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در داه تن 

بمسد از ایسن که شب فرا رسید باران شرو ع شد و به قول مورخین 
یونانی عسدایان بر کشتگان اسپارت گریستند. باران تا صبح بارید و حون 
مییدان جنگث را شست و روز بعد که آفتابی گرم بر کوه تابید اثری از حون 
باقی نماند. 

در آن روز ارتش ایسران برای عبور از گردنه ترمرپیل به حرکت در 
آمسده ولی نه از خودگر دنه که یونانیان در آن منتظر ارتش ایسران بودنده 
بلکه از کرره راهی که مأمورین اکتشاف ایرانی پیداکرده بودند وقبل‌از آن 
خحذابارشا - به طوری کهگفته شد سم از وجودآن راه اطلا ع داشت و بعد از 
اینکه جنگث شرو ع شد سأمورین اکتشافش آن راه راکشف کردند و راه 
مز بور از جابی شروع می‌شد که سربازان اسپارت در آنجا به قتل رسیدزد» 
ولی هرودوت می‌گوید که حشایارشا از آن راه اطلاع نداشت و يك چوپان 
خیا نتکاریر نانی درازای دریافت بیست سنگت طلاء یا بیست‌وپنج سنگت زر 


۶ ۲ سرزمین جاوید 


آن راه را به حشایارشا نشان داد وچون سنگث هخامنشی دو کیلو ونیم بوده 
معلوم می‌شو د که چوپان یونانی از خشایارشا پنجاه کیاو با شصت ودو کیلو 
ونیم طلاگرفت و آن راه رانشان داد وانسان حیرت می کند که چوپان مزبور 
که از کوهآمد و از زاه کوه مراجعت کرد» چگو ند توانست شصت‌و دو 
کیلوو نیم یا پتجاه کیلو طلا را با نعود ببردا 

چوپان ونانی که پروفسور بارن روابت مربوط به او را افسانه می- 
دانسد» بر طبق این روایت شب قبل پیش از اينکه باران ببارد» خود را به 
قشون ایران رسانید و گنت برای يك‌کار بسیار با اهمیت که پیروزی پادشاه 
ابر ان وابسته به آن است باید خشایارشا را ببیند. 

بعد از اینکه او را ننزد عشایارشا بردندگفت در این کوه راهی هست 
که اگر ارتش ايران از آن دراه برود: تنگه ترموپیل را درمی گذارد بسدون 
اینکه از عودتنگه بگذرد) و او آماده است که راهنما شود و ارتش ایران 
را از آن راه بگذر اند. 


عشایارشا نسبت بد آن مرد ظنین شد و تصور کرد که او را یوسانیان 





فرستاده‌اند تا ارتش ابران را به دنبال ود بسه منعقه‌ای ببرد که در آنجا 
موجبات فدای ار تش ایران موجود باشد و به او گفت در ازای این حدمت 
که می‌عواهی به من بکتی از من چد می‌طلبی؟ 

چوپانگفت من بیست سنگث یا بیست‌وپنج سنگث طلا می خو اهم و 
خشایارشا گفت ب.ك سوم از طلایی که #سی<-واهی قبل از حرکت ار تش 
ایران به تو داده *ی‌شود و دو سوم دیگر بعد از اینکه ار تش م] وارد جلگه 


شد و تنگه تره‌وپیل را در عقب گذاشت. 





چوپان آن شرط را پذیرفت و بامداد روز دیگر رادنمای ارتش ایران 
شد و قشون خشایارشا را از کورد راه گذرانید و بد جلکه رسانید و هنگامی 


که جوپان راعنمایی مسی کرد چند سرباژ ایسرانی + اظب او بودند 


در راء‌آتن ۲ ۱۳۶۷ 
که اگر قصد عدع»ه داشته ب-اشد و بخواهد ارتش ایسر ان را به کمین گاه 
بکشاند به قتلش برسانند. 

هرودوت نمی گرید که قشون پنج میلیر نی | خشایارثا چگونه از يك 
کوره راه کوهستانی گذشت. هرودوت وقتی صحبت از خیانت چوپان می. 
کند سربازان ارتش خشایارشا را بیش از پنج میلیون نفر می‌نویسد. 

کوره راه کرهستانی جاده نیست؛ بلکه راهی است که به دو علت به 
وجود می‌آید: یکی براثر عبور آب درطول ده‌ها هزار سال یلکه بیشتر؛ دوم 
براثر عبور جانوران بخصوص گرسفند و بزکرهی در طول ده‌ها هزازسال. 

عبور آب که از باران و ذوب برف حاصل می‌شود و عبور جانوران 
وحشی بخصرص گوسفند و بز کوهی روی سنگت خارا؛ راهی به وجنود 
می آورد که می‌تو انا از آن گذشت؛ اما يك ارتش نج میلرو نی» آن همم با 
سازوبر گی جنگی سنگین» نمی‌تو اند از آن بگذرد. 

ارتش خشایارشا دار ای هشذاد دزار و حدا کثر يك صد هزار سرب-از 
بود وعنگام عبور از کوره راه تنگه تزموپرل تمام سازو برگث سنگین قشون 
را به جاگذاشت: معهذا دوازده روز و به روایتی پانزده روز طول کشید تسا 
این که ارتش توانست از آن کوره راه بگذرد و خود را به جلگه‌های وافیع 
در جنوب تنگّه ترمو پیل برساند ودر بعضی از مناطق سربازان برای این که 
پرت نشر ند با کك طناب‌هایی که نصب شده بود عبور می کردند. 

عات تأخیر عبور قشون خشایارشا از آن راهء غیر از صمو بت کوره راه 
کوه‌ستانی. کوتاهی روزهای پابیر نیز بود و مر دسته از سربازان که از کوه 
می گذشتند؛ بی‌در نگث آماده بررای جنگك می‌شدند و انتظار داشتند که مورد 
حمله بو نانیان قراریگیرند: و لی یونانیان در آن طرف کوه مبادرت به حمله 
به سربازان ایرانی نکردند. 


هرودوت می گوید بو نانیان نمی‌دانستند که به آنها حیانت کرده‌اند و 
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قشون ایران را از کوره داه کوهستانی می گذرانند. 

آیا عفل قبول می کند که بیش از پنج میلیون سرباز از يك کوره راه 
کوهستانی بکُذرند و آنهایی که منتظر آن ارتش هستند از عیورآن مطلع 
نشوند؟ آبا یونانیانی که در تنگه نسرموپیل و در جنوب درو ازه وسطی 
منتظر آمدن ایرانیان بودند فکر نکردند که ایرانیان چه شدند وچرا نمی آیند؟ 

عقل قبول نمی کند قشونی چون قشون یو نان» درمیدان جنگ دیده‌بان 
و مأمورین اکتشاف نداشته باشد و آنها دایم نگران ارتش ایسران نباشند و 
از سر کات آن ارتش در فضای محدود تنگه ترموپیل مطلیم نشوند. به فرض 
این که دیده‌بان ومأموران اکتشاف نمی‌دانستند تأخیر آمدن ابر انیان چیستء 
باید به آنها بنهماند که يك وافعةٌ غیر عادي اتفاق افتاده است و بسایستی در 
صدد بر آیند که بدانند آن واقعه چیست. 

در او لین روز که ارتش ایران از کوره راه عبور کرد» حشایسارشا 
پرجسته‌ترین سربسازان خود را از آن راه گذر انید و آنها بعد از عبور از آن 
راه واردجلگه آهارشدند و آن جلگه امروژ» نسبت به سعلح دریا چهارصد 
متر ارتفاع دارد. 

علت این که خشایبارشا در روز اول» برجسته‌ترین سر بسازان خود را 
از کوره راه عبور داد این بودکه پیش‌بینی می کرد بعد از این که سرباز انش 
واردآهار شدند ممکن است که مورد حمله قرار بگیر ند و باید آن‌قدر قوی 
باشد که بتو انند حمله پونانیان را دفع کنند. 

دسته اول سربازان ابرانی بعد از این که وارد جلگه آهار شدند يك 
اردو گاه محکم به وجودآوردند» ولی مورد حمله قرار نگرفتند, 

روز بعد عده‌ای دیگر از ابر انیان که از کوره راد می‌گذشتند به آنها 
ملحق شدند و در دشت آهار يك سپاه ابرانی قوی عتم ر کز گردید؛ اما باز 
یو نانیان به آنها حمله نکردند. 
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در روز سوم و چهارم و پنجم هم که دسته‌هایی دیگر از ایرانيان در 
جلگه آهار به هموطنان حود پیوستند باز یونانیان حمله نکردند. این دا هم 
باید گفت یو نانی‌هابی که درقسمت جنوبی تنگه ترموپیل بودند نمی‌تو انستند 
از آنجا به سرعت خود را به جلگه آهار برسانند. چون بین جلگه آهار و 
مدعل جنوبی تنگه زاه مستنیم وجود نداشت و به همین دلیل ایبر انیان بعد 
ازاین که از کوره راه عبور کردند ووارد جلگه آهار شدند در صدد بر نیامدند 
که مدخل جنوبی تنگه ترمو پیل را اشفال نمایند؛ در صورتسی که ضرودت 
تاکتیکی اشغالآنجا را واجب می کرد. 
ایرانیان بایستی بلافاصله بعد از عبور از کوره راه عرد دا به مدخعل 
جنوبی تنگه ترموپیل برسانند و آنجا را اشغال کنند و چون مدخل شمالی 
آن تنکه همم در دست ایرانیان بوده تمام یونانیانی که در در تنگه ترموپیل 
بودند محاعره می‌شدند و بین دو تیغ قرار می‌گرفتند و از بین می‌رفتند یبا 
این که مجبور بودند تسلیم شوند. اما ایرانیها آن مانور واجب را به انجام 


نرسانیدنده چون اگر می‌خراسند از دشت آهار ود را به مدخل جنوبسی 





تسرموپیل برسانند باید مدتی راه بپیمایند و يك رشته کوه را دور بزنند 
و پونانيان می‌توانستند برای حدله کردن به ایر انیان و اردآن دشت شوند اما 
تسا روزی که تماع ارتش ایسران از کوره راه‌گذشت و وارد جلگه آهار شد 
یو نانیان مبادرت به تعرض ننمودند. 

نقشه کلی بونانیها ابن بودکه به ایسرائیان حمله نکتند مگر در بيك 
گذر گاه کوهستانی تا این که از حطر ارابه‌ها وسواران ایرانی مصون باشند. 
دشت آهار گذر گاه کوهستانی نبودءاما ابر انیان در آنجا نه‌ارابه جنگی داشتند 
نه سوار چون اسب نمی‌توانست از کوره راه بگذرد وبه طریق اولی نمی 
توااستند ارابة چنگی را از آن بگذرانند. 


اگر بون 





زیان در جلگه آهار نیرو می‌داشتند ابرانیان را در آنجا نابود 


۰ (] سرزمین جاو ید 


می کردند؛ چون 





ان به‌تدریج از کوه فرودمی آمدند ودستدهای کو چك 
آنها در جلگه آهار زود به دست سربازان بو نانی تابود می‌شدند. 

به قول هرودوت که پرفسور بارن آن را نمی‌پذیرد؛ ز برا دور از منماق 
جنک است» یونانیان از ورود ارتش اير ان به جلگه آه-ار اطلاع حاصل 
نکر دند مگر هنگامی که تمام سر بازان ایسرانی از کوره رادگذشتند و وارد 
جلگه آ هار شدند و در آن مرقع ار تش خشابارشا در آن جلکد آن‌قدر قسوی 
بود که بو نانیان نمی‌توانستند به آن حملدور شو ند. 

آنچه سیب شد که حشایارشا قشون خود را از کوره راه عبور بدهسد 
و وارد جلگه آه-ار شود جنگ سه روزه او در سدخعل تنگه تسرموپیل و 
دروازةٌ وسطی بود. 

شجاعت سربازان بونانی و بخصوص استفاءت «اثو نیداس» و سیصد 
سربازاسپار تی او.خشایارشا را متوجه کرد که ار بخو اصد تدام تنکه ترموپیل 
را که سربازان بو نانی در آن دستند پیمایده باید هزارها نن از سربازان 
خود را به کشتن بدهد تا این که از تنگه تر‌وپیل خار ج‌گردد. 

ژیرا شهرت داشت که ارتش اسپارت بعد از حرکت لثو نیسداس اسه 
راه مسی‌افند و جلوی ارتش ایسران را حسواهند گرفت و اگر جنگث تمام 
سرباز ان یونانی مانند جتگث سربازان اسپارتی بود» حتی در جلگه آهاد هم 
می‌توانستند جلوی هشتاد هزارسرباز ایرانی را که فاقد سوار و ارابه جنگی 
بودند بگیرنده ولی به مناسبت اختلافی که بین ملل یو نان بود درصدد بسر- 
نيامدند در آن جلگه به ایرانیان حمله‌ور شوند. 

آتن به تنهایی فدرت حمله کردن به ارتش ابران را دز آن جلگه در خود 

نمی‌دید و مال دیگر پونان» از جماه ملت اسبارت هم حساضر بته هگاری 
نبوده‌اند» حاصه آنکه حتی در بحبوحه جنگ ترموپیل تبلیغ ایر انیان ادامه 


داشت و پادشاه ایران به بو فانیان می گفت من بسا هیچ يك از ءلل بو نان 
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سر جنگث نسدارم جز با آتن و به من راه بدهید که به آتن بروم و او را تنبیه 
کنم و مراجعت نمایم» و آتن به ملل یونان می گفت‌گفته پادشاه ابران عدعه 
جنگی است و نگذارید که اين بربرها عبور کنند و واردآتن شونده زرا 
روزی که ملت آتن از بین برود تمام ملل بونان از بین خواهند رفت. 

حشایارشا بعد از این که از تنگه ترمو پیل گذشت» به وسیله حبر نگاران 
خود مطلح شد که آنسن می کوشد که ملل تسالی و مقدونی را علیه او وارد 
جنگ نماید تا راه باز گشت او را بیندنسد و کاری‌کنند که او از پیشروی 
در ال پونان صرفنظر کند و.راه جلر گیری از تحرياك و توطثدآتدن ایسن 
بودکه ارتش ابران» هرچه زودتر آتن را اشغال نماید تا این که تحريك و 
توطثه آتن حاتمه یابد. 

۱ از فضا در آن سال؛ زءستان (سال ۲۷۹-۸۰ قبل از میلاد مسییع) 
زودتر از ستوات قبل رسید و چند روز بعد از حسرکت ارتش ارسران از 
جلگه آهار يك برف سنگین بارید. 

راه عبرر ارتش ايران يك ءنطته کوهسدانی بود و بعد از این که برف 
سنگین نازل شد راه مسدودگردید و پادشاه ايران مجبور شد ترقف کند تا 
این که راه باز شود و عده‌ای از سربازان خود را مأمورگشودن راه‌کرد. اما 
يك هفته بعد ازبرف اولء دومین برف همان‌طور سنگین» نازل شد و راهی 
که سربازان پاك کرده بردند باز مسدود گردید. 

آنچه کارشناسان جنگی یونان» می‌خواستند به انجام رسید و زءستان 
و برف»ارتش خحشابارشا را +توقف کرد:ولی پادشاه ابر ان از روزی که و ارد 
ونان شد» حر کت ارتش خود را طوری تنفلیم کرد که به طور دایسم بیسن 
ارتش که در زمين حرکت می‌کند و نیروی دربایی که در دریا مشفول 
حرکت است؛ رابطه برقرار باشد و در آن موقع که برف اول و دوم نسزول 


کرد ارتش ایران با نیروی دربابی تماس دایمی داشت و لذا از حیست 
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خواربار در مضیقه قرار نگرفت. 
منطقه توقف ارتش ايران يك منطته کوهستانی بود دارای درخت‌های 
رزین‌دار که زود مشتعل می‌گردید و سربازان ابرانسی آن درخت‌ها را می- 
ان‌داختند و آتش‌های بررگث می‌افروختند و چون لباس گرم هم داشتند» از 
سرما ر نج نمی‌بردند و هنگام شب» در خیمه‌هایی از نمد می‌خو ابید ند. 
خشایارشا قبل از این که به سوی یونان حر کت کند از اندرز کوروش 

پند گرفت. کوروش به سرداران جنگی توصیه می کسردکه اگر در فصل 
تسابستان به جنگك می‌روند» خیمه‌های نمدی و لباس گرم سر باز ان را برای 
فصل سرما فراموش نکنند و اگر در فصل تابستان به جنگث می‌روند» لباس 
تساپستانی سربازان را فراموش ننمایند. این بودکه خشایارشا با این که در 
بهار برای جنگ به راه افتاد» خیمه‌های نمدی و لباس زمستانی سرباز ان را" 
فراموش نکرد. 

خیمه‌های نمدی ارتش ایسران ساده و سبك و قابل حمل بود و از چند 
قطعه نمد متشکل می‌شد که با چند تسمه به هم متصل می‌گردید و دببرلهای 
خیمه هم چوب‌های باده‌شك (بادام جنگی) بودکه به چند قطعد تقسیم می- 
گردید و مسی‌توانستند خیمه نمدی را بسه سهولت برپاکنند و در بام‌داد به 
سرعت پسر دارند. طوری حبرارت آتش‌های بزرگث زیاد بودکه در اطراف 
خیمه‌های نمدی» زمین مثل اراضی تایستان خشك به نظر می‌رسید, 

حشایارشا نمی‌خعو است که در آن منطقه کوهستانسی توقف اماید و قصد 
داشت که‌از آ نجابگذرد و و ارد منطقدای به‌اسم «جلگه تلکو» بشود ودر آنجا 
اتر اق نماید تا شصت‌روز او لیه زمستان که هوا سرد است وزباد برف می‌بارد 
سپری شود و آن‌گاه به سوی آتن به راه بیفتد. چون بعد ازاین که شصت روز 
از زه‌ستان منقضی گردیدء شدت سرما تخفیف پیدا می کند ویخ وبرف ذوب 


می‌شود و می‌توان ارتش را به حرکت در آورد؛ ولی بعد از برف دوع 
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برف سوم نیز نزول کرد و هو ا در آن منطته کوهستانی حبلی سرد شد و اگر 
سرببازان ایرانی دارای سوخت نامحنود و لباس‌های زم‌ستانی و خیمه‌های 
نمدی نبودند در آن سرمای شدید به هلا کت می‌رسیدند. رابطه آنها با عقب 
قطع شده بوده اما با دریا رابطه داشتند و نیروی دریایی ایران به طور مرنب 
به ارتش» خو اربار می‌رسانید. 

فصل زمستان فصلی است که بسرای همه ناراحت کننده مسی‌بناشد و 
پونانیان هسم در آن برودت شدی-د ناراحت بودند و حتی بیش از ايرانیان 
احساس ناراحتی می کردند چون آنها خیمه‌های نمدی ایرانیان را نداشتند. 

گاهی بعضی از سربازان پوثانی درصدد بر می آمد ند که به اردو گاه 
ایران دستبرد بزنند» اما از عهده بررنمی آمدند» زیرا خشایارشا اردو گاه خود 
رامحکم کرده بود و نگهبانان روز و شب ساعت به ساعت عوض می‌شدند. 
که در مقابل سرما از پا در نيایند و تدام سربسازانی که به نگهبانی می‌رفتند 

کرناث می‌پوشودند و آن عبارت برد از بالاپوشی از نمد که وقتی در بر می- 

کردند مثل این بود که در يك اطاق گرم به سر می‌پر ند و یز تمام سربازانی 
که بر ای نگهبانی می‌رفتند «چاموش» می‌پوشیدند که برای حفظ پا از سرما 
در آن عصر در برف ویخ نظیر نداشت. 

چاسوش عبارت بود از يك شال‌بلند پشمی بسرای هريك از دوپا و 
*شال پشمی دا از پنجه‌ها دورپا می‌پیچیدند و آن شال چون بلند بود تا وسط 
ساق‌پا را مبی پسرشانید و یمد پا را درون محففظه‌ای از چسرم که به طور کامل 
تمام پارا تا بالای قوزك در برمی‌گرفت قر ار می‌دادند و تسمدهای آن را دور 
ساق‌پا می‌بستند. آن شال پشمی طولانی و آن محفظه چرمی دارای تسمه‌های 
باند به اسم چاموش خوانده می‌شد و طوری پا را از سرما حفظ می کرد که 
هر کس چاموش می پوشيدکوچك‌ترین احساس سرما نمی کرد. 


یونانی‌ها چندین‌بار هنگام شب به اردو گاه ایرانیان نزديك شدند و 
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چون مشام‌ده کردند که سریازان ایرائی هوشیار هستند و تمی‌توان آنها را 
غافلگیر کرد دیگر مبادرت بسه دستبرد نکردند. از آن پس هنگام شب جز 
صدای زوزةگر گهای‌گرسته به‌گوش سربازان ایران نمی‌رسید و دوزها هم 
هزارهاکلاغ در اردو گاه ارتش ایسران از يك طرف به طرف دیگر پرواز 
می کردند که شاید چیزی برای عوردن به منقار بیاورند. 

خشایارشا می‌دانست دالانی که بين اردو گاه ایران و نیروی دریایی 
وجود دارد از لحساظ ارتش او دارای جنبه حیاتسی است و اگر آن دالان 
تحت اشغال بونانی‌ها قرار بگیرد ارتش ایسران در آن برودت شدید از 
گرسنگی ابود خواهد شد. ولی یونانی‌ها درصدد برنمی آمدندکه آن دالان 
را اشغال کننده چون برودت سخت قوه تهاجم را از آنها سلب کرده بود. 

تحشایارشا مي‌دانست که رابطه آئن از راه زمین با کشورهای تسالی و 
مقدونی» دو کشور پر جمعیت یونان؛ قطع شده است. لیکن آتسن از راه 
دریا بسا هسر د و کشور رابطه داشت و کشتی‌همای آتشی» دور از نیروی 
دریایی ایران بين آتن و کشوژهای تسالی و مقدونی رفت و آمد می کردند 
و خشایسارشا هم از رفت و آمسد کشتی‌های آتن بدون اطلاع نبود و حتی 
مسی‌دانست که آتسن به دو کشور مقدونسی و تسالی وعده پول داده است و 
می‌خو اهسد که به وسیله زر و سیم آن دو را علیه ار بشوراند تا این که تعطر 
ارتش ايران برای آتن از بین برود. 

خحشایارشا از این نمی‌تسرسید که راه سراجعت ارتش او بسته شوده 
چون می‌دانست به فرض این که دو کشور مقدونی و تسالی عايه وی وارد در 
جنگ شوند و راه مراجعت ارتش ايران را ببندنده او می‌تواند از راه دریا 
ارتش تسود را از یونان خارج نماید. ا»۱ اگر آتن موفق می‌گردید وضعی 
پیش بیاورد که ارتش ایسران بدون گوشه‌الی آتن از بونان مراجعت نمایدء 


نقوذ ایران در شرق نزديك به کلی از بین می‌رفت و نه فقط ایران در بونان 
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دارای نفوذ نبود؛ بلکه قعدرت ایران در آسیای صغیر هم تضعیف می‌شد و 
کشورهای آسیای صغیر که تحت الحمایه ابر ان بودند حود را از تحت حمایت 
ایران خار ج می کردند.گو این که تحت‌الحمایگی برای آنها هیچ زحمت و 
ضرری نداشت جز این که هرسال پادشاه کشورشان هدیه‌ای بر ای عشایار شا 
می‌فرستاد و آن هدیه هم آنقدر گران نبودکه برای پادشاه محلسی يك 
تکلیت شاق باشد. 

بدون اغراق بایدگفت در بین دولت‌هایی که درجهان موسوم به دولت 
استه‌ماری شد ند دو آتی و جود نداشته که مثل دولت ابران دردوره مخامنشیان 
يك دولت حامی خوب باشد. به راستی نمی‌توان دولت ابران را در دوره 
هخا منشیان يك دولت استعماری دانست» چون دولت است‌ماری دولتی است 
که کشوری را اشغال می کند تا این که سکنه آن کشور را مورد استتمار قرار 
بدهد و منابع ثرو ت آن کشرر را تصرف نماید. اما سلاطین ابران در دوره 
مخامنشیان ملل دیگر دا تحت‌الحمایسه قرار می‌دادفد تا این که از آنها در 
قبال دشمنانشان حمایت کنند و نگذارند دشمنانشان استقلال آن‌ها را از بين 
پر ند. 

سلاطین ایسران در دوره مخامنشیان چشم طمع به منابع ثروت مال 
تحت الحماید ندوعته بودند و از آنها مالیات نمی گرفتند» مگر هنگامی که از 
آنها دشمنی سی‌دیدند» همان‌طور که از دوازده شهر یون‌انی آسیای صغیر 
مالیات گرفتند, اما - به طوری که اشاره شد - ار حشایاردا بدون گوشدالی 
آتن؛ مجبور به مراجعت از یونان می‌شد؛ نفوذ وی در آسیای صغیر به کلی 
از بین می‌رفت و تمام کشوره‌ا ی آسیای صغی رکه تحت الحمایه پادشاه ابر ان 
بودند مستقل می‌شدند. 

هر گاه کشور آتن موفق ءی‌شد که کشورهای تسالی و مقدونی را علیه 
اير ان و ارد جنگ کند حشایار شا ناچارمی‌گردید که نیروی خود را ازیونان 
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ببرد. چون دو کشور مقدونسی و تسالی واقع در شمال یونان که حشایار شا 
از هر دو گذشته و عود را بسه جنوب یونان رسانیده بود؛ پسرجمعیت‌ترین 
کشرره‌ای ونان به شمار می آمدند و می‌توانستند که يك قشون عظیم علیه 
شا بارشا پسیچکنند. تاآن موقم» ثیروی بادشاه ایسران بریروی تمام 
کشررهای بونان که با او می‌جنگیدند برتری داشت. اما بعد از ورودآن دو 
کشور به جنگث؛ وضع »عکوس می‌گردید و نیروی بو نانیان قوی‌تر می‌شد 
و گرچه تمام سربازان ملل یونان دارای ارزش جنگی سربازان اسپارت و 
آتن نبودند ممهذا وفور سربازان یونانی ارتش ابران را از پا درمی آورد. 

این بود که حشایارشا برای ممانعت ازاین که وسومه آتن در سلاطین 
مقدونی و تسالدی مزر داقع شود؛ درصدد بر آمد که مقداری زر به هريك 
از آن دو پادشاه بدد تا این که طلای آتن آنها را اغوا به‌چنگث ننماید. 

مورخین یونانی که در مورد شماره سربازان ارنش خشایارشا اغراق 
گفته‌اند» در مورد طلایی که عشایارشا ببرای زمامداران مقدونی و تسالسی 
فرستاد نیز فایل به اغراق شده‌اند. بنا بر گفته آنها شایارشا برای زمامداران 
هريك از آن دو کشور دو کرور داريك (یا دريك) طلا فرستاد. مسورخین 
پر نانی فکر نکرده‌اندکه دو کرور سکه طلای دريبك با توجه به ارزش طلا 
در بیست و پنج ق-زن قبل از ایسن چقدر پول است و حمل آن از راه زمين 
احتیا ح به چند اسب با قاطر پاربر دارد. 

توسیدید می‌گو ید که خشایارشا برای هريك از دو زماه‌دار مقدوئی و 
تسالی یکصدمزار دريك فرستاد و ایسن رقمی است قسابل قبول و بدگفته 
توسیدید آن طلا از راه دریا فرستاده شد» چون در آن فصل نمی‌توانستندآن 
زر را از راء عشکی بفرستند و پادشاهی نیروه‌ند چون خشایارشا مجبور شد 
که به زمامداران مقدونسی و تسالی طلا بدهد که علیه او وارد در جنگ 


۰ 


نشوند. 
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در حالی که حشایارشا منتظر تبدیل هوا و ذوب برف بود در پابان ماه 
دوم زمستان برف چهارم که از سه برف دیگر سنگین‌تر بود بارید و برودوت 
ویخ‌بندان را تمدید کرد وحر کت ارتش ايران نزديك يك ماه به تأخیرافتاد. 

اما پنج روز به آغاز بهار مانده خشایارشا فرمان حر کت ارتش را 
صادر کرد و ارتش ایسران از منطقه کوهستانسی گذشت و وارد جلگه تلکو 
گردید. حشایارشا بر ای این که سرباز انش سختی زمستان را فراموش کنندء 
سه روز به آنها فرصت استزاحت داد تا این که روزهای اول بهار راکه ایام 
عید ابرانیان می‌باشد» به حوشی بگذر انند. 

وی مسی‌دانست که بعد از گذشتن از جلگه تلکو باز وارد يك ءنطقه 
کرهستانی خواهد شد و ممکن است که یونانیان درصد بر آیند که آنجا نیز 
جلوی ارتش وی دا بگیر ند؛ اما آن منطقه کوه‌ستانی؛ شدت منطقه تر موپیل 
را نسداشت و ارتش ایران» بسرخحلاف موقعی که از آن تنگه‌گذشت؛ مسی- 
توانست که از تر انایی مانور خود بهتر استفاده کند, 

بعد از سه‌روز باز فرمان حرکت ارتش صادرگردید و جلگه تلکو 
پیموده شد ومنطقه کوه‌ستانی‌نمایان گردید وسرباز ان طلایه که بر ای اکتشاف 
پیشاپیش ارتش حر کت می کردند به پادشاه ایران اطلاع دادند که آن منطته 
تحت اشغال بونانیان است و حشایارشا به سرداران خحودگفت برای جنگ 
دیگر آماده باشید. 

وضع تنگه تلکو طوری بود که ار ابه‌هسای جنگی می‌تو انستند از آن 
عبور کنند و حشایارشاکه از جنگّث تنگه تروپیل در پاییزگذشته آزمایشی 
تلخ داشت؛ فره-ان داد که ارابه‌های جنگی ایران باید مقاوت یونانیان را 
درهسم بشکنند و از آن تنگه بگذرند و راه را ببرای پیادگان و سو اران باز 
نمایند» ولو لازمه عبور ارابه‌ها از آن تنگه این باشد که تا آخرین ارابه 


ارتش ايران از بين برود. 
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علت ایسن که پادشاه ایران فسرمان داد که ارابهه-ای جنگی از تنگه 
تلکو بگذرند و راه دا برای پیادگان و سواران بگشایند این بردکه تنگه 
مزبورجاده نداشت و بهتر آنکه بگوییم که جاده در آن تنگه؛ بستر رودخانه 
بود۰ 

پونانیان تصور می کردند که ارتش اير ان در آب تخواهد جنگید؛ اما 
به زودی دریافتند که اشتباه مسی کنند. در تنگه تلکو» میدان جنک بستر 
رودخانه یعنی در آب بود و سربازان یونانی هم مجیور شدنسد که در آب 
جلوی ارتش ابران را یگیر ند. 

در دو طرف رودخانه دو کوه تقریاً به ارتفا ع صدو بیست متر به نظار 
می‌رسید. ژنرال گوردون انگلیسی می‌نویسد آن دو کوه هنوز هم هست و 
امروز نیز مثل زمانی که حشایارشا از وسط آن دو گذشت عمودی است و 
طوری دامنه کوه قاثم بر رودخانه می‌باشد که گریی دو دیوار از سنگث دردو 
طرف رودخانه به وجودآمده است. 

چون کوه‌ها عمسودی و صاف بوده یونانیها نتوانستند در دو ارف 

رودخانه» مواضعی دا در دامته کوه اشعال نمایند واز آنجا سنگّث برایرانیان 
ببارند و در رودخسانه جلوی ایر انیان راگرفتنده بدون اینکه بتوانند فالانژ 
به وجود بیاوند. 

در داخعدل تنگه تلکو که آب از آن جاری بود به وجودآوردن فالانژ 
فایده نداشت» این بودکه به جای این که درون تنگه آرایش‌هایی به شکل 
فالانو به وجود بیاونسد در سه صف پشت هم قسرار گرفتند که اگر صف 
اول از پا در آسد صف دوم و آن‌گاه صف سوم جلوی ایرانیان دا بگیرد. 
یو نانی‌ها هم مثل ارابه‌های ایرانی در آب بودند و آب بالای قوزك بای آنعا 
قرار می‌گرفت. 


ابر انبان از شمال به طرف جنوب می‌رفتند و آب رودخانه تلکو از 
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جنوب به سری شمال جاری بود. ایرانیان برعلاف جریان آب حمله می. 
کردند» اما آب رودخانه به قدری نبودکه برای مهاجمین و مسدافمین تولید 
زحمت کند. 

با شرو ع جنگث ارابه‌های ارتش ایران به‌سوی سربازان پونانی به راد 
افتادند, 

اگر ارابه‌هسای ایرانی در يك میدان وسیع به ببونانیان حملهوز می. 
شدند آنها درصدد برمی آمدند که ازرچپ وراست خود را به ارابه‌ها برسانند 
و آنها را بکشند چون اسب ارابه‌هسا از چپ و راست بدون حفظ بودند» 
لیکن از جلو وسیله دفا ع داشتند و وسیله مدافمه آنها تیغه طولائی و پهن و 
تیزی بود که جلوی مال‌بند نصب کرده بودند و سرباز یونانی وقتی از جلو 
برای کشتن اسب‌های ار ابه حمله می کرد؛ بدآن تیغه می‌حو رد و متتول با 
مجروح می‌گردیسد. اما در رودخانه تلکو) نمی‌توانستند از طرفین حمله 
کندد برای این که ارابه‌های ایرانی تمام عرض رودخانه را از يك کوه تا 
کوه دیگر پر کرده بودند. 

خشایارشا گفته‌بود که ارایه‌ها باید طوری کنارهم به‌سوی پونانیان‌برو ند 
که سر بازان یو نانی نتو انند عود را وسط ارایه‌ها بینداز ند و اسب‌هارا به‌قتل 
پرسانند و رانندگان به دقت امر پادشاه ایران را به موقع اجرا می‌گذاشتند. 

همسانارر که در فرون اخیسر در کشور پهناور روسیه قوم «الاگا» در 
رانسدن ارایه مهارت داشتند و بهترین رانند گان (سورچی‌ها) از بين آنها 
انتخاب می‌شدند؛ در دوره هخامشیان رانندگان ارابه‌مای جنگی را از بين 
مسردان سرژمین باحتر واقسع در شمال غربی خراسان امروزی و سرزمین 
آتروپساتن که آذر بایجان امروزی است انتخاب می کردند و بسك راننده 
ارابسه جنگی قبل از اينکه در ارنش خدمت کندء مدتی تحت تعلیم قرار 


می‌گرفت تا اینکه راندن ارابه جنگی را فرا یگیرد و اسیهای قوی وسر کش 
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ارابه را بتواند مطیع دود نمایسد. نیرومندی و سر کشی اسب‌های ارابه 
جنگی ارتش ایبران طوری معروف یود که مسردان سر کش وعصبی را به 
اسب ارابه تشبیه می کردند وارتش اير ان دقت داشت که اسبهای ار ابه جنگی 
یرو ند وسر کش باشند و برای این که آنها را قوی و پرهیجان کنند؛ بهآنها 
یو نجه عشك در شراب خوابیده و جو مخلوط با کشمش دا می‌خورانیدند 
و محسال بود که يك راننده تسازه‌کار و بدون تجر به بتواند اسب‌های ارابه 
را مطینع ود نءاید و ابن روش یمنی قوی کردن و شرور کردن اسپهسای 
اراببه در ارتش ایسران ماند و در دوره اشکانیان و آن‌گاه در دورة ساسانیان 
همین‌طور بود وپرورش ارابهه‌ای جنگی» خبلی مورد توجه قرارمی‌گرفت 
ولی در آخر ین قرن سلدائت ساسانیان ارابه‌های جنگی در ارتش ایران اژ 
بین دفت۰ 

ایين تذکر را دادیم که تصور نشود راندن ارابه‌های جنگی در ارتش 
ابران در دوره هخامنشیان کاری چون راندن يك ارابه پر از کاه یا بونجه 
بوده است و رانسدن ارابه جنگی احتیساج به خبرگی و ورزیدگی جسمی 
داشت ويك مر- ضعیف‌البنیه و کم قوت نمی‌توانست ارابه جنگی را براند 
چون اداره کردن چهار اسب نیرومند و سر کش که در هر لحفه می‌عو استند 
ارابه را به اصطلاح بردار ند مستلزم داشتن نسروی جسمی هم بود. 

چرن ارابه‌همای خشابارشا تمام عرض رودخانه را گرفته بودند؛ برای 
سر بازان یو نانی اشکال داشت که خود را به وسط ارابه‌عادرسانند و ازراست 
و چپ اسب‌ها را مسورد حمله فرار بدهند و آنها را به قتل برسانند. معوذا 
بعضی از سربازان.یونانی موفق ءی‌شدندکه خود را ودط ارابه‌ها بیندازند 
وگرچه بعد از فتل يك با دو اسب به هلا کت می‌رسیدند و کمانسداران 
ایر انی که در ارابه‌ها بودند آنها را به تیر می‌بستند یا گر فتار تیغه تیزارابه‌ای 


که از علب می آمد می‌شدند با زیر سم ستور و چرخ ارایه‌همای دیگر می- 
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رفتندء اما می‌توانستند ارایه‌ای را ازحر کت بیندازند. لیکن قشار ارابه‌مای 
جنگی و ندادآنها زیاد بود و یونانی‌ها نمی‌توانه‌تند با متوقف کردن 
عده‌ای از ار ایه‌عا؛ چلوی حمله ارابه‌رانان ایرانی را بگیر ند. 
ار ابه‌های ارتش ایران از صف اول سربازان یونانی گذشت و در آن 
صف کسی زنده یا سالم نماند. وضع مجروحینی که نمی‌تو افستند بر سر پا 
بایستند و می‌افتادند وخیم می‌شدء زیرا علاوه بر این که آب رودخحانه که از 
کوه بر اثر ذوب برف می‌آمد سرد بود و برودت آب مجروحیین را لایت 
می‌کرد» سرشان زیر آب می‌رفت و خفه می‌شدند. گر چه آب آنتدر زیاد نبود 
۰ که مجروحین را زیر آب ببرد اما زخمی‌هایی که براثر ضعف؛ نمی‌توانستند 
سر را از آب بالاتر نگاه دارند خفه می‌شدند. 
اير انیسان همانطور که در تنگه تره‌وپیل اجساد مقتولیسن را از میدان 
جنگ دور می کردند تا این که راه جنگاوران را دود نکند؛ در رودخانه 
تلکو هم ار ایه‌مایی راکه متوقف می‌شد؛ به طرف عقب می‌بردند و عده‌ای 
از سربازان ایرانی‌کاری جز این نداشتند که لاشه اسب‌های مقتول و جسد 
اسب‌های مجروح و ارابه‌های و امانده را به طرف عقب ببرند.و چونآب 
رودخانه به سوی عقّب یعنی شمال مبی‌رفت» هنگامی که لاشه اسب‌ها را از 
میدان جنگث دور می کردند جریان آب به آنها كمك می کرد. 
صت اول سربازان پونانی نابود شد و ارابه‌های جنگی پبسه صف دوم 
رسید و با این که برنانیان معردانه چنگدند و با شجاعت بحه ارابسا 
حمله‌وز شدند وبا زو بین باتیر سر نشینان ارابه‌ها را کشتند با مجرو ح کردند» 
نو انستند از عبمور ارابه‌های ارتش ایران ممانعت کنند» در صورتسی که 
اگر بمه جای سینه ندردشان موانعی چون تیرهای عمودی یا نرده‌های فازی 
دررودخانه به و چ سود می آوردند» از عبور ارابه‌ها جلوگیری می‌شد. حتی 
اگر در رودخانه: از يك کوه تا کوه دیگر يك دیوار سنگث چین به وجود 
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می آوردزد ارایه‌های ار تش ایران نمی‌توانست عبور کند. 

اما این وسیله دفاع به فکر یونانیان نرسید؛ برای این که قکر نمی- 
کردند که ارتش ایران در آب مبادرت به حمله خو اهد کرد و قبل از این که 
ارایه‌های ایر ان به صف سوم از سر بازان یونانی برسدء آن صف به دستور 
فرمانده جو د عقب‌شینی کرد» زیرا محسوس شد که صف مزبوزهم نخواهد 
تسوانست جلوی ارابههای جنگی را بگیرد و فدا کردن سربازان آن صف 
از نظر جنگی؛ بدون فایده عواهد شد. 

از آن به بعد تا وقتی که ارتش ايران از رودخانه تلکوخار ج شد دیگر 
بونانیان جاری ارتش ایران را نگرفتند. 

عبسور ارتش خشایارشا از آن رودخانه که بسترش ند 





له تلکو بود» 
چهاز روز و ب-ه روایتی شش روز؛ طول کشید و در تمام راه ارابه‌هسا و 
پیسادگان و سواران در آب نبودند و در قسمت جنوبسی تنگه تلکو راهی 
بار يك کنار رودخانه دیده می‌شد که می‌تو انستند از آن عبور کنند بدون‌اینکه 
بتو انشد ار ابه‌ها را از آن راه بگذرانند و در آنجا ارابه‌ها را پیاده کردند یعنی 
آنها را به قطعات منفصل تقسیم نمودند و از راه باريك گذر انیدند. 

وقتی از آن راه حارج شدندء به يك سربالایی تند رسیدند و پس از 
بالادفتن از آن شهر «تارت» را پابین پای خود دیدنده ولی بسرای رسیدن 
به‌آن شهر بایستی از يك سر اشیب تند پایین بروند و در آن سراشیب بیش 
از یکصد اسب سقوط کردند و نابود شدند. 

وفتی ارتش ایسران از کوه پایین رفت دختر ان شهر تنازت در حالی 
که حسود را در آن فصل بهار بباگل آراسته بودند بربط زنان به استقبال 
خحشایار شا آمدند. تسارت حاکم تشین کشوری بود به همان اسم که با اير ان 
جنگ نداشت و خشایارشا قشون خود را در خسارج از شهر مستقر کرد 
تارت يك شهر کوجك به شمار می آمد و مانند اکثر کشورهای ونان با 
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دژیم جمهوری اداره می‌شد. 


حشایارشا برای رفع خستگی ارتش پنج روز در آن شهرء توقف کرد 





و در دومیسن روز توقف درآن شهر «سی‌دیساس» مجسمه‌ساز نزد خشایارشا 
رفت و بد او پیشنواد کرد که مجسمه‌اش را از سنگث مرمر بسازد. 

خثْایازشا ازاو پرسید چقدر طول می کشد تا .جسمه مرا بسازی؟ 

سی‌دیاس گفت سی‌روز. 

خشایارشاگفت فرصت ندارم که سی‌روز این‌جا بمانم و می‌خواهم به 
آتن بروم. 

سی‌دیاس گفت ولی من فرصت دارم که با تو به آتن بروم و اگر یکی 
از ارابه‌های نعرد را به من اعتصاص بدهی من در آنجا يك کار گاه مجسمه- 
سازی‌دایر خر اهم کرد وه‌رروز به قدری که توفرصت داری روی مجسمه‌ات 
کارخواهم کرد تا اين که مجسمه تو بسه اتمام بسرسد و به ایسن ترتیب برای 
او لین‌بار در تاریخ دنیا يك کار گاه مجسمه‌سازی متحرك برای ساختن مجسمه 
پادشاه ایر ان به و جودآمد. 

يك روز قیسل از اینکه عشایارشا از تارت حر کت کند؛ اعلامیه‌ای 
بسرای مکته آتن فرستاد و درآن‌گفت هر يا از سکنه آتن که تسلیم ار تش 
ایران شرد در پناه پادشاه ایرآ حواهد بود و جان و مالش مصون است: 

پسروفسور بارن در ایدن باره می‌نسویسد در تمام مدتی که آرتش 
خشایارشا در بو ان برد از حیث آذوقه و علیق تحمیل بر ملل ونان نشد و 
آنچه خر اربار وعلیق به مصرف می‌رسانید» خریداری می کرد و يلك قسمت 
از خوار بساز و علیق ارتش ايران از راه دریا به وسیلهٌ نیروی دریایی ایران 
می‌رسید و بقیه با زر با دیم حریداری می‌شد. وی میگ ید ارتش ایران در 
یونا» نان تسازه از قراز هر سه سنکث يك «ابول» خریداری می کرد و هر 


سنگث عخامنشی دو کیاو گرم و نیم به وزن امروزی بود ودر یونان هر شش 
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ابول يك «در اعم» می‌شد ( که بعد مبدل به درهم گردید) و یسك آموز گار که 
در مدارس آتسن درس می‌داد هر روز دو دراحم مرد می‌گرفت و به تدریج 
مزدش بالا می‌رفت و در پایان دوره تدریس مزد يك آموزگار به مناسبت 
احتر امی که در جامعه آتن داشت یه روزی دوازده در اخم می‌رسید. 

ارتش اير ان بنابر تحقیق پروفسور بارن کمتر نان تازه حریداری می- 
کرد؛ بلکه‌گندم عریداری می‌نمود وخود سریازان بعداز آرد کردن با آن نان 
طبخ می کردند و گندم با هرقیمت که ازطرف زارءین به ارتش ايران عرضه 
می‌شد خریداری می‌گردید. 

در تمام مدتی که ارتش ابران در یونان بود» هیچ زادع و باغدار از 
ارتش ایسران شکایت نکرد و یکی از علل موفقیت خشایارشا در یونان این 
بو که چون مرج قشون ود را بر سکنه محلی تحمیل نمی کرد و از آنها 
خواربار و علیق نمی‌خواست و چهارپایان آنها را مصادره نمی‌نمسود مال 
وان در صدد بر نمی آمدند که با ارتش ایران بجنگند. 

وقتی اعلامیه پادشاه ایران به آتن رسید «تمیستو کل» دبیس‌جمهوری 
آنن از مجاس شورای کشور دءوت کرد که جاسه سرد را تشکیل بدهدء 
در جلسه مجلس شورای آتتن راجیع به اعلامیه عشایارشا بحث شد و 
نمایندگان مجلس به اتفاق آراء تصو یب کردند که باید مقاومت کرد و تسلیم 
بربرها نشد. 

خشایارشا به طوری که پروفسوربارن مسی گو ید می‌خو است که بسه 
گرفتن غرامت جنگ از آتسن اکتفا نم‌اید و از جنگ بیرهیزد تا ایسن که 
حسن نیت سود را به »ات آئن و سایر ملل یونان ثایت نماید. اما مجاس 
شورا ی آتن نبذیرفت وتسایم شدن درقبال ارتش ایرات را يك ننکث غیرقابل 
تحمل دانست و مصمم شدکه بجنگد. 

پیشتر گفتیم کسه در آتن» تمام مردها سرباز بودند و همه از فنون 
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جنگث اطلاع داشتند و هر «وقع که حکومت جمهوری آتن می‌عسواست 
بجنگد آنعا راکه در زمان صلح مشقول کار و کسب بودند» احضار می‌نمود 
و از روزی که يك سرباز برای جنگث احضار می‌شد تا روزی که از میدان 
جنگ مر اجعت می‌کرد» حکومت جمهوری آتن بایستی هزينة زن وفرزندان 
او را پسردازد و اگر سرباز در میدان جنگك کشته مسی‌شد ؛ حکومت آتن 
هزینه زن و فرزندان او را می‌پرداخت تا زمانی که فرزندان بزر گک شوند 
و زن سرباز مقترل مادام‌العمر مستمری می‌گرفت. به همیسن جهت است که 
بنابر ترشته تمسام مورخین یونمانی» وقتی حکومت جمهودیآتن تصمیم 
گرفت که‌آتتن را تخلیه کند؛ برای تمام کسانسی کسه از آن کشور می‌رفتند 
هزبنه درنظرگرفت» چرن آنهایی که می‌رفتند زن و فرزندان ومعلولین بودند 
و مردهای آنها برای جنگّث در آتن می‌ماندند و حکومت جهموری آتدن 
مکلف بود که هزینه زن‌عا و اطفال و معلو لین راتأمین کند» خواه معلر لین 
مریض باشند یا په علت سالخوردگی نتوانند در جنگك شر کت نمایند. 

بعضی از مسورخین تصور کرده‌اند که حکومت جمهسوری آتن فقط 
فرمان تخلیه شهر آتن را صادر نمود در صورتی که فرمان تخلیه تمام کشور 
را صادر کرد. 

تمام مردان آتن از زارع و مربی دام و افزاره‌ند و سوداگر گرفته تا 
آمسوز گار جوان و فیلسوف آماده شدند که زن و فرزنسدان و عویشاوندان 
معلسول و سالخورده خود را از آتن خار جح نمایند تا اين که از لحاظ آنها 
شوش نداشته باشند و بتوانند بدون اضطراب از طرف زن و فرزندان 
پیکار کنند. 

حکومت آتن بسه تمام طبقات اخطار کرد که هرچسه می‌تو انند با خود 
پبرند زیرا هرچه به جا بماند اگر قابل بردن باشد نصیب ایرانی‌ها خواهد 
شد و آتنی‌ه-ا هر چیز را که قسابل انتقال بود به وسیله زن و فرزندان و 





۶ ۲1 سرژمین جاوید 
و یشاو زدان معلول خود به خعار ح فرستادند و يك قسمت از آنها به پلوپوئز 
واقع در جنوب یو نان رفتند و قسمتی دیگر به جزیره «سالامیس». در بین 
مردان آننی فتط آمسوز گاران سالخورده که با اطفال به پلوپو نز و جزیره 
سالامیس می‌رفتند از شر کت در جنگث معاف شدند. 

پرفسوربارن نوشته است که آموز گازانی که سن آنها به چهل می‌رسید 
از شر کت در جنگ معاف می‌گردیدند: ولی فیلسوفان ببایستی در چنگک 
شر کت نمایند. 


فیلسوفان آتنی مردانی بودند ورزشکار و شمذیرزن و نیزه‌باز و پرتاب 





کننده زوبین و ديسك و آنها نیز اگر از سن شر کت در جنگث نمی گذشتند 
مثل سایر مردان آتنی در جنگ شر کت می‌نمودند. 

فرما نی که از طرف حکومت جمهرری آتن برای تخلیه کشرر صادر 
شدء علتش این بودکه آتن تصور نمی کرد که حشایارشا بتواند ود را بسه 
آن کشوربر ساند. آتن می‌آندیشيد که ارنش هلل متحد یونان درتنگه ترموپیل 
جلو ی ارتش ایران را خواهدگرفت و مانع از این جواهدگردید که به آن 
کون پرسد و بعدازاین که ارتش خحشایارشا از آن تنگه گذشت آتن امیدوار 
بودکه زمستان سخت ارتش ابران را نابود ماید. اما زم‌ستان سخت سال 


۰ ۴۷۹ قبل از میلاد هم نتوانست ارتش ایران دا از بین 





برد 

از آن پس» آن امیدوار شد که یونانیان بتوانند در تنگه «تلکو » مان 
ازعبور ارتش ایران شو ند ودر آن تنگه هم نتوانستند جلوی ارتش ايران را 
پگیر ند. 

اگر حکومت آنن زودتر فرمان تخلیه کشور را صادر می کرد؛ آتنی‌ها 
با داشتن فرصت زیاد می‌توانستند تمام امو ال قابل انتقال شود را از آتدن 
ار ج کنند. اما بعد از این که فرمان تخلیه صادر گردید؛ نده فرصت کافی 


برای جمع آوری اموال بود و نه کشتی به قدر کافی و جرد داشت تا این که 
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اموال آنتی‌ها را به عارج بیرد و از این جهت می‌گوبيم که کشتی به قسدر 
کافی نبود که تمام آتنی‌هیا که می‌خو استند به پلوپو نز واقع در جنوب یونان 
وجزیره سالاءیس برو ند اموال تعودرابه وسیله کشتی حمل کردند؛ چرن‌ا کر 
از راه خشکی می‌رفتند معکن بودکه به دست سربازان ایرانی بیفتد» چون 
ارتش‌ايران اگر بر مدافعین آتن غلبه می کرد و آن کشور را اشغال می‌نمود» 
مهاجرین را تعقیب می کرد. برای فهم این مسوضوع بهتر این است که بسه 
نقشة یونان مر اجعه شود تا ملاحظه گردد از آتن تا پاوپونز» از راد عشکی» 
فاصله‌ای طولانسی وجود دارد اما از دریا؛ مهاجر ین زودتر به پلوپونز و 
سالامیس می‌ر سرد ند. 

دیگر این که راه دریابی امن بوده چون در آن موقع در ساحل شرقی 
کشور آتن که مهاجرین از آنجا سوار کشتی‌ها می‌شدند» نیروی دریسایسی 
ایران وجود نداشت زیرا یروی در یایی ایر ان با ارتش خشایارشا حس ر کت 
می کرد. 

در روستاء سرمایه کشاورزان آتنی؛ گاو بود و گوه‌فند و خوله و غله و 
حشکپار و محصولات دامی و انتقال جانوران به ساحل و جا دادن آنها در 
کشتی‌ها (اگر کشتی به دست می آمد) اشکال داشت و علاوه بر جسانوران» 
بایستی علوفه آنها را هم به کشتی حسل نمایند که در راه از گرسنگی 
نمیر ند و یزبایستی برای سیراب کردن جانوران به قدر کافی آب شیرین در 
کشتیها باشد. 

کسانی که ناچار شده‌اند ناگهان مسکن سود راکسه سال‌ها در آن 
سکو نت کرده‌انسد تخلیه نمایند می‌دانند که دنام تخلیه ناگوانی» بعضی از 
اشیاء که سال‌ها در گوشه‌ای از انبار افتاده بود و صاحب خانه حتی به خاطر 
نداشت که مااك آن اشیاء باشد» ناگهان قیمت پیدا می کند و همین وضع 


برای مردم آتن پیش آمد؛ ولی بردن اشیاء زاید دشوار بود. آنهاییی هم که 


۱۳۸۸ ۲۲ سرزمین جاو ید 
در خانه سکّث و گر به و حر گوش دارند می‌دانند علاقه ال خانه وبخصوص 
کودکان به‌آن جانوران تا چه اندازه است و هرجا که می‌رو ند ب‌اید آنها دا 
پا خود ببرند. اما درست در همان موقع؛ يك بیماری در آتن بروز کر دکه 
گفته شد از گر به و سک به انسان سرایت می کند. 

«بقر اط» که پیست سال بمد از ورود شایارشا به یونان متو لد گردید 
و اساس طب فدیم را بنا نهاد گفت آن بیماری از سکك بسه انسان سرایت 
می‌نم‌اید. امروز ما این بیمازی را «لوسه‌میله می‌خوانیم و اسم معروف آن 
سرطان حون است و علم جدید با قبودی نظریه بقراط راکه بیش از دو 
هزار سال قبل اظها داشتد تأیید می‌نماید» لذا وقتی مهاجرین می‌خو استند 
سوار کشتی‌ها بشو ند ناخدایان و جاشو ان اجازه نمی‌دادند که سگٌث و گرب 
های نعانگی را با حرد به کشتی منتقل نمایند. 

با این که جدا شدن از جانوران خانگی بخصوص برای اطفال يك 
عذاب روحی بود؛والدین ناگزیر سگٌ‌ها و گربه‌ها را در ساحل می‌گذاشتند 
و اطفال خود را واردکشتی می کردند و دیده می‌شد که بعد از این که کشتی 
لنگر برمسی‌داشت و به راه می‌افتاد بعضی از سگگ‌ها خود را در آب می- 
انداختند و عقب کشتی روان می‌شدند و آن قدر می‌رفتند تا این که امواج 
درا آنها را زیر آب می‌برد. 

پلو تاره مورخ و نویسنده ممروف که در سال چهل و شش بعد از 
میلاد زندگی را بدرودگفت می‌نو یسد که مردم آتن بعداز آن مهاجرت‌طوری 
.از وفاداری سک‌ها متأثر شدند که به باد سگت‌های وفادار بتابی ساختند و 
اسمآن را گذاشتند « کینوس - سه‌ما» پعنی بنای یاد گار سکث‌ها. 

حکومت آتن سردم را مجبور نمی کرد که زن و فرزندان و معاولین 
خانواده عود را تخلیه نمایند و امسوال خویش را به خار ح منتقل کنند» اما 


سی‌گفت که حکومت آتن جان زنان و فرزندان و اموال مردم را تضمین 
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نمی کند» چون پروپاگاند رسمی در ذهن مردم آتن این‌طور جا داده بود 
که اپسر انیان ببربسرء یعسی وحشی هستند و وقتی واردكشوري شدند تمام 
مردم وحشی کودکان شیرخو ار را به قتل می‌رسانند. با وجود این عده‌ای 
از مرم یونان که بسا نتوانسته بودند دل از خانه و کاشانه حود برگیرند و یا 


فرصت تخلیه پیدا نکرده بودند در آتن باقی ماندند. 


)یر انیان دز آ تن چه دبدند؟ 

بین مورخین داجع به تاریخ رسیدن ارتش ايران به آتس اعتلاف 
رجود دارد و اختلاف مزیور از این ناشی شده که بین تاریخ ورود ارتش 
اير ات به یوتان و تاریخ ورود همان ارتش به آتن اختلاف موجود است. 

عده‌ای ازمورخین مدت عبورارتش ايران را ازیو نان برای وصول به 
آتسن یکصد و هشتاد روز و بمضی یکصد و پنجاه روز و برخی یکصد و 
بیست‌دوز وحتی نود روز حسأاب کرده‌اند و می‌گویند قبل از اين که زمستان 
سال ۳۷۹/۴۸۰ قبسل ازمیلاد برسدء ارتش ايران و ارد آتن گردید وپروفسور 
بارن با دلایل کروتولوژی یعنی دلایلی که متکی بحه تسوالی ایام و اوقسات 
است نشان می‌دهد که خشایارشا يك زمستان در یسونان بسر بسرد و از آن 
گذشته وقایمی که درآن زمستان برای ارتش ایسران اتفاق افتاد در تساریخ 
ست ۰ 


برویم بر سر وقایع مربوط به ورود ادتش ایر ان در آتن: 
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آتن الهه‌ای داشت موسوم به«آتنه» و شهر آتن به نام آن الهه عوانده 
مبی‌شد یعنی اسم شهر را از اسم آن الهه اقتباس کرده بسودند. برای آن الهه 
که دعتر زئوس خحدای خدایان بود معبدی ساختند موسوم به«آ کروپل). 

آتنه حدای چهارچیز بود:اول عذل - دوم علم سوم صنعت وچهارم 
هنر؛ و چرن زندگی مادی ومءعنری نو ع بشر وابسته به این چهار چیز است؛ 
زذاآتنه الهه آتن خدای همه‌چی زآن ملت بود. 

معبد آ کروپل که از طرف مردم برای الهه آنته ساخته شد» در واقع 
شهری بسود واقع درآتسن و دارای اهمیتسی بیش از آتسن. آکروپل 
مظهرآتن بود. 

اگ ررکسی مسی‌توانستآکروپل را بشناسد آتن را سی‌شناعت و اگر 
بدون شناسایی آ کرو پل در صدد بر می‌آمدآتن را بشناسد کاری بی‌فایده را 
پیش می گرفت. 

عقل و علم و صنعت و هنر ملتآتسن درآ کروپل متمرکز شده بود و 
به همین جهت دومزار و پانصد سال است آنهایی که می‌خو اهند راجع به 
تاریخ آتن صحبت کنند از آکروپل صحیت می‌کنند . 

سنگّث اول بنای آ کروپل قبل از بنسای شهر آتسن استقر ار گردید. اول 
آکروپل به وجودآمد و آن‌گاه شهر آتن ایجاد گردید و مات آتن عفل و علم 
و صنعت و هنر سود را به‌کار انداخته بسودکه آن معبد را با عظمت و زیبا 
کند. 

آکروپل روی تبه‌هایی ساخته شده بود تقریباً ب‌ارتفاع دویست وهفتاد 
متر به مقیاس امسروزی. از معید عظیم و زیبای آ کروپل هم امروز دو خرابه 
یاقی‌مانده که اسم یکی «پارته‌نون» است و نام دیگری «ارلاته‌ایون» و سایر 
عمارات آن معبد از بین رفت و در اعصار بعد سنگث خرابه‌ها را بردند تااين 


که برای ساحتن خانه‌ها مورد استفاده قر ار بدهند و امروز در بونانگاهی 
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از آن سنگهاء دنگام حالبرداری به دست می آید. 

کسی که در دوهز ارو پانصد سال قبل از ایسن می‌خو است وارد معبد 
۲ کرو پل بشود از يك جاده کوبیده شده (جاده شوشه) و عربض که ارابه‌ها 
می‌تو انستند از آن عبور کنند بالا می‌رفت تا این که در بالای تبه‌ها تمام آتن 
را زیر پای ود می‌دید؛ در آنجا چشمش به سردرعبد می‌افتاد که مردم آتن 
آن را «پرو پیله» می‌خواندند. پروپیله سردری بود از سنگث مرمر به ارتفاع 
سی‌متر و به عرض دوازده متر. آن سردر را طسوری ساخته بودند که دو 
مجسمه مرمری یکنابه آن را نگاه می‌داشت‌و دومجسمه مرمری پایه دیگررا. 
بالای سردر یز مجسمه‌هایی از فرشتگان با بال‌های گسترده» از سنگث مرمر 
به چشم می‌رسید و مام آن مجسمه‌ها حدمتکاران آتنه بودند. 

قعاماتی از آن مج-مه‌های شکسته امروزدر«بر بتیش موزیرم» انگاستان 
هست و نشان می‌دهد با چه هذر و زیبایی آن مجسمه‌ها را تراشیده بودند. 

بندرت اتفاق مسی‌افتاد کسی بعد از صعود بر تبه‌دا مقابل پسروپیله» 
سردرباشکوه معبد قر اربگیرد ومسحور عنامت وزیبایی آن نشود. سنگت‌های 
مرمر و مجسمه‌دا را طوری نصب کرده بودند که وقتی آفتاب به آنها می‌تابید 
رنگارنگث جلسوه می کرد و تماشاچی بسد از عبور از آن سردر و ارد «راه 
مقدس» می‌شد. 

در طرفین راه مقدس مجسمههایی از مرمر در فواصل معین با بال‌های 
گسترده به چشم بیننده مسی‌رسید. آن مجسمه‌ها نگهبان راه مقدس بودند و 
برای احترام در آنجا قرار داشتند» زیر آتنه پرای این که به خانه ود برود 
از آن راه می گذشت. 

هر مجسمه را که بال‌های گشاده داشت روی پایه‌ای قرار داده بودند 
و ط‌وری در تسراشیدن مجسمه ریزه‌کاری شده بود که پرها يكايك با تمام 
حطوطی که در پر هست به‌چشم می‌رسید. از آن مجسمه‌ها امروز فقط یکی 
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موجود است و آن مجسمه موسوم به «پیروزی» درموزه «لوود» پاریس می- 
باشد. مجسمه مزبورهم بیش از يك بال ندارد و از جزیره «سام‌وستراس» و اقع 
در ساحل پونان به دست آمد ولی همان يك بال با تثة مجسمه نشان می‌دهد 
که بر سائیاك هدر مجسمه‌سازی را به پایدای رسانیده بردند که دیگر کسی بد 
پای آنها نرسید. 

مجسمه پیسروزی در عصری تبراشیده شد که پسوذان چند پله از فله 
هار ارودآمده بود؛ معهذا ازروزی که آن مجسمه در جزیره «ساموس راس» 
مکشرف و از آنجا منتقل بسه موزه «لوور» شد» تا امروز ب-ك حجاد پیدا 
نشده که بتوانسد چیسزی نظیر آن بثر اشد؛ در صورتی که مدل و مرمشق را 
مفابل چشم می‌بیند و با دست آن را لمس می‌کند. 

بیننده وقتی از راه مقدس می گذشت و آن فرشتگان مره‌ری را با بال. 
ای گستر ده می‌دید تردیدی حاصل نمی کرد که از بین دوصف از فرشتگان 
می‌گذره تا اینکه به حضور آننه الهه بزر گث بررسد. 

فرشنگانی که در جاهای دیگر تر اشیده شده‌اند دارای بال‌های کبو تر 
بودند؛ اما درراه «قدس تمام فرشتگان؛ مثل مجسمه پیروزی؛ بال‌های عفاب 
داشتند آن هم از نوع عتاب موسوم به شاهین که بزر گترین عتابها می‌باشد. 

در پشت مجسمهها؛ دردو طرف: هم‌ارانی وجود داشت که خدام معبد 
در آن زندگی می کردند و تمام آن عمارات با سنگک مر مرساخه شده بود و 
امروز کو چکترین اثری از آنها نیست؛ زیرا چون سنگهای مرمر آن عمارات 
گر انبها بسودند همه را بردند؛ البته به عقیده آننی‌ها خدام آتنه آن ارشتگان 
بودند و آن خانه‌ها هم برای‌آنها ساخته شده بود؛ اما درحقیقت خحدامبشری 
در آن خاله‌ها بسر می‌بردند و بین آن وانه‌ها و عجسمدها درخت‌های شمشاد 
کاشته شده بردو آن درختها را طوری می‌چیدند که دیو ارهای کوتاه‌سبزر نگث 
به و جود می آمد و درفصول بهار و تابستان و پاییگل پرورش می‌دادند. 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


بعد از عبور از راه مقدس بیننده به اولین عمارت بزر گ معبد به اسم 
پارتنه‌ن-ون بسالای ته‌ای به همین نام» می‌رسید که امروز خرابه آن به شکل 
يك طالار عفایم دارای ستونهعای سنگی منظم و مسرتفع هست. ولی این 
طالار که امروز به چشم می‌رسد» اسکلت قسمتی ازپارته‌نون اصلی می‌باشد 
وغیر از آبن طالار» عمارت پارته‌نون دارای طالارهای دیگر بوده که امروز 
وجود ندارد. 

عمارت پارته‌نون مثل تمام قسمت‌های آ کرو پل دار ای مجسمه‌های 
مره‌ری بد و نمای عمارت را هم با مرمر ساخته بودند و آن عمارت محل 
بسارعام آتنه بود و آن الهه وقتی می‌خو است دیگر ان را بپذیردآنها را در 
عمارت پارته‌نون می‌پذیرفت. 

پیندده وقتی از مقابل آن عمارت عذایم می‌ گذشت به کوشکی می‌رسید 
با يك استیل معماری باشکوه و زیبا که نمونه‌اش را امروز در بنای عمارت 
پارلمان آمر یک دد واشنگتن می‌بینیم که اقتباسی از آن است و الوه در آن 
عمارت از مسر جرد پذیرایی می کرد و از آن عمارت که حجلهٌ عشق آتنه 
بود امروز هیچ چیز باقی نمانده است. 

بمد از این که از عمارت حجاه‌گاه می‌گذشتند به عمارت «ارلته ایو ن» 
می‌رسیدند که امروز قسمتی از خرابه آن بافی است. 

آن عمارت مسکن مار مقدس بود و تمام ذخایر آ کروبل ازطلا و نقره 
و جواهر گرفته تا بارچه‌های‌گران‌بها و فرش‌هایی که در آتن برای اوه بافته 
مسی‌شد در آن عمارت قرار داشت و آتنی‌ها معتقد بودند که يك مسار که 
نگهبان اصلی آ کرو پل می‌باشد از آن‌گنج محافظت می‌نماید ودر اعیاد برای 
مارحلوایی می‌بردند که با عسل شیرین شده بمود ومار آن حلو ارا سی‌شورد 
و به عبارت صحیح‌تر؛ خدمه معبد آن حلوا را می‌حوردند و می‌گفتند که مار 


آن را خورده است. 
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وقتی ارتش ابران به‌آتن نزديك شد» حکومت جمهور ی آتن به مردم 
گفت مسا برایآکروپل اضطراب نداریم چون الهه‌ای که در آنجا سکونت 
دارد ود از آن حفاظت خوادد کرد و نخواهد گذاشت که گنج او به دست 
بربرها بیفتد. نتیجه این حرف این شدکه تماع افر اد بی‌دست و پای آتن که 
به مناسبت نداشتن وسیله نقلیه نمی تو انستند اموال خود زا به حارج منتفل 
نمابند» اشیای گرانقیمت خود را بهآ کروپل منتقل کردند وخود نیز مقیم آن 
معید شدند و یقین داشتتد که ایر انیان نخواهند توانست وارد آن معبد گردند. 

آنچه داجع به معبد آ کرو پل گفتیم چیزهابی است که يك بیننده عادی 
که در پانصد سال قبسل از میلاد مسیح واردآن معبد می‌شد» می‌دید و آن 
پیننده» نمی‌توانست بفهمد که آن عمار ات به دست چه معمازانی ساخته شده 
و کدام مجسمه‌سازی آن مجسمه‌هیا را تراشیده و اسامسی متولی‌های معید 
آکروپل چه می‌باشد و کتیبه‌هایی که بر تارك عمارات نقش گر دیده کار کدام 
يك از نویسندگان خوش‌خط است. 

او نمی‌تو انست بفهمد که معبد آ کرو پل از روزی که ساختمان آنآغاز 
شد تا روزی که ویر ان‌گردید هر گز به اتمام نرسید. یعنی مردم آتن؛ به طور 
دایم مشغول اقزودن ابنیه‌ای جسدید بر بناهای قدیم آن معبد بودند و دایم 
مجسمه‌ها را تمیز و صیتلی می کردند و «مواره عمارات دا مسرمت میم 
نمودند. 

او آمی‌توانست بنهمد که مردم آتن از روزی که دارای تمدن شدند» 
تا روزی که تمدنشان ازبین رفت؛ با آ کروپل وحدت و جود داشته‌اند وخود 
را از آن معید چدا نمی‌دیدند و روزی هم که آتن را تخلیه کردند با ایسان 
کال که معید آ کروبل دست نخورده باقی خواهد مانده از آن شهر رفتند و 
ود را بسه پلوپو نز رسانیدند و اطمینان داشتند که آنته معبد خود را مورد 
محافظت قرار خواهد داد و مار مقدس که نگهبان‌گنج مقدس است نخواهد 


۶ ۲ سرزمین جاوید 


گذاشت که آن‌گنج به دست ايرانیان بیفتد. 

هسرودوت وشته است که مار مقدس یك مار واقعی نبود بلگه مظهر 
یکی از خسدایان به شمار می آمد که از گنج نگاهداری می کرد و «رودوت 
که از احاظ نوادی یونانی بوده ثیز بهآ کروپل عقیده داشته است. 

حکومت جمهو دی آتن هنگام تخلیه آن کشور بسه «ردم تو صیه کرد که 
علاوه بر اءوال‌گرانبهای خود تا می‌توانند از آن غله ببرند برای این که 
غله از دسترس ايرائیان خار ج شود. 

دیگر این که حکومت آنن اعلام کرد دو سال است که وضع محصول 
کشاورزی پاوپو نسز نامساعد می باشد و در آنجا خراربار کم است و چون 
تمام مردم پو ان به پلوپو نز و جزیره سالامیس مهاجرت خر اهند کرد در آن 
جا فحعلی به وجود خواهد آمد؛ لذا مسردم در آتن باید غاه خود را ببرند تا 
اینکه از دسترس ایرانیان خارج شود و هم عودآنها بعد از سکو نت در 
پاوپو نزوجز بر سالامیس گرسنه نمانند. اما به مناسبت نبودن وسایل تقلیه» 
حمل غله از طرف مردم‌مشکل بود وءقداری ازغله آنن باقی مائد ومردم خود 
راامیدو ار کر دند که‌ایر انیان آن را تصاحب نخواهند کرد. 

در منطةه پلوپوئز واقع در جنوب بونان یك ارتش سی‌هسزار نثری 
بسرای جنگث با اپرانیان بسیج شده بود و آن ادنش را تحت فسرماندهمی 
سرداری به اسم «کاومبروتوس» قرار داده بودند. 

کلومب-رووس ده هزار ثفر از سرداران تخود دا از راه دربا به شمال 
آتن درهنطقه‌ای‌مو سوم به‌گر ان‌سیا رسانید و آنها راه‌آمور کرد که جاده شوسه 
راکه از آناجا منتهی به آنن می‌گردید ویران کنند تا اين که ارتش اپسران 
نت اند از آن جاده بگذرد وخود رابه آنن برساند. آن جاده هم مثل راه ننگه 
ترهوپیل وضمی دقیق داشت چون بين دریا و کوه وافع شده بود و اگر آن 
را وبران مي کردند ایرانبان ثمی‌توائستند از آن راه عود را به آتن برسانند. 
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در کشود بونان نه شهر به اسم آتن وجود داشت و در این‌جسا منتاور 
۰ آآن معروف پاپنخت کشور آترك و مر کز عم و هثر در پونان ندیم است 
که با بندر«پیروس»واقع در کرانه دربا چهار میل و نیم(نقریاً هفت کیارمتر 
و دوبست متر) فاصله داشت: لسیذا مي‌توان‌گفت که شهر آنن هسم يك پندر 
ارد: 

پاید تصر یح کنیم که -ا شهر آتن را آذ گونه که افسران و سر بسازان 
ارتش اپران در سال ۲۸۰ با ۲۷۹ قبل از میلاد مشاهده کردند ممرفی کنیم ه 
آن‌گو نه که در اعمار پمد شده بود. 

در سال ۴۸۰ یبا ۷۷۹ قبل از ملاد که افسران و سربازان ایرانی وارد 
آتس شدند؛ بعضی از قسمت‌های پسرار »عروف آتن «نوز وجود اداشت. 
فی‌اامئل باغ مشهور آکادمی که افعلاطسون در آن زندگی می کرد و درس 
می‌داد و همانجا مرد و فبرش اینك در آنجا می‌باشد مسوجود نبود, همچنین 
«لیسه» که امروز اسم آن را ردی مدارسگذ اشتدا اد و به فسار غالتحصیلان 
دوره متدمانی یا منوسط علوع) لیسانسیه می‌گوبند؛ هنگام ورود ایرانیان :4 
آتن وجود نداشت,۲ 

در آنزهسان؛ مئرز عمارت عظیم پار ته‌لون را نساخته بسودند و مکذا 
«ابسهبدوم رایع درساحل شرقی رودخانه کوچك ایلی‌سوس به و جود نيامده 
پرد و ما نباید لیسه دوم را با محله لیسه مسکن ارسطو اشتباه کنیم» زیسرا 
ایسه دوم دا برای «آپو لون» خدای معروف روشناپی و هنر: ساخته پودند, 

شهر آتن که در این‌جا به حوانندگان معرفی مسی‌شود و در سال ۴۸۰ 
قبسل از مپلاد یا ۲۷۹ به نظار ایر ائیان رسید؛ شهری است که مسی‌و ان‌گفت 

۱ اپسه اسم محه‌ای پسود که ارسعو شا گسرد افلاعلون در آن زلسد گی مید 


کیرد و در آلجا ددس می‌داد و عادت داشت که هنگام درس دادن داه بر ود و بسه 
همین جهت‌ددس ار سعو د ا«مشالی» می‌عو اندند بني مشی کننده‌وداه رو اه -متر چم 
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«پیز بس"ت-رات» به وجودآورد. این مرد که در سال پانصد و بیست و هفت 
قبل از ملاد زندگی را در سن هفتاد و سه سالگی بدرود گفت» شهر آتدن 
راکه تاآن روز يك قصبه بزرگث بود؛ مبدل به یلك شهر بزر کگ کرد ولسی 
با این که بانی شهر آتن بوده تاریخ دنیا او را با عنوان دیگر مسی‌شناسد و 


جمسع 


یو نان کرد فقط جمعآوری اشعار هسومر میراث معنری او شد و اسمش را 





د اشعار «حوعر» می‌داند. ازتمام کارهایی که پیز بس‌ترات برای 





جاو ید نمود. 
کاری که پسیز یس ترات برای جمعآوری اشعار هسومر کرد به پقین 
شیبیه به کاری است که پادشاه مظفری:پادشاه جنوب اير ان»برای جمعآوری 


اشبعار «حافظ» شاعر شیراز به انجام رسانید. 





هومر شاعر نابینای بونانی و حافظ شاعسر شیرین سخن شیرازی با 





پیست و دو قرن تفاوت زمانی در دو علامتی بودند بمنی جرو آن دسته از 
نباید اثری از آنها 
باقی بماند لذا نه هصومر علاقه داشت اشعار خود را ضبط کند. نه حافظ و 





اهل دل به شمار می آمدند که عقیده داشتند بعد از مرگ 


اشمار هر دو بعد از مر گشان جمع آودی شد. پادشاه مظفری برای هر بیت 
از اشمار حافظ يك مثقال طلا می‌داد و لذا نباید حیرت کرد چرا قسمتی از 
غزل‌های حافظ از دیگران است و هر کس که قدری طبع داشت» غزل می- 
سرود وتخلص حافظ را در پایان غزل می آورد وچندین مثذال طلا می‌گرفت. 
دو اثردومر به اسم ایلیاد و اودیسه نی که هردو شعر است و هردو را باید در 
متن یو نانی قدیم خواند تا به ارزش ادبی آن پی‌بردهاز طرف پی‌زیس ترات 
جمع آوری و فصل‌بندی شد واگرا و آن کار را نمی کرد شاید امروز کسی از 
این دو اثر اطلاع تداشت و به طفیل هسوعر اسم پی‌زیس‌ترات در تاربیخ 
باقی ماند. 


اکنون برای راهنمایی جلو می‌افتیم و خو انندگان را واردآتن سال 
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۷۸۰ با ۴۷۹ قبل از میلاد می‌کنیم و ما از جنوب شهر و ارد پایتخت کشور 
آتيك می‌شریم» برای این که ارتش ايران از جتوب وازدآتن شد. 

اواین چیزی که قبل ازورود به شهر به‌نظرما می‌رسد يك بنای ک و چك 
و ژیبا به اسم «کالیرو» می‌باشد که آبی در وسط آن از زمین می‌جرشد و هر 
عابریونانی که بهآن بنا نزديك می‌شود از آن آب می‌نوشد ولو تشنه نباشد» 
چون چشمه کالیرو چشمه‌ای بود مقدس و یکی از خدایان بونان متولی آن 
چشمه به شمار می آمد و هر کس کهآ بآن زا می‌نوشید تقدیس می‌شد. 

بعد از این که از آن چشمه‌گذشتیم حصار شهر آتنن دا مسی‌بینيم و آن 
حصار تمام شهر را احساطه کرده بود و هنگام ورود ارتش ایران ٩‏ دروازه 
داشت. حصارشهر را با خشت و آجر ساخته بودند» درصورتی که در داخل 
شهر عدارات بزر گث را با سنگث بنا کرده بودند. چون حصار کوتاه بود ما 
می‌توانستیم تمام عمار ات بزر گث شهر را ببینیم» خساصه آنکه تمام عمارات 
بزرگث را روی‌تبه‌ها ساخته بودند وخیابائهای شهر ازوط تبه‌مامی گذشت. 

ما از درو ازه‌ای که مقاباسان قرار داشت و به اسم درو ازه «اولمپیوع» 
خوانده می‌شد قدم به شهر گذاشتیم و وارد محله او لهپیوم شدیم. ار هشتاد 


سال بعد واردآن محله می‌شدیم معبد عظیم زئوس (ژوپیتر لائینی) راکه 





دارای یکصد و بیست و چهار سترن بود می‌دیدیم» و لی در تساریخ ورود 
ارتش اير ان به آتن آن معبد وجود نداشت. 

در دوطرف خخط سیر ما دز دامنه تبه‌های کم ارتفاع خانه‌هایی به چشم 
می‌ر سید که همه يك طبته بود و هر خحانه دو ابوان داشت یکی به طرف 
جنوب و دیگری به سوی شم‌ال. 

در فصل زمستان سکنه خانه در روزهایی که هواآفتابی بود در ایسوان 
چنوبسی می‌نشستند تا این که از آفتاب استفاده کنند و در فصل تسابستان در 


ابو ان شمالی می‌خوابیدند تا از عنکی هو ا استفاده نمایند و بعد از پیست و 
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پنج فرن و با تمام پیشرفتهایی که در علم و صنعت نصیب نوع بشر گردیده 
هنوز آدمی نتوانسته است برای سکوات خود نجاله‌ای بهتر پعنی صحیتسر 
از خءانه‌های يك طبقه شهر آتن بسازد. 

در هیچ يك از آن خانه‌ها؛ چرزی وجود نداشت که زاید بسر حداقسل 
احتیاجات شا نه از لحاظ اثاث‌البیت باشد. حتی در خانه توانگر ان آتن آنچه 
امروز به؛اسم مبامان تجملی خوانده می‌شود موجود نبود؛ اما خانه‌ای دیده 
نممی‌شد که در آن وسایل هنری مثل چنگت (آات موسیقی) پا وسایل نقاشی 
ٍسا مچسمه‌سازی نباشد چون هنر از ارکان مذهب مردم آتن بسه شمار مي- 
آمد, 

یگانه تجمل خانه‌ما که به مفهوم امروزی می‌توان آن را او کس امید 
پرده‌ها بود و سکنه آتن خحیلی بسه پرده اهمیت می‌دادند و عسلاقه داشتند که 
پرده‌هاگرانبها و ذیبا و حرش دوخت و دارای تزبین باشد و امروز در هسر 
نقطه از جهان که پسرده‌ای زیبا «سي‌بينيم باید متذ کر شویم که پرده‌دوزی دا 
مسردم آتن بسه جهانیان آموختند و از پرده‌گذشته لباس پوشیدن بسه منووم 
زیبا و تمیز دا هم مردم آئن متداول کردند. آنها حیلی مقید ببه لباس دوب 
بودند؛ اما در روز ورود ادتش ايران به آنن چون شهر تحلیه شده بودکسی 
در معابر دیده نمی‌شد تا لباس زیبایش به چشم ايرانیان برسد و اگر #ایسل 
شویم یکی از مظاهر تمدن؛ پوشیدن لباس تمیز و زیبا می‌باشده سکنهآنسن 
از پیشروان تمدن به شمار می آمدند. 

بعد از عبور از او امپیوع در حالنی که به رف شمال می‌داتیم 4 محاه 
آر لو-اگوس می‌رسیديم و چون اسامی بونانی از راد زبان فرانسوی بسه 
فارسی زبانها رسیده متاآن محله را به اسم «آر و باژه سی‌شناسيم. در آنا 
میاه یز چند نبه به چشم می‌رسید و پالای:یکی از تبه‌ها يك عمارت سدگی 
به اسم آرئر پاژ مشاهده «سی‌شد و آرئوباژ محل دادگاه آتمن بسود و در آن 
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دادگاه و کلای مدااع از متهمین دفاع می‌کردند و باید بسدانیم که وکیتل 
مدافع دادگستری از ابنکارات اعصار جدید نیست و از پانصد. سال فبسل از 
میلاد و کلای دادگستری در دادگاه آرئوپاژ از متهمین دفاع می‌کردند؛ اما 
اگر و کلای مسدایع امسر وزی که همه تحصیل کرده هستند و دوره دانشکده 
حقوق راگذرانیده‌اند به آن دادگاه می‌رفتده نمی‌تموانستند از «تهمین دفاع 
کنید, 

چسود امروز؛ و کلای داد گستری هنگام دفساع از متهم وارد مباحث 
اتعلافی و اجتماعی و روان‌شناسی می‌شوند و در دادگاه آرئو پساژو و کیل. 
مدایع مجاز نبود جزراجع‌به متن الهام با دعری؛ صحبت کند واگر و کیلی 
از متن انهام با دعوی خارج مي‌شد از ادامه و کاات مجروع مسن گردبسد ر 
قضات آر لو پاژ آن‌فدر دفبق و سخت گیر بودند که هنوز اسه‌شان به عنوال 
رك قاضی وظیفه‌شناس و اسادناپذیر ضرب المثل است. 

ماروزی واردآتن شدیم که آن شهر تخایه شده بود ولذا صدای چنگاث 
با پر بط از نانهه‌ای اطراف بدگوش نمسی‌رسید و اگر در بك روز #سادی 
واردآتسن می‌شدیم؛ اسه فقط صبدای چنگث و بربط را مسي‌شنیدیم؛ بلکه 
نوازندگان دا هم که اپشتر زد بودند مي‌ديديم و مشاهسده مسی کردیسم که 
دوشیر گان جسوان؛ در اپوانخانه نشسته و گیسو را افشان کرده و بسه دست 
نسیم سپرده و پا دو دست مشفول تواحتن چنگث هستند, 

دوشيزگان و زن‌ههاي جوال آتن عادت داشنند که‌گیسوی نود را بر 
دوش وشانه‌ها می‌ر وخنند و وقتی نسیم‌میو زیدگیسوی آنها دا افشان مي کرد 
و عادت دیگرشان این بودکه بر ایران خانه می‌نشستند و چنگث می‌نوانعتند 
و بسه همین جهت »سره يك دوشپزه جوا که بساگیسوی افشان مشفول 
نواختن چنگ می‌باشدء يلك منظره کلامياك شد و امروز کسی امي‌تواند 
چنگث را 4 شکل دیگر دز جاطره مجسم ماید, 





۳ ۲ سرژعین جاوید 

بعد از عبور از محله آرئوپاژ به محله «موزیوع» رسیدیم و عمارت 
باشکوه و عظعت موزیرم را بالای تبه‌ای به همین نام مشاهده کردیسم و آن 
عدارت که در و اقسع معید بود برای خدایان ندگانه هنر ساخته شد و ٩‏ 
دای منر اين اسامی را داشتند: 

اس کلیو عدای تاریخ 

۲- اوترب تحدای موسیقی 

۳ تالی حدای کمدی 

۴- مل‌بوعن خدای تر اژدی 

۵- ترپ زیشور خدای رقص 

ع اراتو عدای مرنیه 

۷- پولیم‌فی خدای غزل 

۸ اورانی حدای نجوم و ستاره‌شناسی 

-٩‏ کالی بوپ خدای فصاحت. 

ما نباید ایین موزیوم ر !با موزیوم اسکندریه که دویست سال بعد 
در اسکندر یه واقع در مصر به وجودآمد اشتباه کنیم و موزیوم اصلی هماث 
است که ما آن را بالای تبه‌ای به همین نام دیدیم و در دو ارف آن دو تبه به 
نام تذف و پوبکس و جود داشت. 

ما بعد ازرسیدن به محله موز یوم اکربه طرف شمال می‌دفتیم به محله 
آکروبل می‌رسیدیم که شرح آن را داده‌ایم» لذابهتر این بودکه به طرف 
مغرب بروم تا این که و اردهحله «سر امیکرج» بشویم. 

محاسه «سرامیکوم» یعتی محله کوزه‌سازها یا سفال‌سازها از جاهای 
تماشایسی آئن بود و تمام سازندگان ظروف سفالین در آن محله سکونت 
داشتندود کان و شانه آنها دريك جا بود وهنوزشهر آتن آذقد روسعت نداشت 


که دکانها ازخانه‌ها مجرا شود و مثل امروزء محلات بازرگانی از محلات 
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مسکونی جداگردد. 

ظروف سفالن که در آن محله به چشم می‌رسید آن قدر زیبا بود که 
آدمی نمی‌توانست نظر از آنها بردارد و کوزه‌گرانآتن ظروف سفالین را 
پا رنگهای‌گو نا گون»نثش می کردند و در کوره می‌پختند. 

تسدن جدید صنعت و هنر ساختمان» ظروف سفالین را محکوم به 


قهقرا کرده است: ۰ در قرن پنجم قبمل از میلاد در آتسن؛ صنعت و دشر 





ساختن ظروف سفالین دربحیوحة پیشرفت بود واحتیاج عامل »و 
آن‌گردید. مسردم آتدن عادت داشتند که ظروف سفالین را در آشپزخانه و 
سرسقره یه کاربر ند ودیگهای آنها سفالین بود؛ زیرا می‌دانستند که دیگک‌های 
مسین زنگث می‌زنسد و سبب مسموه‌یست انسان ممی‌شود و آتنی‌ها هنوز از 
قلم برای سفید کرد دیگ‌های مسین استفاده نمی کردند و دیگه‌های‌سکی 
هم در آن شهر ساخته می‌شد. 

با اینکه در آتن کوزه‌سازی خدا نداشت هر سال به سازنده زیباترین 
ظروف سفالین در موزیوم یعنی بارگاه ٩‏ خدای منر» جایزه می‌دادند و 
کوزه‌سازان دارای‌مارك بودندومارك آ نهاروی‌ظروف سفا لینی که می‌ساختند 
دیده می‌شد و صنعت و هنر کوزه‌سازی از پدران به پسران به میراث می- 
رسید و چندین خانواده کوزه ساز در آتسن بودکه تا قرن دوم قبل از میلاد 
همم کوزدسازی می کردند و ظروف سفالین آتن به کشورهای یونان صادر 
می‌شد وبه اسم ظروف آ تنی‌ها معروف بود. 

بعد از دیدار محله کوزه‌سازان بهتر آن است که بسه محله آ کروپول 
مراجعت کنیم تا از آنجا به طرف شمال برویم. 

در شمال محله آ کرو پول؛ محله‌ای و جود داشت به اسم «کولی توس» 
و کو لسی‌تسوس محله صنعتی شهر آئن به شمار می آمد برای این که قسمتی 
زیاد از صنعتگران شهر در آن محله متمر کز شده بودند, در آنجا علاوة بر 
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مصنوعتات فلزی مخصوص مندازل و معابد؛ شمشیر و لیزه و کارد و خفتان 
و زره می‌ساختند و لنگر کشتی‌هسای بددر پیروس دافع در هفت کیاومتری 
آتن در آن محله ساخته می‌شد و پیوسته از کار گاهه‌ای آن محله دود به آسمان 
سیرفت و در هسر خانه از آن مبحله يك تل‌هیزم دیده می‌شد؛ زیرا در تعام 








کار گاههای آن محله هیزم می‌سوزانیدند ویونانیان قدیم غیر از چوب سوت 
دیگر ر( به مصرف لمی‌رسانردند. 

روزی که ارنش ابر ان وارد آتن گردید محلد«کولی توس» مثل محلات 
دیکر ساکت و بدون جنب وجزش بود و از کار گاه‌های آن دود بسه آسمان 
نمی‌رفت. وی اگرما درروز دیگر و هنگامی که آئن را تخلیه نکرده بودند 
به آن محله ممي‌رفتيم» تصور می کردیم که وارد یکی از کارعانه‌ه‌ای امروزی 
شدهایسم» پسرای اینکه مشاهده می‌نمودیم آمام کار گر انی که در آث محله کار 
می‌کنند لباس متحدالشکل دارند, 

تسا قبل از جنگث جهانی دوم می‌گفنند هیچ ملت به اندازه مات آلمان 
او نیفورم نی لباس متحدالشکل را دوست ندارد و اظهار می کردنسد که 
ملت آلمان به دو عبقه تقسیم ممی‌شود: اول آنه-ایسی که لراس متحد الشکل 
می‌پوشند و رژه می‌رواد و دوم آنهایی که رژه رفتن کسانی راکه اورفودم 
در پبردارند تماشا می‌کنند, اما مردان آنسن از لحاظ عسلاقه داشتن بدلباس 
متحدا لشکل بر آامانی‌ها تقدم داشتند» چون در دوره‌ای که در هیچ جسای 
دنیا کار گران دارای لباس متحدالشکل ابودنسد کارگران فل‌زساز آتن اباس 
متحدالشکل (ولی لباسکار) در برداشتند. 

در طرف مشرق محله کولی‌تدوس محله‌ای قرار گرفنه :مود بسه اسم 
«پو ی تهربرع» و آن محاه این امتیاز را داشت که عمارت پولی هر سوم در 
آنجا بالای تبه‌ای بد همین نام دیده می‌شد. عمارت پسولی‌تسهر پسوم محل 


اجتماع مبعو ین ملت آتن بود و آنها به اقتضای زمان؛ در هر دوره؛ يك نام 


ایر الیان در آآن چه دیدند؟ ۲0 ۱۳۰۵ 


داشتند و روزی که ارتش اير ان و اردآتن شد اسم کسانی که در آن عمسارت 
اجنماع م ی کردند سذائور بود. 

مسا عادت کرده‌ایم که سناور را غیر از م‌اینده مجلس شورای ملی 
بدانیم» ولی در فدیم اسم هر دو سنائور بود و معنی اصلی سنا بعنی مجاس 
عسالی و بسه عبارت دیگرء یعنی برجسته‌ترین مجلس ملی برای حل و عقد 
امور و در اعصار باستانی بین مفهوم نمساینده مجلس شورای «لی و نماینده 
سنا تفاوت وجود نداشت و هر دو را سناتور می‌خواندند. 

مسا نبیند آز کر دو بنای دیگ رکه در آئن بود خودداری‌کنيم؛ یکی 
از آن دو تثاثر به شمار مسی‌آمد و دیگری استادیوم بعنی میدان مخصورص 
مسابقه‌های ورزشی: 

راجسع به تفاتر و ورزش در یونان فدیم بالاحص در کشور آتيك که 
پسونان پاینخت آن بود مردم اشتباه می کنند و به این نکته توجه نمی‌نمایند 
که تثانسر و ورزش جزو دین آننی‌ها بود و آنها برای تثاتر و سایر «ثرهای 
زیبا دا داشتند و هنسرپیشگانی که در تهساشاخانه‌ها نمایش مسی‌دادند از 
خحسدمتگز ار ان نعدایان به شمار می آمدند و نو ازندگان و خوانندگان نیز از 
مدمه عدابان پودند و هر و اننده و نسوازنده و هنرپیشه وقتسی از کار 
و دفرافت حاصل می کرد که خدمتی برای خحدایان یونان به‌انجام رسانیده 
باشد. 

در آتن هر چتد روز يك مرتبه در استادیوم مسابقه ورزشی داده می‌شد 
وبعدها؛ ینی بعد از رفتن ایرانیان از آتن؛ رسم شر کت زذ‌ها درمسابقه‌ه‌ای 
ورزشی نیز منداول‌گردید. ولی موقعی که‌اير انیان واردآتن شدند هنوزبنای 
استادیوم به انمام نرسیده بود. 

این بود نعلاصه‌ای از وضع محلات و عمارات آتن هنگامی که ارنش 
اپران وارد آن شهر شد و يك فسمت از عمارات و محلات که در تاریخذ کر 
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شده آن مرقع وجود نداشت و بعد از رفتن اير انیان به وجودآمد. 

خحشایارشا بعد از این که واردآتن شد» اردوگاه خود را در خارج از 
آتن قرار داد. وی می‌دانست که یونانیان در پلوپونز واقع در جتوب یونان 
بسك ارتش دارنسد و پیش‌بینی می کردکه ممکن است آن ارتش به‌آتن 
بیاید و وی را در آن شهر تحت محاصره قرار بده‌د. این بود که ارتش ایران 
را در تارج از آتن متمر کز کردکه اگر بونانیانآمدند ارتش او در داحل 
شهر محصورنشود. خود خشایارشا بعدازورود به شهردرعمارت پو لو ته‌ریوم 
یمنی عمارت مجاس‌سنای آتن‌منزل کرد. گارد جاو ید که گاردمخصوص پادشاه 
ایران بود نیز در عمارت‌پو اوته‌ریوم جاگرفت. 

روزی که ارتش ايران واردآتن شد در آن شهر حتی يك نفر به چشم 
نسرسید اما عمارت بزرگک آ کروپل پراز جمعیت بود که بهآنجا پناد برده 
بودند وخشایارشا امر کرد که مزاحم آنها نشوزد. 

گفتیسم کسانسی که در آ کروپل مجتمع شده بودند آنهابی بودند که 
نتوانستند خود را از آتن دور کنند. بعضی از آنها بر اثر فقدان ومیله نقلیه و 
بعضی بسراشر نداشتن بضاعت درمعبد بزرگث کروپل بست نشستند و فکر 
می کردند که الهه بزر گک آتن آنها را از حطر حمله ایرانیان حفظ خواهد 
کرد. همین طور هم شد و به مناسیت احترامی که حشایارشا بای مداهب 
ملل دیگر قایل بوده از حمله ببه آ کروپل و تولید زحمت برای‌کسانی که در 
آن جا بست نشسته بودند» خودداری کرد و چون می‌دانست آنهایی که در 
آکرویل بست زشستداند ازحیث خو اربار دچار مضیقه خواهند شد به آنها 
آزادی داد که از آن جا ار ج شوند و برای خود غذا تهیه نمایند. 

در تسواریخ اروپا نوشده شده که خشایارشا آ کرو پل را وبران کرد. 
این نوشته صحیح نیست و پادشاه ابران قلعه آ کرو پل را حراب کرد نه معبد 
آکروپسل را. قلعه آ کروپل که دژ جنگی بود و به امرخشایارشا ويران شد» 
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بالای تهه آ کروپل به نظر می‌رسید و آن قلعه را پیز یس ترات بنا نمود. 

آتن شهری بود بلادفاع یعنی شهری که برای حفظ آن 
نجنگیده بودند و در آن زمان هم هرگر شهرهای بلادفاع را ویران 
نمیکردند. 

در تراریخ ارپا نرشته شده که حشابارشا بعد از ورود به آتن آن شهر 
را به جبسران شهر سارد پاینخت لیدی کند یونانیان سوزانیده بودند» ویران 
کرد و سوزانید. این نوشته صحیح نیست و این اشتباه پا تعمد باید اصلاح 
شود. 

حشا بارشا در آتن غیر از دژ جنگ یآ کرو پل و دبوار شه رکه اطراف 
آتسن بود چیسزی را ویران نکرد و روزی که ایرانیان از آنن رفتند» تمام 
عسارت بز رگث شهر باقی بود و آتن را عود پونانیان در جنگ داخل ی کذاز 
سال ۴۳۱ تا سال ۴۰۴ قبل از میلاد علول کشید وبران کردند و هر که دداین 
موضوع تردید دارد بایستی تاریخ توسیدید را بخواند. 

توسیدید اسم جنگث‌های داخلی یونان را جنگکهای پاو پو نز گذاشته 
است و آن جنگها از سال ۴۳۱ قبل از میلاد شروع شد؛ یعنی پنجاه سال‌بعد 
از مراجست ایرانیان از آتن. 

تسوسیدیسد صدیق‌ترین سورخ بو نان است و خود او در جنگهای 
پاو پو نز شر کت داشته و وقایع آن جنگها را تا سال ۴۱۱ قبل از میلادئوشته 
و دنبال وا قایع آن جنگث‌ها از طرف گز نفون در کتابی به اسم «هلهنيك» یمنی 
«بونانیان» نوشته شده است و وقایع جنگ به سال ۴۰۴ قبل از میلاد ختم 
می‌شود. ِ 

آتن‌پایتخت بونان در آن جنگها که بین خود یونانیان درگرفت ویران 
شدء اما نه به‌طور کلی و انصاف یست که ویرانی آتن را به حساب ایر انیان 
بگذارند. ایران در جنگهای داعلی بو نان که تا سال ۴۰۴ قبل از میلاد طول 
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کشید دعماات ءداشت مگر به طور غیره‌ستفیم و اسپادت با نیروی طلایه 
ایراث در آن جنگ‌ها با آتن می‌جنگید. 

وافعیت ت-اریخی ایسن است کنه تجشایارشا رفته بود تا این که آئن را 
ویران کند؛ اما شجاعت بوثانیان در دو جنگث که شرحش گذشت م خبلی 
در پادشاد ایر ان هو ثر و اقع گردید. از آن‌گذشته عشایاشا و سربازان ایرانی 
که با وی به آتن رفتند متمدن بوداد با مفهوم وافعی این کلمه و آنهسا شهر- 
شین به شمارمی آمدند و به آبادانی علاقه داشتند وعمارات ژیبار | می‌پسندند 
و <شایارشا که آل موفع هنوز مشغول ساندتن کاخ پرسپو لیس بود (کاحی که 
پدرش دار یوش اول آغاز کرد)؛ به خود اجازه نمی‌داد که عمارت زیبای آنن 
را وبران نماید, 

توسیدید می‌گوید در روز سوم بعد از این که حشایارشا و ارد آتن‌شد» 
سار ژد که هر کس از آتن رفته مر اجمت کند و بداند که مال و جانش 
مححف.وظ است و چون مردم بی‌بضاعت و بیدست و پا که در آنن بودند غذا 
نسداشتند و در شهر آذوفه به دست نمی آمد» حشایارها گفت از گندم ارتش 
ارران به آنها بدهند که برای خحود نان طبخ کنند و درروز پنجم بعد از ورود 
اير انیبان به آتن» دکانه‌ای نانوایی به کار افتاد و شهر آتن وضع جنگی ود 
را از دست داد. 

در روز دهسم بعد از ورود ارتش ایران به تن حشایارها برای دیدار 
آکروپل رفت و حتی به تعدام معبد الهه بزرگث آتن انعام داد: 
: اسناد تسار یخی تشاث می‌دهد که ده روز بعد از ورود ارتش ايران به 
۱ آتسن در محلد سرامیکوم چند کار گاه سفال‌سازی و در محلهکو ی توس 
چدد کار گاه فلرسازی به‌کار افتاد و باز از اسناد ثاریخی فهدیدد می‌شود که ده 
روز بعد از ورود اراش ایران به آتن؛ از داعل انه‌های آنن صدای چنگث 
اگزش می‌رمد. 
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ایسن استاد تسار یخی گواهی می‌دهد که آتن به دست خشایارشا ویران 
نشد چون اگسر ویران می‌گردید پادشاه ايران به معبدآ کرو بل نمی‌رفت و 
دکان‌ه‌ای نانوایی و کوزه‌سازی و فلزسازی در شهربدکار نمی‌افتاد و دخترات 
و زن‌مای جوان چنگك نمی‌نواختند و در يك شهر ویران اگر هم دخثری و 
زنی جران باشد حال آن را نداردکه چنگك بنوازد. 

یکی از حتایتی که حتی هرودوت نتر انسته انکار کنداحترامی است که 

ایسرانیان بسه ناموس یو نسائیان مسی گذاشتند و ایسن نکته را نباید کوچك 
دانست. 

سربازان اذرانی لااقل نکسال و به دوایتی بیش از یکسال از زنهای 
جود دور بودند و اکثر آنها جوان به شمار می آمدند و در دوره‌ای از عمر 
بسر مسی‌بردند که به اقتضای طبیعت» مرد به شدت متمایل به زن می‌شود. 
زنه‌ای یونان هم براثرلااقل سیصد سال ورزش خوش اندام بودند و زیبایی 
داشتند» معهسذا دیده نشد که يك افسر با سرباز ایراتی به يك زن پونانی 
تعر ضکند. در تمام تواریخی که مورخین یر نانی راجیع به جنگك‌های‌ایران 
و یسونان نوشته‌اند» حتی یکباردیده نمی‌شود که نرشته باشند که يك افسریا 
سر بسا زابرافی به يك زن بونانی تجاوز کرد» در صورتی که در عرف قدیم؛ 
وقتی يك شب ارتش وارد کشوری می‌شد » دم‌انطور که اموال ملت مغلوب 
رامتعاسق به ود می‌دانست زنهای آن ملت دا هم ملك طلق خود به شمار 
مسی‌ آورد. اما ایرانیان دوره هخامتشی آنقدر مقید به احترام نو امیس بودند 
که هرگز به عود اجازه نمی‌دادند هنگام تهاجم به يك کشور به زن‌های مات 
مغلوب تجاوز کنند. 

آنهسامردان را اگر مقاومت می کردند می کشتند و اسیر می کردنده 
ولی زنها را محترم می‌شمردند و کتزیاس طبیب و مورخ یونانی که مدتی 


بعد از ورود حشایارشا به آتن در دربار ایران حدمت می کرد و بیست سال 
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در ایران بسر برد نوشته است که در ایران زن دوسپی و جود ندارد. 

دوره توقف کتریاس در ایران دوره‌ای بود که اخلاق عمومی نسبت به 
دوره آغاز هخامنشیان سست شد» زیرا پادشاهانی که پس از داربوش و 
خشایارشا بر اریکٌ قدرت نشستنده خود چنان بی‌بند و بار و خوشگذران بودند 
که در مسائل مربوط به عفت نمی‌توانستند سختگیری کنند. معهذا حتی در آن 
دوره در ايران زن روسپی نبوده است. 

نکن دیگ رکه در تمام تواریخ بونانی دیده می‌شودعدم خشونت سلاطین 
هخامنشی نسبت به دشمنانی بود که ابراز اطاعت می کردند. در تمام مدتی 
که تحشایارشا در یونان بسر می‌برد هر کس راکه ابراز اطاعت کرد مورد 
عفو قرار داد و هر افسر و سربا ز که تیم می‌گردید از هرگونه مسزاحمت 
مصون بود. 

اگر پادشاه ایران آتن را وبران کرد و خرابه‌هسای آن شهر جغدشین 
شدء چرا فبل از حروح ارتش ایسران از آنمن قسمتی از سکنه آن شهر که 
مهاجرت کرده بودند مراجعت نمودند» و آیاقابل قبول‌است که خانو اده‌های 
بابضاعت آتنی که به پلو پونز رفته بودند و در آنجا بسه راحتی و دور از 
خطر برسرها زندگی می کردند» جان و مال ود را به خر بینداز ند و به 
آتن مراجمت نمایندتا در آنجا به قتل برسند و اموالشان بسه یغما بسرود و 
نو امیسشان به دست ایرانیان بیفتد؟ 

این را هم ود مورعین یونانی مسی‌نویسند و مسی‌گویند قبسل از 
این که ایرانیان از آتن مراجعت کنند عده‌ای از سکنه شهر آتن به خانه‌های 
خود در آن شهر بر گشتند. ذکر کلمه «خانه» در تاریخ‌گواهی مسی‌ده دکه 
حداقل تمامی آتن به دست خشایارشا وبران نشده بود؛ وگرنه خانه‌ای باقی 
نمی‌ماند تا اين که مردم بابضاعت آتن در آن سکونت کنند. 





آنچه تا اینجا راجع‌به ورود ارتش ايران به تیم از تحقیق بی- 
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طرفانه پروفسور بارن انگایسی بود و ما هنگام نقلآن همه چیز را خلاصه 
کردیم که خوانند گان جسته نشوند و پروفسور بارن در تحقیق خودء طرری 
آتن را هنگام ورود ارتش ایران نشان می‌دهد که در بعضی از خیابان‌ها نام 
خانه‌ها را نیز می‌برد. 

ينك اجازه می‌خو اهیم که‌سطوری چند از نوشته هرودوت دا راجیعبه 
ورود ارتش ایران بسه شهر آتسن از نظر خوانندگات بگذرانیم هسرودوت 
می‌گوید:. 
«وقتی وحشیان (]) و اردآتيك شدند» دیده‌بان ورودآن‌ها را به اطلاع 
آتن رسانید و آنگاه که‌ارتش وحشیان به آ تن نزديك گردید» شهرتخلیه شده 
بود اما بك پادگان قری در شهر و جود داشت و سربازان آن پادگان بر سر 
ایرانیان سنگث باریدند و مانع از این شدند که به دیو ار آتن نزديك گردنسد 
و ارتش ایران چند روز» مقاببل آتن متوقف شد و نتوانست وارد شهر شود 
" مگر بعد از اين که آخرین سرباز مدافع دیوار شهر به قتل رسید. 
آنگاه ابر انیان و ارد شهر شدند و حشایار پسادشاه در عمارت مجلس 
سنا منزل کرد و ارتش او به معبدآ کروپل رفت و تمام فقرایی راکه بسه‌آن 
معبد پناهنده شده بودند به قتل رسانید و آنگاه ایرانیان معبد آ کروپل را 
مورد تاراج قرار دادند و هرچه دارای ارزش بود از آن معبد بردند و بعد 
آکروپل راکه جامع بدایع زیبایی بود و نظایرش در دنیا وجود نسداشت 
آتش زدند و ویرال کردند. 
چند روز بءد عشایارشاگفت بونانیان آزاد هستند که به آتن بسر گردند 
و به معبدآ کروپل بروند و در آنجا برای آتنه الهه آن معبد قربانی کنند و 
علت صدور آن دستور ایسن بودکه حشایارشا؛ خوابی دیسد و از چپاول و 
سوزانیدن و ویران کردن معبد آ کرو پل پشیمان شدا». 


این نوشته هرودوت تقربباً صد سال بعد از مر گث او بنه نظر اسکندر 
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مقدونی رسید وچون در آننموقع معبد ‏ کروپل ویران بود. آن جو انمقدونی 
پقین حاصل کرد که ایرانیان معبد آ کروپل رااتش زدند و ویسران کردند و 
برای این که انتقام بگیرد کاخ پرسپو لیس را بعد از این که مورد یغما قرار 
داد آتش زد و ویران کرد و به جرأت می‌توان‌گفت که اگر همرودوت ایسن 
نوشته را نمی‌نوشت کاخ پرسپو لیس در قارس سوزانیده و ویر ان نمی‌شد. 

در این که معبد آ کروپل از طرف خشایارشا مورد تاراج قرارگرفت؛ 
تردیدی‌و جود ندارد وخشایارشا به سبك‌قوانین جنگّث در آن زمان» تصاحب 
اشیای گر انبهای آن معبد را حق خود می‌دانست ولی آن معبد را نسوزانیسد 
و ویران نکرد. 

هرودوت باز هم ازروی غرض نوشته است که جنک آتن» دو مرحله 
داشته یکی جنگث برای عبور از دیوار شهر و دیگری جنگث برای تصرف 
معید آ کروپل. دو جنگت احیر بیست روز طول کشيده و «سدت بیست روز 
ار تش پنج میلونی(!)ابر ان با يك مشت افراد بی‌بضاعت که نتوانسته بودند 
از آتدن بروند و در معبد آ کرو پل مجتمع شدند پیکار مسی کردند و بعد از 
غلیه تمام مدافعین را فتل عام نمودند(ا) 

«پلو تارك» عم که با هرودوت پنج قرن فاصله زمانی داشته و نا گزیر 
روایات مربوط بسه ورود ارتش ایران را به آتن از مسورخین یسونانی 
بخصوص هرودوت گرفته» جنگ آ کرو پل رابیست روزذ کرمی‌نماید و آدمی 
متحیر ممی‌شود چگونه یلار نش بزر گث پنج میلیو نی مدت بیست شیانه 
روز متابل ععبد آ کرو پل ممطل‌شد و نتوانست بريك مشت افراد بی‌بضاعت 
و بسی‌اسلحه که در آن معید بودند غلبه نماید. 

حتی اگر معبد آ کروپل يك پادگان قوی برای دفاع داشت؛ بساز دز 
ظرف مدتی کو تاه و شاید يك روزء آن پادگان از پا درمی آمد و اگر فبول 
کنیم که ارتش عظیم حشایارذا مدت پیست روز مةابل آ کرو بل در داسل 
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شهر آتن معطل شد آیا دلیل براین نیست که پادشاه ایران نخواست اقداماتی 
بکند که سیب ویرانی آن معبد بزرگث و زیبا گردد؟ 

هرودوت نتوانسته مراجعت آئنی‌ها را به آن شهر انکار کند و تصدیق 
نموده که خشایارشا به مردم شهر تأمین داد و آنها به آتن مر اجعت کردند. 

عشایارشا آ کروپل را ویران نکرد؛ ولی دو مجسمه از آن خارج مود 
وبه ابر ان برد و در کا خ‌پرسپو ایس نصب نمود و هر دومجسمه از زمامداران 
سابق آتن بوده یکی به‌اسم «مارموویوس» و دیگری به‌اسم«آریستو گیتون» 
و آن دو مجسمه را با مفر غ ساخته بودند و آن‌قدر از لحاظ هنری زیبا بودندکه 
خحشایارشا نتوانست از آنها بگذرد و هر دو را به ايران برد و آن دو مجسمه 
تا پایان ساطنت هخامنشيان در کاخ پرسپو لیس بود و بعد از این که اسکندر 
ایران را اشغالکردآن دومجسمه را ازآن کاخ خارج کرد و به یونان فرستاد 
تا این که درآ کروپل نصب شود. 

امروز این دو مجسمه هست» ولسی مجسمه‌های اصلی نیست و نمی 
دانیم مجسمه‌های اصلی که از ایبران بسه آ کرو پل بر گردانیده شد گرفتار چه 
سرنسوشت گردید. دو مجسمه‌ای که امروز دیسده می‌شودکییه است یعنی 
آنها را از دو مجسمه اصلی تقلید کرده‌اند. 

هرودوت می‌گوید در حالی که خشایارشا معبد آ کروپل را محاصره 
کرده بود و با مدافعین آن معبد می‌جنگید» جنگث دریسایی سالامیس در- 
گرفت. این نکته غیبر از جنگث بیست روزه معید آ کروپل صحت دارد و 
هنگامی که خشایارشا در آتن بود بین نیروی دریایی یسونان و ایسران در 
نزدیکی جزیره سالاییس جنگّث در گرفت. 


آکروپل معبد الهةٌ آتنه آنقدر باشکوه و زیبا بودکه آدمی با يك بار 
دیدن نمی‌توانست تمام زیبایی‌های آن را ببیندء لذا عشایارشا که مرثبه اول 
در دهمین روز ورود به آتن به آن معبد رفت؛ در روز پانزدهم نیز در صدد 
بر آم دکه بهآن معبد برود وزیبایی‌های آن را تماشا کند. 

درآن روز آتسن تقریاً وضع عادی را پیدا کرده بود و مردم در معایر 
دیرده می‌شد ند و عده‌ای از دکانها به‌کار مشغول بودند. فرمانده‌گارد جاوید 
قبل از اینکه خشایارشا به معبد برودگفت بهتراین است که معبد راحلوت کنند 
تا این که پادشاه ایران بتواند به راحتی آن را ببیند. 

«سوثه‌تون» مورخ معروف می‌ گوید خشایارشا وقتی به پای تیه‌ای 
رسید که معبد آ کروپل بالای آن‌بود امر کرد که معبد را خلوت نم‌ایند. افسران 
و سربازان‌گارد جاوید کسانی را که در معبد بودند از آن خارج کردند؛ و لی 
نگذاشتند که آنها از تیه فسرود بیایند» برای این که حشایارشا بر تبه صعود 
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می کرد واگر مردم پایین می‌رفتند راه عبور خشایارشا بسته می‌شد. این بود 
که بعد ازخار ج کردن مردم از معید؛ آنها را درکتار راهی که گفتیم در بالای 
به از آن می‌گذشتند و وارد معبد می‌شدند» قرار دادند تا این که عشایارشا 
بگذرد. درآن روز وی لباس عسادی در برداشت و مسلح نبود و فط ركث 
داگث (یننی شمشیر مستتیم دودم) بر کمرش دیده می‌شد. 

وقتی حشایارشا از راهی که برنانی‌ها در دو طرف آن ایستاده بودند 
عبور می کرد تا ایسن که وارد معبد شود يك زوبین به طرفش پرتاب شد و 
و آن نیزه سبك وزن» برران چپ خشایارشا؛ و گوشه ران فرود آمد و در يك 
چشم برهم زدن مردان گارد جاوید عشایارشا را احاطه کردند تا زوبین‌های 
دیگر پرتاب نشود. 

در حالی که عده‌ای از سربازان گارد جاوید خشایارشا را احاطه کرده 
بودند؛ ع-ده‌ای دیگر برای دستگیری ضارب حمله‌ور شدند و چون حیلی 
خشمگین بسودند هر کسی را در مقابل خود می‌دیدند از پا درمی آوردند تا 
این که توانستند ضارب را دستگیر نمایند. 

سوئه‌تون مسی‌گوید در آن روز در معبد آ کروپل بیست تا سی نفر به 
قنل رسیدند و بعید نیست که هرودوت که نرشته است ارتش ايران بعد اژ 
اشذا لآ کرو پل تمام کسانی‌ر که در آنجا بودند قتل عام کردء آن و اقعه را در 
آثارداشته است. سوئه‌تون که این و اقمه را ذکر می‌کند اسم ضارب را ذکر 
نکرده و در مدرك دیگر هم این و اقعه و اسم ضارب توشته نشده است. 

زوبین را در ه-ان بالای تبه از ران حشایاشا خار ج کردند و چون از 
زخم حون می‌ریخت؛ زعمش را بستند وبرای خشایارشا تخت‌روان آوردند 
و او را سوار برتخت‌روان کردند و بررگرداندند و بعد از این که از ضارب 
تحقیق کردند معلرم شد که عرق وطن پرستی او را و اداشته که ژوبین را 


پرتاب نماید ودر آن دوره کسانی که مبادرت بهآت نو ع سوم قصد می کردند 
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با مجازاتی هولناك به قتل می‌رسیدند و ضارب نیز گرفتار همان مجازات 
کر دید. 

بعد از این واقعه تسا مدت چندین روز خشای-ارشا؛ مشغول معالجه 
زخم‌های خود بود و نمی‌توانست راه برود و در همان موقع خبر شکست: 
خوردن نیروی دریایی ايران در جنگ سالامیس به او رسید. 

در سالامیس دوبار جنگ دربایی بین ایران و یونان در گرفت که ما 
شرح جنگ اول را در دوره داریسوش بزرگگ دادیسم. جنگث مزبسور در 
تاریخ یو نان زیاد انعکاس ندارد» اما جنگ دوم در تاریخ آن کشور دارای 
مقامی بزر گث است. چون درجنگگ مزبور نیروی دریای ايران به سختی از 
ثبروی دریایی آتن شکست خورد. 

نیروی دریبایی ایران نبایستی در آن موقع باثیروی دریایی یو نان می- 
جنگید برای این که ضعیف بود. 

دیدیسم که نیروی دریایی ایران از روزی که ارتش خشایارشا وارد 
پونان‌گردید تا روزی که به آتن رسید» به طور دایم در دریاء به موازات 
آرتش ایسران در عشکی؛ حسرکت می کرد تا مانع از ابن شودکه یروی 
دریایی پونان درعتب ارتش ایران یرو پیاده نماید و نیز» خواربار به ارتش 
ایران برساند. 

روزی که ارتش ابران درآتن مستقر شد؛ باز نیروی دریایی ایران به 
ارت ش آذوقه می‌رسانید و از همان آذوقه. اولین ناتوایی‌ها ی آتن شروع به 
طبخ نان کرد و اگر نیروی دریایی ايران آذوقه به ارتش نمی‌رسانید در آتن 
تمام ایرانیان از گرسنگی می‌عردند چون در آن جا خواربار نبود. 

خشایارشا قبل ازاین که وارد آتن شود» چون تصورمی کرد که یونانیان 
در کشور آتيك به سختی مقاومت خواهند نمود» قسمتی از بروی ددیابی 


ایسران را مأمو کرد که از مغرب آتيك» یرو پیاده نماید تا این که نیروی 





در سالامیس چهگذشت؟ ۲ ۱۳۱۷ 


مدافع کشور آتيك بین دو تیخ قرار بگیرد و به زودی از بين برود. 

اگر نقشه بونان را دردسترس داشته باشیم وهنگام خواندن این سطاور 
نظری به نقشه بیندازیم» مائور نظامی خشایارشا را بهتر درك خواهیم کرد 
و خواهیم دید که هر گاه قشون ایسران در مغر بآتيك پیاده می‌شد» چون 
حشایارشا هم از شمال و مشرق در آتيك پیش می‌رفت؛ تمام نیروی مدافع 
کشور آتيك بین دو شمشیر متقاطع قرار می‌گرفت و از بین می‌رفت. 

از لحاظ تاکتیکیء مانور حشایارشا با توجه به این که مانود مزبور 
در دو هزار و پانصد سال قبل از این صورت می‌گرفت؛ بسیار جالب توجه 
بود. خشابارشا گمان می کرد که یونانیان پیش‌بینی نمی کنند که وی ممکن 
است از راه دربا ثیرویی دا در مفرب کشور آتيك پیاده کند» اما لازمه پیاده 
کردن یرو از طرف ایسران در مفرب کشور آتيك ایسن بود که کشتی‌های 
ایرانی ازسالامیس م همان جزبره استراتژیکی معروف - بگذرد. ما ضمن 
وقایع دور ان‌سلطنت داریوش‌اول گفیتم که همان‌طور که «او کینا و ا» در جنگث 
جهانی دوم دروازه ژاپون بود جزیره سالامیس هم در جنگهای ایران و 
یونان درو ازه کشور آتيك گردید. 

سالامیس در مفرب کشور آتيك پایگاه نیروی دربایسی یونان بود و 
یسونانیها ثبروی دریایسی خود را در آنجا متمرکز کرده بودند زیرا جرأت 
نمی کردند بانیروی دریابی‌قری ایران بجنگند. اما وقتی خشایارشا ام کرد 
که قسمتی از نیروی دریابی ایران» سربازان او را در مغرب کشور آتيك 
پیاده کند؛ نیروی دریایبی ایران تضعیف شد و نیمی در مشر قآتيك به جا 
مساند و یم دیگر به راه افتاد تا این که سربازان ایرانی را در مغرب آتيك 
پیاده ن‌اید و جنگث دریایی سالامیس بر اثر همین مانور در گرفت. 

نیسروی دربایی بو نان متم ر کز در سالامیس» در حقیقت از میدان 


جنگ کناره‌گرفته بود چون می‌دانست که اگربا نیروی دریایی ابران بجنگد 
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نابود خو اهد شد؛ ولی وقتی نیروی دریایی ابر ان بسه مفرب آتيك نزديك 
گردید تا این که سربازان را پیاده کند» ثیروی دریابی بونان که مشاهده کرد 
ثیروبی ضعیف به ساحل نزديك می‌شود به جرأت در آمد و تصمیم گرفت که 
بچنگد. 

فرماندهسی نیروی دریایی یونان را تمیست و کل (تم‌سیتو کلس) رییس 
جمهوری آتيك برعهده داشت و در تاریخ بوزان او را فرمانده کل ج 





سالامیس معرفی کرده‌اند و ما می‌دانیم که تمیستو کل يك مرد دربایی نبود» 
و تاآدمی دریا نورد (با مفهوم بحر پیمایسی در قدیم) نباشد نمی‌تواند يك 
جنگ دریسایی را اداره کند. چون در درباء منگام جنگ مقتضیاتی وجود 
دارد که غیر از #تتضیات حشکی است و حتی بسك سردارجنگی با استمد اد 
که در عشکی نایل به تحصیل پیروزی‌های متعدد شده» وقتی فرماندهی يك 
جنگ دریایی را بر عهده بگیرد به اندازه يك ملوان عادی نمی‌تواند تأثیر 
مفید داشته باشد. 

مساشك نداریم که تمیستو کل فقط بسه طور اسمی فرماندهی نیروی 
دریایی بو نان را درجنگت سالامیس برعهده داشته است و فرمانده واقعی آن 
جنگ يك افسر نیروی‌دریایی بوده اما تاریخ به‌آن افسر ظلم کرد و اسمش 
راثبت ننمود. 

افسری که در جنگث سالامیس فرماندهی نیروی دریابی یونان را بر 
عهسده داشت؛ افسری بسوده است موقع شناس و می‌توان‌گفت که در يك 
يك چشم برهم‌زدن کشتی‌های جنگی یونان راکه در پایگاه دربایی در حال 
استراحت بودن-د برای پیکار آماده کرد و شابد به وسیله اکتشاف از ترديك 
شدن نیروی دریایی ابران اطلاع داشت و رسیدن نیروی دریابی اير ان 
به مغرب کشور آتيك برای او غیرمنتظره نبود و می‌دانست که نیروبی که به 


مغرب آتيك نزديك می‌شود نف نیروی دریابی ابران است و او ءی‌تواند 
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به سهو لت ناوهای ایران را از بین بیرد. 

بسرای این که بدانیم چرا ایسران در جنگث دریایی سالامیس شکست 
خورد باید اين نکات را در نظر بگیریم: 

آتن به معنای واقعی يك کشور دریاداری بود و برای نیروی دریابی 
خحیلی قایل به اهمیت می‌شد ومی‌توانگفت تمام بودجه نظامی آتن به صرف 
نیروی دریایی می‌رسید. 

وضع آتن در دنیای قدیم» شبره بود به وضع انگلستان قبل از جنگ‌دوم 
جهانی وهیتاررییس دو ات آلمان که تم‌ام اروپا را به زانو در آورد؛ نتوانست 
انگلستان را ازپا در آورد» برای‌اینکه انگلستان در آن‌دوره دارای يك‌نیروی 
فوی‌بود. چون آتن تمام هم نظامی خود دا صرف‌نیروی دریایی می- 
کرد در آن کشورشمعایر دریاداری‌به‌و جودآمد وخانواده‌هایی پسر بعدازپدر 


در یا 





دریانورد مي‌شدند و آنهاوظیفه رد می‌دانستند که در راه آتن جان بسپار نده 

علت دوم این بود که.در بین جنکث اول سالامیس (در دوره دارپرش 
اول) و جنگ دوم ( که اکنسون مورد بحث ما می‌باشد) يك مهندسآتنی 
پیدا شد به اسم «آ کریوس» و مهندس مزبور قسمت تنةٌکشتی‌ها راکه زیر 
آب قسرار می گیرد چون لبةٌ کارد باريك و تیز ساحت و در نتیجه سرعت 
کشتی‌های جنگی آنن و فرمانبرداری آنها زیادتر شد. 

مسئله سرعت وفرما برداری کشتی جنگی در میدان‌های جنگ دریایی 
قدیم ازعوامل موثر درسرنوشت جنکّث بود. کشتی‌های جنگی سبك سیر و 
فره‌انبردار هر موقع که می‌خو استند با دشن پیکار می کردند و هر موق عکه 
به صرفه حود نمی‌دیدند به سرعت دور می‌شدند. 

در جنگت سالامیس» تم‌ام کشتی‌های جنگی آتسن؛ طبق نقشه 
کریسوس» ساخته شده بسود و کشتی‌های جنگی خشایارشا نسه سرعت 
کشتی‌ها آغسن را داشتند ثه مثل آن کشتی‌هىای فرمانبردار بودند. تمی‌گوییم 
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از سکان اطاعت می‌کردند» چون آن کشتی‌ه! سکان نداشتند و کشتی جنگی 
و بازرگاتی به وسیله پاروها به راست و چپ منحرف می‌شد يا دور می‌زد. 

در جنک سالامیس کشتی‌های جنگی آتن چون اتوموبیل‌های کورسی 
بود و کشتی‌های جنگی سنگین ایران چون‌کامیون‌های باری. معهذا تا وقتی 
که آن کشتی‌های سنگین باهم بودند آتنی‌ها جر آت تکردند که حمله‌ورشو ند 
اما وقتی نیروی دریایی ایران نصف شد کش شتی‌های جنگی آتنی جر أت پیدا 
کردند و حمله‌ور شدند. 

علت سوم شکست خحوردن ابرانیان در جنگث سالامیس این بود که 
«تارك»؛ دریاسالار ایرانی از وضع محلی خلیج بزرگی که جزیره سالامیس 
در آن قرارگرفته اطلاع نداشت. ما در جنک اول سالامیس گفتیم که در آن 
خلیج» دو جریان دریابی وجود داشت که یکی از شمال به جنوب می‌رفت 
و دیگری از چنوب به شمال. کشتی‌های بونان که از آن دو جریان: اطلاع 
داشتند از آنها استفاده می کردند و لی «تارلك» دریاسالارایرانی از آن جریان 
اطلاع نداشت. 

چهارمیسن علت شکست خوردن ایرانیان در جنگث سالامیس همان 
است که «وپرژیل» شاعر معروف در قطعه مشهور خود «انه‌ئید» ذکر کرده و 
آن عات ار بودکه آننی‌ها در وطن خود می‌جنگیدند و ملوانان آتنی در 
جابی پیکار می کردند که آن را به حوبی می‌شناختند و می‌دانستند که برای 
جه پیکار می کنند. 

عات پنجم شکست خوردن ایرانیان در جنکّث دریایی سالامیس این 
بود که غافلگیر شدئد و نمی‌توان انکار کرد که اگر تارك مبآل اندیش بود 
قافلگیر می‌شد و او که تاآن موقع با یروی دریایی آندن نجنگیده بود؛ 
بایستی پیش‌بینی می کردکه نیروی دریایی آتن در هر ساعت ممکن است 


پدیدار شود. 
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خشایارشا دستور داده بودکه تارك قسمتی از ارتش ايران را درمغرب 
کشور آتيك پیاده نماید: و لی خشایارشا يك سردارخشکی بود نه يك سردار 
دریایی» اما تارلك که يك سردار دریایی به شمار می‌آمد مکلف بود به 
حشاپارشا بفهماند که تقسیم شدن نیروی دریایی ایران به دوقسمت خطر نالك 
است» ولی این دا به پادشاه ابران نگفت. 

آیا او می‌دانست که نباید با يك نیروی دریایی ضعیف به‌طرف مغرب 
آتيك برود و ازترس حشایارشا توضیح نداد؟ بعید نیست که این‌طور باشد» 
چون خشابارشا و به طور کلی پادشاهان او لیه ساسله هخامنشی که کوروش و 
کمب و جیه و داریوش اول و خشایسارشا بودند» در جنگ سخت گیری زیاد 
مسی کردند و وقتی دستوری صادر می‌نم‌ودند بایستی اجسرا شود و تسار 
یحتمل ترسید به پادشاه ایبران بگوید که با پیروی دریایی ضعیف به مغرب 
آئيك رفتن خحطر نا است. 

در هبر صورت مسئولیست غافلگیر شدن نیدروی دریسایی ایزان در 
سالامیس با تارك است: اما همان مرد و افسران و سربازانش وقتی مشاهده 
کردند که با يك نیروی قوی روبرو هستند و دیدند که قوه مانور کشتی‌های 
جنگی آتن بیش از کشتی‌ه‌ای ایرانی است» چنان مردانه جنگیدند که حتی 
هرودوت جند جا نوشته‌است که ابرانیان درجنگث سالامیس ابراز شجاعت 
کردند و هرودوت ب-» ندرت نسبت به ایرانیان و اقع بین بوده و این یکی 
از مو ارد نادرست است که او حاضرشده يك واقعة تاریخی راکه ملت ايران 
در آن شريك بود همان طور که اتفاق افتاده بنویسد. 

هنگام ظهر دو نیروی دریایی به هم نزديك شدند. 

مورخین یونانی شماره کشتی‌های نیروی دریایی ايران را چهارصد 
کشتی ذکر کرده‌اند که بدون‌تر دید اغراق است. شماره کشتی‌ه‌ای‌جنگی آتن 


سیصد کشتی ذ کر گردیده ودر بعضی از تواریخ دویست کشتی نوشته‌شده است. 
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هرودوت که تعمد داشته درتمام برخوردهای برن ايرانیان و یو نانیان» 
شماره ایرانیان را زیاد بتویسد ن-وشته است که نیروی دریایی یونان در آن 
جنگ بیش از دوبست کشنی نداشت. اما اگر ایران در جنک دریایی 
سالامیس دارای چهارصد کشتی بود شکست نمی‌خورد. 

سرهنگث گوردون انگلیسی می گوید که شماره کشتی‌های جنگی ایران 
در جنگت دریایی سالامیس دویست واحد بوده و این يك تخمین عقلایی 
است. 

تارك دریاسالار ابر انی در نظر اول تمام کشتی‌های آتنی را ندید برای 
ایسن که زمین جزیره قحمتی از کشتی‌های جنگ ی آتن دا می‌پوشاند و مانع 
از این می‌شد که ایرانیان تمام آنها رابینند. 

اگر عسوانندگان محترم نقشه یو نان را در دسترس داشته باشند و 
هنگام خواندن شرح جنگ سالامیس نظری به آن جزیره» وافع در مفرب 
آتيك در خلیج بزرگگ» بیندازند فهم مطلب خیلی سهل می‌شود. 

بین جزیره سالامیس ومفر ب کشور آتيك تنگه‌ایست که نیروی ددیابی 
ایران مجبور. بود که از آن مسیر بگذرد؛ چون برای پیاده کردن نیرو در 
ساحل کشور آتيك راهی دیگر نمداشت و جنگك در ایسن تنگه درگرفت. 
سواحیل جزیره سالامیس در این تنگه مضرس است و دارای فرو رفتگی‌ها 
و بسرآمدگی‌های زیاد می‌باشد و وضع ساحلی جزیره سیب شد که تار لك 
فرمانده نیروی دریایی ايران وقتی و ارد تنگه شد در آغاز بیش از چدد کشتی 
جنگی یونانی را ندید و چون نیروی خود را قوی‌تر یافت با تهور به سوی 
کشتی‌های یو نانی رفت. اما جریان آب ساحلی که از شمال به طرف جنوب 
می‌رفت ح ر کت کشتی‌های ايران را که از جنوب به طرف شمال می‌رفتند کند 
می کرد 


در ایس گونه مواقع؛ آنهایی که بر پاروزنان فره‌انده‌ی داشتند بهآنها 
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نهیب می‌زدزد که سریح‌تر پارو بزنند و کشتی را جلو برانند و آنها هم کمال 
نیروی خود را به کار می‌انداختند و دم در می‌دادند و با يك آهنگث. کلماتی 
را تکرار مسی کردند که حود را تشویق و تقویت کنند» معهذا جریان دریایی 
سریع بود و نمی‌گذاشت کشتی‌ها با سرعت به سوی سفاین یونان پروند. 

ولی کشتی‌ه‌ای بونان که سبك سیر بودند و از جریان مساعد استفاده 
می کردند با شتاب به کشتی‌های ایرانی نزديك می‌شدند و هر قدر که از 
دقابق می گذشت تارك می‌دید که کشتیهای بیشتری نمایان می‌گردد و طوری 
شماره کشتی‌ه ای آتنی زیاد شد که تمام عرض تنگه را اشفال کرد و آن 
قسمت از کشتی‌های یونانی که نزديك ساحل بود سریح‌تر حرکت می‌نمود 
چون از جریان آب استفاده می کرد و فرمانده نیروی دریایی یو نان ( که در 
تساریخ به اسم تمیستو کل (7میستو کلس) رییس جمهوری آتن ذکر شده) 
حرکت تمسام کشتی‌ها را بك یکنواخت کرد تا این که در يك موقع به 
کشتی‌های ایرانی برسند. 

تسارك وقتسی دریافت که نیروی دریایی حریف قوی‌تر از او میم 
ب-اشد لازءه‌اش این بود که عقب‌نشینی نماید. اما بسه دو عات عقب‌شینی 
نکرد: 

اول این که او و افسران و سربازانش مردانی دلیر بودند و از کشته 
شدن بیم نداشتند و می‌توانستند بدون لرزه و طبش قاب به سوی يك تحصم 
قوی بروند. علت دوم اين بود که اگر تارك عقب نشینی می کرد کشتی‌های 
آتنی به مناسیت این که سرییع| اسر بودند به او می‌رسردند و باز جنگث در- 
می‌گرفت. 

يك فرمانده کل هرقدر دثیر باشد بایستی رعایت مصلحت نیرو یی را 
که تحت فره‌اندهی‌اش می‌باشد بکند و تهور را مطیع عتل نماید. تارگ در 
آن موقع نه ققط ملوانان حسود را حمل مسی کرد بلکه قسمتی از ارتش 
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حشابارشا را هم حمل مسی‌نمود؛ ون می‌دانیم که وی می‌رفت تاابن 
که قسمتی از واحدهای جنگی ايران را در مغرب آتيك پیاده کند. 

وظیفه تارك این بودکه در فکر سر بازانی که در کشتی‌ها هستند باشد و 
آنها را نجات بدهد اما بعدازاین که به نیروی خحصم پی برد وسیله‌ای برای 
نجات آنها نداشت. این بود که جنگ را ترجیح داد وبه ناحدایان حود امر 
کرد تا به سر بازانی که در کشتی‌ها هستند بگویند که خود را برای جنگ در 

نشتی آماده نمایند. 

سایر کارهای ی که در کشتی‌ها صورت گرفت شبیه به کارهایی بسودکه در 
اولین جنگ‌سالامیس بدانجام رسید ازقبیل این که مقداری ماسه روی صحنه 
کشتی‌ها ریختند تا این که جنگجویان بعد از جاری شدن حون روی صحنه 
ناغزند و برزمین نخورند و سطل‌های بزر گك دا در دسترس گذاشتند تا این 
که حربق‌هاراحاموش کنند زیراه‌مکن بود که کشتی‌های یو نانی بد کشتی‌های 
ایرانی آتش بپر ا کنذد و در انبار کشتی» مرهم‌های درمان زعم‌ها رادر 
دسترس گذاشتند تا این که مجروحین را زخم‌بندی نمایند, 

طرز جنگ این بود که دو کشتی متخاصم وفتی به هم می‌رسید نسد ببه 
شدت نصادم می‌کردند و تصادم مز بور آن قدر شدید بودکه يك یا د و کشتی 
می‌شکست و آب دریا به داحل کشتی‌ها هجوم می‌آورد و بكك یا دو کشتی 
غرق می‌شد. 

به همین جهت کشتی‌ها» درجلو» چیری چون ده‌اغه داشتند که در آغاز 
از چوب وبعد ازمفر غ ساخته می‌شد وهنگامی که دو کشتی به هم می‌رسيدند 
دساغه‌های دو کشتی تصادم می‌ کرد و صدای دو دمساغه مفرغی مثل صدای 
توپ در دریا انعکاس پیدا می‌نمود و بعد از آن تصادم از طرف کشتی‌ها به 
سوی یکدیگر چنکّك‌های بزرگك متصل به زنجیرهمای محکم» پرتاب 
می‌شد و چنگك را به طرف دیوار کشتی پرتاب ی کردند که آن را بگیر ند 
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وسپس دهها نفر از سربازانی که در کشتی‌ها بودند» زنجیر متصل به چنگاث 
را می کشیدند تا این که کشتی‌خحصم را از پهلوبه کشتی خودشان متصل‌نمایند 
و بتوانند سر بازال خود را وارد کشتی دشمن بکنند و سرباز ان دشمن را به 
هلا کت برسانند. 

در اولین ساعت جنگث» چند کشتی ابرانی هنگام تصادم با کشتی‌های 
یونانی شکافته شد و آب به داحل آنها هجموم آورد. علت شکافتن کشتی‌های 
ایرانی سرعت زیادکشتی‌های یونانی و استحکام آنها بود. 

«آگریرس» مهندس بو نانی که‌گفتیم نقشه کشتی‌های جدید آتن راطرح 
کرد نه فقط قسمت زير آبی کشتی را طوری ساخت که سرعت آنوسا زیساد 
بشود بلکه کشتی‌های بلند از کار گاه‌های کشتی سازی خارج نمود. 

کشتی‌های جنگی ایران فقط درقسمت جلو که دماغه آنجا بود استحکام 
داشت و به استحکام سایر قسمت‌های کشتی توجه نمی کردند و تصور مسی- 
نمودند جون فط دماغه کشتی با دماغه کشتی خحصم تصادم می‌کندکافی است 
که همانجا محکم باشد. اما «آ گربوس» می‌دانسن ت که وقتی دو دماغه تصادم 
می کند؛ اگر کشتی مجکم نباشد بر اثر فشاری که بر آن وارد می آید حتی 
ممکن است عقّب کشتی بشکند تا چه رسد به طرفین آن. 

آنچه آ گربرس در کشتی‌های جنگی کرد؛ مر بیان ورزشی یسو نان در 
ورزشگاه‌هابه ورزشکاران می آموختند وبه ورزشکاری که می‌حو است قهرمان 
دویدن شود می‌گفتدد تصور نکن برای این که بتوانی در مسابقه دوندگی 
ناتح شوی بایستی زباد بدوی و در اپن فکر تباش که قوت پاهای تو برای 
احراز موفقیت در سابقه دوندگی کافی است» بلکه همه جای بدن تو بساید 
قوی شود تا اینکه بتوانی در مسابقه دوندگی تحصیل پیروزی نمایی» چون 
پاها وابسته به کمر و سینه و دست‌ها و شانه‌ها می‌باشد واگر سایر قسمت‌های 


بدنت ضعر باشد درسابقه دوندگی فاتح نخواهی گردید و بعد از دوهزار 
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وپانصد سال» تازه مربیان ورزش از نیم قسرن به این طرف فهمیده‌اند تنها با 
زیاد دویدن» يك ورزشکارقهر مان دو ند گی‌نمی‌شود؛ بلکه باید همه جای بدن 
ود را با ورزش پرودش بدهد تا اینکه بتوائد در مسابقه دوندگی تحصیل 
پیروزی نماید. 

مهندسآگربوس هم در کار گاه‌های کشتی‌سازی» همه جای کشتی‌مای 
جنگی را محکم کرد تا این که هنگام تصادم» طرفین کشتی با عقب آن درهم 
نشکند. این بودکه درساعت اول جنگ عده‌ای از کشتی‌های جنگی ايران 
طوری بر اثر تصادم دو دماغه درهسم شکست کسه آب وارد کشتی گسردید و 
بان آن‌ها را به کشتی‌های دیگر منتةل کردند و بعضی در آب 





آنهایی که می‌توانستند شنا کنند شروع به شنا کردند وخود را به یکی 
از کشتی‌های ایرانی رساندند و آنهای ی که ثمی‌توانستند شنا کنند غرق شد ند 
و کم‌انداران آتنی.ازصحنه کشتی‌ها شناگر ان را به‌تیرمی‌بستند. درهم‌شکستن 
عده‌ای از کشتی‌های جنگی ابران اولین لطمه‌ای بودکه به ایرانیان خورد. 

صحنه کشتی‌های ایرانی و بونانی طوری شاو غ شد که بك وجب‌جای 
خحالی در صحنه کشتی‌ها نبود. در هر صحنه» صدها دست مسلح به شمشیر و 
تیروگرز تکان می‌خحورد و در آنجا چیزی که ارزش نداشت جسان آدمسی به 
شمار می‌آمد. 

گامی دستی از بدنی قطع شده یا ضربت تبر پابی دا فطع می‌نمود. 
تبرهاب ی که جنگجویان به کار مسی‌بردند با تبر هیزم‌شکنان فرق داشت و 
قسمت برنده تبر جنگی پهن و طولانی بود و با يك ضربت شدید آن تبسر 
می‌تو انستند ران يكك سرباز را بکلی قطع کنند به طوری که پا از بدن جدا 
شود. 


اک رکسی لحظه‌ای فرصت به دست می آورد و می‌تو انست به اطراف 
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توجه نماید چسد کشته‌شد گان خصم را به دریا می‌انداعت تا این که‌جاء باز 
شود و بتواند در میدانی که در آن ازدحام کمتر باشد بچنگد. 
وسعت میدان جنگ تقریباً تمام تنگه سالامیس بسود و يك طرف 


یکی ساحل کشور آتيك می‌رسید و طرف دیگر به 





کشتیعای جذگی به 
جزبره سالامیس وباید اضافه کرد که فقط در آن جنگث دریابی؛ میدان جنگ 
وسیع نبود بلکه دز تمام جنگه‌هابی دریایی قسدیم» میدان جنگث وسعت 
داشت و فرمانده کل ذمی‌توانست دو انتهای شرقسی و غربی بسا شمالی و 


جذوبی میدان جنگ را ببیند و به همین جهت در جنگه‌های دریایی قسدیم 





ناعدایان هر منطته بایستی به كمك هم برخیزند» چون فرمسانسده کل نمی- 
توانست که همه‌جا را ببیند و از وضع يکايك کشتی‌ها مستحضر شود 
بخصوص اگر دود پراکنده می کردند. چون‌گاهی برای این که عود را از 
نظر دشمن پنهان نمایند دود می‌پر ا کندند» ولی در آن‌روز» دود پرا کنده‌نشدء 
معهذ! دیدن تمام میدان جنگ (از رك نقطه) برای تسارك دریاسالار ایر انی 
و تمیستر کل ۵ 
حود درطول میدان جنگث حر کت می کرذند که وضع آن را ببینند ومشاهده 


سانده تیروی دریابی آتن امکان نداشت و آنها با کشتی‌مای 





کنند که کدام يك از کشتی‌های خودشان احتیاج به كمك دارند و وقتی وضع 
یکی ازآنها را وخیم می‌دیدند نزديك‌ترین کشتی‌های دوست را به کمکش 
می‌فر ستادند. 

از تمام کشتی‌ها فریاد به گوش می‌رسید و سلحشورانی که درصحنهه‌ای 
کشتی شمشیر و تبر و گرز می‌زدند نمی‌تو انستند از ثعره و فریاد خودداری 
زمایند و مر کسی که ضربتی شدید دریافت می کرد فریاد می‌زد و آن کس هم 
که ضربتی شدید می‌زد نعره می کشيد. 

اگرمردی بر اثر لغزیده شدن» روی صحنه کشتی می‌افتاد بعید بود که 


بتواندبرخیزد برای این که يك ضربت تبرسینه يا پشت يا فرقش را می‌شکافت 


۸ [۲] سرژه‌ین چاو ید 


پا ضربت شمشیر گردنش را قطلع می کرد و خرن اومز ید برخو نی ءی‌شد که 
روی صحنه ر یخته بود. 

گاهی يك کشتی به سوی کشتی دیگر آنش پرتاب می کرد تا ایسن که 
آن راآتش بزند و آنهایی که در آن کشتی بسودند سمی مسی کردند آتش را 
خامرش امایند. 

هنوز تامبه احتراع نشده بود و در کشنی‌ها آتش را باآب سعل‌هتا 
نعاموش می کردند. اما حصم پیاپی آتش می‌انداعت که بر وسعت حریسق 
بیفز اید و کسانی را که می‌خوواستند آتش را خحاموش کنند به تیر می‌بست تا 
این که مرفق به عاموش کردن حریق نشوند و چون کشتی از چرب بسود؛ 
اکر آتش خداموش نمی 


کردکه سربازان برای این که نسوزنسد خود را در آب مسی‌انداختند و 


توسعه به هم می‌رسانید و طوری شدت 





ی 
! می‌گشود تااين که از کانون 





کشتی آتش‌افرون با سرعت چنگّك‌های خود 
حریق دور شود. 

وقتی حسررق در يك کشتی توسعه میدافت و سربازان برای اینکه 
نسوزند ود را در آب می‌انداختنده فریاد هو لناك پاروزنان برمی‌عاست و 
هرچه بیشتر فریاد می‌زدند که آنها را نجات بدهند کمتر نتیجه مسی گرفتند؛ 
چرن کسی در کشتی باقی نمی‌ماند تا اين که زنجیر آنها را بگشاید و 
نجاتشان بدهد تاآنها نیز عود را در آب بیندازند وزنده نسوزند و می‌دانیم 
که در کشتی‌های جنگی قدیم همواره پای پاروزنان در ز نجیر بود تا این که 
نتوانند شور شکنند و آن بیچارگان وقتی حریق در کشتی وسعت بسه هسم 
می‌رسانید و افسران و سربازان کشتی را تركك مسی کردند و مسي‌رفتند زنده 
می‌سوختند و تا لحظه آخر که توانایی داشتند فریاد جک ر خر اششان به گوش 
می‌رسید . 

در کشتی‌های رنانی» سرباز ان کاسك و خفتان داشتند در صورتی که 
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سربازان ایرانی بدون کاسك و حفتان می‌جنگیدند. خسودداری سربازان 


ایرانی از 


بر سر نهادن کاسك و پوشیدن خفتان برای صرقه‌جوبی نبود باکه 
خود را با کاسك و بخصوص با خفتان ناراحت می‌دیدند و ذمی‌تسوانستند 
چالال باشند و سنگینی کاسك و حفتان از چابکی آنها می کاست. 

در آن‌روز بعد از اینکه قدری از ظهر گذشت هراگرم شد و نسیمی که 
همراره در دریا می‌وزیدگرمای هوا را تعدیل نمی کرد و سربازان یسوثانی 
عرق می‌ریختند؛ اما حفتان و کاسكك آنها از لحاظ دفاعی »وثر بسود و يك 
قسمت از ضربات ابر انبان چون به کاسك و خفتان می‌تعورد هدر می‌رفت. 

در جنگ دربایی سالامیس» مشل سایر جنگک‌های دریایی قدیم» 
موثرتر ان مانور جنگی این بود که چند کشتی دوست ب-ه يك کشنی دشمن 
حملهور شوند و زود آن را مفلوپ نمایند و مغلوب کرد هم به این صورت 
میسر می‌شد که تمام سر بازان مدافع را می کشتند پا اسیر می کردند به 
طوری که در کشتی غیر از پاروزنان کسی باقی نمی‌ماند وپاروزنان با این که 
جاندار بودند مثل موتورهای بیجان این دوره از خود اختیار نداشتند و 
اعتیارشان در دست کسی بسود که کشتی را به تصرف در می آورد و او بسه 
آنها امر می کر د که به ولان طرف بروند و آنها پاروها را بسه حرکت در 
می آو ردند و کشتی به راه می‌افتاد. آنها این را می‌دانستند که اگر بااءر کسی 
که کشت 


و پساروزن مخالف مقابل چشم پاروزنان دیگر آ نقدر مورد شکنجه قسرار 


نی را به تصرف در آورده مخالفت کنند به سختی کشته خو اهنسد شد 
می‌گرفت تا ابن که جان بسپارد و آن مجازات هولناك را برای این که سیب 
عبرت گردد ضروری می‌دانستند. 

پاروزنان در کشتی‌های جنگی قدیم مدت چند هزار سال با مذلت و 
اعمال شاقه زندگی را می گذر انیدند» حتی بعد از ایسن که علم استفاده از 


بسادیان وسعت گرفت و تکمیل شد باز موتور آدمی بسرای ب-ه حر کت در 
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آوردن پارو در کشتی‌هسای جنگی از بین نرفت و حتی در نیمه اول قسرن 
نوزدهسم نیز از این موتود برای ببه حرکت در آوردن پسارو در کشتی‌های 
جنگی استفاده مسی کردند و فقط استفاده از تیروی بخار؛ پسه اسارت چند 
هزار ساله پاروز نان در کشتیهای جنگی خسانمه داد و کسی که او لین مرتبه 
دیگگ بخار را در کشتی کار گذاشت تسا آن را به حرکت در آورد» فرمسان 
آزادی تمام پاروزنان کشتی‌های جنگی را صادر کرد. 

هرقدر که ساعات روز بیشتر منقضی می‌شد از شماره کشتی‌های جنگی 
ایسران که در جنگ شر کت داشتند می‌کاست. با این که یو نانیان از حیث 
داشتن کشتی‌هسای سریع و محکم و نیز از حیث داشتن کشتی‌هسای جنگی 
زیاد بر ایرانیان رجحان داشتند» در آن روز به تصدیق خود یسونانیان» يك 
کشتی ایسرانی تسلیم نشد و در هیسچ کشتی جنگی ایرانی سربازان امسان 
نخو استند و آن‌قدر جنگ کردند تا این که به قتل رسیدند یا طوری مجروح 
شد زد که نتوانستند دیگر بجنگند. 


در آن جنگ بونانیان اسیران زیادی از ایران گر فتند» و لی باز به قول 





مورخین بونانی اسیر سالم به دستشان نیفتاد و تمام اسیر ان ای انی که در آن 
جنگ به دست یونانیان افتادند مجرو ح بودند و اين برای تاریخ ایران يك 
میاهات است. 

در شکست خوردن نیروی دریایی ایران در جنگ سالامیس تردید 
وجود ندارد» اما وقتی ابرانیان خود را در مهلکه دیدند» روحیة خویش را 
از دست ندادند و آ نقدر پایداری کردند تا کشته شدند و یونانیان اجسادشان 
را به دریا ائداعتند و در بین آن عده از ایرانیان که زنده ماندندکسی وجود 
نداشت که مجروح نباشد. 

تارك فرمانده نیروی دریابی ابران تا ساعتی که امیدوار بود پیروز ی به 


دست بیساورد به وظیفه فرماندهی جرد عمل کرد. وی تا آن مزقم از تصادم 
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با کشتی‌های جنگی برنانی پرهیز می کرد و لی بعد از این که دریاف ت که 
فانح نخواهد شد تصمیم گرفت نحود نیز در جنکّت شر کت کند و به نانعدای 
کشتی خحردگفت با نزديك‌ترین کشتی دشمن تصادم کن! 

همین که دمساغ؛ دو کشتی به هم تصادم کرد و صدای آن چون رعد در 
دربا پیچید» و قبل از این که چنگّك‌ها از دو ارف» به سوی دیوار کشتی 
پرتاب شرد تا ابن که دو کشتی بهلو بگیر ند» تاركا جستن کرد و و اردکشتی 
بو انی شد. 

او يك شه‌شیر بلند مستقیم در دست داشت و وقتی وارد کشتی یونانی 
گردید چند سرباز جلوی او راگرفتند امانارك از وسط آنهاگذشت. درعتب 
تارك قبل از این که چنگك به‌کار بیفتد عده‌ای از سربازان ایرانی توانستند 
وارد کشتی پونانی شوند. 

تارك بر ای‌این آمی‌جنگید که فانح شود. چون ا و که بك سردارجنگی 
بسودآن روز در مورد چگونگی پایان جنگ نردید نداشت و می‌دانست که 
مغلوب شدنش قطمی است و آن مرد در آن ساعت برای این می‌جنگید که 
زنده نماند و مثل سرببازان و افسران دیگر که در آن جنکٌث به هلاکت 
رسیدند کشته شود. 

از احظه‌ای که دو کشتی ایرانی و بو نانی تصادم کردند تمام کسانی که 
در کشتی جنگی پر نانی بودند فهمیدند آن کشتی ایرانی کشتی فرمانده کل 
تسروی دریابی ایران است؛ زیر | کشتی حامل فرمانده کل نیروی دریایی" 
علامت مخصرص داشت و پس از این که تارك و ارد کشتی یو نانی شد همه 
پرنانیانی که در آن کشتی بودند دریافتند وی خود فرمانده نیروی دریسایی 
ابر ان است. جسون کاسك و خفتان و ران‌بتد و ساق‌بند کران‌بهعاو 
در نعشنده‌اش مرف مسرتبه بر چسته او بسود. ناد ای کشتی بونانی» 


به افسران و سرباران خودگفت سعی کنید که این مرد را زناه دستگیر 


۲ سرزمین جاو ید 


نمایید؛ زیرا این مرد فرمانده کل نیروی دریابی دشمن است واگر مایتو انیم 
او را زنده دستگیر کنیسم نزد تمیستو کل و هموطنانمان افتخاری بزرگ 
نصییمان می‌شود. 

جنگه‌های دریابی قدیم برحلاف بعضی از جنگهای عشکی طولانی 
نیسود. سال‌ها سعی می گردید که کشتی جنگی بسازند وپاروزن فراهم کنند 
و افسران را بسرای نساخدایی کشتی‌ها پرورش بدهند و نتیجة سالها جد و 
جهد در چند ساعت به طور مثیت يا منفی معلوم می‌شد و يك نیروی‌دریایی 
فاتح می‌کردید یاشکست می‌خورد. 

آن روز به عللسی که ذکر شد» نبروی دربایی ابران شکست خورد و 
دریا سالار تارك ود را برای کشته شدن آماده کرد. اما ناعدای کشتی 
بونانی گفت که وی را زنده دستگی رکنند. 

آنهایی که به تارلك نزديك می‌شدند تااین که او را ز نده دستگیر نمایند 
با يك ضربت شمشیر او می‌افتادند. تارك در حال جنگیدن در کشتی پونانی 
بسیار بباشکوه بود و به قرل آریان مورخ معروف از سینهاش خورشید می. 
درخخشید و ریش باند و پهن ار دا روشن می کرد. 

خسورشییدی که از سینه تارك می‌درجشید ور آفتاب بودکه از خفتان 
صیقلی اش متعکس می‌گردید وافسران بر جسته ایران در قدیم شفتان شودرا 
علوری‌صیقلی‌می کر دید که مانند آینه‌می‌در عشید و صنمتگر انایرانی‌در صیقلی 
کردن خفتان مهارت داشتند ونواده‌های آ نها تا چند فرن قبل درایر ان سینی- 
مای نثره و طلا را صیقلی می کردند و به قول «تاورنیه» طوری در صیقلی 
کردن مهارت داشتند که وقتی انسان درنور آفتاب نظار به سینی می‌انداحت» 
مثل این که خورشید را می‌نگرد از چشم‌هایش آب فرو می‌چکید. 

صیعاسی کردن خفتان فقط برای زیبایی و شکود نبود بلکه يك وسیله 


دفاع محسوب می‌شد و در آفتاب انعکاس نور خورشید از خفتان» چشم‌های 
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سربازان حصم را خیره می کرد و آنها نمی‌تو انستند به دقت در موقع تبر- 
اندازی نشانه‌گیری نمایند یا این که ضربت شمشیر خسود را به دقت فرود 
بیاورند, 


هر کس به تارك تزديك می‌گردید به فتل می‌رسید یا مجروح می‌شد. 





کاسك و فان و قسمت‌های دیکُر لباس دذم تاره مانع از این می‌شد که 
ضربات شدید او را از پا درآورد و چنان بی‌باك پیکار می کرد که دریافت 
ضریات راکهگاهی‌سبب زخم‌های خفیف می‌شد» حس نمی‌نمود. درجنگث. 
های تن‌به‌تن قدیم که سلاح پیکار شمشیر و گرز و تبر و نیزه بود؛ يك متهور 
که رسم احتیاط را از دست می‌داد شانس موفقیت داشت و اگر به موفقرت 
نهایسی نمی‌رسید ممکن بودکه قبل از مرگگ عده‌ای زیاد از سربازان خصم 
را به هلا کت برساند يا مجرو ح کند. 

تسارك کسی بودکه در آن پیکار چیزی برحعلاف عزم و اراده‌اش به او 
تحمیل نمی‌شد. اگر او را به قتل می‌رسانیدند مطابق تمایل قلبی اش عمل 
کرده بودند و اگر نمی‌توانستند وی را به قتل برسانند او سربازان یونائی 
را می کشت و انتفام هموطنان خود را از آنها می‌گرفت. 

دو کشتی دیگر از کشتی‌های جنگی آتن به کشتی تارك دریساسالار 
ایسرانی نزديك گردید و سربازان یونانی از آن دو کشتی و ارد کشتی ابرانی 
شدند ومنعاوره‌ان از کشتی تارك همان است که وی از آن و ارد کشتی بونانی 
شد. 

دیگرسر بازان ایرانی نمی توانستند از کشتی خحودشان به کشتی بونانی 
برو ند و به تارك كمك کنند و او در آن کشتی به تنهابی می‌جنگید. 

در آن روز تدارا از این جهت قادر بود که با تمام سر باز ان آن کشتی 
و سربازان کشتی‌های بونانی دیگر که‌به آن کشتی آعده بردند پیکار کند که در 


هیچ احقاد مقابل او بیش از پنج شش شمشیر یا تبر وجود نداشت و برای 
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این که از عقب ضرباتی به او وارد نباید بدون درنگث جای خود را تغییر 
می‌داد وهرچه می‌گذشت؛ درخشندگی خیره کننده خفتانشتخفیف می‌یافت 
تا این که دیگر از آن نوری انمکاس پیدا نمی کرد زیرا حون سینه و شکمش 
را مستور کرده بود. 

اگر لحظه‌ای در عسالم پندار نظر بسه صحنه کشتی یو نانی بیندازید 
تاركك را با موی بلند و مجعد وریش بلند پهن وقامت بلند آریایی وشانه‌های 
عردض چون یکی از خدایان افسانه‌ها می‌بینید و مشاهده می‌کنید که در 
پیرامون او سر بازان کوتادقد وریش تراشیده بو نانی چون عده‌ای ازپسران 
سعی می کنند با شمشیر ونیزه و تبر آن حدای بلند قامت را به فتل برسانند. 

گاهی از دهان آن مرد نیروءند و از جسانگذشته نعره‌ای جستن می- 
کرد و صدایش روی آب آن‌قدر می‌رفت تا اين که به گوش کشتی‌هایی که 
مشفول جنگ بودند می‌رسید. 

آن قدر تارك سربازان یونسانی را کشت و مجروح کرد که نانجدای 
بونانی از صدور دستورزنده دستگیر کردن تارك پشیمان گر دید وفرمان داد که 
او را به قتل برسانند و همین که آن فرم‌ان صادر شد کمان‌دار ان یونانی تارك 
را به تیر بستند و در مدتی کمتر از يك دقیقه؛ صورت آن مرد دلیر و متهور 
چون پشت جوجه‌تیغی شد و از ابن جهت صورنش را به تیر بستند که می- 
دانستند که هرگاه جاهای دیگرش را مدف قرار بدهند؛ تیر فرو نمی‌رود. 

از آن بده بعد؛ به قول «آریان» پهلوان دلیر ایرانی نتوانست بجنگد 
و سستی شدید او را از پا در آورد و بر صحنه کشتی افتاد و چند سرباز 
مجروح که به دست او زحمی شده بودند از خشم ضرباتی شدید برصورت 
و دست‌ها و پاهایش واردآوردند و دستش را از آرنج قطع نمودند. 

ن-احدای کشتی وقتی دریافت که تارك افتاده است و قدرت برعاستن 


نسداردگفت از قتلش صرف‌نظر کنند؛ اما فرءان او دیر صادر شد و وقتی‌آن 
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فرمان صسادر گردید تازكك دو دست نداشت و یکی از پامایش نیز قطع شده 
بود ودرحالی که چد تیر هنوز بر صورت داشت جان سپرد وبه این ترئرب 
دریا سالار بزر کّث خشابارشا» مردانه جان را از دست داد. 


بونانیان چسد تارك را در دریا نینداختند بلکه آن را به عشکی بعنی 





به‌ساحل آتيك منتقل کردند وفره‌اندة نیروی دریایی آتن دستور دفن جسد را 
داد. 

ایرانیان در جنگ سالامیس اسیر ندادند و غیر از پاروزنان در کشتی- 
مابی که به دست یو نانیان افتاد کسی نبود مگر مجروحینی که قدرت حرکت 
ند اشتند , 

می‌گوبند که وقتی جسد تارل را به تمیستو کل فرم‌انده تیروی دریایی 
آتن نشان دادند گفت که مانند اجساد دیگر به دریا بیندازند. ولی يك سردار 
آننی به اسم «آریس‌تیده که در جنگ سالامیس حضور داشت مانع از این 
شد که چسد را به دریا پیندازند و گت که باید آن را دفن کرد. 

آریس‌تید مردی دلیر و صریح‌الهجه بودو قبل از حسله حشایارشا به 
یونان به پیشنهاد تمیستو کل ر بیس جمهوری آتن و تصویب مجلس ملي آن 
کشور دچار تبعید شد. 

وفتی حشایبارشا و ارد ونان شد» رییس جمهوری آنن که می‌دانست 
باید تمام نیسروی دی را علیه تهاجم بسیج‌کنده آریس‌تید را از تبعیسد 
بر گردانید و متصب سابق را بنه او داد و او در جنگث سالامیس فرمسانده 
تمام با قسمتی از سرباران آنن بود که در کشتی‌ها می‌جنگیدند, عده‌ای می- 
گوبند کلامی معروف که به «کاتور»رومی نسبت می‌دهند از آریس‌تید بوده 
است. 

اتسور که در سال ۲۳۴ قبل از مرلاد متسود شد و در سال ۱۴۹ قبل 
از میلاد زندگی را بدرودگفت» عضومجاس ستای روم و به قول رومی‌های 


۳۶ ۲ سرژمین جاوید 
قدیم سانسور بود و کسی که در روم قدیم سانسور بود» هم سرشماری می- 
کرد و هم حساب مستفلات را از لحاظ این که کدام جانه به که تعلق دارد 
نگاه می‌داشت و لذا متصدی ثبت املالك هم بود. 

مسی گویند این مرد بعد از اینکه از روم رنجید و از آن کشور عار ج 
شد چسون پیش‌بینی می کرد که در غربت خواهد مردگفت: «ای وطن حق 
ناشداس» ببرای مجازات تو همین بس که استخو آن‌های مرا در برتخواهی 
گرفت»» ام! بعضی این گفته را به‌آریس تید نسبت می‌دهند و می‌گویند.اگر 
کاتور هم‌اين حرف راگفته‌باشد از آریس‌تید اقتباس کرده است. از آن مرقع 
تا امسروز ایس جمله با جمله‌ای به همین مفهوم از طرف عده‌ای زیاد از 
مردانی که اسمشان در تادیخ به جا مانده گفته شده است. 

ناپلاون اول امپر اطور فرانسه هم در جزیره «سنت‌هلن» این جمله را 
در حباطرات خود نوشت ولی بعد آن را حذف کرد؛ جون دانست برای 
این که پسرش به سلطنت پرسد باید نسبت به قرانسه ابراز عشقکند وبگوید 
که‌آرزو دارد جسدش درفرانسه؛ کثار رود سن» به خاك سپرده شود و همين 
طور هم شد و جسد او را از جزبره سنت‌هان به فرانسه منتقل کردند. 

ناپائون دوم پسر ناپلئون اول که در دربار اطریش بسر می‌برد نیز این 
جمله را پرزبان آورد اما جسد او را در سال ۱۹۴۰ میلادی به دستور هیتلر 
از اطریش بسه پادیس منتقل کردند و کتار جسد پدرش دفن نمودند و هیتلر 


با آن اقدام خو است که محبت خود را در دل فرانسویها جا بدهد: 


باز گشت خشایار شا 
مورخین یوننانی نوشته‌اند که از چهارصد کشتی ایرانی که در جنگ 
سالامیس ش رکت کرد فقط بیست وپنج کشتی پااستفاده ازفرودآ.دن تاریکی 
توانست که مراجعت نساید و بقیه کشتی‌هاغرق شد یااین که به دست یونانیان 
افتاد. 
گفتیم که عدد چهارص دکشتی اغر اق است وابرانیان درجنگت سالامیس 
ججدا کثر دو بست کشتی داشته‌اند» ولی نمی‌توان انکار کرد حشایارشا با آنکه 
در خجشکی فاتح شد در درب ا شکست ورد و آن شکست آثرش را در 
بازرگانی مشرق دریای مدیترانه باقی‌گذاشت. 
می‌دا نوم کسه عات اصلی جنگ‌های ابر ان و بسونان علت اقتصادی و 
بازرگانی بود. بو نانیان دردوهزار و پانصد سال قیل از این ءثل امروز ملنی 
بردند که خحبلی علاقه بد تجارت دریابی داشتند. حتی امروزدر تمام مدیترانه 


کشزری نبست که به‌اندازه‌یو نان کشتی‌های بازر گانی داشته‌باشد وبزرگترین 


۱۳۳۸ ۲۳ سرزمین جاو ید 


موسسا ت کشتی‌رانی در دریای مدیتر انه در بونان قرار گرفته است. 

بونانیان از این جهت به تجارت دریابی علاقه داشتند که خالك یو نان 
کفاف معیشت بونانیان را نمی‌داد. 

ما تصورمی کنیم چون جمعیت یونان زیاد شده یو نانیان مجیور هستند 
که از خار ج‌گندم وارد کنند درصورتی که دوهزار و پانصد سال قبل از اين» 
همین تمیستو کل شکایت می کرد که آتيك نمی‌تواند به قدرکافسی گندم مورد 
احتیاج خود را از مصر وارد نماید. 

آن روز هم مثل امروزه محصول فلاحتی عمده انگور بود و زیتون و 
در اعصار اخبر از وقتی که توتون را از آمسریکا به اروپا آوردند» محصول 
توتون هم مزید بر محصولات کشاورزی یونان شده است. 

همان طور که امروز فرزندان بونان از آن کشور مهاجرت می کنند و 
به اقطار عالم می‌رو زد تا این که کار کنند و معاش خجود را فراهم نمایند» در 
قدیم هم فرزندان برنان که مسی‌دیدند در خحودآن کشور اراضی کشاورزی 
به قدرکافی نیست برای تحصل »ماش مهاجرت می کردند و تمام شهرهمای 
یونانی: نشین آسیای صغیر برای این به وجود آمد که فرزندان برنان در خود 
آن کشور و سله مماش کافی نداشتند ولاجرم جوانان مهاجرت می کردند و به 
آسیای صغی رکه دارای اراضی قابل کشت وسیع بود مسی‌رفتند و در آنجا 
اقامت می‌مو دند. 

پونانیان در شرق مسدیترانه برای بحر پیماسی و بازرگانی ایرانیسان 
رقیبی بزرگ بودند و حشایارشا گر چه آتيك را آشغال کرد اما نتوانست 
پحر پیمایی پونان را از بين ببرد وشاید حیرت کنیم ار بشنویم کسه نتیجه 
نهایی جنگ سالاعیس اد 

و نائیان محقق شد که درعشکی حریف ابرانیان نیستند وهربار که در حشکی 





بن شد که ایران و بونان بسا هم دوست شدند. بمه 





با ایرانیان بجنگند» شکست خواهند خسورد. بر ایرانبان هم محقق شد 
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که در دریا حربت برنانیان نیستند چرث از پیکارهای کوچك‌گذشته هر بار 
کسه یگ جنک دربایی بز رگ بین اير ان و بونان در گرفت برنانیان پیش 
بردنك. 

جنگ سالامیس با این که منتهی به شکست پیروی دربابی ايران شد 
ولی ابرانیان را نیزد یونانیان روسفید کرد و مورخین یر نانی که ایر انیان را 
بربری می‌خواندند در جنگث سالامیس همان ایرانیان را دلیر خواندند و 
زبان به تمجید ایر انیا ن گشودند. 

هرودوت می‌تویسد: بعد از اينکه بر شکست خوردن نیروی ددیابی 
ایسران به نعشایبارشا رسید وی که در آتن بودگریست و شکست مزبور دا 


ضربتی بزرگگ دانست که بر ثیروی دریابی ایران و اردآمده است. 





بذابسر گفته هرودوت هنگامی که دارپوش اول زندگی را بدرودگفت 
خحشایارشا سی ودوساله بود و وقتی واردآتن شد سی وهشت سال ازعمرش 
می‌گذشت. هرودوت می‌گوید او مثل پدر قامتی بلند داشت ودارای وضعی 
بداشکوه بود ووقتی دشمن از پا درمی آمد و درخواست بخشایش می‌نمود» 
عفو می‌شد و بهدشمن شکست خورده و اسیران جنگی سخت نمی گرفت. 
او وقتی شرح فاجغه‌ای را می‌شتید به گر یه در می آمد. 

به طور کلی خحشایسازشا نسبت به زیردستان مهر بان بود و بیشتر 
اوقات تبسم می کرد و در مجااس انس درباریان می‌توانستند بدون بیم از 
مجازات با او شوخعی کننده ولی در مجالس رسمی کوچکترین شوخحی با 
قصور در احترام» منتفی به مجازات شدید می‌ گردید. 


بساز هسرودوت می‌گوبد خشایار تظاهر به شجاعت می کرد اما در 


باطن مردی شجاع نبود و در جنگ‌های بونان هر گز در صف اول جنگ 
قرارنگرفت. گفته هرودوت در این‌باره بی‌معنی است» چون در هیچ جنگی 


هیچ زهان» هیچ پادشاهی در صف اول قرار ثمی‌گرفت» برای این که و جود 


۰ (] سرزمین جاو ید 


او برای فرماندهی و اداره کسردن جنگ گرانبهاتر از آن بود که در صف 
اول قرار بگیرد و مانند يك سرباز عادی بجنگد و این دلیل بر ترس نیست 
و در تمام جنگ‌های نیمه اول قسرن هم که میلیون‌ها سر بساز در آن شر کت 
کردنده فقط سربازان و درجه‌داران بودند که در خط مقدم قرار داشتند. 

روزی که می‌خو است به‌یونان قشون‌بکشد (همچذان به‌گفته هرودوت) 
تمام بر ادرانش با او مخالفت کردند و گفتند که ارتش ایسران در بونان از 
بین خواهد رفت. آنها به خشایارشا گفتند که سرباز ایرانی از عهده سربساز 
بونانی برنمی آید» برای این که ورزیدگی وچابکی سرباز بونانی را ندارد 
و دایری سرباز بونانی در خسود یونان برای دفاع از وطنش دوچندان 
می‌شود ولی خشابارشا نظریه برادران و برادر زادگان و سرداران شود 
را نب برفت و بسه یونان قشون کشید و یبروی دریسالی خود را در جنگ 
سالامیس از دست داد. 

به قول هرودوت» یکی از اقداسات خشایارشا اتسمام کاخ 

پرسپولیس بود. 

مرودوت می‌گوید شکره خشابارشا در ونان به چشم نمی رسیده 
بلکه اوهنگامی که در پرسپو لیس بر تخت جلوس می‌ کرد و ده هزار سر باژ 
(گارد جاوید) مقابل او صف می‌بستند و بزرگان ممالك ایران با هدایا بسه 
حضوز او می‌رسیدند خیلی باشکوه جلوه می‌نمود و آنها هدایای حود را 
به نظر ذایارشا می‌رسانیدند و سپس به «شیلیارك» با «چیلیارك» که فررمانده 
گارد جاوید بود می‌دادند. 

فر مانده گارد جاو ید که هرودوت مقام اورا ازساتراپ‌ها یعنی‌حکمز انان 
کل کشوره‌ای ايران برتر می‌دانسته در دوره نعشایارشا دارای نفوذی زیاد 
بوده و عصایی به دست می‌گرفت که به قول هرودوت يك انار زدین بر سر 
عصایش دیده می‌شد و آن عصا مثل عصای‌مارشالی این دوره علامت رسمی 


باز گشت خشایارشا ن] ۱۳۴۱ 


شغل او بوده است. ر . 

هرودوت می‌ گوبد: «خشابارشا بالای مدخل کاخ پرسپو لیس کتیبه‌ای 
به این مضمون نصب کرده است: 

اهورامزداء زمین را آفرید انسان راآفرید؛ برای انسان صلح را قرار 
ذاد. ۱ 4 

اهررا مردا. حشایارشا را پادشاه کرد و او را پادشاه کشورهای متعدد 
نمود. ۱ ۱ 

منم عشایارشا پادشاه پادشاهانزادشاه کشورها» پسردار یوش هخامنش. 

منم يك پارسی که او هم پسر يك پارسی است. 

منم يك ایرانی» پسر يكث ایزانی که او هم پسر.يك ایرانی است: 

چنین می گر ید بجشایبارشا؛ پادشاه پادشاهان؛ پادشاه کشورها که اپن‌ها 
کشورهای من است...) ‏ 0 

آنگاه هرودوت اسامی کشورهای خشایارشا را که يك طسرفش رود 
سند و رودهای جیحون و سیحون وطرف دیگرش دریای مدیترانه امروزی 
برد ذکر می‌نماید. 

هرودوت با این که تهمت-ترسو بودن راابه پادشاهی چون خشایارشا زده؛ 
اما نتوانسته منکر شجاعت سربازان ایرانی شود و به نظر می‌رسد که صفات 
سربازان ایرانی آنچنان برجستگٌی داشته که یک مورخ ولو دشمن نمی‌توانسته از 
ذکر آن خودداری نماید._.. كِ 

می‌دانزم که هرودوت در ابران مسافرت کرده بود و از نوشته‌همابش 
پیداست که فقط یث‌باز به ایران سفر نکرد. توضیحات آن مرد راجع‌به کاخ 
پرسپولیس نشان می‌دهد که خود او آن کاخ را دیده و اجازه داشته که وارد 
کاخ شود و قسمت‌های داخلی آن دا ببیند. 


يك دانشمند پونانی که در زمان حشایارشا می‌زیسته و مسور خ نبسوده 


۴ 21 سرزمین جاو بد 
ولی آثار تاریخی از خود باقی گذاشته خشایارشا را پادشاهی بسا تسرحم و 
جر انمرد خو انده است. 

آن دازشمند به اسم «دیوژن» خوانده می‌شود که نباید او را با دیوژن 


خم‌نشین اشتباه کرد. دیموژن کلبی يا دیوژن خم‌نشین که هنگام روز با چراغ 





در شهر حس ر کت می کرد و می گفت در جستجوی انسان هستم؛ معاصر بسا 
اسکندر مقدو نی نود و دیوژن دانشمند معاصر با خشایارشا و این دو حدود 
صد و پنجاه سال با مهم فاصله زمانی داشته‌اند. 

دیوژن که دردوره عشایارشا می‌زیست دانشمندی بودکه هوا را عنصر 
اصلی همه چیز می‌دانست ومی گفت همه چیز از جمله آدمی از هرا به وجود 
آمده وبر اثر هوا باقی هستند و اگر هوا نبود» هیچ چیز در جهان به وجود 
می آمد و باقی نمی‌اند. او از نعود یادداشت‌های تاریخی هم باقی گذاشته 
و نوشته است: «تصور نمی کردم که پادشاه بربرها (یعنی حشایارشا) آ نچنان 
جوانمرد و با رحم و گذشت باشد و او آن‌قدر بارحم بودکه در یسونان 
سربازان او حتی به يك غلام تعدی نکردندع. 

بعد از این که دیوژن خشایارشا را شناعت. فهمید برعلاف آنچهآتن 
شهرت داده بود: وی مردی خون آشام نیست. بعد از این که بین ایسران و 
پونان دوستی برقرار شد به ایران رفت و مدتی در ابران زندگی کرد و «ثل 
سایر مهاجرین پونانی که به ابران می‌رفتنده در آنجا بدا آسایش زنسدگی 
نمود.آثار علمی که به اسم دیوژن باقی مانده از این دیبوژن دانشم‌ند است 
که چندی در ایران می‌زیست نه از آن دیوژن خم‌نشین که کلماتی قصار از 
وی باقی مانده است. 

از دیوژن دانشه‌ند که دار ای کتابهای متعدد بود غیر از يك کتاب ناقی 
نمانده است و دی‌نون می‌گوید که دیوژن بعد از این که در اير ان سکونت 


کرد؛ درآنجا تدریس می‌نمود و لابد فرزيك جرد را بر اساس این که دمه 
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چیز از هوا می‌باشد تدریس می کرد. 

شایبع بود که وقتی نیروی دریایی ایران در جنگث سالامیس شکست 
خورد آتش آتشکده چیچست(ارومیه)سه بار حاموش و روشن شد وموبدان 
ترسیدند و فکر کر دند که حشایارشا کشته شده است. به رو ایتی شایعةٌ کشته 
شدن حشایارشا بسر اثر آن واقعه ماوراءالطبعیه در ايران شایع‌گردید» ولی 
واقیت تاریخی این است که خشایارشا درتمام مدتی که در یو نان بسرمی‌برد 
با ابران رابطه دایمی داشت. 

سازمان چاپارعانه بزرگی که داربوش اول؛ پدر خشایارشا: به وجود 
آورده پسود در دوره پسرش به سوبی کار می‌کرد و در هیچ زمسان رابطةً 
حشابارشا با ایران قطع نشد حتی در فصل زمستان. 

جون در آن فصل هم که راه خشکی مسدود شده بود نیروی دریسایی 
اير ان به طور دایم رابط بین خشایارشا و ایسران بسود و در ایسران از خبر 
شکست خوردن نیروی دریایی خشایارشا در جنگ سالامیس مطلیع شدند 
و شایمه به قتل رسیدن خشایارشا هم در افراه افتاد حاصه آنکه در یونان 
دوبار علیه او سوءقصد شد و جان به سلامت برد. 

دی‌نون مورخ ممروف که با اسکندر بود می‌نویسد یکی از امسرای: 
محلی به‌اسم« گر پاتی» درسرزمین باعتر قیام کرد و «آ لوی‌دیوس» در بابل 
قیام نمودو در جاهای دیگر نیز آنهایسی که از حشایارشا مسی‌تر سید ند سر 
پرداشتند. می‌دانیم که در قدیم کسانی که علیه پادشاه وقت حروج می کردند 
اگر مغلوب می‌شدند با شکنجه‌های هو لناك به هلا کت می‌رسیدند و ترس 
از آن مجازات سیب می‌شد که گردنکشان برجای خود بنشینند» ولی همین 
که می‌شنید ند که دیگر پادشاه وجود ندارد قیام می کر دند. 

گررپساتی امیر عحلی باعتر از امرای مورد اعته‌اد داریسوش اول و 


پسرش خشایار شا بود وهر دو وی را دوست داشتند. گررپاتی در تام دوره 


۴ ۲1 سرزهین جاوید 


سلطنت داردوش اول و آنگاه خشایارشا؛ مرزدار بود و کشورههای شرقعی 
ایر ان را در قبال حمله سکاها حفظ می کرد. 

وقتی به عشابارشا خبر رسید که گورپاتی قیام کرده و خود را پادشاه 
خحرانده است فک ر کرد در همه جای ایران گردنکشان قیام کرده‌انند؛ چون 
وفتی يك مرد مورداعتماد چون‌گورپاتی باغی شود به‌طریق او لی آنهایی که 
مورد اعتماد نیستند یاغی شده‌اند. لذا خشایارشا ادامه تسوقف سود دا در 
پسونان نجایز ندانست و تصمیم‌گرفت که به ایران بسرگردد. امسا حشایارشا 
نمیعواست که کار یونان را نساتمام بگذارد» چون اگرکار بونان را ناتمام 
می گذاشت و به‌ایران مراجعت می کرد یونانیان اورا شکست خودده اعلام 
آسیای صغیر از اير ان 
مجزا مسی گر دید بلکه تمام کشورها ی آسیا که جزو امپراطوری ایران بود 
جدا می‌ گردید. 

یونانیها؛ براثر تحصیل پیروزی در جنگ«سالامیس» از لحاظ روحی 


می کردند واز آن به بعد نه فقط شهرهای یونانی 





تفسویت شده بودند و حتی سلاطین مقدونی و تسالی که در جنگ بسونان 
نخو استند به کمك کشورهای جتوبی یو نان بروند در دوستی با حشایارشا 
سست شدند و گرچه نمی توانستند راه مراجعت قشرن ایران را مسد ودنمایند 
زیرا اگر راه عشکی م-دود می‌شد خشایارشا ارتش خود را با کشتی از 
ونان برمی‌گرداند» ولی بعید نبسود که بسه امید تحصیل زر و سیم در راه 
مراجعت ارتش ايران از بوذان تو لید اشکال کنند. 
ضع خحشابار شا در بونان بعد از جنگ سالامیس شییه شده به و 
وضع حسایار زو تاد ب 1 سس نو به وضع 
ناپلاون در روسیه بعد از سوختن مسکو درسال ۱۸۱۲ میلادی. ناپلگون دید 
که اگر مراجعت نکند و حودرابه فرانسه نرساند سلاطینی که تا آن موق 
مضلی ای ار بر که وحع 
با وی دوست بردند دشمن خواهند شد وراه مراجعتش را به فرانسه مسدود 


خواهند کرد. 


بازگشت خبایارشا ۲۲ ۱۳۴۵ 


نمشایارشا دربو نان دچار يك چنان وضعی شده با اين تفاوت که وقتی 





ناپلاون از روسیه مر اجعت کرد ارتش او در آن کشور از بين دفت. اما 
ارتش ایران بسد از مراجمت خشایارشا از پسونان نرفت و در آن کشور به 
جنگ ادامه داد. 

می‌دانیم که در بر نان عده‌ای از شاهزادگان برجسته اير ان با خشایارشا 
بودند و وقتی شا بارشا عواست از بونان مراجمت نمایسد؛ تمام سرداران 
نود راکه زنده مانده بودند با خویش بر گردانید و «مردونیوس» دا به جای 
خحویش فرمانده ارتش ایر الا کرد. 

مردونیوس پسر گوبریاس؛ پسر" دادیوش اول و برادرزاده حشایارشا 
بود. 

اين اسم را نباید بسا اسامی متشابه اشتباه کرد» چسون مردو نیوس از 
انیان در دوره مخامتشیان بوده است:۲ 





اسامی متداول ابر 





۰۱ درماخذ تادیخی دیگرمر دو نیوس(مرده نیه) پسر گیریاس‌داماد داد پوش آمده 
است و این گیر یاس یکی ازهلات تنی بودکه در قضیه بردیای دروغین با دادیوش 





دمدست شدند و او را کشتند. مسردو نیوس که با دختر دادیوش ازدو اي کرده بود» 
از سردادان به نام حخامنشی به شمار می آمد و در جنگهای مختلف در زمان» 
داد یوش و شا یارشا شر کت کرد و آور ده‌اندکد حشایارشا بد اصر ار او (و تبعیدیان 
ن لشکر کشید. 

۲ ذکر این نکته ضروری است که مر دو نبوس اسم ی‌ونانی شده بر اددژاده 
خشایادشا مسی باشد و ما از اسم اصلی او اصلا نادیم و یونائیان تمام اسامی 





نی دد ایران) برد که به بر 


تاریخی ايران دا قلب کر ده‌اند و چون توادیخ ود ایر ان از بین دفتهء نمی‌توان 
به اسم اصلی عده‌ای از مردان و زنان تادیخی بسی برد. یونانیان طوری اساأمی 
ایبرانی دا دگر گون کر ده‌اند که ما مروز حتی دد مورد اسامی سلاطین برجسته‌ای 
که نام آن‌ها درکتیبدهای ایران ذکر نشده مأَخغذ فارسی نداریم تا چه رسد در 
مور امنامی رچال درجد دوم و سوم و چهادم. 

در مسوره اسامی کوزوش و دادیوش و ویشتاسب به مناسیت ایسن که دد 
آنها 





کتیبددای فىادسی نوشته شده بسلون تر دید هستیم و می‌دانيم که اسم وق 





۶ (۲] سرزمين جاو ید 


مردو یوس بر ادرزادةٌ عشایارشا از اين جهت فرمائده سپاه گردید که 
عمویش را دوست داشت و خشایارشا هم نسیت به او دارای محیت بودو 
برای اینکه کسی جهت »ردونیوس تولید مزاحمت نکند» تمام شاهزادگان 
درجه اول اير انی را ببا عرد از یونان برگردانید و حتی از برادرژادگان 
حویش هم کسی را در یونان بجا نگذاشت. 

گزنفرن راجع به مر اجعت خشایارشا از بونان می‌نویسد: «وقتی وی 
از یونان مراجعت کرد دجار سرمای شید زم‌ستان شد و در آن سال چنان 
برودتی شدید بریونان مستولی شد که برای اولین مرتبه آب دریا درسواحل 
غربی یونان بخ بست». 

در آن سرای سخت خشاب‌ارشا و همراهانش برف‌گیر شدنسد و 
نتو انستند به راه ادامه بدهند و عددای کثیری از هم راهان عشابارشا از برودت 
جان سپردند» و لی دی‌نون گفته گزنفون را اغراق می‌داند ومی گو بد آن سال 
زمستان پسونان سخت بسود ولی آسیبی به همر امان خشایارشا وارد نیامد و 
پادشاه ایر ان در طول ساحل شرقی یونان (و از همان راه که به آئن رفته بود) 
مراجعت می کرد و با ثیروی دریایی خود تماس دایمی داشت و همه چیز 
از ثیروی دریسایی دریافت می‌نمود و بدون هیچ و اقعه قابل ذکر خود را به 
داردانل رسانید و آن‌گاه وارد آسیای صغیر گردید. 

مردو نیوس فره‌انده ارتش ایران و یونان مردی بود بیست‌وشش‌ساله 
و حیرت نباید کرد که چگونه فرماندهی يك ارتش بزر گک آن هم در کشور 
خحصم به رك جوان بیست‌و شش‌ساا-ه واگذار شده است» زیرا در قدیسم 
پسیاری از ردان جوان در ستینی کمتر از مردو نیوس فرماندهی يك ار تش 
همین طور بوده است. ولسی نمی‌دانیم که مردو بیوس در ز بان فادسی» چد شکل 
داشته و ایسن کلمه از نوشته‌های یونانی به دست ما رسیده ولی به احتمال قوی 
ریثه اين اس مكانة «مرت» یا «مرده است کد بدمرد اطلاق می‌شده و در يك قسمت 


از اسامی ایراتیان قدیم آن زا می‌بينيم س مت جم. 





با ز کشت خشایارشا نج ۱۳۴۷ 


را برعهده می گرفتند و حتی در میدان جنگٌث فاتح می‌شدند, 

اسکندر در سن نوزده سالگی دز ایسوس واقع در آسیای صغیرارتش 
دارسوش سوم را شکست داد و در آغاز قرن شانزدهم میلادی شاه‌اسماعیل 
صفوی در سن چهارده سالگی برای اولین بارفرم‌انده میدان جنگث شد. در 
همان قرن «دون‌ژوان» در سن بیست‌وچهار سالگی در میدان جنگ دریابی 
«لپانت» واقع در جذوب پونان فرماندهی جنگ را برعهده داشت و نیروی 
دربایی عثمانی را شکست داد و علت این که در قدیم جو انان می‌تو انستند 
فرماندهی میدان جنگث را برعهد بگیرند سه‌چیز بود: 

اول اینکه درقدیم تحصیلات به مفهوم امروزی وجود نداشت وپسران 
از حردسالی زیر دست پدران يا برادر ان با آزمایش‌های عملی زندگی آشنا 
می‌شدند و در سین قبسل از بیست سالگی میدل به يك مرد تجر به آموخته 
می‌گردیدند. 

دوم اینکه در تدیم فنون جنگ مثل امروز علمی و تکنیکی نبود که 
فراگرفتن آن مستلزم صرف اوقات باشد و سال‌ها مجیور به تحصیل ومطالعه 
شوند تا این که بترانند فنون جنگث رافرا بگیرند. 

عات سوم این بو دکه در جنگّه‌های قدیم آنچه سیب پیروزی می‌شله 
رشادت بودو پایداری در میدان جنگ و قدرت تحمل خستگی و جوانها 
بیش از مردهسای جا افتاده از این صفات برخوردار بودند. البته مردان جا 
افتادهٌ دایر که بی‌محابا خود را به انبوه سربازان دشمن می‌زدند رز و جود 
داشتند» اما تهور و تحمل خستگی پیشتر در جوانان دیده می‌شد و به همین 
جهت فر ماندهی ارتش را بیشتر به جوانان واگذار می کردند. 

شاب ارشا قبل از ابن که از آتن مر اجعت کند به مردونیوس گفت که 
رفتار او در بو نان باید عارری باشد که تمولید شکایت ننماید و نباید دست 


تعدی به سوی کشاورز و کار گر و افزارمند یونانی دراز کند وبرای هرچه از 


۸ ۲1 سرزمین جاوید 


مردم حریداری می‌نماید باید قیمت عادله بپردازد. 

خشایارشا موجودی خزانه خود را تصبف کرد و نیمی از آن را به 
مسردونیوس داد که برای هزینه ارتش پیوسته زر و سیم داشته باشد و به او 
گفت سه ماه قبل از این که زر و سیم تو بد اتمام برسد به من اطلاع بده تا 
این که برای تو زر و سیم بفرستم. 

او لین کار مردو یوس بعد از ایسن که خشایارث! عراجعت کرد؛ این 
بودکه مجسمهً حشایارشا را در معبد آ کروپل نصب نمود. 

می‌دانیم که آن مجسمه را «سی‌دیاس» مجسمه‌ضاز بزز گکیونانی‌باعت 
و گفتیم که چون خحشایارشا ثمی‌تسوانست در سفر جنگی خود برای ساختن 
مجسمه متوقف شود سی‌دیاس یك کار گاه متحرك به و جرد آورد و آن‌قدر با 
خحشایارشا رفت تا این که مجسمه به اتمام رسید. 

سی‌دیساس استاد «فیسدیاس» و فیدیاس کی است که مجسمه دای 
خجدایان بونان موسوم به زئوس را به ارتفاع نزديك به چهارده‌متر از سنگت 
مرمسر ساخت و در معبد زئوس واقع در پلو پو نز در محل قدیم مسابقه‌های 
او لمپیاد نصب کرد. ۱ 

تا روزی که خجشایسارشا در بونان بود فکر نصب مجسمه‌اش در معید 
آکروپل به وجود نیامد. اما بعد از اینکه وی از بونان رفت» مردو نیرس 
مجسمه حشاپارشا را در آن معبد نصب کرد. ۱ 

در تساری خ گذشته چیزی وجود نداردکه نشان بدهد که نصب مجسمه 
مزبور به دستور حشایارشا صورت‌گرفت؛ و لی بعید می‌دانیم که مردو تیوس 
ب‌دون اجازه خشایارشا آن مجسمه را در آ کروپل نصب کرده باشد. چرن 
پادشاهان او لیه مخامنشی زسبت به ءسئله احترام ءذاهب ملل دیگر سخت گیر 
بودند و از هر عملی که «مکن بود احساسات مذهبي مال دیگر را مجروح 


نمایعد حودداری می کردند و مجسمه خشایازشا با موافتت متولی و دام 


باز کشت خدایارشا ۲ ۱۳۴۹ 


معبد ]کرو پل در آن معبد نصب شد. 
موافقت متولی و خدام معبد آ کرو پل با نصب مجسمه خشایارشا در آن 
معبد حکایت از این می کند که آنها از حسن سلوله خشایارشا و ارتش ایران 
با بونانیان و مردع آتن به قعدری راضی هستند که موافقت کرده‌ ند که 
مجسمةً پادشاه ایران در معبد قرار بگیردهدرواقع آنها با این اقدام خود 
خواسته‌اند به خشایارشا نشان دهند که تاچه اندازه مورد احترام آن طبقه می‌باشد. 
اين موضوع از نظر اجتماعی و اقعه‌ای با اهمیت است. ما ممکن است 
فک ر کنیم که چون برادرزادة خشایارشا حاکم آتن بوده متولی و تحدام معبد 
آ کروپل بدون میل باطتی» بلکه از روی اجبار؛ موافقت کردند که مجسمه 
حشایارشا در آن معبد نصب شود و لی بعد از اينکه یوتان از اتش ايران 
تخلیه شد» یونانیان می‌توانستند که مجسمه را از معبد آ کروپل حارج کنند و 
آن‌کار را نکردند و ما می‌دانیم که لااقل تا پانزده سال بعد از این که ارتش 
ابرال پونان را تخلیه کرد مجسمه خشایسارشا در معبد آ کروپل بود و همان 
تمیست و کل رییس جمهوری آتن و حصم خحونین خشایارشا وقتی از یونان 
گریخت» به‌دربار پادشاه ایران پناهنده شد وبا کمال راحتی درایران زیست 
و ناچار باید تصدیق کرد حسن‌ساو له خشایارشا و ار تش‌ایران در پو نادبه‌قدری 
پونانی‌ها را راضی کرد که موافقت نمودند برخلاف قانون و رسومات ممابده 
مجسمةً خشایارشا در کرو پل نصب گردد و اگر متولی و خدام معبد در دوره 
حکومت مردویوس در آتن به اجبار و با اکراه موافقت کردنسد که مجسمه 
عشابارشا در آنجا نصب شود بعد از مسراجعت ایسرانیان آن مجسمه را از 
معبد تارج می‌نمودند و آن‌کار را نکردند و مجسمه خشایارشا؛ بسه احتمال 
قوی» در دوره جنگ‌های داخلی یو نان که معبد آ کروپل مورد حمله قسرار 
گرفت و مجسهدها ی آن درهم شکست از بين رفت. 


کوروش در کتاب مذهبی یهودیان با احترام یاد شده و یونانیان بعد از 


۰ (] سرزمین جاوید 
بهودیان مرتبه خشایارشا را بالا بردند و او را ارج نهادند» ولی امروز در تاریخ 
یونان اثری وجود ندارد که نشان بدهد یونانی‌ها خشایارشا را بسیار محترم 
می‌داشتند؛ ولی مواققت با نصب مجسمة او در آکروپل ناگزیر اين مسفهوم را 
می‌رساند. 
آکروپل ناگزیر این مفهوم را می‌رساند. 

پونانیان - به‌طوری که گفتیم- موفق شده بردند که يك ارتش درمذطقه 
پاو پونز بمنی جنوب پونان گرد بیاورند و افسری به اسم «کلوم بروتسوس» 
فرماندهی ارتش مزبور راداشت.آن ارتش بایستی در جذوب رو نان محافظ 
کشورهای آن منطقه باشد تا اینکهایر انیان آن کشورها رااشغال نکنند و اگر 
ایر انیان مبادرت به تعرض به کشورهای جنوب بونان نکردند؛ ارتش مزبور 
بایستی به حر کت در آید و کشور آتيك را که پایتخت آن آتن بود ازایر انمان 
پس بگیرد. 

کلوم بروتوس‌فرمانده ارتش بونءان در جنوب آن کشور مسردی بود 
متس القامه و تقریباً پنجاه ساله وفربه و دارای سر بی‌مو واز ماه سوم بهار 
به بعد هرروز عریان می‌شد و جز يك شلوار کوتاه لباسی در برنداشت و دد 
این حال در اطاق خودقدم می‌زد و اشعار هومر را می‌خو اند. 

کاوم برونوس صدایی قوی و بلند داشت و صحبت عادی او طوری 
بود که گویی. با دیگران مشغول پرخاش می‌باشد ولی همان مرد تند ونعشن 
بعداز آغاز جنگث علوری آرام می‌شد که کسی صدای او زا نمی‌شنید و وقتی 
می‌خو است فرمانی صادر کند آنچنان آهسته حرف می‌زد که پنداری جوا 
می کند. 

کلوم بروتوس در جوانی قهرمان پرتاب ديسك بود» اسا بمد از این 
که از +سرحله سی‌ام عمر تجاوز کرد دیگر دیسك نپرانید و از آن بسه بعد 
زندگی سپاهی طوری اورا مشغول نمودکه وقتی به‌دست نمی آورد تااین که 


مشغول ورزش بشود و یونانیان او را ازجمله سرداران برچسته جنگی حود 


باز کشت خشایارشا ‏ ۱۳۵۱ 


می‌دانستند و چنین بود مردی که می‌خو است با مردونیوس حکمران ابرانی 
آتن و فرمانده ارتش ایران در بونان بجنگد. 
اما مردونیوس فرمانده ارتش ایران به طوری که گفتيم مسردی ۷۶ سالده 

بود و مثل تسام شاهز ادگان هخامنشی قامتی بلند داشت. 

دردوره مخامنشینان به ندرت اتفاق می‌افتاد که يك شاهزاده هخاء‌نشی 
قهرمان به کار بردن یکی از اقسام اسلحه جنگی نباشد و مسردونیوس قهرمان 
به کار بسردن دو سلاح بسود: اول نیزه و دوم تیراندازی بسا کمان از لحاظ 
سرعت ومی‌توانست طوری با سرعت تیر اندازی کند که درچند لحظه بدن 
حریف را چون جوجه تیغی نماید, 

مردو ثیرس با مقیاس دقیقةٌ پونانی» که تفر یاً همین دقیقه‌ای است که ما 
امروز آن دا مقیاس وقت‌های کوئاه می‌دانیم» درهردقیقه بیست و پنج تبر وبه 
روایتی بیست تیرمیافداخعت. کسانی متوجه اهمیت اینگو نه تیر اندازی می- 
شوند که کمانی را به دست گرفته زء آن را کشیده باشند و آنهایی که منوز زه 
يك کمان را نکشیده‌انسد متوجه نیستند که این نو ح تبراندازی چقدر قوت 
مچ وبازو و چابکی می‌خواهد. 

مردو یوس در دوره سلطنت داریوش اول (جد خود)» بعد از این 
که از مرحله کود کی گذشت درجنگها شر کت کرد و استعداد ود را بروز 
داد و در سفر جنگی یونان طوری مورد توجه عمویش حشایارشا گردید که 
او را بد فرماندهی ارتش ایران وحکمرانی آتن انتخاب کرده بعتی در بونان 
جانشین خشابارشا شد. 

بعد از اینکه خشایارشا از بسو نسان ءراجعت کرد مسردونیوس حمله 
به کشورهای جنوب بونان را که کلوم بروتوس با ارتش خود در آنجا 
بود به تأخیر انداعت تا اینکه نیروی امدادی از طرف خشای-ارشا از راه 


دریا یا از راه عشکی فرستاده شود. 


۲۳ ۲۳ سرزمین جاوید 

تأخیر مردو ایوس برای حمله علت منطقی داشت؛ زیرا اولا حشایارشا 
هنگام ی که از آتن مراجعت کرد يك قسمت از ارتش ایر ان را با ود برد. 
او می‌دانست که بعد از شکست سالامیس پسادشاهان مقدونیه و تسالی - دو 
کشوری که پادشاه ایران هنگام باز گشت باید از آنجا بگذرد - ممکن است 





تغییر روش بدهند و آنها که تا آن روز لاف دوستی می‌زدند در مقام دشمنی 
بر آیند وراه عبوراورا مسدود کنند تاعرچه دارد از وی بگیرند وسرباز انش 
را اسیر و جزو غلامان نمایند. این بودکه قسمتی از ارتش ابران دا با حود 
برد تا اگر دوستان؛ تغییر روش دادند و دشمن شدند و راه را براو بستند» 
پتواند راه عود را بگشاید و عبور کند. پس ارتش ايران در آتيك از حیث 
قوت به پابه نیروی همان آرتش» وقتی وارد آتيك گردید؛ نمی‌رسید. 

علت دوم این بود که مسردونیوس قبل از اینکه بسه سوی کشورهای 
جنوبی بونان به را بیفند» مجیور بود که قسمتی از ارتش خود را در آتيك 
بگذارد و گرنه آن کشور مورد حمله بسو نانیان قرار می‌گرفت و آن جا را 
اشغال می کردند. مردو نیوس نمی‌خو است با تمام ثیرویسی که داشت بسه 
سوی‌کشورهای جنوبی یونان برود وناگزیر باید با نیرویی ضعیف به‌سوی 
کشورهای جنوبی بونان به راه می‌افتاد و در آنجا از ارتش کاوح برو ترس 
شکست می‌خورد. 

عمال اطلاعات ایران خبر می‌دادند که نیمی از سی دز ارسرباز کلوم- 
برو توس در جنوب یونان از نسوع سربازان هوپ‌ایت هستند و ایرانیان» 
که دوبار در تنگه ترمسوپرل و تنگه تلکو با سربازان هوپ‌لیت یونسانی 
پیکاز کردند» می‌دانستند که آنها سر بازانی با استقامت می‌باشتد و غلبه کردن 
ببرآنها مشکل است و مردوتیوس با ایسن که بیش از بیست و شش سال 
نداشت» يلك مرد مجرب جنگی به شماره‌ی آمد ومی‌دانست که با يلك نیروی 


ضعیف یه جنگك دشمن رفتن که پانزده هزار سرباز هوپ‌لیت دارد و پانزده 


باز کشت خشایارشا ۲0 ۱۳۵۳ 


هرز ار سرباز دبگرش هم درمیهن خود برای دفاع از آن می‌جنگّد کاری است 
مقا با عقل سلیم وبهتر آنکه صبر کند تا این که نیروی امدادی که خشایارشا 
وعده داده بود برسد و بعد به کشورهای جنوب یو نان حمله نماید. 

علت سرم که مانع از ابن گردید کسه مردونیوس به جثوب ونان 
برود این بود که کشرر اسپارت مبادرت به بسیج کرد. آن کشور تا وقتی که 
خشایارشا در برنان بسر می‌برد جرأت نکرد بسیج نمایندء ولی بعد از اینکه 
خوشارارشا از بوتان بر گشت اسپارت تصمیمگرفت ارتش خسود را بسیچ 
نه‌اید یعنی تمام مردهای اسپارت را که هنوزدرسن سربازی هستند به‌اصطلاح 
امروزی به عدمت زیر پزچم فراخواند. 

علت اینکه اسپارت تصمیم گرفت یروهای حعود را جم عکند این 
بودکه پس از مسر اجمت خشایسارشا از یسونان» يكك زن اسپارتی بسه اسم 
«سانی‌دیس» که پسر جوانش د«مسراه او نیداس و افرادگارد او در تنگه 
ترموپیل کشنه شده بود به مجلس شیوخ اسپارت رفت و خطاب به اعضای 
مجلس گفت آبا شما این‌قدر تسرسو و بدون تعصب هستید که اپنك هسم که 
نوشابارشا در بونان نیست جرأت نمی کنید انتقام حون فرزندان این کشور 
را از ایرانیان بگیرید؟ 

مجاس شیوخ موافقت کر دکه فرمان بسیج نسبی ارتش اسپارت دا 
صادر نماید تا هر موقع که ارتش کلوم‌برو توس برای حمله به راهافتاد ارتش 
اسپارت هم به راه بیفتد وبه اير انیان حهلدورشرد و آنها را بین دو تیخ قرار 
بدمند تا این که زودتر از پادر آیند. 

ار تش اسپارت به تنهایی قدرت حمله کردن به ارتش ایران را درخود 
زمی‌دیسد و منتظر بودکه ارت شکلوم‌برو توس به راه بیفند و آنگاه اسپارت 
بسیج نسبی را مبدل به بسیج کامل نماید. اگر مردونیوس نیرویی ضعرف را 
در آتن به جا می‌گذاشت و خود برای جنگث با ارتش کلوم‌برو توس بسه 


۴ ۲۳ سرزمین‌جاوید 
جنوب یونان می‌رفت» اسپارتی‌ه) به آتن حمله مسی کردند و کشور آتيك را 
اشغال می‌نه‌ودند و ممکن بود که تمام ایرانیان را که در کشور آتيك هستند 
به قثل برسانند. 

این‌ها عللی بو که مانع از این گردید که مردو نیوس بلافاصله بعد از 


مراجعت خشایارشا؛ به جذوب بو نان حباه‌ورشود. 





ما از جزبیات نقشه حملهً دسته جمعی ارت ش کاوعبرو توس و ارتش 





اسپارت به ایر انیان آ تيك اطلا ع نداریم و مورخین یونانی دد این خصوص 
به اخحتصار برگزاز کرده‌اند و همین‌قدر می‌دانيم که حکومت اسپارت با 
کلوم‌برو توس ارتباط دایمی داشته و بعید به نظر نمی‌رسد که از راه دریا با 
هم مربوط بوداند» چون بعد از جنگگ سالامیس که نیروی دریایی ایران 
شکست خوردهدریا به روی کشتی‌های بو نانی آزاد گر دید و آنها می‌توانستند 
در قسمت‌های جنوبی پونان که نیروی دریایی ابران در آنجا نبسود بسدون 
برخورد با کشتی‌های جنگی ابر ان بحرپیمایی کنند. 

اما درقسمت‌های شمالی یو نان کشتی‌های بو نان آن آزادی را نداشتند. 
زیرا نیروی دربایی ايران‌آنها را مورد حمله قرار می‌داد و لابند فراموش 
نکرده‌ایم که فقط نیمی از نبروی دریایی ابران در جنٌث سالامیس از بیسن 
رفت و نیم دیگر بر ای عشایارشا باقی ماند و با نیروی همان بحریه بودکه 
دایم از خعار جح آذوقه دریافت مسی کرد و مسی‌دانست که در صورت مسدود 
شدن راه زمینی و باز نشدن آن» می‌تواند از راه دریا خود را بهآسیای‌صفیر 
پرساند. 1 

آنچه از تواریخ بونانبان به دست مسی آید این است که حکومت 
اسپارت و کلوم‌برو توس موافقت کرده بودند دريك موقع‌به آنرانیان حمله‌ور 
شو زد . 


مردوتیوس از جزییات موضوع اطلاع نداشت .۱ حدس مسی‌زدکه 


باز کشت خشابارشا ] ۱۳۵۵ 


بیین حکوءت اسپارت و کلوم‌برو توس برای حمله به ابرانیان مذاکره شده 
است» زیرا هر دو بسونانی بودند و نسبت به ار انیان کینه داشتند و مسی- 


خحو استنداز آنها انتتام بگیرند. 


جنک ایر ا نیان و بو نانبان در برزخ مکار 

در حبالی که مردو نیوس در انتظار آمدن نیروی امدادی از آسیا بوده 
ارتش بونان به فرماندحی کلوم بروتوس از پاو پونز به راه افناد. 

مردونیوس که طبق روش خشایارشا پیوسته دارای وسایل کسب اخبار 
بود ازحر کت قشون یو نان از پلوپو نزه‌ستحضر شد وفومید که کلوم بروتوس 
برای جنگ کردن با او می‌آید. 

اگر نقشه یونان را در دسترش داشته باشیم و نظری به نقشه بیندازیم 
مشاهده +سی کنیم کسی که از پلوپو نز وافع در جنوب یونان حرکت می- 
کرد ومی‌خو است خود را ازراه حشکی به شور آتيك برساند چاره نداشت 
جز آنکه وارد معیر سکار» شود و از آن بگذرد. 

معینر مگار رگ برزخ به شمار میآءد و بین دو دربا قرار داشت و 
مردو نیوس می‌دانست که بایددر آن ینغ خ راه را برقشون یونان به‌فرماندهی 


کلوم بروتوس ببندد. 


جنعت ایرانیان و یونانبان در برزخ ءگار ۲0 ۱۳۵۷ 


مردو نیرس که احتمال می‌داد اسبارت به ایرانیان حمامور گرد قسمتی 
از نیروی خود را برای جاو گیری از حمله احتمالی اسپارت دز آن‌گذاشت 
و با بقیه واحدهای ارتش عازم برزخ مگار گردید. 

برزخ مگار يك برزخ شرقی و غربی است و کسی که بخواهد در آن 
برزخ از عبور يك ارتش ممانعت نماید باید از شمال تا جنوب برزخ دا 
در «نطته‌ای مخصوص اشغال کند. مردو نیوس هم در سرزمین مگار ازشمال 
به جنوب يك منطقه اشغالی به و جود آورد که هیچ کس نمی تو انست از آن 
عبور نمایدء اما دزشمالء يك نو ار باريك به مو ازات ساحل را اشغال نکرد 
چون آنجا منطته‌ای بود باطلاقی و هر کس که واردآن منطقه می‌گردید در 
باطلاق فرو می‌رفت و اشغال آن منطقه باطلاقی از طرف سربازان ایرانی 
مشکل و حطرناك بود. 

از این جهت اشکال داشت که سر باژان-ایرانی نمی‌توانستند درگل و 
لجن بسر ببرنسد و از این جهت خطر ناك بود که به قول یونانیان در آنجا 
دچسار ءرض مرداب (مسالاربا) می‌شدند و مردونیرس که آمی‌خسواست 
سربازان عود را در آن منطقه باطلاقی دچار مرض مرداب کند از اشغال 
آنجا صرفنظر کرد و اطمینان داشت که هر گاه ارتش کاوم‌بروتوس واردآن 
منعلقه گر دد نابود خواهد شد. 

ارتش کلوح‌برو توس که بسرای رسیدن به کشور آترك بسا سرعت راه 
می‌پیمود وقتی به‌برز خ مگّار رسیدراه را مسدود دید. کلرمبرو توس‌پیش بینی 


نمی کرد که ءردونیوس در آنجا راه را ب‌روی او ببندد و تصرر می‌نمودکه 





فرسانده ارتش بربرها آن قدر هوش و عقل ندارد تا این که در برزخ مگار 
مانع از پیشرفت ارتش یونان شود. 
کلرم‌برو توس می‌اندیشيد که ارتش ايران دا در کشوز آتيك غاقلگیر 


خواهد کرد در صورتی که خحود او تقریساً غافلگیر گردید. او چاره نداشت 


۸ 21 سرزمین جاو بد 


جر اینکه بجنگد و راه را به روی ارتش ود بگٌشاید و خود را به آتيك 
برساند با اینکه به پلو پر نز برگردد و در انتظار فرصتی دیگر برای حمله 
به ایر انیان باشد و چسون اهی‌خواست سراجعت نماید» مبادرت به جنگ 
کرد. 

گفتیم که کار مبروتوس سی‌هز ارسر باز داشت که پانزده‌هزار تن از آنها 


از سرباز ان رویین‌تن بونانی بودند یعنی بهترین سرباز کشورهای یرنان. 





وقتی خشایارشا از بونان مراجعت کرد اسلحه سنگین جنگی دا برای 
مردونیوس بجتاگذاشت و مردونیوس دارای «نجذرق و ارابه‌های جنگی و 
سوار و پرساده بود. از شماره سر بازان مردو یوس اطلاع صحیح نداریم و 
ارقام مقرون به اغراق مورخین یونانی قابل اعتداد نیست و ما می‌توائيم از 
روی تخمین بگوییم که شه‌اره سر باز ان پیاده وسوار مردو نیوس با رانندگان 
و سر نشینان ارابه‌ها در حدود پنجاه تا خصت هزار نفر بوده‌اند. و دی تمام 
ایسن پنجاه تسا شصت‌هزار نفر در بسرزخ مگار حضور نداشته‌اند» چون 
مردونیوس قسمتی از ارتش خود را در آتيك بجا گذاشت. 

سربازان ایبرانی در شه‌ال جبهه بودند و جناح راست را تشکیل می- 
دادند و در شمال سواران ایبرانی منعقه باطلاقی ق-رار گرفته بو د که کسی 
نمی‌ت-ر انست از آن عبور کند. پیادگان ایرانی در وسط» بمنی قلب جبهه و 
جنسوب سوارانْ قرار داشتند و جنوب جبهه ایسران را ارابه‌ها اشغال کرده 
بودند و ارابهها جناح چپ ارتش اير ان را تشکیل می‌دادند. 

مردونیوس »نجنیق‌ها را در قلب جبهه مقابل پیادگان ایرانی قرار داده 
بود تا این که یونانیان را سنگباران کنند اما مقابل سو اران و ارایه‌ها منجنیق 
وجود نداشت» چون مردو یوس نمی خواست با قر ار دادن منجنیق‌ها مقابل 
سواران وارابه‌ها دنگام حمله آن دوصف» برای هر دو؛ تو لیداشکال نماید. 


می‌دانيم که حمله سواران و ارایه‌ها توأم با مرعت امت و یکی از 
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عواملی که هر دوصف را دارای اثر جنگی می کرد سرعت آنها بود وهر گاه 
منجنیق‌ها را مقابل سواران و ارابه‌ها قرار می‌دادند تا وقتی که می‌خواستند 
آنها راکنار بزنند و راه را برای سواران و ارابه‌هسا یگشایند مدتی وقت 
می‌گذشت. 

از روزی که ارتش ایران وارد یو نان شد - به طوری که دیدیم س 
ارابه‌مای اتش به کار نیفتاد مگر در تنگه «تلکو» برخلاف جریا نآب آن هم 
نه به قسعی که بتصوان از مانور ارایه‌ها که سلاح سنگین ارتش ايران بود 
استفاده کامل بشود؛ زببرا تنگه در منطقه کوهستانی بود؛ ولی مردو نیوس در 
برزخ مگار برای به‌کار انداختن ارایه‌های جنگی خود زمین مسطح داشت 
و می‌توانست از مانور آنها استفاده کند. 

کلوم‌بسروتوس ثیروی خنود را وادار به <ماه کرد و در مر کز جیههء 
سر بسازان یونانی از صنف هوپ‌لیت» علیه پیادگان ایرانی مقسدم بر حمله 
شدند و در حالی که بارانی از سنگ‌های بزرگ به سرشان می‌بارید» 
سپرها را برسر گرفته؛ به سوی سربازان ایرانی می‌دو بدند و همین که به 
منجئیق‌ها می‌رسیدند به قدر ترانایی خود آنها را از کارمی‌انداختند تا این که 
برای سر بسازانی که بعد از آنها می آیند تولید عطر نته‌اید و پس ازگذشتن 
از منجنیق‌ها به سر بازان مبارز ایرانی حمله‌ور می‌شدند. 

طوری قیافه و لباس دو دسته سرباز پیاده و متخاصع مشخص بود که 
بین آنها اشتباه نمی‌شد. 

هسوپ‌لیت‌ها لباس متحد الشکل سربازان دویین‌تن بونانی را دربر 
داشتند و کاسك‌پردار بر سرشان دبده می‌شد و آیرانیان لباس بلند و متحد. 
الشکل سربازان ارتش ابسران را پوشیده بسودند و آن لباس را يك قبای 
بلند و خا کستری و يك شلوار آبی تشکیل می‌داد و عده‌ای ازسر بازان روی 


قپازرهی در برداشتند که تا به کمرشان می‌رسید و عده‌ای دیگر بدون زره 
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می‌جنگیدند تا این که راحت‌تر بجنگند و وزن زره آنها را ناراحت نکند. 

هوب‌لیت‌ها با شمشیر می‌جنگیدند و سپر داشتند. سرباز ان ایر انی هم 
دارای سپر بودند و يك بار گفتیم سپر با این که قسمتی از بدن را حفظ می- 
کرد برای يك مرد جنگی چالاك؛ «مسزاحم بود و کسانی که بسه چسابکی و 
شجاعت خود اعتماد داشتند ترجیح می‌دادند که بدون سپر بجنگند. 

هوپ‌ایت‌ها نعوب و از دوی نظم می‌جنگیدند و در هسر مسوقع که 
ضروری بود صف آنها مبدل به جبهه‌بندی فالانژی می‌شد. ولی سر بازان 
پونانی» فالانو را سرقمی به وجود می‌آوردند کسه احتمال سی‌دادنمد از 
عتب مورد حمله قرار بگیرند و در آغاز حمله کردن‌آنها به پیادگان ایرانی» 
احتمال این که ازعقب مورد حمله فرار بگیرند منتفی بود و لذا در يك حط 
مستقیم با سربازان ایرانی به جنگث پرداختند, 

از روزی که ارتش ایسران وارد یونان شد» برای اولین بار در مگار 
پیادگان ایبرانی توانستند در يك جبهه وسیع با سربازان یسونانی از صنف 
هوپ‌لیت بجنگند. 

درتنگه ترموپیل میدان جنگ تنگث بود و سربازان پیاده ایرانی نمی. 
توانستندگسترش پیدا کنند و سربازان یونانی هم قسادر به‌گسترش نبودند و 
کوه از يك طرف و دره از طرف دیگر عسرصهة مانور آنها را محدودکرده 
بوده در تنگه کوهستانی تلکو هم دیدیم که جنگ چه ضورت پیدا کرد؛ اما 
دربرز خ مگار» پیادگان ایران و هم پیادگان یوذانی عرصه‌ای وسیع داشتند 
برای اینکه گسترش پیدا کنند و قدرت مانور خود را آشکار نه‌ایند. 

ارتش بو نان ثه سوارداشت‌نه ارابه جنگی و ای کلوم‌برو توس فرمانده 
آن ارتش می‌دانست که ایرانیان در جناح راست خود سوار دارنسد و در 
جناح چپ ارابه جنگی. 


کلومبروتوس در مواقع معمو لی مردی بود جنجالی» و لسی همین که 
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جنگ شروع می‌شد» ملوریآرام و خونسرد ممی‌گردید که پنداری زبان 
نندارد,گویی تمام نیروی حیاتسی او در انسدیشه و عالش »تمس رکز مسی- 
گردید و دیگر نیروبی برای جنجال کردن و فریاد زدن بساقی نمی‌ساند.آن 





مبرد بعد از اینکه به ارتش ابران رسید چون دید که ابر انیان سواران و 
ارابه‌های ود را در چپ و راست قرار دادداند تماع مسوانعی راکه ممکن 
بود در آن‌دوره» درمدتی محدود, مقابل سواران و ارابه‌های جنگی به وجود 
بیاورند مقابل جناح راست و چپ ایر انیان در جبهه خود به وجود آورد. 
و بازان یونان بااکمك سکنه محلی؛ درخت‌های کم قطر را انداختند و تنه 
درعت‌ها را چون تیرهای کو تاه برزه‌ین نصب کردند تا این که جلوی ارابه‌ها 
را بگیرند و مانع از عبور آنها شوند. 

کلوم‌برو توس می‌دانست ارابه جنگی گرچه سلاحی است موثر» ولی 
يك مانع کوچك مثل تیر با يك گودال ازعبورش ممانمت‌می کند. او فرصت 
نرداشت که در راه ارابه‌های ارتش ایران خندق و گودال حفر نماید و مانع 
از عبور آنها شود اما می‌ترائست با نصب تبرهای کوتاه بسرزمین برای 
ار ایهها ایجاد مز احمت کند و یکی از آن تیرهای کوتاه بای درهم شکستن 
ارابه‌ای که با سرییح‌ترین اسب‌ها حرکت می کرد کافی بود. 

کلوم‌بروتوس از سواران به اندازه ارایه بیم نداشت چون می‌دانست 
که حطر سواران برای سربازان پیاده یونانی کمتر از حطر ارابه‌های جنگی 
می‌باشد. 

سربازان پیداده یونانی بسر اثر ممارسث توانسته بسودند فن جنگث 
جلو گیری از حمله سواران را فسرابگیرند و از آن فن در جنگها استفاده 
می کر دند. ولی جلوگیری از ارایه‌های جنگی؛ بدون وسایلی که درزءین به 
وجود بياید؛ از طرف آنها مشکل بود و لذا کلوم‌بروتوس حتی‌المقدور دد 
جبهه راست خرد که مقابل جبهه چپ اير انیبان بود وسایل ضد ارابه به 
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وجود آورد. 

برای ایین که بتوانیم وضع جنگ را در نظر مجسم کنیم فهرست‌وار 
می‌گوبیم که میدان جنگ شمالی و جنوبی بود و سواران ایرانی در شمال 
رز 


جنگی ارتش ایران در جنوب پیادگان قر ار داشتند. مقابل این سه قسست» 





پسر باطلاق‌ها) بودند و پیادگان ایرانی در جنوب سواران و ارابه‌مای 


پیادگان یرنانی بودند و ل! ابرانیان در مشرق دیده می‌شدند و یرنانیان در 
مفرب. 

از لحظه‌ای که دو سراه به هم رسیدند وضع جنگث شدت پیدا کرد. بر 
هر دو جبهه معلوم بود که در آن جنگ کسی با دیگری مدارا نخواهد کرد. 

کلوم‌برو ترس می‌دانست که باید ارتش ایران دا از بين ببرد تا این که 
بتواند آ تيك را اشغال ماید. مردونیوس هم می‌دانست که باید ارتش یونان 
را از بین ببرد تا این که از عطر نابودی مصون بماند. 

مردونیوس تمام سواران خود را در شمال و ار ابه‌ها را در جوب به 
کار انداخت و به سواران ایسرانی سپردکه ضمن حمله حسود به پیادگان 
پونانی راه بدهند که ازشمال عبور کتند و منظور فرمانده ادتش ایران ایین 
بود که پیادگان بونانی و ارد باطلاق شوند و در آنجا از بیسن بروند. ولسی 
پیادگان یونانی ال محل نودند و می‌دانستند که آنجا باطلاق است و اگر 
و ارد باطلاق شوند نابود خواهند گردید. 

ارابه‌های ایر انی در قسمت جذوب (جناح چپ ایرانیان) طوری به 
حرکت در آمدند که پنداری هر ارایبه تیری است که از خحم کمان جسته 
است . 

ما مردم این قرن عادت به اسب را بکلی ازدست داده‌ایم و وقتی حی- 
خواهیم اسبی را در نظر مجسم کنیم اسب‌های روستاییان در نظرمان مجسم 
می‌شود یا این که اسب‌های لاغر میانی که در میدان‌های اسب‌دوانی می‌دوند 
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در نارمان مجسم می گردد ونمی‌توانیم وضع اسب ارابه‌های جنگی ارتش 
ایران را در نظر مجسم نماییم. 

اسب‌های ارابه جنگی در ارتش اير ان گرچه جانورانی. علف‌حوار 
بودند» اما چون درندگان تولید وحشت می کردند. هر اسب ارابه جنگی 
در هر شیانه روز» به وزن امروزی؛ پانزده کیلو گرم جو و کشمش می‌خورد 
ودایم در حال هیجان بود و جز رائندهٌ او کسی نمی‌ترانست آن اسب را به 
ارابه جنگی ببندد. وقتی چهار اسب قری وجوان و س رکش به ارابةٌ جنگی 
بسته می‌شد» اگر يك راننده بیگانه وارد ارابه می‌گر دید؛ اسب‌ها نساگهان 
به حر کت در میآمدند و آن وقت هیسچ نیرویی قادر نبسود جلویآنها را 
بگیرد و خود را به هرچه مقابلشان بود می‌زدند و به هلااکت می‌رسیدند و 
راننده ارایه را هم می کشتند و فقط راننده‌ای که با اسبها مأنوس بود مسی- 
توانست آن جانوران را که به درندگان شبات داشتند براند. 

وفتی ارابه؛ با نهیب راننده آن در میدان جنگث به حر کت در می آمد 
تو پنداری که چهار شیر خشمگین و غران به حر کت در آمده‌اند و هر کس 
در راه ارابه قرار می‌گرفت» زير سم اسب‌های سر کش ارابه‌مای ایسران 
استخوان‌هسایش درهم می‌شکست و ارابه آن‌قدر سی‌رفت تا این که تدام 
میدان جنکث را طی‌کند و در آن موقع: راننده عنان اسب‌ها را می‌کشید و 
آنها را متوقف می‌نمود يا برمی گردانید. 

گزنفون مرد نظامی و سیاسی و مورخ معروف یونانی ضرب‌المئلی 
را متداول کرد که بعد از او نویسندگان دیگر یونان آن را به کار بسرده‌اند و 
گفده است «مولناك مثل ارابه‌های ایر ان» و وقتی ناگهان چند صد ارابه در 
میدان جنک به حرکت در مسی آمد کسی که کنار میدان ایستاده بسود و 
حر کت ارابه‌هسا را می‌دید» با عود می‌گفت دد جهان نیرویی و جود ندارد 


که بتواند جلوی این ارابه‌ها را بگیرد. 
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اما از روزی که در دنیا جنگث شرو ع شد؛ تا امروز؛ برای هر سلاح» 
وسیله‌ای جهت دفاع اعتر اع کرده‌اند و آن روز وقتی ارابه‌های ایسرانی به 
حرکت در آمدند تا اينکه پیادگان یونانی را در جنوب معدوم کنندء بر آشر 
تیرهابی کو تاه و محکم که کلومبرو توس در زمین نصب کرده ب-ود؛ درهسم 
شکستند. کافی بود که پای یکی از اسبه‌ای سر کش به تیری تصادم کند 
تا در دم قلم پایش بشکند و بیفند و بر اثر افتادنآن جانور سه اسب دیگر 
ارابه از حر کت باز می‌ماندند» یا اینکه کافی بود چر خ يك ارابه به یکی از 
آن تیرها تصادم نماید تا این که ارابه در هم بشکند و سرنشینان آن به زمین 





پیفتند. 

یونانی‌ها در جنگها ارابه یه کار تمی‌بردند وبارن انگلیسی می‌گوید که 
عدم استفاده از ارابه ازطرف یو نانبها فقط ناشی آزاین نبو دکه می‌دیدندارابه 
جنگی دارای نقطه ضعف است: بلکه کمی بضاعت مات پونان هم مانع از 
این بودکه ارابه به کار ببرند زیرا همان‌طور که امروز ملل بی‌بضاعت نمی- 
توانند دارای اسلحه جدید باشند چون‌گران تمام می‌شود؛ در قدیم هم مال 
کم‌بضاعت چون بو نان‌تمی‌توانستند ارایه جنگی بسیج کنند»زیرا نگاهداری 
ارابه عر ج داشت و بایستی در تمام سال برای هر ارابه همزینه چهار اسب 
ويك راننده و بك مهتر را برای اسب‌ها تقبل نمایند و اسبعای ارابه بایستی 
همواره جوان بمانند و همین که يك اسب از شش سالگی می‌گذشت آن را 
به سایر قسمت‌های ارتش منتقل می کردند و بكك اسب جوان را به جایش 
انتخاب می‌نمودند و یوتانیان به قول بارن در آن مو قع آنقدر کم بضاعت 
بودند که حتی نمی‌توانستند سوار نگاه دارند» ولی می‌بيتيم در ادوار بعد» 
مال یرنان دارای صنف سوار هم شدند و در جنگهای پلوپونز که جنگهای 
داغلی بونانیان بود سواران به کار افتادند و اسکندر وقتی به ایبران حمله 


کرد هزارها سوار داشت. اما چون تمام همت یونانیان صرف این شده بود 
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که پیادگان ود را تقویت نمایند پیادگان یسون‌انی خیلی ارزش جنگی 
داشتند و می‌توانستند جلوی سواران را بگیرند. 

درحالی که ارابه‌های ارتش مردوزیوس در جنوب بر اثر تصادم با تبر 
درهم می‌شکست و از کار می‌افتاد یا این که پیادگان یو نائی آن را از کار 
می‌اندانعتند: در شمال حمله سراران ایرانی با تبر و گرز شرو ع شد. 

از این جهت سواران ایرانی تبر و گرز به کار انداعتند که قسمتی از 
پیادگان کلرم بروتوس از سربازان هوپ‌لیت بودند و زره‌پوش به شمار 
می آمدند و شمشیر در آنها اثر نمی کرد و سواران ایرانی بایستی با تبر و 
گرز به آنها حمله‌ور شوند تا این که بتو انندآنان را از کار بیندازند, 

کلوم‌بروتوس‌مقابل سواران ایرانی پیادگان خود را به‌شکل خارپشت 
(جوجسه تیفی) در آورد. او پیادگان خود را در دو صف قرار داد و صف 
اول زان‌و به زمین زدند و صف دوم در عقب آنها ابستادنسد. هر دو صف 
دار ای نیزه‌دای بلند بودند و نیزه‌ها مقابل سواران قرار گرفته بود و وقتدی 
سوار به جایی می‌رسید که بایستی به سرباز یرنانی حملهور شود لااقل يك 
نیزه در بدن اسیش فرو می‌رفت و اسب می‌افتاد. افتادث اسب همان بود و 
سوراخ شدن سوار با ضربت نیزه‌ها همان. 

اما سواران ایرانی بدون بیم از نیزدها حمله می کردند و نیزه‌ها را با 
تبر و گرز در هم می‌شکستند یا اين که خود از اسب می‌افتادند و با ضربات 
نیزه در چند احظه به هلا کت می‌رسردند. 

فشار سواران ایسرانی پرادگان بسونانی را در شمال متز-زل کرد و 

۰ کلوم‌بروتوس برای این که از کشتن پیادگان حسود ممانعت نهاید» فرمان 

داد که درشمال» پیادگان عقب‌نشینی کنند. اما در قلب جبهه؛ پیادگان یونانی 
بر پیادگان ابر انی فشار وارد می آوردند و مردوتیوس می‌دید که ساعات 


روز می‌گذرد و قکر مبی کرد که نخواهد ترانست قبل از غروب آقتساب از 


۶ ۲1 نرزمین جاو ید 


جنگ نتیجه قطعی بگیرد. 

دیدی مکه خحشایارشا وقتی از بونان می‌رفت و مردو یوس را به جای 
خود فرمانده ارتش کرد به او گفت که نیروی امدادی خواهد فرستاد. 

پادشاه ایران اعزام نیروی امدادی را از حشکی به صلاح نمی‌دانست 
بر ای اینکه بعد از جنگ سالامیس؛ دوش سلاطین کشورهای مقدونی و 
تسالسی نسبت به حشای‌ارشا تغییر کرده بود. گرچه آنها به عارر علنی ابر از 
خحصومت نکردنده اما چون بالاعره یونانی بودند و تمصب نژادی داشتند» 
ممکن بودکه یروی امسدادی ابران راکه بایستی از کشوره‌ای مقدونی و 
تسالی بگذرد تا این که به آتياك برسد از بین ببرند با اینکه از عبور آن 
ممانعت نمایند. 

حشایارشا می‌دانست که برای فرستادن نیروی ام‌دادی باید شتا بکند؛ : 
زبرا اگربا سرعت نیروی اءدادی به مردونیوس نرساند» یونانیان ازفرصت 
استفاده خسواهند کرد و ارتش ایران را در آتيك از پا در خواهند آورد. 

عسزم حشایارشا این بودکه نیروی امسدادی را از راه دریا بفرستد تا 
این که سلاطین بو نانی نتوانندجلوی قشون ایران را بگیر ند. 

نیرو یی که بایستی به كمك مردونیوس فرستاده شود چرن از راه دریا 
می‌گذشت احتیاج به يك اسکورت قوی از کشتی‌های جنکگی داشت؛ چون 
ترا در دریا بگیرد و 





ممکن بسودکه نیروی دریایی یونان جاسوی 
اسکورت ابران بایستی آنقدر قری باشد که ناومای پونانی راعتب بزند. 
خشایارشا مر قدر کشتی جنگی درشرق دریای اژه داشت جمع آو ری 
کرد و فرماندهی کشتی‌های جنگی را به يك افسر از خاندان هخامنشی بسه 
اسم «گودام» که در آن تاریخ بیست‌وبك با بیست‌و دو ساله بود واگذاشت؛ 
ابا یکی ازافسران سالخورده نیسروی دریسایی را به سمت مشاور وهمکاز 


وی کرد؛ زیرا می‌دانست که در بحر پیه‌ایی و جنک دریایی؛ قتط جوانی 


جنک ایرانیان و یو نانیان در برزخ معا 2 ۱۳۶۷ 


و تهودکافی فیست و تجربه هم ضرورت دارد. علت انتخاب گس ودام بسه 
سمت فرماندهی‌نیروی دریایی‌ایران این‌بود که اگربا کشتی‌های جنگی بر زان 
بر خوردکرد؛با تمام تهورسن بیست‌سالگی» به جنگت بپردازد و تجربةٌ يك 
عمر که در بسیاری از اشخاص سبب احتیاط و محافناه کاری می‌شود؛ او را 
از جنگک‌باز ندارد. 

گفته‌اند که | گراسکندردر نوزده سالگنی برای‌جهانگیری بدراه می‌افتاد 
و در چهل سالگی عازم جنکث با داریوش سوم پادشاه هخاء‌نشی می‌شد قدم 
بهآسیا نمی گذاشت» چون تجربه به او حکم می‌کرد که نباید با پادشاهی 
بجنگد که يك طرف امپراطوری‌اش کنار دریای مدیتر انه فرار گرفته و طرف 
دیگرش کذار رودخانه سند ومی‌تراند صدها هزارسرباز ازانباع امپراطوری 
وسیع خود رابه راه بیندازد» اما چون نوزده ساله بود وهنوز تجر به‌نداشت 
بسه راه افتاد و وارد آسیا شد و تهورش دیب پیشرفت او گردید. خشایارشا 
هم که از واقعه سالامیس افسرده‌بود؛ افسری رابرای فره‌اندهی نیروی دریایی 
ایر ان انتخاب کرد که هیچ گونه احتیاط و محاففله کاری وی را از جنگّث باز 
زدارد. 

تسوسیدید می‌گوید که خشایارشا چهل هزار سرباژ را به گودام سپرد 
تا این که به بونان برد و جزو ابسوابجمع مردونیوس تماید و چون 
توسیدید صدیسق‌تریین مورخ یسوناتی می‌باشد؛ باید رقمی را کسه ذکر 
می‌نماید پذیرفت خاصه آنکه این رقم مقرون به اغراق نیست و عقل آن را 
می‌پذیرد. 

گودام به دستور حشایارشا با یکصد کشتی جنگی و راك عده کشتی‌های 


دیگر که حامل سربازان بودند از جزیره «لس‌برس»" به راه افتاد تا اینکه 
۱ امروز هم می‌توانیم این جزیره دا دد مشرق ددیای اژه؛ نزديك مناحل 
آسیای صفیر 





نیم و جزیره «لس بوس» در افساندهای قدیم برنانی که موضو عسه 











۳۶۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


حود را به آتيك که ارتش کي چك ایر ان در آنجا برد برساند. 

دربا سالار بیست ودو ساله ابرانی بر ای وصول به آتيك چاره نداشت 
جر این که از یکی از دو راه برود: 

راد نزديك برای رسیدن به کشور آتيك این بود که دریا سالار جوان 
اسرانی از وسط جزایسر «سیکلاد» بگذرد و عود را به ساحل غربیآ تيك 
پرساند» اما اگُر وارد جزایر سیکلاد می‌شدگرفتار نیروی دریابی پونان می- 
گردید چرن جزایر سیکلاد تقریباً انگرگاه دایمی نیروی دریابی بونان بود. 

راه دیگر اینکه گودام نیروی خود را از منتهاالیسه شرقی دریای اژد؛ 
عنی به موازات سواحل امسروزی کشور تر کیه» بگذراند و يك نیم‌دایره 


وسیع را طی کند تا اینکه به جنوب بونان برسد و بعد سرباز ان ایرانی دا 





در ساحل غر بسی آتيك پرساده نماید. اگر آن راه را انتخاب می کردگرچه 


راهش دور می‌شد؛ ولی درءوض این فایده را داشت که به نیبروی دریایی 


پو نان بر نمی‌خورد مگ هنگامی که می و است و ارد بغا ز سالامیس بشرد 





تسا این که خود را به ساحل غسربی آتيك برساند. اما در آن موقع یونانیان 
يك نیسروی دریایی »-وثر در بغساز سالامیس نداشتند برای اینکه در آنجا 
انتظار دشمن را نمی کشیدند, 

به‌فرض این هم که یونانیان در آنجا يك نیروی دریایی »ور می‌داشتند» 
گودام چاره نداشت جز این که و ارد بغاز سالامیس شود زیرا برای رسیدن 
به ساحل غربی کشور آتيك مجبور بود که واردآن بغا گردد. 

گودام بسد از این که به راه افتاد؛ طوری حسرکت کرد که سکنه 
شهرهای بونانی‌نشین سواحل آسیای صغیر آن روز کشتی‌های وی را نبینند» 
چون «حال‌بود کهح رکت آن همه کشتی حامل سر باز که‌بدحم‌ایت یکه دکشنی 
اصلی آن جنگ‌ها و عشقبازی‌های خدایان می‌باشد دادای شیرت فراوانی است - 


مترجم. 
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جنگی حرکت می کردند توجه سکنه ساحلی را جلب ننماید و در غیر این 
صورت سکنه یونانی شهرهای ساحلی» عبور او را به طرف جستوب به 
اطلاع حکومت‌های بونان و بخضوص حکومت آتن می‌رسانیدند».یضی 
شهرهای بو نانی نشین آسیای صغیر و کشوره‌ای یونان و از جمله آتن از راه 
جسزایر دو ازده‌گانه (با شهرهای دو ازده گانه یو نانی مشتبه نشود) و جزایر 
سیکلاد رابطه‌ای تقریباً قطع نشدنی وجود داشت. 

هم امروز یکی از جزایر دوازده گانه به قدری به کشور تر کیه نزديك 
است که اگریکی در آن جزیره ودیگری در ساحل تر کیه بایستند وداد بزنند 
صدای یکدیگر را می‌شنو ند و می‌توانند باهم حرف بزنند. 

در آن دوره» می‌توانستند يك پیغام را باسرعت به وسیله قایق یا زورق 
ازيك جزیره به جزیره دیگر برسانند تااين که به‌یونان برسد و آنن بفهمد که 
يكك نیروی بزر گک از ایرانیان به راه افتاده است. این بود که گودام طوری 
مسیرفت که از سواحل آسیای صغیر او را نبینند و حتی برای آبگیری در 
هیچ رك از جزایر بزرگک دو ازده گانه توقف نکرد. 

گودام طوری برای پنهان نگاه داشتن مقصد خسو دکوشيد که در تمام 
نیروی دریایی و کشتی‌های حامل سربازش حتی يك ماسوان و يك سربساز 
نمی‌دانست که مقصد آن نسیرو ایسن است که خود را به ساحل غربی آتيك 
برساند و همه پتین داشتند که به سوی کشور مصر می‌رو ند و فقط ناعدایان 

شتی‌ها از مقصد واقعی آن نیرو اطلاع داشتند, 

با این که کودام نمی خواست که در هیچ يك از جزایر دوازده گانه 
برای آبگیری توقف ساید: ضرورت تجدید آب او را واداشت که در یکی 
از جر ایر کو چك ترقف کند ثا اینکه کشتی‌ها آب آشامیدنی را تجدید نمایند. 

معلوم است که ماو انسان و سر باز ان چون مدتی طولانی در کشتی‌ها 
بودند به حشکی رفتند تا این که قدری راه بروند و هر بار که یکی از سکنه 


۷۰ ت] سرزمین جاوید 


محلی از يك ملوان یا سرباز می‌پرسید به کجا می‌روید آنها پاسخ می‌دادزد 
به مصر می‌رویم! 

بعد از اینکه گودام جزایردو ازده گا نه را در عقب گذاشت آنقدر به‌سوی 
جنوب رفت تا اينکه نزديك جزیره کرت رسید ولی در ساحل آن جزیره 
توقف کرد و عنان سفر را متوجه شمال نمود و راه یونان را پیش گرفت. 

در تمام مدت مسافرت؛ حتسی يك کشتی جنگی پونانی در راه‌گودام 
پدیدار نشد تا این که به خلیجی رسید که بغاز سالامیس (بین آتيك وجزیره 
سالامیس) در آن خلیج بود. بعد از رسیدن به آن خلیج» درب‌اسالار جسوان 
ایرانی؛ که تاآن موقع با آرایش راه‌پیمایی راه می‌پیمود آر ابش کشتی‌های 
خود را تغییر داد و آرایش جنگی احراز کرد. 

گودام ته‌ام کشتی‌های حامل سرباز را در عقب قسرارداد و کشتی‌هسای 
جنگی را مقسدم داشت که اگر به کشتی‌هسای جنگی یونانی بسرنعور کرد 
خعار ی متوجه کشتی‌های حامل سرباز نشود. 

هر ناخدای کشتی حامل سربازمی‌دانست کهاگربین نیروی دریایی ایر ان 
و یروی دربایی پسونان جنك در گرفت تکلیف او این است که از سر گرم 
شدن دو نیرو استفاده کند و خود را به نزديك‌ترین ساحل (آتيكث) بسرساند 
و سربازان را در آنجا پیاده نمابد و خویش را در پناه ارتش ایران که در 
آتيك است قرار بدهد. يك شب درحسالی که کشتی‌های جنگی ابران و در 
عّب آ نها کشتی‌های حامل سرباز حر کت می کردند از دور چراغ يك کشتی 
به‌چشم رسید. آن کشتی» به تدریج به نیروی دریایی ایر ان نزديك می‌شد اما 
يك مرتبه نور چراغش ضعیف شد و این موضو ع نشان می‌داد که مراجمت 
کرده است. 

گودام امر کرد که یکی از کشتی‌هسای سریعالسیر ایر ان آن کشتی را 
بگیرد» چون بر گشتن آن کشتی دلیل براین بود که کشتی‌های ایر ان را شناخته 
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است و گرچه شب تاريك برد اما از نزديك تنه و آرایش بادبان‌های سفاین 
ایسرانسی روی ژمینه آسمان تشخیص داده می‌شد و یسك چشم ورزیده و 
کشتی‌شناس می‌فهمید که آنها کشتی‌های یونانی فیست. 

گرفتن آن کشتی برای گودام عیلی اهمیت داشت و ناعدایی که مأمور 
شد آن کشتی را بگیرد با ثیروی کافی رفت که اگر جنگث درگرفت بتوانسد 
سر نشیان آن کشتی را وادار به تملیم نماید یا به قتل برساند. 

کشتی ایرانی خود را به کشتی فراری رسانید و راه را بر او بست و 
ای انیان واردآن کشتی شدند و ناخدا را دستگیر کردند وبعد ازتحقیق معاوم 
شد که‌ناعدای یو نانی کشتی‌های ایرانی را شناعت ومراجمت می کرد تا این 
که عبر آمدن ایرانیان را به یونانیان بدهد. 

بعد از اين که ناخدای بونانی را نزد گسودام بردند دریا سالار جوان 
ایر انی از ناحدای یونانی پرسید او کجا می‌رفت که بعد از دیدن ابرائیان 
مراجعت نمود؟ ناحدای یو نانی گفت که به پل و پونز می‌رفتم. 

گودام پرسید برای چه می‌حواستی به آنجا بروی؟ 

نانجدای یو نانی گفت به آنجا می‌رفتم که برای کلوم ببرو توس كمك 
بخواهم! 

کودام اسم کلومبروتوس را شنیدهیود ومی‌دانست يك سردارهعروف 
یونانی است وازناحدای یونانی پرسیدآیا او در آتيك با ایر انیان‌می‌جنگد؟ 

نانعدای بونانی گفت که او در مگار با ایرانیان پیکار می کند. 

گودام می‌دانست که مگار برزخی است بین پلوپسونز و کشور آتيك 
و هر کس که بخواهد از یکی از این دو منطقه از راه عشکی به منطقه دیگر 
برود باید از راه مکار بگذرد. دریا سالار جوان ایسرانی فهمید که ایرانیان 
از آتيك تعارج شده‌اند و از تحقیقی که از ناخدای یسونانسی کرد فومید که 


جنگث دربرز خ مگار طولانی شده ونه اير انیان می‌تو انتد یو تانيان را در آن 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


برز خ عقب بزنند و نه یونانیان قادر هستند که ایرانیان را در آن جا و ادار به 
قهقری نمایند و کلوم برو توس برای این که بتواند ایرانیان را از پا در آورد 
از ان جهت با کشتی از آنجا کمك خسواسته که کشتی سریسع‌تر حبرکت 
می‌کند. از اظهارات ناجدای برنانی» گودام به‌این نتیجه رسید که او ب‌جای 
این که سربازان خود را درساحل آتيك پیاده کند بهتر اين است که درساحل 
مگار پیاده نماید تا این که مستقیم و فوری به ایر انیان كمك کند. بعد» گودام 
راجع به مسایل دیکر از ناعدای یونانی تحقیق کرد و راوس تحقیقات او 
از اين قرار بود: 

اول- آیا در سواحل مکار کشتی‌های جنگی یونانی هستند یا نه؟ 

ناخدای بونانی گفت هنگامی که من حر کت کردم در آنجا کشتی‌های 
جنگی نبود ولی بعد از این که به راه افتادم شایسد کشتی‌های جنگی وارد 
مکار شده باشند. 

دوعس از نانعدای یونانی پرسیده شد آیبا در راه او کشتی‌های جنگی 
یونانی وجود داشته است با نه؟ 

زاعدا چواب داد در راه من نبود؛ ولی در سواحل جزیره سالامیس 
چندین کشتی جنگی هست. 

سوم از نانعدای پونانی سئوال کردند که موضع ایرانیان در برزخ 
مگار کجاست؟ 

او می‌دانست که اکر از دادن جسواب خودداری کند یا درو غ بگو ید 
مجازات خو اعد شد. آذا به راستی جواب داد و گفت که ایبر انیان در مشرق 
پرزخ مگار هستند» چهارمین و آخرین پرسشی که از ناحدای بونانی کردند 
این برد که در آن قسمت از برز خ مگار که ایسرانیان در آنجا هستند کدام 
ساحل برای پیاده کردن ثیرو مناسیتر است؟ 


پار دیگر ناعدای بو داتی جواب درست داد و گفت ساحل «پیلوزن» 
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برای پیاده کردن نیرو مناسیتر می‌باشد. چون ساحلی است شنی و کنار دریا 
تخته سنگث وجود ندارد و اگسر دریا هنگام پیاده کردن نیرو متلاطم شود؛ 
تذها عطری که به‌و جرد م ی آید این‌است که کشتی‌ها برشنهای ساحلی خواهند 
نشست و بر اثر تصادم تخته سنگها غرق نخواهند شد. 

بعد از اینکه تحتیق گسودام تمام شد ناحدای یونانی درحواست کرد 
که او و کشتی اش را آزادکنندکه بسرود. گودام گفت چون تو می‌خواهی 
به پلوپونز بروی و از آنها كمك بخواهی تا این که نیروی امدادی به مگاد 
برود؛ من با آزادی تو موافقت ذمی‌کنم و تو را با عود خواهم برد ولی به 
تو اطمینان می‌دهم که بعد از این که نیروی ما در مگار پیاده شد تو را آزاد 
خواهم کرد چون بهنظرمیر سد که مردی صدیق هستی. آنگاه نیروی دریایی 
ابر ان و در عقب آن کشتی‌های حامل سرباز ان به راه ادامه دادند» ولی به 
جای این که به سوی سواحلآتيك بروند» به طور مستقیم راه شمال را 
پیش گرفتند ۲ این که به برذخ مگار برستد. 

دز همان رو ز که ساحتل مگار از دور نسایان شد چند کشتی جتگسی 
بونانی هم زمایان‌گردیدند» اما همین که کشتی‌های جنگی ایسران از پشت 
افق دریا خارج شدند و چشم ناخدابان کشتی‌های جنگی پر نانی به ناوهای 
ابر ان افتاد راه را تغییر دادند و چون راه شمال منتهی به ساحل و بسن‌پست 
می‌شد راه شرقی دا پیش گرفتند؛ بسرای این که می‌دانستند که نیروی آنها در 
قبال نیروی ایرانیان خیلی ضعیف است و نمی‌توانند با کشتی‌های جنگی 
ایران بجنگند و اگر در صدد پیکار بر آیند به طور حتم نابود حواهندگردید 
و در همان روز اولین قسمت سربازان ایرانی درساحل پیلوزن پیاده شدند 
و به سربازان ابرانی که در آن منطقه بودند پیوستند. 

مسا از روز ورود سربازان ایرانی به پیلوزن اطلاع نسداریم چون 


مورین بونانی روز ورود را ننوشته‌اند و تواریخ قدیم ایران هم یه طوری 
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که بر هیچ کس پوشیده نیست به دست مهاجمین از بین دفت". 

این است که ما نمی‌دانیم در چه روز گسودام فرمانده نیروی ددیایی 
ایران سریسازان را در پیلوزن پیاده کرد؛ ولی این دا می‌دانیم که سربازان 
ایرانی در تابستان سال ۴۷۸ میلادی در پیلوزن پیاده شدند. 

با پیاد‌شدن چهل هزار سرباز ابرانی درپیلوزن وضع جنگث به‌سود 
اير انیان تغییر کرد وسرباز ان جدید ایرانی با روحره‌ای قوی به كمك سرباز ان 
دیکّربادرت به‌حمله کردند. سربازانی که ازراه دریا آمده‌بودند» چرن مدتی 
مدید در کشتی بسر می‌بردند» بعد از این که قدم در خشکی نهادند» مثل هر 
مسافر که مدتی زیاد در کشتی بسر برده از اين که زمين ثابت را از زیر پای 
نحود احساس کردند نعوشوقت شدند و با شادمانی شرو ع به جنگ کردند. 

گودام بر طبق فرمان نعشایارشا تمام نیرویی راکه با ود آورده برد 
تحت فرماندهی مردونیوس قرار داد. 

مردونیوس بعد از این کسه با پشتیبانی نیروی اسدادی حمله کرد» 
توانست جبهه پونانیان را نصف کند و نیمی از آنها را به طرف باطلاق‌های 
واقع در شمال براند. 

باطلاقهای مگار امروز نیست چون براثر زه کشیء آن باطلاقها عشك 









۱. تمام وقایع بزر گث کشود ایران به شکل کنیبدها بر کوهها و صخره‌ها نقش 


شده بود, اما به مرود زمان بیشتر این آثار از بين دفت. این دا هم بگویيم که 
ازبین بردن‌آثاد تاریخی و کنیبه‌های ایران» در همد وقت بقصد ازبین بردن تادیخ 
و حط ایراتیان و نتیجه عصومت «هاجمین نبوده و گاهی جها لت محض ددآن کاد 
دخالت داشته است. ژالد دومور گان فسرانسوی‌که او لین کسی است که دد شوش 
حفاری کرده می و پسد هافر که از پرسپو لیس می گذرد خود را مکلف می‌داند 
که لااقل سنگی را از سنگك دیگر جدا کند و به اندژه توانایی‌اش به ویرانی 
پرسپولیس کمك نماید. این است که باید گفت بعضی از ایر انیان هم از دوی 





جهالت كمك یه از بين بردن‌کتیبدهای تادیخی کرده‌اند س متر جم. 





جنگ ایرانیان و یونانیان در برزخ مگاد ۲1 ۱۳۷۵ 


شده و اينك در آنجا زراعت مسی‌کنند؛ ولی در قدیم باطلاق‌های مزبور 
منظقه‌ای حطر زالة بود و سربازان یونانی که بهآنجا رانده شدند به هلا کت 
رسیدند پا اینکه با طرزی دشوار توانستند خود را ازمنطقه باطلاقی برها ند 
و به در با (داقع در شمال مکاب) برسند. 

قستی دیگر از نیروی یونانی» براثر فشار زیاد ار انیان» مجیور شد 
ازراهی که آعده بود بر گردد یعنی به پاوپو نز مراجعت نماید و در آن عقب- 
نشینی» کلسرم بروتسوس فرمانده ارتش یونان بر اثر زوبیتی که به مویش 
پرتاب شد و در سینه‌اش جاگرفت به قتل رسید 

جسد کلوم بروتوس بهدست ایسرانیان افتاد و مسردونیوسگفت. این 
مرد يك سردارشجاع بود و باید احتر ام دلیری وی را رعایت کرد و گفت که 
پرنسانیان بيایند و جسد سردار خحود دا تحویل بگیرند و یونانیان جسدآن 
مرد را که يك فرمانده جنگی برجسته بود تحویل‌گرفتند و در پلوپونز 


کر 





دنك , 
مردونیوس بعد از اینکه قشرن یونان را از برزخ مگار اخسراج کرد» 

در صدد بر نیامد که یونانیان را نا پلوپونز واقع در جتوب ونان تعقیب 
کند» چون فرمانسی از طرف حشابارشا رسید و او را بسا قشون به ایرآن 
احضار کرد. 

حشایسارشا از پیروزی ارتش ایسران اطلاع حاصل کرد و چون‌آن 
ارتش را درچای دیگر لازم داشت امر کر دکه مردونیوس از بر نان‌فراجعت 
"کند و سربازان ایرانی را بر گرداند. 

باید دانست که بمد از پیروزی مردو یوس در مگار» خشایارشا جنگث 
پونان را اتمه یافته تلقی کرد و متوجه شد که شکست سالاءیس جبر ان 
گردیده است. منظور حشایارشا این بود که بونانيان را بر جای خحود بنشاند 


و بر اثر پیروزی مگار محقق شد که بونانیان دیگر نخواهتد توانست به 


۶ ۲ سرزمین جاو ید 


زودی با اير انیان بجنگند. 

علل باز گشت ارتش ايران از بونان بنابر گفته حود بوتانبان از جمله 
گزنفون از این قرار است: 

از روزی که ارتش ایران وارد یونان شد» غنیمت جنگی نصیب آن 
ارتش نگردید» چون خشایارشا بعد از این که به ونان رفت - به طوری 
که دیدیم - فقط می‌خو است آتن را تنبیه کند وبا هیچ يك ازدبگر کشوره‌ای 
پونان سر جنگ نداشت و یونانیان هم کشور آتيك را - به قرل متخصصین 
نظامی جنگ جهانگیر دوم - «سرزمین سوخته» کرده بودند و همسرچه راکه 
ممکن بود به‌مصرف ارتش ايران برسد از بین بردند با این که تخلیه کردند 
و هرچیز که به «صرف ارتش ایسران می‌رسید بایستی از راه دور با کشتی 
حمل شود و به این جهت هزینه ارتش. ایران در آتيك برای خشایارشا 
عیلی سنگین شده بود. 

توسیدید می‌نویسد هر سرباز ایرانی به طور متوسط در هر روز يك 
داريك صرح داشت واگر توجه شودکه سکه طلای مزبور به‌وزن امروزی 
پنج‌گرع وزن داشته و ق-وه خرید طلا در دوهزار و پانصد سال قبل از این 
خیلی زبادتر از امروز بوده؛ می‌توان‌گفت که تحمل هزینه ارتش ایسران در 

آتيك برای حشایارشا به راستی کمرشکن بوده است» بخصوص بعد ازاین 

که چهل‌هزار سرباز جدید هم بر سربازان ایرانی افزوده شدند. 

خشایسارشا از جنگث پوندان هیچ »زیت مادی «ستقیم به دست نمی- 
آورد؛ چون از آن جنگ غنایم جنگی تحصیل نمی کرد. منظور وی تیه 

أآ ن بودکه آن هم بمد از فتح مگار حاصل گردید و در این صورت برای 

چه ارتش خود را در آتيك -مطل کند خاصه آنکه می‌خواست از آن ارتش 
در جای دیگر استفاده کند. 


بعر خحشایارشا محتق شده بود که هسئله پونان برای اير ان: يك مسئاه 
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دربابی است نه زمینی. او دریافت تا روزی که ايران دارای يك نیروی 
دریایی قوی که برتر از نیروی دریابی پر نان باشد نشودء نخو اهد توائست 
که قوه پایداری یونانیان دا از بین ببرد. 

در تسام پیکارهایی که بين ارتش ایران و ارتش بوذان در گرفت بر 
تحشابارشا محقق شد که سربساز یونانی دلیر و بسا استنامت و وطن‌پرست 
است و نمی‌توان بر او غلبه کرد مگر این که وی را معدوم نمود. 

منهوم مخالف این پدیده تاریخی این نیست که سربازان ایرانی دلیر 
نبودند و استقامت نداشتند؛ اما سر باز یونانی در میسدان‌های جنگ یونال 
در وطن حود می‌جنگید و هیچ سردار جنگی نیست که این و اقعیت را نداند 


که سر بازی که در وطان خود برای دفاع از حاك عویش پیکار می کند 





از سرباز هاجم استقامت دارد. 

همه می‌دانند که یونانی‌ها در ادب در آن دوده برتر از سایبر معاصران 
ود بسودند و »نتاورمان از ادب آن است که امروز ادبیات می‌خوانند و 
ادب پونان در رشتهٌ و عان‌پرستی پروریده شده بود و هر مرد و زن بونانی از 
کودکی وطن پرستی را می‌آموعت و عشق وطن جزو فعارات او می‌شد و 
در بعضی از ملل پونان مثل ملت اسپارت و ملت‌های پاوپونز وطنپسرستی 
به شکل يك دین قری در آمده بود و پیروان آن دین طوری تعصب داشتند 
که مثل فرقه «عر ان» الجز ایر در قرث نوزدهم میلادی حاضر بودند در راه 
وطن هر شکنجه‌ای را تحهل نمایند و با شکنجه جان بدهند ولی تسلیم 
نشوند. این بودکد عشایارشا بما. از تحصیل پیروزی در مکٌار صلاح دیسد 
که به جنگ بو نان حاتمه بدهد. 

او می‌دانست گسرچه یونانیان نخراهند توانست به زودی سر راست 
کننده ولی بالاعره خواهند کرد. دیگر این که برای ارتش ایران - اگر زیاد 


دریو نان می‌ماند -این خطر و جود داشت که کشورهایی که تا آن روز دوست 
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ابر ان بودند (مثل مقدونیه و تسالی)» دشمن ايران شوند که در آن صورت 


ارتش ایسران در پونان معدوم می‌شد و خشایارشا نمی‌خواست که آن وضع 





پیش بیاید. 
در وافع پیروزی ابر انیان در مکٌّار يك دستاو یز منطقی به دست 
خعشایار شا داد تا این که ارتش ايران را از آتيك احضار کند و می‌دانیم که 
خوشا با شاقصد نداشت که کشورهای یو نان را منضم به امپر اطوری‌اير ان‌نما ید 
وفقط بنا بروصیت بدرش دار یرش‌اول برای تنبیه آتن به یونان قشون کشید. 

در هسر حال؛ ارتش ایران به فرماندهی مردونیوس از مگار و آتيك 
مراجعت کرد و هنگام بازگشت از راه خعشکی مراجعت نمود؛ زیرا بعد از 
این که جهلدز ار سر باز امدادی به کمك مردو نیوس رسید ارتش او طوری 
قو ی شده بودکه اگر زم-امداران تسالی و مقدونی در صدد برمی آمدند که 
جلوی ارتش ابران را بگیرند شکست می‌خوردند یبا اين که آسیب سخت 
می‌دیدند و آنها از روی میل با به‌اجبار مانع از عبور ارتش ایران نشدند و 
نیروی دریایی ایران نیز به فرماندهی گودام به موازات ساحل (به مسوازات 
ارتش) مراجعت کرد. 

هرودوت که زبان فارسی را به خوبی می‌دانست؛ بتار دیگر واقعیت 
را قاب کرد و نوشت که بونانیان ایرانیان را از آن کشورها بیرون کردند! 

باز هم می‌گوییم که هرودوت از جهتی ابر انی بود برای ایسن که در 
شهر ه.الیکارناس که جزو امپراطوری ایران به شمار می آمد متولد شد و تا 
بیست سالگی هم در آن شهر می‌زیست و تحصیل می کرد و زبان فازسی دا 
در همان شهر فراگرفت. 

تاریخ تولد هرودوت سال ۴۸۴ قبل از میلاد است و لسذا وقتسی 
خشابارشا وارد آتن شد هرودوت پسر بچه‌ای چهار با پنج ساله بنود. اگر 


ما از تاریسخ رسمی شرح حال او نمی‌دانستیم که وی زبان فارسی را 
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می‌دانستهء از نوشته‌‌ایش به این موضوع پی‌می‌بردیم» چون در چند کتاب 
ود می گوید که وق زبان فارسی را می‌داند. او در سن بیست و يك 
سالگی از زادگاهش تارج شد و شروع به مسافرت کرد و اول به سارد 


بت کشرر لیدی رفت و از آنجا عازم ابر ان شد. از مدت ده سال که 





هسرودوت مشخول سیاحت بوده سه سال آن را در قسمت‌های مختلف ايران 
گذر انید و هفت سال دیگر را دز سایر کشورها بسر برد ودر کشور مصر هم 
طولانی سکرنت کرد. 


در آثاری که هرودوت از خود به جاگذاشته راجیحبه ایر اثیان دو نظریه 


مدتی با 





متضاد دیده می‌شود؛ 
در ركك قسمت از آثار مزبور که سقر نامه‌های هرودوت به شماد می- 


آیدءایرانیان افرادی هستند شریت و راستگووخوش‌قول وموربان ومیهمان. 





واز و غریب دوست و زیباترین زنوای جهان در ایران هستند و خواربار 
فراوان و ارزان است و جز ریش و سبیل مسردهای ایرانی» هیچ عیبی در 
ابرانیان وجود ندارد» ولی در قسمت دیگر از آثار هرودوت که تسواریخ 
اوست ایرانیان عصاره‌ای هستند از مجموع بدترین صفاتی که محکن است 
در يك جامعه وحشی و جود داشته باشد. 

این تنافض ان فکر را به وجود آور د که شاید تو اریخ هرودوت را 
دیگر ی نوشته باشد» اما سيك نویسندگی هرودوت سبکی است که نشان 
می‌دهد تو اریخ هم از طرف وی نوشته شده و آدمی حیرت می کند که کدام 
يك از دو قسمت نوشته هرودوت را نظریه باطني او بداند! 

توسیدید می‌نویسد در سال ۴۴۵ (قبل از میلاد) به اتفاق پدرم برای 
شنیدن حطلابه هرودوت رفتیم و طوری من از شنیدن حط‌ابة او متأثر شدم 
که بدگریه دز آعدم و در آن موقع هرودوت ءردی ۳٩‏ ساله بود. و در همان 


سال بود که مجلس شورای آتن ده تبالان به هرودوت داد تا این که برای 


۰ ۲1 سرزمین جاوید 
ود وسایل زندگی بهتری فراهم نماید. 

باری» ما تا سال ۴۳۴ قبل از میلاد؛ که هرودوت مردی پنجاه سالسه 
بود از تاریسخ زندگی وی اطلاع داریم» ولی از آن به بعد نمی‌دانیم که آن 
مرد مورخ و ادیب و حطیب کجا رفت و چه کرد و تا سال ۴۲۵ قبل ازمیلاد 
که تاریخ م رک هرودوت می‌باشد از وقایع زندگی او اطلاع نداریم. 

وی در موقعی که سفرنامه ود دا می‌نوشت مسرور بود که از لحاظ 
تبعیت ایرانی است. اما بعد از این که از ایران مراجعت کرد از کشود آتن 
در خواست تبعیت نمود و تبعهآتن شد. 

کسانی که شر ح حسال هرودوت را نوشته‌ائد (تاآنجا که ما موفق به 
دیدن آ نها شده‌ایم )+ اورا تابغه تاریخی معرفی کرده‌اند و گفته‌اند که هرودوت 
اولین کسی است که‌علم تاریخ‌نویحی را پایه‌نهاد واولین کسی است که‌تاریخ 
را ازافسانه جدا کرد و نخستین کسی است که‌تا سندی برای رك و اقعه تاریخی 
به دست نیاورد یا آن مسئله را ندید آن واقعه را ننوشت. 

تا همین اواخسر هر کس که می‌خواست تاریخی راجع بسه سلاطین 
او ليه سلسله هخامنشی بنویسد نود درصد از اطلاعات خود را از کتاب‌های 
هرودوت می‌گرفت و هنوز در اروپساکسانسی هستند که فکر می کنند آنچه 
هرودوت در کتابهای خود نوشته حقایق غیرقابل تردید است وهمان طور که 
تاسیصدسال قبل کسی در دثیا جرأت نمی کرد که نظر به‌های ارسطررا رد کند 
و گفتةٌ ارسطو را در حکمت (فلسفه) چون وحی متزل می‌دانست؛ امروز هم 
در اروپا گفته هرودوت را در تاریخ غیر قابل انکار می‌دانند و می‌گویند هر 
چه او گفته حقیقت محض است وهی يك از کسانی کسه شر ح حال هرودوت 
را نوشته‌اند در صدد بر نیامده‌اند که به تناقض‌گفته او را در مورد ایرانیان 
توجه نمایند. 


هرودوت باکوروش و داریورش و حشابارشاء فاصله زمانی زیاد 


جنگ ایرانیان و یو نانیان در برزخ مگار ۲ ۱۳۸۱ 


زداشته که بتو ان فرض کرد که ایر انیان عوض شده بودند و - به طور یکسه 
نوشتیم - وقتی خشایارشا آتن را اشغال کرد» هرودوت چهاریا پنج‌ساله بود 
و وقتی او به راه اقتاد تا این که از ایران دیدن کند؛ یکسال از کشته شدن 
خحشابارشا و جاوس پسرش اردشیر بر تخت سلطنت اير ان می گذشت. 

اردشیر در سال ۴۶۴ قبل از میلاد بر تخت سلطنت جلوس کرد و 
هرو دوت درسال ۴۶۳ به قصد مسافرت به‌راه افتاد و لذا می‌تو انیم بگو پم که 
اومعاصرءشایارشا بود. حتی می‌توانیم اور به طور تفریب معاصر دادیوش 
اول و کمبو جیه و کوروش‌بدانیم» برای این که از زمان سلطنت آن سه پادشاه 
هم مدتی زیاد نمی گذشت و خود هرودوت می‌گوید که در ایران به سه نفر 
بر حوردم که کوروش و کمبوجیه وداریوش و بدطریق‌اولی خشایارشا را دیده 
بودند و هرودو ت که مور خ ومحقق بوده شاید از آن سه نفر درم‌ورد کودوش 
و کمبوجیه و داریوش اول و حشابارشا اطلاعاتی کسب کرده است. 


ماسیس تس برادر خشایارشا 

همسرودوت تناریخ امپراطوری ايران و مناسیات بونان و ايراث را تا 
و اقمه «میکال» ن-وشته است. و اقعسه میکال» که مورعین مغرب زمین تا این 
اواعر برای آن قایسل به اهمیت خسارق‌العاده بودندء در تاریخ هرودوت» 
خیلی مجمل نوشته شده و در عوض راجع به نتایج آن غلو کرده است. 

به قول او» براثر جنگ میکال نیروی دریابی ايران برای همیشه اذبین 
رفت و ايرانیان مجبود شدند سر را در کاسه خود فرو کنند و «به اعماق آسیا 
پناه ببرند» و هرگز درفکر تهاجم به یوذان نباشند وجنگث میکال برای همیشه 
هلاس (یعنی بونان) را ازبر برها تجات داد 

در صورتی که واقعیت‌های تاریخی به تصدیق خسود مورخین بونان 
عکس نوشته هرودوت را ثابت می کند و بعد از واقصه یکال نفسوذ ایران 
در بونان بیشتر شد و پادشاهان ایران نبض سیاست بونسان دا در دست 


داشتند. اينك ببینیم که واقعه میکال چیست و قبل از اینکه واقعه مسزبور دا 
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شر ح دهیم باید یبینیم که میکال در کجاست؟ 

اگر نقشه آسیای صفیر؛ یعنی ت رکیه امروز راء مقابل خود بگذاریم و 
جزبره ساموس را نزديك ساحل آسیای صفیر پیدا کنیم» می‌بیئیم که مقابل 
جزیره ساموس در حشکی؛ یعنی در قاره آسیا؛ يك دماغه کوهستانی و جود 
دارد و رودخانه «مندرس» + از جنوب آن دماغه می‌گذرد و وارد درا می- 
شود. 

آن دساغه کوهستانی موسوم بود به دهاغه میکال و بیسن آن ده‌اغه و 
جزیره ساموس يك بغ-از و جود داشت و در سال ۴۷۸ قبل از میلاد عده‌ای 
از کشتی‌هسای جنگی و حسل و نقل ایبران مقابسل آن دماغه؛ یعنی در بغاز 
فیمابین آن دماغه و جزیره ساهوس » به دست کشتی‌های جنگی ونان از بین 
رفت. اسا هرودوت می‌گوید که مرقع مراجعت نیروهای ایر ان از یو نان؛ 
تمام نیروی دریابی ایران به دست سفاین جنگی بونان معدوم شد. درصورتی 
که وقتی نیروی دریایی ابر ان به اتفاق ار تش ابران از یونان مراجعت کرد 
بسه ساحلآسیای صغیر نرفت مگر بعد از این که به بیزان تبوم (استانبول 
امسروزی) و بغاز بوسفور رسید. بغاز بوسفو رکجا و شبه‌جزیره میکال وافع 
در ساحلآسیای صغیر کجا؟ 

همکن است بپسرسند پس چسه شد که عده‌ای از کشتی‌های جنگی و 
حمل و نقل ایران مقابل دماغه میکال از بین رفت؟ 

گفتیم که ارتش و نیروی دربابی ابران در یونان احتیاجات خود را از 
ادج می آوردند چرن در پونان بالاعص در آتيك حوایج ارتش و 
نیسروی دریایی ایران به دست نمی آمد. وافسح است که ارتش و نیروی 
دریسایی ایران وقتسی در یونان بودند حوایج خود را از آسیای صغیر می- 
آوردند چرن آمیای صغیر جزو امپراطاوری ایران بود و عواربار از هسر 


نوع به مقدار زیاد در آت یافت می‌شد وانگهی نزديك‌ترین کشور خسودی 


۴ ۲0 سرزهمین جاو ید 


نسیت به نیروی دریابی و ارتش ابرال محسوب می‌گردید» این بود که 
که سل اسر وب ی برد ان بو 


یان احتیاجات خحسود را باکشتی از آسیای صفیر وارد ونان می‌کردند 





ایر 
و ثواجی واقع در مصب رودخانه مندرس بازار فروش خواربار بود. 

يكك دسته از کشتی‌های حمل و نقل اير ان به حمایت دسته‌ای از کشتی- 
هبای جنکی ایبران به فره‌ساندهی «ماسیس تس» و ارد میکال شد تسا اين که 
خحواربار و احتیاجات دیگر را عریداری نماید. 

تمام کشتی‌های حمل و نقل ابران که بین آسیای صغیر و بونان رفت و 
آمد می کردند با حمایت کشتی‌های جنگی حر کت می‌نمودند و اسکورت 
جنگی داشتند و می‌دانیم که یونانیان در دربا قوی بودند و یسونان يك 
حکومت دربایی بزرگث به شمار می آمد. 

امسروز بسا این که بارگیری کشتی‌ها فرین تکامل شده باز مدتی طول 
می کشد تا بار گیری يك کشتی خاتمه پیدا کند تا چه رسد به آن زمان. باتوجه 
به این میکال اسکله نداشت و بارها را در زورق می‌گذاشتند و از عشکی 
دور می کردند و بعد از این که به کشتی می‌رسیدند با پالان که جر ثقیل آن 
زمان در کشتی‌ها برد و ارد کشتی می نمودند. 

در عالی که کشتی‌های حمل‌ونقل ایرانی مشغول بسار گیری بودند» 
يك دسته از کشتی‌های جنگی یونانی ازدز با به میکال نزديك شدند. ماسیس- 
تس فرمانده کشتی‌های جنگی ایران که در عين حال فرمانده‌کاروان دریایسی 
هم برد کشتی‌های جنگی خودرا برای جلو گیری از کشتی‌های جنگی یر نان 
به حر کت در آورد. 

هسرودوت نوشته است که ماسیس تس برادر خشایارشا بود. در اپنکه 
خحشاپارشا برادری به‌اسم ماسیس تس داشته تردیدی‌نداریم و گفتیم که وی در 
جنگ ترمو پیل حضور داشت وفرمانده سپاه هشتم ایر ان بود وقبل از این که 


به‌اتفاق خحشایارشا بهبوتان برود حکمران سرزه‌ین باکتربا (باختر) محسوب 
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می‌گردید. بنابراین اگر «ماسیس تس» فرمانده کاروان دریایی برادر ابوینی 
خشایبارشا (یمنی از بطن اتوسه دختر کوروش) بوده» بساید تصدیق کرد که 
مسئله رسانیدن آذوقه و احتیاجات دیگر به ارتش و نیروی دربایی ابران در 
بونان آن‌قدر اهمیت داشت که خشای-ارشا برادر نود را مور آن‌کار کرده 
بود و فرماندهی نیروی دریایی ایران را دریونان به يك جران بهاسم گودام 
واگذاشت. 

ار ماسیس‌تس برادر حشایارشا بوده» باید تصدیق کرد که فرماندهی 
مستقل داشته نه این که زیر دست‌گردام قرار گرفته بود؛ زیرا امکان نداشت 
که يك شاهزاده بلافصل چون ماسیس‌تس راکه برادر پادشاه ایران بود زیر 
دست مردی قرار بدهند که از حیث حسب و نسب به پایه او ذمسی‌رسیده 
است. 

مورخین دیگر بر نانی نوشته‌اند که بعد از این که نیروی دریابی اير ان 
(بنی فقط قسمتی از آن نیرو که »أمور تهیه سیورسات بود) در میکال از بين 
رفت» متسیس تس برادر خشایارشا در شهر سارد پبایتخت لیدی خبر آن 
کی را به اطلاع حشای-ارشا رسانید و ننوشتداند که خسود او فرمانسده 
نیر وی دربابی ایران در میکال بود. 

اگر خود او فرمانده نیروی دریایی ایران در میکال بود چگونه زنسده 
ماند؟ زیرا نیروی دریایی ایران به قول یونانیان در میکال بکلی از بین رفت 
و تمام افسران و ملوانان ایرانی به قتل رسیدند یا اسیر شدند و م.اسیس تس 
چگونه توانست خود را تجات بدهد وبه سارد نزد برادرش خشایارشا برود 
و خبر شکست میکال را به او بدهد؟ 

آیا نمی‌توان فکر کر دکه هیچ کس جسرأت نداشت که خبر نابودی 

شنی‌های جنگی و حمل‌ونقل ایران را درمیکال به اطلاع نشایارشا برساند 


و فقط برادر ابوینی او که نزد حشایارشا عزیز بوده می‌توانست که آن خبر 


۶ ۲۳ سرزمین جاو ید 
را به عشایارشا بدمد؟ 

در هر خال؛ فرمانده سفاین جتگی ابر ان کشتی‌های خود را از لنگر گاه 
تحار ج کرد و به سوی کشتی‌های جنگی بونان رفت وبا این که از حیث یرو 
ضعیف تر ازیونانیان بود به تصدیق شود یونانیان» حتی هسرودوت» مردانه 
با کشتی‌های جنگی بونان جنگید. 

در تمام‌دوره‌ای که‌یو نان‌از حیث ذیروی‌در بایی از اير ان قوی‌تر بو دهردفعه 
که کشتی‌های‌جنگی ایر انی‌به کشتی‌ه‌ای بو نانی بر می‌خور دندو خو در اضعیف تر 
از آنهامی‌دیدند مردانه می‌جنگیدند و تا آحرین نفس پایداری‌می کردند. 

در جنگت میکال نیز آن‌منظر دها تکرارشد وبار دیگر درصحنه کشتی‌ها 
خحون جاری‌گردید و اجساد را در دریا انداختند تا این که جا برای ادامه 
جنگ باز کنند و تماع افسران و ملوانسان ایرانی به قتل رسیدند بسا طوری 
مجرو ح شدند که از کار افتادندء اما اسیر نگردیدند. این را توسیدید مسی- 
گوید که مورخ صدیق یونانی است. 

جنگ میکال که هرودوت آن را پابان دوران سلطه امپراطوری ایران 
در بونان قلمداد کرده برای ابران يك افتخار بزرگث است؛ زیرا هر افسر 
و ملوانی که در کشتی‌های جنگی‌اير ان برد به قتل رید ویا طوری مجروح 
گردید که قدرت ادامه جنگث را نداشت. اسیرانی که یو نانی‌ها در آن جنک 
ازایر انیان گرفتند همه جاشو ان کشتی‌های حمل و نقل بردند که سلاح نداشتند 
و نمی‌تو انستند بجنگند. 

در جنگّث میکال کارو ان سیورسات ایران و کشتی‌های جنگی اسکو رت 
آن‌کاروان از بیدن رفت نسه یروی دریایی اير ان.کاروان دریایی ایران در 
میکال غافگیر شد وتا آن روز» بونانی‌ها جرآت نکرده بودند که در سوراحل 
آسیای صغیر به کشتی‌های جنگی اير ان حهلهور شون-د چون سواحل آسیای 


صغیر جزو آبهای ایسران بود و «انند داحل ایران محسوب می‌شد. بعد از 


ماسیس‌تن برادر خشایارشا 0 ۱۳۸۷ 


جنگث میکال نیروی دریابی بسونان طوری به سود اعتماد پیدا کرد که به 
جزيره قبرس حمله‌ورشد. 

جسزیزه قبرس واقع در دریای مدیترانه» جزو امپراطوری ايران بود 
و رك مر کز بازر گانی بزرگث به شمار می آمد و بونانیان مر کز بازر گانی 
قبرس را برای ود دقیبی خر ناك می‌دانستند و بعد ازاین که تیروی دریابی 
ایعران از بونسان مراجعت کرد و کشتی‌هسای جنگی ایران در میکال از بین 
رفت؛ تصمیم گرفتند که جسزیره قبسرس را تصرف کنند؛ همانگونه که 
امپراطوری عثمانی هم در زمان سلطات سلیم دوم (در نیمه دوم قرن شانزدهم 
میلادی) آن جزیره را از این جهت اشغال کرد که جمهوری و نیز جزیره 
قپرس را بزرگترین مر کز بازرگانی در مدیترانه شرقی کرده بود و سلاطین 
عثمانی؛ آن جز یره را بزرگترین رقیب بازرگانی خود می‌ددند و فکر می- 
کردند هر طور شده باید آن جزیره را از دست جمهوری ونیز تحار جح کنند 
و عاقبت بعد از يك جنگ طولانی که مدت يك سال دز خود جزبره قبرس 
لول کشید آن جزیره را از جمهوری و نیز گرفتند. 

بونسا نیان هم برای این که رقابت بازر گانی شدید ایران را در قدرس 
با بونانیان از بین ببرند در سال ۴۷۷ قبل از »یلاد به حمایت يك نيروي 
دربابی قوی بحه جزیره قبرس حمله‌ور شدند ولی تا وقتی که آخرین افسر و 
سر باز اير انی را در جزیره قبرس به قتل نرسانیدند نتوانستند آن جبزیره را 
تصرف نمایند. 

تسوسودید می‌گو ید بعد از این که پرنانیان جزیره قسرس را اشغال 
کردند» نسزدیكك سه هبزار تالان اسوال بازرگانی ایرانیان بسه دست 
پون‌انیان رسید و اکر تسالان دا در آن موقح» بنایسر نظریه پروفسور بارن 
انگلیسی؛ چهارصد لیرد حساب کنیم» نزديك يك «یلیون ودویست هزار لیره 
کالاهای باز گانی اير انیان به دست یونانیان افتاد که با توجه به زیادی قَوةٌ 
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شرید پول در آذ عصر اموال بازر گانی بسیار به دست بو انیان افتاد. 

«دینون» مورخ معروف می‌گوید» دختری جوان بود به‌اسم «پریدس» 
اسل کشور لیدی و آن قدر زیبایی داشت که کامه زیبایی به او رشك می‌برد 
و در اعیاد بزرگث در شهر سارد پایتخت لیدی آن دختر را بر نخت می- 
نشانیدند و مردم می آمدند زیبایی پریدس را تماشا کنند. 

ماسیس تس برادر حشایارشا وقتی وارد سارد شد آن دختر را دید و 
خواهانش شد و او را از پدر ومادرش خحواستگاری کرد و والدین آن دختر 
موافقت کردند که او را به بر ادر پادشاه ایران بدهند و برادر خشاپارشا شیر- 
بهایسی به‌آن دختر داد که تساآن روز در لیدی کسی نشنیده بود دختری آن 
شیربها را دریافت نمایده بنا به قول دینرن شاهزاده ایسرانی ماسپس‌تس» 
پنج‌هزار گاو نر و ماده را که در با کتریا داشت شیر بهای پریدس کرد. 

می‌دانیم که ماسیس تس حکمران کل با کتربا بود و خواست دختر را 
که هنوز زفاف بین آنها صورت نگرفته بود باخود به باکتریا (باختر) ببرد» 
امسا قبسل از اینکه از سارد حر کت نماید» خشایبارشا آن دعستر را دیسد و 
خحو اهانش گردید و از ءزیمت پریدس به سری باکتریا ممانعت کرد و برای 
ماسیس تس پیفام فرستاد که تو هر موقع بخواهی می‌توانی بسروی ولی 
پریدس باید در سارد بماندا 

کتزیساس مسی‌نویسد که وقتسی ماسیس تس متوجه شد که برادرش 
خحشابارشا حواهان پریسدس می‌باشد تحود از او صرف‌نظر کرد و آن دختر 
را در سارد برای برادزش‌گذاشت. اما مورخ اخیر هم مثل دینرن می‌گوید 
که مساسیس تس کیته بسرادرش دا بسر دل‌گرفت و روزی که از سارد رفت 
تصمیم گرفت که خحود پادشاه ایران شود. 

باکتربا با باعتر یکی از مراکز بزرگث مذهبی ایران برد و آتشگاهی 


داشت که مورعین اروپایی ت-! این اواخر وجودآن را نمی‌پذیرفتند ولی 
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اکنون پذیرفته‌اند که در دوره مخامذشیان در بسا کتریا يك آنشگاه بزر گف 
وجود داشت که بعسد از گذشتن دوران مخامنشیان و اشکانیان: در دوره 
ساسا نیان آن آ زب نده را به اسم «بهاره می‌خو اندند. 

در دوره خشای‌ارشا آ تشگاد با کتر با رییسی داشت به اسم «پانید» که 

پدادشاه ایران او را معزول کرد و دیکری دا به جای او گماشت. پاتبد از 
این که از مقام ریاست ۲ تشگاه بزرگث با کتریا معزول‌گردیده سخت ناراحت 
بود و ازفرط اندوه ازمردم دوری گزید ودرنقطهای کرهستانی سکونت کرد» 
اما مردم با کتربا که حیلی به پاتید ارادت داشتند او را تنه-ا نمی‌گذاشتند و 
به سویش می‌رفتند و برای او هدایا می‌بردند و به او پيشنهاد کردند که در 
همان منطقه کوهستانی برایش يك آتشگاه بسازنسد؛ ولی آن مرد از بیم 

۱ خشاپارشا وبرادرش ماسیس تس حکمران با کتریا پیشنهاد مردم را نپذیرفت. 
یعد از ایسن که ماسیس تس از سارد مراجعت کرد و و ارد با کتریا شد 
کارش ان بود که عدهای را برای آوردن پاتید فرستاد و او را ازمنطقه 





او 
کوهستانی آورد ورییس آنشگاه را معزول نمود و پاتید رابه جایش نشانید. 

ربیس آتشگاه باکترا مدیر امور مالی آنآتشگاه نیز بود وتمام در آمد 
مو قوفات آتشگاه زیرنظر او به مصرف می‌رسید. پاتیداز این که مقام ود را 
باز یافته بسیار خوشوقت شد و ماسیس تس فقط به گماشتن پائید در رأس 
آنشگاه اکتفا نکرد» بلکه پنج‌ه‌زار گاو ثر و ماده راکه قرار بود بابت شیر- 
بها به پریدس بدهد وقف آتشگاه کرد و از پاتید حواست که برای ساطات از 


وی پشتیبانی نماید. 





وقتسی پاتید دانست که ماسیس تس می‌خواهمد پسادشاه شود از کك 
مضایقه نکرد و بسه مردم باکتر با گنت برای شما بهترین پادشاه ماسیس تس 
است چون شا را به خحوبی می‌شناسد و آن‌قدر سخاوت دار دکه پنج‌دزار 


گاونر و ساده ود ر! وقتف آتشگاه کسرد. مردم که نسبت به پاتید ارادت 
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داشتندگفته‌اش را پذیرفتند و با ساطنت ماسیس تس موافقت کردند و پساتید 
موافقت کرد که ماسیس‌تس در آتشگاه تاج سلطنت برسر بگذارد. 

آتشگاه‌های قدیم گلستان هم بود و در آنهاگل می‌پرورانیدند و گلستان 
آتشگاه بهار در باکتریدا؛ معروف‌تر از آن است که احتیاجی به توضیح و 
تفصیل داشته ب-اشد چون‌گل‌ها در ماه دوع بهار شکفته مسی‌شد و آتشگاه را 
بسیار زیبا می کرد ماسیس‌تس با موافقت پانید تصمیم گرفت که در ماه دوع 
بهار سال ۴۷۶ قبل از میلاد تاجگذاری کند و در آتشگاه تاج بر سر نهاد و 
به نام نحود سکه زد. 

ماسیس تس بعد از تاجگذاری از تمام امسرای اطراف خواست که 
سلطنت او را به رسمیت بشناسند و چون پسر داریوش بود» امرای اطراف 
سلطنت وی را به رسمیت شیاتن. ۱ 

ماسیستس می‌دانست بعد از این که خبر تاجگذاری او به خشایارشا 
رسید وی مبادرت بسه جنگ خواهد کرد و باید ود را برای جنگ با 
بسرادرش آماده کند» آذا با حداکثر سرعت ممکن؛ شروع به جمع آودی 
سرباز و مجهز کردن آنها کرد و از امرای اطر اف هم كمك خواست. 

پادشاهان محلی که بر ای کدث به ماسیس‌تس سر باز فرستادنند از این 
قرار بودند: 

۱- پادشاه پاروپانی‌شاد در مشرق سیستان. 

۲- پادشاه پار النازن که در ادوار اسلامی آن هنطقه به اسم طخارستان 
معروف شد. 

۳- پادشاه سو ادیان که درادو ار اسلامی به اسم سفدیان با سغد خو انده 


می‌شد , 


که 
۴- پادشاه ایمائوم که در دوران اسلامی آن را به اسم خسوارزم می- 
خو اندند. سلاطین محلی فقط به دادن سر باز اکتفا نکردندء بلکه کءك مالی 
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هم‌نمودند ودرنتیجه ماسیس تس تو انست يك‌قشون بزر گ به وجودییاورد. 

یمد از این که ماسیس‌تس در صدد بر آمد که پادشاه شوده رابطه بین 
با کتریا و پایتخت ایران فطع شد و از سلاطین محلی اطراف هم حواست 
که اخبار محلی بسرای پایتخت خشایارشا نفرستند و آنها هم نفر ستادند و 
خشایسارشا نه فقط از باکتریا عبری دریافت نمی کرد بلکه از سغدیان و 
ایمائوم و پاروپانی‌شاد و پارال تازن هم خبری دریافت نمی‌نمود. 

عسدم دریافت اخبار از آن کشورها بسه خشایسارشا فهمانید که در آنجا 
باغیگری شرو ع شده وحدس زد که سردستةً یاغیان برادرش ماسیس تس است 
و به وسیله پيك؛ نسامه‌ای برای وی فرستاد؛ اما ماسیس‌تس پيك را بدون 
جواب بر گردانید. 

پيك گرچه جواب کتبی ب-رای حشایارشا نیاورد» وی در باکتر با با 
چشمان حود <بلی چیزها دید و باگوش‌هایش خحیلی چیزها شنید و بسد از 
این که مراجعت کرد آ نچه دیده و شنیده بود برای خشایارشا نقسل کرد و 
پادشاه ایران دانست که باید با ماسیس تس بجنگد و آرتسابانوس فره‌انده 
گارد جاوید را احضار کرد. 

خشایارشابه فرمانده‌گارد جاویسد خود گفت من برای مساسیس ثس 
نامه نوشتم و به او گفتم که دست از یاغیگری بکشد و به پایتخت بیاید تا 
این که موزد عفو قرار بگیرد؛ ولی او پيك مرا بدون جواب برگرداند و این 
کستاعی نشان می‌دهد که قصد ندارد دست از یاغیگری بردارد. من تسو را 


فره‌انده سپاهی می کنم که بایسد بدسغدیان برود و مساسیس‌تس را دستگیر 





نماید و بعد از این که او را دستگیر کردی در يك قفس آهنین جا بده و نزد 
من بفرست و اگر در جنکث کشته شد سرش را برای من بفرست! 

از وقتی که ماسیس تس تاجگذاری کرد تا زمانی که قشون برای 
جنک با او از ابران به راه اقناد» يك سال طرل کشید. 


۲ ۲ سرزمین چاو ود ۳ 
علت طول مدت این بودکه خشایارشا مدتی از باغیگری برادداطلاع 

نداشت و بعد از اطلاع پيك فرستاد ورفتن و مراجعت کردن پيك نیز مدتی 
طول کشید بعد از آن هم فصل پاییز و زستان فرا رسید و فصل قشون کشی 
منقضی‌گردید. این بود که آر تابسانوس فرمانده گارد جاو ید وفرمانده سپاه 
اعزامی به با کتربا در بهار سال ۴۷۵ قبل از میلاد با سپاه حود از «راگس» 
(ری) به راه افتاد و امتداد مشرق دا پیش گرفت. 

حرکت سپاه آرتمابانوس برای جنگك مثل حرکت تمام سپاهیان آن 
زمان» دريك راه طولانی بود ولی از مناطق آباد می‌گذشت وهنوزتهاجمات 
و قتل عام‌ها و فرسایش زمین آن مناطق را به شکل مناطق نیمه بیابانسی دد 
نیاورده بو 

در راه دنته‌‌ایی از سربباژان محلی به سپاه آرتساب-اندوس لحق 
شدند و او برای این که از منظقه کوهستانی عبور نکند» دور زد و راهعود 
را دورتر کرد و خو است که اژ کشور پاراك تسازن عبور نماید» اما سلطان 
محلی با مساسیس تس همدست بود و چون در ود توانالی جنگب با سپاه 
آرتا بانوس را نمی‌دید» مبادرت بسه جنگ و گریز کر دکه امروز یه اسم 
جنگ پارتیزانی خوانده می‌شد. آرتابانوس با زحمت به مرز باکترا رسید 
و در آنجا توقت کرد و نامه‌ای به این مضمون برای ماسیس تس وشت: 

«تو می‌دانی که من در دوره پدرت دار درش بزر گث در خحدمت ارتش 
بودم و در تمام دوره. ساطنت پندرت در جنگ‌ها بسر بردم و بمد از این که 
خشایارشا به ساطنت رسید باز کار من جنکث بود؛ لذا از جنگٌیدن هراس 


ندارم و لو به رّ 





دانم که کشته عواهم شد. اما در باطن میل ندارع که بسه 
روی توشه‌شیر بکشم زیرا پدرت پادشاه من بود و ابنك برادرت پادشاه من 
است و من؛ نو را در کودکی دیدم و شامد بزر گث شدن تو بودم و از مقاع 


شاهزادگسی تو گذشته» من ت-و را چسون فرزنسد مود +سی بینم و میل 
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ندارم که به روی تو شمشیر بکش لذا بهتر این است که ذعوت براددت را 
بپذیری و با من عازم پایتخت شوی و بدون تردید ایبن عمل تسو که دلیل 
پشیمانی و دست کشیدن از باغیگری است سیب خواهد گر دید که مورد عفو 
کامل خحشابارشا قرار عواهی‌گرفت و مثل گذشته منصب بزرگی به دست 
خو اهی آورد». ۱ 

قسمتی از مضمون نامه را باید بخصوص در خاطر داشته باشیم و آن 
قسمت نرشته آر تابانوس راجع به‌این است که وی نمی‌خواهد به‌روی کسی 
که پسر پادشاه می‌باشد و برادرزش پادشاه انس شیر بکشلد و خواهیم دید 
مردی که این مضمون را نوشت بعد چه کرد. چون اعمال بعدیآرتابانوس 
مغایر با این قسمت از نامه وی می‌باشدء ما می‌تسوانیم بگوییم که او منگام 
نوشتن این نامه صمیمی نبود و شمشیر نکشیدن بسه روی مردی که پسدرش 
پادشاه بود علتی دیگر داشت و آرتایانوس پیش بینی مسی کر د که جنگث او 
با ماسیس‌تس یسك جنگ سخت خواهد بود و معلوم نیست که در پایان آن 
جنگك وی فاتح شود لذا بهتراین است که درصدد بر آید با اندرز ماسیس- 
تس را از یاغیگری منصرف نماید. 

در باکتریا» يك نو ع جنگ به وجود می آمد که بسه زیسان فسارسی 
قدیم موسوم بود به «جنگك بالیست» و این کلمه از زبان فارسی به زبان‌مای 
ارو پایی رفت وبه‌شکل «با ليستيك» در آمدءیعنی علم تیر اندازی و نشانه‌زنی" 

جنک بالیست نوعی جنگث مقدس بود که‌فقط يك مقام برجسته‌روحانی 
میت وانس تآن را اعلامنماید و در عين حال یاك بچنگت.-لی همه شماد 


۱. کلمه با ليستيك به هید 


به لات‌نامه پهلوی 


شکل در ز بان فادسی قدیم بوده است (دجوع کنید 





ایف دکتر فره‌وشی استاد دانشگاه) و ما امروز تصودمی کنوم 
که این کلمد صددرصد اروپایی است درصود تی کدفادسی خا لس و اصیل‌می باشد - 


متر جم. 





۴ تا سرزمین جاوید 


می آمد و ماسیس تس برای این که به آرتابانوس بفهماند که نباید امیدوار 


اتید مو بد بزر گت و رییس آتشگاه درنعواست 








به تح<صول پیروزی باشد از 
کردکه جنگ بالیست را اعسلام نماید. وقتی جنگٌث بالیست اعلام می‌شد» 
تسام مردان که سنین همه آنها بین بیست سالگی و پنجاه سالگی بود بایستی 
کار خود زا رها کنند و به جنگّث بروند. 

دی‌نون می‌نوبسد ده مساسیس تس بنا بر توصیه پاتید ریس آتشگاه و 
پیشوای بزرکٌث روحسانی» کشاورزان را از رفتن به جنگٌث معاف کرد زیرا 
فصل بهار بود وهنگام کارهای کشاورزی واگر کشاوزان به جنگ می‌رفتند» 
در با کتربا قحطی بروز می کرد. او می‌نویسد که چرن کشاورزان به جنگت 
نرفتند وفقط سودا گران و افز ارمندان کار خود را رها نمودند و عازم جنگت 
شدند پنجاه هزار مرد جنگی آماده پیکار گردیدند. 

ماسیس تس علاوه بر آنها عده‌ای سر باز از کشورهای مجاور داشت 
از جماه سربازان «پاروپانی» شاد که مردانی بلند قامت و قری به نظر می. 
رسیدند و صدایی رسا و قوی داشتند و با تلوار می‌جتگیدند. 

آرتاباتوس که امیدوار بود نامه‌اش سیب شود که برادر حشایارشا 
بدون جنک تسلیم گر دد» وقتی دریافت که وی قصد تسلیم شدن ندارد» فرمان 
حر کت فشون خود را صادر کرد وبه سوی بخ کرسی کشور باکترا به راه 
افتاد و برادر حشایارشا با يك سپاه بزرگث که مردان بلند قامت و تیرومند 


پارو بانی شاد هم جزو آن بودند؛ برای جاو گیری از آرتابانوس به حر کت 





در آمد و در منطته «گوری» دو قشون به هم رسیدند. تعیین محبل گوری در 

تاریخ دی‌نون مشکل است؛ چون‌گوری به هر جلگه‌ای اطلاق می‌شد که بین 

کوه‌های بلاد قرارگرفته و نسیت به آن کره‌هاگود و مقعر باشد. 
آرتسابانوس نتو انست عقایل حمله شدید برادر خعشای‌ارشا که دارای 


يك سپاه قوی بود تاب بیاورد وسر بازان پارو پانی شاد باتاو ارهای بلند و تیز 
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حود سربازان آرتابانوس را قطلع‌قطعه می کردند و هر ضربت از تلوار آنها 
به هر جای بدن يك سرباز وارد می آمد» عضوی را از بدن قطع م یکرد. 

جنکث گوری یکی از جنگهای بزرگت در تاریخ ایران است که 
متأسفانه دی‌نون نتو انسته تفصیل آن را یه دست بیاورد و همین قدر نوشته که 
ماسیس تس برادر حشایارشا ترانست در جلگه‌گوری تمام قشون آرتابانوس 
را دور بزند واو که خود را درمعرض محاصره دید فقط يك راه فرار یافت 
و آن راه جنوب بود و بازمانده قشون خود را از آن راه بدر برد. وی 
ماسیس‌تس وی را تعقیب کردو آن‌قدر درعقب وی رفت تااين که آرتابانوس 
که می‌خواست به ایران بر گردد و بعد از طی مسافتی درامتداد جنوب داه 
مفرب را پیشگرفته بود» به رودخخانه هیرمند رسید. 

دی‌نون و گزنفون نوشته‌اند هنوز طغیان رود هیررمند» که در فصل بهار 
و طفغیان عرض آن به سیصدمتر می‌رسده به انتها نرسیده بود و آرتابسانوس 
که برای فرار از بسرادر حشایارشا مجبور شد از رودخانه هیرمند بگذرد؛ 
قسسمتی از سر‌بازان خود را از دست داد. 

آرتابانوس بعد ازاین که شکست خورد وخود دا به میستان امروزی 
رسانید» نمی‌دانست چه کند. اگرنزد خشایارشا می‌رفت به طورحتم مفضوب 
می‌شد» چون شکست‌خورده وعده‌ای زیاد ازسربازان خود را به کشتن داده 
بود واگر در سیستان توقف می کرد تمی‌توانست زینه بازمانده فشون خود 
را تحمل تماید. اين بود که از بیم خشایارشا مبادرت به عملی کرد که در آن 
زمان‌گناهی بزرگث برد و آن اينکه تصمیم گرفت که به «گدروزیا» برود و در 
آنجا از راه خبط اسوال مردم هزینه قشون خود را تأمین کند و با استقلال 
زندگی نماید, 

وضع سرزمین گدروزیا با وضع این دوره فبرق داشت. در این دوره 


گدروزیای قدیم و بلوچستان امروزی بیشتر بیابان است و آنچه آن را بیابان 


۶ :۲ سرزمین جاوید 


کرده کم ی آب می‌باشد. اراضی بلوچستان امروزی شوره‌زار ثیست تا این 
که لمیزر ع باشد و هم امروز اگر آب قراوان در بلوچستان به دست بیاید 
ماتند دومزارو پانصد سال قبل از این حاصلخیز و سبز خو اهد شد. 

دویست سال بعد از حشایارشاء وقتی اسکندر از گدروزیاگذشت تسا 
اینکه به هندوستان برود بیشتر از نقاطی عبور می‌کرد که دارای مسزرعه و 
باغ يا پيشه بود و هنوز بازمانده بیشه‌های قدیم بلوچستان از بیسن نرفته 
است و چوبهای آن باقی می‌باشد و چوبهای محکم هزارها سال دوام می- 
کند» مشروط براینکه در معرض خطر موریانه نباشند و «پیراوتی» نویسنده 
وجهانگرد فرانسوی» در کتاب خود به اسم «به‌سوی اصفهان» شر ح می‌دهد 
که وی چگونه بعد از رسیدن به خرابه پرسپو لیس در آنجا کاوش کرد ويك 
قطعه کوچك از چسوب سدر به دست آورد و تردید ندارد که آ چوب سدر 
از سقف کاخ پرسپولیس باقی مانده زیرا سقف آن کاخ را با چوپ سدر : 
لبنان ساخته بودند. 

بازمانده بیشه‌های باوچستان‌نشان می‌دهد که در گذشته؛ آنجا سرزمینی 
سبز بوده بدون اینکه کوه‌های زیاد داشته‌باشد که از آنها رودخانه‌های متعدد 
جاری شود و اراضی را مشروب نه‌اید. آنچه اراضی بلوچستان را سبز و 
حاصلخرز می کرد بارانهای زیاد بودکه اکنون دیگر در آنجا نمی‌بارد. 

حاصل آنکه گدروز یا بیست و بنج قرن قبل ازاین؛ سرزمینی بود سبز 
وحاصلخیز ودارای مردمی‌مرفه و آرتابانوس با بازمانده قشون خود به آنجا 
رفت و سکولت کرد. وی حاکم گدروزیا را دستگیرد نمود و بسرای اينکه 
هزینه قشون خود را بپردازد سردم را مجیور کرد که در آن فصل مسالیانت 
بدهند. 

در ایران فصل دادن مالیات فصل پاییز بود و کشاورزان در آن فصل 


مالیات می‌دادند و چون در قدیم» زندگی اکثر اير انیان از راه کشاورزی و 
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پرودش دام می‌ گذشت وبداصطلاح امروز اقتصاد ملی بك اقتصاد کشاورزی 
و دام‌پروری بود؛ اکثر پرداخت‌ها در فصل پاییز به عمل می‌آمد. 

وقتی آر تابانوس و ارد بلوچستان امروزی گردید» ماه اول تابستان بود 
وه‌ردم عادت نداشتند که در آن ماه مالیات بدهند و کشاورزان هنوزمحصول 
خحسود راء بسا تمسام محصول خویش را برنداشته بودنذه اما آرتابانوس 
کشاورزان و دام‌بروران را مجبور کرد که مالیات را زودتر از موقع معين 
بپردازند و چون این مبلغ بازتکافری هزینه قشون او را نمی کرد» مردم دا 
مجبور نمود که علاوه بر مسالیاتی که تأیه کرده‌اند پول بدهند؛ یعنی طلا یا 
نقره بپردازند و برای مردم پرداعت طلا و نفره مشکل بود. 

مسردم در آن دوران» چه در ايران چه در سایر کشورهای دنیا؛ يك 
قسمت از احتیاجات خود را با مبادلات جنسی رفع می‌کردند و فی‌المثل 
گندم می‌دادند وپارچه دریافت می کردند وفتط سلاطین وحکام وبازر گانان 
می‌توانستند پول را به مقدار زیاد خر ج‌کنند. 

آرتابانوس به مردم #شار آورد که باید پول بدهید ومردم برای اجرای 
فرمان حا کم جدید ناچار شدند که زمیسن مزدوع یا با غ ندود را بفروشند 
و برای حا کم پول فراهم کنند و چرن عرضه زیاد بود و تقاضا غیرموجود؛ 
قیمت اراضی کشاورزی و باغ و مسرتع در بلوچستان خیلی تنزل کرد و 
گسزنفون می‌تویسد که برای يك آرشيك (یکصدمتر مربح) زمین حاصلخیز 
دو داريك یعنی دو سکه طلا هر يك به وزن پنج گرم بءه مقیاس امروز می- 
دادند. کتزیاس نرشته که بیضی از کشاورزان که می‌دانستند اگر زمین نحود 
را بفروشند دیگر وسیله معاش نخواهند داشت» پسران خود را ممی‌فروختند 
و پول تهیه می کردند و به آرتابانوس می‌داذندا 

آرتابانوس - به طوری که‌گفتیم - فرماندهی گارد جاوید را داشت 


و تا کسی مورد اعتماد قرار نمی گرفت به آن منصب نمی‌رسید. خحشایارشا 


۱۳۹۸ ۲0 سرژمین جاوید 


که بسه آرتابسانوس اعتماد داشت» خبر جنگ گوری را فقط از او دریافت 
کرد و یقین حاصل زمودکه چگونگی آن جنگ همان بوده که آر تابانوس 
در ناءه نعود نوشت. آرتساباتوس در نامه خود به تحشایارشا نسوشت که در 
جنگك گوری قشون ماسیس‌تس را شکست داد و او فسرار کرد و چون به 
مناطق کوهستانی واقم در شهر باکتربا رفت» تعقیب او را صلاح ندافسته 
و اداره آمور با کتریا را به «مالوك» امیر محلی سپرده است. 

آرتابْسانوس تردیذ نداشت که درو غ او مکشوف خواهد شد از آن 
گذشته آرتابانوس مجبوز بودکه برای دفتن‌خود به‌گدروزیا محملی به‌دست 
بیاورد؛ زیر! او بعد از مراجعت از باکتریا می‌بایستی مستقیم به فارس برود 
نه این که راه جنوب دا پیش بگیرد. این بودکه به عشایارشا نوشت چون 
حاکم گدروزیا یاغی شده. من بهتر آن دیدم که قبل از مراجعت به فارس او 
را سر کوب کنم و آن‌گاه به حضور پادشاه برسم. 

اما عشابارشا متوجه شد که وضعی غیر عادی برای آرتابانوس پیش 
آمده و گر نه وی‌نباید به‌گدروزیا برود.ازماسیس‌تس هم نامه‌ای به‌عشایارشا 
نر سید واو نخواست که برادرش را ازشکست سخت آرتابانوس مطلع کند؛ 
چسون می‌دانست که اگر خبر پیروزی خود را به اطلاع حشایارشا برساند 
ممکن است که یسك ارتش یرومندتر را به جنگش بفرستد و شاید خود به 
جنگ او بیاید. 

چون خشایارشا رفتار آرتابانوس را غیرعادی دید» پسرش دادبرش 
رامأمور کرد که به‌گدروزیا برود و تحقیق نماید که چرا آرتابانوس بهآنجا 


رفته است. 


خبا ات 

جاده‌ای که از چین به مغرب آسیا منتفی می‌شد و امروز نامش را جاده 
ابریشم‌گذاشنه‌اند - چون پارچه‌های ابریشمی چین از آنجا به خاور مبانه 
ومغرب آسیا می‌رسید - دو شاخه داشت و يك شاه آن از با کتریا (باعتر) 
می گذشت و به ایران امروزی می‌رسید. 

ما این جاده زا فقط به اسم جادة ایریشم می‌شناسیم در صورتی که در 
قدیم ركث اسم منحوس نیز داشت و آن را «جادة خون» می‌خو اند ند. «کیم- 
لی‌چو نگك» مسورخ چینی که در کشور چین؛ شهرتی مانند «ویل‌دورانت» 
| مریکایی - درحال حاضر-داشت وتویسنده يك دوره تاریخ تمدن است» در 
تاریخ خود نوشته: «در چین برات متداول نشد مگر بر اثر کشتاره‌ای جادةً 


خجون». 





ر اهر نان می‌دانستند بازر گانانی که از جاده عون عبور می کنند توانگر 





هستند و زر فراوان دار ند و در کمین کاروان‌ها ند و ببازرگانان را 
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مورد حمله قرارمی‌دادند وهرچه نقد داشتند از آنها می‌گرفتند واگر مقاومت 
می کردند به قتلشان می‌رسانیدند و چینی‌ها به قول کیم لی‌چو نگث برات دا 
انجترا ع کردند تا این که مجبور نشوند با خود زر حمل نمایند. 

مسافرین جادة ابر یشم که از با کتریا عبورمی کردند و به ايران امروزی 
می‌رسیدند چگ نگی شکست خوردن آرتابانوس دا برای‌مردم نقل نمودند. 

مساسیس تس ببرادر حشایارشا و حکمران کل باکتریا که رابطه بیسن 
کشور خود و ایران امروزی را قطع کرده بود؛ بعد از ایسن که مسدتی از 
از شکست آرتابانوس در دشت گٌوری! گذشت؛ رابطه را تجدید کرد. برای 
این که در آمد او: از عبور کاروان‌ها بیش از آن بودکه پتواند از آن بگذرد. 

آرتابانوس می‌دانست محال است که شکست خوردن او در صحرای 
گوری از ماسیس تس پنهان بماند و خشایارشا از آن مطلیع نشود. 

پادشاه ابران دانست که آر تابانوس از برادرش شکست خورده است 
ومتوجه شد که علت رفتن آن.مرد به گدروزیا برخلاف آنچه گفت برای این 
نبود که حاکم باغی آنجا را مطیع کند» بلکه از این جهت به‌ گدروزیا رفت 
تا این که از وی دور باشد. 

بعد از ایسن که عشایارشا از, خبر شکست خوردن آرتابانوس اطلاع 
حاصل کرد آن‌قدر که از او شمگین شد از برادرش ماسیس‌تس حشمگین 
نگردید و مصمم گردید که خود او برای تنبیه آرتابانوس برود. 

دی‌دون هسی ن-ویسد: وقتی شایسارشا تصمیم گرفت که بسرای تنبیه 


5 ما نمی‌د انیم که‌دشت گوری که آد تا پاتوس‌در آنجا از برادر شا یارشا شکست 
خورد همان منطقهای است که بعد به دشت غوریا غورستان معرون شد یا نه و با 





که بین گوری وغوری و غودستان حیلی شباهت وجود دادد» نبأید بدون تحفیق 


اخلهاد نظر کرد و درشناختن ریشه لغات: فقط شباهت ظاهری نباید مأحذ 






قراد بگیرد -مترجم. 





خیانت! ] ۱۴۰۱ 


آرتابانوس برود متوجه شد که باید يك قشون دیگر هسم بسرای جنگث بسا 


تد. وی می‌دانست آنچه سبب گٌردیده برادرش از 





بر ادرش ماسیس‌تس 
اطاعت وی سرپیچی نماید و باغی شود عشق دختری بنام پسر دس بود و 
خشایسارشا درآن موقع برای آنکه برادرش دا مطیع نماید تصمیم گرفت 
پریدس را نزد برادر بفرستد. 

خشایارشا به پریدس گفت من نمی‌خواهم وضعی پیش بیاید که مجبور 
بشوم خون برادرم دا بریزم و ميل دارم که من و او آشتی کنیم و تسو باید 
وسیله این آشتی بشوی» برو و به ماسیس تس بگو که تو همانگونه هستی که 
وی در روزاول دیده بود ومن برای این که برادرم را ازخود نر نجانم ازتو 
صرفنظر کردم و تو را نزد او فرستادم. 

پریدس بعد از اینکه از خشایارشا تملیم گرفت و دانست چگو نه باید 
با پرادرش برعورد نمایده با نامه خشایارشا راه بدا کتریا را پیش گرفت و 
حشایارشا هم فرمان‌بسیج قشون را صادر کردو برای اینکه زودتر آرتابانوس 
را سر کوب نماید يك نیرو از راه دریسا به گدروزیا (بلوچستان) فرستاد و 
خود از راه خشکی عازم شد, 

ضمن حوا ادث گذشته گفتیم که ایر ان در خلیج‌فارس و بحسر عمان و 
اقبانوس هند دارای يك نیروی دربایی بود و می‌توانست که آن نیرو را در 
صسورت لزوم از بغاز داریوش (در مصر) بگذراند و وارد در یای مدیترانه 
کند و حشایارشا به وسیله همان نیروی دریایی که در خلیج فارس و دربای 
عمان داشت از راه در یا قشون به‌گدروزیا فرستاد. 

دی‌نون نوشته است که کشتبهای خشابارشا از روی مساهی گذشت تا 
وقتی که به‌ گدروزیا رسید. 

«نه آرك» دریاسالار اسکندر که دونست سال بعد از آن تاریخ ازمصب 
رود سند (در هندوستان) با يك عده کشتی خر کت کرد و در طول سواحل 


۴۳ (21] سرزمین جاوید 


جدوبی ایران به راه ادامه داد تا این که به منتهای غربی خلیج‌فارس رسید» 


در سقرنامه ود نوشته بعد از ایلکه وارد بغاز هرمز شدیم تساآعرین روز 





مسافرت در تعلیج فارس» از روی ماهی عبور کردیسم و در تمام سواحصل 
خلیج‌فارس+ دامپروران به حیوانات اعلی ماهی می‌خوراندند و به همیسن 
جهت گوشت آنها طعم ماهی می‌دهد. 

دو هزار و پانصد سال از آن تاریخ می‌گذرد و هنوز خلیج‌فارس پسر 
نعمت‌تر ین دریداهای دنیا از حیث داشتن ماهی است و در جهان دریایسی 
وجود نداردکه در آن ماهی بیش از خلیج‌فارس باشد. 

قشون خشابارشا که از راه دربا فرستاده شده بود به بندری رسید که 
بعد» موسوم به «سیراف» شد و آرتابانوس اطلاع حاصل کرد که بك قشون 
هم به فرماندمی خحود حشایارشا از راه عشکی به گدروزیا نزديك می‌شود. 

در آن موقع هنوز داریرش» پسر ارشد حشایارشا؛ در گدروزیا برد و 
آر تاباثرس ازبیم جان؛ داریوش دا به گر و گان‌گرفت. وی باارتکاب آن عمل 
که از لحاظ ستت و شعایر درایر ان يك تبه‌کاری غیرقابل بخشایش بود» در 
واقع فتوای قتل خود را با شدیدترین شکنجه آن دوره» یعنی زنده پورست 
کندن» صادر کرد. 

به‌گفته دنون موقعی که خشایارشا به طرف گدروزیا حر کت کرد بهار 
سال ۴۷۳ قبل از میلاد بود. کتزیاس بهار سال ۴۷۰ قبل از میلاد را تاریخ 
حر کت خشایارشا به سوی گدروزیا می‌داند و ابن بعید است؛ چسون بین 
تساریخی که کتزیاس ذکر می کند و آغاز پاغیگری آرنسابانوس خیلی فاصله 
وجود دارد و خشایسارشا پادشاهی نبودکه سالها بساغیگری آرتدابانوس را 
تحمل نماید و در صدد سر کوب کردن وی بر نیاید. 

روزی که‌حشابارشا به سوی گدروزیا به‌راد افتادنمی‌دانست آرتابانوس 


پسرش داریوش دا به گرو گان گرفته است. آرتابانوس داریوش دا به عتو ان 


خیانت! 2 ۱۴۰۳ 


میهمان در دار الحکومه حود جا داد و این‌طور آشکار کرد که می‌خواهد حود 
از وی پبذیرایی نماید. بعد از چند روز داریسرش متوجه شد که او میهمان 
نیست بلکه تحت نظر است چون نمی گذار ند که از دارالحکومه خارج 
شود. 

داریسوش نزد آرتابانوس رفت و گفت من عادت دارم بیرون بروم و 
سواری‌کنم و در جاهایی که شکار هست به شکار بروم و توقف در اینجا مرا 
کسل کرده؛ بگ و که مانع از خروج من نشوند. 

آرتابانوس گفت‌پدرت به من دستورداده که‌نگذارم تواز دارالحکومه 
خارج شوی. 

داریوش حیرت‌زده گفت آه...آیا پدرمگفت که تو مرا در اینجا تحت 
نظر قرار بدهی؟ 

آرتابانوس گفت بلی! 

دار یوش گفت برای جه این دستور از طرف پدرم صادر گردید؟ 

آرتابانوس گفت من از عات آن اطلاع ندارم ولی تو حسود می‌دانی 
چه کرده‌ای که خشابارشا را نسبت به خود خشمگین نمودی و فرستادن تدو 
به این‌جا از طرف او» علتی غیر از این نداردکه ءخضوب هستی! داریوش 
هسرقسدر فکر کرد که بداند چه عمل خلافی از او سر زده که پدرش وی را 
مجازات کرده و به‌کُدروزبا فرستاده و به آر تابانوس دستور داده که وی را 
تحت نظر داشته باشد عفلش به جایی ترسید. 

آرتابائوس فکر درد که اگر به داریوش بگوید که به دستورپدرش وی 
را تحت نظر گرفته بهتر از این است که بگوید به اراده خود؛ وی را تحت 
تمار گرفته است. 

او می‌دانست که در گدروزیا همه با وی دشمن هستند و در آن سرژین 


کسي نیست که آرزوش نابودی وی را نداشته باشد مگر آنهایسی که جسزو 





۴ ۲ سرزمین جاوید 


سرباز انش هستند و وجود او را برای ادامةٌ خوشی خودشان ضروری می- 
دانند و اگر داریوش بفهمد که محبوس می باشد و او با اراده شخصی؛ وی 
را حبس کرده ممکن است در صددگریختن بر آید و چون همه می‌دانند که 
وی پسر ارشد پادشاه ایران است» بدون شك دورش را خواهند گرفت واو 
را شانعص خواهندکرد تا اين که تحت فرماندهی وی بر او بشورند» اما 
اما اگر داریوش بداند که به دستور پدرش در دارالحکومه تخت نار قرار 
گرفته و نباید از آنجا خار ج شود در صدد فرار برنخو اهد آمد. 

دادیوش گفت من امر پدرم را اطاعت می کنم چون او پدرم و هسم 
پادشاه من است و اهورامزدا اطاعت امرش دا برمن واجب کرده. اما فکرم 
پسیار پسرپشان است زیرا نمی‌دانم از من چه حطابی سرزده که پدرم نسبت 
به من خشمگین گردیده و دستور داده که تو مرا در این‌جسا تحت نار قرار 
بسدهی و روزی هم که از پدرم جدا می‌شدم که اين‌جا بایم او به من نگفت 
که حطا کار هستم و برای مجازات مرا به‌گدروزیا می‌فرستد» بلکه به مسن 
گفت که این‌جا بیایم و ببینم تو در این‌جا مشغول به چه کار می‌باشی- 

آرتابانوس اظهار کردوقتی يك مقصررا می‌خو اهند به نقطه‌ای بفر ستند 
که باید در آنجا به مجازات برسد به او نمی‌گویند که برای چه او را به آن 
نقطه می‌فرستند» زیسرا اگر ایسن موضوع را به او بگویند به آنجا نخواهد 
رفت و خجو اهد گر پخت. 

داریوش اظهار نمود ولی من چنین نبودم و نیستم و اگر پدرم به من 
می‌گفت که به گدروزبا بروم تا این که در آنجا دژخیم سرم را از بدن جدا 
کند نمی‌گر یختم و به اینجا می آمدم و خود را تسلیم جلاد می کردم. 

آرتابانوس گفت پدرت اطلاع نداشته که تا اين اندازه مطیع اوهستی 
و با احتیاط رفتار کرده است! 

داریسوش گقت من تا وقتی ندانم عرتکب چه خطابی شده‌ام که پدرم 


خیانت! ۲1 ۱۴۰۵ 


دستور داده مرا تحت نظر بگیرند آسو ده خاطر نخواهم شد و چون تو هم 
از عطای مسن اطلاع نداری من می‌خو اهم نامه‌ای به پدرم بنویسم و از او 
توضیح بخواهم. 

آرتابانوس مسی‌دانست که حشایارشا به زودی به راه خواهد افتاد و 
نامه‌ای که پسرش به او بنویسد در راه به وی خواهد رسید. او می‌تو انست 
که از فرستادن آن نامه ببرای خشایارشا عودداری کند: ولی فکر کرد که 
نسوشتن آن نامه از طرف داریوش و فرستادنش برای خشابارشا مغایر با 
گرو گان گرفتن داریوش از طرف وی نیست. 

آرتابانوس نامه را از داریوش گرفت تا این که برای پدرش بفرستد» 
اما از فرستادن آن نامه عودذاری کرد و در عوض نامه‌ای دیگر نوشت و در 
آن از قول داریوشگفت: «ای پدرء به‌گدروزیا نیا و فشون خود را نفرست 
و گرنه من کشته خواهم شدا). 

خشایارشا وقتی نامه را دریافت کرد خحیلی حیرت نموده زیر ا انتظار 
نداشت که آن عمل از مردی چون آرتابانوس سربزند وپسرش را بهگروگان 
بگیرد. داریوش در نامه منسوب به‌او ننوشته بودکه وی‌گروگان است؛ ولی 
حشایارشا فهمید که اورا به گرو گان گرفته‌اند» چون در آن عهدگرفتن گرو گان 
متداول بود و یکی از وسایل موثر مطیع کردن افراد به شمار می آمد. 

خحشایارشا می‌توانست که برای آرتابانوس پیفام بفرستد که اگر دست 
از سر کشی بردارد و مطییع شود و بسه پایتخت بیاید ازگناهش صرف‌نتار 
خواهد کرد» و لی آن‌کار را دلیل بسرضعف می‌دانست و اراده و دایری او 
اجازه نمی‌داد که اقدامی بکند که درنظر آرتابانوس و دیگران دایل برضعف 
نفس باشد و تصمیم گرفت که به‌گدروزیا برود و با آرتابانوس بجنگد ولو 
بداند که پسرش داریوش کشته خو اهد شد. 


درحالی که خشابارشا به سوی‌گدروزیا به راد ادامه می‌داد؛ پریدس به 


۶ [] سرزمین جاو ید 


با کتربا رسید وعاسیس تس از آمدن او پسیارحیرت کرد و گفت چرا به اینجا 
آمدی؟ 

پربدس گفت مگر تو حواهان من نبودی؟ 

مساسیس تس گفت می انکار نمی کنم که زمانی خواهان تو بودم؛ اما 
آن زه‌ان گذشت و امروز تو و من در شر ابط متفاوتی قرار داریم. 

پریدس پرسید یعنی تو دیگر خواهان ازدواج با من نیستی و مرا رد 
مي‌کنی؟ 

ماسیس‌تس پاسخ دادآری! ودیگر میل ندارم دراین باره حرف بزتم 
و از تو هم عواهش می‌کنم این مطلب را فراموش کنی. 

پریدس از برادر بحشایارشا پرسید اکنون من چه باید یکنم؟ 

ماسیس تس گفت من همین امروز با مژبد بزرگک دربارة نو صحبت 
خسواهم کرد و ترتیبی خواهم داد که تو هرچه زودتر مراجعت کنی. آنگاه» 
آن مرد دستور داد از پریدس به حوبی پذیرابی شود تا پس از چند روز 
استر احت» تمرتیب باز کشت او داده شود و به این تر ثیب برنامه حشایارشا 
برای اینکه کدورت برادر را از بين ببرد؛ به نتیجه نرسید. 

از سوی دیگر شایارشا مضمون نامه منسوب به پسرش دا برای 
تمام سرداران نقل کرد و آن مضمون به و سیله سرداران به اطلاع سربازان 
رسید و در بعا کتریا برادر حشایارشاء آن خبر را شنید و طوری از ستاعی 
آرتاب‌انوس حیرت کرد و خشمگین شد که ناءه‌ای برای برادرش نوشت و 
در آنگفت وی پریدس را نبذیرفت برای این که قلبش رضایت نمی‌داد که 
با زنی ازدواج کند که قبل از او با دیگری ازدواج کرده» ولی این موضوع 
مان از این نیست که وی وظیفه برادری را به انجام نرساند و با سرعت 
سود را به «هسار ااواتیس»خو اهد رسانید و از آنجا به آرتابانوس حدله‌و 


خواهد شد واو اگر به آن مرد حملدورشود به زودی آن مرد نك بهحرام به 


خیانت! 0 ۱۴۰۷ 

کیفر عمل خود و اهد رسید. 

رهار ااو اتیس» که برادر عشایارشا می‌خو است خود را به آنجا برساند 
منعلقه‌ای بسود واقع در شرق باو چستان که امروز جزو خاك پا کستان است 
و آن منطقه بین گدروزیا و سند قرار داشت و منظور ماسیس‌تس این بود که 
وی از طرف شرق به آرتابانوس حمله‌ور شود و براددش از طرف مغرب و 
آن مرد را بین دو تیغ قرار بدمند و به زودی از پا در آورند. 

شعایر سلطنت در اير آن آنچنان قری ومقدس بودکه ماسیس تس همین 
کسه از خیانست بزر گك آرتابان-‌وس آگاه گردید» کدورت خود را نسیت به 
عشایارشا فراموش کرد و به راه افتاد و به مارااو اتیس رسید. 

درحالی که حشایارشا از مغرب به بلو چستان نزديك می‌شد برادرش 
از مشرق نزديك می‌گردید, 

کربستن‌سن دانمار کسی روایت کرده هنگامی که قشونها به‌گدروز پا 
نزديك می‌شدند اردشیر بر ادر کوچك داریوش در گدروزیا بوده است ولی 
تذ کر می‌دهد که نمی‌تو ان فهمید به چه علت اردشیر» در گدروزیا بسرمی برد. 

اردشیر را طرقدار آر تابانوس قلمدادکرده‌اند. چند مور خ نوشته‌اند 
که آرتابانوس اردشیر را از کوچکی دوست می‌داشت و بعد از آنکه‌آن 
پسر بسزرگك شد و بین آرتسابانوس و حشایسارشا خصوعمت به وجودآمد؛ 
آرتابانوس به اردشیر گفت که من نورا به سلطنت خواهم رسانید و به جای 
پدرت پادشاه عواهی شد.اردشیر گفت بعد ازپدرم ملطنت به برادرم داریوش 
مسی‌رسد چون او از من بزرگتر است و آرتابانوس گفت برای اینکه تو به 
سلطنت برسی من داریوش را معدوم خواهم کرد 

با وجود اینکه تمام مسورخین گذشته نوشته‌اند که اردشوسر در قتل 
پبرادرش داریوش دست داشته معهذا معلرم نیست که چگونه در آن موقع 


در کگدروزیا حضور داشت. اگر حضور اردشیر در آن «وقع درگدروزیا قابل 


۸ "۲ سرزمین جاو رد 


قبول باشد بایدگفت که او بسدون اجازه پدر: به‌آن سرزمین رفت و به 
آرتابانوس پیوست. چسون پدرئن که می‌دانست یگ پسر او گروگان 
آرتابانوس است» پسر دیگرش را به گدروزیا نمی‌نفرستاد تا که هردو پسرء 
گرو گان بشوند. 

روایتی دیگر هست که وقتی حمله خشایارشا شرو ع شده آر تابانوس 
تمی‌خواست که کرو گان» بعنی داریوش را به قنل برساند چون اومی‌دانست 
که اکر داریوش دا به قتل برسانده به طور قطع کشته و اهد شدء زيرا 
یگانه شانس زنده ماندن او در این است که پسدر را بترساند و بگویدکه 
اگر نزديك شوی پسرت را خو اهم کشت. ولی بعد از اینکه پسر راکشت؛ 
دیگر وسیله‌ای برای تسرسانیدن پدر ندارد و پدر پس از اطلاع از مرگ 
پسر بسا بسی‌رحمی حمله عواهد کرد و او را از پا درخواهدآورد. با این 
استدلال» مسی گویند که اردشیر فهمید که آرتابانوس نمی‌خواهد بر ادرش را 
به قتل بسرساند و فکر کرد اگر او زنده بماند به طور حتم بعد از پدر پادشاه 
خواهد شد» لذا برادرش را به قتل رسانید تا اینکه به ملطنت برسد. قتل 
داربوش» پسر بزرگ حشایارشاء آ نچنان مردم ایران را عز ادار کرد که تا 
مسدتی بعد از مرگ او عزادار بودند و ابر ماتم ففای ایران را پوشانید و 
از آن پسه بعد م-ردم ابسران همه سال در روزی کبه داریوش به قتل رسید 
عزاداری مسی کردند و در آن روز؛ مرثیه می‌خواندند و آن مرئیه‌ها نشانه 
عزاداری شد وهر موق ع که مصیبتی برای خانواده‌ای پیش می آمد آن مرائی 
را می‌شو اندند.؟ 

۱ نظر به آد تور کر یستن‌سن اورشناس دانمار کی و یکی از کسانی که برای 
دوشن کردن زوایای تاریخی ایران خیلی ذحمت کشید ایسن است که سراوش که 
نزد ایرانیان قدیم معروق بود؛ همان دار یوش است که بسی گناه کشته شد و تسام 
مردم ایران دا داغداد کرد. به عقیده‌کر یستن‌سن؛ تردیدی وجود ندارد که نام 


نت 





خیانت! 0 ۱۴۰۹ 


آرتدابانسوس به وسیله پيك و بد قول دی‌نون به وسیله کبوتر برای 
حشایارشا پیفام فرستاد که مراجعت کند وگرنه داریوش راکه‌گرو گان دارد 
خواهد کشت. حشایارشا که گفتیم مردی ببا اراده و مصمم بودء جوابی نداد 
و به سیراف نزدیکتر شد. 

آرتابانوس برای مر تبه دوم پیغام دادکه مراجعت کن و نیروی ددیابی 
ود دا فترا بخوان و گرنه داریوش را خواهم کشت! باز عشایارشا اعتنا 
نکرد و به پیشرفت خود ادامه داد. 

آرتابانوس می‌دانست که در قشن او هیچ کس آن جرأت را ندارد 
که به سوی داریسوش دست دراز کند و او را بسه قتل برساند» برای اینکه 
همه می‌دانند که او پسر حشادارشا می‌باشد و احترام شامرادگان بزرگث در 
ابران حیلی زیاد بود و خودآرتابانوس هم جرأت نداشت که داریوش دا 
به قتل برساند» این بودکه اردشیر برادر داریوش را وادار به قتل او کرد. 

سیراف به طوری که می‌دانیم کنار دریا برد و يك حصار مسرتفع و 
ستبر آن را احساطه می کرد. قشون خشایارشا از شرق و قشون مساسیس تس 
از مغرب به سیر اف نزديك شدند و چرن خشایارشا زودتر رسیده بود شهر 
را محاصره کرد 

رسم بردکه هنگام محاصره يك شهر برای محصورین اتمام حجت 
می‌فرستادند و به آنها می‌گفتند که اگرتسلیم شو ند زنده خواهند ماند و گرنه 
به قتل خحو اهند رسیدء اما حشایارشا برای آرتابانوس اتمام حجت نفرستاد» 
چون خرد را بزرگتر از آن می‌دانست که رای مردی چون آرتابانوس که 
وی را عائن به شمار مسی آورد؛ اتمام حجت بفرستد. این بود که بلافاصله 





سیاوش از داد ی نشده و سیاوش مردی دیگر بوده ولی مایه و اساس 
سر گذشت سیاوش و عزادادی ایرانیان قدیم همه ساله در مائم او از فاجعه قتل 


جوان بی گناه داد یوش گر فند شده است - مترجم. 





۰ ۲ سرزمین جاوید 


بعد از محاصرةٌ شهر سیر اف» برای ورود به شهر در صدد حمله بر آمد. 

دی‌نون می‌گو ید که داریوش را بالای حصار رو به طرف خشایارشا 
قرار دادند و آرتابانوس فریادزد که حشایارشا دست از حمله بردارد وقشون 
خود را رجعت بدهد و گرنه داریوش مقابل چشم پدر کشته خسواهسد شد. 
حشایارشا به این تهدید اعتنا نکرد و به جنگ ادامه داد. 

آنوقت سربازان اعار ج و داخل شهر با وحشت و حیرت دیدنسد که 
اردشیر درحالی که شه.#بری راست در دست دارد آشکارشد و کنار دارپوش 
قرار گرفت. به قول دی‌نون دنیا تاآن روز آن منظره را ندیده بودکه پسری 
را مقابل پدر قراز بدهند و براددش شمشیر در دست داشته باشد و بخو اهد 
آن پسر را به فتل برساند. 

اراده و عزم عشایارشا آن‌قدر قوی بود که حتی بعد از دیدن آن نظار ه 
تصمیم خود را تغییر نداد و آن‌وقت همه دیدند که شمشیر اردشیر از طرف 
عقب روی‌گردن دار یوش فرودآمد و سر از بدن محکوم جدا شد و خسون 





از شر یانهای فطع شده فواره زد. 
«ولادیمیر مینورسکی» خاورشناس معاصر که مدتی از عمر ود را 
در ایرانگذرانید و بعد به انگلستان رفت و در دانشگاه «کامبر یج» تمدریس 
کرد و سرانجام در همان شهر زندگی را بدرودگفت» شرحی راکه دی‌نون 
راجع به قتل داریوش به دست اردشیر نوشته افسانه‌ای می‌داند که دی‌نون 
جعل کرده است. او می‌گوید: 
در اینکه دار یوش پسر حشایارشا به دست بسرادرش آردشیر کشته شد 
تردیدی وجود ندارد» برای این که تام ماحذ تساریخی ایسن موضوع را 
۱ «مینورسکی» دد ال دوسی بود و زبانهای فرانسویو انگلیسی و آلمانی 
و اسپانیایی و سوئدی و بونانی قدیم و لاتینی و سوریانی و عربی و فعادسی و 
تر کی و ادمنی و گرجی دا می‌دانست و آنقدر یه آن زبانها مسلط بود که از کتب تمام 


آ نها استقاده می نمود س متر چم. 








خیانت! ۲ ۱۴۱۱ 


تأیید می کند» اما به آن شکل که دی‌نسون نقسل مسی‌نماید کشته نشده؛ بلکه 
داریوش به دست اردشیر بر ادرش در شب قتل شا پارشا کشته شد. 

اردشیر در يك شب هرتکب دو جنابت ارزه آور گردید؛ یکی این که 
در قتل پدر شر کت کرد و دوم این که برادر حود را کشت و خحشای‌ارشا را 
خحود اردشیر تکشت پلکه در توطثه قتل او شر کت داشت و دی‌نون خحواسته 
که چگونگی فتل داربوش را به دست اردشیر به شکل يك فاجعه فراموش 
نشدنی در آورد و نوشته دی‌نون از ذوق دراماتيك او سر چشمه مسی گیرد» 
زیرا وی نمایشنامه نویس هم بود. 

دلیلی که دا نشمند ایر ان‌شناس معاصراقاءه می‌نماید این اس که هر گاد 
اردشیر» با آن طرز که دی‌نون نوشته» برادرحود را به قتل می‌رسانید» محال 
بودکه زنده بماند و بتواند بعد از خشابارشا به سلطتت پرسد و اگر خسود 
خشابارشا او را مجازات نمی کرد و به فتل نمی‌رسانید شعایر و ععرف و 
عادت؛ او را ازسلطنت ب رکنار می‌نمود وایرانیان ساطنت مردی را که مقابل 
چشم پدر برادرش را به قتل رسانیده نمی‌پذیرفتند, 

ار ایرانیان بعد از کشته شدن حشابارشا سلطنت پسرش اردشیر را 
پذیرفتند. برای این بود که نمی‌دانستند او در تو طثه قتل پدر شر يلك بوده و 
برادرش داریوش را کشته و این موضوع بعد از مدتی بر آشر #عصومت 
آرتابانوس کشف شده ولی در آن موقع اردشیر قوی بود و از حصومت 
آر تابانوس بیم نداشت و خواهیم دید که با وی چه کرد. 

باری»خشایارشا پدون اینکه به تهدید آرتابانرس وقع بگذارد به حمله 
شدید علیه سیراف ادامه داد. 

در آن موقح و تا همین اواخر یعنی تا قرن نوزدهم میلادی»ر سم بود 
که در قلاع يك راه زیرزمینی بسه وجود می آوردند که اگر قلعه محاصره 


شد و محصودین تتو انستند مقاومت کنند از آن راه زیرزمینی بگریز ند و 


۴۳ (] سرزمین جاوید 


دی‌نرن مسی‌گوید بعد از این که دار یوش کشته شد آرتابانسوس به اتفاق 
اردشیر از آن راه زیرزمینی گریخت»ولی آیا ما می‌توانیم باز به‌گفته دی‌نون 
که قسمتی از نوشته‌اش متهم به جمل شده اعتماد کنیم؟ 

«.ینررسکی»می گوبد: بلی» برای این که در مآخدهای دیگر هم فرار 
آرتابانوس از راه زیرزمینی ذکر شده‌منتها آن مرد داریوش را با حود برد 
۵ اردشیر را. 

درماخذ دیگرمی بینیم که وقتی آر تابا نوس‌به‌ار تفاق اردشیر (یادار هوش) 
از راه زیرزه‌ینی گربخت؛ سربازان او هم در صدد بر آمدند که از همان راه 
بگریزند و سکنه شهر وقتی فهمیدند که سر بازان مسی گر یز ند» آنها نیسز در 
صدد فر ار از همان راه زیرزمینی بر آمدند ولی آن راه مثل تمام راهروهای 
زیرزه‌ینی فلاع تنگث و کم ارتفاع بود و ظرفیت عبور کردن تمام جمعیت 
شهر را نداشت. 

سربازها وقتی دیدند که مردم شهر مزاحم عبور آنها می‌شوند بسدون 
ترحم آنها را از دم تیغ گذرانیدند و هر کس راکه مزاحم بود کشتند. چون 
يك قسمت از مقتولین در خود راهرو می‌افتادند» راه حتی برای سربازان 
مسدود شد و مجیور گردیدند که اجساد را از دهلیز طولائی خارج کنند تسا 
اینکه بتوانند از آن عبور نمایند و بگریزند و جان بدر ببرند. 

بعد از این که سر بازان‌گر بختند و مردم شهر دانستند که شهر مدافسع 
ندارد تسلیم شدند. طوری بی‌گناهی سکنه شهر سیراف برخشایارشا مسلم 
بود که هیچ يك از مردم شهر را به مناسبت این که مقابدل قشون او مقاومت 
کرده‌اند مورد مجاز ات قر ار نداد:و لی امر کرد که قلعه شهر را ویر ان نمودند 
که مرتبه‌ای دیگر پناعگاه يك یاغی نشود". 


۱ تصور می‌شود که ویرانی سیران از همان موقم شروع شد و دد پایان 


سلله مخام‌نشی» سیران وجود نداشت و در دوره اشکانیان هم نامی از آن بسردهسه 





خیانت! ۲ ۱۴۱۳ 


«هر تزفلد»یکی دیگر از ار ان‌شناسان این عصرمی گوید که آرتابااوس 
بعد از چندی آو ار گی‌بخشیده شد وبادید گان بسته و پای برهنه نزد محشایارشا 
رفت و اين هم دلیل بر اين است که داریوش در سیر اف کشته نشده بسود؛ 
چون اگر وی در آن شهر به دستور آرتابانوس یا با موافقت او کشته می‌شد 
محال بودکه حشایارشا وی را ببخشاید. 

در ایران قدیم رسم بودکه مصرین بزر گث که می‌خو استند از پادشاه 
درحواست بخشایش بکنند کفش‌های خود را پر از خالك می کردند و از دو 
طرف از گردن می آویختند و دو چشم را با دستمالی مسی‌بستند و شمشیری 
عریان را به دو دست می گرفتند و یکی از نزدیکانشان - و اگر پسر بزرگث 
داشتند آن پسر - بازو یشان را می‌گرفت و او را نزد پادشاه می‌برد. شمشیر 
و الا و بستن چشم دارای این معنی بود که اگر مرا عفو نمی کنی با این 
شمثیر مرا به قتل برسان و این حاك را در قبرم بریز. 

بستن چشم از طرف مقصری که خو اهان بخشایش برد این مفهوم را 
داشت که مرد متصر آذ‌قدر خحود راگناهکار می‌داند که جرآت ندارد چشم ببه 
پادشاه بیندازد و او را ببیند و آرتابانرس را به همان وضع نزد خشایارشا 


بردند و اومورد عفو قر ار گرفت و بعد از چندی شغل سایق را به وی دادند. 


ب‌نمی‌شود ولی بعد از اين که اردشیر ساساتی بد سلطتت سید متوجه شد که پندر 
ویرانه سیر ان بایدآ بادگردد: بسرای این که دد جنوب ایران بنددی نبود که مثل 
سپر ای استعداد بندری داشتد باشد. 
خلیجی که پندر سیر ای در آن برد طردری قرار داشت که ا گر طو قاتی مهیب دد 
دریا می‌وز یدب حوزة بندری فقط »2-ل آب يك استخر چین می‌خورد و خلیج 
سیرای حوزه بندری دا از طر فان و جر یان‌های دریایی حفظ مسی‌نمود و دهانه 
خلیج طودی بودکه حتی جزر ومد دریا دد حوذه بندری تأثیر زیاد نمی کرد و 
نه هنگام مد آب دریا در حوزه بنددی خرلی یالا می‌رقت وند در عوقح جزدآب 


ددیا زیاد قرو می‌نشست س مترچم. 





۴ (۲7) سرزمین جاوید 
جنگ سیراف سبب شد که حشایبارشا و بسرادرش ماسیس تس آشتی 


کردند؛ زیرا دیدیم همین که ماسیس‌تس از طنیانآرتایانوس اطلاع حاصل 
کرد به راه افتاد تا این که به برادر كمك کند!. 





۱. در مودد ماسیس تس وخشایارها در کتا بهای تادیخ» داستان دیگری آمده که 
در «ایر ان باستان» نیز آن دا می‌بینیم. این واقعه نشان مسی‌دهد که در حشایار شاب 
اگر ند در همةٌ دودان سلطنتش که در اواخر آن - ند از پا کیز گی اعلاقی‌ای که به 
کوروش و دار یوش سبت می‌دهند کمتر ین نشانی دیده می‌شود و نسه از گذشت و 
جوانمردی آنها؛ بعکس»ما جرا یبانگر سقوطکامل اعلاقی و مر گک روح جوانمردی 
ودفتوت دد پادشاهی است که در باز گث. او فاتش صرف پرداختن 


نانی صاحبان حرسر اهای بز زگ می‌شود. 


ت از 








به سر گرمی‌های میتذل و عثرت‌های]: 





خعلاصه داستان از این قر ار است که: 
تا یارشا دلباخته ههسر ماسیس تس می‌شود و چون زن به هیچ وجه به او زوی 
وش نشان نمی‌دهده خذایارشا دعتر او دا برای دادیوش پسر خود مسی گیرد و 


بعد دلباخته عروس‌شود می گردد. چندی بعدء طی وقایمی که پرش‌میآید وراز او از 





پر ده ییر ون می افتل‌هم‌سر بر ادر را بدژن کیندتوزخود می‌سپارد تا قر بانی انتقامجو یی 
او شود و چون مابیس‌تسء خشمکین و معترض, با پاران خود داهی باختر می- 


شود تا دد برایر بیداد قیام کند» خثایارشا دستور قلع و قمع او دا می‌دهد 





و ماسیس تس بد هلاکت می‌دسد. 


قتل خشایارشا و آغاز کار اردشیر در از دست 

یکی از وقایع غیر عادی دوران پادشاهی حشایارشا این است که بعد 
از ایسن ک» آرتابانوس مورد عفو قرار گرفت و مراجت کرد پس از مدتی 
شغل سابق او را به وی دادند و فرمانده گارد جاوید گردید. 

دادن ایسن شغل به آن مرد باآنچه راجع به ب غیگری او گفتیم منافات 
دارد. ممکن بسود بعد از ایسن که حس کردند از عمل ود پشیمان‌گردیده 
شغلی به او بدهند» ولی دادن شغل فرماندهی گارد جاوید به آرتابانوس؛ 
یعنی به مردی که در گذشته خیانت کرده بود؛ يك تصمیم غررعادی است و 





دو نفر از مسورخحین گذشته گفته‌انسد که آن شغل با وساطت محبوبه بهودی 
خحشایارشا به آرتابانوس داده شد و آن زن عشای‌ارشا را معمئن کرد که 
آرتابانرس از آن پس وفادار و عدمتگزار خواهد بود. 

راجع به محبوبة بهودی خشایارشا هم در گذشته افسانه‌ای به وجود 
آمده که امروز اگر کسی بگوید که آن روایست افسانه است گرفتار تکفیر 


۶ ۲۳ سرزمین جاوید 


ادسی و تاریخی مسی‌شود و آزم‌وده‌ايم که افسانه وقتی جایگزین حقیقت 
شد دیگر می‌توانآن را تغییر داد. 

ما از ذکر افسانده مزبور» بسه مناسیت این که بسیار معروف است و 
کسی نیست که از آن اطلاع نداشته باشد» می‌گذزیم. به موجب آن افسانهء 
حشایسار شا می‌خر است تمام بهودیان را فتل عام کند؛ ولی برای وصل يك 
دختر «ودی بسه اسم «ستاره» ک-4 اسم یسوذانی آن «استر» است از کشتن 
بهودبان صرفنظر کرد" . 

نکته دیگر کسه باید ذکر شود این است که ما وقایع تاریخی صرف 
را از نقطه نظر تاریخ مورد مطالءه قرار می‌دهیم نه از لحاظ روایات مذهبی 
مد کور در تدورات» و هر کس می‌داند که تاریخ محض غیر از روایات 
مذهبی است و ایسن را تذکر دادیم تا این که ابراد نگیرند که چون روایت 
استر در کتب مذهبی بهودیان نوشته شده نمی‌تو ان گفت که افسانه است. 

بدیهی است که و جود استر افسانه نیست و دختری به این نام وجود 
داشته ولی موضوع این که عشایارشا با کوروش می‌خو استه‌اند یه دیان را 
فتل عام کنند» با علاقه آنها به آزادی مذاهب اقوامی که درامپر اطوری اير انا 
زندگی می کرده‌انده مطابقت نمی‌نماید. 

راجع به کشته شدن خحشایارشا در تواریخ مورخین قدیم یونانی و 
رومی و لیدی روایات متعدد هست. بسه موجب آن روایات ک» بعضی بسه 
مناسبت این که جنبةٌ افسانفه دارد مورد اعتماد نیست: خشایارشا در یکی از 
شب‌های پاییز سال ۳۶۴ قبل از میلاد به قتل رسید. 

بنابر گفته دی‌ن-ون» آرتابانوس بعد از اينکه به حدمت بر گشت؛ دد 
مدتسی کم» مسال فراوان به دست آورد و این موضوع او را مورد سوءظن 


۱ این دوایت دا از کوروش هم نقل می کنند و می گویند ستاره محبو یه کو دوش 


بوده ند حشا یا رشا - متر جم. 





قتل خشایارشا و.- ت] ۱۴۱۷ 


خشایار شا قرار داد. 
تسام مسورخین گذشته »تفقالقول دستند که سلاطرن او اه هخاه 





شروت شخصی نداشتند و فاقد املاك بودند و تحصیل املاك وسیح از دور 
اردشیر پبر خشاپارشا متداول گردید. 

آرتابانوس که املالك وسییع ده دست آورده ببود مورد سوءفان 
تحشاپارشا قرارگرفت وخود را در »مرض خطر دید و نمی‌توانست از املاك 
خب‌ریش صرفنفار نساید. عشایارشاء بنابر گفته دی‌نون و دیودور» حدس زد 
که آرتابانوس املال نحود را به زور از مردم‌گرفته و از متام و «نصب خحرد 
برای ضبط املالك دیگران استفاده کرده است. 

پادشاه ايران بنابر نسوشته دو مورخ مذ کور؛ یکی از ءحارم شود را 
مأمو رکردکه راجع به املال آز تدابانوس تحقیسق کند و بفهمد که آن مرد 
املاك وسیع خود را از چه راهی به دست آورده است. 

آرتسابانوس از آن واقعه مطلع شد و جسان خود را - با توجسه به 
سابقه‌اش - در «عرض خحطر دید. این «رضو ع» بنابر گفته «پلین» و دی‌نون» 
مواجه با مذ! کره‌ای شد که آر تابانرس با اردشیر راجیع به جانشینی حشایارشا 
کرده بود. 

بر طبق قانون وسنت بعد از خعشایارشا» پسر بزرگش دار یوش بایستی 
پادشاه شود» و لی ار وی از بین می‌رفت اردشیر می‌توانست به سلطنت 
پر سد. 

خانتوس می‌گوید که اردشیر بر ادری دیگر به اسم «ویشتاسب» داشت 
که بزرگتر از او و کرچکتر از داریسوش بود و اگر داریوش از بين 
مسی‌رفت ساطنت ب-ه ویشتاسب می‌رسید نه به آردشیر. همین مورخ نوشته 
است که بعد از اينکه اردشیر» برادر حود زا کشت و در قتل پدر شر کت 


کرد و سلطنت خود را اعلام نمود؛ براددش ویشتاسب بر او شررید. 


۷۸ (] سرزمین جاو ید 


در هسرحال عشایارشا به مناسیت فرا رسیدن یکی از اعیاد در پاییز 
مال ۴۶۴ قبل از میلاد به پرسپولیس رفت. 

هنوزکاخ پسرسپو لیس به‌اتمام نرسیده بود و لی مراسم اعیاد در آن به 
انجام می‌رسید. وقتی حشایارشا به پرسپو لیس رفت؛ آرتابانوس به مناسیت 
شغلی که داشت با او بود و در پسرش دار یوش و اردشیر برای شر کت در 
مراسم عید با وی بودند اما ویشتاسب در پرسپو ایس حضور نداشت. 

شب این حادثه شوم +علوم نیست و هیچ يك از «ورخینء آن شب را 
تمیین نکر دهاند. کتزیاس که می‌دانیم در دورة هخامنشیان پیست‌سال در 


دربار ایران بسر برد؛ نوشته که نحشایارشا درشبی که روز بمد از آن» عیدبود 





به قتل رسید و در ز ۵ روز بعد مراسم عرد صورت نگرفت. 





در آن شب بعد از اینکه خشایارشا وداریوش خوابیدند. آرتاباتوس 
فرسانده گازد جاوید و اردشیر؛ سود را برای تبه‌کاری هو لنالگ آمساده 


ژغو دند. 





در پبرسپو لیس سربازان‌گارد جاوید نگهبانی می‌کردند و هنگام ذب 
محال بود که کسی بتو اند وارد قسمتی که حشابارشا در آنجا خواییده بود 
بشود. فقط در شب» ی نفر می‌توانست از قسمت‌های مختاف پرسپو ایس 
که در همه جای آن نگهبان حضور داشت بگذرد و خدود را به خوایگاه 
خحشایارشا برساند و او آر تابانوس بود. 

داریوش در قسمتی دیگر از کاخ پرسپولیس خوابیده بود و اردشیر 
نیز در همان قسمت خو ابگاه داشت» به طوری که اردشیر می‌توانست بدون 
اشکال و ارد خوابگاه برادرش داریوش شود. دو تبه‌کار» توطثه کرده بودند 
که در يكث موقع جنایت حود را به موقع اجرا بکٌذارند. 

ما نمی‌دانیم آن دو نتر بعد از این که وارد حسوابگاه شدند چه دیدند 
و چگونه به حفتگان نزديك گردیدند و آیا قلب و دست آنها ازاینکه مرتکب 


قدل خفایاردا و... 0 ۱۴۱۹ 


چنین جنایتی می‌شوند لرزید یا نه؟ ولی می‌گویند که قتل آن دونفرتا بامداد 
کشف نشد و بعد از ان که صبح دمید اردشیر سلطنت خود را اعلام کرد 
مسورخین گذشته اردشیر را فقط قاتسل برادرش داریوش می‌دانند و 
نوشته‌اندکه او به سوی پىدر دست دراز نکرده اما تاریخ و عقل اردشیر را 
مسئول قتل پسدر هم می‌داند» زیرا وی شريك توطئه بود و هسی‌دانست که 
آرتابانوس چه قصدی دارد.۲ 5 
دی نون‌می نو یسد وقتی بام‌داد دمیدء آرتابانوس» اردشیر راحبس کرد 
و خودش را پسادشاه اعلام نمود و بنابر نوشته دی‌نون» آر تابانوس پس از 
حشایارشا مدت هفت ماه سلطنت کرد تا این که به دست اردشیر کشته شد. 
پروفسور «ولادییر مینورسکی» عقیده داشت که این قسمت از نوشته 
دی‌نون اشتباه است و او از يك روایت تاریخی استنباط ناصواب کرده و 
روایت تاز یخی مزیسور این است که بعد از قتل حشایارشاه آرتابانوس تا 
مدت مفت مساه پادشاه و اقعی ابران بوده یمنی در آن مدت اردشیر به ظاهر 
و به طوراسمی سلطنت می کرد و آرتابانوس پادشاه و اقمی به شمارمی آمده 
نه این که آرتابااوس بر تخت نشسته باشد» چون او شاهزاده نبود تا اینکه 


۱ دز مودد قنل عشایادشا و پسرش داد یوش؛ همان‌طور که در کتاب «ایران 





پاستان» تألیف حسن پیر نیا (مغیر الدو لد) هم می‌بینیم دوایت‌های مورنخان قدیم - 
همچون مو ار دمثا بد دیگر - باهم تفاوت دارد. روایت معرون دیگر این است که 
]دتا بانوس(اردو ان)» شبانه (یه تنهایی یاید همر اه مهر دادیکی ازخواجگان حرع) 
به سراغ شا یارشا رفت و او را بد قتل رساند و سپس بد اردشیر خبر دادکه 
دادیوش مر تکب قتل پدر شده است و ضمناً به او فعما ندکد حودش دد مظان اتهام 


است و تحت تاأثیر هم 





ن بود که اردشی به حیال خود بر ای گر فتن انتقسام 
حون پدد» دست به خون [ لسود بر ادرحود دار یسوش دا کشت که البته این ظاهر 


قضیه است» چون مسأّلد جاند 





نی و دقابت‌های پتهاتی اعضای نا 





ادة ساطنتی و 





دربا بای شلو غ ب و حتاًس پردسینه حرامسرای پادشاهی عیاش 


نبته یکی از انگیزه‌های این 


دآن‌هم در 








چون حشایاز شا. حو د ی 





وت ناش : 





۰ ۲ سرژمین جاوید 
بعد از حشایارشا بتواند پادشاه ايران شود وچون اردشیر وبه روایتی برادر 
بزر گش ویشتاسب حیات داشتند» آرتاببانوس نمی‌توانست برتخت سلطنت 
پنشیند. 

بعد اینکه هفت ماه از مرگث خشایارشاگذشت؛ اردشیر قاتل پدرش 
را به قتل رسانید؛ ولی کشتن آرتابانوس لکهآن خرسانت ب-زرگث را پالد 
نکرد. 

چیزی که آن فاجعه راء که در ایر ان سابقه نداشت» بسیار بزر ی جلوه 
داد این بودکه قتسل در پرسپولیس صورت گرفت. پسرسپولیس در دوره 
مخامنشیان جنبه تقدس داشت و مر اسم مذهبی در آن به انجام مسی‌رسید و 
اعیاد بسزرگک کشور در آنجا اقامه مسی‌شد و کسی تصور نمی‌نمودکه‌آن 
مکان مقدس را با حون آلوده نمایند. 

از مسدفن داریوش پسر خشایارشا بدون اطلاع هستیم» ولی مورخین 
نوشته‌اند که جسد خشایارشا را در آرامگاه پادشاهان هخاءنشی دفن کردند 
و آرامگاه مزبور هنوز هست وقسور پادشاهان هخاءنشی در فسارس دیده 
می‌ش و د. 

انس 

اردشیر اول» ملقب‌به اردشیردر ازدست که بعد از حشایارشا به سلطنت 
رسید» مانند عده‌ای از شاهزادگان ایران قدیم» می‌توانست بسا دو دست 
زو بین. بیندازد و چون پرتاب زو بین‌دست‌های انسان را دراز مسی کند؛ لذا 
دست‌های اردشیر هم دراز شده بود و در حال ایستادن به دو زانویش مسی- 
رسید واین موضو ع با موازین زیست‌شناسی امروزی وفق می‌دد و بضی 
از ورزشکاران که دیسك پرتاب می‌کنند با بو کس می‌زنند دستشان تسا ده 
سانتیمتر دراز می‌شود. 

درپر تاب دیسك فقط يك‌دست درازم‌ی‌شود. زیرا ديسك رابا بك دست 


قعل خشایارشاو... 3] ۱۴۲۱ 


پرتاب می‌زماینده ولی در بو کس هر دو دست درازتسر می‌شود و بتابراین 
در ازشدن‌دودست اردشیر با پرتاب زوبین با هردودست يك پدیده غیر عادی 
نیست. ولی بنضی بر آنند که «درازدست» دارای معنای مجازی است و آن 
لقب» که بدون تردید پنانیان براردشیر گذاشتند» معذای قدرت او را می‌دهد 
ومی‌فهماند که اردشیر بر همه جا تتلط داشتد است. 

اردشیر پس از قتل آرتابانوس و پسرانش؛ که طی چند ماه حکوعت 
او زمسام امور کشور را در دستهای خودگرفته بردند» »توجسه «ویشناب» 
شد. و بشناسب» برادر بزر گتر آردشیر درازدست که ساتر اپ باکترا نود» 
شابد از آن روز که سلطنت را حق خود می‌داست» شورش بزدگی برپا 
کرده بودکه هر زوز وستت بیشتزی‌می‌گرفت. :اردشیر لشکزی به دفع او 
فرستاد» اما ان جنگت هر چند طولانی در تلفات» حاصلی به بار نیاورد و 
او ناگزیر نیروی بیشتری فراهم آورد و بار دیگر با ویشتاسب جنگید و او 
را شکست داد (سال ۴۶۳ قبل از میلاد). 

این پیروزی» یگانه مدعی جدی و خطر ناك اردشیر را از میدان بدر 
کرد وساطنت او را برتمامی سرزمینهای تحت سلطه امپراطوری دخاه‌نشی 
مسلم ساعت. اردشیر درازدست سپس حساکمان ابالاتی را که احتمال می- 
رفت در آینسده بسرای او ایجساد خحطر نمایند بر کنار نمود و به جای آنان» 
کسانی را که طرفدار او بودند و لیاقت اداره امور را داشتند؛ به‌کار گمارد. 
او سپس کوشید تا ب-ه نابسامانیهای دوران خشایارشا پایان دهد و به همین 
منظور در زمیته ارتش و اموزغالی آصلاحاتی به عمل آورد. به همین جهت 
بیشتر مورخین قدیم نظر دادةاند که آردشیر ورازدست: در-سالهیای اول 
سلطنئت خود؛ در جهت نود اوضاع کشور کوشیده است. 

دوران سلطتت اردشیر یکی از اعصار بر جسته تاریخ اير ان قدیم است 


و بالاخص از نظار علم و هنر برجستگی خاص دارد و این را ما از روی 


۲ ۲1 سرزهءین جاوید 


کتب کسانی می گر بیم که همه بسرحسب قاعده دشمن ار ان محسوب می- 





و دانشمندان بونانی بودند. 
هنرزچندی از ساعلنت اردشیر درازدست نگذشته بود که «تمیست و کل» 
ربیس‌جمهوری آتن وهس و که به عنوان قانح جنگ سالامیس شناخته شده 


به دربار پادشاه ابر ان پناهنده شد. 





در اعصار جسدی-د برای این نوع پناهند گی فقحط يك نظیر می‌توان 
پیدا کرد و آن پنا‌نده شدن «ناپلشون اول» امیراطور فرانسه به انگاستان 
است و او وقتی خسود را در عطر نابسودی دید به عصم پناهنده شدء ولی 
انگاستان آن پناهنده را به جز بر دور افتاده (سنت‌هلن» تبعید کرد تا در آنجا 
بمیر د؛ در ضورتی که اردشیر در از دست خصم خود رییس‌جمهوری آتن را 
با تجلیل پذیرفت ویکی ازخوش آب و هواترین شهرهای ابران راکه شهر 
| کباتان (همدان) باشد اعتصاص به سکونت او داد. 

«شارون» بوناني که مانند سایر صاحبان مخزهای بااستعداد آن زمان راه 
ایران را پیش گرفت و در همدان چندیسن روز در کاخ تمیستو کل بسر برد» 
نوشته که وضع زندگی تمیست و کل در بسو ان» مانند وضع زنسدگی يك 
کارمند برجسته بوده اما در همدان وضع زندگی او به زندگی‌سلاطین شرق 
شباهت داشت و خدمهکاخ او بالغ بر یکصد نفر می‌شدند و روزی دو بار به 
رسم‌ابرانیان حوان می گستردند و آنقدر اغذیه بر خوان می‌نهادند که آد‌ی 
نمی‌دانست از کدام تناو ل کند. 

تمیستو کل مدتی در همدان بسر برد و بعد اردشیر در ازدست سلعانت 
سه کشور از کشوره‌ای امپراطوری ایران و اقع در فرب آسیای صفیسر را 
به تمیسئ و کل داد. 

یکی از کسانی که در دورةٌ اردشیر درازدست مدتی در ایران بسر برد 


وخیلی معروف است هرودوت می‌باشد. اگرهرودوت مایل بود می‌توانست 
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تا پایان عمر در ایران به راحتی زندگی کند ولی چرن می‌خر است سیاعت 
نماید بعد از چندی توقف در ايران عزیمت کرد و رفت. 

توسیدید مورخ بونانی که تمام محققین تداریخی قر اش زا می‌پذیر ند 
نوشته است که هر فیلسوف با خحطیب با شاعر بو نسانی که به ابران می‌رفت 
از طرف اردشیر درازدست دازای مستمری بسرای معاش می‌شد و مستم‌ری 
او به قدری زیاد بود که می‌توانست در ابر ان با تجمل زندگی کند. 

شارو ن که يك مور خ بود؛ بعد از اينکه به ايران مهاجرت کرد دارای 
مستمری به مبلغ دویست سکه طلای دريك" در سال گردید. در صورتی که 
شارون اسم و رسم فیلسوفان و شعرای برجسته بونان را نداشت. 

بنابسراین نبساید حیرت کرد چسراعاما و فیلسوفان و شعراو خطبا و 
مورخین بونانسی وطن خود را رها کردند و در ايران سکونت نمودند و 
بعضی از آنها پس از اندوخته‌ای قابل تو جه‌به وعان بر گشتند و بضی دیگر 
در ابران زندگی را بدرود گفتند. 

ممکن است تصور کسردکه چون اردشیر دراز دست ز بان یونانی را 
مثل‌زبان فسارسی می‌دانسته و می‌خواسته به آرزش علسم و ادب برنانی 
پسی ببرد» صساحبان مغمزهای با است‌داد پونان را در کشور تسود مید 
پذبرفته» ولی علما و صنعتگر ان کشورهای دیگر هم وقتی به ایران مهاجرت 
می کردند ازطرف اردشیر اول به خوبی پذبرفته می‌شدند و مستمری دریافت 
می کردند. 

هنوز اصطلاحات «آکادمی» و «موزه» در یونان قدیم متداول شده 
بود تا اینکه مورخین یونانی در کتب خود بنویسند که ایران مرکز آکادمی 

۱ وال دوشن س گیوم می گوید کد قره خرید دویست سکه طلای دديك ود 

بیست و پنج قرن قبل ازاین؛ معادل قوه حرید یکصدهزار فرانك فرانسوی امروز 


برد متر جم. 
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و موزژه بود. 

افلاطون هئوز متولد نشده بود تا این که نام آ کادمی برای محلی 
که مسر کز علم است مصطلح شود و گرچسه خدایان هنر یونانی را به اسم 
«موز» می‌خواندند؛ ولی خانه حدایان مز بور که وزه باشد در مصطاحات‌به 
چشم نمی‌خورد؛ و لی ایران در دوره اردشیر درازدست» هم «ر کز علم شده 
بود و هم م رکز هنر. 

آبا جلب صاحبان معزهای بااستعداد پوئانی از طرف اردشیر دراز 
دست فقط به عشق عام و هنسر بود یا اينکه پادشاه اير ان منظور دیگری هم 
داشت؟ 1 ۱ 

«مار یز ان‌مو (4» می‌گوید که اردشیردر ازدست منظورسیاسی هم داشت 
و می‌خواست با بونان دوست شود تسا اينکه از عصومت یر نانیان ایمدن 
باشد و به این منظور هم رسید و در دوره اردشیر در ازدست بیسن ایران و 
پونان صلح برقرار شد و دیگر آن صلح از بين نرفت. 

صلح مز بور به جنگهای یونان و ابران خاتمه داد و در عين حال تفوذ 
ایران را در بونان زیاد کرد و اردشیر درازدست و جانشینهای او در سیاست 
داخلی پر نان مداعله می کردند. 

چون ایران مضیف بونان شده بود‌گاهی علم‌ای ریایی و فیلسوفان 
درس نخو انده و حکمت نیام‌وخته نیزبه ايران رو می آوردند و و ارد جر گه 
علمنا می‌شدند و مستمري دریافت می کردند و این مرضوع سیب گردی که 
«دیودوژه مورخ مصروف بنویسد که يك مشت «ماجراجوی بونانی» دد 
ایر ان جمع شده بودند. 

اما بونانیانی که ابر ان را وطسن ثانوی خودکردنسد؛ همه ماجر اجو 
نبودند و در بین آنها مردانی برجسته چون تمرست و کل رییس جمهوری سابق 


آتن و بقراط پزشكك مشهور و به قول بسونانیان پدرطب و «آریستوفان» 
# 


قعل خهایارشا و... 1 ۱۴۲۵ 


نسویسنده مشهور درامساتيك یونانی و دیوژن مورخ مشهور و سی‌دیاس 
مجسمه‌ساز برجسته و شارون مورخ مردانی ماجراجو نبودند و بمد از دو 
هز ارو,انصد سال امروز اهل وادب و هنر: آنها را مردانی بررجسته می‌دانند 
و نمایش‌هابی که آریستوفان نوشتهء بعد از بیست‌و پنج قرن به نظرما جالب 
توجه می‌آید و شاید در دنیای امروز مجسمه‌سازی چون ضی‌دیاس وجرد 
نداشته باشد. 

راجع به بقراط از لحاظ این که در ایسران بوده تردید کرده‌اند و 
تردید میزبور از ابن جا ناشی شده که وقتی پادشاه ایران از او خو است که 
بیماری ساری قشرن او را( که به قر لی وبا بوده) درمان نماید؛ او تپذیرفت 
و گفته‌اند يك چنان مرد وطن‌پرست و متعصب به ابران نمی‌رفت» ولی بعد 
از این که بین ایران ویونان صلح برقرار گردید؛ بقراط به ایران رفت. دیگر 
از کسانی که در دورة اردشیر درازدست از یونان به ایران رفت لقمان بوده 
و بعضی او را با بقراط اشتباه می‌کنند. 

بقراط دارای »سو جودیت غیر قایل تردید است و از تاریخ تولد و 
۰سرگش اطلاع دادیم و می‌دانیم در کجا می‌زیست وچه می کرد اما راجع 
به تاربخ تولد و مر گث لقمان واین که در کجا می‌زیست و در دوران زندگی 
چه می‌کرده؛ اطلاعی نداریم و همین قدر می‌دانیم که مردی فیاسوف بوده 
است و کلمه لقمان هم در شرق معروف می‌باشد و در تواریخ غرب مردی 
به نام (مان وجود ندارد و مورخحین مغرب زمین گفته‌اند مردی که در شرق 
بسه اسم لقمان معروف گردیده «ازوپ» فیلسوف بونانی است که زبان را 
بهتریسن دوست و بدتریس دشمن آدمی می‌دانست و می‌گفت هر بدبختی 
اجتماعی کسه بر آده‌ی وارد میآید ناشی از زبان اوست و هر مرفقیتی که 
در اجتماع نصیب انسان می‌شود و دوستان فراو ان به دست می آورد ناشی 


از زبانس می‌باشد. 


۶ ۲ سرزمین جاوید 


در هر حال: بسرعلاف گفته دبودور؛ یونانیانی که در دوره اردشیر 
درازدست به ایر ان مهاجرت کردند افرادی بی سروپا و ماجراجو نبودند 
و بين آنها مردانی برجسته در فاسفه و علم و ادب و هنر وجرد داشتند. 

فرز ندان سی‌دیاس مجسمه‌ساز در اینران توطن کردند و شغل پدر را 
ادامه دادند و حود سی‌دیاس برای‌کاخ پرسپو لیس مجسمه ساخت که امروز 
اسری از آن مجسمه‌ها نیست» چون تمام مجسمه‌های زیبای‌کاخ پرسپولیس 


از بین رفت وفرزندان سی‌دیاس که در ایران ماندند برای کاخ‌های پادشاهان 
گر ی‌دیاس ۳4 رای لح 1 





هخامنشی و بزر گان اي ان مجسمه ساختند و هنگامی که اسکندر وارد ایران 
شد نرادگان سی‌دیاس در ایران بودند و مجسمه می‌ساختند. 

در دورة اردشیر درازدست آنقدر پسونانسی در ایران سکوت کرد که 
بعضی ازمردان ایرانی؛ مثل مردان بونانی؛ ریش خحود را تراشید ند ومعاوم 
است که جوانان پیشقدم شدند زیرا هر مد جدید اول از طرف جوانان 
پذیرفته می‌شود. 

تموسیدید می‌نوید در دورةً اردشیر درازدست لباس کوتاه پونانی 
در ایران متداول گردید. ایرانیان جامه‌های بلند می‌پوشیدند» اما لباس 
پونانیان (غیر از روحانیون و فلاسفه) بیشترکوتاه بود. 

زن یونانی در خانه جامه کوناد می‌پوشید و مردان بوناتی درخار ج از 
خانه هم جامةً کر تاه دربر می کردند. 

آیا کوتاهی لباس دریو نان از او امپیادهابود و چون‌یونانیان دراو لمپادها 
و ورزشگاه‌های دیگر با لباس کوتاه ورزش می کردند و مسابقه می‌دادند 
رفته رفته عادت کردند که درزند گی عادی نیز لباس کوتاه بیوشند؟ شاید این 
طرر باشد و مسد لباس کوتاه بونانی» به قول توسیدید در دورة اردشیر- 
در ازدست به اير انبان سر ایت کرد معهذا تا پایان ساسله هخامنشی لباس کو تاه 


در اپسران لباس عمومی نبود و ع-ددای از مسردم مثل گذشتسه لباس بلند 


قتل خشایارشا و... 0 ۱۴۳۷ 

می‌پوشیدند. 

در دورة اردشیر در ازدست. به طوری که توسیدید نوشته‌زبان یونانی 
در ایران دواج پیدا کرد. علت رواج زبان یونانی این بودکه علما و ادبا 
و هنرمندان یسونانی در ایبران با دریافت مستمری‌های زیاد يك طبقه ممتاز 
را به‌وجودآورده بودند و عواص می‌خواستند بونانی فرا بگیرید تا این که 
از مزایای آن طبقه برعوردار شوند. 

پونانی دانستن اردشیسر دراز دست هم در توسعه ژبان پونانی بدون 
اثر نبود. اما هر گز زبان یونانی در ابران جای زبان فارسی را نگرفت مگر 
در دوره سلطنت جانشینان بونانی اسکندر . 

اتوی 

در کشور لیبی وافع در شمال افریقا مردی بلند قامت وجود داشت که 
وقتی می‌ایستاد اگر کسی می‌خواست دست خود را به صورت و سرش 
پرساند» به طوری که در افو اه جاری بود؛ بایستی يك نردبان بیاورد و بسر 
آن تکیه بدهد وبالا بسرود تا این که بتسواند دست را بسه صورت پا مرش 
برساند. آنچه مردم می‌گفتند افسانه بود اما مورخین نسوشتداند از آن سرد 
موسوم به «ایناروس» بلندفامت‌تر درشمال افریقا بافت نمی‌شد. يك مرد باند 
قامت اگر دارای هموش و استعدادی متوسط باشد به طور حتم در زنسدگی 
پرشرفت می کندءچون قامت بلند» از عوامل به دست آوردن نفوذ دردیگران 
است واین وضح بخصوص درقدیم اهمیت فراوآن‌تری داشت. 

آن مرد بلند قامت موسوم به ایناروس؛ چون باهوش و با استعداد 
بود» ترفی کرد و پادشاه کشور لیبی شد. 

تا موقعی که حشابارشا زنده بوده ایناروس جس رآت نکرد به مصر؛ که 
جزو امپراطوری ایران به شمار می آمد» تجاوز کند» ولی بعد از این که از 
مرگث حشایارشا اطلاع حاضل کرد درصدد بر آمد که مصر را تصرف نه‌اید 


۸ "۲ سرزمین جاوید ۱ 


و درآن موقعهخامنش» پسر داریوش بزرگث و برادر عشایارشا که عموی 
آردشیر درازدست می‌شد از طرف پادشاه ايران ساتر اپ (فرماندار کل) مصر 
بود. ۱ 

مصریهاه اير انیان را دوست داشتدد"چون مخامنش پسرداریوش اول 
و حکمران ایران و اطرافیانش دین «صریان را محترم می‌شمردند و«آمون» 
عدای بزر گک مصر به همان اندازه که نزد مصربان محترم بود» نزد ایرانیان 
نیز احترام داشت بدون این که خدای اير انیان باشد. 

نوشته‌اند که هخامنش نتوانست درشمال مصر جلو ایناروس را بگیرد 
و بءد از این که خبر حملبه اپناروس رابرای اردشیر دراز دست فرستاد به 
جنوب مصر رفت و در آنجا درضدد بر آمت که يِك ارتش بزرگث ازمصریان 
وامالی سودان بسیچ نماید» و لی دچارمرض ذوسنطاریا اسهال عونی مناطق 
حاره‌گردید و زندگی را بسدرودگفت» !سا چنانکه حواهیم دید این مطلب 
درست نیست. 

سازمان ار تباطاتی که کوروش و داربوش اول به وجسودآوردند و 
خخشایارشا آن را تکمیل کرد طوری جوز بود و سریع به کار می‌پرداحت که 
بر حمله اینارزس به مصرء سه روز بعد در همسدان به اردشیر دراز دست 
رسید. ۱ 

اگر فاصله بین مصر و همدان را در نظر بگیریم می‌فهمیم که سرعت 
وصول اخباردر دورة اردشیر درازدست پادشاه ايران تقریاًبهاندازه سرعت 
وصول اخبار بعد از اختراع تلگراف با سیم در قرن نوزدهم میلادی بود- 

سه مور خ موثق نوشته‌اند که عبرحمله اینادوس به مصر عد ازسه روز 
به اردشیر در ازدست رسید: 

اول» کتزیاس یونانی که بیست سال طبیب در بار ایران بود. 


دوم گز تفونِ مرد سیاسی و مورخ و سردار نظامی یو نانی و نو بسنده 


قتل خایاردا و.. ۲ ۲۵م 


تاریخ معروف «باز گشت ده هز اد نفر). 
سوم»شلیپون مورخ یسونانی که او هم در سفر باز گشت ده هزار سرباژ 

بونانی شر کت داشت و تاریخی از آن باز گشت نوشته که به اندازه تاریخ 
گز نفون معروف نیست. 

ایناروس گرچه در مصر به موفقیت رسید ولی مسی‌دانست که جنگی 
بزرگگ در پیش دارد؛ زیسرا محسال است که اردشیر دراز دست» بعد از 
اطلاع از حمله وی به مصرء در صدد برنیاید که او را سر کوب کنند؛ ایسن 
بودکه در صدد بر آمد از برنان درخو است كمك کند. 

ایناروس؛ در ۴۶۰ قبل از میلاد به مصر حمله کرد و در آن موقع هنوز 
بين ايران و بر نان» صلح دایمی برقرار نشده بود. 

حکومت آتن درخواست اینساروس را پ-ذیرفت» مشروط بر اینکه 
آن مرد شراب و کشمش یونان را حریداری کند. این اولین‌بار است که 
در تاریخ دنیا» اقتصاد و بازر گانی اثر ود را در سیاست آکار مسی کند 
و يك حکومت صریح به حکومت دیگر می‌گوید اگر می‌تحواهی من به تو 
كمك کنم کالاهای مرا خریداری کن! 

آتن به اصطلاح اس‌روزی بنکدارکلاهای یبونان بود و کلاهدای‌آن 
کشور را به دنیای آن زان صادرمی کرد. محصول عمده صادراتی بو نان 
کشمش بود و شراب و امروز هم که دو هزار و پانصد سال از آن تماریسخ 
ی گذرد محصول عمده صادراتی بونان شراب و کشمش است. در مصر 
انگور سرغوب به دست نمی آمد و در عوض جو به مقدار زیاد تولید می- 
گر دید و مصربها آیجورا اختراع کردند وهمه آبجو می‌نوشیدند وتاآنموقع 
در مضر مردم عادی شراب نمی‌نوشیدند؛ برای اینکه شراب‌گران بود و از 
تحار ج وارد می‌شد و افراد عادی ذمی توانستند شراب بنوشند. 

ایناروس شرط آتن را پذیرفت وشراب و کشه‌ش یو نان را حریداری 


۶ ۲7 سرزمین جاو ید 


ار ان را به رسمت بشناسد. 

اما مسثله ژبان که در فرمان اردشیر درازدست نوشته شده؛ دادای این 
توضیح است که در قدیسم هر ملت که بر ملت دیگر غلبه می کرد زبان تحود 
را بر ملت مغلوب تحمیل می‌نمود. 

اول کسی که این رسم را پرانداحت و زبسان ملت مغاوب را محترم 
شمرد کوروش بانی امپراطوری بزر گث ايران بود و بعد از او جانشین‌های 
وی آن رسم را محتسرم شمردنسد و در صدد بر نيامدند که زبان خود را بر 
ملل مغلوب تحمیل نمایند همان‌طور که بونائیان و مغول‌ها وغیر آنها کردند, 

بسه همین جهت است که می‌بینیم کتیبه‌ه‌ای سلاطین هخامنشی به چند 
زبان نوشته شده تا اینکه مردع مچپور نباشند آن کتیبه‌ها را به زبال فارسی 
بخوانند و به همین جهعت. در دوره مخامنشیان بسد از ایسن که به رسم 
ایران» مدارس در کشورهسایی که جزو امپر اطوری ایران بسود مفتو ح شد 
سلاطین ایران تدریس زبان فارسی را در آن مدارس اجباری نکردند و فقط 
بعضی از مردم از روی ذوق در صدد برمی آمدند که زبان فادسی رافرا 
بگیر ند. 

ایبن رفتار را مفایسه کنید با رفتار سلاطین یونانی (یعنی جانشین‌های 
اسکندر) در ایران. 

یکی از آنها« آنتبو کوس چهارم» پادشاه .لسله سل و کی بود که از۱۷۵ 
تا ۱۶۴ قبل از میلاد سلطنت کرد. 

درمدت بازده سال‌سلطنت, آن»ردیو نانی صدها نفراز مردان اپرائی دا 
بقجرم اینکه‌زبان‌بو نانی نمی‌دانند کشت.او رسمش این بود که مأمورین دود 
را برای کشف مردانی که زبان بو نانی نمی‌دانستند به اطر اف می‌فرستاد و 
هرمرد بالغ که زبان پر نانی نمی‌دانست واچب‌القدل می‌شدء «گر اینکه‌جان 


ود را خر یداری نماید ومبلغی گزاف بدهد تا از او دست بردارند. 


قتل خشا یارشا و... ۲ ۱۴۳۷ 


یکی از رسوم ایسرانیان قدیم به طوری که کتزیاس نوشته این بودکه 
میوه فروشهاکالای خود را با آواز دلنشین به خریداران عرضد می کردند و 
بعد از اینکه چندی از سلطنت پادشاهان یونانی دز ایسران‌گذشت» میوه 
فروشها مجبور بودند که کالادای عود را به زبان یونانی به مشتریها عرضه 
کدند و روزی «دمتر درس دوم»آخرین پادشاه سلر کی از معابر شهر عبود 
می‌ کرد و شنید که فیوه‌فروشي میوه‌های نخود را با آواز ایرانی عرضه می- 
کند و بسا اینکه کلام ممرد میسوه‌قروش یونانی بود چون با آهنگگ ایرانی 
کالای خود را عرضه می کرد او را فراحواند و بعد از توبیخ دستور داد که 
پنجاه سکه طلا از او بگیرنسد تا بداند که در آینده ب.ایذ آواز او هم یونانی 
باشد نه يك آهنگه ایر انی 

با توجه به نکات فوق باید تصدیق کرد که سلاطین ایرانی اگر هم به 
قول مورخین یونانی ظالم و خونریز بودند ولی مذهب و رسوم و آداب 
و زبان ملل سفلوب را محترم می‌شمردند و اگر پدر را به جرم خیانت 
می‌کشتنده پسرش را نه فقط آزار نمی‌کردند؛ بلکه او را بجای پدر بر تخت 
سلطنت می‌نشانيدند. 


قر ارداد صلح بین ایر ان و بو نان 

یکی‌از کارهای برجسته اردشیر درازدست خاتمه دادن به جنکث ایران 
و بونان و برقراری صلح بین آن دو بود. 

جنگث ایران و یونانکه از زمات کوروش عسوامل تکوین آن شروع 
شد ودر دوره پادشاهی داریوش کبیر وپسرش خشایارشا به شدت‌خود ر سید 
بر ای ایران خیلی ضرر داشت چون به بازر گانی ايران در مدیترانه شرقی 
اطمه وارد می آورد. 

یو نانی‌ها نه فقط با نیروی دریابی عود کشنی‌های حامل کالای ایران 
را ضبط می کردند» بلکه دو هز ار وسیصد سال قبل ازناپلاون اول و دوهزارو 
چهار صد سال قبل از«گاندی»» سیاست تحریم اقتصادی را علیه ایران به‌کار 
می‌بردند و کالای ایران وبخصوص فرش ایران را در مدیترانة شرقی تحریم 
کزدند و این را باید بدانیم که فرش ایران یکی از قسدیمی‌تسرین کالاهای 


صادراتی ایران به شمار می‌آید و در دو هزار و پانصد مال قبل از ایسن» 
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فرش اير ان يك کالای صادراتی هم بودو بعضی از سلاطین دخامنشی» 
برای احترام مذاهب دیگران به بعضی ازهعابد مللی که در امپر اطوزی ایران 
می‌زیستند فرش هدیه می کردند و هرودوت وقتی به مصر رفت در یکی از 
معابد بز رگ آن کشور؛ فرشی دید که از طرف یکی از پادشاحان مخامنشی 
به آن معبد تقدیم شده بود. 

علاوه بر این که کالاهای ایران در مدیترانه شرفی تحریم شده بود» 
سلاطیسن ایران» بایستی پیوسته در کشورهای واقع در سواحسل مسدیترانه 
پادگانهای قوی نگاه دارند تا این که جلوی دستبرد یسو نانیان را بگیرند. 
یو نانیان بیشتر با نیروی در بابی خحود به سواحل آن کشورها دستبردمی‌زدند 
وگاهی هم ارتش پیاده می کردند و نگاه‌داشتن پادگانه‌ای قسوی از طارف 
سلاطین اپر ان در آن کشورها مستازم هزینه‌های سنگین بود. 

اردشیر در ازدست‌تصمیم گرفت که خود را ازه‌زینه سنگین آن پادگان‌ها 
آسوده کند و بازرگانی ابران را در مدیترانه شرقی آزاد و رایج نه‌ایسد.و 
نامه‌ای به رییس جمهوری آتن نوشت که با اين عضمون شرو ع می‌شد: 

«می‌دانیم که یونانیان فری و دایر هستند و در جنگث از مسرگث بیسم 
ندار ند و ما ایرانیان نیز این چنین هستیم» معهذا به عقیده من اگر صاح بین 
ما برقرار شود بهتر از جنگث است». 

بعد از ایسن «قدمه اردشیر درازدست از رییس‌جمهوری آتن دعوت 
کرد که در نقطه‌ای یکدیگر را ملاقات کنند و راجع‌به صلح مذا کره تمایند 
وپیمانی ببندند که به‌موجب آن بین ایران ویرنان صلح جاوید برقر ار باشد. 

سیمون ریبس‌جمهوری آتن ظادر اً ابتدا موافقت کرد که در« کر ینزو 
پولیس"» با اردشیر درازدست ملاقات کند» اما بعد ضمن نامه‌ای به اردشیر 


۱ کر یزو پو لیس که امر وزبد اسم اسکو تاری خوانده می‌شود و کنار بغاز بوسقور 
قر اد گر فته و نیمهشرقی استا نبولد | تشکیل‌می‌دهد جزو قلدرو پادشاه‌ایر آن بودهتر جم. 





۰ ([] سرژمین جاوید 
خجواستارآن شد که هیثتی را برای مذاکره بفرستد» با تأکید بر این قول که 
ربیس هیثت دارای همان اختیاراتی خواهد بود که رییس جمهور آتن دارد 
و پادشاه ابران چون حسن‌نیت داشت» آن درعواست را پذبرفت. 

هیثت پونانی به ریاست «کالیاس» که از رجال بز رگ آتن بودهء‌چندی 
بعد» در شوش به حضور اردشیر درازدست رسید. 

بدون شك برخورد پادشاه ایران و همر اهانش که همه ریش‌ههای بلند 
و مجعد داشتند با نماینده رییس جمهوریآتن و همراهانش که همه ریش 
و سبیّل را می‌تراشیدند؛ منظره‌ای جالب توجه به وجودآورده بود. ازلباس 
گذشته بر حورد پادشاه ابران و نماینده رییس‌جمهوری آتن وهمراهان آنها 
کوچکتر ین‌فرقی‌با یکی از کنفرانس‌های سیاسی امروز که در آن؛ نمایندگان 
طراز اول دو ات با مشاوربن ومتخصصین خود؛ با یکدیگر مذاکره می کنند 
نداشت. پومپیوس مورخ بونانی و معاصر اردشیر دراز دست می‌گو ید که 


پادشاه ایبران و درباریانش يك طرف مه ستند و نمایندة ریس 





جمهوری آ تن‌وهم راهانش طرف دیگرمیزا: 

پومپیوس می گو بد روی میز يك نقشه بزرگث قرار داده بودند که يك 
طرت آن سواحل شرقی دریای سفید را نشان می‌داد و طرف دیگر سواحل 
کشوره‌ای یونان را و این نوشته پومپیوس؛ موید خبری است که در موقع 
اشکر کشی نحشایسارشا به بونانگ یم و اظهار کردیسم که در آن عهسد ناشه 





جغر افیا ترسیم می‌شده است. 
به قول پو پروس؛ علاوه بر مردان آتنی» مردان مقدو اسی و تسالسی و 
۱ بایددانستد شودکه اير انیان دردو رغساسانیان پشت میز می نشستند و پشت میز 


غذا می‌شوردند و میز يك اسم فادسی است و از ژزبان فادسی به سایر کشورها 





دقته و ایرانیان تا پایان دوره ساسانیان پشت میز می‌نشستند و دوی میز غفذا می- 
خوردند و برزمین نشستن و غذا حوردن بعد از انقراض ساسانیان مرسوم گر دید 


مترجم. 





قرارداد صلح بین ايران و یونان ۲2 ۱۳۴۱ 

اسپارت در آن مجلس حضور داشتند. لذا نمایندگان چهار کشور از کشور- 
های بزرگی وقوی یونان در کنفرانس حاضربودند و کشورهای دیگر یونان 
ضروری ندانستند که به آن کتفر انس نماینده بفرستند» برای اين که پادشاه 
ایران» طمعی به کشورهای آنها نداشت و دعوی ارضی از آنها نمی کرد. از 
آن چهار کشور هم چیزی نمی‌خواست و آنها بسه عنوان این که از کشور- 
های بزر گک یونان هستند و می‌توانند از طرف دیگران هم حرف بزنند در 
آن مجمع حضور يافته بودند. 

اردشیر دراز دست‌گفت اکنون حصومت خود را بسا ما ترلك کنید» ما 
حاضر دم پیشنهادهای معمول شما را بپذیریم. 

کالیاس گفت‌پيشنهاد ما این است که پادشاه ایر ان هیچ و ع دعوی اسیت 
به جزایر دو ازده گانه و جزیره قبرس نداشنه باشد. 

در تاریخ انمقاد آن کنفر انس» جزایر دوازده‌گانه و جزیره بسز رگ 
قبرس تحت اشغال پونان بود. درواقع بوثانیها به امطلاح امروز؛ خواهان 
«استاتر کو» بودند» یعنی بقای هر چیز به شکلی که در سوقع مذاکرات 
دارد. 

اردشیر در ازدست گفت من پیشنهاد شما را می‌پذیرم و موافشت ی کنم 
که جزایر دوازده گانه وجزیره قبرس مال شما باشد» ولی شما چندین کشور 
هستود ومعلوم نیست که بعد ازاین بین ود شما راجع‌به جزایر دوازده گانه 
و جزیرد قبرس چه می‌شود و از این جهت علاق‌ندم که وضع جزاپسر 
دوازده گانه و جزیره قبرس آرام باشد که می‌و اهم بعد از برقراری صایح با 
آن جزایر روابط بازر گانی برقرار نمایم. 

کالیاس گفت کشورهای بو نان موافقت کرده‌اند که جزایر دو ازده‌گانه 
و جزیره قبرس تحت اشغال آتن باشد. 


اردشیر درازدست گفت در ازای و اگذاری جزایر دوازدهگانه وجزیره 


۲ ۲ سرزمین چاو ید 


قبرس به شماء من پیشنهاد می کنم که یروی دریاب ی آتن منحل شود؛ حاضه 
آنکه می‌دانیم هزینه یروی دردایی برای شما خیلی سنگین است. 

کالیاس گفت ما نمی‌توانیم نیروی دریابی خود را منحل کنیم؛ و لبی 
می‌توانیم آن را به حداقل تقلیل بدهیم و از این جهت نمی‌توانیم نیسروی 
دریایی‌عود رامنحل کنیم که ممکن است دیگر کشوره‌ای‌یو نان به ما حماهور 
شوند. 

این پیش‌بینی کالیاس صحیح در آهد؛ چون بین خود مال پونان جنگك 
در گرفت که در تاریخ به اسم جنگ «پلوپونز» خوانده می‌شود و توسیدید 
شرح آن جنگ‌های طولانی را به تفصیل نوشته که از سوضوع بحث ما 
خارج است ‏ 

بونانیان به‌طورمتقابل پيشنهاد کردند که پاد گانهای قوی ارتش ایران 
در سواحل شرفی مدیترانه منحل شوند. 1 

اردشیر در آزدست خنده کنان گفت آیامی‌خواهید من پادگانها را منحل 
کنم تا این که شما به آزادی کشورهای مرا مورد تهاجم قرار بدهید؟ 

کالیاس گفت نه؛ بلکه از این جهت خعواهان انحلال این پادگانها 
هستیم که ممکن است یوتان را مورد تهاجم قراز بدهند. 

اردشیر درازدست که خود خواهان انحلال پادگانهای آن نقاط بسود 
بدون اشکال آن پیشنهاد را پذیرفت» آنگاه صحبت از اسیر ان جنگی شد و 
مسوافقت حاصل گردید که تمام اسیر ان جنگی را آزاد نمایند, ولی‌آن 
قسمت از اسیران جنگی که در ایران يا بونان توطان اختیار کردداند و میبل 
به باز گشت ندارند بتوانند همانجا که هستند بمانند. بعد راجع‌به بازر گانی 
صحیت شد و موافقت حاصل گردید که یرنانیها تحریسم کالاهای ایدران را 
لغو کنند. 

دیگر این که اير انیان آزاد باشند که در هر نقطه از یسونان یبا جزایر 





قر ادداد صلح بین ایران و بونان 20 ۱۴۳۳ 
وایسته به‌آن کالا بفروشند و یونانیان هم آزاد باشند در هر نقطه از اير ان یا 
کشورهای امپراطوری آن» »بادرت به فروش‌کالاهای یونانی بکنند. راجع 
به غرامت جنگی نه پادشاه ایران چیزی گفت‌نه نماینده ریس جمهوری آتن. 

مذاکرات ایرانیان و یو نانیان سه روز طول کشید و در آن «دت تماع 
یونانیان میهمان پادشاه ایران بودند و بوءپیوس مورخ بونانی می‌گو ید که 
از آنها شاهانه پذیرایی شد. 

روز چهارم که سذا کرات خائمه یافته بود پیش نویس پیمان صلح 
و دوستی ابران و ملل یونان را نوشتند و بعد از اصلاح آن را ببه دو زبان 
فارسی و یونانی پاك نویس کردند و پومپیوس می‌گوید اردشیر دراز دست 
و ساینده رییس جمهوری آندن و نمایندگان مقدوننی و تسالی و اسپارت 
علاوه بعر ایین که دو نسخه از آن پیمان دا مهر کردند» انگشت خود را مهم 
برپیمان زدند و زدن انگشت به‌پیمان نا گزیراین «فهوم را می‌رساند که در آن 
موقع می‌دانستند حعطوط انگشت وسیله شناسایی انسان است. 

«کالراس» نماینده رییس جمهوری آتن» بعد از صلح با ایران مورد 
نکوهش هموطتانش قرار گرفت و او را متهم کردند که مصالح آتن و سایر 
ملل پونان را فدای ایرال کرده است و حتی موم شد که از «طلای ایرانه 
استفاده کرده» یعنی ود را به اردشیر دراز دست فروخته است. 

از آن تاریخ بسه بعد مسئله طلای ایسران در تاریخ بسونان يك مسئله 
دایمی شد و تمام مورخین یونانی آن را ذکر کرده‌اند. چون ایر ان با اینکه 
باکشورهای پونانی صلح کرده بود در روابط بین ملل بو نان مداخله می- 
کردو به بعضی از آنها زر می‌داد. 

یکی از نتایج عقّد پیمان صلح بین اردشیر درازدست و حکوءت‌های 
بونان این شد که اقسران و سربازان یونانسی به عاور »زدور وارد خدمت 


ایر ان شدند و در ارتش ار ان به‌کار مشغول گردیدند. 


۱۳۴۴ ۲2 سرژمین جاوید 


در گذشته هم - به طوری که ضمن ونایع سلعطلنت کوروش و داریوش 
اول گفتیم - سر بسازان یونانسی و ارد خدمت ارتش اير ان می‌شدند» ولی 
همه مورحین پونان ورود آنها را بد خدمت ارتش ایران تصدیق نکر ده‌اند 
و عرق وط‌پرستی آنها مانع‌ازاین می‌شد که‌تصدیق کتند که سربازان یونانی 
وارد عدمت «یربر »هاشده‌اند. ولی بءد از برقراری صلح بین ایر ان و بونان 
تمام مورخین بونانی تصدبق کرده‌اند که افسران و سربازان بونانی‌به‌صورت 
مسزدور وارد عدمت ارتش ایسران می گردیدنسد و همه آنها راجع به این 
موضوع با همان‌احن اظهار نظر کرده‌اند و آن این است که ارزش‌جنگی 
افسران وسربازان مزدور بونانی به قدری زیاد بودکه سلاطین ایران به آنها 
حقوق گزاف می‌پرداختند و از آنها در جنگها استفاده می‌کردند, 

نمی‌توان تردید کرد که پیاده نظام یونان از صذف هوپلیت» يك نیروی 
جنگی ب! ارزش بود و دیدیم هر بار که با ادتش ایران مصاف دادند ادزش 
جنگی حود را ثابت کردند؛ ولی ارتش ابران. از سربازان دلیر و برجسته 
محروم نبود تسا اينکه از پسوذانیان خواهش کند که حقوق‌گزاف بگیرند و 
وارد ارتش ایران شوند. 

و اقعیت این است که خود بونانیان داوطلب می‌شدند که و ارد ار تش 
ایران شوند وسلاطین ایران‌هم به‌اندازه احتیا ج آنها را استخدام می کردند. 
داوطلب شدن یو نانیان هم برای این بود که بضاغت ند اشتند و مزدی که در 
ارتش ایران به آنها داده می‌شد برای آنها ارزش داشت. 

آن روز هم مثل امسروز فرزندان یونان برای تحصیل معاش مجبور 
بودتدکه از وطن مهاجرت کتند و سربازان در دوره صلح بیکار می‌ماند ند 
و لذا داو طلب می‌شدند که در ارتش اير ان به‌کار مشغول شوند. 

او لین دسته سرب‌ازان مسزدور یونانی که بعد از عقد پیماث صلح بین 
ایر ان و ونان و ارد عدمت ایران شدند ادل کشور آر کادی واقع دد جنوب 
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پوان بودند و پومپیوس شماره آنها را چهارصد نفر نوشته است. 

در ادواز بعد هم سربازان پونسانی که به شکل مزدور وارد عدمت 
ارتش ایران می‌شدند از اهل کشورهای جنرب یونان بردند که مجموع 
آن کشورها را منطقه پلوپو نز می‌خو اندند وچند بار سربازان «زدور بونانی 
در جنگثه) به ارتش ایران نارو زدند که آخرین و معروفترین آنها در اولین 
جنگ داریوش سوم با اسکندر مقدوتی کنار رودخانه ایوس بود و درآن 
جنگ سربازان یونسانی که در ارتش ايران بودند يك مر تبه جناح ارتش 
ایسران را خسالی کردند و دست از جنگث کشیدند و در تیجه ارتش ایران 
شکست خورد. 

یونانیان بعد ازاینکه وارد عدمت ارتش ابران می‌شدند مثل سر بازان 
و افسران ابرانسی ترقی می کردند اما هرگز يك افسر یونانی فرماندهی يك 
واحد ننلامی ایر انی را به دست نمی آورد وفتط برسربازان یونانی فرماندهی 
می کرد. 

از وقتی که سربازان یونانی, به تصدیق تمام مورخین بونان؛ وارد 
خدمت ارتش ایسران شدند تا موقعی که ساسله هخامنشی به دست اسکندر 
مقدونی »نقرض شد؛ تقریاً يك قرن طول کشید و در آن مدت عددای از 
افسران و سر بسازان پونانی در ایران متوطن شدند و بعضی از آنها زنهای 
ابر انی کرفتند و دارای املاك شدند 

مد 

گفتیم که در دوره سلطنت اردشیر دراز دستء ایسر ان‌کانون عامی و 
هنری و ادبی جهان شد و هر کس که در علم و هتر و ادب برجستگی داشت 
به ایر ان می‌رفت و در آنجا به راحتی می‌ز پیست. 

یکی از بونانیانی که به ایران رفت موسوم بود به «کلی‌توس» و او که 

"شرب فلسقی داشت در اپسران يك مکتب جدید فلسفی را راییج ذمود که 


۶ "۲ سرزمین جاوید 
ماحصل آن در ایين چندکلمه است: «آدمی تا بتواند باید با عوشی زندگی 
کند و همین که وسایل خحوشی از بين رفت ود کشی نمایدم. 

کلی‌تسوس علاج تمام مشکلات زندگی را در خودکشی می‌دانست 
و به کسانی که پیرو او شده بودند اندرز می‌داد که خود کشی کنند. 

با ایس که روحیه ایرانیان طوری بودکه نمی‌توانستند این نظربه را 
بپذیر ند - چون عتیده و فاسفه کلی‌توس تازگی داشت و عجیب به نار می- 
رسیدو تاآن روز در دیا کسی يك چنان فلسفه را ابراز نکرده بود - عده‌ای 
پیرو پیدا کرد و این همان فلسفه‌ایست که يك فرن بعد به وسیله زنون قبرسی 
(که در شرق بسه اسم ذوالنون قبرسی خوانده می‌شد) به نام فلسفة رو اقی 
بنیان گزا اری شد و از این جهت آن را قلسفه رواقسی و اندند که ذو النون 


قبرسی فلسفه خود را در رواق بازار به‌مریدان می آموعت. 


ما قصد نداریم که با ورود درمباحث فلسفی خوانند گان را خسته کنیم : 


و فقط می‌خواستیم بگوییم که بك یونانی ازخوان گسترده اردشیردر ازدست 
استفاده نامطلوب کرد و نظربه‌ای را ابسراز نمودکه نه موافق با روحیه 
ایرانیان بود نه موافق با مصالح هیچ جامعةٌ منظم و متمدن. 

اردشیر درازدست در آغاز برای فاسفه کلی توس قایل به اهمیت نشدء 
چون فاسفه آن ممرد به قدری در نظرش سخیف جاوه کرد که فکر نمود هیچ 
کس آن را نخواهد پذیرفت. ولی به همان مناسبت که آن فاسفه نو ظهور 
و بی‌سابقه بود» ءسریدانی اطراف کای‌توس جمع شدند و چند نفر از آنها 
خحود کشی کردند و اردشیر دراز دست فرمان دستگری کلی‌توس را صادر 
کرد و آن مردکه می‌دانست ممکن است مجازات شود خود را پنهان کرد 
و مسریب‌دانش هم پنهان شدند و فاسفه کلی‌توس به شکل يك نوضت پنهانی 
در آمد وچرن دیگر محال بود که کلی‌توس بتواند در ایران علنی فلسفه رد 


را تبلیغ نماید» از ایران گریخت و طرفدارانش هم بعد از رفتن کلی‌ توس 
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سست شدند و نهضت فاحفی وی به کلی در ایران منتفی گردید. 

با این که کلی توس از میهمان‌ن‌وازی اردشیسر در از دست استفاده 
تامطلوب کرد وعراست يك بذر زیان بخش را درایر ان کشت نماید؛ پادشاه 
ایران محبت خود را ازدانشمندان یونانی‌دریغ ننمود و آنها باز کشور حود 
را ترك می‌کردند و به ابران می‌رفتند و آگر نوشته دیون را مأعذ قسرار 
بدهیم می‌بینیم که حتی مردی چون سقراط که یکی از اعاظم فلاسفه پونان 
بود و در سن چهل وپنج سالگی يا پنجاه سالگی به ایران مسافرت کرد واز 
طرفب اردشیر در از دست مورد محبت قر ار گرفت و مسافرت اوپه اير آن بعد 
از گریختن کلی‌توس بود اگر در ايران می‌ماند تا پایان عمر خود با لااقل 
تا آخرین روز حیات اردشیر دراز دست که در ۴۲۴ قبل از میلاد زندگی را 
پدرودگفت با احترام می‌زیست. 

بعد از مرك اردشیر دراز دست هم سقراط می‌توانست دراير ان بماند 
و گرچه سلاطینی که بعد از مرگث اردشیر در از دست در ایران سلطئت کر دند 
تازمان مر گث ستراط که سال ۳۹۹ قبل ازمیلاد بود قدردانش‌ندان پیونانی را 
زمی‌دانستند؛ اما مردم ایران برای دانشمندان یونانی به طور اعم و بدرای 
سقراط به طور اخص فایل به‌احترام‌بودند و آن فیلسوف بزر گث اگردرایران 
می‌ماند مجبور نمی‌شد که در وطن خود جام شو کران را بنوشد وبه زندگی 
خحود تحاتمه بدهد. 

مورخین‌یونانی زندگی حصوصی اردشیردراز دست را موردنکوهش 
قرار داده‌اند وحتی عده‌ای از یو نانیان هم که در زمان اردشیر دراز دست در 
ایر ان بودند بعد از راجعت از آن کشوردرخاطر ات خود اززندگی حصوصی 
اردشور دز از دست بد گویی کرده‌اند و به حکم تاریخ باید تصدیق کرد کسه 
زندگی حصرصی اردشیر دراز دست هماتطرر بودکه آ نها نوشتداند. 


اردشیر دراز دست. بد قرل بونافیان در چند نقطه از کشور ایبران 
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با غهایی داشت که آنها را «تیکار» می‌خواندند. 

نیکار کامه‌ایست از زبان پهلوی هخامنشی که در دور ساسانیان درزبان 
پهاری ساسانی نگارستان شده است و معنای‌آن؛ قدری فرقکرد. 

در دوره هخامنشیان نیکار به جابی اطلاق می‌شد که در آنجا عده‌ای از 
زنهای زیبارو و جود داشتند و دردوره ساسانیان آن کلمه به شکل نگارستان 
به جایی اطلاق می‌شد که در آنجا تصاویرزیبا به چشم می‌رسید. به اصطلاح 
امروزی نگارستان دردوره ساسا نیان معنای نمایشگاه نقاشی را داشته» اما 
در دوره هخامنشیان به يك حرمسر ای بزرگث اطلاق می‌شد که در آن» زنهای 
زیادی بسر می‌بردند. 

برای اردشیر دراز دست.بهگفته پونانیان_زنهای زیبارا از کشورهای 
مختلف می آوردند و دریکارها جا می کردند و آن زنها تحت تربیت مربیان 
قرار می‌گرفتند تا به آنها بیاموزند چگونه باید از اردشیر پذیرایی کنند. 

پومپیوس مور خ یونانی می‌گوبسد کسه زن قابله هرگز از نیکار خایج 
نمی‌شده برای اینکه روزی نبود که در نیکار یك زن وضع حمل نکند و از 
اردشیر فرزندی نز اید و در نیکار پیوسته احتیاج به زن قابله داشتند و این 
گفته بی, شك اغراق است. چون اردشیر يك نفر بود و نمی‌توانست درروژ 
واحد به تمام نیکارها واقع درقسمت‌های مختلف کشور برود وهسلم است که 
علاوه بر معاشقه کارهای دیگر هم داشت. ولی ذك نیست که یمد از مرگث 
اردشیر دراز دست» عده‌ای زیاد فرزندان نامشروع از وی باقی ماند و آنها 
به طوری که خواهیم گفت وضع ایران را آشفته کردند. 

نکتدای دیگر که مورخین بونانی و سایر یونانيان راجع بسه اردشیر 
دراز دست نوشته‌اند ا کول بودن وی می‌باشد. 

کتز یاس نوشته که اردشیر دراز دست هنگامی کسه کاری زداشت؛ در 


بام‌داد به میز لقمةالصباح می‌نشست ونزديك نیم‌روز از آن‌میزبرمی‌عاست و 
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در تمام آن مدت مشغول غذا حرردن برد و بعد از ایسن که قدری سواری 
می‌کرد و مراجعت می‌نه‌ود پشت میز غذای نیم‌روز می‌نشست به خوردن 
مشغول می گردید. 

گرنفون مردار بونان که در حدمت ارتش ايران بود نوشته شهرت 
پرحوری اردشیر درازدست ناشی‌ازاین‌شده که اوخیلی با تأنی غذا می‌عورد 
و با دقت زیاد غذا می‌عورد و لذا هنگامی که کاری نداشت؛ مدتی طولانی 


پشت میز غذا می‌نشست» ولی مقدار و حجم غذای او از غذای دیگسران 





چندان زیادتر نبوده است وامروز می‌دانیم آنهایی که با تأنی غذا می‌عورند 
مثل فرانسوبها و فنلاندیها و سوئدی‌ها به طور متوسط هنگام صرف شام سه 
ساعت پشت میز غذا می‌نشینند و کسی نمی‌گوید که آنها پسرخور هستندا, 


کتزباس به احتمال قوی از روی اشتباه حو استه اس ت که اردشیر درازدست 


۰۱ مبهذ| دد همین عصر؛ مردی دد بلژيك زند گی می کرده که تما عمرش؛ جز 
ددموقع وا پیدن» پهت میز غذا می گذشته وشرح ژندگی او دا متر لینگك بلژیکی 
نو شته و گفته کد او پسر عموی من بود ودد بلژيك مقام امیرالمیاه دا داشت ( که دد 
آن‌کشود يك مقام بزر گک و تثریفاتی است) و از پدد شرو تی زیاد به او دسید و 
شکمش آن قدر بزد گث بودکد برای ای يك میز غذا خوری مخصوص ساخته بودند 
که جلوی آن يك قوس مقعر داشت وشکم پسر عمو یم در آن فوس جا می‌گر 
بعد از این که از حواب بر می‌خعاست و به حمام می‌دفت و لباس می‌پوشید: بر ای 


۳۹ 





ضرف صبحانه پشت میز می‌نشت و صبحانداش آن قدر زیاد و متلوع بود که دقتی 
به اتمام می‌دسید ظهر شده بود و بایستی به او ناهاد بخورانند و ناهادش آن قدد 
زیاد وطولانی بوو که تا ساعت هشت بعد ازظغر که موقع صرف شام است به ناهار 
حوددن اشتغال داشت و از آن به بعد تا موقع خو ابیدن مشفول صرن شام می‌شد و 
یگانه کار و لذت زندگی اوخوددن غذای دایمی بود و آنچنان فر به شده بودکه دد 
آر عمر نمی‌تو انست دراه برود و آن قدر جهاز حاضمه‌اش قوی بودکه هر غذاکه 
وارد شکمش می‌شده بی‌درنگث به تحلیل می‌دفت بعه طوری‌که وی هر گز احساس 


سیری نمی کرد - مترجم. 





۴۵۰ ۲۳ سرزمین جاوید 


را مردی آن چنان معرفی کند» ولی اگر اردشیر در ازدست آننطوریرخور بود 
فمی توانست در جنگت‌ها از باء‌داد تا شام در میدان جنگث توقف کند بدون 
این که چیزی بخورد و کسانی که آن‌طور اکول باشند توانایی تحمل يك 
ساعت گرسنگی را هم تدارندء ولی بعید نیست که اردشیر درازدست از سال 
۳۰ قبل از مبلاد ا کول شده باشد» زیرا مبتلا به مرض جو ع و استسقاء شد 
که اسروز آن مرض دا دیابت (مرض‌قند) می‌خو انند و مبتلایان به آن مرض 
(ولی نه همه آنها)» ا کول می‌شوند و دچار نشنگی دایمی هستند. 

کتزباس که پزشك بوده و امراض را می‌شناخته نشانی‌های پیماری 
اردشیر در ازدست را می‌دهسد و اردشیر مدت شش سال با آن بیماری بسر 
برد و پزشکانی که در دربارش بودند و آنهایسی که از یو نان و مصر آمدند 
ژتو انستند وی را مداوا نماینگ. 

قبل از اينکه وارد آحرین سال‌های زندگی اردشیر درازدست بشویسم 
باید واقعه پناهنده شدن پاذشاه اسبارت را بسه اردشیر درازدست نیز از نظر 
خوانند گان بگذرانیم. 

گفتیم که تمیستو کل رییس جمهوری آتتن و دشمن خوئین ايران به 
درباریان اردشیر درازدست پناهنده شدء ولی هنوز این دا نگفته‌ایم که 
اردشیر درازدست بعد از ورود او به دربارش دویست تالان زر به‌او داد و 
گفت ای «تمیست و کل»1 من برای دستگیری تو دویست تالان زر جسایزه 
مقسرر کرده بودم تا به هکس که تسو را آورد بدهم و چون خودآمدی آن 
دویست تالان را به تو حواهم داد» و امرکردآن زر را به رییس‌جمهوری 
آتن بسدهند. در ایران تالان واحند سنجش پول نبود و این را مورخین 
پونانی نوشته‌اند و در ایران واحد ستجش زر سنگّث هخامنشی و اجزای 
آن بوده است. 


با اینکه پناهنده شدن رییس‌جمهوری آتن به‌اردشیر در ازدست واقعه- 
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ایست بزر گث» باز به‌اندازه پناهنده شدن «دمارات» پادشاه اسپارت به دربار 
ایران اهمیت ندارد. اولا" چرن تمیست و کل رییس‌جمهوری بود و دسارات 
پادشاه و ثاناً اسبارتی‌ها بیشتر از آتنی‌ها وطن‌پرست بودند و تعصب میهن- 
پرستی آنها بعد از گذشتن دوهز ارو پانصد سال ازو اقعیت‌های غیرقابل تردید 
ناریخ می‌باشد معوذا پادشاه اسپارت وطن خود را رهاکرد و به پادشاه 
ایر ان پناهنده شد. 
راجیع به پناهنده شدن دمارات به ایران» مسورخین قدیم شرحی 

نوشته‌اند که بکی از آنها که دی‌نون باشدء آن شرح دا مربوط به دمارات 
می‌داند و دیگری که پلو تارك است نوشته که آن شر ح مربوط به تمیستو کل 
می‌باشد. 

دی‌نون می‌گو ید آن و اقمسه منگام پناهنده شدن دمارات اتفاق افتاد و 
پلو تارلك می‌نو ب-د هنگام پناهنده شدن تمیست و کل. 

شرح مزبسور با شاخ و برگک آن خبلی طولانی است و مساآن دا به 
اختصار از نظر خو انندگان می‌گذرانیم. 

دمارات بمد از راه‌پیمایی طولانی به‌دربار اردشیر درازدست رسید و 
از فرسانده گارد جماوید تقاضا کرد که او را نرد پادشاه ایران ببرد. فرمانده 
کارد جاوید پرسید تو کیستی؟ ۱ 

دمار ات گفت نمی‌توانمعود را بشناسانم مگر بعد ازاینکه پادشاه ایر ان 
مرا شناخته باشد. 

فرمانده گارد جاو ید کفت از لهجه تو پیدا است که ایسرانی نیستی و 
بگ و که از کدام قرم می‌باعی؟ 

دماراتگفت این را هم نمی‌توانم بگویم. 

فرم‌انده گارد جاوید گفت من ذمی‌توانم تو را نزد پادشاه ایران ببرم» 


چون او از مسن خحواهد پرسید ت و کیستی و اگر مين هویت تو را به پادشاه 


۴۳ "۲ سرزمین جاوید 


ایران نگویم اجازه وزود نخواهد داد. 

دمارات گفت به پادشاه بگ و که من مردی هستم که بعد از دیدن مسن 
فرمان خو اهد داد که سر از بدنم جدا کنند یا اين که به من پناه می‌دهد! 

بر اثر شنیدن آن حرف حس کنجکاوی فرمانده گارد جاوید تحريك 
شد و گفت ایرانیانی که نزد پادشاه می‌رو ند همه ایمان دار ند که او» بعد از 
خد اوندء بزرگتر از همه است و آیسا تو نیز اين ایمان را نسبت بسه پادشاه 
داری؟ 

دمارات گفت در گذشته این ایمان را نسبت به او نداشتم» ولی اکنون 
دارای این ایمان هستم» برای اینکه می‌دانم اختیار زنده ماندن یا مر گث من 
در دست اوست] 

گفتیم که مردان و زنان اسپارت بلند قامت بودند و دمارات که در آن 
سوقم» پنجاه و پنج سال از عسرش می‌گذشت با قامت بلند و شانه‌های 
عریض و موی سفید يك مرد با شکوه جلوه می‌کرد و فرهانده گارد جاوید 
می‌فهمید که وی يك مرد بزر گك است و به پادشاه اطلاع داد که مردی به آن 
نشانی‌ها و آن بیان می‌خواهد به حضورشاه برسد واردشیر درازدست اجازه 
داد که وارد شود و دمارات بعد از اينکه و ارد شد آن قدر جلو رفت تا اینکه 
بتوان‌د صدای خود را به‌گوش اردشیر برساند و در آنجا زانو بر زمین زد 
و دسم بونانیان ایسن بود که وقتی می‌خواستند خیلی ادای احتر ام کنند زانو 
بسر زمین می‌زدند و اردشیر در ازدست حدس زدکه‌آن مرد بونانی است و 
پرسید ای مرده آبا بونانی هستی؟ 

دمارات گفت بلی» ای پادشاه ایران. 

اردشیر درازدست پرسرد ال کدام بك از کشورهای یونان هستی؟ 

دمارات گفت اهل اسپارت هستم. 


آردشرردرازدست پرسید در آن کشور چه می کنی؟ 
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دمارات‌گفت من در اسپارت سلطنت می‌کردم! 

طوری آن حرف غیر ءترقب.ه و حیرت آور بسودکه اردشیر درازدست 
نیمنعیز کرد و پرسید آیا تو دمار ات پادشاه اسپادت هستی؟ 

مرد سالخررده جر اب داد بلی؛ ای پادشاه ایر انا 

اردشیر پرسید برای چه به اینجا آمدی؟ 

دمارات گفت برای اینکه به تو پناهنده شوم و اينك اختیار عرگك و 
زندگی مسن در دست نو می‌باشد واگر مایل به ادامه زندگی من نیستی 
فرمانْ بده مرا به قتل بر سانند و اگر نمی‌خواهی کشته شوم مرا پناه بده. 

اردشیر در ازدست گفت مسردم اسپارت دلیر هستند و پادشاه آن کشور 
از بین مردان شجاع انتخضاب می‌شود و مردی که پادشاه اسپارت باشد از 
مرگ بیم ندارد و اگر بفهمد که هموطنانش قصد دار ند وی را به هلااکت 
پرساندد برای حفظ جان از وطن سود بیرون نمی‌رود و چه شد که تسو از 
اسپارت خارج شدی؟ 

دمارات گفت خواستند که مسرا مجبور به جنگث کنند و مسرا وادار ند 
که به روی بر نسانیان شمشیر بکشم و من چون عهد کرده بودم که به روی 
یونانباه شمشیر نکشم وطن را ترك کردم 

جنگی که دءارات راجع به‌آن صحبت کرد؛ جنگ داخلی بونان بود 
که بعد در گرفت و در تاریخ آن کشور به اسم پاوپو نز خحوانده شد. 

دمارات بعد از روج از وطن خود؛ درهیچ جا نمی توانست زندگی 
کندء زیرا ثروتسی نداشت و بضاعت پادشاهان اسپارت بیش از بضاعت 
افراد آن کشور نبود و لذا راه دربار ايران دا پیش گرفت واردشیردرازدست 
به او پناه داد و تا روزی که دمارات زنده بود در ایران به راحتی زندگی 
می‌کرد. 


وقتسی تمیست و کل رییس‌جمهوری آتن در دربار ایبران پناه یافت و 


7 ۱۴۵۴ ۲2 سرژمین جاوید 


اردشیر درازدست سلطنت جند کشور از ممالك کوچك آسیای صفیررا به او 
و اگذار کرد هنوز صلح بین ایران و یونان برقرار نشده بود وگاهی جنگث 
درمی گرفت و يك بار که جنگّث تجدید شد اردشیر در ازدست به تمیست و کل 
نامه نوشت که به مك ارتش ایسران وارد جنگث شود اما او در جواب 
پادشاه ایران نوشت: 

«فرمان پادشاه ابران را برای جنگگ با هر کس اجرا می‌کردم» ولی 
چون بونانی هستم نمی‌توانم با هموطنانم بجنگم». 

وفتی تمیست و کل آن نامه را برای اردشیر در ازدست ف-رستاد» جام 
ش و کران را نوشید و خود را به دلا کت رسانید. 

در تاریخ قدیم نوشیدن جام شو کران به سقراط که در سال ۳۹۹ قبل 
از میلادآن جام را نسوشید نسبت داده شده و همین که اسم «شو کران» به 
میان هی آید ذهن متوجه ستراط می‌شود؛ در صورتی که قبل از سقراط و 
بعد از ای عده‌ای از سرشناسان؛ جام شو کران را نوشیدند و عود کشی 
کردند و در یونان قدیم وسیلهةٌ عرد کشی؛ برای آنهایی که نمی‌خو استند با 
کارد و عنجر حودکشی نمایند» شوکران بود. 

وقتی آردشیر درازدست نامه تمیستو کل را دریسافت کرد و بعد» خبر 
خدود کشی آن مرد را شنیدگفت مردی باغیرت و ب-اشرف بود و درآسیای 
صغیر » املاکی را به رسم تیول به بازماندگان او داد. 

«پلو تسارل» مورخ معروف می‌نویسد در این تاری خ که مسن مشخول 
نوشتن این صفحات هستم بازه‌اندگان تمیستو کل هنوز در آسیای صغیر 
هستند و از محل املاکی که اردشیر درازدست به اجدادآنها داده بود اعاشه 
م ی کنند. پلر تارك در سال شصت و هفتم بعد از میلاد متو لسد شد و در سال 
۱۲۰ بعد از میلاد زندگی را بدرودگفت و بین زمان مرگك او و زمان حود. 
کشی تمیست و کل نزديك به پنج قرن و نیم فاصاه زمانیوجود دارد» معهذا 
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موز بازماندگان تمیستو کل در آسیای صغیر بودند و از محل املاکی که 
ارشیر در ازدست به پدران آنها داده بود زندگی می کردند. 

زین 

اردشیر در ازدست در آغاز سلعائت» در شوش واقفع در سوزستان 
امروزی» بسر می‌برد ولی در بیست سال آخر سلطنت بیشتر در بابل زندگی 
می کرد و می‌دانیم که بایل در آن دوران جزو امپراطوری ابران بود. 

گفتیم که مورخین قدیم نوشته‌اند اردشیر درازدست» مسردی عیاش 
بوه و در سنوات آخر عمر مبتلا به موض جوع و استسقا (مرض قند) شد. 

دی‌دون می‌نو رسد که اردشیر درازدست در دورة آخسر عمر میتلا بسه 
نابینایی شد و نمی‌توانست اژ نقطه‌ای به نقطه دیگر برود و دستش را می- 
گرفتند و می‌بردند و از آن به بعد» احکام که باید به مور اردشیر درازدست 
برسد؛ علاوه بر مهر او با مهر دو شاهتد ممهور می‌گردید تا ایس که از 
ناپینایی وی استفاده نکنند و احکامی را بسه مهر او فرساننده که بسرعلاف 
داد گستری باشد. اردشیر درازدست هرچند روز يك بارآن دو شاهد را 
تغییر می‌داد و به قول دی‌نون دو نفر دیگر را به جایآنها برای مدهور کردن 
احکام مبی گماشت و به این ترتیب احتمال تبانی شهود دا برای صادر کرد 
قرمانهایی بر خلاف عدالت؛ با به نفع نحودشان؛ منتفی می‌نمود ودر حالی 
که 


رفتار کنند و تمام مسورخین یونانی» با این که می‌دانیم نسبت بعه ایرانمان 





بود؛توصیه می کرد که حکام وعمال اوبا مردم به عدالت و ملایمت 


بدبین بودند» اردشیر درازدست را با وجود عیاش بودن يك پادشاه عادل 
معرفی کرده‌اند و جوانمردی‌های او را ستوده‌اندکه نمونه آن» جوان‌ردی 
وی نسبت به پادشاه اسپارت ورییس جهوری آتن و علما و ادبا وهتررمندان 
و پزشکان بونانی و علل دیگر بوده است- 


مسورخین گذشته نتوانسته‌اند بگو یند که بررای چسه اردشیر در ازدست 


۶ ۲1 سرزمین جاو ید 


در آخصر عمر تابینا شدء ولی امروز می‌تو آن‌گفت که به احتمال زیاد نابینایی 
اردشیر درازدست در پایان عمر ناشی از مرض قند بوده است. 

امروز بر کسی پوشیده نیست که مسرض قند دارای عسو ارض است و 
اگر به دفت آن بیماری را درمان نکنند عوارض آن بروز می‌کند و یکی از 
آنها نابینایی می‌باشد. امروز» چرن علم طب نسبت به قدیم پیشرفت کرده 
و داروهایی که امروزهست در گذشته نبود» می‌توانند در بسیاری ازمیتلایان 
,بسه مسرض قند» از به وجود آوردن عسوارض جلوگیری نمایند ولی در آن 
موقع پزشکان نتوانستند جلوی نابینایی اردشیر درازدست را پگیر ند و تمام 
پزشکان برجسته مصر و بونان و خود ایر ان» کوشدند که اردشیر را مسداوا 
کنند و بینایی‌اش را باز گرداننده اما از عهده برنمی آمدند. بسرای اردشیر 
درازدست دیگر لذتی باقی نمانده بود غیر از لذت خوردن و نوشیدن. 

اردشیر درازدست که در بسابل بود بر اثر بیماری آنقدر لاغسر شد که 
برخاستن برای او کاری دشوار بسود و باکمك دیگران بسایستی از زمیسن 
برخیزد. درآن موقع احساسی کرد کنه میکن است زندگی را بدرود بگوید 
و گفت چون باید مرا در کنار پدرم و جدم دفدن کنند بهتر این است که به 
پارس بروم ودر آنجا اهورامزدا روح مرا احضار نءاید و چون وی قادر به 
سواری ببا اسب نبود» برایش تخت رو ان آماده کردند و قدری قبل از بهار 
به راه افتادند تا اینکه از زاه کر مانشاهان به پارس بروند. 

اردشیر درازدست به کرمانشاهان رسید و از آنجا هسم گذشت واه 
بهستون (بیستون) رسید. بهستون در زمان هخامنشیان يك شهر کو چك بود 
و می‌دانیم که داریوش اول کتیبه بزر گث و مفصل خود را به تنه کوه بهستون 
نقش کرده است. اردشیر درازدست هم می‌خواست کتیبه‌ای بر کوه بهستون 
نقش نماید و مقدمات کار آن را هم قراهم نموده قسمتی از کوه را برای 


نقش کتیبه مسط ح کرده بودند. 
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وقتسی اردشیر در ازدست به بهستون رسید» مقر بود که دستور کندن 
کتیبه را بدهد و بگویدکه بر تنه کوه چه بنسویسند: ولی در آنجا حسالش 
طوزی به هم خوردکه نتوانست در این باره چیزی بگوید. 
اردشیر درازدست؛ بر اثر شدت بیماری» مدت چند روز در بهستون 
ترقف کرد و چون فسل بهاز بود هر روز باران می‌بارید و وقتی باریدن 
باران را به اطلاعش می‌رسانیدند ابراز رضایت می کرد زیرا می‌دانست که 
بر اثر نزول باران در آن فصل؛ محصول زارعین حوب خو اهد شد. 
ازروز فوت اردشیردرازدست اطلاعی در دست نیست» حتی کتزیاس 
که بیست سال در ابران بود روز فوت او را ننوشته است. بعد از ابن که 


اردشیرزندگی را بدرودگفت همراهانش جسد وی را به‌پارس منتقل کردند, 


جنک و بر آدر کشی : 
رسم سلاطین اولیه هخامنشی ایبن بود که در زمان حیات قبر خود را 
نقر مسی کردند» یمنی در کوه و در دل سنگث قبر به وجود می آوردند و از 
کوروش گذشته تمام سلاطین اولیه هخامنشی در کوه دفن شده‌اند. 
جسد اردشیر درازدست را هم در قبری که در دل سنکٌك یه وجود 
آمده بود و ابوان مدخل آن شکل صلیب را داشت دفن کردند". 


۱ برای آثبات این که صلیب ایتدا در ایران به وجودآمد همین ی س که 
مسدخلتبور"سلاین او لیا هخامنشی به شکل صلیب مسی باشد و می‌توان آن شکل 
دا در قبود تقش دستم که دد دل کوه به و جودآمده است» دید. 

نیه سنگی گذشتهآ اد دیگری هم ددایران وجود دادد که نشان می‌دهد 
از در ايران ید وجودآمد و بعد عیسویان آن علامت را اقتباس کر دند 





از این ۱ 
صلیب در ] 
و علامت دسمی خود تمودند ومی‌دانیم که پناهگاه 








یان اير ان بود ودین مسیح 
چون دد ایسران دادای پتاهگاه شد توسعه یافت و گرنه مانند ببضی از فرقه‌ها که 
پیروانشان دا تا آخرین نفر به هلاکت رسانیدند از بین می‌دفت و همه می‌دانند. سه 





جنگ و برادر کشی ۲ ۱۴۵4 


اردشیر درازدست هنگام مر گث هیجده پسر داشت که به‌گفتةً عورخین 
پرنانی هفده نفر از آنها از زنان غیر رسمی او بودند و تنهسا از اردشیر 
درازدست و «مسر شرعسی او (همچنان به‌کفتهٌ سورخین یونانی) يك 
قضو به وجود آمد که اسمش را حشایار گذاشته بودند. 

خدابار بعد از مسرگث اردشیر درازدست بر تخت سلطتت نشست و 
موسوم به نعشایاردوم شد و عواست که تاج ساطنت بر سر بگذارده ولی به 
مناسبت پیشرفت پاییز مقرر شد که در فصل بهار تاجگذاری کند. 

روزی که خشایار دوم بر تخت سلطنت نشست برادر ان خود دا جمع 
کرد تا این که از آنپا قول وفاداری بگیرد و هفده برادرش سوگند وفادادی 
نسبت بسه او را باد کسردند» آنهم در کاخ پرسپولیس که د رآن موقع مر کز 
بزرگك مءنوی ار ان شده بود و پادشاهان در آن کاخ بسر تخت 





می اشستند و سوگند وفاداری در آنجا ایراد می‌شد و پادشاهان در روز 
تاچگذاری در کاخ پرسپولیس تاج بر سر می‌نهادند.! 

خشایار دوم؛ ثمره وصات مشرو ع اردشیر درازدست در زمانی بودکه 
وی‌هنوز وارد مرحلةً حوشگذرانی نشده.اوقات فراغتش را با همسرشرعی 


که امپراطردان روم تا قرن سوم میلادی» چقدد با سیحیان دشمن بودند و آنها 
دا از بين می‌بردنده ولی هر مسیحی که می‌توانست خود را به ايران برساند مصون 
بسود و همد می‌دانند که مسیحیان در آغاز شکل ماهی را علامت رسمی خحود کرده 
بودند و بعد, شکل صلیب دا علامت دسمی نمودند - مترجم. 

۱ هس رکه می‌خجواهد از وضع و شکوه کاخ پرسپو لیس که در آن موقع به طور 
کامل بداتهام رسیده بود اطلاع حاصل کند: با ید نوشتة کتزیاس داجح به آن کاخ دا 
بخو اند تابداندعاخ پرسپو لیس موژه هنر و صنعت دنیای قدیم بو د نه فقط يك‌محل 
سکونت برای پادشاهان‌ایر ان باتو چه به این کد سلاطین ايران در آن‌کاخ سکوفت 
آمی کردند مر دد ایامی که برای مر اسم پادشاهی یا مذهبی ضرورت داشت که 
در آن کاخ بساشند. و در مواقع دیگر در سایر پایتخت‌های ایران بسر می‌بردند - 


عتر چم 
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خحویش بسر می‌برد. 

مورخین بونانی که ما برای اطلاع ازتاریخ جانشین‌های‌اردشیر دراز. 
دست فقط باید از «نابعآتان استفاده کنیم و متبع دیگر نداریم سن خشایار 
دوم را تعیین نکرده‌اند. امابه قاعده» خشایار دوم» بگانه پسر مشرو عاردشیر 
درازدست. ارشد پسران او بوده است و اگر آرشد نبود» هفده پسر دیگر 
نمی گذاشتند که وی به ساطنت برسد. 

پانزده روز بعد از ایراد سوگند وفاداری از طرف برادران حشایاردوم 
نسبت به او» یکی از برادرها به اسم «سو کد یانوس» با «سغد یانوس» يك 
دختر جوان و زیبا را به زور ربود و برد و بعد از اين که منظور خود را 
حاصل منود دختسر را رها کرد. عمل س و کد پانوس در ایران دوران 
مخامنشی. یعنی قبل از دوران هرج و مرح جنایتی بود غیرقابل بخشایش 
و بدتر از قتل نفس. 

پدر ومادر دختر» نزدپادشاه‌جدید ایر ان رفتند و گفتند که سو کدیانوس 
نه فقط دختر ما را ننگین و بدبخت کرد؛ بلکه خود ما را هم ننگین نمود و 
از این پس نمیتو انیم در مسقطال رآس خود بمانیم و چاره‌ای نداریم جزاین 
که مهاجرت کنیم و نمی‌دانیم که سرنوشت ما چه خواهد شد؟ خشایار دوم» 
سو کدیانوس را احضار کرد تا اين که از وی توضیح بخواهد ولی وی‌نیامد 
و با نیامدن حود شکایت والدین دختر را موجه کرد. 

حشایار دوم برای او پبام فرستاد اينك که محفثق شده تو دختر را 
دبوده‌ای بیا و وسیله ترضیه دختر و والدین اودا فراعم کن! 

سو کدیانوس که می‌دانست بر طبق رسم باید مبلغی‌گزاف به والدین 
بپردازد و آن دختر را به‌هزینه عود شوهر بدهد (ایر انيان نمی‌توانستند بیش 
از بك زن بگیرند و سو کدیانوس از لحاظ شرعی نمی‌توانست آن دحتر 


را همسر حسودکن-د) بسرادز ان را برای این که بر عشاریار دوم بشورند» 
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آحر يك کرد. 

مدابع اطلاعات ما کماکان تواریخ یرنانیان است و به موجب نوشته 
آنها سو کد بانرس به برادران‌گفت ابن مرد که امروز پادشاه شده بد عنوان 
این که فرزند مشروع پدر ما می‌باشنء ما را به چشم حیوانات نگاه مي کند 
و شاید ما را پست‌تر از حیوانات می‌داند» در صورتی که ۱۰ هم فرزندان 
مشروع پدرمان هستیم زیرا اصل» در ارتباط «رد وزن» ایجاب و قبول‌است 
و وقتی مردی‌خوامان زنی شد و زن‌ئیزخواهان آن مرذ بود و از وصات آنها 
فرزندی به و جودآمد آن فرزند مشرو ع می‌باشد! 

روژی که مادر خشابار دوم را برای پدر ما اردشیر عتد می‌کردنده 
اهورامزدا و امشاسپندان (فرشتگان بزر گ) درمجلس عقد آن دونفر حضور 
بهم رسانیدند با این که شت‌زردشت در مجاس عقد حضور بهم رسانید با 
این که در روز و ساعت عقد دنیا طرری دیگر شد؟ 
آنچه سبب گردید که پدر ما با مادر حشایار دوم وصلت کند این بود 


که مژبد از پدر ما پرسید که آیا میل دارد که آن زن را زوجه دود کند و پدر 





اگفت بلی و بعد «وبد از آن زن پرسید که آیا تو حاضر هستی که همسر پدر 





ما بشری و او جواب مثبت داد و آنچه سیب شد که پدر ما و آن زن به طور 
شرعی وصلت کنند همانقبول هردوبود که گفتند خواهان یکدیگر می‌باشند. 

این ایجاب و قبول؛ بین هر مرد و زن به وجود بیاید آنها به طور 
مشرو ع با هم وصلت می‌کنند و پدر ما با هر زن که زندگی کرده خواهان 
او بوده و او هم پدر ما را می‌خو استه» و چون هر دو راضی بوده‌اند» ما که 
فرزندان آن زن‌ها می‌باشیم پسران مشرو ع پدرمان محسوب می‌شویم و بين 
ما و خشایار دوم از لحاظ مشرو ع بودن؛ فرقی وجود ندارد. 

سو کدیانرس با اين دلایل برادران خود را قایل کرد که آنها فرزندان 
مشروع پدرشان هستند. سو کدیاتوس گفت خشایاردوم حاضر نیست که ان 
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حفیقت را پپذیرد چون با منافع او مفایرت دارد و ما اگر بخواهیم حق‌خود 
را بر کسی بنشانیم باید حشایار دوم را به قتل برسانیم! 

«حوس» که یکی ازبر ادران بودگفت موّبد بزر گگ را چه کنیم؟ 

س و کد پانوس با جو نسردی جواب داد او را نیز تدواهیم کشت. 

احسوس از ایسن جهت عنوان موّبد بزرگت یعنی بزرگترین پیشوای 
روحانی را بر زبان آوردکه بعد از مرگث اردشیر در ازدست؛ پسر حلال 
زاده‌اش حشابار دوم؛ با كمك مزبد بزر گک بر تخت سلطنت نشسته بود و 
ا گر آن مرد تمام نفوذ حود را در کفةٌ حشایار دوم نمی گذاشت هفده بر ادر 
نسامشرو ع که با عشایار دوم دشمن بودند نمی گذاشتند که وی پادشاه ایران 
شود و کینه آن هفده نقنر نسبت به خشایار دوع از مسدتی قبل از مرگث 
اردشیر در ازدست به وجودآمده بود؛ چون او در زمان پدرش پرادر ان عود 
را به نار تحفیر می‌نگریست وچند بار اتفاق اقناده بود که به بعضی از آنها 
گنت شما حسرام‌زاده هستی‌د و اگر موّبد بزرگه از حشایار دوم حمایت 
تمتی گنرد وی براثر مخالفت برادران به ساطنت امی‌رسید. به همین جهت 
اعسوس ذکسر موبد بزرگ را به میان آورد تا اپنکه بگوید بعد از اينکه 
خشایار دوم را به قتل رسانبدنده موید بزرگگ نمی‌گذارد که ما به سلطنت 
برسیم و سو کدیانو سگفت او را نیز خواهیم کشت. 

از آن به بعد آن «فده برادر نشه کشتن خشایار دوم را طر ح کردند و 
با ایسن که هفده نفسر بودندآن راز افشاء نشد. چسون هسز هفده بر ادر کینه 
حشایار دوم دا پر دل داشتند و نفع حود را در کشتن او تصور می کردند و 
تصمیم گر فتند که او را در شب جشن سده به قتل پرسانند.۲ 


۱ بسرای اینکه شبهه تو لید نشود و نگویند که اسم «سدهه در دوره ساسانیان 


مقصود ما اژ جشن 





دضع شد و در دوره ها بن اسم و جود نداشته می گو ب 





است که در دوره هخاه اقامد می‌شد و در دوره اشکانیان اد اعد 





مده چشن آتش 
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در جشن آتش, در دوره هخامنشیان؛ بسرای تفریسح تغییر لباس میم 
پاییان در بال‌ماسکه پا در کار ناو ال 


دادند و کاری مسی کردند که امروز ارو 
می کنند. 

س و کدیانوس به برادر آن‌گفت که حشایار دوم در شب جشن سده‌تغییر 
لباس خواهد داد و شذاخته نخواهد شد و باید یکی از ما با لباس مبدل به‌او 
نسزديك شویسم و او را به‌گوشه‌ای از باغ ببریم و در آنجا وی را به قثل 
بسرسانیم. چون بعید به نظر می‌رسد که در شب اول زمستان در باغ گردش 
کنند؛ می‌گوییم که در آن شب آتش‌ها را درباغ می‌افرو ختند و بعد از اينکه 
مدتی در باغ میا ندند و از روی آنشها می‌پر بدند» برای استفاده از ولیمهٌ 
جشن به خانه مر اجعت می کردند. 

در نقشه قتل خشایسار دوم همه چیز را پیش‌بینسی کرده بودند و خود 
سو کدیانوس داوطلب شد که بعد ازاین که حشایار دوم را به گوشه‌ای ازباغ 
بسردند وی را به قتل برساند و طوری او رامتتول کند که صدایی از او 
برنخیزد؛ گو اینکه اگر صدایی هم برحیزد به مناصبت غوغایی که در باغ از 
طرف شر کت کنندگان در جشن برای پریدن از رو ی آتش درمی گیرد» 
کسی صدای خشایار دوم را نخواهد شنید. 

دی‌ن-ون می‌نویسد که توطئه قتل بین چند برادر تمهید شد و برادران 
دیگر در آن شريك نبودند» اما کتزیاس می‌نویسد تمام برادر ان درتوطیه قتل 
یساقت تا اینکه به دوره ساسانیان دسید و در آن دوره اسم جشن سله دا دوی آن 
گذاشتند که به قولی به معنای «سد- دهه یعنی سی روز می‌باشد و آن جشن دا بعد 
می گذشت اقامه می کر دند. 
اما دد دودان هخامنشیان جشن آ تش در او لین شب زهستان اقامه می‌شد و 


از این که سی دوز از ز 





چون به طود »عمول در او لبن شب زمتان که شب اول دي ماه باشد در تقاط 
معتدل برف بر ذمین بوده‌آن شب مرادم جثن آتش دا یه جا می آوددند و جشن 
آتش بین اقوام آديايي سابقدای عنیی دادد س مترجم. 
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شر کت داشتند چون تا مدتی بعد از ابراد سو گند وفاداری در پابتخت 
حضور داشتند و به ولایات نرفته بودند. 

منظور وی ازرفتن برادران به‌ولایات این است که هر يك از پراددات 
توشایار دوم شغاسی داشتند و بعضی از آنها حاکم ولایات بزر گث بودند و 
برخسی حاکم ولایات کوچکتر؛ ولی در آتموقع به قول همان مور خ» همه 
درپایتخت حضور داشتند وهر يك از آنها هم برای شر کت درعراسم جلوس 
خشایار دوم وایراد سوگند با عده‌ای ازسربازان حودآمده بودند؛ به طودی 
که برادران در پایتخت يك ارتش کو چك داشتند. 

در شب جشن آتش» چسون خشایار دوم لباس مبدل پوشيده بسود؛ 
مواظبتی که در مواقع عادی از او می‌شد به عمل تیامد» چون اگر از او 
حفاظت می کردند همه وی را می‌شناعتند و او و سایرین لباس می‌پوشیدند 
و صررت را پنهان می کردند تا اینکه شناعته نشو ند. 

بر طبق نقشه‌ای که طر ح شده بود» یکی از برادران بدون اینکه عود 
را بشناساند» به خشایار دوم نزديك شد و خنده کنان به وی اشاره کرد که در 
عقّبش برود. 

کنجکاوی؛ خشایار دوم را وادار کردکه در عقب آنکه او را به طرف 
انتهای باغ می‌برد برود. در غوغای جشن» کسی متوچه دور شد نآن دو نفر 
نگردید تااینکه آن‌دو به‌انتهای باغ رسیدند. در آنجا؛ سو کدیانوس که مننظر 
بود» به تعشایار دوم حملهورگردید و با بك ضربت دشنه حلقوم او را برید 
و خحشایار دوم بدون اینکه فریادی بزند بر زمین افتاد. 

وقتی سو کدیانوس اطمینان حاصل کرد که خشایار دوم مرده از با غ 
خخار ج شد و به‌برادر انش که منتظر بودند؛ ملحق گردید وهريك از برادران که 
لباس مبدل داشت آن را دور کرد و لباس عادی پوشید ودر همان شب هفده 


برادر با عده‌ای از آنها که در پسایتخت بودند با افراد خودکاخ را آشَغال 
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کردند و باز در همان شب سو کدیانوس با عده‌ای از افراد خود به خانه 
موّبد بزرگ رفت و به عنوان اين که خشاپار دوم برای یك‌کار ضروری و 
غیرقابل تسأخیر او را احضار کرده آن مرد را از حانه خارج کرد و ب 
رسانید و شبانه جسدش را دفن نمود تا اینکه کسی ازقتل وی اطلاع حاصل 
نکند. ۱ 

بام‌داد روز بعدء با وسایل آن زمان که در شهرها جارچی و در خارج 
از شهرها چاپار بود» به مردم اطلاع دادندکه شب قبل خشایار دوم زندگی 





را بدرودگفته و به جای او سو کدیانوس (یا سغدیانوس) بادشاه مسی‌شود و 
مراسم جلوس و ادای سوگند وفاداری همان روز به عمل خو اهد آمد. 

مدت سلطنت خشایار دوم چهلو پنج روز بود و جسد او را مثل جسد 
اجدادش در کوه دفن کردند. 

سو کدبانوس علاوه بر اینکه برادرش و موّبد موبدان را ببه قتل 
رسانید از لحاظ زندگی خصوصی هم دچار نوعی از انحراف بودو 
ایر انیان از آن نفرت داشتند. تسا روزی که س و کدیانوس به قسدرت نرمیده 
بود بر ای سکم ین هسوس خود احتباط می‌ کرد ولسی بعد از اینکه به قدرت 
رسید» بی‌پروا شد و نفسرت مسردم از وی بیشترگردیدء ولی با اين که 
آتشکدهه‌ای پنجگانه ایر ان با شعار «.سزدا خواست» در صدد بر آمدند که 
جنگث مذهبی را علیه سو کدیانوس شرو عکندد از عهده بر نیامدند. 

نو اقص‌کار تشکد: «صا این بودکه اولا" برای جنک بودجه نداشتند و 
ثانیاً دارای فره‌اندهی و احد نبودند و الا مردان سلحشور تربیت نکرده 
بودند. 

در حالی که آتث اده‌ها می کوشید ند جنگ را علیه سو کدیانوس آغاز 
نمایند و از عهده بر نیام‌دند» سو کدیانوس مبادرت به‌کاری کرد که تا آن 


روز در تاریخ ایران سابقه نداشت و گرچه در آ2 ور آن‌کار را می کردند اما 





۸ ([۲] سرزمین جاو ید 


عمل و میوه‌های تسابستانی (صیفی - مثل خربوزه و هندوانه) و بزرگترین 
سر کز پرورشگاو در ابران است و دارای مراتعی است که هسر کر تشه 
نمی‌شود و گاوها در تمام سال در مراتسع هیر کانیا به چسرا مشغول هستند و 
در شمال آن دیبواری است که بسرای جلو گیری از تهاجم قبایسل صحر انشین 

شمالی ساخته‌اند. 

اخعوس که برزرخیز ترین ایالات ایران حکومت می‌ کرد از بیم جان» 
در صدد بر آمد که برادران حسود را علیه سو کدیانوس بشوراند و از كمك 
موبدان دم بهره‌مند شود و با کشتی از هیر کانیا راه آذربایجان امسروزی دا 
پیش گرفت ودر بندری که اینك به‌اسم هشت‌پر خوانده می‌شود پیاده شد و با 
وسیله چاپاری خود دا به برادرش «تبر کشت» حکمران آتروپاتن رسانید و 
با او مشورت کرد و تیر کشت گفت که او آماده است که برای بر کنار کرد 

اوس به اتفاق برادرش به آتشکده چیچست واقع در کنار دریاچه 
ارومیه رفت و آتشکده مزبور موافقت کرد که احوس. به فرماندهی نیرویی 
که باید با سو کدیانوس بجنگد. انتخاب شود و آتشکده تخت سلیدان هم 
تصمیم آتشکده چیچست را تصویب کرد. 

به اين ترتیب دو آتشکده» از پنجآنشکده بزرگث ایران؛ اولین قدم 
عملبی راکه انتخاب يك فرسانده واحد باشد برای جنگث با سو کدیانوش 
برداشتندء اما بودجه جنگث و گرد آوری قشون باقی مانده بود. 

احوس می‌دانست که جنگ با برادرش صو کدیسانوس «ستلزم داشتن 
يك نیروی قوی است. سو کدیانوس در آن موقع هم زور داشت و هم زر. 
از این دو گذشته» سو کدیانوس به شدت مواظب خود بود» او می‌دانست 
چجسون سه برادر خرد را کور کرده» بر ادران دیگر از بیم جان ممکن است 


بر او بشورند. 
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سازمان ارتباطات کشور به اطلاع س وکدیانوس رسانید که اخوس 
حاکم عی رکانیا به آذر بایجان رفته است و بعد هم رفتن دو برادر به آتشکده 
چیچست به اطلاع سو کدیانوس رسید و فهمید که دو برادر او مشغول 
توعلقه علیه وی هستند و برای این که برادران دیگر واردآن توطثه نشوند» 
تمیام آنها را به پایتخت احضار نمود و اعسوس حاکم هیر کانیا و تیر کشت 
حاکم آتروپاتن نیز احضار شدند اما نه فقط آن دو نفر ازامر سو کدیانوس 
اطاعت نکردند بلکه برادران دیگر هم از بیم‌جان دستور سو کدیانوس را 
به موقع اجرا نگذاشتند و ترسیدند اگر به پایتخت بروند به قتل برسند یا 
کرر شوند. 

بعد از اینکه برادران تمرد کردند» سو کدیائوس دریافت که باید با 
بر ادران حود بجنگد و آنها را مطیع نما ند. 

بعد از دو آتشکده آذربایجان؛ آتشکده ری و آتشکده فارس هم 
موافتتت خود را به اينکه انوس فرمانده کل نیروی شورشی بشود اعلام 
کردند و بعد از رفتن و باز گشت چاپار: آتشکده بلخ هم مو افقت خود دا 
اعلام کرد. 

برادران هم فهسیدند برای اينکه بتوانند با سو کدیانوس بجنگند باید 
يك فرسانده و احد وجود داشته باشد و از روی رضا یا به حکم مقتضیات 
با فرماندهی بسر ادرشان مواققت کردند و مفهوم موافقت آنها این بود که هر 
دستو رکه از مارف اخوس صادر شود باید از طرف آنها اجراگردد و به این 
ترتیب تموطله برای بر کنار کردن سو کدیانوس که خود مسبب توطثه علیه 
خحشابار دوم بود» مایه‌گرقت. 

دی‌نون می گوید اگر در کشمکش و آنگاه جنگث وبرادر کشی پسران 
اردشیر درازدست. ارتش ابران متلاشی‌نشد» برای سازمانی بودکه از زمان 


کوروش در آن ارتش به وجودآمد و داریرش و خشابارشا و اردشیر اول» 





۷۰ [] سرژمین جاو ید 


یکی بعد از دیگریء آن سازم‌ان را تقویت کردند و بودجه ارتش ایر ان را 
تثبیت نمودند و در ارتش ايران يك افسر مادون در قبال يك افسر مافوق 
مطیع محض بود و همد از پادشاه اطاعت می کردند. دی‌نون می‌گوید اگر 
سازمان ثابت ارتش ايران نبود» در آن موق ع که پسران ار دشیردر ازدست با 
هم می‌جنگیدندء یك فالائژ یونانی دارای سیصد سرباز می‌توانست از تمام 
ایران بگذرد و عود را به پرسپولیس برساند. 

احسوس که به انتخاب برادران و آتشکده‌های ايران فرمانده ارتش 
شورشیان شد: زنی داشت به اسم «پریساتیس» یا «پسروشات» که یکی از 
زن‌های به نام ايران بود و در جنگث با سو کدیانوس فرماندهی عملی ارتش 
را از دست شوهرش اخو سگرفت. 

پریساتیس اولین زن ایرانی است که در جنگ در ارابه جا گرفت 
و مشل زن‌های مساقیل تاریخ ایرات با کمان تیر اندازی می کرد و اولين زد 
ایرانی است که برای سرش (به‌قول دی‌نون) پنجاه تالان قیمت تعبین کردند 
وسو کدبانوسگفت که هر کس زنده بامرده «پریساتیس» را برای من بیاورد 
پنجاه تالان پاداش خو اهد گرفت. 

بندرت اتفاق افناده که در زن استعداد جنگی وجود داشته باشد و 
منظور ما از استعداد جنگیء اداره کردن جنگث. یعنی فرماندمی جنگی 
است؛ و گرنه زن‌های زیادی بودند که استع‌داد جنگی داشتند و در جنگ 
جهانی دوم يك زن شوروی که جزو سربازان اناث ارتش سرخ بود ۲۷۹ 
سربازآلمانی را در طول سال‌های جنگك با نشانه زئی به قتل رسانید چون 
تیرش خطا نمی کرد و لسی فرسانده میسدان جنگ نشد. در صورتسی که 
پریساتیس فرمانده جنگ گردید و طوری جنگ را اداره کرد که سو کدیا- 
نوس را شکست داد. 

گزنقون مور خ و سردار یونانی؛ که می‌دانیم از اف دوریونانی 
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در ارتش کوروش صغیر برادر اردشیر دوم بود؛ پریساتیس را می‌ستاید و 
او دا از زن‌های بزرگی جهان می‌داند. اظهار نظر گزنفون بیش از اظهار نظر 
يك مور خ عادی راجع به پریساتیس ارزش دارد چون‌گز تفون يك سردار 
جدگی نیز بود و به ارزش فرماندهی افراد پی می‌برد. 

او در ضرح باز کشت دهعز ار نفری خودء از پریساتیس صحبت نمی- 
کند؛ و لی در تاریخ خرد می‌گوید پریساتیس بانوی ایرانی و زن اخوس 
از سرداران لایق جنگی بود. 

یکی از چیزهایی که نشان مسی‌دهد پربساتیس بك سردار جنگی 
لایق بسوده» این که شوهسرش را از جنگث منفام با ارتش سو کدیسانوس 
بازداشت وبه او گفت تو نمی‌توانی با ارتش نیرومند سو کدیانوس بجنگی 
و شکست خعواهی خورد و اخوس از او پرسید چگوته باس ووکد. 
یانوس بجنگم؟ 

پر یساتیس گفت با جنگّث و گریز با او بجنگت! آنگاه آن زن نقشه‌ای 
برای پیکار با سر کدیاتوس کشيد که طرز اجرای آن این طور بود: 

دوازده برادر انوس که هر يك حکومت یکی از قسمت‌های ایسران 
را داشتند. بایستی با ارتش خود به سوی پسایتخت به راه بیفتند تا سو کد. 
یانوس را وادار تمایندکه ارتش خود را به دوازده قسمت تقسیم کند و هر 
قسمت را برای پیکار با یکی از بسر ادران بفرستد. در هر منطقه که یکسی از 
برادران دوازده گانه احساس کر دکه تیرویی فری مقایل خود دارد بایدد 
جنک و گریز نساید و در هر جا که دید نیروی سو کد یانوس ضعیف است» 
حمله کند و آن نیرو را از پا دربیاورد اما اگر سیزده برادر بخواهند تیروی 
خود را عتمر کس زکنند و در يك میدان با صو کدیانوس بجتگند» شکست 
خحواهند عورد. 


دوازده برادر از حوزه‌دای حکومتی خرد با نیرویی کسه تسوانسته 





۴ ۲ سرزمین جاوید 


پردند فراهم کنند بدراه افتادند وسو کدیانوس که در آن موقع درشهردگی» 
بسر می‌برد؛ مجبور شدکه نیروی جنگی خود را برای جلو گیری ازیرادران 
متفرق نماید و شهر «گی» کنار زاینده رود که بعد مبدل به «جی» شدء شهر 
اصفهان کنونی است و می‌دانیم که بعد از اينکه کوروش بر بابل غلبه کرد و 
بردگان بهودی را که در بابل بسر مسی‌بر ند آزاد نمود؛ عده‌ای از آنها را 
طبق تمایل حودشان به کنار زاینده رود منتل نمود و به‌آنها زمین داد که 
کشاورزی کنند و آنها در کنار شهر کی در زمینی که به‌اسم یوده خو انده شد 
سکونت کردند و مورخین اسلامی آن را بهودیه نوشته‌اند. 

از وقتی که بهودیان کنار زاینده‌رود سکونت کردند هيچيك از پادشامان 
ابر ان‌از آنها سربازنخو استند» ولی سو کدیانوس ازبهودیان سرباز و است 
وگفت شما باید بروید و با دشمنان من پیکار کنید. کتزباس می گویسد وقتی 
سو کدیانوس از بهودیان سرباز عواست؛ «ارمیشه» پیشوای روحانسیآنها 
تقاضا کرد که به حضور سو کد با نوس بار یابد. 

وقتی که ارميشه به حضور سو کدیانوس باز یاقت (همچنان به‌گفتة آن 
مورخ)گفت ما درقدیم يك قرم جنگجو بودیم» اما بعد ازاین که اسبر شدیم 
و ما را به بابل برده و وادار به بردگی کردند و سپس به دست کوروش بسه 
رستگاری رسیدیم رو ح سلحشوری خودرا از دست دادیم و از روذی هم 
که‌آزاد شدیم تا امروز کار ما زراعت بود وهرگز جنگگ نکردیم و لذا پادشاه 
ایر ان اگر بخواهد مردان ما را که همه کشاورز هستند به‌یدان جنگث ببرد؛ 
از و جودشان استفاده نخواهد کرد. 

کتزی-اس می‌گوید که سو کدیانوس اظهار کرد کسه من اينك از حیث 
سرباز در مضرقه هستم یرای این که در تمام کشور آتش فتته ءشتعل گردیده و 
من باید فتنهجویان را سر کوب کنم و برای این کار باید سرباز داشته باشم. 

ارمیشه‌گفت اگر پادشاه ما را از دادن سرباز معاف نماید من حدمتی 
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پزر گث به پادشاه خواهم کرد. 

سو کدیانوس پرسید آن خدمت چیست؟ 

ار ميشه گفت من می‌دانم که پادشاه حواهان نابودی پریساتیس است و 
گفته که هر کس اورا زنده با مرده نزد وی بیاورد پنجاه تالان پاداش خواهد 
گرفت و من می‌توانم کاری کنم که پریساتیس به هلا کت پرسدا 

س و کدیانوس با حیرت و تردید گفت تسو می‌توانی بسدون جنگ 
پرپساتیس را به هلا کت برسانی! 

ارمیشه گفت بلی ای پادشاه! 

سو کد یانوس پرسید با چه وسیله او را به هلااکت می‌رسانی؟ 

ارميشه جواب داد من دارای دانشی هستم و می‌توانم یدان وسیله از 
راه دور پریساتیس را به هلا کت برسانم! 

س و کد بانوس گفت تو که دارای دانشی هستی که می‌تسوانسی از دور 
افراد را به هلاکت برسانی چرا اخوس و برادران و سربازانش را که اينك 
بر من شوریده‌اند به قتل نمی‌رسانی؟ 

ارمیشه با احتیاط زیاد» برای اینکه در آینده حرفش جهت او تولید 
زحمت ننماید»گفت ای پادشاه من نمی‌توانم از راه دور بیشتر از بكك نفر 
را به هلاکت برسانم و بمد از اينکه اورا کشتم تا مدتی قادربه کشتن دیگری 
نیستم و دیگر اینکه نمی‌تو انم کسانی راکه دارای مقام سروری و فرماندهی 
هستند به قتل پرسانم و گرچه اخرس در این موقع يك خیانتکار است ولسی 
ریس و فرمانده زیر دستان خود می‌باشد و من قادر به کشتن او نیستم» ولی 
می‌تو انم زنش پریساتیس را به هلا کت پرسانم و با این عدمت رضایت 
خحاطر پادشاه را فراهم نمایم! 

سو کد یانوس پرسید چه موقع او را حور اهی‌کشت؟ 


ارمرشه با انگشتان دو دست خسود حساب کرد و گفت عن شصت دوز 


۴ 2] سرزمین جاو زد 


دیگر او را واهم کشت! 

سو کدیسانوس گفت تسو که علم کشتن اشخاص را از راه دور داری» 
چرا شصت روز دیگر او را به قتل می‌رساتی و من از تو می‌خواهم که هسم 
امروز او را هلاك کنی. ارمیشه‌گفت ای پادشاه من از ابن جهت می گسویم 
بعد از شصت روز او را به هلاکت می‌رسانم که آمروز تا روز شصتم باید 
مشغول به کار بردن قواعد علم حود باشم تا اينکه پریساتیس به هلاکت 
برسد. و اگر آن قواعد در مدت شصت روز به کار برده نشوده آن زن بسه 
هلا کت نخواهد رسید. 

سو کدیانوس از وی پرسید که علم تو چیست؟ و آن مرد گفت که اسم 
علم من سحر می‌باشد و يك قسمت از نظریه محفقین دایر بر اینکه سحر 
با جادوء در آغاز بین بهودیان متداول بوده متکی بر این روایت تاریخی 


است. 

س وکدیسانوس گفت با اينکه مسندت شصت روز طولانی است» من 
به تو يك مهلت شصت روزه می‌دهم تا اینکه پریساتیس را به هلا کت 
برسانی» ولی ار مسدت شصت روز گذشت و تو پریساتیس را به هلااکت 
نرسانیدی: چون مرا از سرباز گیری باز داشته‌ای و هم به من درو غ‌گفته‌ای 
دچار مجازاتی شدید حواهی شد. 

آرميشه گفت ای پادشاه» اگر مدت شصت روز گذشت و من نتوانستم 
وسیله رضایت خاطر تو را فراهم کنم برای هر نوع مجازات آماده خو اهم 
بود. به اين تر تیب: ارم‌یشه داوطلب شد که از راه دور» زنی راکه در عمل 
فرمانده نیروی شورشیان بود به قتل برساند. 

آیا در آن روز که ارمیشه آن تعهد را در حضور س و کدیانوس کرد» 
مسی‌دانست که سو کدیاتوس تا شصت روز دیگر زنده نخو اهد بود تا این 
که اورا مجازات کند؟ برای تأیید این فرض؛ دلیل منطقی نداریم و با اینکه 
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تمام برادران سو کدیاتوس بر او شوریده بودند» عقل قبول نمی کند که 
ارمیشه مسی‌توانسته پیش بینی کند کسه تا شصت روز دیگر سو کدیسانوس 
وجود نخواهد داشت و آن مرد برای اینکه قوم خود را از سربازی معاف 
کند. يك تعهد ببزرگث را در قبال سو کدیانوس برعهده‌گرفت و می‌دانست 
که ا گر ازعهده برنیاید کشته خواهد شدء ولی موضوع به هلا کت رسانیدن 
از راه دور؛ بین ساحران قدیم وجرد نداشت وگاهی جادو گرانی پیدا می- 
شدند کد دعوی می کردند می‌توانند يك نفر را از راه دور به قتل برسانند» 
بدون اینکه بگوییم آیا از عهده برمی آمدندکه يك نفر را از راه دور به قتل 
پرسانند با نه؟ 

امروز علم این موضوع دا قبول نمی کند مگر اینکه به وسیله امواج 
کوتاه يك نفر را از راه دور به قتل برسانند. اما در قدیم» در شرق و غرب 
ایين عقیده وجود داشت و کسانی؛ برای اينکه دشمن خود دا از بين ببرند» 
به يك جادو گر متوسل می‌شدند و از او می‌خواستند که دشمنان را معدوم 
نماید. 

در «سر حال» وقتی قیام اخوس و برادران او قوت‌گرفت آتشکده‌ها 
که دیدند میارزه علیه سو کدیانوس از مرحله حرف و بحت گذشته و وارد 
مرحله جدی شده کمال مساعدت را با شورشیان کردند. از بك طرف» به 
اخوس برای هزینه جنگت زر و سیم دادنسد و از طرف دیگر» مردم را 
تشجیع نمردند که به حمایت شورشیان برخیز ند و به آنهاگفتند که وظیقه 
هر مرد در این مرقع این است که برای پیروزی مزداء به كمك اعوس و 
برادر ان او وارد جنگك شود. 

وقتی ءزبد بزرگ به دست س وکدیانوس کشته شد تمام موبدان و 
کسانی که در ایسران جزو خدمتگزار ان آتشکده بودند برجان خود بیمناك 


شدند. چرن فکر می کردند سو کدیانوس که مردی چون موبد بزرگث را به 
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قتل رسانیده از کشتن آنها ابا ندارد. 

قیام آتشکده‌ها علیه سو کدیانوس» فقط برای‌گرفتن انتفام حون مو‌بد 
بزر گت نبود بلکه آنها برجان خویش هم می‌ترسیدزد وبیم داشتند که قدرت 
آنها که وایسته به روت آتشکده‌ها می‌باشد از بین برود و آتشکده‌ها - 
بخصوص پنج آتشکده که نامشان را بردیم - از راه املا کی که وقف بر آنها 
می‌شد شروت داشتند و بیم آن می‌رفت که سو کدیانوس؛ برای اینکه نفوذ 
موبدان را از بین ببرد؛ املاك آتشکده‌هسا را ضبط نماید. این بود که 
آتشکده‌ها هم بعد از این که يك کانون برای جنگ به وجودآمد و برادران 
س و کدیانسوس به فرماندهی احوس قیام کردند تا آنجا که نفوذ آتشکده‌ها 
اجازه می‌داد؛ موب‌دان مردم را وادار به کمك به برادران سو کندیانوس 
کردند. 

باید در نظر داشت که در دوره مخامنشیان طبقات مردم در کشور اير ان 
از هم جدا نشده بسود و همه مسردم» در تمام امور می‌توانستند اظهار نظر 

در دوره ساسانیان وقتی اختلافی بین شاهز ادگان به وجود می آمد» 
هیچ کس ذمی‌تو انست راجع به اختلاف اظهار نظر کند مگرخود شاهرادگان 
و در دوره ساسانیان طبقه موبدان و طبقه شاهزادگان و طبقه دبیران (یعنی 
کارمندان دولت) و طبقه کشاورزان و افزارمندان بکلی از طبقات دیگر جدا 
بودند و هر يك از این طبقات از لحاظ اجتماعی مرزی داشتند که نمی- 
توانستند از آن تجاوز کنند و محال بودکه بین يك خانواده کشاورز و يك 
حانواده دبیر وصات صورت بگیرد. 

قردوسی کسه مبردی بوده است امین ؛ طبقات ایسرانیان را در دورةً 
ساسانیان» از روی ملاکی ک-4 بسرای نظم شاهنامه مورد استفاده قرار داده 
در اشمار عسود بیان نموده اما به طوری که از اثر «آرتور کریستن‌سن» 
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استنباط «سی‌شرد در دوره ساسانیان طبقه‌بندی جامعه ایرانی دقیق‌تر از آن 
بوده کسه فردوسی از خداینامه استخراح کرده و در اشمار خود بیان نموده 
است. دردوره ساسانیات به مناسیت اینکه هر طبقه از ابرانیان از طبقه دیگر 


مجزا بسرد امسکان نداشت که بتواناد فی المثل کشاوزان و افزارمندان را 





علبه دبیران با شاهزادگان بشررانند و درتمام دوره چهازصا ساله ساسانیان» 
سر زهسان که در ار ان جنگ داعلی در گرفت؛ جنگی بودکسه بین خود 
شاهزادگان در مسی گرفت و جنگك‌هایی که بین سربازان و پیروان مانی و 
مسزده در گرفت؛ جنگ داعلی به شمار نمی آمد بلکه می‌تر ان گفت که به 
اصطلاح امروز اقدامات پلیسی بوده است. 

در دوره هخامنشیان تفاوت طبقاتسی نبود و آتشکده‌ه | می‌توانستند 
مردم را علیه سو کدیانوس واداد به شورش ایند و افراد هم پرورش نظامی 
داشتند؛ چسون می‌دانیم که در دورة هخامنشیان تا زمان اردشیر دراز دست؛ 
مردها حدمت سر بازی می کردند» اما بعد از اردشیردرازدست براثر پیکارهای 
داعلی کسه فرزندان او مشتعل مسی کردند خدمت سربازی که امروز آن را 
نطلام وظیفه می‌گوییم «تروك گردید. 

پس مسردانی کسه به تشجی عآتشکده‌ها: بسرای كمك ببه اخوس و 
برادرانش برپا خاستند» افراد بیکاره نبودند و می‌توانستند در جنگث 
ش ر کت کنند و هر يك از آنها سلاحی چون شمشیر و نیزه داشتند» ولی 
قشون‌های کوچك بر ادران انعوس فاقد سلاح سنگین آن زمان یعنی ارایه- 
های جنگی بودند در صورش ی که س و کدیانوس ارابه‌‌ای جنگی داشت و 
احسوس و بسرادرانش نمی‌توانستند در مدتسیکم ارابه‌های جنگی فراهم 
کنند و ساختن ارابه و بستن چند اسب به آن اشکال داشت. البته در هر يك 
از شهرهای ایران ارابه می‌ساختند و اسب نیز در همه جا یافت می‌شد. اما 


تسربیت مردانی که ارابه‌ها را برانند و باآنها بجنگند محتاح فرصت بود و 
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راننده ارایه و مردانی که باید با آن بجنگند در يك روز تربیت نمی‌شدندء 
آما پریساتیس که فرهانده واقعی جنک بود.ترتیبی داد که شورشیان در هیچ 
جا پا ارابه‌ها نجنگند. 

سی‌دانیم که اداره کر دن يك جبهه بزرگك جنگث که در آن سربازان 
جنگ و گریز بکتند» و به اصطلاح امروز مبادرت به جنگت‌های پارتیزانبی 
بنمایند, مشکل است. 

پریستاتیس زن اخوس مراقب پیکارها در تمام ایران بود و می کوشید 
که اقدامات جنگی برادران شوهر را يك آهنگت نماید. 

ممکن است که پرسیده شود برادران اعوس با که مي‌جنگیدند ومگر 
آنها ساتراپ با حکمران نبودند و همه چیز تحت احتیارشان نبود؟ 

در جواب می‌گوییم در زمسان داریوش بزر گث - که شرح زندگی و 
سلطنت وی از نظر و انندگان گذشت - سازمان اداری ایران تثبیت شد و 
کرچه سلاطین بعدء تغییراتی در آن دادند» و لی اساس سازمان اداری کشور 
ايران تغیبر نکرد. یکی از آن اساس؛ در تمام ولایات؛ این بسود که در هسر 
ایالت وولایت.فرمانده قشون غیر ازحا کم باشد. چون حاکم نمی‌توانست 
امور کشوری ولشکری (هردو) را اداره نماید و در ولایات رژسای قشون؛ 
از پادشاهان هخامنشی اطاعت می‌کردند و مطییع حا کم نبودند. 

در یعضی از ولایات پادگان‌ها مقابل قشون حا کم پایداری کردند» 
ولی دربء‌ضی دیگر از پا در آمدند» با اینکه صلاح خود را در عدم مقاومت 
دیدندء چون سو کدیانوس بر اثر تبلیغ دامنه‌دار موبدان ایرانی علیه او .در 
ایر ان» مورد نفرت قرار گرفته بود و کسی نبودکه نداند وی يك برادر خود 
راکشت و سه برادر دیگر راکو ر کرد و موبد بزر گك را به قتل رسانید. 

روسای‌قشون درولایات می‌فهمیدند که سلطنت سو کدیانوس‌قابل دو ام 
نیست و بعد از این که می‌فهمیدند که حکمران قصد دارد با کمك برادران 


جنگ و برادرکشی ۲ ۱۴۷۹ 


خود بسر او بشورد تركك مقاومت می‌کردند» امسا در بعضی تقاط بین قشون 
شورشی و بادگان محلی» جنگی مخوف درمی گرفت. از جمله پادگان 
آتروپاتن در مقایل شورشیان سخت مقاومت کرد. 

فرمانده پادگان آتروپاتن افسری بود به اسم «کاواه و در منطقه‌ای که 
آمروز یه اسم «سر آب» خوانده می‌شود مقاومتی شدید نمود. در آن موقع 
سر آب را به اسم «سارآب‌تین» می‌خواندند و ما نمی‌دائیم که اسم مب رآب 
امروزی همان سار اب‌تین سابق و قسمت اول آن کلمه است با اینکه سر آب 
نامی است متشکل از دو کلمه فارسی «سر» و «آب» یعضی قسمت فوقانسی 
رودخانه. 

در هر حال؛ پادگان در بر آب بود و فرمانده پادگان و سربازان او 
غافلگیر و محاصره شدند» ولی کاوا تسلیم نشد و آب را به روی او بستند 
و باز تسلیم نگردید و داخعل پادگان برای تهیه آب چاه حفر کرد. 

موجودی خواربار در پادگان سر آب زیاد نبود و به زودی به مصرف 
رسید؛ اما کاوا تسلیم نشد و دستور دادکه به اندازه احتیاح سربازان اسب‌ها 
با قاطرها را ذبحکنند و غذا طبخ نمایند و چون از حارج سوخت وارد 
پادگان نمی‌شد» دستور داد که درعت‌های پادگان را به تدریج بیند از ند و 
به مصرف سوخت برسانند. 

حکمران کل آتروپاتن و برادر اخوس که پادگان سر آب را محاصره 
کرده بود»پسر جوان کاوا را دستگیر کرد و به پریساتیس اطلاع دادکه قصد 
دازد برای کارا پیفام بفرستد که اگر تسلیم نشود پسرش را مقابل چشم او 
و اهد کشت و سر از بدنش جدا خواهد کرد. 

پریساتیس‌جواب داد مامی‌جنگیم تا این که مردی‌ستمگر وخو نخوار 
چون سر کدیانوس را بر کذار کنیم و نباید خود؛ مرتکپ اعمالی شبیه بسه 
اعمال او بشویم و باآن چراب مانع از این گردید که پسر جوان کاوا را 
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مقابل چشم پدر به قتل برسانند! 

چون کاوا تسلیم نمی‌شد و حکمران کل آتروپاتن به اسم «شاویدونه 
نمی‌ترانست کد محاصره را موقرف کند» برای این که‌کاوا بعد از این که آزاد 
می‌شد حمله می کرد وممکن بود که نقشه شورشیان را باطل کند.پریساتیس؛ 
شاریدون را از الحاق به برادران دیگر معاف کرد و گفت که وی همچنان 
پادگان سر آب را تحت محاصره داشته باشد. 

پادگان دیگر که مقابل شورشیان پایداری نمودء پادگان پارتوا بود که 
آن را در اعصاز بعد پارت یا پارث گفته‌اند و پارتوا بر منطقه‌ای اطلاق 
می‌شد که امروز موسوم به عراسان است و در آنجا نیز فرمانده پادگان در 
قبال فشون شورشی تحت فرماندهی حکمران کل پارتوا مقاومت کرد. 

پریساتیس همان دستور راکه برای حکمران کل آتروپاتن صادر کرد» 
برای حکمران کل پارتوا نیز صادر نمود و گفت که وی به جنگّث با پادگان 
پار توا ادامه بدهد تا این که آن پاد گان نتواند به ارتش س وکدیانوس ملحق 
گردد و آن را قوی‌تر نماید. 

این دستورها که از طرف پر بساتیس صادر سی‌شد نشان مسی‌ده د که 
آن زن» لباقت فره‌اندهی را داشت و می‌دانست که در جنگ کل را نباید 
فدای جزء کرد بلکه جزء را فدای کل می کنند. هدف پریسائیس» از بیسن 
بردن ارتش نیرومند سو کدیانوس بود نه غلبه بر پادگان آتروپاتن با 
پارتوا. او نمی‌تو انست که نقشه کلی جنگ را ف-دای پادگان آن دو ایسالت 
بکند» درعین <ال نمی‌توانست دست از جنگث با آن دو پادگان بکشد,برای 
اینکه پاد گانها به ارتش بزر گث سو کدیانوس »لحق می‌شدندو آن را قوی‌تر 
می کردند. 

در هر نقطه که پادگان محلی ترلك مقاومت می کرد؛ قشون شورشی آن 
«نطقه ی کوشید که پادگان محلی را بسا حود متحد نماید. بعضی از آنها 
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مر افقت مسی کردند که به شرزرشیان ملحق شونده اما بعضی دیگر نمی. 
خر استن- که به شورشیان «لحق‌گردند و حکمرات محلی و احدهای نظا‌سی 
آنها را منحل می کرد و بودجد پادگان را حذف می نمرد تسا اینکه نتوانند 


بعد پاك قشون به و جرد بیاورند. 





در آن میدت که پریسائیس جنگت علید سو کدیانوس را اداره می نرد 
از طسرف ود سو کدیانوس اقدامی برای جلب قلوب رژسایسی که در 
اپالات و بعقی از ولایات بردند نشدء درصورتی که او يك مرد باهوش‌بود 
وبایستی بفعمد که در آن موقع جلب قلوب رژهای پادگانها ضروری است. 
دیگر اينکه سو کدیاتوس با اینکه اطلاع حاصل می کرد که در ایبالات و 
ولایات علیه او شورش می کنند» در صدد برنیامد که بسه ایالات و ولابات 
سف رکند و شورشهای محلی را از بین برد. 

او اگر با قعمتی از قشون یروه‌ند خود به ابالات و ولابات می‌رفت؛ 
شوزش‌های محلی دا ازبین می‌برد؛ ادا از «گی» نکان نمی‌خورد ومنتظر بود 
که اورميشه با جادو گری پریساتیس را به قتل برساند. 

ما تعجب می کئیم چگونه مردی که دارای ارتشی نیروء:د و مجهز به 
ار ابه‌های جنگی بود؛ بر ای اینکه دشمن را از بین ببرد» متوسل به جادو 
گری‌گرددد؛ اما این و اقعیت در تاریخ به ثبت رسیده و باید آن را پذیرفت 
و سو کدیسانوس منتظار بودکه اورهیشه به وسیله جادو گری از راه دور 
پریساتیس را به قتل برساند. 

قشرن‌هایی که پر یساتیس اداره می کرد از قسمت.های مختلف ایران به 
راه افتاد و در هر نقطه که مقاومتی دید آن را از بین برد تا اینکه به منطقه 
کی (اصفهان) رسید. 

تمام ارتش سو کدیانوس غیر از آنچه در ایالات و ولایمات از بين 


رفت در گی متمر کز شد و خحود س و کدیانوس هم آنجا بود و پسریساتیس 


۰ 
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زوجه اعوس خود را برای جنگ قطعی آماده نمود. 

مورخین قدیم نوشته‌اند که میدان جنگ پربساتیس با سو کدیانوس؛ 
منطقه «آ پادیس» و اقع در مغرب گی بوده و بین آپادیس و گی فاصله‌ای زیاد 
و جسود نداشته است. لذا مسی‌توانیم بگوییم که میدان جنگث آن زن با 
سو کدیانوس منطته‌ای بوده که امروز در مغرب اصفهان به اسم تجف آباد و 
دستگرد خوانده می‌شود. 

ایسن منطقه که در گذشته آپادیس۱ خوانده می‌شود منطقه‌ایست مسطح 
و بدون کوه و دره. 

چرا پریساتیس که توصیه می کرد که سرداران او از ارابه‌همای جنگی 
ارتش سو کدیانوس ببرهیزنده» میدان جنگ را در منطقه آپادیس انتخاب 
نمود: در صورتی که آنجا مدطح بود و برای به کار انسداختن اراببه‌های 
جنگی مناسبت داشت؟ 

علتش این بود که میدان جنکث بر اثر چگونگی تلاقی نیروهسایی که 
از ولایت آعده بسودند بر آن زن تحمیل شد. پریساتیس نه از طرف شمال 
می‌توانست به سوی گی برود؛ نه از طرف شرق و نه از طرف جنسوب؛ و 
فقط می‌توانست از طرف مغرب به آن شهر برود و سو کدیانوس دا از پا 
در آورد. تا وقتی دم که با سو کدیانوس نمی‌جنگید» وی از پا در نمی آمدء 
این بود که تن به جنک در آن منطقه مسطح داد. 

اما تا آنجا که امکان داشت برای جلو گیری از ارابه‌مای جنگی؛ 
وسایل دفاع تهیه کرد ویکی از وسایلی که برای جلو گیری از ارایه‌ها فراهم 





۱ مایقین نداد یم کهآ نچه دز تاد یخ گذشتگان به اسم ‏ پادیس نوشته شده نجف- 
آباد و دستگرد امروزی است: ولی چون توشته‌اندکهآ پادیس دد مقرب اصفهان و 
نزديك شهر و زمیتی ۰سطح بوده, حدس می‌زنیم شاید نجف آباد و دستگرد امروژ 


باشد - مترجم. 
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نمود چیزی بود که امروز به اسم دندان ادها می‌خوانند و عبارت است 
از بر آمدگی‌خایی بلند و تیز که تانك نمی‌تواند از آن عبور نماید و در قدیم 
هم برای ممانعت از عبور ارایههای جنگی تیرهایی را به شکل عمودی بر 
نصب می‌کردند و آنها را به وسیله ز نجیر با طناب به هم متصل مسی- 
می‌نمودند و اگر فرصت داشتندگودالهای عریض و عمیق حفر می‌نمودند 
و روی آن را می‌پوشانیدند» ولی موّثرترین وسیله و ساده‌ترین آنها بسرای 





ممانعت از عبور ارابه‌ها؛ نصب تیرها به شکل عمودی در در زهین‌ها بود» 
حتی اگر آن تیرها را با طناب يا زنجیر به هم متصل نمی کردند» بسرای 
ارابه‌دا تولید مانع می‌کرد و قسمتی از آنها را در هم می‌شکست. 

یرویسی که پربساتیس برای جنگث با سو کدی انوس مجهز کرد يك 
نیروی قسوی بود. حتی اگر مورخین قدیم نتوشته بودند که پریساتیس با 
يك ارتش نیرومند وارد جنک شد؛ ما از دوی قرینه می‌توانستیم بفهمیم که 
وی دارای يك قشرن قسوی بوده چون قشون او متشکل مصی‌شد از تمام 
شونهایی که از ابالات و ولایات آمده بودند. 

هرکس که اسم سربازان چريك را بشنود تصور می کند قشونسی که 
از آن سربازان متشکل گردد يك قشون کم ارزش می‌باشد برای اینکه 
سرباز چريك مثل سریاز ارتش تحت‌السلاح ورزیده نیست. ایسن است که 
خیلی به انعتصارر اجع به ارزش جنگی سر بازان پریساتیس توضیح مي‌دهیم. 

از زمان داریوش به بعدء خدمت نظام وظیفه در ایران؛ به قول تمام 
مورحین قدیم» به این شکل در آمد که پسران جوان از سن پانزده سالگی 
(با شانزده سالگی) تا سن یست و پنج سالگی خدمت سر بازی می کردند 
بدون اینکه از کار و شغل خود دست بکشند و اگر در طول مسدت ده سال 


حدعت.: جچنگی پیش می آمسد عده‌ای از آن صرباژها را به میدان جنگ 





مسی‌فر ه تادند. و 51 پیش نمی آمد: آنعا به کار و کسپ ود ادامه 
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می‌دادند و در ضمن فنون جنگی را هم قرامی‌گرفتند و بعد از اين که وارد 
بیست وششمین سال زندگی می‌شدند دیگر از فراگرفتن فنون جنگی معاف 
بودزد» اما سر بازان ذخیره به شمار می آمدند و در ضورت بروز جنک آنها 
راطبق مقرراتی مخصوص, با توجه به سنشان به میدان جنگث می‌فرستادند. 

به این تسرتیب» در آن دوران مسردی نبود که از فنون جنگی بدون 
اطلاع باشد و يك سرباز چريك مثل يك سرباز تحت‌السلاح» می‌تو انست 
انواع اسلحه را ببه کار پبرد و بنیه جسمی او هم بسر اثر ده سال تمریسن و 
فراگرفتن فنون جنگی قسوی شده بود و می‌توانست خستگی راه‌پیمایسی و 
جنگ را تحمل نماید. لذا سربازان پریساتیس گرچه چريك بودند اما به 
قول دی‌نون ارزش جنگی آنها از سر بازان تحت‌السلاح کمتر نبود و قشون 
پربساتیس يك ارتش مور به شمار می آمد. 

راجع به شماره سربازان پریساتیس رقم صحیح در دست نسداریم» 
همچنان که نمی‌دانیم شماره سر باز ان سو کدیانوس چقدر بوده‌است. کتزیاس 
نوشته که پروسائیس» پانصد زار سرباز داشته و این اغراق است. همین 
مودخ شماره سربازان سو کدیاتوس را سیصد هزار نوشته که آن هم اغراق 
می‌باشد. همین‌قدرمی‌تو انیم بگوییم که شماره سر باز ان پریسائیس زیاد بود 
و ءلاوه پر پیاده؛ سوار هم داشت. 

در آغساز مساه دوم تسابستان سال ۴۲۳ ق. ع: پربسائیس در منافه 
آپادیس» کنار رودضانه زاینده رود اتراق کرد." هوا گرم بود اما نزديك 


۱. رووخانه زاینده‌رود در قدیم موسوم بود بدرزهال» که يك تام قدیمی قادسی 
است و معانی متعدد دار د که یکی از آنها آب روان است. این رو دخانه چسون دد 
منطقه‌ای جاری است که دد قدیم معیر اقوام شمالی و چتویی بوده: جنگذ‌های 
متعددی درسو ال رووعا نه زاینده‌رود در گر فتداست وکنار همین دودتخاند یود که 
کوروش بزر کث بر آستيال پادشاه ماد غلیه کرد و سلطانت ماد دا برانداعت و کنادس» 
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بودن به رودخانه سیب می‌شد که سربازان پربساتیس گرما راکمتر احساس 
نمایند. 

پریساتیس دو روز کنار رودخانه توق کرد وچون از ارتش سو کدیا. 
نوس اقداء‌ی دیده نشد جرد وی تصمیم به حمله گرفت. 

پری-اتیس می‌دانست که سربازان پیاده اوقادر به جار گیری آژارابه‌های 
سو کدیسانوس نیستند و فقط سواران می‌توانند جلوی ارابه‌ها را بگیرند و 
به سواران نیزه‌هسای بلند و فلاخن داد و هسر سوار خورجینی از اسب 
آویخته بود که علاوه بر چیزهای دیگر سنگث فلاخن در آن وجود داشت. 

به سو اران دستور داده شد که از راد دور ارایه‌ها را با سنگث فلاجن 
متوقف کنند و از راه نزديك با نیزه و وسیله متوقف کردن ارابه‌ها که همانا 
کشتن یا مجرو ح کرن اسبها بود» آنها را متوقف کنند. 

قبسل از اینکه جنگث شرو ع شود پرساتیس به افسران سوارگفته بود 
که به افراد خود بگویند که وی متوقف کردن ارابه‌ها را از سواران می- 
خواهد و سای ر کارها را پیادگان به انجام می‌رسانند. 

آن زن به افسران گفت من یقین دارم که سو کدیانوس ارابه‌های حود 
را علیه ما به کار خواهد انداخت و ما اگر بتوانیم جلوی ار ابه‌ها را بگیر یم» 
دارای شانس پیروزی خواهیم شد و گرنه شکست خواهیم حورد وسواران 
باید بدون اینکه در فکر خود باشند»جلوی ارابه‌ها را بگیر ند و به سو اران 
بگویند آنکه در فکر جان است» نمی‌ت-واند در میسدان جنگث فاتح شود و 


پگانه راه به دست آوردن پیروزی درمیدان جنگك» ازجان‌گذشتن است ودر 


همین رودخانه بود که کوروش صغیر با برادرش اردشیر دوم جنگید و دستگیر شد 
و بعدآزادش کردند و کنار همین رودحاند در قرون اسلامی تیمود للگث محاصوه 
اصفعآن دا شرو ع کرد و عاقبت اصفهان داگود و شماده جنگهای کوچك که کناد 


رووخانه زاینده‌رود در گرفته زیاد است- مترجم. 
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میدان کارزار با تظاهر به دلیری نمی‌توان پیروزی به دست آورد و اگر در 
بین شماکسی هست که بتواند امسور جنگ را اداره کند مسن از فرماندهی 
صرفنظر می‌کنم و مثل يك سرباز جلوی ارایه‌ها را می‌گیرم تا این که ثابت 
بشود من که از سر بازان جان‌نثاری می‌خو اهم در فکر جان خود یستم. 

پسریداتیس پیش‌بینی می کر دکه سو کدیانوس از گی خارج خواهد 
شد و در آن شهر به جا نمی‌ماند تا اينکه محصور شود. همانطور هم شد و 
سو کدیانوس از شهر خارج‌گردید و در آپادیس به پر پساتیس بر خورد. 

در قدیم وفتی دو ارتش هنگام عصر به هم می‌رسیدند از پیکار 
حودداری می کردند چون می‌دانستند به‌زودی شب می‌رسد و مانع از ادامه 
جنگ می‌شود. دو قشون مخالف هم هنگامی به یکدیگر رسیدند که آفتاب 
نزديك غروب بود و هر دو اردوگاه به وجود آوردند و اردو گاه هر دو سپاه 
کنار زاینده‌رود برپا شد و آب رودخانه از اردو گاه پریساتیس به طرف 
آردو گاه سو کدیانوس می‌رفت. 

در گذشته هر وقت که دو قشون در کنار يك آب اردوگاه به وجود می. 
آوردند و آب ازطرف یکی از آنها به‌سوی دیگری می‌رفت» آنکه دربالابود 
اگسر می‌توانست» درصدد برمی آمد که آب را طوری بر گرداند که به سوی 
آردو گاه عصم نرود و دشمن بیآب می‌ماند؛ ولی پربساتیس نمی‌توانست 
مسیر آب رودخانه زاینده را تغییر بدهد وبا اينکه ماه دوم تایستان بود» هنوز 
رودخانه زاینده آنقدر آب داشت که تغییر مجرای آب مشکل می‌نمود. 

دیگر از کارهایسی که در قدیم می کردند این بودکه اگر اردوگاهی در 
سر آب قرار داشت؛ بسرای آذیت کسردن حصم آب راآلوده می کرد؛ اما 
پریساتیس آن‌کار راهم نکرد؛ چون ایرانیانآ لوده کردن آب جاری را از 
گناهان بزر کت می‌دانستند و آب را آلوده تمی کردند و لو برای اذیت کرد 


دشمن باشد. پریساتیس بااینکه می‌دانست که دشمن نزديك است دستورداد 
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که سربازان قشرنش استراحت کنند و فقط آن عده از سر بازان که بایستی 
نگهیانی نمایند تا اینکه دشمن آن اردو گاه را غاقلگیر نکند بیداز به‌انند. 

قیسل از اینکد س و کدیانوس از گی حسر کت کند؛ اوره‌يشه را احضار 
کرد و گفت می‌دانم که هنوز شصت روز که تو ازمن مهلت خواستی «نقضی 
نشده ولی اگر می‌توانستی پریساتیس را زودتر و در صورت امکان امرروز 
پا فردا به قتل برسانی بهتر بود. 

اورمیشهگفت مسن تمی‌توانم امروز یا فردا او را به‌قتل برسانم اما 
به طوری که قول دادم همین که شصت روز بگذردآن زن به ملاکت خراهد 
رسید و پادشاه باید از این حیث آسوده خاطر باشد! 

سو کد یاتوس بداورميشه گفت می‌دانی که من برای چه خو اهانمر گث 
این زه هستم؟ 

اورمیشه گفتای پسادشاه او چون دشمن تو می‌باشد باید به هلاکت 
برسدا 

س و کسدیبا نوس گفت در اينکه وی دشمن من می‌باشد تردیدی وجود 
ندارد؛ اما من از این جهت خواهان م رگ فوری او هستم که مجبور نشوم 
با يك زن بجنگم. 
اگر می‌توانست آنچه فکر می‌کند بگوید می‌گفت که 
پسریسانیس زنسی است که بر بسیاری از مسردان ترجیح دارد؛ اما چون 
ذمی‌توانست اندیشه خود را بگوید سکوت کرد و سو کد یانوس گفت این 
زن ! کتون با من سرجنگث دارد و من نمی‌توأنم با او بجنگم» زیرا اگر از 
جنگ خردداری کنم اوء گی را اشغال خواهد کرد واگر بجنگم و »غلوبش 
کنم زتی را مغلوب کرده‌ام» اما اگرقبل ازاینکه من با او بجنگم به هلا کت 
برسد» دیگر مردم نمی‌گویندکه من با زنی جنگید:ام! 





اوره 


روزیعد همین که روز دمید؛ طرقین برای جنک آماده شدند ومتطقه‌ای 
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که بایستی در آن بجنگند در شمال زاینده رود قرار داشت. 

پریداتیس از روی روش تمام سرداران قدیم قشون خود را به چهار 
قسمت تقسیم نمود و ق-متی را در ذحیسره قسرار داد و سواران دا در قلب 
جبهه متمر کز کرد تا اگرارابه‌ها حمله کردند سو اران بتوانند به سرعت خود 
را بسه قسمتی که مورد حلمه قرار گرفته برسانند. در عقب سواران» در قلب 
جبهه, عسده‌ای از پیادگان قرارگرفتند. در جناح راست و چپ هم پیادگان 
قرار داشتند. 

همان طور که پریساتیس پیش‌بینی کرده بود؛ ارابه‌های س وکدیانوس 
به حسر کت در آمد و به جناح راست پریسائیس حملهور گردید. آن زن بی- 
درنگك سواران ود را به جناح راست فرستاد تا این که جلوی ارابه‌های 
س و کدیانوس را بگیرند. 

ارابه‌ا چنان بسا سرعت ح ر کت مسی کردند که تو گویی ثیرهایی. 
هستند که از خحم کمان جستن کرده‌اند. در هر ارابه غیر از راننده چندین 
کمانداز بودند و در حالی که ارابه پیش می‌رفت به طرف سربازان پیاده 
سو کُدیانوس تیر اندازی می کردند. 

جلو گیری از آن ارابه‌ها جز با استقبال مرگك امکان نداشت وسوادانی 
که بایستی ارابه‌ها را متوقف کنند از دور به طرف اسب‌های ارابه و سر 
نشینان آن بافلاعن سنگث پرتاب نمودند. سرعت حر کت سوار ان به قدر 
بو دکه توانستند قبل از این که ارایه‌ها به سربازان پیاده برسند» خسود را 
بین آنها و ارایه‌ها حایل قرار بدهند. 

از آن به‌بعد» بیشتر نیزه‌های بلند» ازطرف سواران به‌کار افتاد و کمتر 
از فلاعن استفاده کردند. 

در حالی که سوان با حد اعلای سرعت حرکت اسب به طرف اراه 


می‌رفت» نیزه بلندش در مقایل او قرارگرفته بود و تسمه قسمت انتهای نیزه 
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(کعب نیزه) در بازوی سوار قرار داشت تا این که ضربت شدید نیزه را 
از دست سوار حارج تکند. 

اگر سوار هسدف تیبر سرتشینان اراببه نمی‌شد و هرگاه داس ارابه 
به اسپش اصایت نمی کرد و سوار را بسر زمین نمی‌انداخت و اگر سوار 
می‌توانست نیزه خود را در سر با گردن یکی از اسب‌ها قرو کندء آن اسب 
از پا درمی آمد و سنگینی جثه اسب سرعت ارابه را ترمز می‌کرد و ارایه 
متوقف می‌شد و آن وقفه به سو اران دیگر اجازه می‌داد که به سایر اسبهای 
ارابه حمله‌ور شوتد و آنها را به قتل برسانند. 

ختار ارابه‌های جنگی قدیم» برای سواران و پیادگان و بخصوص 
بر ای پیادگان» بیشتر از حطر تانك‌های امروزی برای پیادگان بود و امروذ 
پیادگان می‌توانند جلوی تانك‌ها را با تو پهای ضد تانك و بازو کار بگیرنده 
ولی در قدیم سربازان مدافع قادر نبودند جلوی ارابه‌ها را بگیرند مگر با 
فدا کردن جان حود» جز در مناطق ی که مو اضع ضد ارابه وجود داشت. اما 
تمام مرانع ضد ارابه که پرب-اتیس به و جودآورد بی‌فایده شد چون سو کد. 
یانوس در آنجا که پربساتیس جویای جنک بود پیکار نکرد. 

دیدیم که آن زن دو روز کنار زاینده‌رود توفف کرد و موانع ضد ارابه 
به وجود آورد» ولی سو کدیانوس نیاءد و حود پریساتیس به راه افتاد و در 
منطقه‌ای جنگّت در گرفت که موانیع ضد ارابه در آنجا وجود نداشت و 
فرصت نبود که بتوانند در جناح راست قشوث پریساتیس موانع ضد ار ایه 
بسه وجود براورند و به فرض این که می‌توانستند با درعت زیاد در جناح 
ر است مبوانع ضد ار ابه به وجود بیاورند» عمکن بودکه ارابه‌های سو کد 
ببانوس به عارف قطب یبا جناح چپ پریسائیس حمله‌ور شو ند که در آن 
صورت بایستی دز آن مناعأق مرانع ضد ارابه به وجودآورد. 


در قدیم ارابهها به تنهایی حر کت نمی کردند چون در ایسن صورت 


۰ (۲) سرزمین جاوید 


عقب آنها خالی می‌ماند و خصم.عقب را پر می کرد و ارابه‌ها محصور می- 
شدند وبه همین‌جهت وقتی ارابه‌های سو کدیانوس جناح راست پر بساتیس 
را سورد حمله قرار داد؛ پیادگان سپاه سو کدیانوس در عقب آنها به راه 
افتادند. 

پیادگان؛ مجهز بسه وسایل جنگی پیادگان ارتش ايران بودند و لباس 
کوتاه دربرداشتند و دیگر البسه بلند سربازان دوره کوروش و داریوش در 
برشان دیده نمی‌شد. دوره طولانی جنگت‌های ایران و بونان سبب‌گردید که 
لباس کو تاه سربازان یونسانی در ارتش ایران متداول شد و تجربه نشان 
داد که سرباز با لباسکوتاه چابك‌تسر و راحت‌تر است و سربازان ایرانی 
فقسط در فصل زمسنان بسك قبای بلند از پارچه پشمی شال» چون پالتوهای 
ام‌روزی» دربرمی کردند و شال‌های پشمی که در ابر ان بافته می‌شد برای 
پوشاله زمستانی بهترین لباس بود- 

ساز و برگث پیادگان سو کدیسانوس عبارت بود از شمشیر «ستقیم و 
دودم (درك) و تبسر جنگی که در ادواز بعد معروف بسه تبرزین شد و سپر 
چوبی بزر ی که گاهی حمل مسی کردند و زم-انی از حمل آن خوددادی 
می‌نمودند و سپر بزرگك چوبی در قبال تیرباران و هم در قبسال سنگك‌هایی 
که از منجنیق قلاع جنگی پرتاب می‌شد وسیله مق‌ثر دفاع بود» اما در 
میدان جنگ سر باز را ناراعت می کرد و وسعت سپر قسمتی از کار او را 
مفلوج می‌نمود وگاهی سرباز که با دست چپ سپر دا می‌گرفت خصم را 
نمی‌دید و لذا در جاهایی که حمل سپر چوبی ضروری نبود آن را در محلی 
که بنه قشون را در آن می‌نهادند به جسا می گذاشتند و بدون سپر به میدان 
جنگث می‌رفتند. 

سلاح دیگر پیادگان ارتش ایران تیرو کمان بود. اما تجربه‌های ممتد 


نشان داده بود سربازی که مجهز به شمشیر و تبر و سپر است» هرگاه تیر و 


جنگت و برادر کشی ۲] ۱۴٩۹۱‏ 


کمان حمل کندء نار احت می‌شود و نمی‌تو اند ازتیر و کمان به عوبی استفاده 
نماید. لذا صنف کهاندار: در دوره سلطنت اردشیر در ازدست» يك صذف 
جدا گانه شد و کمانداران علاود برتیرو کمان: نیزه حمل می کردند وشمشیر 
نیز داشتند و در «وقع جنگث تن به تن از نیزه و شمشیر استفاده می‌نمودند. 

سارو بر کٌث پیاد گان سپاه پسریساتوس فرقی با پیادگان سو کدیانوس 
نداشت جز این که سربازان چريك پریساتیس لباس بلند دربرداشتند؛ چون 
بعضی از اقسوام ایرانی لباس بلند مسی‌پوشیدند و لباس کشاورزان ایرانی 
بنابر نوشته کتزیاس کو تاه بود. 

در همان مرقع که پیادگان سو کدیانوس در عقب ارابه‌ها به حرکت 
در آمدنسد» پریساتیس هم در قلب و جناح چپ خود پیادگان را به حر کت 
در آورد و به زودی دوسپاه به هم رسیدند و جنگث در قلسب و جناح چپ 
پسر پساتیس شرو ع شد. اما در خلاء راست وی ارابه‌ها و سو ارانا بین 
پیادگان حایل بودند و نمی‌گذاشتند که آنها باهم بجنگند. 

تمام پیادگانی که در سپاه پربساتیس بودند می‌دانستند که برای اهورا. 
مسردا می‌جنگند و همه خود را مجاهد در راه خدا می‌دانستند. موبدالن به 
؛فسران و سربازان و سربازان تلقين کرده بودند که جنگ با سو کدیانوس 
جنگ در راه خدا می‌باشد؛ زیرا او دشمن مزدا و مزداپرستان است. 

اما سر باز ان سو کدیانوس بدون پر نسیب معنوی پیکار می کردند و از 
فرعب‌انده کل خود دل وش نداشتند برای این که می‌دانستند که او مردی 
است که ب.رادران خود را کشته و کور کرده است. معهذا چون سر باز بودند 
وجنگث را وظیفه سود می‌دان-تنده شمشیر يا تبر می‌زدند و لحظه به لحظه 
صدای ضر بت‌خوردگان به گرش می‌رسید و آنهایی که مورد اصابت شدید 
تبر بسا شمشیر قرار می‌گرفتند نمی ت-وانستند از فریادزدن خودداری کنند. 


پرا-اتیس سوار بر اسب به همه جا سر کشی می کرد و با حضور شود 


۲ ۲۳ سرزمین جاو ید 





سر باز انش دا تشجیع می‌نمود ومی‌دیدکه درهیچ نقطه پیاد گان سو کدیانوس 
نمی‌توانند پیسادگان او را عقب بزنند با این که صفوف آنها را بشکافند» اما 
در جناح راست؛ حملهةً ارابه‌ها وضعی خطرناك برای وی پیش آورده بود و 
سوارانش مقابل ارابه‌ها فرو می‌ر يختند و بعضی زیر سم اسب‌ها و چرخ 
ارابه‌ها له می‌شدند. 

پردسائیس متوجه شد با آن تر تیب که ارابه‌هسا به حمله ادامه می‌دهند 
و سواران او کشته مسی‌شوندء جتاح راست وی از بین خواهد رفت و بعد 
از آن ارابه‌ها؛ قلب و جناح چپ او را در آن منطته مسطح که مائعی برای 
متوقف کردن ارابه‌ها وجود ندارد از بین خواهند برد. ان بودکه برای 
متوقف کردن ارابه‌ها متوسل بعه حیله شد و عده‌ای از سواران را انتخاب 
کرد و بهآنها گفت که بروند و مقابل ارابه‌ها قریاد بزنند که «سو کدبانوس 
کشته شد و جنگ شما دیگر فایده ندارد». 

سواران رفتند ومقابل ارابه‌هاءبیانقطا ع فریاد زدند که «سو کدیانوس 
کشته شد وجنگك شما دیگر فایده ندارد» و آن‌قدر آن جمله را تکرار کردند 
که ارابه‌ها سست شدند و چون پریساتیس از آن حیله در جناح راست خود 
نتیجه‌گرفت» آن را دد جناح چسپ هم که می‌دانست سو کدیانسوس آنجا 
نیست به کار برد و در آنجا هم پیادگان سست شدند. 

پریسانیس وقتی دریافت که درجناح‌چپ هم حیلةً اومق ثرو اقع‌گردید» 
تصمیم گرفت که آزمایشی دیگر بکند و به وسیله ردان حود خطاب بسه 
پیادگان جناح راست سو کدیانوس گفت پادشاه و فرمانده شما کشته وسرش 
از بدن جداگردید و از این به بمد هنگگ‌ه‌ای شنما منحل مسی‌شود و دیگر 
شما شغل و مستمری نخواهید داشت؛ ولی اگر به «اعوس» ملحق شوید نه 
فقط شغل ومستمری خود را حفظ خواهید کردیلکه انءام هم خواهید گرفت. 


این حیله هم به‌علوری که مورخین نوشته‌اند مرو افع شد وسربازان 


جنگ و برادرکثی 1۲ ۱۴۹۳ 


جناح راست سو کدیانوس به جناح چپ پریساتیس ملحق گردید ند. 

امروز این واقعه در نظر ما عجیب جلوه می کند و از خود می‌برسیم 
مگر سربازان پیاده جناح راست سو کدی-انوس افسر نسداشتند و چگونه 
افسرانشان موافئت کردند که سربازان دست از جنگث بکشند و به سپاه 
پریساتیس ملحق گردند؟ اما به طوری که مورخین قدیم نوشته‌اند افسران و 
سر باز ان از سو کدیا نوس به مناسبت جنایتی که کرده بود و شاسزادگان و 
موبد بزر گک را کشته بود» نفرت داشتند. 





۶ ۲ سرزمین جاوید 


نسیت به نیروی سو کدیانرس در آن موقع به قدری بودکه قلب سپاه آن 
مرد نمی تو انست پایداری نماید و متلاشی شد. 

سو کدیانوس محاصره‌گردید و به اتفاق عسده‌ای از سربازان‌گارد 
مخصوص خودخو است حط محاصره را بشکافد آما نتوائست ودستگیر گردید 
و بعد از اینکه س و کدیانوس دستگیر شدء جنگ بکلی خاتمه یافت. 

در این وقت منوز ارایه‌هسای جنگی مردد بودند و پ-ریسانیس بیسم 
داشت که آنها باز برای او تمولید زحمت کنند» لذا درصدد بر آمد به‌آنها 
ثابت کند که سو کدیانوس به قتل رسیده و امر کرد که‌گلوی او را قطع کنند 
بدون اينکه سرش را از بدن جبدا نمایند. آنگاه او را در تخت روان به 
چیزی تکیه دادند و بستند که نیفتد تا این که همه بتوانند صورتش را ببینند 
واو را از مقابل ارابههای جنگی گذرانیدند و آنها چون جسد را دیدند» 
بکلی از ادامه جنگ صرفنظر کردند و تسلیم پریساتیس شدند. 

اخحوس همسرش را ملامت کرد که چرا بعد از دستگیر کردن سو کد. 
پانوس او رااکشت و پربساتیس گفت يك چنین دشمن مغلوبی ممکن است 
که بغد از چند روز یا چند ماد دیگر باز طغیان‌کند ومن »جبور به این‌کار 
بردم تا این که ارابه‌های جنگی‌ اش بدانند که وی دیکر حیات ندارد و دست 
از مقاومت بردارند. 

به ایسن ترتیب سوکد یانوس به قتل رسید و پیروزی اهوس محرز 
شد. 

جنگ آن روز برای پربساتیس و سربازانش آن قدر خته کننده بود 
که نتو انستند در آن روز راه اصفهان(گی)را پیش بگیرند و در همانجا کتار 
رودخازه زاینده توقث کردند. 

شب بعداز يك جنگ بز رگ حتی برای‌يك ار تش‌فاقح» غم‌انگیز بود. 


چرن افسران وسربازانمی‌دانستند که هز ارهاجسد درء‌یدان جنگ به جامانده 








دار یوش دوم (آخوس) و... ۲0 ۱۴۹۷ 
که آن شب ءوردحمله جانوران‌عرده‌عوار و بخصوص کفتارها قرار خو اهند 
گرفت وچه‌بسیار ازمجروحین که وسطاجسادافتاده‌اند ونه قدرت دارند تکان 
بخررندو نهفریاد بز نند تااینکه صدایشان رابشنوند و آنها را از وسط اجساد 
توار حکنند و ببرند و مررد مسداوا و پرستاری قرار بدهند. شاید بعضی از 
مجروحیین سخت» می‌تر انستند ذاله کنند. اما ناله آنها به‌گوش کسانی که در 
خارج از میدان جنگه بود نمی‌رسید. 

کوروش بزرگك بعد از يك روز جنگك تا وقتی مجروحین را جمح- 
آوری ذمی کردند نمی‌خوابید؛ اما پربساتیس گرچه يك فرمانده جتگی 
برجسته‌بود؛ اما صفات مردمی کوروش بزرگك را نداشت تا اینکه سربازان 
خسته راوادارد که بازقدری تحمل ستگی را بکنند ومجروحین را ازمیدان 
جنگگ‌خار ج نمایند ووقتی فرمانده کل ار تش‌در فک مجروحین نباشد.چه کسی 
فکر مجروحین خواهد برد؟ 

در يك ارتش رسمی؛ قسمتی مخصوص برای بهداری و جود داشت و 
آن قسمت مکلف بود حتی‌الامکان در وسط جنگت؛ و اگر ممکن نباشد بمد 
از پایان جنگك» مجروحین رااز میدان خار جکند و تحت مداوا قراربدهد» 
اما ارتش پسریساتیس یك ارنش چريك بود و يك سازمان بهداری منظم 
نسداشت و سربازها هم که خسته بودند» بعد از فرودآمدن شب در صدد 
بر نيامدند کسه مجروحین را از میدان جنگ خار ج نمایند و طبیعی است که 
قس‌منی از م,جروحین تا بامداد براثر حون‌ریزی مردند. 

روز بعد» پسریباتیس شوهرش اخحرس را به اصفهان فرستاد و به آو 
گفت کٌرچه ارتش سو کدیانوس و خود او از بین رفته» ولی شاید اصفهان 
بادگان داشته باشد و اگر پادگان مقاومت کرد جنگ نکن تا این که من با 
ارتش به تو محلق شوم. 


پریسائیس ذس تو انست‌باشوهرش به‌اصفهان برود بر ای اين که‌بایستی 


۸ 7) سرزمین جاو بد 


وضع ارتش تصود را مرتب نماید. از مسئله جمع آوری مجروحین و دفن 
مقتو این گذشته. الحاق دو قسمت بزرگث از ارتش سو کدیانوس به ارتش 
ای مسئله تأمین خوارباز راکه يك ءسئله فوری بود پیش می آورد و بعد از 
بامداد دسته‌عای دیگر از ارتش متلاشی شده‌سو کدیانوس که درصحرا متفرق 
بودند به پر بساتیس تسلیم شدزد . 

پریساتیس پنج روز در منطةة آپادیس توقف کرد و آنگاه راه اصفهان 
را پیش گرفت و به هنگ‌های سربازان پیاده سو کد یاتوس که پیشنهاد وی دا 
پذب‌رفته و تسلیم شده بودند» اثعام داد. اما ارابه‌های جنگی انعام نگرفتند» 
چرن دعوت پریساتیس را برای تسلیم نبذیرفتند و تسلیم نشدند مگر بعد از 
این که جسد س وکدیانوس را دیدند. 

کتزباس که براثر اقامت متمادی در ابر ان به ظاهر بهتر از تاریخ 
دخامنشیان اطلا ع داشته می‌نویسد چون مسادر احوس يك کنیز بابلی بوده 
نذا احوس بعد از غلبه بر برادرش س و کدیانوس اسم ود را داریوش 
گذاشت و چون قبل از او يك داریوش سلطنت کرده بود خود را داریوش 
دوم نامید. 

کتزیساس توضیح نداده که بین نام داریوش و اینکه مادرش يك کنیز 
بابلی بود چه رابطه‌ای وجود داشته و چسرا کسی که مادرش يك کنیز بابلی 
است بایستی موسوم به داریوش باشد؟ امسا داریوش اول؛ پسر يك بانوی 
ایرانی از هخامنشیان بود» معهذا اسم داریوش را بر او گذاشتند ومورخین 
دیگر هم راجم به‌نوشته کتز یاس توضیح نداده‌اند تا بفهمیم چرا اسم مردی 
که مادرش يك کنیز بابلی بوده بایستی داریوش باشد؟ 

دیگر اینکه داریوش سوم آخرین پادشاه خاء‌نشی بدون تردید فرزتد 
يك شاهزاده خانم ایرانی بوده. معهذ! اسم او را دار یوش گذاشتند و گویا در 
نوشته کتزیاس داجع به مادر احوس چیزی از قلم افتاده و در نتیجه رایطه 


دار یوش دوم [اخوس) و... ۲1 ۱۴۹۹ 


مادر احوس از بین رفته است. 

اعوس دراصفهان (گی قدیم) خود را داریوش دوم خحواند ولطنش 
را اعلام کرد اما در آن‌جا تاجگذاری نود چون بعد از اینکه پرسپولیس 
سناعته شدء سلاطین ايران دز آن جا تاجگذاری می کردند و داریوش دوع» 
در بهار سال ۴۲۲ قبل از میلاد و در او لین روز بهار» در پرسپولیس تاج بر 
سر گسذاشت و در آن روز رژسای پنج آتشکده بزرگث ایران در پرسپو لیس 
حضور داشتند ودرهمان روز عژبد بزرگگ از بین رسای آ تشکده‌ها انتخاب 
شد. 

داریوش دوم پسر اردشیر درازدست به ظاهر پادشاه ایران بود و در 
عمل پربساتیس سلطنت می کرد و او اواين کسی می‌باشد که در ایران يك 
واحد سپاهی از زن‌ها به وجرد آورد و بهآنها لباس نظامی پوشانید. 

شاید در ادوار ماقبل تاریخ ابران که‌گیرشمن فرانسوی کشف کرد» 
مدت يك با دو سه هزار سال زمامداران ابران ژن بودند. در آن کشور يك 
سپاه از ژن‌ها وجود داشته (شر ح زندگی ایرانیان در ادوار ماقبل تاریخ 
در آغاز کتاب سرزمین جاوید به چاپ شده است) اما بعد از اين که ایران 
دارای تاریخ مدون شدء کسی به و جود نیامد که يك سپاه از زن‌ها تشکیل 
بدهد و پربسائیس اولین کسی است که آن کار راکرد و بعد از او تسا پایان 
دوره هخامتشیان کسی پیدا تشد که يك سپاه از زن‌ها تشکیل بدهد. 

پریساتیس بدون تردید از نوادر روزگار بود و با وجود زیبایی زیاد و 
نیش‌هسایی که هدواره مورخین یوتانی به ایرانيان می‌زدند در هیچ يك‌از 
توادیخ یونانی دیده نشده که پریساتیس را از لحاظ احلاقی مسورد ایراد 
قر ار بدهند و آن زن سلحشور و فرمانده جتگی» زنی عفیف بود اما استعداد 
زمساءداری و اصلاح ن_داشت و صفاتی چرن صفات کسوروش بزرگث و 


داریوش در او دیده نمی‌شد» در نتیجه نسبت به بهبود وضع زندگی ابرانیات 





۰ ۲ سرژمین چاو ید 


توجه ن-داشت, در صورتسی که کوروش تمام ثروتی راکه از راه تصرف 
گنج آستیاك (پادشاه ماد) و نابو نید (پادشاه بابل) و کرزوس (پادشاه لیدی) 
به دست آورد» صرف آبادی کشور و کمك به بهبود وضع زندگی مردم نمود» 
اما پربسانیس (پروشات) که سدرعین بر حورداری‌ازشجاعت- زنی حیله گر» 
دسیسه‌باز» بسیار بسی‌رحم و حونریز بود. فقط در فکر اين برد که لباسهای 
گرانبها بپوشد و بسر ارابه‌های زرین سوار شود و شکوه خود را به چشم 
دیگر ان برساند. 

دی‌نسون مبی‌گوید وقتی پریساتیس سوار بر اسب می‌شد و سربازان 
اناث او سوار بر اسب در عقبش حبرکت می‌کردند آن‌فدر با شکوه و زیبا 
بودکه‌گویی یکی از الهه‌ما می‌باشد. 

هر دفمه که بین پریساتیس و شوه‌رش داربوش دوم بر سر باك مسئله 
اختلاف به وجود می‌آمد» همه می‌دانستند که پیروزی با پریساتیس خواهد 
بود و داریوش دوم مجبور می‌شد که موافق رأی زنش بشود. آن زن بدون 
مراجعه به شوهر حکم قتل کسانی را که فک می کرد مستو جب مر گث هستند 
صادر می‌نمود و جلاد مقابل چشم او محکوم را به قتل می‌رسانید و کسی 
تدید که هنگام «شاهده قتل محکومین آن زن متأثر بشود. 

یکی از برادران داریوش؛ موسوم بود به «آرسیت» که برادر آبوینی 
وی به شمارمی آمد و از يك پدر و مادر بودند, آرسیت در روز تاجگذاری 
داریوش دوم در پرسپو لیس اسبت به برادرش» سو گند وفاداری بادکرد و 
تعهد نمودکه همواره از او تمکین خواهد کرد. 

داریوش دوم؛ آرسیت را ساتراب بعنی فرمانروا ی کل سوریه کرد و 
آن مرد بعد از یکسال که در سوریه حکمرانی کرد؛ تاج ساطنت پرسر نهاد 
و خسود را پادشاه خواند و يك قشون‌گرد آورد که قسمتی از سر بازانش آز 


سربازان مزدور یونانی بودند. 
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پربساتیس به فرماندهی يك ارتش راه سوریه را پیش گرفت وبه قرل 
کتزیاس سربازان مزدور یوتانی را با دادن پول از اطراف آرسیت پراکنده 
کرد و سین در يك جنگ بزرگت» نزديك دمشق. آرسیت را شکست داد 
و دستگیر کرد و بدون این که به شوهرش اطلا ع بدهد که قصد دارد او را 
به قتل برساند؛ آن مرد را محکوم به اعدام نموده آن هم با شکنجه‌ای که 
شنیدن آن مو براندام آدمی راست می کندء و دستور داد زنده پوست بدنش 
را یکنند و هنگامسی کنه جلاد مشغول‌کار بودء پریساتیس بدون تأثر آرسیت 
را می‌نگریست و هر قدر آن مرد التماس می کرد که با يك ضربت به قتلش 
برساند در قلب پریساتیس کوچکترین اثری نداشت. 
دیدیم که اردشیر درازدست» با يك و اقع‌بینی قابل تحسین به جنگ 
طولانی ایران و بونان خاتمه داد و خود را از هزینه آن جنگ آسوده کردء 
بدون اینکه برای تحصیل صلح فداکاری بزر گک کرده: اراضی وسیع از 
امپراطوری ایران را از دست داده باشد. 
امساپریساتیس همسر داریوش دوع؛ صلح بین ایران و بونان را بر 
هم زد و حیرت می‌کنیم اگر بشنویم که آن صلح برسر چیزی به هم نحورد 
که فقط دو کردك ممکن برد که برسرآن يا هم نزاع کنند. 
هنگامی که پریساتیس در شهر لاذقیه امروزی در سوریه بود» از عطر 
قیرس که هنوز هسم به‌هسان نام خوانده می‌شود اما دیگر آن عطر نیست» 
خیلی لسفت برد و در صدد بسرآمد که همان عطر را پدایند ولی به او 
گفتند که آن عطر را نمی‌تسوان سایید مگر در قیرس» زیرا آن عطر فقط از 
عصاره‌گل یه دست نمی آیبد بلکه برای به دست آوردن آن‌کارهای دیگر 
هم می‌کنند که جزو اسرار عطرسایان قیرس است. 
۱ اددپسایبان عطر قیرس دا به اسم «شیپره می‌تو انندکه اسم لاتینی جز بره 
قیرص است ب متر چم 





۳ (۲] سرزمین جأوید 

جزيرة قبرس» بر طبق پیمان صلح ابران و یوتسان» به یونان واگذار 
شده بود و سکته آن جزایر اتباع یونان بودند. 

پریساتیس امر صادر کرد که بروند و سه نفر از عطر سایان جسزیره 
قبرس را به لاذقیه پیاورند. آنها را آوردند و پریساتیس از آنها خواست که 
راز به دست آوردن عطر قبرس را به او بگویند و آنها اسم چندگل را بردند 
و گفتند که عصاره آن‌گلعا را مخلوط می‌کنند و بعد از اینکه مخلوط شدآن 
را نزد استاد خود می‌بر ند و استاد چیزی را در آن مخاوط می‌ریزد و عطر 
به دست می‌آید. 

پریساتیس پرسید آنچه استاد شما در آن مخلوط می‌ریزد چیست؟ و 
عط رسایان گفتند که اطلاع ندار ند و آن ماده که ازطرف استاد در عطر ريخته 
می‌شود جزو اسر ار است". 

پریساتیس دستور داد که بروند و استاد عطرسایی را از جزیره قیرس 
بیاور ند و استاد که می‌دانست پر یساتیس می‌خواهد راز ماده مرموز را از او 
بشنود نیامد و پربساتیس امر صادر کرد که استاد را به زور بیاور ند و حاکم 
یونانی ممانمت کرد. 

وقتی پربساتیس شنید که حکمران یو نانی در قیرس مانع از این شد 
که استاد را به لاذقیه بیاورند» غرورش جریحه‌دار گردید و تصمیم گرفت که 
حکم مود را اجرا کند و استاد دا از قبرس حارج نماید و دستور داد که 

۱ این مسئله هنوز هم مرسوم است و درتمام کارخانه‌های عطر سازی این ددده 

چیزی دا با عتار مخلوط می کنندکه جزو اسر ار می‌باشد و هيچيك از کار گسر ان 
کارخحا ند از آن اطلاع نداد ندء در صورتی که امر وز: عطرها همه شیمیایی است و 
در قدیم از قطران زغال سنگث به‌دست می آمد وامروز از نفت خام گرفته می‌شوده 
عمهذا هر کارخانه عطرسازی دار ای يك ماده مرموز می باشد که با عطر مخلوط 


و زمی‌باشد و به همین جهت 
کار عاندهای عطرسازی نمی‌توانند طرهای‌یکدیگر را تقلید کنند ب متر چم . 


می‌ کنند و بوی مخصوص هر عطر ناشی از آن‌ماده 
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تمام کشتی‌هسای جنگی ایران در سواحل آسیای صفیر و سوریس در لاذقیه 
متمر کر شو ند و با قشر نی که ازایران (برای‌جنگث با آرسیت برادرشوهرش) 
آورده برد به كمك نیروی دریایی: عازم تسخیر جزیره قبرس گردید. 

وی ب+ فرض اینکه درهمه عمر عطر فنرس را یه کارمی برد»می‌تو انست 
پیوسته از آن ععر خر یداری ساید و آنقدر بضاعت داشت که حتسی عطر 
قبرس را ده برابر نر خ معمولی حریداری کند. واضح است که مستله بهای 
عطر برای پرپساتیس مطر ح نبود و آنچه او را خشمگین کرد ایین بسودکه 
چرا فرهان او را به موقع اجرا نگذاشتند و حکمران یونانی مانع از این 
شد که استاد عطرسا را از قبرس خار ج کناد و به حضورش بیاورند. 

با اپن که بهانه پریداتیس: برای حمله کردن به جزیره قبرس - علبق 
موازین امروزی ما - کودکانه بوده؛ اين را هم باید تصدیق کرد که ارباب 
قدرت هیچگاه نمی‌توانند تحمل نمایند که فرهان آنها به موقع اجراگذاشته 
نشود. 

مسا از ذکر جزییات مربوط به قشون کشی پریساتیس ودداری 
می کنیم. 

یونانیانی که در قبرس بودند پیش‌بینی تمی کردند که پریساتیس برای 
این که چرا استاد عطرسا را به لاذقیه تبرده‌اند به آن جسزیره قشون بکشد و 
در صدد بر آید که آنجا را اشغال کند. 

قیرس تقریباً وسیله دفاع نداشت و پریساتیس وقتی به قبرس رسید با 
مقارمت قسابل ذکری مواجه نگردید و بدون اشکال شهری راکه امسروژ 
«فاما گووست» خوانده می‌شود تسخیر کرد و حکمران ونان را اسیر نمود و 
گفت که استاد عطرسا را احضار کردند و به او گفت چرا از امر من اطاعت 
تکردی و به لازقیه نیامدی؟ 


او اعتر اف کرد که بر جان خود می‌ترسید و بیم داشت که کشته شود. 


۴ [] سرزمین چاو پد 


پریساتیس اظهار کرد تو بماید راز ساحتن عطر را به من می‌گفتی و 
من تو را به قتل نمی‌رسانیدم. 

استادگفت من نی‌توانستم راز ساختن عطر را به تو یگویم چسون 
اگر این رازفاش شود تمام کسانی که ازراه عطرسایی ارتزاق می کنند گرسنه 
خحو اهند شد. 

پریساتیس گفت تو آن راز را به من می‌گفتی نه دیگران و من هم راز 
دا به کسی ابراز نمی کردم و آیا تسو تصور کردی من از ساعلات صسرفنظر 
کتم و بقیه عمر را مشتول عطرسایی بشوم و با تو و شاگردانت رقابت 
نمایم؟ 

استاد عطرسا گفت من عقل دارم و می‌دانم ملکه‌ای چون توء در صدد 
پرنمی آید که با افرادی چون ما کد از راه عطرسایی ارتزاق می کنیم رقابت 
کند ولی آنچه برای من و همکارانم جتبةٌ حیاتی دارد برای تو چیزی است 
بدون اهمیت و تو آن را به مناسبت اینکه در زندگیت بدون اهمیت بود به 
دیگران می‌گفتی و ما محکوم به‌گرسنگی می‌شديم. 

پریساتیس گفت راست می‌گویی؛ این موضوع چون برای من بدون 
آهمیت بود شاید به دیگران می گفتم و اينك می‌گویم که اگر به من بگویی 
آتچه در عطر می‌ریزی چه می‌باشد به دیگران نخو اهم گفت و اگر بروز 
ندهی فرمان می‌دهم که تو را به قتل برسانند. 

استاد عطرساگفت ای ملکه بزرگث اجازه بده که آن را در گوش تسو 
بگویم تا کسانی که در اینجا حضور دارند تشنوند. 

پریساتیس اجازه داد که وی به او نزديك شود و آنچه می‌گوید در 
گوشش بگوبد و به قول دی‌نون آن مرد به ملکه نزديك کر دید و دهمسان را 
نزديك گوشش قرار داد و گفت آنچه درعطرمیر یزم کات کبود است یه‌نسیت 
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یکصد برابر عطر و يك برایر کات کبود. 

پریساتیس ازشنیدن این حرف حبرت کرد و گفت من تصور می کردم 
آنچه در عطر ریخته می‌شود چیزهایی است بسیار کمیاب. 

استاد عطرسا گفت تسو را به عدایان ۱۰ و خدایان خودتان سو کند 
می‌دهم که اين موضوع را به هیچ کس ابراز نکن[ 

پریساتیس استاد عطرسا را آزادکرد ولی فرمان قتل حساکم یونانی 
جزیره قبرس را صادر نمود و مرتبه‌ای دیگر بدون مر اجعه به شوهر و 
مشودت با اوفرمان را به موقع اجراگذاشت وبدون این که آزاری به. سکنه 
قبرس برساند مراجعت کرد چون هم توانسته بود به حاکم یونانی جزیره 
قیرس ثابت کند که می‌تواند حکم خود را حتی در آن جزیره اجرا نماید و 
هسم حس کنجکاوی او تسکین یافته بود و می‌دانست که ماده مرموز عطر که 
باآن بویی مخصوص می‌دهد چیست. ولی اين واقعه صلح ايران و بونان 
را برهم زد و دو حکرمت تسالی و آتن که حا کم قبرس را تعیین می کردند 
و بسودجه آن را مسی‌پرداختنده سخت خشمگین شدن-د و تصمیمگرفتندکه 
تلافی نمایند. 

آنها در صدد پر آمدتد که کشورهای یو نان را وادار به بسیج نمایند تا 
این که بتوانند با يك‌ارتش قوی به ایران حمله‌ور شوند اما غیر از اسپارت 

1 

هیچ يك از کشورهای یونان موافقت نکردکه قشون خود را بسرای جنگك 

اسپارت هم از ایسن جهت قشون خود را برای جنگ بسیج تمود که 
می‌دانست از آتن پول خواهد گرفت و دیگراین که اسپارتی‌هاامیدو ار بودند 
که غنایم جنگی قابل توجه به دست بیاورند. 

۱ اسم شیمیایی این ماده یه ز بان انگلیسی «سولقات - اوق کویر »و 

به زپان فرانسوی «سولفات - دو -کوئیود»است یعتی سولقات مس عترچیم. 





۶ 2 سرزمین جاو ید 


اسپارت؛ نیروی دریسایی نداشت» ولیآتن و تسالی نیروی ددیایی 
داشتند و بخصوص لیروی دریایی آتن قوی بود. 

پربس-اتیس بعد ازه‌راجعت ازقبرس در لاذقیه توقف نکرد و راه ایران 
را پیش گرفت و حکومت‌های تسالی و آتسن و اسپارت يك قشون تحد 
ومتشکل کردند و به اتکای نیروی دریایسی خود؛ به آسیای صغیر حمله‌ور 
شدند و شهرهای یونانی‌نشین آسیای صغیر هم سر برداشتند و در مقام كمك 
به یو نانیان بر آمدند. 

ارتش یسونان بعسد از این که در آسیای صغیر پیساده شدء شرو ع به 
پیشرفت کرد و بسرای‌گرفتن انتقام؛ در هر نقطه که دسترسی به يك حاکم 
ایرانی پیدا کرد» او را کشت. 

گزنفون می‌گرید وقتی ارتش بونان به سوی آسیای صغیسر حر کت 
کرد من پسری ده‌ساله بودم» ولی آن قدر عقل داشتم بفهمم که آن ارتش 
می‌رود تسا این که انتقام کشته شدن حسا کم بونانی جزیره قبرس را بگیرد. 
گز نفون می‌گوید قشونی که وارد آسیای صغیر شد بیش از دو نفر از احکام 
ایسرانی را نکشت و بقیه تسوانستند که خود را نجات بدهند؛ اما توسیدید 
نوشته است که چهار تن از حکام ایرانی کشته شدند. 

قشون مهاجم به سربازان ایرانی کاری نداشت و آنها تنها منگامی که 
ماوت می کردند به قتل می سید ند. 

چون بین ابران و بو نان مدتی طولانی صلح برقرار بود؛ ایسران در 
کشورهای آسیای صفیر پادگان قوی نداشت تا این که جلوی بو نانیان را 
بگیرد. همان‌طسور که حمله پبریساتیس به جزیره قپرس برای یو نانیان آن 
جزیره غیرمنتظره بود» حمله ارتش یو نان هم به آسیای صفیر برای ایرانیان 
يك واقعه غیر منتظره به شمار می آمد. 


وقتی دار یوش دوم از خبر حمله ارتش یو نان بهآسیای صفیر معللع 
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شد مبهرت گردید تا وقتسی که از و اقمه حمله پریساتیس به جزیره قسرس 
مستحضر شد. آن زن بعد از این که قبرس را سورد حمله قرار داد آن 
واقمه دا به اطلاع شوهرش نرسانیسد و چون وسایل ار تباطات سوریه 
در اعتیار او بودکسی نمی‌تسر انست خبرحمله پریساتیس دا بسه جزیسره 
قبرس بهاطلاع دارپرش برساند. به فرض اینکه آن خیررابه اطلاع داریوش 
دوم می‌رسانيدند. اولا" وی در مقابل اعر به انجام رسیده قرار می گرفت 
زیرا بعد از حمله پریسائیس به قبسرس آن خبر بمد اطلاعش می‌رسید: ثاناً 
می‌دانیم که داریوش دوم درقبال همسرش اتوان بود و نمی‌توانست او دا 
مورد باز خو است قر ار بدهد که چرابه جز یره قبرس حمله کرده وصلح ایراث 
و یو نان را بر هم زده است. 

گز نفون و ت-وسیدید که در دو از مدورخین موق هستند نوشته‌اند که 
ارتش یونان در آسیای صفیر چندان مبادرت به قتل نفس نکرد و در عوض 
اموال مردم رابه بغمابرد وسر باز ان‌اموال غارت شده رابه تدریج به سواحل 
آسیای صغیر می‌فرستادند تا این که به وسیله کشتی‌ها به بونان حمل شود. 

اگر برودت زه‌ستان فرا نمی‌رسرد و شدت سرهای آسیای صفیسر در 
مناطق کوهستانی قشون یو نان را مترقف نمی کرد» «مکن بودکه آن آرتش 
خود را بسه مرز برساند؛ چون‌گفتيم ایران در کشوهایآسیای صغیر پادگان- 
های قوی ن‌داشت و سلاطین محلی یز که همه مطیبع ایران بودند اما در 
حرزه سلتلنت خرد استة لال داشتند؛ بر اثر تهاجم ناگهانی یونانیان غافلگیر 
شدند و تتصوانستند که تخود در ام دفساح بر آیند و جلوی بونانیان را 
بگیرند. 

دارپرش دوم بعد از این که دانست همسرش صلسح ايران و یونان دا 
بر همزده او را دورد نکرهش قراز نداد وازاو عواست که جلری بونانیان 


را بگیرد و آنها را از آسیای صغیر خاز ج‌کند. 


۰ (۲] سرزمین جاوید 


کشورهای اروپا می‌رسد و آن قدر معمور است که دثبالهٌکاروان در این راه 
طولانی قطع نمی‌شود و پیوسته» از دو طرف, کارو ان‌ها از این راه عبور 
می نمایند. 

شاهر اه آسیا در دوره پادشامی هخامنشیان بگانه داه ترانزیتی مطمثن 
آسیا و اروپا بود. در آن موقع بین ابران و مشرق آسیا يك راه دیگر وجود 
داشت که درتاریخ اسمش را «جاده ابر یشم»گذاشته‌اند اما آن راه اولا مثل 
شاهراه آسیا عریض و شوسه نبود انیا پیوسته امنیت نداشت» درصورتی که 
:شاهراه آسیا علاوه بر عریض و شوسه بودن» همواره اءن بود. 

گزنفون نوشته است در هر نقطه که شاهراه آسیا از يك رودخانه می- 
گذرد؛ روی آن رودخانه پلی ساخته‌اند وعلم پل‌سازی درتاریخ تمدن بشری 
سابقه‌ای عتیق دارد. 

پریساتیس تا آنجا که مقتضیات اجازه می‌داد با سرعت راه مسی‌پیمود 
که زودنسر خود را به یسونانیان برساند و می‌دانست که باید قبل از اين که 
یونانیان پل رودعانه هالیس را اشغال کتند وی از آن رودخانه بگذرد. پل 
رودنعانه هایس (قزل‌ایرماق) یکی از بزرگترین پل‌ها در شاهراه آسیا بود 
وملکه ابر ان اطلاع داشت که اگر آن پل را بونانیان اشغال کنند عبور قشون 
او از رودنعانه هسالیس, در آن فصل که فصل طفیان رودتحانه‌ها مي‌باشد» 
خیلی دشوار می‌شود. 

رودخانه ه.الیس در فصل ذوب برف و بارند گی‌های بهاری خیلی پر 
آب مسی‌شد و می‌شود و اگر یونانیان پل رودخانه هالیس را اشغال می- 
کردنسد» پسریسائیس نمی‌توانست قدون سود را از آب بگذراند و اگر 
سواران بدون خطرء» درحالی که پیادگان را به ترك گرفته بودند: ازرودنحانه 
عبور »سی کردند» ارابه‌های جنگی و ارایبه حامل برج‌های متحرك را آب 


می‌برد؛ زیرا اسب‌های سواران می‌توانستند در آب شتا کنند و خود را از 
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يك طرف رودعانه به طرف دیگر برسانتد اما اسب ارایه‌ها قادر به شنا 
نبودند. دیگر این که در بحبوحهة طغیان رودخازه دالیس؛ حجم آپ آن قدر 
زیاد وجریان آن به قدری سریع می‌شد که‌اسب‌های شتاگرر | هم آب می‌برد. 

اگر بونانیان پل رودخانه مالیس را تحت اشفال می‌داشتند؛ بدون 
ت-ردید ساحبل شرقی آن رووخانه هم تحت اشغال آنعا می‌بود و پریساتیس 
مجیسور مسی‌شد که در ساحل راست رودخانه با بونانیان بجنگد تا اين که 
بتواند آنهارا عقب بزند و پل را تصرف کند و ساحل راست رودخانه 
نزديك پل براثر ناهمواری زمین؛ برای به‌کارانداختن ارابه‌های جنکی 
مناسپ نبوده در صورتی که ساحل چپ رودخانه نزديك پل بر اي به‌کار 
انداعتن ارابه‌های جنگی مناسبت داشت. 

کگرچه رودخانه «الیس درشمال دار ای چند دار بود و پریساتیس اگر 
نمسی‌تسوانست از پل بگسذرد قادر بود از یکی از آن‌گسدارها عبور 
نمایید» ولی بعد از برعورد با ارتش ونان در مشرق رودخخانه» مسئاه عبور 
از آن رود منتفی می‌شد مگر بعد از شکست دادن بونانی‌ها و پریساتیس 

مجبور بودکه با بونانیان بجنگد و آنها رابه عقب براند. 
اگسر پریساتیس با سرعت حرکت نمی کرد پل رو دخانه هالیس به 





ن می‌افتاد؛ اما چون با سرعت راه می‌پیمود يك روز زودتر از 
یونانیان به آن پل رسید و آنرا اشغال کرد و قشون خود را از پلگذرانید و 
وارد ساحل غربی رودخانه هالیس شد. 

بونانیان وقتی دریافتند که ارتش ایران پل رودخانه هالیس را اشغال 
کرده متوقف شدند و پربساتیس .ام نیروی خود را از مشرق رودخانه به 
مسرب آن منتذل کرد و آماده برای جنگّث شد وعده‌ای از سرباز ان حود را 


مأمرر نسود که جهت اکتشاف به سوی بر نانیان بروند و سعی کنند بفع.ند 





که میزان‌نیروی برنانیان چتدر است. بو نانیان نیزههان کاررا کر دند وعدها 
یز آد «بروی بر تابراله چ و تور ر ئ 








۳ ۲7 سرزمین جاوید 


ازسربازان خود را مأمور نمودند که بروند واز وضع نیروی ایرانیان کسب 
اطلا ع کنتد. 

دودسته از سربازان به هم رسیدند و بین آنها پیکار درگرفت و چون 
سریازان یونانی ازصنف سربازان هوپ لیت بودند» سربازان ایرانی راکه 
نه زره داشتند زه حفتان کشتند یا مجرو ح کردتد و دو نقر از سربازان ایرائی 
را هم اسیر تمودند و نزد فرمانده سپاه یونان به اسم «کو لیوس» بردند. 

فرمانده سپاه پونان از سربازان ایرانی پسرسید شماره سربازان سپاه 
شما چقدر است؟ 

کتزیاس که این واقعه را می‌نویسد چنین بیان می کند: 

سربازها گفتند که شماره گروهان ما صد نقر است. 

کولیوس گفت شماره‌گروهان شما را یر سیدم» بلکه پرسیدم که شماره 
سربازان سپاه شما چقدر است؟ 

آن دو نفر گفتند که ما از اين موضو ع اطلاع نداریم. 

کسولیوس فرمان داد که تخت تازیانه را بیاورند. تخت تازپانه يك 
تخت فلزی بود که می‌توانستند آن را تا کنند و بعد از اینکه باز می‌شددارای 
چهارپسایه می‌گردید و محکوم را به رو» روی آن تحت می‌خوابانیدند و 
دستها و پاهایش را با تسمه می‌بستند و تازیانه می‌زدند. 

یکی از دو سریاز اسیر ایرانی را دور کردند و به امر کولیوس سرباز 


سربازال سپاه ایران جقدر است؟ 

سرب از اسیسر گفت من از شماره سربازان سپاه ایران اطلاع ندارم و 
همین‌قدر می‌دانم که شماره سربازان‌گروهان ما یکصد نفر است. 

بسه امر کولیوس تازیانه به حرکت در آمد و بر پشت آن سرباز اسیر 


زدند اما از دهانآن مرد ته صدای ناله شنیدة شد نه فریادی از دهاش 
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خارج گردید. 

بعد از پیست ضربت تازیانه» کولیوس اشاره کرد که دست بر دارند و 
آنکه تازیانه می‌زد دست نگاه داشت و کو لیرس به اسیر نگون‌بخت نزديك 
گردید و از او پرسید مگر تو درد را احساس تمی‌کنی؟ 

اسیر قدری سر را تکان داد و بی‌حال روی تخت نهاد و کو لبوس گنت 
آیا تصور کرده‌ای که می‌توائی «را بازی بدهی؟ من می‌گریم آن قدر تو را 
تازیانه بزنند که جان از کالیدت خار ج شود مگر اینکه تمام اطلاعاتی راکه 
مورد احتیاج من است داجح به سپاه ایران بگویی. 

آنگاه به دستور کولیوس تازیانه فرودآمد و آنقدر آن اسیر بدبخت 
را زدند که‌عودکو لیوس خسته شد و گفت دست نگاه دارند ووقتی و استند 
اسپر را از تخت فرود بیاورند مشاهده کردند کد از هوش رفته است و او را 
از تخت فرودآوردند وبرخاك نهادند وقبل ازاینکه شب به انتها برسد اسیر 
نگون بخت که کتزیاس گفته موسوم بود به پاد از دمکده راگس جان سپرد. 

بعد از سرباز اول؛ سرباز دوم را تازیانه زدند تا اینکه هرچه راجع به 
سیاه ایر ان می‌داند بگوید. کتزیاس اسم سرباز دوم را نتوشته ولی گفته که 
او هم مثل سرباز اول از دادن هر گونه اطلاعی خودداری کرد. 

در شر ح حسال داریوش اول‌گفتیسم که وی برای اسیسران جنگی 
منشوری نوشت و یکی از مواد نشور مزبوراین بود که اسیر را نبایدبرای 
کسب اطلاع مورد آزار قرار داد» ولی کو لیوس از آن منشور پیروی نمی- 
کرد و یکی از اسیران ایرانی را زیر تازبانه کشت و اسیردیگر را تا نزديك 
بامدادآزار داد ولی همانطور که اسیر اول» زیر تازیانه مرد و اسرار سپاه 
ایسرانی را بروز نداد» اسیر دوم هم تا نرديك صبح» آزار را تحمل کرد و 
راجع به سپاه ايران هیچ نوع اطلاعی به کو لیوس تداد و کتزیاس می گوید 
سربازان ایرانی وقتی غافلگیر و اسیر می‌شدند بیش از سربازان بونانی 





۴ ۲7 سرژمین جاو ید 


قدرت تحمل شکنچه را داشتند و آن را تحمل می کردند و اسرار سپاه خود 
را بروز نمی‌دادند. 

در هرحال آن شب نه پرساتیس توانست که راجع به‌شماره سربازان 
یونانی اطلاع به‌دست بیاور دنه کو لیرس فرمانده سپاه بونان توانست بفهمد 
شماره سرباز ان سپاه ایبران چند نفر است؛ ولی مورخین وضع سپاه 
کو لبوس را نوشته و گفته‌اند که سربازان سپاه بونانی پیاده بودند و فقط 
افدران اسب داشتند. 

سلاح ستگین سپاه یونانی منجنیق بود و تمام منجنیق‌ها چرخ داشت 
وبا اسب حمل می‌شد؛ یعنی حر کت می کرد ودر‌وقع جنگ می‌توانستند 
قسمت تحتانی منجنیق را طوری قرار بدهند که حر کت نکند. 

بونانی‌ها - به طوری که گفتیم - با اینکه به دفعات با اير انیان‌جنگیده 





بودند و مسی‌دیدند که ایرانیان دارای سوار نظام و ارابه 
علاقه‌ای‌به‌سو اران و ارایه‌ها نداشتند)» زیر | خیلی به‌پیاده‌نظام خود بخصوص 
از نوع سنگین اساجه موسوم به هوپ‌لیت مغرور بودند. 

وفتسی بامداد دمیند بین سپاه ابرانی و سیاه یونانی دو فرسنگ فاصله 
نیس‌فرمان آرایش جنگی را صادر کرد وسپاه ایران با این آرایش 
به راه افتاد: 


ارابه‌های جنگی در وسط (قلب سپاه) قرار گرفت و پیادگان در دو 





بود۰ پر ؛ 





جناح راست و چپ قرار گرفتند. 

برح‌های متحرك را دوقسمت کردند و قسمتی دا در جناح راست‌قرار 
دادند و ق-متی دیگر را در جناح چپ. سواران هم مأمور شدن که عقب 
جبهه در ذحیره بمانند و در صورتی که به آنها احتیاج داشتند وارد جنگث 
شوند. چون زمین مسطح بود پربساتیس می‌خواست که از ارابه‌های جنگی 
عودکمال استفاده را بکند و به همین جهت آن‌ها را درقلب سپاه قرار دارد. 
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کسولیوس ارایبه‌های سپاه ايران را دید و به سربازان حودگفت پیادگانی 
که در دو طرف راست و چپ دشمن مسی‌بینید در مقابل شما قابل توجه 
نیستند. بسرجهای مسرتفع آنها هم يك سلاح موثر نیست و فقط عده‌ای در 
برجها هستند و بسه طرف شما تیراندازی می کنند ولی ارابه‌ها يك سلاح 
موثر است و شما اگر ارابه‌ها را از کار بیندازید فاتح خواهید شد و تمام 
سربازان هوپ‌لیت باید احتصاص به از کار انداختن ار ابه‌ها داده شو ندء 

هوپ‌لیت‌ها علاوه بر كاسك دارای حفتان چرمی رویین بودند. شود 
خفتان از چرم بودء اما روی آن قطعات مربع مفر غ را نصب کرده بودند 
و آن نسوع شفتان» برخفتانی که يك پارچه فلزی باشد ترجیح داشت چون 
مانع از حر کت بدن نمی‌شد. علاوه بر شفتان» سربازان سنگین اسلحه» 
ساق‌بند و بازوبند و ساعسدیند فلزی داشتند و تبر و شمشیر و نیزه به آنها 
کار گر نبود مکر اینکه به قسمت‌هایی از بدنشان که حفاظ نداشت مثل مفصل 
زانو و آرنج با صورت اصایت کند. 

چون ارایه‌های جنگی سپاه ابران در قلب قرار داشت» کو لیوس هم 
منجنیق‌های خود را در قلب سپاه قسرار داد و به متصدیان منجنیق سپر د که 
يك در میان تیر اندازی‌کنند تا اینکه در تیراندازی فترت تولید نشود. 

برد تیر منجنیق‌هصای بزرگت» به طور متوسط یکصدمتر ببود و با 
کلو له ای‌گرم امروزی يك فرق داشت گلو له گرم اگر سرد شود به طور 
آزاد سقوط می‌نماید و اثر آن در سربازی که مورد اصایت آن قر ار گرفته 
بیش از سقوط يك سنگریزه نیست» اما سنگك منجنیق هنگامی که به طور 
آزاد سقوط می‌ کرد همکن بود که یکذفر را بد قتل برساند واگر او را نمی- 
کشت به سختی مجروحش می کرد و با يك منجنیق می‌توانستند يك منگث 
خیلی بزرگگ يا چندین سنگك کوچکتر پرتاب کنند ويك سنگث بزر گث اگر 
به ارایه‌ای اصابت مسی کرد آن را متوقف می‌نود و سنگگ‌های کو چکتر 
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اگر به اسبهای ارابه اصابت می‌نمود آن حیوانات را به قتل می‌رسانید: 
يا اين که طوری مجروح می کرد که نمی‌توانستند به راه ادامه بدهند. 

کولیوس به متصدیان منجنیق‌ها گفت شمابر ای اینکه ارابه‌های دشمن 
را از کار بیندازید فقط تیم استاد (یکصدمتر) دارید واین نیم استاد را ارابه. 
های دشمن در چند چشم یسر هم زدت می‌پیمایند و شما باید طوری روی 
آنها سنگث بباریسد که در همان مد ت کم از بین بروند. این بودکه کنار هر 
يك از منجنیق‌ها يك تل از سنگهای بزرگك و کوچك به وجودآورده بودند 
و سبدهای مخصوص پر از سنگت آماده بودکه با يكك حررکت در منجنیق 
گذاشته شود تا اینکه مجبور نباشتد که سنگها را بايك در منجنیق بگذارند 
و تاآنجاکه امکان داشت سنگهای بزر گث در منجنیق می گذاشتند. 

وقتی بسه اندازه يك چهارم از روز گذشت, سپاه ایرانسی که به سوی 
یونانی‌هسا می‌رفت به جابی رسید که پریساتیس توانست فرمان حمله ارابه. 
مای جنگی را صادر کند و رانندگات نیرومند ارابه‌ها عنان اسب‌ها را رها 
نمودنسد و اسیها طوری سرعست گرفتند که‌گوبی آنچه می‌برند ارابه نیست 
بلکه يك پر کاه است. 

همین که ارابه‌ها به حر کت در آمدند» قبل از اينکه به تیررس برسند» 
از منجنیق‌ها سنگباران شروع شد و به هر نسیت که ارابه‌ها به بسونانیان 
نزدیکتر می گردیدند» تیر منجنیق‌ها کو تاهتر می‌شد و سنگهای بزر کگ و 
متوصط خیلی به اسبها و رانندگان و سرنشینان ارابه‌ها صدمه می‌زد. 

ارابه‌ه‌ای قشون ایر ان به جایی رسید که تیراندازان منجنیق‌ها دیگر 
تمی‌تو آتستند ارابه‌ها را هدف قر ار بدهند و سر نشین‌های ارابدها تیر انداز ان 
منجنیقها را به تیر بستند و آنها را مجیور کردندکه دست از منجتیق‌ها" 
بردارند و در فکر حفظ جان خود باشند. 

آنها هم خود دا پشت »نجنیقهبا قرار دادتد و از آتجا به سوی 
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سر نشینان ارابه‌ها بااکمان تیر اندازی کردند. اما با این که دیگر منجنیق‌ها به 
سوی ارابهها تیراندازی نمی کردند»‌خود آنها در اه ارایه‌ها مانع به وجود 


آورده بودند و داس تیز ارابدهای چنگی نمی‌توانست منجنیق را فطع کند 


وبرای اینکه ارابه‌ها عبور کنند بایستی منجنرق‌ها را از راه ارابدها دود می- 





کردند يا آنها را با تبر قطعه قطعه می‌نمودند. 

پرساتیس يك دسته از سواران راکه در ذخیره بردند با تبر به ارف 
ار اه‌ها فرستاد و وظیقه سواران این بود که منجنیق‌ها را در هسم بشکنند و 
راه عبور اراپه‌ها را باز نمایند. 

سواران با تبرهای سنگین جنگ ی که دم آن خیلی تبز بود به منجنیق‌ها 
حملهور شدند ونبرهای جنگی را آن‌قدر تیز می کردند که با آن می‌توانستند 
مثل يك تیغ موی بدن را بزدایند؛ اما حمله سر اران با تبر بسه «نجنیق‌ها 
استقبال از مرك بود» چون بر ثانمان با تبر با زوبین آنها را مدف قرار می- 
دادند و تیرهایی که از کمان پایی آنها رها می‌شد خطرناکتر از تبرهایی بود 
که پا کمان دستی پرتاب می کردند و کمان پایی که از احتراعات بر نانی‌ها 
بود با پا به کار می‌افتاد یمنی زه کمان به وسیله پا کشیده می‌شد. 

در کمان دستی؛ دست که زه کمان را می کشید نمی‌توانست از یروی 
نمام بسدن استفاده کند و فقط از نیروی بازو و مج استفاده می‌شد امسا در 
کمان پایی زه کمان با فشار دو پا کذیده می‌شد و کماندار تماع نیروی بدن 
ود را روی دو پا می آورد و زه آنقدر کشیده می‌شد که فقط نوك پیکان تیر 
روی قوس کمان می‌ماند و تبر با سرعت زیاد رها می گردید. 


سوارانی که با تبربه منجنیق‌ها حمله‌ور شده بودند می‌دانستند که برای 





عبور ارایه‌ها باید جان خود را فدا کنند تا اینکه بتو انند مسواننع دا از پیش 
بردارند و از روزی که جنگث بین افراد بشر در گرفته» از قدیم‌ترین ازمنه تا 
امروز؛ يك قانون در جنگدها تغییر نکرده و آن قانون لزوم فداکردن جان 
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است وتا وقتی که تماع صرباز ان يك سپاه ازصمیم قلب آماده برای فدا کردن 
جان نباشند» تابل به تحصیل پیروزی نمی‌شوند و در بیست و پنج قرن قیل 
که پریساتیس باشمشیر و تیر وارابه با یونانیان می‌جنگید آن قانون حکمفرما 
بود و امروز هم که با وسایل مسوتوری و اسلحه احتراقی و انقجاری مسی. 
جنگند آن قانون حکمفر ماست. 

در حالی که سواران تبردار منجنیق‌ها را در هم می‌شکستند ارابه‌ها 
بکلی بیکار نماندند و عده‌ای از ارایه‌ها توانستند در طرف راست و چسپ 
به دو جناح یونانیان حمله‌ور شوند. 

کو لیوس فرمانده سپاه یونانی به سربازان سنگین اسلحه یونانی امر 
کرد که جلوی ارابد‌های اي انیان را بگیرند و سربازان هوپ‌لیت به طرف 
ار ایه‌ها دو یدند. 

باید دانست سربازی که امروز با يك توپ ضد تانك يا با يك بازو کا 
به استتبال یك تانك می‌رود تا اینکه آنرا از کار بیندازد بیش از سربازان 
قدی که به استقبال ارابه‌های ایرانی می‌رفتند شانس مسوفقیت دارد. يلك 
سرب از هوپ‌لیت یوذانی را در نظر مجسم کنیم که دارای کاسك و چهار 
آیینه و ساق‌بند و یازوبند و نیزه‌ای بلند به دست گرفته و شمشیری بر کمر 
بسته و صد دارد که يك ارابه ایسرانی را که به دست بك ارتشتار ورزیده 
رانده می‌شود از کار بیندازد. 

ارابه با سرعت چهار اسب سر کش به طرف سرباز هوپ‌لیت مسی- 
رود و سرعت اسب‌ما حد اعلای سرعت چهل تعل اسب و به مقیاس امروز 
ساعتی شصت کیلومتر است. 

اگر سرباز از جلو حمله‌ور شود گرفتار داس بزرگ و برنده ازابسه 
می‌شود و داس اوزا نصف خواهد کرد. پس چارد تدارد که ازطرف راست 
یا چپ به ارابه حمله‌ور گردد که دچار داس آن نشردء اما ارایه با سرعت 
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ساعتی شصت کیاو متر حر کت می کند و سرباز هوپ‌لیت یونانی تا بخ و اهد 
فکر کند که به اسب‌ها حمله‌ور گردد. ارایه از مقابلش گذشته و شاید حدف 
قیر کماندارانی که در ارابه هستند نیزشده است. 

سرباز سنگین اسلحه یونانی برای به قتل رسانیدن اسب‌دای ارابه دو 
راه داشت: یکی این که از جلو» خود را به طرف اسب‌ها بیندازد؛ نی 
زیر داس ارابه قرار گیرد و داس چون به مال بند بسته می‌شد قسمت‌هسای 
تحتانسی دا نمی‌گرفت و يك سرباز می‌تواتست از زیر مال‌بند نعود را بسه 
اسب‌ها برساند. دراه دوم ایسن بودکه از چپ یا راست ارابه خسود را به 
اسب‌ها برساند و هريك از این دو راه به مناسبت سرعت فوق‌العاده ارابه 
خطر مرگ در برداشت. 

معهذا سربازان هوپ‌لیت برای این که ارابه‌های ایرانیان را از کار 
بینداز ند جان خحود را قدا می کردند و سرباز هوپ‌لیت با نیزه؛ مانند تیری 
که از خسم کمان پرتاب شود از طرف راست یا چپ خود را روی اسب 
ارابه می‌انداعت. وی به جان خود نمی‌اندیشید ومنظورش فقط این بودکه 
اسب را به هلا کت برساند تا این که ارابه متوقف شود» چون کشته شدن 
يك اسب برای توقف ارابه کفایت مسی‌نمود و تا می‌خواستند لاشه اسب 
مقتول را از ارابه جدا کنند مدتی طول می کشید و در آن مسدت سربازان 
پونانی فرصت به دست می آوردند که سه اسب دیگر را هم به قتل برسانند 
و سرنشیتان ارابه را نیز بکشند. 

کر لیوس به سرب‌ازان خودگفته بودکه تنها مزیت ایرانیان نسبت به 
ما در ارایه‌هایآنان می‌باشد واگر ارایهما را از بين بیرید پیروزی ازآن ما 
خواهد شد. 

کولیوس قیل از اين که عازم جنگث با ای انیان شود؛ یعتی قبل از حمله 
به‌آسیای صغیر» به معبد دلفی رفت واز غیب‌گوی معبد پرسرد که ازخدایان 
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وال کند که آیا او را در آن جنگ فاتح خواهند کرد یا نه؟ غیب گوی معبد 
دافی گفت آری» مشروط بر این که در آب نباشدا 

کولیوس گفت من هرگز در آب نخواهم جنگید» برای این که دردریا 
نمی‌جنگم. آنگاه به طرف آسیای صغیر به راه افناد. آ نجا هم که کو لیوس 
می‌جنگرد گرچه کنار رودخانه بوده اما آب وجود نداشت و سپاه بونان در 
آب نمی‌جنگید. 

سربازان هوپ‌لیت و دست از جان شسته یونانی تلفات سنگینی بسر 
ارابه‌های ایر انیان وارد می آوردند» ولی دسته‌ای از ارابهها درجناح راست 
ایرانیان که جناح چپ یونسانیان بود پیش مسی‌رفتنده رای این که در آنجا 
سر باز ان هوپ‌لیت نبودنسد و کو لیوس که ارابه‌ه‌ای ایرانی را در قلب سپاه 
دیده برد سر بازان هوپ‌لیت خود را در قاب سپاه جمع کرد. 

در جناح راست ابر انیان سرباز ان پیاده درعتب ارابه‌ها حمله کردند و 
در عقب سربازان پیاده» بر ج‌ها به راه افتادند واثر بر ج‌ها درجنگث این بود 
که تیر اندازان و فلاخن‌انسداز ان» از بالای برج‌ها به سوی سربازان خعصم» 
در قسمتی که دور از منطقه زدوخسورد بوده تیروسنگث پرتاب می کردند و 
آنها را به ستوه می آوردند و آنها نمی توانستند مقابله به مثل کنند برای این 
که تیرو سنگث فلاحن آنها یسه بر ج‌ها نمی‌رسید و اگر هسم می‌رسید چون 
سربازان در برج‌ه۱ در پناه دیو ار برج بودند چندان آسیب وارد نمی آورد. 

عیب برج‌ها؛ سنگینی آنها بود و نمی توانستند آن را با ارتش حمسل 
کنند مگر در شاهراه‌مایی که سلاطین هخامنشی به وجود آورده بودند. 

پریساتیس وقتی متوجه شد که ابرانیان درجناح چپ بو نانیان پیشرقت 
می کنند و درقلب جبههقیرستانی بزر گث از ارابه‌های جنگی به وجودآهدد 
فشار پر جناح چپ یونانیان را بیشتر کرد که بتواند نیسروی مقاومت سپاه 


یونان را در جناح چپ از بین ببرد و از پشت کو لیرس سر به در بباورد و 
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اگر به پشت او می‌رسیدکار سپاه یوتان یکسره می‌شد. 

کولیوس چسون فشار شدید ایر انیان را در قلب سپاه خود و جناح 
چپ دید» سربازان جناح راست خود را برای احتراط به حرکت در نیاورد 
که اگر درقلب وجناح چپ او يك وضع وخیم پیش آمد بت اند ازسر باز ان 
تازه‌نفس جناح راست خود برای تقویت آن دو قسمت استفاده کند. 

پیادگان ایرانی در جناح راست دودشان با دشمن می‌جنگیدند که از 
حبث ارزش جنگی مثل خودآنها بود. نه پیادگان ایرانی دویین‌تن بودنده 
نه پيادگان برندانی و هر دو با شم‌شیرهای بلند و راست (نه‌منحنی) می- 
جنگیدند و چون هر دو سپر داشتند» سعی می‌کردند که یکدیگر را غافلگیر 
کنند و هر سرباز برای غافلگیر کردن سرباز دشمن فنی بکار می‌بردکه در 
تمام جیهه از چند وع تجاوز نمی‌نمود. 

یکی‌ازفنون این بود که این طور نشان می‌دادزد که می‌خواهند پای‌دشمن 
راطع نمایند و خصم که پای خود را در خطر میدید سپررا برای حفاظت 
پا فرود می‌آورد و قسمت فوقانی تنه‌اش بدون حفاظ می‌ماند و سرباز ی که 
تظاهر به حمله به طرف پاها کرده برد باسرعت شه‌شیر تخود را بسوی سینه 
با گردن با مبورت سربازدشمن می‌انداعت وگاهی شه‌شیر ءستقیم و نوتیز 
و دو دم تا نیمه در بدن سرباز عصم فرو می‌رفت و او می‌افتاد. 

فن دبگر این بر دکه سر باز تظاهر به‌زعم حوردن وسست‌شدن می کرد 
و سر را فرود می آورد و سرباز حصم احتیاط را از دست می‌داد وسپر را 
می گشود و لحظه‌ای دیگر با ضربت شمشیر سرباز متخلاهر» ازپا درمی آمد. 

یکی از فندون ءوثر عسوض کردن جای سپر بود اما همه کس نمی- 
توانست آن فن را بکار ببرد و سپر را بدست راست بگیرد وبا دست چپ 
شمشبر بزند و اگر می‌توانست جای سپر را عرض کند» تقریباً به طور حتم 


سرباز حصم رااز کار می‌اندانعت. 
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آنهایی که با دست راست شم‌شیر می‌زدنده ناگزیر سیر سرباز دشمن 
راکه در دست چپ او بود مقابل خود می‌دیدند و چون شمشیر بر سپر زدن 
فایده نداشت» سعی می کردند يك قسمت بدون حفاظ در بدن سرباز دشمن 
کشت نمایند و آنجا را مورد حمله قرار بدهند. 

ارابه‌مای جنگی؛ در جناح چپ بو نانیان؛ راه را می گشودند و جلو 
می‌رفتند و در عقب آنها پیسادگان ایرانی» با پیادگان یونانی مصاف می- 
دادند. 

کو لیوس در جناح راست خحسود پیادگانش رابه کار نینداعت» ولی 
ملکه ایران فرمان داد که‌پیادگان ایرانی که در جناح چپ جبهه بودند به جبهه 
راست یونانیان حمله‌ور شوند وبرج‌های متحرله از پیاد گان ایرانی حمایت 
می کردند و بر سربازان پونانی سنگگ و تیر می‌باریدند و بعد از اينکه بقدر 
نیم‌ساعت از جنگگ اير انیان با پوتانیان در جناح راست آنها گذشت: معلوم 
شد که در آن قسمت یونانیان به خوبی پایداری می‌کنند و علتش این بودکه 
ملکه ایران در جناح چپ خود ارابه نداشت وت.ام ارایه‌ها را در قلب جبهه 
1 جناح راست خود به‌کار انداعته بود. 

تجسم منظرةآن میدان جنگث بسرای ما مشکل است» چون ما در 
دوره‌ای زندگی می کنیم که وسایل موتوری واسلحه آتشین وضع جنگ را 
طوری دیگر کرده و دیگر در میدان جنکث نه صدای بسرخورد شمشیرها به 
یکدیگر یا شمشیرهابه سبر شنیده می‌شوده نه صدای سروده‌ای مهیج که 
برای‌تشجیع جنگجویان با آهنگث آلات موسیقی آن زمان خوانده می‌شد و 
خوانند گان سرود در آرتش‌های ایران و یونان» مردانی خوش‌صدا بودند و 
آواز رسا داشتند. 

آمروز در جنگث صدای شیهه اسبهاء که ببر اثر دیدن دا بوییدن رایحه 
اسیهسای اجنبی برمی کشیدند؛ به‌گوش نمی‌رسد و صدای نعره سلحشوران 
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شنیده نمی‌شود. 
در حالی که صداهای میدان جنگ به گوش کسائی می‌رسید که آنقدر 
فراغت داشتند که بتوانند آن صداها را پشنو ند يك صدای دیگر به‌گوش 
آنها رسید که غیسر از صداهای میدان جنکث بود و همین که آن صدا را 
شنیدند فهمیدند که صدایی است غیر ازصدایی که انسان با حیران می‌تواند 
به و جود بیاورد و صدایی می‌باشد که از ماورای زندگی معمولی آدمیان و 
جائوران به وجودآمده است. 
وقتی آن صدا به گوش جنگجویانی که آنقدر مجال داشتند که آن صدا 
را یشنوند رسید» دلیرترین آنها بر حود لرزید» چرن آدمی» هر قدر دلیر و 
باجرأت باشد از صداهایی که از جهان عادی زندگی او برمی‌یزد می- 
ترسد و می‌لرزد و پریساتیس هم با تمام جرأت و شجاعتی که داشت وقتی 
آن صدا را شنید جیغ 
در حبالی که آن صدا به گوش می‌رسید؛ اسبها در دو جبهه ایرانیان و 
پونانیان هیجانی غیر عادی بروز دادند و پرندگان زیادی در آسمان پدیدار 


زد. 


شدند که باصداهایی که معلوم بود ناشی از وحشت است می‌گریختند و يك 
وقت جتگجریان دو جبهه متوجه شدند که نمی‌توانند روی پای ود قرار 
بگیرند و بعضی از آنها طوری به شدت زمین خحوردند که نمی‌توانستند 
برخیزند و اسب ارابه‌ها با این که به مال‌بند و ارابه بسته شده بودند ژنین 
حوردند و بر جهای متحرك ایسرانیان سرنگون شد و سرنشینان آن بسرجها 
کشته شدند يا به شدت مجرو ح گردیدند. 

صداهایی به‌گوش سربازان ایراتی و بونانی می‌رسید که چون صدای 
ویران شدن دنیا بود و در همان حال آنبوهی از غبار از زمین برخاست و به 
طرف آسمان رفت و آنقدر آن غبارمتر | کم‌بود که نورخورشيد را آزبین برد 
ودرحالی کهآن صداها ادامه یافت سیلی از آب وارد جبهه ایرانیان شد و از 
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آنجا به سوی جبهه بو نانیان رفت. 

هیسج کس نمسی‌توانست در آن لحظات که آن وقایع اتفاق می‌افتاد 
تصمیمی بگیرد و فکری بکند. 

کو لیوس در سپاه یو نان و پر یساتیس در سپاه ایران خود راگم کرده 
بودند و تمام افسران ایسرانی و یونانی هم از فرط وحشت نمی‌دانستند چه 
کنند تا چه رسد به سربازان. همانقدرفهمیدند که آن حادثه يك زز له است» 
اما ز لزاه‌ای شدیدتر وویم‌تر از تمام زازله‌هایی که تا آن موقع دیده بودند. 

براثر آن ز ازله» که درتاریخ آسیای صغیر یکی از شدیدترین آنها بوده 
بعضی از کومها فرو ریخت و زمين طوری موج برداشت که بستر رودنحانه 
هاایس در آن منعلقه عرض شد و آب در امتداد مغرب به حر کت در آمد و 
وارد جبهه ایرانیان و آنگاه جبهه بو نانبان‌گرددد. 

میزان آب رودخانه که در آن دشت وسیع گسترده شد آنقدر نبود که همه 
را غرق‌کند و سربازان و اسب‌ها و ارابه‌ها و چیزهای دیگر را ببرد» ولی 
آب تمام دشت راگرفت و مدت زلزله راکسی نتوانست تعیین کند. 

دی‌ن-ون نوشته که مدت ز لزله چنسد ساعت بود و آن نوشته اغسراق 
است. اگر آن زلزله شدید چند ساعت ادامسه می‌یافت؛ نه فقط آسیای صغیر 
بلکه قسمت‌های دیگر آسیای غربی؛ برای همیشه از بين می‌رفت. 

تکان شدید و اولیه زلز له به‌طورمتوسط از چند انیه تا يك یا دو دقیقه 
است. اما قدما مثل امروز وسیله دقیق سنجیدن اوقات را نداشتند تا اينکه 
پتوانند مدت آن زلزله را تبیین کنند و امروز هم که هر کس ساعتی با حود 
دارد با يك زلزاه شدید طوری خود را می‌بازد که نمی‌تواند حساب مدت 
زلزله را نگاهدارد و آن حسابها را مراکز زازله‌شناسی دور از مر کز زازله 
نگاه می‌دارند. 

اگربستر رودخانه هالیس در آن منطقه تغییر نمی کرد باز جنگ متوقف 
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مسی‌شد و تغییر بستر رود هالیس در آنجا سبب شدکه جنگث یه طور کامل 
متوقف گردد و پیش گویی غیبگوی معبد دلفی و اقیت پیدا کرد و آب جیهه 
پونانیان را گرفت و رود هالیس در آن دشت به طرف غغرب رفت وچون به 
مانع بر جورد به طرف شمال و مشرق جاری شد و به مجرای اولیه خود 


ملحق گردید. 


جنک دو بر ادر 

از وقتی که ما دوره ماقبل تاز یخی اپران را در عقب‌گذاشتیم و وارد 
دوران تاریخی شدیسم)» خیلی اسم کتزیاس یونانی را بردیم و از او شاهد 
آوردیم و اکنون مسوقمی است که چند کلمه راجع به این پزشك و مورخ 
صحبت کنیم و ایسن مرد؛ به مناسبت آنچه راجع به تاریخ ايران نوشته 
شایستگی دارد که چند کلمه راجع به او صحبت کنند. 

قبل از این که زلزله در بگیرد و جنک را متوقف کند» ارتش ایسران 
عده‌ای از یونانیان را اسیر کرده بود و یکی از اسیران يك پزشك نظامی 
بود به اسم «کتزیاس». کتزیاس مردی بود متوسطالقامه دارای موی سیاه 
و چشم‌های میشی و روزی که اسیرشد به طوری که نحود او نوشته سی‌وشش 
سال از عمرش می‌گذشت. 

قبل از ایتکه جنگ کنار رودخانه هسالیس شروع شود؛ پپریساتیس 
ملکه ایر ان و فرمانده سباه احساس پادرد کرده بود و بعسد از خاتمه جنگث 
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پادرد او شدت کرد و پزشکانی که در آرتش ايران بودند نتوانستتد درد پای 
او را رفمع‌کنند و افسران به ملکه بر دادند که بین اسیر ان یونانی که به 
دست سپاه اير ان افتادند يك پزشك وجود دارد. 

ملکه امر کرد که او را را به‌حضورش بیاورند و گفت من دچار پا درد 
مستم و آیا تو می‌توانی مرا معالجه‌کنی و درد پای مرا از بين ببری؟ 

کترباس راجع‌به درد پای پریساتیس ازاوتحقیق کرد که بداند موضع 
حساس درد کجاست و در چه مواقع بیشتر درد می کند و متعهد شد که درد 
پای ملکه ایران را مرتفع نماید و برای دفع درد پای اودادوبی تجوی ز کرد 
که پرنائیان به اسم «کو آن‌سن» می‌خواندند. کو لن‌سن مثل تمام داروهای 
آن عصرگیاه بسود و کتزی اس عصاره گیاه مزبور را چند بار به پربساتیس 
خورانید و درد پای او رفع شد. 

ستاره اقبال کتزیاس بر اثر این معالجه طلو ع کرد و پسریسائیس از 
پرشك یونانی دعوت کرد که و ارد خدمت او شود. 

کتزیاس اسیر بود و جنگ بین ابران و بونان ادامه داشت و کسی نمی. 
دانست که آن جنگک چد موقع خاتمه پیدا می کند و کتزیاس بایستی نا پایان 
جنگ ولو بیست سال طول بکشده در اسارت بماند» اما اگر وارد خدمیت 
ملکه ايران می‌شد. از اسارت رهایی می‌یافت و یکی از رجال دریاری می- 
شد و آن قدر یونانیان بسه ايران می‌رفتند و در آنجا سکونت می کردند که 
ورود يك یونانی به‌حدمت یکی از بزرگان ایران» غیرعادی نبود و کتزیاس 
هم در نفاره‌موطنان خود برای ورود به حدمت ملکه اير ان يك عذرقابل‌قبول 
داشت و می‌گفت من اسیر هستم و آنچه به من می‌گویند باید اطاعت کنم. 
۱ این داده در ذبان فادسی به اسم «قولنجان» خوانده می‌شود و در زبانهای 

ارو پایی امروزی موسوم ید « کو ل‌شین» است و عصاره آن دا برای دفع دردپا ید 
اسم م کول‌شی‌سین» در دارو عاندها می‌فر وشند - متر جم - 
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به این ترتیب کتزیاس وارد نعدمت پریسائیس ملکه ایران شد و یمد 
وارد خدمت اردشیر دوم پادشاه ايران و پسر پریساتیس گردید. 

کتزیاس مردی بود ال مطالعه وبعد ازاینکه و ارد عدمت ملکه ایران 
شد زبان فارسی را فراگرفت و از آن بسه بعد هرچه در ایران می‌دید و می- 
شنید» می‌نوشت. اگر کتاب‌هایی که کتزیاس در مسدت توقف خود در ایران 
ن-وشت باقی می‌ماند؛ ما راجع به تاریخ ایران در دوره مخامنشیان جنان 
مجموعه کاملی داشتیم که امروز راجع ب‌تاریخ معاصر نداریم» چون کتزیاس 
فقط اکتفا به نوشتن تاریخ سیاسی ایران نکرد بلکه کتاب‌ه‌ای جفرافیای 
مفصل ایران وفو اکلور کشور و جانوران و گیامان ایران و گروه‌های مختلف 
نژادی که در اير ان بودند؛ با ذکر تاریخ و وصف زندگی آنها را نوشت و 
اگر آن کتابها باقی می‌ماند» امروز ما از لحاظ تاریخ ایران قدیم تا زمان 
نحود کتزیاس غنی بودیم. 

کتز یساس آنقدر کتاب نوشت که‌آدمی حیرت می کند وی چه مرقع 
فرصتی برای طبابت و غذا عوردن و خوابیدن به دست می آورد و تمام آن 
کتابها هم مربوط به ایران بود و فقط بین آنها يك تاریخ هندوستان وج.ود 
داشت که آن هم مئل سایر کتابهای او ازبین رفته وعات از بین رفتن آن کنابها 
این بودکه کتزیاس برای اینکه کتابهایش محفرظ بماندآنها را به کتابخانه 
ساطنتی ایران وافع در پرسپو لیس سپرد و اسکندر مقدونی بعد از این که 
بسه ایران آمد پدرسپولیس را آتش زد و تسام کتابها از جمله کتب کتزیاس 
سوخجت و از بين رفت. 

می‌دانیم که در قدیم کتابها در يك نسخه نوشته می‌شد و اگرآن نسخه 
از بین می‌رفت کتاب معدوم می‌گردید. در زمان حیات کتزیاس يك یو نانی 
به اسم «فو توس» در صدد بر می‌آید که نسخه‌ای از کتاب «پرسیکا» را برای 


خود بنویسد. «پرسیکا» یعنی «ایر ان‌نامه» با«تاریخ ایران» که فوتوس نسخه‌ای 
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از آن را وشت و به بونان برد و تنها این کتاب از آثار کتزیاس است که از 
آسیب نابودی مصون ماند و امروز هرچه مورخین ومحتققین از قول کتزیاس 
می‌گر پند ازهمین يك کتاب است. 

راو لین 


را در کرمانشاهان خواند: به بعضی از قسمتهای تاریخ کتزیاس که امروز در 





بون انگلیسی که در نیمه اول قرن نوز دهم میلادی کتیبه بهستون 


دست ما است؛ ایرادگرفته و گفته است که بعضی از آن قسمت‌ها؛ مربوط به 
تار بخ‌سلطنت دار یوش بزر گک موافق با نوشته کتیبهبهستون نیست وچون در 
صحت نوشتة,هستون‌نمیتوان تردید کرد ناگز بر نظر یه (ر اولین‌سون) را باید 
پذیرفت» 

اما با اینکه به قول راولین‌سون قسمت‌هایی از کتاب پرسیکا با کتیبه 
بهستون مو افق نیست»باز این تاریخ به مناسیت مشاهدات عینی نویسنده فابل 
استفاده است و کتزیاس جون یکی از رجال در بار ایر ان بوده آنچه راجع‌به 
دوره توقف خود در ايران می‌گو ید مستند است چ.ن چیزهایی است که به 
چشم خود دیده است واز آن جمله است کشته شدن داماد پریساتیس به‌دست 
خود آنزن. 

تا 

«تری‌توشم» داماد دار یوش دوم و همسر پربساتیس بود. 

کتریاس می‌گو پددر ایر ان دختری زیباتر از« آمس‌تریس»دختر دارپوش 
دوم و پریسائیس وجود نداشت وعردی جوان هم به زیبایی تری‌توشم یافت 


نمی‌شد. آن پسر و دختر آنقدر زیبا بودند که وقتی بیننده چشم به‌آنها می- 





دوخت نمی‌توانست چشم بر گیر 

داریوش دوم؛ساتراپی» بمنی حکمرانی کل آشورهتان را به تری‌توشم 
و اگذاشته بود و آشورستان را نباید باکشور قدیم آشور که ساطنت آن در 
۲ قبل ازمیلاد به‌دست پادشاه ماد بر ای همیشه منقرض گردید اشتباه کرد. 








۰ () سرژمین جاوبد 


آشورستان قسمتی از آشور قدیم واقع در شمال بین‌التهرین بودکه در دوره 
مخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان آن را آشورستان می‌خو اندند. 

آمس‌تریس در آشورستان» بر اثر زیبایی زیادء توجه عده‌ای زیاد از 
بزر گان محلی را جلب کرد به‌طوری که شوهرش تری‌توشم به‌او شك برد و 
قصد جانش را کرد. آمس‌تریس ؛پنهان ازشوهرءیه مادرش پریساتیس اطلاع 
داد که جانم در عطر است و تری‌توشم قصد دارد ءرا به هلا کت برساند و 
طوری مرا محدود کرده که نمی‌توانم بگریزم و نزد تو بیایم! 

تری‌توشم هم یه قول‌کتزیاس پیغامی دیگر برای پریساتیس فرستاد و 
گفت دختر تو فقط باید از آن من باشد و اگر بر از این بشود مسن او را 
خواهم کشت تا این که به دیگران تعلق نگیرد. 

پریساتبس یعد از دریافت پیفام تری‌توشم» با گارد مخصوص سود و 
يك عده ارایه جنگی. به‌راه افتاد وبه آشورستان دفت وتری‌توشم را احضار 
نمود و به او گفتآیا تو به چشم خود دیدی که دخترم به‌تو خیانت یکند؟ 
تری‌تسوشم گفت نه» ای پریساتیس. مادر زن پرسید در این صورت چگونه 
می‌خواهی وی را به قتل برسانی؟ 

تری‌توشم گفت نسیت به‌اوظنین هستم. پریساتیس پرسید آیا عزم‌داری 
دخترم را به قتل برسانی؟ 

تری‌توشم جواب داد چاره‌ای غیر از کشتن او ندارم! 

پریساتیس گفت نزديك بیا تا چیزی به‌گوش تو بگویم 

تری‌توشم به‌گمان اینکه مادرزتش قصد دارد چیزی به گوشش یگوید 
به وی نزديك گردید وپریساتیس او را نیمرخ نگاه داشت تا اينکه به ظاهر» 
دهان خود را مقابل‌گوشش قرار بدهد و تاگهان دشنه‌ای راکه هرگز از حود 
دور نمی کرد و پیوسته از کمر آويخته بود از غلاف کشید و با يك ضربت؛ 
تا دسته» در سیته‌اش فر و کرد. 
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تری‌ترشم فریادی زد و افتاد و پروساتیس» دعترش آمس‌تریس را 
احضار نمود واورا درارابه نشانید و از آشورستان مراجعت کرد. تری‌توشم 
در حال جان سپرد و جسدش را در محل دفن کردند و پریساتیس طوری با 
تحونسردی آن مرد را کشت که زن دیگر يك گنجشك را نمی‌تواند آن طور 
به قتل برساند. 

بعضی از سورخان این واقعه را به شکل دیگر هم نقل کرده‌اند و آن 
این است که تری‌توشم می‌خو است که باخواهر خود به نام «ر کساناء‌ازدو اج 
کند و آمس‌تریس همسرش این خبر را به‌گوش پریساتیس رساند و از او 
استمدادکرد و آن زن داماد ود را به قتل رسانید و پس از آن پدر و مادر 
و بقیه اعضای خانسوادة او را کشت و قصد داشت که «استاتیر ا» خواهر او 
را نیز بسه قتل برساند» اما پسرش «آرسیکاس» که به شدت به همسر خود 
علاق4 داشت. از او و داربوش دوم تقاضا کرد که از کشتن استاتیرا صرفنظر 
کنند و پسربساتیس» باآنکه از عروس خود بیزار بود» سرانجام در برابر 
التماس و زادی پسرش تسلیم شد. 

آرسیکاس را هسر يك از مورخین قدیم به يك شکل نوشته‌اند و این 
نام در کتب قده‌ای یو نان به شکل «آرسيلث» و حتی «اسك» یا «اشك» هم به 
چشم رسیده است (ابن آرسیکاس پسر پریساتیس همان است که بعد به اسم 
اردشیر دوم پادشاه اير ان شد). 

به زودی بین پریساتیس وعروسش استاتیر! اختلاف در گرفت و طبق 
معمول» مسایلی که بين مادر شوهر وعروس ترلید اختلاف می‌کرد مسایل 
بدون اهمیت بود و از لباس و آرایش موی سرناشی می‌شد. 

در دو مزار و پانصد سال قبل از آين هم عثل امروز هر کشور و گاهی 
هر شهر برای آرایش‌گیسوی زن‌ها ومردها يك مد مخصوص داشت و زنان 
و مردان‌گاهی از مد آرایش کشودها و شهرهای دیگر تقلید می کردند. 


۴ 2 سرژمین جاوید 
«پروس» یگانه مورخ ایرانی دور هخامنشیان که اثرش به توسط یونانیان 
. باقی‌مانده» ازاين مدهای آرایش موهای مردها و گیسوی بانوان اسم مي‌برد: 
سردی (منسوب به پایتخت لیدی) - بابلی - شوشی - هسلی) منسوب به 
ماسال پایتخت طالش که هنوز به این اسم هست) - پارتی - پارسی. 
درقدیم فقط بانو ان ازمدهای آر ایش گیسو تقلید نمی کردند؛ بلکه‌مردها 
نیر ازه‌دهایگو ناگون‌تقلید می‌نمودند و آرایشگران باز اری رایج داشته‌اند. 
پریساتیس. ظاهرآء مد لباس و آرایس گیسوی عروس خود استاتیر| را 
نمی پسندید و آرسیکاس که زنش را دوست داشت از بیم آن که میادا مادرش 
همسر او را به فتل برساند تقاضا کرد که اورا به اسپارت بفرستند و دارپوش 
دوم و پربساتیس با درحواست اوموفتت نمودند و آرسیکاس با زن جوانش 
راه اسپارت را پیش گرفت. 
فرستادن آرسیکاس پسر بزر گگ پادشاه ايران به اسپارت دوعلت داشت؛ 
یکی باطنسی و آرسیکاس مسی‌خواست کسه زن جوان و محبوب ود دا از 
مادزرش دور کند. عات دیگر که علت تاریخی میباشد و در کتب مورخین 
نوشته شده ایسن بودکه پربساتیس برای از پا در آوردن بونان می‌خواست 
بین ملل یونانی اعتلاف بیندازد. 
می‌دانیم که حتی در دوره طولانی جنک ایران و بونان که از زمان 
داربسوش اول شروع شد و تسا زمان اردشیر درازدست طول کشید همو اره 
عده‌ای از ملل ونان با ابران دوست بودند و همان طور که آمریکاء بعد از 
جنگ جهانی دوع بسه ملل جهان کمك می کرد؛ پادشامان ایر ان هم در 
دوره مخامنشیان به ملل دیگر و بخصوص بسونایان کمك می‌کردند و آن 
کمك‌ها دوستی بعضی از ملل بونان را برای اير ان حفظ می‌نمود و از 
جمله مات اسپارت با ایسران دوست بود و طلای پادشاهان ایران حاطره 
ناگوار کشته شدن سیصد اسپارتی و پادشاده اسپارت لثو نیداس را درجنگث 





جنگ دو برادد 0] ۱۵۳۳ 


تره‌وپیل از ذهن اسپارتی‌ها دور کرد. 

پریساتیس مسی‌خو است اسپارت و در صورت امکان سایر ملل یونان 
را علیه آتسن که با ايران می‌جنگیدء وارد جنگث نماید و برای حصول این 
منظلور پایستی ازایران نماینده‌ای به بو نان پرود که عیلی وزن داشته باشد و 
کدام نماینده وزین‌تر از پسر بزرگث پادشاه و ولیعهد اير ان بود؟ 

آرسیکاس در اسپارت تسوانست آتش جنگث را بین اسپارت و آتسن 
بیفروزد وبه‌زودی کشور تسالی هم به‌اسپارت ملحق گردید و آتن «جبور شد 
ثیروبی راکه در آسیای صغیر داشت احضار کند. اسپارت و تسالمی تا بهار 
سال ۴۰۴ قبل از میلاد باطلای ایران با آتن می‌جنگیدند و در آن موفع‌آنن 
طوری ضعیف شد که دیگر نتوانست به جنگث ادامه بدهد ومجبورگردید با 
شرابطی که برای آتن سنگین بود با اسپارت و تسالی صاح نماید. 

در تابستان سال ۳۰۴ قبل از میلادء که دربهار آن بین ملل یونان صلح 
برقرار شد؛ داریوش دوم که از مسدتی قبل از آن کسالت داشت؛ به شدت 
بیماز گردید. 

تاآن موقع به کتزیاس اجازه داده نشده بعودکه دار بوش دوم را 
معالجه نساید» ولی بر اثر بیماری سخت او کتزیاس را بر بالین وی بردند 
و او سژالات زیادی از بیدار کردکه بتواند بیماری وی دا تشخیص بدهد و 
آثار و عوارض برمار را پرسید و بعدگفت بیماری پادشاه احتقان کلیه است 
(اسم امروزی این بیساری نفربت است). 

دار یوش دوم پرسید این بیماری با چه باید معالجه شود؟ 

کنزباس گفت با خحوردن هسر چیز که مدر می‌باشد و هرچه بیشتر مدر 
خورده شود بهتر است. چون فصل تابستان بود و گرمك و هندوانه فر او ان» 
کتزیاس گفت که ملازمان هرقدر که بتوانند به‌داریوش دوم» گر مك وهندو انه 
که مدر است بخورانند اما مدتی از بیماری داریوش دوم گذشته و مرض 





۴ ۲1 سرزمین جاوید 


احتقان کلیه» ریشه پیدا کرده بود وبا اینکه بیمار» به دستور پزشك خیلی مدر 
می‌حورد؛ بهبود نیافت و قبل از انقضای تابستان زندگی را بدرود گفت. 

در مورد فرزندان داریسوش دوم» مورخان اختلاف نظر دارندء اما 
کتریاس می‌نویسد پریساتیس به اوگفته که یازده فرزند آورده است» ولی 
خود کتریاس تنها از هفت تن آنان تسام می‌برد که دو تن از آنها در تاریخ 
معروف هستند: اردشیر دوم و کوروش ( که بو نانیان برای اينکه با کودوش 
کبیر مشتبه نشود او راکوروش صغیر خوانده‌اند). 

کوروش شاید به مناسبت اینکه کوچکتریسن فرزند پربساتیس ملکه 
ایران بود» نزد او محبوبیت بیشتری داشت و مادران معمولا کوچکترین 
فرزند خود را بیش از اولاد دیگر دوست می‌دارند. 

در زمان بیماری داریوش دوم» پریسانیس که همراه او در نقطه‌ای در 
شمال ایبران بسر می‌برد» کوروش را که حکمران کل لیدی در آسیای صغیر 
بود و در شهر «سارد» مقر حکومت خود اقامت داشت؛ احضار کرد و به 
داریوش تسوصیه نمودکه او را به جانشینی بر گزیند» اما داریوش دوم» هر 
چند مردی ضعیف‌النفس و در برایر همسرش بسیار بی‌اراده بود و پیوسته 
دستور السمل‌های او را به کار می‌بست» در اين مورد تسلیم تشد و پس از 
مس رگ او پسر بزر گش آرسیکاس جانشین او شد که به اسم اردشیر دوم به 
تخت سلطنت جلوس کرد. 

وقتی که اردشیر دوم تاج سلطنت را بر سر می‌نهاد» بر ادر شکوروش 
تمارض کرد و به بهاته ایتکه بیمار است در مر اسم تاجگذاری حضور به هم 
ترسانید. آنگاه یه عنوان اينکه قصد معذرت خواهی دارد که چرا در مراسم 
تاجگذاری» حضور نیافته (گو اينکه بیمار برده)» با سیصد سرباز مزدود 
یونانی راه پایتخت را پیش گرفت. 

گز نفون مورخ بونانی که خواهیم دید در ارتش کوروش حدمت می- 
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کرد و علاقدای زیاد به کوروش داشته و او را برجسته‌ترین شاهسزاده 
مخامتشی بعد از کوروش کبیر می‌دانسته و نوشته است که از کوروش برادر 
اردشیر دوم مسردی زیباتر در ایسران یافت نمی‌شد» دست پریساتیس ملکه 
ایبران را در مسافرت کوروش به سری پایتخت دخیل می‌دانست. او گفته 
اس ت که پربساتیس از عسروس خود استاتیر! زوجه اردشیر دوم متنفر بود. 

بعد ازاینکه آرسیکاس به‌اسم ازدشیردوم پادشاه شد» همسرش استاتیر۱ 
ملکه ایران گردید. 

پىریساتیس که از آن زن متتفر بوده نمی‌توائست بییند که وی ملکه 
اير ان شود وپسرش کوروش را تحريك کرد که به بهانه‌ای ازایدی به‌پایتخت 
برود اردشیر دوم را از سلطنت بر کنارکند و خود بر تخت بنشیند. 

کوروش و سربازان بر نانی او که از صنف هوپ‌لیت بودند؛ وارد 
پایتخت شدند و کوروش از بسرادرش اردشیر دوم اجازه‌گرفت که زد وی 
برود و دو دوز بعد از ورود به پایتخت با سیصد سرباز خود عازمکاخ 
صاطنتی شد. 

متابل کاخ سلطنتی افسر کارد جاوید جلوی سربازان یونانی داگرفت 
و مانع از ورودآنها به‌کاخ شدء بسرای اينکه هر کس که با عده‌ای سرباز 
برای دیدن پادشاه به‌کاخ ساطنتی می‌رفت سربازان ود را در حارج می- 
گذاشت و خود یه تنهایی به حضور پادشاه می‌رسید. 

کودوش به اقر گارد جاوید (گارد محافط پادشاه) گفت که این 
سربازان بسا من هستند و اقسرگارد جاوید بعد از ادای احترام‌گفت طبق 
مقررات نمی تو اند با ورودآن سربازان یه کاخ سلطنتی موافقت نماید. 

قبل از اینکه کوروش واردکاح سلطنتی شودء پیش بیتی مسی کرد که 
ممکن است مانع ازورود سربازان یونانی بشو ند وبه فرمانده سریازان‌گفت 
اگر مانع از ورود شما به‌کاخ ساطتی شدند شما در بیرون کاخ متفارشنیدن 


۶ (۲] سرژمین جاوید 
صدای‌من باشید وهمین که فر یاد مرا شنیدید که‌گفتم «هوپ لیت مرا درپابید»» 
و اردکاخ بشوید و هر کس را که مانع از عبور شما شد به قتل برسانید تااین 
که به من برسید و وقتی من شما را دیدم خواهم‌گفت چه بکنید. 

کوروش بسه تنهابی وارد قصر ساطنتی شد و به طرف بار گاه رفت و 
قبل از ورود به با رگا يك افسر گارد جاوید به او نديك شد و بعد ازادای 
۰ اما 





احتر ام گت شمشیرش زا به او بسدهد و در مراجعت از بارگاه ب 
کوروش خشمگین بر سین آن افسر زد و او را به طرفی پرتاب کرد ونعود 
به سوی بار گاه به راه افتاد. 

ایسن فسریساد ببه‌گوش اردشیر دوم و یکی از سرداران او به اسم 
«تیسافر نس» که در حضور پادشاه بود رسید. هر دومتوجه شدند که واقعه‌ای 
بر لاف مقررات و انتظار اتفاق افتاده و همان وقت کوروش وارد بار گاه 
شد و بدون این که مراسم معمول را به جا بیاورد شمشیر نجود را از غلاف 
بیرون کشید و به طرف اردشیر دوم دویتد. اردشیر دوم به دیدن او از جا 
برخاست و به طرف عقب بارگاه دوید» ولی در آنجا دری و جود نداشت 
که وی عارج شود و نساچار شد بر گردد و مشاهده نمودکه تیسافر نس با 
کوروش مشغول کشمکش است. 

وقتی تیسافسر نس مشاهده کر دکه کوروش با شمشیر برهنه پبه سوی 
بر ادرش دوید» خیز برداشت و راه را براو بست و کوروش ضربتی سخت 
بر آن مرد واردآورد و با این که تیسافرنس به سختی از دست چپ مجروح 
شد کوروش را درب رگرفت و نگذاشت که وی ود را به اردشیر دوم 
برساند و بدون تردیسد در آن ساعت تیسافرنس جان اردشیر دوم را نجات 
داد. 

افسر گارد جاوید که می‌عواست شمشیر کوروش را از او بگیرد» از 
دانعل بارگاه فریاد تیساقر نس را شنید و دوید و مشاهده کرد که آن مرد با 
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کوروش مشغول کشمکش است و سود را بسه كمك تیسافرنس رسانید و 
شمشیر کوروش را از دستش بدر آورد و او و تیسافرنس کوروش را کشیدند 
و از بارگاه خارج کردند و کوروش فریاد زد «ای هوپلیت مرا دریابید»» 
اما صدای او به‌گرش سربازان بونانی نرسید و در نتیجه آنها نتوانستند به 
کسك کوروش ببایند و افسر کارد جاوید بسا كمك تیسافر نس و دو نفر از 
نکهبانان کوروش را بست ودراطاقی محبوس کرد تا این که تصمیم اردشیر 
دوم راجع به او معلرم شود. 

اردشیر دوم گفت که کوروش را زندانی کنند؛ و لی پری-اتیس وساطت 
کرد و آن ق-در اردشیر را در فشارگذاشت -| این که وی موافقت نمو دکه 
کوروش آزاد شود و به حوزه حکمرانی خود مراجعت نماید. 

.۰ .۰" حنی‌مردی چونگزنفون که فوق‌الماده برای کودوش ارزش قابل بوده 
عمسل اردشیر دوم را از تحساظ آزادکردن کوروش و با زگردانیدن وی به 
قصر حکومتش رگ خبط بزر گگ سیاسی, می‌داند و می‌گوی د که ازدذبر دوم 
نبسایستی او را آزاد مسی کرد» چون بعد از اینکه کوزوش مغلوب شد و به 
زندان افتاد نسبت به اردشیر دوم کینه واقعی پیدا کرد و از آن به بءد بگانه 
هدف زندگی کوروش این شد که از اردشیر دوم؛ برانرش انتقام بگیردو او 
را از سلطنت بر کثار کند. 

کوروش برای اينکه اردشیر دوم را از سلطنت بسر کنار کند اول 
در صدد بر آمد که با بسونانیان همدست شود و با يك ارتش قوی متشکل از 
سربازان نعود و سربازان پونانی به جنگ اردشیر دوم برودء ولی یونانیان 
نخواستند که با کرروش علیه اردشیردوم همدست شوند» برای این که نفعی 

در آن‌کار نداشتند. 

پیمات صلح ابر ان و پرنان - به طوری که دیدیم - تازه متعقد شده بود 


و نقض آن پیمان برای یونانیان فایده نسداشت چسون از کوروش استفاده 
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نمی کردند؛ اما با ادامه صلح از اردشیر دوم پادشاه ایران استفاده می‌نمودند 
و طلای ایران (به قول مورخین یونانی) همچنان یه سوی بونان می‌رفت. 

کودوش علاوه‌بر حکمرانی لیدی حکمراتی«کاپادو کی» یکی دیگر 
از کشورهای آسیای صغیر را داشت. 

مسا در شرح حال کوروش کبیر دیدیم که کشورهای امپراطوری اير ان 
در دوره کوروش به پادشاه ابران مالیات نمی‌دادند و خودکوروش آنها را 
از پرداغت مالیات معاف کرده بسود. اماآن رسم به جا نماند و سلاطین 
دیگر مخامشی که بعد از کوروش کبیر به سلطنت رسیدند از کشورهایی که 
جزو امپراطوری ايران بود مالیات می‌گرفتند و مالیات د و کشور لیدی و 
کاپادو کی يك میلغ معتتابه می‌شد و کوروش که سر جنک با اردشیر دوع را 
داشت دیگرمالیات آن دو کشور را برای بر ادرش نفرستاد ودر قبال مطالبات 
اردشیر دوم متوسل به دفح‌الوقت می‌شد. 

کوروش پیاده نظام پونانی را برجسته‌ترین سرباز جهان می‌دانست و 
درصدد بر آمد که پیادگان پونانی دا اجیرته‌اید و يك قشون از آنها بسیج کند 
و باآن به جنگ اردشیر دوم برود. 

می‌دانیم که در یونان قدیم خدمت نظام و ظیفه برقر اریود ومردها مدتی 
خحدمت سربازی می کردند و بعد مرحص می‌شدند و نیز می‌دانیم که ورزش 
در یونان قدیم جزو شعایر مذهیی به شمار می آمد و واجب بود و مردها قبل 
از خدمت سربازی و بعد از آن ورزش مسی کردند و به همین جهت مردان 
یونسانی قوی بودند و وقتی خدمت سربازی مردها تمام می‌شد می‌تو انستند 
وارد عدمت سلاطین خارجی بشو ند. 

افسران یسونانی هم مثل سربازان؛ يك دوره عسدمت تحت‌السلاح 
داشتند و بعد از اینکه آن دوره به اتماع می‌رسید می‌توانستند که وارد خدمت 
سلاطین حارجی بشو ند. سطح فکر و معلومات افسران یونانی برتراز سطح 
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فکر و معلومات سربازان یونانی بود. 
دی‌نون مورخ معروف می‌گوی که هیچکس به درجه افسری نمی‌رسید 
مگر این که حکمای یونان و موزه‌ها (خدایان هفت‌هتر) را بشناسد و تاریخ 
بونان را بداند و بتواند قسمتی از اشعار «ابلیاده هومر را از حفظ بخواند. 
اما سربازهای بونانی بیسواد بسودند و بین آنها بسا سواد به تندرت یافت 
می‌شد. 
یکی از کسانی که بعد ازخاتمه خدمت تحت‌السلاح درصدد ب رآمد که 
وارد عدمت يك پادشاه عارجی بشود «گزنفون» بود. وی شنید که کوروش 
حکمران لیدی اقسر و سرباز استخدام می کند و به امید اينکه وارد عدمت 
کوروش شود داه لیدی را پیش گرفت. 
کوروش برای استخدام افس خرد با يکايك آنها صحبت می‌نمود و 
از سوابقشان می‌پرسید وگزنفون مثل افسران دیگر یسونانی به حقور 
کوروش رسید و از زیایی او متحیر شد و آنگاه دریافت که کرروش زبان 
یونانی را می‌داند و برای تکلم با او محتاج مترجم نیست. 
کوروش به گزنقونگفت که لباس را ازتن‌بیرون بیاورد؛ زیرا همانطور 
که امروز وقتی مسی‌خحو اهند سربازی را بپذیر ند او را از لحاظ طبی معاینه 
می کنند تا اینکه بدانندآیا صحت مزاح دارد یا نه» در گذشته سرباز را از 
لحاظ جسمی معاینه می کر دند تا ببینند که دارای سینه وبازوی قوی می‌باشد 
پاخیر » چون در آن دوره که اسلحه جنگ شمشیر وتبر و زوبین وتیرو کمان 
و غیره بود به‌کاربردن آنها احتیاج به زور بازو داشت. 
گزنفون عریان شد و کوروش سینه و بازوی اورا پسندید وگفت لباس 
ود را بپوشد. سبس پرسید ال کجا هستی و چه شد که به فکر افتادی 
وارد خدمت من بشوی؟ 
گزنفون گفت اهل آ رکادی هستم (مورخین یونانی گزنفون را ال 
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آر کادی داسته‌اند در صورتی که به احتمال زیاد او ال آتن برده است) و 
برای تحصیل معاش به فکر افتده‌ام که وارد خدمت حکمران لیدی بشوم. 

کوروش گفت من از امروز تسو را به عدمت ارتش ود می‌پذبرم و 
مسی گویم که فرمان نصب تسو را بنوسند و مستمری تسو را نیز از امروز 
محسوب خراهند کرد و مستمری تسو درآغاز عدمت سالی یکصد و بیست 
کوروش طلا ممی‌باشد و نیمی از مستمری در آغاز عدمت بعد از نوشتن 
فرمان به تو پسرداخته مي‌شود و تو دا مردی نمی‌بینم که بعد از دریافت طلا 
بگریزی و نابدید شوی. 

گزنفون از حسن ظن کوروش نسبت به حود تشکر کرد و از آن روز 
وارد خسدمت ارتش پوندانی کوروش گردید .کوردوش به گز نفون گفت که 
مستمری سالیانه او یکصدوبیست کوروش! است. 

لازم به بسا دآوری است که در زان هضامنشیان ساتراپ‌ها که 
حکمر ان‌های کل بودند می‌ترانستند در حسوزه حکومت ود پول سکه 
پزنند» اما مکلف بودند که اسم پادشاه ابران را دوی پول بنویسند و بعد از 
این که ترسیم شکل معه‌ول شد باید شکل پادشاه ایران راهم روی پول‌نقش 

علت این که به حکمران‌های کل اجازه سکه‌زدن داده شد این بودکه 
حمل پول طلا و نقره به مناسیت بعد مسافات و کندی وسایل نقلیه در قدیم 
از بك طرف امپراطوری ایسران به طسرف دیگر اشکال داشت و به 
حکمر ان‌ها اج.ازه دادند که پول سکه بزنند تا این که مسردم محلی از حیث 
پول در عسرت نباشند. اما عیار پول طلا و نقره بایستی به اندازه عیار پول 
پایتخت باشد. 

1 بعید نیست قروش که بعد در آسیای صفیر به اسم پسول رایج گر دید همان 

کودوش باشد - مترجم. 
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ولی بعد از سلاعاین اولیه مخامنشی این قانون از طرف حکمران‌ها 
پیوسته اجرا نمی‌شد و آنها غش طلا و نقره را زیاد ی کردند؛ یمنی پول 
قلب را وارد داد وستد می کردند و درنتیجه خیلی برای مزدم تولید مزاحمت 
می‌نمودند. 

اما در تباریخی که‌گز نفرن وارد خدمت کوروش شد در آنجا پعول 
معتبر رواج داشت وگزنفون شصت سکه طلای کوروش دا که نیمسی از 
مستمیری ساليانه او بود دریافت کرد و کوروش حکمران لیدی که قمد 
سلطنت داشت» به جای این کد اسم اردشیر دوم را روی پول طلا و نقره 
سکه پزند اسم خود را سکه زد و ءردم هم وفتی می‌دیدند که پول طلا و 
نقره بدون عیب است آن را قبول می کردند زیر ا در نهادآنها عیار پول طلا 
و نره اهمیت داشت. 

گزنفون بعد از این کد وارد حدمت کوروش شد فرمانده يك‌گروهان 
گردید و چون هتوجه شدندکه يك افسر لابق و جدی می‌باشد فر ماندهی سه 
گروهان را به او واگذار کردند. 

محل کار گز نفون سربازخانه‌ای و اقع در شهر سارد پایتخت لیدی بوده 
ولی او برای تمرین سربازان آن‌ها را از سربازخانه دارج می کرد و به 


صحراهای اطراف می‌برد. 





ن هسرروز سربازان را بعد از ایسن که از شهر خار ح می کرد» 
در صحراه‌ای اطر اف وادار به تمرین جنگی و بخصوص جنگ با یکدیگر 
می‌نمود» چون عفیده داشت که هیچ تمرین جنگی جای جنک واقعی را 
نمی‌گیرد؛ منتها وسایل حفاظ سربسازان خسوب بود و بعضی از آنها زره و 
بعضی دیگر خفتان پیاده نظام بو نانسی را که هوپ‌لیت‌ها می‌بو شیدند در 
برداشتند و ضربات شمشیر و تیر آنها را به قتل نمی‌رسانید ولی مجروحشان 


می کرد و گزنفون می‌گفت از زخم نباید ترسید. 
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ود او هم در جنگث شر کت می‌نمودء زیر | همان‌طور که صربازانش 
احتیاج به تمرین جنگی داشتند وی‌نیزنیازمند تمرین جتگی بود تااین که در 
روز جنک خام نباشد و بتواند به حوبی بجنگد. 

کوروش‌بیست هزار وبه روایتی پانزده هزار وبه‌نوشته‌گزنفوت سیزده 
هزارافسر وسرباز یونانی دا برای جنگّث با برادرش اجیر کرد وتام آنها از 
لحاظ نظامی به و احدهای صدنفری و آنگاه سیصد نفری و سپس تعصدنفری 
تقسیم شدند و تمام آن و احدها هرروز مشغول تمرین جنگی بودند و 
راه‌پیمایی می کردند. 

کوروش که قصد داشت قشون خود را به طرف ايران به راه بیندازد 
تمی‌دانست در چه تاریخ و کجا با قشون برادرش برخورد خواهد کرد؛ اما 
خیلی به‌قشون خود اعتماد داشت و فکر مسی کرد که با آن بیست‌هزار بسا 
پانزده‌هزار یا سیزده‌هز ارنفر خواهد توانست که قشون برادرش دا (اگر 
به استقبال او بیاید)؛ ولو دارای یکص‌دهزار سرباز باشد» شکست بدهد و 
گزنفون نسوشته است که کوروش عقیده داشت که يكك سرب-از پیاده یونانی 
مساوی است با ده سرباز و بعید نمی‌دانیم که ابن نوشته گزنفون عقیده ود 
نویسنده بسوده نه کوروش» چون یونانیها خبلی بسه سربازان پیاده ود 
می‌با لیدند و آنها را در جهان متحصر به‌فرد می‌دانستند. 

واقعه جنگ کوروش با برادرش اردشیر دوم به تفصیل در تواریخ 
یونانی ذکر شده است. 

علت اینکه مورخین یونانی این و اقعه را به تفصیل در تواریخ ود 
ذک رکرده‌اند این می‌باشد که به‌گمان عویش فسرصتی به‌دست آورده‌اند که 
ایرانیان را تحقیر نمایند» درصورتی که یو نانیان (به طوری که خواهیم گفت) 
درجنگ باارتش‌ایران شکست خوردند؛ اما چوندههزار تفراز آنها توانستند 
ازایران مراجعت کنند» مورخین یوتانی مراجعت آن ده‌هزار نفر را به شکل 
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مناسبت آن باز گشت تحقیرکرده‌اند. 

قبل از این که به شرح داهپیمایی سپاه کوروش و جنگث او با برادرش 
اردشیر دوم بپردازیم ذکر دو نکته ضروری است: 

اول اینکه مورخین یو نانی نوشته‌اند که فقط یونانیانی که ساکن کشور 


يك پیروزی بزرگث برای بونان جلوه داده‌اند و تا توائسته‌اند ابرانیان را به 


آر کادی بودنسد به سمت سر بساز منزدور وارد خندمت ايران می‌شدنسده 
در صورتی که تناسب ملل یونانی در سپاه کوروش نشان می‌دهد که عده‌ای از 
سر باز ان سپاه مزبور اسپارتی بردند یعتی همان ملت یو نان ی که تعصب وطنء 
پرستی آنها از تام ملل یونان بیشتر بود و کوروش فرماندهی مپاه خود را 
هم به‌يك اسپارتی به اسم « کلر کوس» يا « کلثار خوس» داد. 

نکته دوم این است که درسپاه کوزوش نه فقط سربازان مزدور یونانی» 
بلکه سر بازان ملل آسیای صغیر و بخصوص سربازان لیدی هم تعدمت می- 
کردند و پرفسور بارن انگلیسی می‌گوید که چهار هزار سریاز محلی» یعنی 
سر باز ان ملل آسیای صغیر در سپاه کوروش خدمت می کردند. 

کوروش دو .اه قبل از فصل بهار سال ۴۰۱ قبل از میلاد ارتش خود 
را از لیدی به حر کت در آورد تا اینکه درفصل جنگ یعنی در بهاربه ایران 
پر سرد 

گزنفون به تفصیل شرح راه‌پیمایی سپاه کوروش را نوشته و توصیفی 
که از کوه‌ها و گردنه‌هاء» در مسیر سپاه کوروش کرده» طوری است که امروز 
می‌توان بدون اشکال تمام مر اضعی راکه وی ذکر نموده شناخت واز همان 
راه که کوروش‌صفغیر قبل از بهارسال ۴۰۱ قبل از میلاد به‌سوی ایسران رفت 
گذشت. ۲ 

ممکن است که سیر جاده‌های امروزی با جاده‌ای که کوروش صغیر 
پیمود وراه پادشاهی(یا شاهر اه)بود فرق داشته باشد» و لی نشانی‌های بزرگك 
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به‌جای خود باقی است. 

بسا این که هتوز بسرف زمستان آب نشده بودء سپاه کوروش از متطقه 
کوهستانی توروس بین کشورگاپادو کی و کشور کیلیکی که هر دو آمسروز 
جزو ابالات تر کیه می‌باشند گذشت و یز از منطقه کوهستانسی آمسانوس که 
بین کیلیکی و سوریه می‌باشد عبور کرد و و ارد سوریه شد. 

کوروش برای این که‌خود را به ایران برساند»مستفیم به‌طرف مغرب 
نرفت تا اینکه وارد آذربسایجان شود بلکه راه خسود را دور کرد و از راه 
سوریه عازم ایسران گردید» چون کسوروش همی‌دانست کسه اگر وارد 
آذر بایجان‌شود ممکن است تبایلکرد با او بجنگند و نیروی وی دا از بین 
ببر ند. 

در دو مزار وپانصد سال قبل هم مثل امروز عشایر کرد در آذربایجان 
غربی و کردستان و کرمانشاهان سکو نت داشتند و آنها چون به اردشیر دوم 
وفادار بودند» برای برادرش کوروش تولید اشکال‌می کردند:و لی راه سوریه 
برای سپاه کوروش بی‌خطر بود و گزنفون می‌نویسد: وقتی سپاه کوروش از 
کوه‌آمانوس؛ بین کیلیکی و سوریه گذشت و وارد سوریه گردید بهار آغاز 
شده وهواگرم شده بود و کوروش در طول شط فرات به‌سوی ایران به راه 
ادامه داد تا اینکه همو اره آب داشته باشد. 

منظور کوروش این بودکه قبل از ورود به ایران؛ بابل واقع درساحل 
رود فرات را اشغال کند و آنگاه وارد ابران بشود و اشغال‌بایل برای او هم 
ارزش سیاسی و هسم ارزش جنگی داشت وبعد از اشغال بابل می‌توانست 
ارتش شود را با سربسازان بسابلی تقویت نماید. 

اهمیت سیاسی بابل در این بود که در زمان کوروش و آنگاه در دوران 
داربوش اول و بعد در دوره عشایارشا یکی ازپایتخت‌های ایران بودو هیچ 
یك از پایتخت‌های ایران از لحاظ اهمیت به بابل نمی‌رسید و بسه مناسبت 





جنگ دو برادد ۲۳ ۱۵۴۵ 


م رکزیبت بازرگانی در آمد زیاد داشت و کسی که بابل را به تصرف در می- 
آورد تمام بین‌النهرین جنوبی را در تصرف داشت. 

کوروش سپاه خود را در طول رودخانه فرات پیش برد تا اینکه به 
مذطقه‌ای به اسم کو ناخا (کوناك) رسید. 

امروز اسم(کو ناخا) دراطلس‌های‌جغ رافیایی دیده نمی‌شود برای‌اینکه 
شه کر ناخا راآب برد و می‌دانیم که طفیان دو رود مزبور (وقتی در يك 
موقع علغیان می کردند) قسمتی ازشهرها وقصبات وافع درساحل دو رود را 
برد و کوناحا هم یکی از آن شهرها می‌باشد. اما می‌توان امروز؛ محل آن 
شهر را در نزدیکی شهر کوچك سماوه واقع در ساحل رود فرات یافت. 

هنوزسیاه کوروش به‌شهر کوناخا نرسیده‌بو که سپاه‌ایر ان به‌فرماندهی 
تیسافرنس (همان مردی که جان اردشیر دوم را ازم ر گك رهانید) جلوی سپاه 
کوروش داگرفت. 

مورخین یونانی‌می گویند: وقتی چشم سربازان : 
پونانی افتاد» از بیم» به لرزه در آمدند و بعضی از آنها از فرط وحشت با 





افرنس به‌سربازان 





دو دست صورت را پوشانیدند! اما اگرایرانی‌هابعدازدیدن سربازان یونانی 
از فرط بیم به لرزه در می آمدند و صورتها را با دو دست می‌پوشانیدند 
اسلحه سنگین خود را برزمین می‌انداختند که مانع از فرارشان نشود نه این 
که مبادرت به حمله کنند. 

دیگر ایین که دو سپاه وقتی از دور یکدیگر را می‌دیدند ثمی‌توانستند 
صورت سربازان را مشاهده کتند و از دور فقط سیاهی لشکر دیده می‌شد و 
سرباز ان یونانی‌چگونه ذیدند که سربازان تیسافرنس ازفرط وحشت صورت 
را با دست‌ها پوشانیدند؟ 

گزنفون می‌گوید وقتی ما از دور سواد لشکر اردشیر دوم را دیدیم به 


مناسیت این که روز گذشته بود توقف کردیم چون در آن روز نمی تو انستیم 





۶ ۲1 سرزمین جاو ید 

وقتی قشون کوروش به سپاه برادرش اردشیر دوم رسید سی ويك روز 
از بهار سال ۴۰۱ قبل از میلاد می‌گذشت. 

کوروش با آن سیاه برداما اعتیارادارة#سپاه را کار کوس (کلتار حوس) 
اسپارتی برعهده داشت واو فرمان داد که اردو گاه به‌و‌جود بیاورند و گزنفون 
را قرمانده اردو گاه کرد. گز نقون - به طوری که ود می‌گوید - اردو گاه دا 
کنارقرات به‌وجود آورد و اطراف اردو گاه»ءجه از طرف آب و چه از طرف 
خشکی نگهیان به وجود آوردکه اگر ایبرانیان هنگام شب حمله کردنسد» 
سپاه کوروش غافلگیر نشود و هنگامی که گزنقون در اردو گاد حر کت می- 
کرد وسر بازان‌عفته یو نانی را می‌دید می‌دانست که عده‌ای از آنها شب آینده 
زنده نخواهند بود. 

اگرگزنفون يك ادیب تسود در آن شب به ایسن فکر و اقکار دیگر 
مربوط به مرگ و زندگی نمی‌افتاد و سرداران جنگی در شپی که روز بعد 
از آن.جنگگ در می‌گیرد ققط درفکر این هستند که راحت بخوابند تا این که 
بامداد بدون حستگی ادارة امور جنکٌث را برعهده بگیرند» اما گز نفون که 
ادیب بود؛ در آن شب ضمن گردش در اردو گاه و دریافت گزارش نگهبانان» 
راجع به فظسفه م رگ و زندگی می‌اندیشید و فکر می کرد چه حساصل از 
زندگی که آدمی باید درجنگگ کشته شود یا در بستر بیماری بمیرد و آیا بهتر 
آن نبودکه متو لد نشود تا اين که دچار عدم نگردد؟ 

گزنفون مثل هم نوادهای خود به زندگی بعد ازمر گث عقیده نداشتو 
معتقد بودکه آدمی بعد ازاین که مرد» بکلی معدوم می‌ذود و غیر نام چیزی 
از او باقی نمی‌هاند» آن هم مشروط براین که توانسته باشد نامی از عسود 
باقی بگذارد. 

شب کوتاه بهارسپری شد و روز دمید و گزنفون صدای موزيك آرتش 


جنگ دو برادد ۲ ۱۵۴۷ 


ایران را از راه دور شنید. سربازان ارتش کوروش هم از جا بسرحاستند و 
جيرة روزانه عودرا دربافت کردند وبرای جنک صفوف خود را آراستند. 

هر دو سپاه در مغرب رود فرات (ساحل راست رودخانه) پسودند و 
این موضوع ثابت می کرد که سپاه اردشیر دوم ازنزديك شدن میاه کوروش 
احالاع داشته و از ساحل شرقی قرات ود را یه صاحل غسربی رسائی د که 
بتو اند جلوی آن ارتش دا بگیرد. 

گزنفون می نو یس د که یو نانیاننبه‌فرمان کلر کو ص قرمانده‌سپاه کوروش» 
حمله را شرو ع کردند و همین که حسله آنها شرو ع شدء اردشیر دوم که سوار 
برارایه بودگریخت. سایرم‌ررخین یونانی هم که جنگ کوناخا را ازدریچه 
چشم گزنفون دیدهاند»همین موضوع را تکرار کرده‌اند و نوشته‌اند تا حمله 
صربازان یونانی شرو ع شد اردشیر دوم فرار کرد. 

قبول این روایت به دو دلیل مشکل است: دلیل اول اين می‌باش دکه 
در جنگ‌ها؛ گارد جاوید متشکل از ده هزار صرباز پیاده و سواره و ارابه‌ران 
پادشاه ایران را در بر می‌گرفت و با حصار جاندار اطراف پادشاه اسران 
به‌وجود می‌آمد. 

دلیل دوم که قرار اردشیر دوم را تکذیب می‌کند این اس تکه ارتش 
ایران بد فرماندهی تیساقرنس فاتح شد و ارتش کوروش صفیر شکست 
خحورد و آیا قابل قبول است که فرمانده کل يك ارتش فاتح بگریزد؟ 

بعید نیست تیسافرنس که مسئول اداره جنکّث بود از پادشاه ایسران 
درخحواست کرده باشد که مکان عود را در میدان جنگث عرض کند که مورد 
حمله سو ارات لیدی (به‌طوری که حو اهد آمد) قرار نگیرد و گزتقون که تغییر 
مکان اردشیر دوم را دیده تصور کرده که وی فرار کرده است- 

قبل از اینکه جنگث شرو ع شود کوروش کل رکوس اسپارتی قرمانده 
میاه خود را احضار کرد و گقت متظور من از این جنک کشتن اردشیر دوم 





۵۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


است وتو بایدکاری بکتی که او کشته با دستگیر شود. اگر اردشیر دوم کشته 
یا دستگیر نشوده پیروزی ما در این جنگ از لحاظ من بدون فایده می‌باشدء 
برای اينکه اردشیر دوم اگر زنسده بماند بساز يك سپاه پسیج خحواهد کرد و 
من باید به جنگث اوبروم» اما اگر کشته شود من آسوده خاطر خحواهم شد و 
پادشاه ایران خواهم گردید. 
کشور لیدی که کوروش حکمران کل آن بود سوارانی برجسته داشت 
و می‌گوبند کسه یکی از علل برجستگی آنها این بودکه پا در ر کاب داشتند 
و «ر کاب‌لسودی» یه معنی رکاب کشور لیدی در تاریخ معروف شده و این 
معنی را می‌رساند که رکاب برای زین اسب که سوار را برسواری و جنگك 
مسلط کرد؛ در لیدی اختراع شدا. 
بساری» سواران لیدی ر کاب داشتند و دارای نیزه‌های بلند بودند و 
وقتی حمله می کردند بسرای پیاد گان خطری بزر گك به وجود می‌آوردند و 
پیادگان عسادی نمی‌توانستند در قبال نیز بلاد سواران لیدی از خود دفاع 
۱ بایسد تصدیق کرد که لیدی در قدیم از مراکز اختر اعاتی بودکه كمك به 
پیشر فت تمدن بثرکرد و بددن تردید سکه زدن برپول و به وجود آوردن صرافی- 
(بانك) که هر دو دا پادشاهان هخامنشی دد ايران دواج‌دادند - وبرفراد کردن 
مستمری برای سا لخو رد گان اژ کار افتاده که خود درخو است مستمری می کر دندهاژ 
مخترعات لیدی می‌باشد» ام1 درمسایل مر بوط به اسب و سو ادی‌بر آن ایرانی‌ها برال 
دیگر مقدم بوده‌انده چون ایرانیان اولین ملت هستندکه اسب را دام کردند و نیز 
او این‌ملت هستندکه‌بر اسب دهانه زدند ومرحوم پروفسور «پوپ» درکتاب خود به 
اسم‌دهنر های اير ان» که بهز بان انگلیسی ددژاپن چاپ شد( بسیاری‌از کتابهای عوب 





دنیا ب‌مناسبت ارذانی قیمتکاغذ و هز یله چاپ وصحافی دد ژاپن به چاپ میرسد 
وهزینه چاپ کتاب دز ژاپن نصف هزینه آن درانگلستان است)؛ تصویر يك دهانه 
اسب راچاپ کرده که سبوق به هثتصدسال قبل ازمیلاد می باشد ودرایر ان به‌دست 
آمد. این است که می‌توان گفت د کاب دا هم‌ایر انیان که دد پرودش اسبو سوادی 


مقد بر «لل دیگر بودند اختراع کردند - عترجم. 








جنگ دو برادد ۲ ۱۵۲ 


کنند وفقط پیادگانی که از قن دفع حمله سواران اطلاع داشتند می‌تو انستند 
که حمله سواران لیدی را دفع نمایند. 

گزنفون می‌گوید وقتی کلر کوس فرمان حمله سواران را صاد رکرد» 
عردکوروش با سواران رفت و سواران به‌گارد جاوید حملمور شدند. 

این توشتهگز تفون روایت او را در مسورد فرار اردشیر دوم تکذیب 
می‌کند. چون اگر اردشیر دوم فرار کرده بوده‌گارد جاوید که با او می‌رفت 
درمیدان جنگ حضورنداشت تا اینکه مورد حمله سو اران لیدی قراربگیرد. 

رفتن کوروش باسواران لیدی هم قرینه‌ای دیگراست که بودن اردشیر 
دوم را درمیدان جنگ تآیید می کند» چون اگراردشیر دوم در میدان جنگث 
فبود کوروش که مسی‌خحواست برادر را به قتل برساند یا دستگیر کند با 
صواران نمی‌رفت. 

او به مناسیت خشمی که نسبت به برادر داشت و خواهان قتل یا 
دستگیری اش بودء با سواران رقت و واضح است که قرماندمی آنها را بر 
عهده گرفت و مقام و مرتبه او اتتضا می کرد که بعد از اين که با سواران 
رفت؛ فرماندمی آنها را برعهده بگیرد. 

کوروش هم مثل سواران لیدی نیزه‌ای باند در دست داشت و دارای 
کاسك و حفتسان یونانی بود. گز تفون که برای کوروش خیلی قایل به ادزش 
بوده نوشته است که: 

«او پیشاپیش سواران اسب مسی‌تاخت و او لین کس ی که سود را به 
سرباز ان گارد جاوید زد کوروش بود و من دیدم که او در حالی که عده‌ای 
ازسواران ر | درقفای حود داشت» سربازان‌گارد جاوید را می‌شکافت و جلو 
می‌رفت و از بر جهای متحرك سپاه ایران به طرف او تیراندازی می کردند» 
ولی تیرها برکامك و خفتان وی اثر نمی کرد و من با اینکه خود در جنگه 
شرکت داشتم» نمی‌تو انستم چشم از او بردارم ودردل شجاعتش را تحسین 


۰ (۲] سرژمین جاو ید 


می کردم و می‌گفتم تا شاهز اده‌ای چون تو وجود دارد نباید اردشیر دوم 
ترصو پادشاه ابر آن بساشد و بك وقت متوجه شدم که کوروش از اسب افتاد 
برای اپنکه دیگر او را ندیدم». 

بعد از کشته ندن‌کوروش؛ سر بازان یونانی که در ارتش وی 
حدمت می کر دند» مراجمت نمودند اما نه از راهی که آمده بودند بلکه از 
راه شمال بین‌النهرین و کردستان و آسیای صغیر و این باز گشت در تاریخ 
یونان به اسم «بازگشت ده‌عزار نفری» معروف شده و مورخرن بونانی 
مراجعت آن ده هزار یونانی را از ابران دلیل بر ضحف امپراطوری ایران 
دانسته‌اند و نوشته‌اند که اگر ابران خیلی ضعیف نبودآن ده هزار نفر نمی- 
توانستنداز قلب ابران آن روز مراجعت نمایند وخود را به وطن برسانتد. 

ولی مورخین بونانی این نکته را ناگفته‌گذاشته‌اند که آن ده‌دزار نفر 
می‌خو استند و ارد خدمت ارتش اردشیر دوم بشو ند وپادشاه ایران نبذیرفت و 
گفت که احتیاج به حدمت آنها ندارده چون تمام سر بازان لیدی که در ارتش 
کوروش صغیر بودند بعد از کشته شدن وی» وارد ارتش ايران شدند. 

مردی چون «نولدکه»آلمانی محقق و مورخ معروف و تویسنده مقاله 
مربوط به ایسران در دایرةالمعارف بریتانیکا ی‌نویسد ایر انیان از پونانیان 


ان را وارد عدمت ود نکرد؛ اما 





می‌ترسیدند به‌این‌جهت اردشیر دوم 4 
این سقوال پیش می‌آید بعد از اين که سربازان مزدور بونانی و ارد حدمت 
ارتش ابران شدند دیگر برای چه سر بازان ایرانی از آنها بترسند؟ 

باری» سر باز ان یو نانی مزدور بودند و برای آنها فرق نمی کرد که در 
ارتش کوروش صغیر خدمت کنند يا در ارتش برادرش اردشیر دوم و چونا 
اردشیر دوم خدمت آنها را نبذیرفت» تصمیم به مراجعت گرفتند. 

در موقع مراجعت که شرح مفصل آن راگزنفون که جزو آن ده‌هزار 


نفر بود نوشته: هرجا که یو نانیان مزاحم مردم می‌شدند» مردم ایران هم برای 


جنگ دو برادد ۲ ۱۵۵۱ 
آنها تولید مزاحمت می کردند ودر نقاطی که مز احم سکته محلی نمی‌شدند 
مردم نیز به آ نها کاری نداشتند. 

مزاحمتی هم که یر نانیان برای مردم تولید می کردند جهت دریسافت 
خر اربار وعلیق بود واین ایراد بر اردشیر دوم وارد است که چگو نه ده‌هز ار 
سر باز بونانی را به حال خودگذاشت که از ایران مراجعت کنند و آیا حود 
فکر .نکرد که آن ده‌هسزار سرباز که برای ادامه زندگی و مسافرت احتیاج به 
خحواریار و علیق دارند مزاحم مردم خواهند شد و آیا بهتر آن نبودکه آنها 
را به فرماندهی دك افسر ایعرانی از ابران بررگرداند با اگر آن‌کار دا مفید 
نمی‌دانست آن ده‌هزار نقر را به عدمت خود پذیرد و آنگاه بسا سرپرستی 
افسران ایرانیآنها را به آسیای صغیر منتقل نماید و آنجا به خدمتشان خاتمه 
بدهد تا این که به وطنشان یونان بر گردند؟ 

شرح مسافرت آن ده‌هز ار نفر برای رجعت به ونان منحصر به فرد 
می‌باشد و غیر از آنچه‌گزنقون نوشته» شرح مسافرت دیگری وجود ندارد 
و ناگز بر آنچه وی نوشته باید به طور تعبد پذیرقت يا ردکرد. طبق آنچه 
گرتفون نوشته اگر آن ده‌عزار نفر یونانی قصد داشتند در ایسران بمانند می- 
توانستند در هر ولابت که مسایل بودند سکونت کنندء چون هر ولایت؛ از 
لحاظ اداری استقلال داشت و فقط خراح‌گزار حکومت مر کزی ايران بود 
و غیر ازاین» اثری از قدرت حکومت هر کزی درولایاتی که آن ده‌هزار نفر»ء 
هنگام باز گشت از آن عبور کردند دیده نمی‌شد. 

این موضوع: ممکن است که درمورد بعضی از ولایات ابران درست 
باشد» زیرا در بعضی از ولایات؛ حکام» دارای استقلال بودندء لیکن شود 
را تابع پادشاه ابران می‌دانستند و ساتراپ‌ها حتی سکه می‌زدند منتها اسم 
پادشاه را روی سکه می‌نوشتند. اسا ههان ولایات که حکام مستقل داشتند 


علاوه بر راج» سرباز هم می‌داد و این دو برای وجود قدرت حکومت 
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مرکزی در ولایات کافی بود. 

ممکن یودکه آن ده هزار یونسانی» از نبودن پادگان در بعضی از 
ولایات استفاده کنند و در آنجا سکونت تمایند ولی تمی‌توانستند بسرای 
همیشه ساکن آنجا باشند و همین که اردشیر دراز دست از حضورآنها در 
آن ولایت اطلاع حاصل می‌کرد حمله‌ورمی‌شد و آنها را از پا درمی آورد. 

بیست وچهار قرن از کشته شدن کوروش صفغیر و مراجعت ده هسزار 
یوناتی از ایران می‌گذرد و در این مدت دو هزارو چهارصد سال در تاریخ 
یونان تا آنجا که مربوط به ایران می‌شود» هیچ واقعه بسه انسدازه واقمه 
مراجمت این ده هزار تقر با اهمیت تلقی نشده است و مورخین یونانی آن 
قدر این واقعه را بزر گ کرده‌اند که باعث حیرت يك خواننده بیرف می- 
گردد و نولد که با تمام علاقه‌ای که به ایبران داشته» نتواتسته ود را از 
تأثیر آنچه مورحین یونانی نوشته‌اند برکتار بدارد و در مقاله سربوط یه 
ایران در داثرقالمعارف بریتانیکا نوشته مورخین یسونانی دا داجع به اثر 
مراجعت این ده هزار تفر تأییدکرده است. 


بر بساتیس بیر حم و کینه‌توز 

پریساتیس ملکه ایبران که پس رکوچکش کوروش دا بیش از پسر 
بزر گک اردشیر دوم دوست می‌داشت» تصمیم گرفت که از سردارانی که در 
قل پسرش دست داشته‌اند انتقام بگیرد. بزرگترین آنها «تیسافر نس» بود که 
فرماندهی ارتش ايران را در جنک با کوروش صغیر داشت» اما تیسافرنس 
از دسترس ملکه ایران خار ح شده بود» زیرا اردشیردوم او را حکمران کل 
لیدی (همان کشوری که کوروش صغیر حکمر انش بود) کرد. 

پریسائیس یازده نفر از سرداران ایران را که درجنگث با کوروش‌صغیر 
فرم‌اندهی يك واحد جنگی در کوناخا را داشتند کشت و آن قدردر اردشیردوم 
پسربزر گش نفوذ وقدرت داشت که وی نتوانست مادر را مورد بازحواست 
قرار بدهد که چرا سرداران او را که غیر از به انجام رسانیدن وظیفه‌کاری 
تکرده بودند به قتل رسانید. 

می‌دانیم که پریساتیس با عروس خود استاتیرا حصومت داشت و به 
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دست خود» اوراکه همسر اردشیر دوم بود مسموم کرد وبه هلاکت رسانید 
و شب در غذای آن زن زهر ریخت و بامداد وقتی خدمتکاران به سوی 
تووابگاه استاتیر| رفتند مشاهده کردند که وی مرده است و به اردشیر دوم 
خبر دادندکه همسرش از حسواب بیدار نمی‌شود و او به طرف حوابگاه 
همسرش رفت و بسدنش را لمس تمود و حس کردکه سرد شده و دو چشم 
استاتیرا باز بود. 

اردشیر دوم کتزیاس یو نانی پزشاك درباری را احضار کرد و گفت آیا 
شب گذشته زن من تو را فراعواند و بیمار بود؟ 

کتزیاس جواب متفی داد و گفت غروب دوز قبل که مين او را دیسدم 
مشاهده کردم که سالم است و با نشاط هم بود و از حال من پرسید. 

اردشیر گفت پس چه شد که او شب قبل مرد؟ 

کتزیاس گفت برای این که بفهمم علت مرگث اوچیست باید معاینه‌اش 
کنم و پادشاه ایران اجازه معایته داد. کتزیاس به دقت استاتیر | را معاینه کرد 
و بخصوص پشت پلك چشمها و حدقه دو چشمش را از نظرگذرانید و گفت 
او زهر خورده یا اینکه به او زهر خورانیده‌اند! 

اردشیر دوم گفت آیا تو می‌توانی بفهمی زهری که او خورده یبا به او 
خور انیده شده چیست؟ 

کتزیاس گفت بدون شکافتن جسد نمی‌توانم به این موضوع پی بیرم 
و اردشیر دوم اجازه دادکه جسد استاتیر | شکافته شود. این موضوغ در نظر ما 
عجیب جلوه می کند چون ما فکرمی کنیم که کالید شکافی از ابتکار ات يك قرن 
اخیر است و قیل از آن کالید شکافی متداول نبوده» در صورتی که از دوره 
اهر ام بزرگک مصرء بعنی لااقل از سه هزار سال قبل از میلاد؛ در مصر کالبد- 
شکافی برای مومیایی کردن اجساد متداول‌بوده وفن کا لبدشکافی ازمصر به‌تمام 
کشورهای قدیم رفت و علم تشری حکه اساس علم پزشکی مي‌باشد در مصر 
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به وجودآمد و دنیاگیر شد. 

کتزیاس بعد از کالبد شکافی» از وضع امعاء استتباط کرد که به احتدال 
زبادآن زن جوز مخربی خورده با به او خورانیده‌اند ( که امروز بسه اسم 
استریکنین خر انده می‌شود) و چرن‌آن زهسر خیلی تلخ است با شیرینی 
حورده یا حوررانیده شده است. 

اردشیر دوم دستور دوختن جسد ودفن استاتیرا را صادر کرد و نسزد 
مادرش پر پساتیس رفت و گفت آیا تو به استاتیرا زهر خورانیده‌ای؟ 

پریساتیس انکار کرد و اردشیر دوم گفت زن من کسی نبودکه حود زهر 
بخورد ودر صدد هلاك ود بر آید و بدون تردید به او زهر حورانیده‌اند و 
کسی هم جز تو آن‌قدر جرأت و قساوت نداردکه زن مرا مسموم نماید. 

پریساتیس گفت برای توءزن کم نیست و هر زن را که بخواهی به تو 
تعلی خواهدگرفت و نباید از مرگ استاتیرا متأسف باشی! 

ازدشیر دوم از آن جواب دانست که مادرش اورا کشته است وتا مدتی 
با ءادر حرف نمی‌زد. اما نفوذ پریساتیس به قدری زیاد بودکه حتی درآن 
دوره هم که ار دشیر دوم بسا وی حرف نمی‌زد در کارهای مملکتی مداخله 
می نمود» 

پسریساتیس» فرمانده سپاه ایر ان در کوناخا وا قفاتسل اصلی پسر 
تخود کوروش می‌دانست و عزم کرده بودکه وی را به قتل برساند و جنگث 
با اسپارت بهانه به دست پریساتیس داد تا این که تیسافرنس را نایسود 
تمایدء 

باید به اعتصار بگویم که تاآغاز قرن چهارم قبل از میلاد هر دفعه که 
پر نان‌با ایران می‌جنگیدبا پیش‌قدمی کشور آتيك بود که‌شهر آنن بایتخت آن 
راتشکیل می‌داد* اما در آغاز قرت. چهارم قبل از میلاد آتيك که آن‌را آتن هم 


می‌شو اندند» نفوذ سیأسی خود را از دست داد و کشور کوجك اسپارت به 
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جای آن دارای نقوذ سیاسی و نظامی شد. از آن به بعد هر بار که یو نانیان با 
ایسران چنگیدند اسپارت پیش‌قدم جنک شد و مسی‌دانیم که دوره صلح 
طولانی ایران و یوتان را پریساتیس ملکه ایران برهم زد. 

اسپارت که قبل از قرن چهارم پیش از میلاد از پادشاه ابران پول می- 
گرفت؛ طوری در یونان وخار ج از آتجا دارای قدرت و نقوذ شد که ازپول 
پادشاه ایسران بی‌نیاز گردید و چون شهرهسای یو نانی آسیای صغیر دارای 
اهمیت بازرگانی بود و در آمد زیاد ذاشت» اسپارت» به ظاهرء به‌عتوان این 
که بو نانیان باید به یونان ملحق شو ند درصدد اشغال آن شهرها بر آمدء ولی 
در باطن می‌حواست ازدر آمد بازر گانی آن شهرها استفاده کندءاما شهرهای 
پونانی‌نشین آسیای صغیر جزو امپراطوری ایران بود. 

وضع آن شهرها ازلحاظ سیاسی‌شباهت به‌وضع آنها دردوران سلاطین ‏ 
اولیه هخامنشی داشت» یعنی هر شهر دارای استقلال داخلی بود؛ امسا هسر 
سال میلفی ازسود بازر گانی را به عتوان حراج به پادشاه ایران می‌پردانعت 
و ابراتبان در اداره امور داخلی آن شهرها مداخله تمی کردند و هر موقع 
که یونان می‌تعواست آن شهرها را اشغال کند به حمایت آنها برمی‌خاستند. 
درسال ۶ قبل‌ازمیلاد؛ اسپارت برای اشغال شهرهای یونانی‌نشین آسیای 
صغیر حمله‌ورشد وبا يك نیروی دریایی قوی» متشکل ازناوهای تمام مالك 
یونان ارتش خود را در آسیای‌صغیر پیاده کرد و تمام شهرهای بوناتی نشین 
را از ساحل بغاز بوسفور تا ازمیر اشغال نمود. وظیقه دفاع از آن شهرها بر 
عهده‌تیساقر تس حکمران کل لیدی بود» ولی آن مرد درقبال جنگث برقآسای 
اسپارت غافلگیر شده و قبل از اينکه بتوانسد قشونی را برای جنگك بسیچ 
نماید» اسپارت تمام شهرهای بونانی مغر ب آسیای صغیر را اشغال نمود. 

پریساتیس یعدازوقوف از آن تهاجم به پسرش اردشیر دوم‌گفت بدون 


تردید تیسافرنس خیانت کرده و با اسپارت همدست بوده؛ و گرته اسپارت 
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آمی‌توانست در يك مدت کم تمام شهرهای مغرب لیدی را اشغال کند! 

اردشیر دوم نمی‌توانست تیسافرنس را خحائن بداند و خده‌ات برجسته 
وی درگذشته تشان می‌داد که وی خائن نیست ولی تردیدی وجود نداشت 
که يك غفلت بزرگث ضورت گرفته و تبسافرنس از وضع مرز غربی سود 
بکلی بدون اطلاع بودو گرته اسپارت ذمی‌توانست درمدتی کم تمام شهرهای 
پرنانی را از بغاز بوسفور در شمال تا ازمیر در جذوب اشغال کند. این بود 
که به تحريك مادرش پریساتیس» حکمران لیدی را معزول کرد و یکی از 
رجال دربار به اسم «تیث‌روست» را به جای تیسافرنس برای حکمرانسی 
لیدی انتخاب نمود. 

تیث‌روست به توصیه پربساتیس حکمران لیدی شد و او مردی بود به 
ق-ول کتزیاس ابن‌الوقت و جادطلب و بسه اصطلاح فرانسویهای امروز 
«آریوست»یمنی کسی که دیر آمده است ومی‌تخو اهد زود برود و پریسائیس 
مسی‌دانست که آن مرد برای تحصیل م‌وفقیت و ثروت و قدرت از ازتکاب 
جنایت هم ابا ندارد. 

قیبل از اينکه تیث‌روست به داه بیفتد» پرپساتیس او را احضار کرد و 
به او گفت که تیسافرنس پنج سال است که حکمران لیدی می‌باشد و در آنجا 
ریشه کرده و دارای تفوذ شدد و تو نمی‌توانی به سهو لت جای اورا بگیری 
و اگر بعد از دیدن فرم‌ان پادشاه اظهار اطاعت کرد و گفت که از حکومت 
صرف‌ثار می‌نماید تا این که تر بتوانی حکومت‌کنی فریب نخور» زیرا 
تیسافرنس مردی است ظاهر ساز و حیله‌گر که از این جهت ایراز اطاعت 
می کند که بتواند تو را نابود نماید وهمین که به جای اوحا کم یدی شدی» 
وی را به قتل برسان تا این که از حطرش آسوده باشی و بعد از این که اورا 
کشتی سرش را برای من بفرست و روزی که سر بریده او به من رسید تو 
پیست هزار مکه طلا از من دریافت تحواهی کرد 


۵۸ ۲1 سرزمین جاو ید 


پسر؛ساتیس که بر اثر تجر به آدم‌شناس شده برد» برای اینکه بیشتر آن 
مرد را تحریص به قتل تیدافررنس بکند فقط به ترسانیدن او از حکمران 
معزول لیدی اکتفا نکرد؛ بلکه وعده بك پرل‌گزاف هم به وی داد تااینکه 
تیث‌روست برای قتل تبسافررنس دچار تردید نشود و آنگاه آن مرد راه لیدی 
دا پیش گرفت. 

تیث‌روست وقتی به شهر سارد پارتخت لیدی رسید.فرهان پادشاه ایران 
را به‌دست تیسافرنس داد و اوفرمان را گشود و خواند و از عزل خود مطلع 
شد و فرهان را برای ادای احترام نسبت به پادشاه ایران برچشم‌ها و آنگاه 
برسر نهاد و از جایی که نشسته بود دور شد و از تیث‌روست درخو است 
کرد که بسرجای او بنشیند و مهرهای حکومتی راکه در آن عصر بر احکام 
می‌زدند به اوداد و آنگاه بزر گان دارالحکومه را احضار کرد وفرمان پادشاه 
ایسران را برای آنها خواند و گفت ءن از حکومت لیدی معزول شدم و از 
امروز تیث‌روست حا کم این کشور می باشد و شما باید از او اطاعت کنید و 
احکامش دا به موقح اجر | بگذارید. 

هنگامی که تیسافر نس :به آن تر تیب مکان وقدرت خودرا به‌حا کم‌جدید 
واگذار می‌کرد؛ تبث‌روست گفته پریساتیس دا به عساار می آورد که‌گفت 
«فر یب اظهار اطاعت تیسافرنس را نخور و او از این جهت از تسو اطاعت 
می کند که بهتر تو را از پا در آورد».ساعتی بعد از اینکه تیث‌روست حاکم 
شد واعتیار ارگ را به دست گرفت ومتوجه‌گردید که بر زیردستان مسلط است 
دستور دستگیری تیساقفرنس را صادر نمود و بعد چلاد را بسه زندان وی 
فرستاد که سر از بدنش جدا نماید و آنگاه سرش را نزد او بیاورد و همینکه 


سر پریده را نزد تیث‌روست آوردندگفت که‌آن سر را به ایرآن ببرند و بسه 





پریساتیس بدهند و به این ترتیب يك سردار بزرگث و خعدمتگزار ابرانی 


که جان اردشیر دوم پادشاه ايران راهم از مرگث نجات داده بود به هلاکت 
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زسید. 

بعد از اینکه تیسافرنس کشته شد تیث‌روست نتوانست مانع ازتوسعه 
منطقه اشغالی بونانیان شود. 

ارتش بونان وقتی به آسیای صغیر حمله کرد تحت فرمان « آژز یلوس» 
اسپارتی بود که مورخین یونانی استعداد جنگی او را از اسکندر هم برتدر 
دانسته‌اند. 

آژزیلوس در آغاز - بطور ی که‌گفتیم - شهرهای بونانی‌نشین واقع 
در مقرب آسیای صغیر را تا ازمیر اشغال کرد و بعد منطته اشغالی خود را یه 
سری جنوب توسعه داد وتمام شهرهای یونانی نشین سواحل جنوب یآسیای 
صغیررا ترز اشغال کرد به‌طوری که سرتاسرسواحل غربی و جنوب ی آسیای 
صفیر تحت اشغال ارتش یو نان در آمد. 

آژزیاوس در صدد بر نیام د که شهر سارد پایتخت لیدی را اشغال کند» 
برای اینکه منظور اسپارت اشغال شهرهای یو نانی‌نشین بسود تسا اینکه از 
در آمد بازر گانی آنها استفاده نماید. دیگر اینکه آژز یلوس اسپارتی پیش‌بینی 
می‌کردکه اگر درصدد بر آید شهر سارد را اشغال کند دچار مقاومت شدید 
ابر انیان و اهدگردید و اگر شکست نخورد باید تافات سنگینی را تحمل 
نماید . 

او برای اشغال شهرهای یونانی‌تشین آسیای صغیر از نیروی ددیایی 
یسونان استفاده می کرد و ابرانیان در سواحل آسیای صغیر دارای نیروی 
دریایی »ژثر نیردند تا بتوانند جلوی نیروی دریایی بونان را بگیرند؛ ولی 
آژز بلوس نمی‌تو انست برای تصرف شهرسارد از نیروی دریایی استفاده کند 
و فةط می‌تو انست که پیاده نظام یونانی را به‌کار بیندازد» چون شهر سارد 
در وس عشکی وخحیلی دور ازساحل دریا قرار داشت. 

وقتی‌سر بریده تیسافر نس را به‌پریساتیس دادند به وعده‌ای که به تیث- 
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روست داده بود عمل کرد وبیست هزار سکه طلاکه با توجه به‌قدرت خرید 
طلا در آن عصر يك شروت گزاف بسودء برای تیث روست فرستاد (ما این 
میلغ دا از کتزیاس نقل می کنیم و بعید نمی‌دانیم که اغراق باشد زیرا 
پیست هزارسکه طلا حیلی بوده است)» آنگاه امررکرد که پوست و گوشت 
را از سربریده تیسافرنس برگرفتند و آن را حشك کردند و آن قسمت ازسر 
راکه استخوان جمجمه و چون کاسه یود از استخوان‌های دیگر جدا نمودند 
و لب نامنظم جمجمه را طلاگرفتند تا اینکه منظم و مثل لبه کاسه باشد و از 
آن به بعد تا روزی که پربساتیس زنده بود و در خانه عود بسر می‌برد هر 
وقت می‌خواست آب بیاشامد با آن‌کاسه آب می‌نوشید (در ادوار احیر هم 
شاه اسماعیل صقوی سرشييك‌خان شیباتی را طلاگرفت و همواره با آنآب 
می‌نوشید و شيبك‌خان امیر اوزيك‌ها بود). 

دورة پادشاهی اردشیر دوم پادشاه ایران که یسونانی‌ها بسه او لقب 
«منه‌مون» را داده‌ان‌د و مورخین ما این لمّب را وبا حافظهه با «موشیار» با 
«دارای ذکاوت» تر جمه کرده‌اند» دوره اشتغال اير ان از لحاظ جنگث با بونان 
بود. 

دیدیم که صلح طولائی ایران و یونات براثر اقدامات پریساتیس مادر 
آردشیر دوم بسرهم ورد و از آن به بمد» تا روزی که سلطنت اردشیر دوم 
ادامه داشت» بين ایسران و یونان کشمکش موجود بود. اسپارت به اتکای 
تیروی دریایی خود تمام شهرهای یونانی‌نشین آسیای صفیر را اشغال کرد و 
تیساقفرنس سردار دلیر ایران ببه تحريك پریساتیس مادر اردشیر دوم کشته 
شد. 

تیث‌روست حکمران جدید لیدی برای استرداد شهرهای یونانی نشین 
مغر ب آسیای صغیر با يك قشون به راه افتاده ولی شکست خورد و وقتی 
خبیر شکست او بسه اردشیر دوم رسید بسه قسول دی‌نون آه کشید و گفت 
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«اکنون معلوم می‌شودکه دیگر تیساقزتس وجود تداردم و آه کشیدن يك 
پادشاه هخامنشی واقعه‌ای منحصر به‌فرد یا خیلی نادر بوده است. 

اسپارت یعد از اشغال شهرهای یونانی آسیای صغیر و محروم کردن 
ایران از در آمد آن شهرهاء درصدد بر آمد که تمام شهرهای واقع در سواحل 
کشورهای امروزی سوریه و لبنان را آشغال کند و بعد از اشغال آن شهرهاء 
روی مستعمرات آتن دست انداعت. 

پریسانیس» بسه پسرش اردشیر دوم گفت اکنون موقع آن است که با 
آتن علیه اسبارت متحد بشوی و اسپارت را په زاو در آوری. 

وقتی مواققت اردشیر دوم برای اتحاد ايران و آتن علیه اسپارت جلب 
شد» پربساتیس داوطلب گردید که خود برای مذاکره با حکومت آتن به آن 
کشور بود و شاید بتوان‌گفت که پریساتیس اولین صفیر از طبقه بانوآن بود 
که برای يك‌کار بزر کگث سیاسی ایران را ترك کرد. 

در آن مسوقع ابراتیان نمی‌توانستند از داه غریسی یعنی از راه بغاز 
پوسفور با دریای مرمره یا بغازداردانل به پونان بروند» برای ايتکه اسپارت 
مغرب آسیای صفغیر را تحت اشغال داشت وبسربغازهای یوصفور و داردانل 
و دریای مرمره مسلط بودو کشتی‌های اير انی نمی‌تو انستند برای رفتن به 
بونان از بغازها با دریای مرمره عبور کنند. اما آن زت باوجود اين مانع از 
تصمیم حود متصرف نشد واز راه خلیج‌قارس ودریای عمان و دریای قلزم» 
پعد از عبور ازکانال داریوش (بین دریای قلزم و رود نیل)» وارد دریای 
مدیتر انه گرديد و خود را به آتن رسانید. 

پریساتیس می‌دانست که اگر به آتن برود ممکن است به قتل بررسدء 
چون او بسود که به جزیره قبرس (تحت اشغال دو حکومت آتن و تسالی) 
قشون کشید وحکمران جزیره رااکشت و ممکن بودکه آتنی‌ها او را به قتل 
برسانند تا ایتکه انتقام حون حکمران قیرس را بگیر ند. 
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ولی‌آن زن متهور بعد از ورود به مصر برای دییس جمهودی آتن 
پیغام فرستاد که وی به عنوات سقیر پادشاه ایران و ارد آتن خو اهد شد وقصد 
داردکه يك خدمت بزرگث بکند و بعد از اين که واردآتن شد حکومت 
آتن او را مورد تجلیل قرار داد. 

دی نون می‌گوید که مادر اردشیر دوم آن قدر هدایا با حودآورده بود 
که بعد ازورود به آتن به‌هرمرد و هر زن آتنی يك ارمغان داد و حتی تمام 
غلامان و کنیزانآتن ازمادر اردشیر دوم هدید گرفتند و بعید نیست که این گفته 


دور از اغراق باشده چون ج 





تن در آن موقم زیاد نبود و پریساتیس 
می‌تو انست که به تمام مردان و زنان آتن هدیه بدهد. 

بعد از این که تشریفات ورود و دادن‌هدایا به‌اتمام رسید» پریساتیس با 
رییس‌جمهوری آتن درحالی که تمایندگان مجلس شیو خ هم حضور می‌یافتند 
شروع به مذاکره کرد. 

موضو ع مذاکره این بودکه آتن با تمام نیروی دریایی خود و نیروی 
در بابی کشرر تسالی و سایر کشورهای پوان که بتواند آنها را با حود متحد 
نماید» به كمك پادشاه ایر ان:با اسپارت وارد جنگث شود و نیروی دریابی 
اسپارت را ازبین ببرد؛ و پادشاه ايران هم هر چه کشتی جتگی دارد و می- 
تواند فراهم کند عایه اسپارت به‌کار حو اهد اتداخت و ارتش ايران هم با 





اسپارت و ارد جنگ خو اهد شد و تمام شهرهایی ر اکه اشغال کرده ازاسپادرت 
خو اهد گرفت. 
مصادر آتن گفتند که حاضر ند با پادشاه ایران علیه اسپارت متحد شوند 
و وارد چنگك گردند و حکومت تسالی هم علیه اسپارت وارد جنگ خو اهد 
شدء اما جنگث مستلزم هزینه‌های سنگین است و نه آتن پول دارد نه تسالیآ 
پریساتیس گفت پادشاه ایران غنی است وهرقدر پول بخواهند به آتن 
و تسالی خواهد داد. 
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مصادر امور آتن حساب کردند و بعدگفتند برای اینکه آتن و تسالی 
علیه اسپارت با پادشاه ابران متحد شوند و تمام نیروی دریایی وزمینی خود 
را علیه آن‌کشور بکار انداز ند» پادشاه ایران باید پنج هزار تالان پول بدهد 
وجون تالان لا به حساب امروزچهارصد لیره طلای انگایسی بوده است» 
بتابر این مصادر امور آتن معادل دو میلیون لبره طلای انگلیسی امروزی» 
پرل می‌خر استند و آن مبلغی برد بسیارگزاف- 

رجال سیاسیآتن آن رقم گزاف را از این جهت برزبان آوردن که 
می‌دانستند پربساتیس چانه خواهد زد و بغد از چانه زدن موافقت شد که 
ایر ان سه‌هزار تالان زربه حکومت‌های آتن وتسالی بدهد و آنهاعلیه اسپارت 
وارد جنگ شو ندء اما ايران این پول را به بونان به عنوان خراج نپرداعت؛ 
بلکه به يك متحد کم بضاعت كمك کرد تا این که به نفع او وارد جنگث 
شود. 

چون راه بفازهای بوسفور و دازدانل و دربای مرمره حطر ناك بود و 
بیم آن می‌رفت که طلای ایزان به دست اسپار تی‌هابیفند» پریساتیس گفت که 
طلای پادشاه ابران در کشور مصر به آتن وتسالی تحویل داده خو اهد شد و 
آنها بسا کشتی‌های خودآنها را به بونان حمل خحواهند کرد. دیگر ابنکه 
نیروی دریایی ایران که در دریاهای جنوب آسیا است. از راه دریای قازم و 
کانال دار یوش وارد مدیتر انه عو اهد شد و به نیروی دریابی اسپارت حمله‌ور 


خحو اهد گردید. 





آتنی‌ها گفتند که نیروی در بایی ایر ان‌بمد ازاین که وارد دربای مدیتر آنه 
شد باید تحت فرماندهی‌نیروی دربابی یو نان قرار بگیرد تا اینکه از تم ررکز 
نیروها نتیجه مثبت به دست بیاید و اگر نیروی دریایی ایران به تنهایی بسه 
نیروی دریایی اسپارت حملهکند نتیجه‌ای مثبت به دست نخواهد آورد. 


این شرط را پریساتیس پذیرفت وپرسید کهفرمانده نیروی دریایی آتن 
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کیست؟ 
به او جواب دادندکه فرمانده ثیروی دربایی آتن«کو نون» می‌باشد. 
پریساتیس از عمر او پرسید و گفتند که پنجاه سال از عمرش می‌گذرد 

و مسادر اردشیر دوم گفت پتجاه سالگی دوره‌ایست که مرد دارای نیروی 

جسی و روحی می‌باشد و در صورت داشتن لیاقت می‌تواند خیلی از 

نیروی جسمی و روحی خود استفاده نماید. 
به او گفتند که کونون مردی لایق است و می‌تواند به حوبی جنگ را 

اداره نماید. 
روزی که پریساتیس از آتن مر اجعت کرد به او گفتند تا وقتی طلای 

مسورد موافقت در مصر به‌آتن و تسالی تحویل داده نشود؛ نباید امیدو ار 

بودکهآتن و تسالی‌علیه اسپارت وارد جنگ گردند. 
پسریساتیس گفت مطمن باشید که به زودی تحویل داده عسواهد شد. 

آنگاه کشتی‌های جنگ یآتن کشتی پریساتیس را تا مصر بدرقه کردند و مادر 

اردشیر دوم به ایران مراجعت کرد. 
پریسانیس همین که بسه ایران مسراجعت کرد؛ ترتیب حمل طلا را به 

مضر داد وبقین داشت که آتن و تسالی بعد از دریافت طلاء از تعهد حودشانه 

خحالی نخو اهند کرد» بسرای اینکه حود را در معرض حطر بزرگک اسپارت 
می‌بینند و باید اسپارت را به زانو در آورند تا اینکه خود به زندگی ادامه 

بدهند. 
طلای ایران به آتن و تسالی جان داد و آن دوحکومت توانستند خود 

را بسرای جنگث آماده کنند و بين ايران و آتن و تسالی موافقت حاصل شد 

که نیروی دریسایی دول متحد آتن و تسالی و ایران در دربا نیروی دریایی 
اسپارت را از بين ببرد و در خشکی ارتش ابران» حکومت اسیارت را از 
شهرهای یونان ی آمیای صغیر براند و آنگاه» آن حکومت را از شهرهای 
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ساحلی سوربه و لبتان امروزی اخراجکند. 

تمام نیروی دریایی ايرانه که در خلیج فارس و بحر عمان واقیانوس 
هند بود» از دریای قلزم و کانال داریوشگذشت و وارد دریای مدیترانه شد 
و به نیسروی دزیسایی آنین و تدالی ملحق‌گردید» اما قبل از اینکه جنگ 
بزرگث دول متحد ایران و آتن و تسالی علیه اسپارت شرو ع شود دز ایران 
رك واقعه جدید اتفاق افتاد و آن شورش کادوسیان بود که بعد به‌اسم قادوسیان 
خو انده شدند. 

شرح این شورش راسه‌تن از مورخین قدیمی یعنی دی‌نون وگزنفون 
وپلوتارك نوشته‌اند. دی‌نون چون مسورخ متقدم بوده از مأعذهای اصلی 
استفاده کرده بسا اینکه به منیع نزدیکتر بوده است. اما پلو تارك که می‌دانیم 
در سال یکصدوبیست بعد از میلاد مسیح فوت کرد در درجه اول يك بیو- 
گرافت بسوده بعنی شر ح حال زامداران قدیم را می‌نوشت و رقایع تاریخی 
در کتاب او( که به‌زبان فارسی هم ترجمه شده) فرع شر ح‌حال مردان نامدار 
گذشته است. امسا دی‌نون و گزنفون که هر دو شورش کادوسیان را نوشته‌اند 
به وفایع بیش از روحیه نامداران توجه داشتند. 

کادوسیان قومی بودند آربایی و برنج‌خوار که در سواحل دریای نعزر 
درگیلان و مازندران امروزی زندگی می کردند. 

يك فرضیه قدیمی که اساس علمی و حتی تاریخی ندارد؛ می‌گوید 
اقوام برنج‌عوار ملایم می‌شوند» ولی شورشهای متمءدد قسرم کادوسیان در 
قدیسم و جنگهای «لل برنج‌خوار ژاپسون (در جنگث جهانی دوم) و کره در 
سنوات ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ میلادی وملت برنج‌خوار ویت‌نام درسالهای ۱۹۶۴ 
تا ۱۹۷۳ نشان می‌دهد که اگر قومی برنج‌خو ار باشد دلبل بر این نیست که 
قدرت جنک کردن نداشته باشد. 

کادوسیان در منطقه‌ای زفدگی می کردند که مستور از جنگل بود و با 
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در آسیای صغیر در بیست‌وپنسج فرن قبل از این کشوری بود به اسم 
«کاری» و برای این که بتوانیم مسوضع کنو نی آن کشور را در آسیای صغیر 
پیدا کنیم باید شهرهآیدین» را درتر کیه امروزی روی تقشه ازننار بگذرانیم 
و مناطق شرقسی و جنوبی آیدین امروزی کشور قدیم کاری را تشکیل می- 
داد. 

کنیدوس بندری بود واقع در مغرب کشور کاری که امروز به جایآن 
قصیه‌ای به _اسم «تکی‌ار» دیده می‌شو د. 

درقدیم» درمفرب شهر کنیدوس جزیره‌ای کوچك‌بود که امروز نیست۰ 
کنیدوس درساحل آسیای‌صغیر» ازشهرهای‌قدیم دنیابود. کنیدوس با این که 
جزو کشور کاری به شمار می آمدء استقلال داشت و به اصطلاح اعر اب يث 
«مدینه» بسه شمار می آمد و امروز مدینه فقط معتای شهر را می‌دهد؛ اما در 
عر بستان قدیم به شهری اطلاق می‌شد که دار ای استقلال باشد. 

نیروی دریایی اسپارت در روز هشتم ماه اوت سال ۳۹۴ قبل از میلاد 
مسیح برای آب‌گیری و بسه دست آوردن سبزی و میوه تازه وارد کنیدوس 
شد. 

آب‌گیری کشتی‌ها در قدیم يك کار دشوار بود چون مثل امروز تلمبه 
و وله نداشتند که متاب عآب کشتی را به زودی پرکتند و بایستی به وسیله 
ه (در جاهایی که اسکله نبود) انبارهای آب کشتی را پرنمایند؛ به این 





ترتیب که بشکه‌های خالی را در قایق یا زورق جا بدهند و به ساحل ببرئد 
و پر از آب‌کنند و با همان قایق یا زورق به کشتی بر گردانند. این است که 
در قدیم کار آب‌گیری يك نیروی دریایی؛ کار ريك ساعت و دو ساعت و يك 
روژ بود. 

نیروی دربایی اسپارت که با کشتی‌های جنگی تمام شهرهای سو احل 


آسیای صغیر و فنیقی (لبنان آمروزی) خیلی‌قوی شددیود؛ 0 روزیازدهم ماه 
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اوت در کنیدوس بسود و درآن روز» انگی برداشت و همین که وارد دربا 
شدء طلایهٌ نیروی دری-ابی ایران آن را دید. همین که طلایه خبر داد که يك 
نیروی دریایی مسی‌بیندء دریا سالارکونون‌آتنی حدس زدکه باید نیروی 
دریابی اسپادت باشد و علامت داد که کشتی‌دا برای جنگث آماده شوند. 

فرمانده نیروی دریایی ایران افسری بود به اسم «موم‌تان» که اگرآن 
را معنی کنیم معنای لفظی آن را «وطن‌خواه» بسا «وطن پرست» می‌شود و 
هو‌نان به کشتی‌های جنگی ابران امر کردکه برای پیکار آماده شوند. 

فرمانده نیروی دریایی اسپارت مردی بود شصت‌ساله موسوم به 
«تر اکاس» با صورتی تیبره از آفتاب و بادهای دربایی» اما به نظر چهل‌ساله 
می‌رسید. ترا کاس نمونه و تیپ يك اسپارتی سلحشور و باانضباط بود. 

همه می‌دانند که جاشو یا ملوان بعد از مدتی بحر پیمایی وقتی که به 
يك بندر رسید و به او مرعصی دادند که قدم به خشکی بگذارد» اول بسه 
طرف میخانه و خسانه‌های عمومی می‌رود. دوهزار و پانصد سال قبل هم 
چنین بود و ملوانان جوان و قوی که در دریا مدتی از شراب و زن محروم 
می‌ماندنده همین که قدم به عشکی می گذاشتند؛ به‌سوی می‌فروشی وخانه‌های 
عمومی می‌رفتند. اما تراکاس اسپارتی در کشتی‌های جنگی شود آن چنان 
انضباط دقیقی برقر ار کرده‌بود که ملوانان او بااین که سه‌روز دربند رکنیدوس 
توقف کردنده يك جام شراب ننوشیدند وقدم به‌يك خانه عمومی نگذاشتند. 

شتی‌های جنگی اسپارت آن‌چنان تمیز بود که بك حشره روی بدن 

ملوانسان بسر نمی‌برد و این مسوضوع را از این جهست ذکر کردم که در 
نیروهای دریسابی قسدیم وجود حشرات یکی از بلایای بحر پیمایی بود و 
بارها تمام ملوانسان يك نیروی دریایی بر اثر حشرات که مرض تیفوس یا 
محجرقه را تولید می کردند از بین می‌رفتند. 


چون در قدیم صابون نبود و در دری یعنی در کشتی‌های بازرگانی با 
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جنگی» حمام وجود نداشت و ملوانان جز در نیروی دریابی اسپارت لباس 
خود را نمی‌شستند ذا مبارزه با حشراتی که روی بدن ملوانان زندگی می. 
کردند غیسرممکن می‌شد اما تراکاس قبل از هر سفر دریایی مقداری زیاد 
چوبك و سدر و شا کستر به کشتی‌های خود حمل می‌کرد و در دریا ملوانان 
او مکلف بودند که هر دو روز يك مرتبه لباس خود را با چوبك و هر پنج 
روز يك مرتبه بدن خود را باسدر و خاکستر بشویند و هر ملوان در دریا 
سه دست باس داشت که به طور منظم شسته می‌شد. 

تراکاس به ملوانسان خود نان و پنیر و شیره انگور می‌خورانید و نان 
را در کشتی‌ها طبخ می کردند و پپیر را با قالب‌های بزرگث مستزر از موم 
از پسونان »سی آوردند و شیره انگور هسم از آنجا آورده می‌شد و ملوانان 
سفاین جنگی تراکاس همه سالم وقوی و بانشاط بودند و ناخوش نمی‌شدند 
جون سالم‌تر از هوا و محیط دریا» هوا ومحیطی در کره خاك وجود ندارد. 

تراکاس همین که مترجه شد که مورد اکتشاف قرار گرفته آنقدر به 
نیروی خود اعتماد داش ت که تصمیم به‌جنگث گرفت. کشتی‌های او تا لحظهای 
که مورد اکتشاف قر ار نگرفته بودندء به‌طرف شمال می‌رفتند ولی همین که 
مورد اکتشاف قرار گرفتند» فرمان باز گشت تمام کشتی‌ها را صادر کر د. 

اما مراجعت کشتی‌های اسپارتی به اشکال صورت می‌گرفت برای 
اینکه بساد از طرف جنوب به سوی شمال می‌وزید و در قدیم که کشتی‌ها با 
پارو با بادبان حر کت می کردند امتداد باد در راه‌پیمایی وجنگك مور بود. 
چرن باد از طرف جنوب به سوی شمال می‌وزید امواح دریا هم از جنوب 
به سوی شمال می‌رفت و کشتی‌های اسپارتی وقتی مراجعت می کردند دچار 
مفاومت امواج می‌شدند. 

«هوم‌تان» فرمانده نیروی دریایی ایران؛ از کونون آتنی فرمانده کل 


نیروی دریایی خر است که برای جنگ پیش‌قدم شود یعنی اول کشتی‌های 
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جنگی ایران واردکارزار شوند. 

غیرت ملی» هوع‌تان را و ادار کرد که قبل از یونسانیان وارد کارزار 
گردد» چون جنگ دول م ح تفق ایران ویونان با اسپارت در و اقع جنگابر ان 
واسپارت بود. دیگر اینکه هوم‌تان خر است به یونانمان ژابت کند که ایرانیان 
که در عشکی دارای برتری می‌باشند؛ در دریا هم از جنگ بیم ندارند. 

گفتیم که مورخین قدیم شماره کشتی‌هایی راکه در نیروی دریایی دول 
متفق اير ان ویر نان بود پانصد کشتی دانسته‌اند. بعیدنیست که این رقم اغراق 
بباشد و چسون نیروی دریبایی اسپارت در جنگث کنیدوس شکست خورد؛ 
مورخین پونانی طبق معمول نیروی ایران وهتفقین اورا زیاد جلوه داده‌انید 
تسا اینکه بگویند اسپارت از يك نیروی قوی که دو برابر و نیسم نیروی او 
بود شکست خحورد. این است که نیروی دریایی ایران و متفتین او را پانضد 
کشنی جنگی نوشته‌اند و نیروی دربایی اسپارت را دویست کشتی جنگی 
و پانصد کشتی جنگی يك نیروی دریابی خارقالعاده به شمار می آمد. 

برای اینکه خحوانتد گان بتو انندوض عکشتی‌های پا نصد گانه را درمرقع 

رادپیمایی در نظر مجسم کنند» 4 ی‌گوییم که در قدیم و امروز کشتی‌ها در 
ءوقع راه‌پیمایی یکی عقب دیبگری(مال دانه‌های تسبیح) حر کت می کردند 
و می‌کنند. 

اسروز وقتی يك ستون از کشتی‌های جنکی حرکت می کند فاصله 
هر کشتی با کشتی دبگر ؛باید لاافل نیم میل دریایی باشد (میل دریایی ۱۸۵۲ 
عثر است). 

هنگامی که يك دسته ناوشکن درعقب هم حر کت می کنند باید فاصله 
ه ررکشتی با کشتی دیگر بیشتر ازيك میل دریابی باشد: برای اینکه ناوشکن 
با سرعت ساعتی نود تا یکصد کیلومتر حسر کت می کند و اگر آن فاصله 


وجود نداشته باشد تصادم روی می‌دهد و تصادم د و کشتی سریع‌السیر در 


۴ (] سرزمین جاود 
دریا: پیوسته سیب نابردی يك یا دو کشتی می‌شود. 

درقدیم که کشتی‌های جنگی کوچك بود وسرعت زیاد نداشت» فاصله 
بین دو کشتی جنگی را در موقح راهپیمایی» يك دهم میل دریایی امسروزی 
یا ۱۸۵ متر تعیین می‌کردند. 

باتر جه به این موضوع اگر پانصد کشتی اير ان و متفقین آن در دریاء 
در ده ستون هر ستون دارای پنجاه کشتی حر کت می کردند» طول هر 





یعنی # 


ستون ٩‏ کیلومتر و ۲۵۰ متر می‌شد و اگر در پنج ستون؛ هسر ستون دادای 
یکصد کشتی حر کت می‌کردند؛ طول هر ستون به هیجده کیاومتر و پانصد 
متر می‌رسید و اداره کردن يك جبهه دریایی به طول هیجده کیلومتر و نیم و 
حتی ٩‏ کیلومتر و دویست و پنجاه متر» در جنگث مسایلی ءشکل و لاینحل 
پیش می آورد. زیرا در قدبم بی‌سیم نبود که کشتی‌ها در موقع جنگ پیوسته 
پا بی‌سیم با هم تماس داشته باشند و فرمانده میدان بتواند اوامر خود را به 
شتی‌ها ابلا غ کند و گزارش آنها را دریافت نماید. 

وسیله ارتباط در قدیم؛ در دریاء هنگام روز فقط پ-رچم رنگین و دود 
بود و در موقع شب؛ چسراغ. در يك جبهه به طول ٩‏ کیاومتر با هیجده 
کیلومتر کشتی‌هسا علایم رنگین فرمانده خود را به خوبی نمی‌دیدند. دیگر 
اینکه دشمن در میسدان جنگ اگر وزش باد اجازه می‌داد یمتی بسه نقع 
دشمن بسوده دود تولید می کرد تا اینکه يك قسمت از کشتی‌های خود را از 
نظر حریف پنهان نماید با اینکه قسمتی از کشتبهای خصم را از نظر دود او 
پنهان کند و وقتی دود تولید می‌شد و وزش بادآن را به سوی حصم می‌برد؛ 
قرمانده نیروی دریایی دشمن تمی‌توانست علایم کشتی‌های خحود را ببیند. 

اینها نکانسی است که نشان می‌دهد شماره کشتی‌های جنگی ایسران و 
متفقین او پانصد کشتی نبوده است. ولی ما از منابیع ایرانی کو چکتریسن 
اطلاع راجیع به جنگك کنیدوس نداریم و هرچه مورخین یونانی نوشته‌اند 
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باید پپذیریم» منتپا هنگام مراجعه به ماع پونانی از استتباط خودمان هم 
کمك می‌گیر یم که بفهمیم آیا آنچه نوشته‌اند عقلانی هست يا نه. 

مورخین یونانی شماره کشتی‌های‌جنگی اسپارت به‌فرماندهی تراکاس 
را دوبست کشتی نوشته‌اند و بعد هسم ذکر کردند که ایسرانیان و متفتین او 
تراکاس را غافلگیر کردند. 

این از مواردی است که ما برای فهم تاریخ از استباط خودمان كمك 
می‌گیریم. 

وجود دوبست کشتی جنگی تحت فرماندهی تراکاس ثابت می کند 
که او آماده برای جنگ بوده و انتظار نبروی دریایی ایر ان ومتفتین وی را 
می‌کشیده است» چون دویست کشتی جنگی یك نیروی دریایی بزر گك به 
شمارمی آمد و آن دوبست کشتی را برای تفریح و گردش در دریا به حر کت 
در نمی آوردند. 

بسرای مسأموریست‌های معمولسی هم مسر گسز دویست کشتی جنگی 
ذمی‌فرستادند» همانطور که (با رعایت تناسب) امروز هزار تانك را بسیج 
نمی کنند و بمه راه نمی‌انداز ند تا این که آنها را به يك مأموریت معمولی و 
فی‌المثل برای سرکوبی يك یاغی محلی بفرستند. 

ءجهز کردن دویست کشتی جنگی از طسرف اسپارت به فرماندهی 
ترا کاس ثابت می کند که اسپارت منتظر جنگث با ایران بود و غافلگیر نشد. 

دیگر ایسن که مورخین یونانسی نوشته‌اند که تراکاس به طرف شمال 
می‌رفت و وقتی فهمید که ایرانبان او را کشف کرده‌اند مراجعت کرد و راه 
جنوب دا پیش گرفت. 

اگر او غافلگیر می‌شد چرا مراجعت کردو به سوی اير انیان و متفقین 
آنها رفت» در صورتی که می‌تو انست از باد مساعد که از جنوب به‌سوی 
شمال می‌وزید استفاده کند و خود را از ایرانیان و آتنی‌هاو تسالی‌ها دور 
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نماید و خود او از فرط اعتمادی که به نیروی خسویش داشت به طرف 
ابر انیان که پیشاپیش کشتی‌های 2 وتسالی حرکت می کردند رفت. 

تراکاس با داشتن دودست کشتی جنگ جنگیء آماده برای جنکّث با ایرائیان 
و متفقین آنها شده بود و نوشته بونانیان مشعر براین که تراکاس غافلگیر شد 
صحیح پیست ۰ 

فرض می‌کنیم که ای انيان توانستند تراکاس را افلگیر کنند و یمد از 
پذیرفتن این فرض» بایدگفت که این غافلگیری از طرف ايرانیان و متفقین 
آن‌ها مستوجب تحسین است. چون در جنک چه در خشکی چه در در یاء 
یکی از فنون قابل تحسین جنگث این است که بتوانند دشمن را افلگیر 
کنند و از پا در آورند و این کاری است که ایرانیان و تفقین آن‌ها (بدطوری 
که حواهیم دید) در کنیدوس کردند و طوری اسپارت را در دریا از پا 
در آوردند که دیگر آن حکومت نتوائست در دریا قدر تی بروز بدهد. 

قبل از این که فریفین بتوانند شروع به جنگ بکنند» شب فر ارسید و 
هنگام شب متهزرترین سرداران دریابی جرأت نمی کردند که يك جنگت 
دریایی راآغاز نمایند» زیرا در شب» تمیز کشتی دوست از دشمن دشوار 
بود و دیگر ایسن که در تاردکی نمی‌توانستند بجنگند. پس چاره نداشتا 
جز این ک که شب را بگذرانند و منتظر صیح باشند و آن شب» شب یاز دهم 
اوت و از نیمه شب به بءد دو ازدهم ماه اوت سال ۲۹۴ قبل از میلاد بود. 

گفتیم که روز قبلباد از جنوب به شمال می‌وزید و بعد از اینکه شب 
فرودآمدء وزش‌باد خفیف‌شد ولی دریا هول داشت وهول غیرازموج است. 

موج عبارت است از تکان قسمتی از آب دریا با ار تفاع زیاد و بالای 
آن کف می کند و مول عبارت است از تکان قسمتی از آب در یا بدون اینکه 
زیاد ارتفاع داشته باشد و بی آنکه کف بکند. 


هول؛ به تبعیت باد از جنرب به سوی شمال می‌رفت و کشتی‌همای 
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جنگی ابران و آتن وتسالی را به کشتی‌مای جنگی اسپارت نزديك می‌نمود» 
در صررتی که ایرانیان و یونانیان نمی‌خواستند که کشتی‌های آنها به کشتی- 
های اسپارتی نزديك شود. 

تراکاس فرمانده نیروی دریایی اسپارت که روز بازدهم اوت با اواج 
مبارزه مسی‌نمود و تلاش می کرد که خود را به کشتی‌های جنگی اير ان ( که 
جلودار بودند) برسانده در آن شب» دقت مسی کرد که خود را از کشتی‌های 
جنگی ایر ان و بونان دور نگاه دارد. 

تمام کشتی‌های جنگی بادبان داشتند» اما بادبان وسیله فرعی حر کت 
کشتی‌های جنگی بود ووسیاه اصلی پاروزن به شمار می آمد وهنوز استفاده 
از بادبان به مرحله تکامل نر سیده بود و ناخحدایان کشتی‌ها نمی‌تو انستند مثل 
ادوار بعد با قراردادن دو بادبان به طورمتخا لف» کشتی را در دریا متوقف 

امروز که ظرفیت کشنی‌ها نسبت به بیست وپنج قرن قبل از اين خیلی 
بررگگ است و سنگین ممی باشد؛ نمی‌توانند يك کشتی را در دریا متوقف 
کنند؛ پعنی طوری آن را نگاه دارند که به تبعیت از حر کت موج با هول» 
تغییر مکان ندهد. لنگر هم نمی‌توان انداعت تا این که لنگر در لجن و ماس 
قعر درب فرود برود و کشتی را بی‌حر کت نماید؛ برای اینکه درا عمیق 
است و به طور متوسط چهار هزار متر عمق دارد (البته غیر از دریاهایی که 
در آغماز جزو خحشکی بودهاند مثل خایج‌فارس) و هیچ کشتی دار ای چزار 
هزار متر زلجیر للگر نیست که بتواند در دریا لنگر بیندازد و به فرض 
داشتن چهار مزار متر زنجیر بعد از این که انگر را رها کرد؛ نمی‌توانسد 
چهار هز ار متر زنجیر انگر را که هر حلقه از آن به ضخامت بازوی يك مرد 
بالغ است از زير آب بالا بکشد. 


جون کشتی‌های ایران و اسبارت و بونان با بادبان نمی‌توانستند در 


۶ (] سرزمین جاو ید 
دریا متوقت شود ناجار به‌وسیله پاروژن‌ها مانع از این می‌شدند که «مول» 
کشتی‌های ابرانی و بونانی را به سوی کشتی‌های اسپارتی برد یا کشتی- 
های اسپارتی خیلی از کشتی‌های ایرانی و یونانی دور شود 

پساروزن‌های بدبخت که از بامداد تا شام پارو زده بودند» می‌دانستند 
که آن شب تا ضبح نباید بخوابند و باید در فواصل مختلف پاروها را به 
حرکت در آورند تا اين که کشتی‌های ایرانی و یونانی با هم تصادم نکنند 
یا به سوی کشتی‌های اسپارتی نروند. 

در نیمه شب دیده‌بان‌ه‌ای چند کشتی اير انی که درصحنه کشتی‌ها بودند 
تا این که تصادم بهو جود نیاید» مشاهده کردند که يك کشتی» سرگردات است 
و از يك منطمه به منطقه دیگر می‌رود و به نظر می‌رس د که ناعداي آن نمی- 
تواند جایی را برای توقف انتخاب نم‌اید واز این امر حيرت کردند. کشتی 
مزبور از نظر دیده‌بانهایی که اولین مرتبه آن را دیده بودند» دور شد و به 
طرف‌جنوب رفت ووسط کشتیهای جنگی اير ان ناپدید گردید وچراغ آنکه 
روشن بود خافوش شد. 

هوع‌تان» فرمانده نیروی دریبایی ايران که در وسط جبهه ایر انیا بود 
و روی صحنه اطراف را از نظر می‌گذرانید» دیدکه يك کشتی بدون چراغ 
در حرکت است و به طرف جنوب می‌رود. هوم‌تان فکر مسی کرد که آن 
کشتی یکی از کشتیهای جنگی اوست و بوق پخش صدا را به صدا در آورد 
و بانگث زد ت و که هستی و کدجا می‌روی؟ 

اما کشتی بدون چراغ جواب نداد. 

هوم‌تان دوباره بانگث زد برای چه جواب نمی‌دهی و تو که هستی و 
چرا سر گردان می‌باشی؟ 

چون باز آن کشتی جواب نداد؛ دوع‌تان بسه دو کشتی جنگ ی که در 


طرفین او بودند اسر کرد که جلوی آن کشتی را بگیرند و آن را پشتاسند» 
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ول ی کشتی مزبور با سرعت مراجعت نمود و بعد باشتاب در امتداد شمال 
به راه افتاد و دو کشتی جنگی ابران به دستور هوم‌تان آن را تعقیب کردند 
ولی ب هکشتی مزبور که خرلی سرعت داشت نرسیدند. آن کشتی که در آن 
موقع شب وارد جبهه ایران شد يك کشتی جنگی اسپارتی بود به نساخدایی 
يك ناخدای برجسته به اسم «هلکرس». 

هلکوس به تراکاس فرمانده نیروی دریایی اسپارت وعده داده بودکه 
نیمه شب وارد جبهه ایرانیان‌بشود و کشتی‌های‌جنگی ايران و آنگاه کشتیهای 
جنگ ی آتن و تسالی را بشمارد. 

کشتبهای جنگی که هنگام‌شب برای اکتشاف و کسب اطلاع می‌رفتند 
شماره پساروزثان خود دا دو برابر می‌کردند و هلکوس هم پاروزنان خحود 
را دو برابر کرد و وارد جبهه ایتران شد و از روی چراغ کشتیها مشغول 
شمردن آنهاگردید. بعد از این که قدری در جرهه ايران پیش دفت حس کرد 
که مورد سوءظن قرارگرفته و چراغ حود را نحاموش نمود. 

ار وی به نظر هسوم‌تان نمی‌رسید شاید تمام جبهه ایسران را طی 
می‌کرد و وارد جبهه آتن و تسالی می‌گردید چون ناخدایان دیگر ایرانی با 
ایسن که وی را دیدند نسبت به او ظنیسن نشدند. اما هوع‌تان ظنین شد و در 
صدد بر آمد آن کشتی را دستگیر نماید ولی چون هلکوس دو برایر معمول 
پاروزن داشت» با سرعت دورشد و کشتیهای جنگی نتوانستند او را دستگیر 
کنند و او هم نتوانست کشتیهای جنگی ايران و آتن و تسالی را بشمارد. 

آن شب در دریا بر همه دشو ار گذشت. پاروزنان تا بامداد نتوانستند 
بخوابند و می‌دانستند که روزی دشو ارتر درپیش دار ند چون روز بعد روز 
جنگك است. اقسران هم در آن شب نخوابیدند برای اینکه تسا صبح باید 
مواظب باشند که کشتیها بسا هم تصادم ننمایند و فقط سربسازان توانستند 


بخوابند. 


۷۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


وقمی روز دمید اسر در آسمان نمایان شد ولی نه به طوری که 
خورشيد را بکلی ببوشاند و گاهی ابر دوی خورشید را می‌گرفت و زمانی 
بر کتار می‌شد. 

‌ 


ین که هو ا به قدری روشن شد که بتو ان بین کشتی دوست و دشمن 





فرق‌گذاشت» همسرم‌تان فر‌انده نیروی دریایی اير ان به کو نون فرمانده کل 
نیروی دربابی اطلاع داد به ر اه می‌افند تا این که مبادرت به حمله نمایسد و 
به فرمان هوم‌تسان که در تمام کشتیهای جنگی ايران تکر ار گردید» پاروها به 
حرکت در آمد و کشتیهای جنگی ابران به‌طرف کشتیهای جنگی اسپارت به 
راد افتاد ند. 

مسا به مناسبت جنگ اول و دوم سالامیس که هر دو جنگث درپایی 
بسوده طرز جنگ کشتیهای قدیم ر اگفتیم و نمی‌خو اهیم در اینجا آنچه گفته 
شده تکرار نماییم» اما در جنگث کنیدوس اسلحه‌ای جدید و اردکارزار شد 
که در دو جنکت اول و دوم سالامیس به‌کار ذرفته بود. 

ملاح اول عبارت بود از مارهای زهردار و اسپارتیغا در وطان خود 
و سایر کشورهای یونان و آسیای صغیر فقط به يك نو ع آن دترسی داشتند 
و آن افعی بود» زیرا انواع دیگر مارهای زهردار در پونان و آسیای صغیر 
و جود نداشت. 

تا قبل از جنگ کتیدوس؛ بنابر گفته چند نفر از مورخین یونانی؛ در 
جنگهای دریایی مارهای زهردار به‌کار نمی‌رفت و در آن جنکث برای او لین 
مرتبه (به فول هضان مورخین) اسپارتی‌ها به طرف اير انیان ظروف پر از 
افعی انداختند. سلاح دیگر که در جنگ کنیدوس ازطرف کشتی‌های ایران 
به‌کار رفت منجنوق بود. 

در جنگ‌های دریابی گذشته هم حمل منجنیق از طرف کشتی‌های 
جنگی امکان داشت» اما حمل سنگك‌های آن غیر ممکن بود اما قسمتی از 
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کشتی‌های جنگی ایرانی که در جنگ کنیدوس واردکارزار شد از نوع 
اشتیهای جدید به شمار می آمد که برای نیروی دریایی ایران ساختند و 
ظرفیت آنها بیش از ظرقبت کشتیهای دیگر بسود و می‌توانستند که برای 
منجنیقها سنگگ حمل نمایند. 
وقسی نیروی دریایی ایسران به کشتی‌های جنگی اسپارت رسید؛ 
سنگباران منجنیق‌ها که برای اسپارتی‌ها غیررمنتظره بود؛ آن‌ها را خیلی اذیت 


کرد و «بچ وسیله دفساع در مقابل منجنیقهای ایر انيان نداشتند» ولی بعد از 





اینکه کشتیها به هسم رسیدند و جفت شدند؛ سنگیاران منجنیق‌ها متوقف 
گردیدء برای اینکه اگر ادامه می‌دادند سر باز ان دوست را هم ممکن بود به 
قتل پرسانند. 

به همان اندازه که کشتی‌های جنگی اير ان شتاب داشتند که زودتر خود 


شتند. 





را به اسپارتی‌ها پرسانند» آن‌ها هم برای رسیدن به ایر انیان 
در دماغه تمام کشتی‌های جنگی يك قسمت بر آمده برد از عفر غ وتبر 
و ه رکشتی جنگی وقتی به حصم نزديك می‌شد سعی می کرد که پیکان رد 


را در تنه کشتی خصم قرو کند. 





دو کشتی جنگی دا در نظر بگیرییم که هر دو با نیروی پاروهای خود 
بسه هسم نزديك می‌شوزد و یکی از آن دو» که کشتی ایرانی باشد» بر کشتی 
دیگر سنگث می‌بارد و کشتی دیگر با توسل به مسانور؛ بعنی منحرف کردن 
کشتی به سوی چپ و راست مسی کوشد که خود را از عرصه هدف سنگث 
منجنیق‌ها دور کند و در همان حال به طرف کشتی ابرانی می‌رود. منحرف 
کردن کشتی از عسرصه هسدف کاری آسان نبود: چون کشتیهای جنگی هنوژ 
سکان نداشتند. دو پاروزن در عقب کشتی با پاروهای بزر گك» یکی در طرف 
راست و دیگری در طرف جپ» وظیقه سکانداری کشتی را بسه انجام می- 


رسانیدند و به فرمان نالعدا کشتی را به ارف راست يا چپ منحرف می- 
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کردند. 

در حالی که کشنی اسپارتسی می کوشید که پیکان حود را دز تنه کشتی 
(یرانی فر و کند کشتی ابرانی نیز همان قصد را داشت و لذا در آخرین لحظه 
دو کشتی متخاصم؛ تسا آن‌جا که ممکن بود» سعی می‌کردند تنه شود را در 
معرض تصادم پیکان کشتی دشمن قرار ندهند و پیکان خود را در تنه آن کشتی 
فرو کنند و گاهی اتفاق می‌افتاد که دو پیکان به همم تصادم می کرد و قسمت 
جلوی هر دو کشتی درهم می‌شکست. 

همن که پیکان یکی از دو کشتی در تنه کشتی دیگرفرو می‌رفت» کشتی 
مزبور دا بی‌حر کت می‌نمود و سلحشوران از کشتی اول با خیز خود را به 
صحنه کشتی پیکان و رده‌می‌رسا نیدند وبین آن‌هاومد افعین جنگك‌درمی گرفت. 

در حالی که سلحشوران با سرعت واردکشتی پیکان حورده می‌شدند» 
در کشتی اول عده‌ای از مردان به طرف دیوار کشتی دوم قلاب و چنکك 
می‌اند اختند و تمام قلابها و چنگکها متصل به زنجیر بود نه طناب» تا اینکه 
مدافعین با شمشیر و تبر طناب‌ها را قطع ننمایند و بعد از اینکه قلابها و 
چنککها به دیو ار کشتی دشمن گیز می کرد؛ روی زنجیرها فشار می‌آوردند 
تا اینکه تنه کشتی پیکان خورده را از پهلوء متصل به تنه کشتی خود بنمایند 
و جنگجویان آسان‌تر بتوانند وارد کشتی دشمن بشوند و اگر زود بازوی 
مردان بر ای کشیدن کشتی دشمن به سوی کشتی خ<بودشان‌کافی نبود؛ دبا له 
زنجیرها را به چرنعشت, که چر خ بیرون آوردن ز نجیر ازدریا بود» می‌بستند 
و آن دا به حرکت درمی آوردند و زور چرخشت به قدری زیاد بودکه با 
فشار آن قسمت از تنه کشتی دشمن راکه پیکان در آن فسرو رفته بود در دم 
می‌شکست و تنه کشتی خصم را به تنه کشتی متصل می کرد و از آن لجظه 
به بعد سلحشوران می‌تو انستند راحت‌تر و بدون اینکه حبار افتادن در آب 


و جود داشته باشد واردکشتی دشمن بشو ند. 
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با اینکه ظرفیت کشتیهای جنگی ایرانی نسبت به گذشته بسزر گث شده 
بوده باز صحنه کشتی‌های ایرانی کرچك بود تا چه رسد به صحنه کشتیهای 
جنگی اسپارتی که ظرفیت سابق را حفظ کرده بودند. 

برای اينکه مردجنگی در آن میدان کوچك بتواند جلو برود؛ بایستی 
سرباز دشمن را به قتل برساند و اگر او را نمی کشت شود کشته می‌شد. 

منوز يك دقبقه از آغساز جنگ نگَذش:ه صحنه کشتی مستور از خون 
می‌گردید و ده دقیقه بعد از آغاز جنگث آن قدر مقتولين و مجروحین روی 
صحنه کشی می‌افتادند که عبور دیگران دشوار می‌گردید و با اداسه جنگث 
از بعضی از قسمتهای صحنه حون روی پارو زنان که در طبته تحتائی بودند 
می‌ریخت. در مواقع سخت: ناخدا امر می کرد که پارو ز نان را به صحنه 
کشتی ببرند تا اینکه در جنگث شر کت کنند و پاهای آنان را از زنجیر می- 
گشودند و به‌آنها سلاح می‌داند و به صحنه می‌بردند و آنها هم می کشتندیا 
کشته می‌شدند. 

درجنگه‌های دریایی آن عصر نه ترحم وجود داشت نه امان خواستن 
و اگر يك سرباز سلاح خود را بسرزمین می‌نهاد و اسان می‌حواست کشته 
می‌شد و فقط در يك صورت امان می‌دادند و آن این که ناعدی کشتی امان 
بخواهد و کشتی سود را تسلیم کند که در آن صورت مهاجمین دست از 
جنک و کشتار می کشیدند. 

همین کسه کشتی‌های جنکی ایران واسپارت به هم رسیدند آنچه در 
فوق گفتیم روی داد و در بعضی از نةاط سرب‌ازان اسپارتی واردکشتی 
جنگی ابران شدند ودرجاهای دیگر سربازان ایرانی کشتی جنگی اسپارت 
دا مورد تهاجم قرار دادند و جنگ‌دریایی با مخافت همیشگی اش آغاز شد. 
سرباز ان اسپارتی؛ چه هنگامی که و ارد کشتی‌های اير ان شدند چه زمانی که 
در کشتی‌های خود می‌جنگیدند؛ با شجاعت نبرد مسی کردند و آن چذان 
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خحونسرد بودند که پنداری در میدان تمرین جنگی هستند نسه در حسال نبرد 
حقیقی. آنچه موّید خر نسردی آنها بود این بود که بانگك بسرنمی آوردند و 
وقصی ضربت می‌عوردند صدای ناله از آنها شنیده نمی‌شد» در صورتی که 
سر بازان ملل دیگرگاحی از فرط هیجان نعره می‌زدند و بعد از اینکه ضربت 
می‌خوردند صدای ناله با فریاد آنها برمی‌خاست. 

به هر طرف که نظر می‌انداعتند در کشتی‌های ایرانی یا اسپارتی جز 
درعشندگی شمشیر وتیر و رنگث ارغوانی خون نمی‌دیدند و در هیچ کشتی 
نبود که مر گث منتظر مهاجمین یا مدافمین تباشد. 

در آن کشتار هو لنالا فقط يك دسته از سر نشینان کشتی‌ها مرفه بودند و 
آنها پساروزنان به شمار می آمدند. چون در آن موقعیت نه فقط پارو نمی- 
زدند» کسی هم با آنها کاری نداشت و بهآ نان حمله‌ور نمی‌شد» پلکه در آن 
موقع بعد از مدتی محرومیت غذایی فراوان و خوب می‌خوردند. 

در بامداد روز جنگ به مناسبت اینکه بایستی حر کت کنند پاروزنان 
فرصت غذا حوردن نداشتند. اما در آن موقع» چون کشتی‌ها بر ار جنگث 
متوقف بردند» فرصت به‌دست می آمد که به‌پاروزنان غذا بدهند و تنها روزی 
که غذای خوب و فراوان به پاروزنان داده می‌شد همان روز جنگ بود. 

این را هم اضافه می‌کنیم که در آن عصر کشتی‌ها بندرت غسرق می- 
شدند و بیشتر به تصرف نیروی فاتح در می آمدند و غرق کشتی در جنگها 
از زس‌انی زیاد شد که در کشتی‌های جنگی شعله‌اندازها به کار افتاد و 
جنگجوبان آموختند که به وسیله منجنیق کهنه‌های آ لوده به روغن و مشتعل 
را به سوی کشتی دشمن بفرستند و تولید حریق نمایند و چون پمپ (تلمبه) 
وجود نداشت و وسیله مبارزه با حریق فقط سطل بود حسریق توسعه پیدا 
مسی کرد و کشتی را می‌سوزانید و از بین می‌برد و پاروزنان بسدبخت بسا 


فریادهای جگر خراش می‌سوختند و می‌مردند. 
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با توجه به آنچه که گفته شدء در جنگت‌های درباییآن دوره شانس 
موفقیت حتمی با نیرویی بودکه بتواند کشتی‌های جنگی بیشتر و ارد کارزار 
کند و هس رکشتی جنگی خصم را بین دو با سه کشتی قرار بدهد تا اينکه از 
اطراف به‌آن بحماء‌ور شوند و نابودش کنند و این کاری است که در آن روز 
نیروی دریابی ایران و آتن و تسالی کرد. 
در روز دوازدهم ماه اوت» در دریای مقابل کنیدوس» نیروی دریابی 
اير ان و آتن وتسالی بدون تردید قویتر ازنیروی دریابی اسپارت بوده است 
و بدون این که قول مورخین بونانی را دایر بر وجود پسانصدکشتی جنگی 
در نیروی دریایی ملل متفق ایران و آتن وتسالی بپذبریم» می‌دانیم که بعضی 
از کشتیهای جنگی اسپارت ازعارف د وکشتی جنگی ایرانی و آتنی وتسالی 
موردحمله قر ار گرفته بودند و آنهاءبعد ازاين که سریاز ان يك کشتی اسپارتی 
را نابود می کردند» برای كمك به دوستان سود به سوی ساير کشتیهای 
اسپارتی که در حال جنگٌث بودند» می‌رفتند نا به آنها حمله‌ور شوند وزودتر 
فابودشان کنند ‏ واگر فواصل بین کشتیها نبوده‌جنگک زودتر به اتمام می‌رسید 
وو جود فو اصل سیب شد که جنگ تا هنگام عصرطول بکشد ودر آن موقع 
پیروزی نسروی دریابی ایسران و دوستانش حتمی شدء چون تمام کشتبهای 
چنگی اسپارت از بین رفته با به تصرف ملل متفق در آمده بود. 
با اين که نیروی دریایی اسپارت از نیروی دریایی اير ان و متفئین وی 
شکنست خورد؛ باز با ایران می‌جنگید وتا هفت سال بعدء جنگت بین ايران 
واسپارت ادامه داشت تا اینکه درسال ۷ قبل از میلاد مسیح» درشهر سارد 
پایتخت لیدی پیمان صلح بین اير ان و اسپارت به‌امضاء رسید و به موجب 
آن موافقت شد که اسپارت شهرهای ساحلی آمیای صغیردا تخلیه کند وتمام 
کشوره‌ای بونان مستقل باشند و اسپارت نسبت به آنها ادعایی نداشته باشد 


و رویآنها دست نیندازد. 


۴ ۲7 سرزمین جاوید 


تخلیه شهرهسای ساحلسی آسیای صغیر از طرف اسپارت سبب شد که 
ابران شهرهای از دست رفته را بساز یافت و توانست در دریاهای واقع در 
ءشرق پونان ومغرب آسیای صغیر يك نیروی دریایی قوی به وجود بیاورد. 

و3 

اکنون بسه قسمتی از تاریخ دوران سلطنت اردشیر دوم می‌ر سیم که 
امروز برای مردم این زمان قابل‌فبول نیست» اما مورحین یونانی قدیم آنچه 
راکه در سطور آینده می‌خوانیم نوشته‌اند و مسا گفتیم که برای پی بردن به 
تاریخ هخامنشیان غیر از نوشته‌های مورخین خارجی چیزی نداریم. 

يك مرتبه دیگر بر اثر پیش آمدها اسم پریساتیس زوجةٌ دادیوش دوم 
و مادر اردشیر دوم پیش می‌آید. 

دیدیم که پربساتیس بعد از اینکه پسرش اردشیردوم به سلطنت رسید» 
تفوذ خود را از دست نداد و همانطور که در شوهرش داربوش دوم نفوذ 
داشت در پسرش اردشیر دوم نیز دارای نفوذ بود و هم اوجنگث دوم اير اه 
و بونان را مشتعل کرد و بسرای خحاموش کردن آن جنگ به مفغارت به آتن 
رفست و دیدیم که دو حکومت قوی بو نان یکی آتن و دیگری تسالی را با 
ایران متحد نمود. 

اردشیر دوم داری چند پسر شد و پسر بزرکش دار یوش نام داشت 
و پسر سمش به اسم «اعورس» خوانده می‌شد که او را با اعوس مذ کور 
در فصول قبل تباید اشتیاه کنیم. 

پربساتیس به قول مورخین یونانی,خواهان دازیوش؛ یعنی خواهان 
نوه ود شد و از او عواست تا با وی ازدواج کند! 


داربوش م-ادربزرگث خود را به خکل يك پیرزن می‌دید و مقررات 





طبیعی او را از ازدواج باآن زن منسع می کرد. هر قدر پربساتیس بیشتر 


اصر ار می‌نمود داربوش زیادتر استنکاف می کرد. 
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همه می‌دانید که در عشق اگر جذبه متقایل نباشدء یکی از طرفین از 
اصرار طرف دیگر به شدت متذی عی‌شود و يك روز داریرش طوری از 
اصرار مسادر بزرگ خود به ستوه آمدکه بر سینه‌اش زد و او دا به طرفی 
ان‌دانعت و آن وقست آن زن که می‌دانیم دارای قدرت روحی و اراده بود 
تصمیم‌گرفت که نرة خود را نابود نه‌اید. 

باز هم عتل سلیم قبول نمی کن که بك مادرپزر گث در صدد بر آید که 
نوه خود را معدوم نم‌اید و بررکسی پوشیده نیست که نوه در نظر پدربز رگ 
و مادر بزرگگ از پسر و دختر عزیزتر می‌شودء اما مورخین قدیم یونان؛ از 
جمله «دیودور»» این‌چنین نوشته‌اند و از آن گذشته پدیده‌های بعد نشان می- 
دهد که دار پوش پسر بزرگث اردشیر دوم به ملاکت رسید. 
سائیس» همچنان به قول مورخین بونانی و دوعی قدم» اردشیر 
دوم پسرش دا وادار کرد تسا اینکه داریسوش را فرمانرو ای کشور کاپادو کی 
واقع در آسیای صغیر بکند و اردشیر دوم که تحت نفوذ مادربود آن توصیه 





را پذیرفت و دار برش را حکمران‌کاپادو کی کرد و مردی به اسم «نانزی» 
که در باطن عامل اجرای دستورهای پریساتیس بود پیشکار دار یوش شد. 
وظیفه «تسانیزی» به موجب دستور پریسانیس این بودکه داریوش دا 
وادارد 5ه علیه پدر بشورد و در صدد تحصیل تاج و تخت بر آید. این عمل 
گذاهی بود نسابخشودنی و بارها اتفساق افتادکه در کشورهای شرق پسر به 


حکم پدر کشته شدء زیرا می‌حواست تاج و تخت پدر را به دست بیاورد. 





پر بساتیس تردید نداشت که در گاه داریرش علیه پدر بشورد ودرصدد بر آید 
که تاج و تخت پدر را بد دست بیاورده بدون تردید به حکم اردشیر دوم 
کشته خواهد شد. 

وظیفه دیگر تسانزی این بودکه وقتی داریوش را برای شورش آماده 


کرد و دانست که او قیام خح امد کرد بایستی به اردشیر دوم گزارش دهد 


۸۶ (] سرژمین جاوید 


پسرش قصد دارد به او حمله نمایسد و ساطنت را به دست بیاورد و منظور 
پریساتیس این بود که اردشیر دوم آماده برای جلو گیری از شورش‌دار یوش 
باشد و غافلگیر نشود. 

آخحرین وظیفه ت-انزی این بودکه بعد اژ اینکه جنکث بین نیسروی 
داریوش و نیروی پدرش شرو ع شدء رامی پیدا کند که بتواند داریوش را 
تسلیم نیروی پدرش یکند. 

«مین که زمستان سال ۳۷۶ قبسل از میلاد سپری شد و بهار سال ۳۷۵ 
پیش ازمیلاد آغاز گردید» داریوش با يت سپاه در حالی که تانزی با او بود» 
از کاپسادو کی به راه افتاد و بعد از ورود به ایران بسدون اینکه به مقاومت 
برخورد نماید تا شهر نهاوند پیش رفت. درآنجا تائزی که چون يك رییس 
ستاد امروزی بود و بایستی اوامر داریوش را به سرداران ابلاغ کند» اوامر 
او را طوری ابلاغ کرد که سپاه داریوش را دستگیر کر دند. 

اردشیر دوم در آن موقع به متاسیت بهار وگرم شدن هوا به همدان 
که نقطه‌ای بیسلاقی به شمار می آمد رفته بود. وی وقتی گزارش دستگیری 
داریوش را دریافت کرد» فرمان داد که سر از بدن او جدا کنند و سرش را 
به همدان پفر ستند. 

فرمان قتل داریوش از طرف اردشیر دوم» با اطلاع پربساتیس صادر 
گردید و آن زن می‌تمو انست از قتل آن جوان جلو گیری کند و نکردو سر 
از بدن داریرش جدا کردند و به همدان برای پدر فرستادند و به این ترتیب 
داریرش به تحريكك مادر بزر گث خود به هلاکت رسید. 

بعد از داریوش, بنا به نوشته مورخین یونانی» پس دیگر اردشیردوم 
یمنی پسر سوم او به اسم «احوس» مورد توجه پروساتیس قرار گرفت؛» یعنی 
باز مادر بزر گث عاشق یکی از نوه‌های عود شد. 


بعید نیست که مورخین یونانی» این عشق را جءل کسرده باشند» ولی 
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تاریخ می‌گوید که درآن دوره ازدواج خواهر و برادر و پدر ودختر؛ وپسر 
و مادر منجاز بوده است. این نکته را همم بابد اضافه کنیم که هموطنان 
زردشتی ما با این روایت تاریخی به طور جدی مخالف هستند و می‌گویند 
که این روایت از طرف مورخین قدیم جعل شده و قصد آنها این بودکه با 
این روایت؛ ابرانیان را نزد اقرام دیگر عفیف و حتیر نمایند. 

آنها» یعنی مورخین قدیم می‌گویند که اخوس ازبرادرخود داربوش» 
عافل‌تر بوده چون بعد از اينکه پربساتیس نسبت به او ابرازعشق کرد» عشق 
وی را پذیرفت وبه‌همین جهت بعد از مرگ ارشیر دوم وی به‌سلطنت رسید 
و کمك پریساتیس او را پادشاه کرد؛ و گسرنه بایستی برادر بزرگث او پسر 
دوم آردشیر » پادشاه بشود. 

تتف 

بعد از پیمان صلح سال ۳۸۷ قبل از میلاد» بین ایران و یونان روابط 
دوستانه به وجودآمد و تجارت برقرار گردید و از آن به بعدء پونانيان بیش 
از گذشته وارد ارتش ايران شدند. 

پونانیها وارد ارت شکشورهای دیگرهم می‌شدندء اما حدمت درارتش 
ایران را ترجیح می‌دادند بر ای اینکه اير ان به آنها حقوق خوب می‌پرداعت. 

امروز خواننده تاریخ تعجب می کند که چرا در زمان ساطنت اردشیر 
دوم عسده‌ای زیادتر از بونانیان وارد ارتش ايران شدند؛ اما به این نکته 
باید توجه نمود که اردشیردوم در سال ۳۸۰ قبل از میسلاد رسم تعدمت 
سربازی را در ایران ملفی کرد. 

قبل از آن» ارتش‌اير ان» سر بازان مزدوریونانی را به مناسبت شجاعت 
آنها استخدام مسی کرد و بعد از آن احساس می‌شد که ارتش به آن سربازان 
مزدور» احتیاج دارد. 

وضع سربسازان مزدور پونان نسبت به کشورهای آن دوره از نله 
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ایران؛ شییه بود به وضع سربازان مزدور کشور سویس در فرون چهاردهم 
و پسانزدهم و شانزدهم و مفدهم میلادی نسبت به کشورهای اروپا از جمله 
فرانسه. کشور سوبس مثل بونان قدیم از لحاظ وسایل معیشت +ردم محدود 
بود و هنوز صنابعی که ا‌روز در سویس هست وجود نداشت که عده‌ای 
کثیر از مسردم در صنایع‌کار کتند و معاش خود را تأمین نمایند. این بود که 
مردان سریس» مثل مرداث یو نان قدیمءوارد خدمت ارتش‌های ممالك دیگر 
می‌شدند وچون درفرانسهء به آنها بیشتر پول داده می‌شد» خدمت در ارتش 
پادشاه فر انسه را ترجیح می‌دادند. 

یونانیان قدیم هم به همین علت» بخصوص در دورءٌ سلطنت اردشیر- 
دوم» و بعد از آن» وارد عدمست ارتش‌های دیگر و بخصوص ارتش ايران 
می‌شدند. عمل اردشیر دوم از لحاظ لغو حدمت سربازی از لحاظ سیاسی 
يك اشتباه بود» چون ار عدمت سربازی در ایران بجا می‌ماند و در سا 
۳۸۰ ملنی نمی‌شد پنجاه سال بعد اسکندره‌قدو نی نمی‌توانست با بیست و 
نه هزاز سرپاز اير ان را اشغال کند. 

داریوش سوم آخرین پادشاد هخامنشی در جنگث با اسکندر نتوانست 
از سربازان عدمت کرده که در ذخیره بودند استفاده کند و با سر بازان مزدور 
یو نانی به جنکث اسکندر یسونانی دفت و مزدوران یونانی که امی‌خواستند 
با بونانیان بجنگند» در جنگ ایسوس؛ جسا خالی کردن-د و داریوش سوم 
شکست ورد 

گفتیم کسه بعد از معاهده سال ۳۸۷ قبل از میلاد بین ایبر ان و بو نان 
صلح طولائی برقرارشد ولی يك زمامدار ماجراجو و توسعه طلبآن صلح 
را برهم زد. وی به‌اسم «اواگور اس» خوانده می‌شد و او شاه کشور كوچك 
سالامیس در پونان بود. 

سالامیس پیشتر بسه اسم يك جزیره معروف شده و دو جنگ بزرگث 


پریساتیس بی‌رحم و گینه‌توزی ۲1 ۱۵۸۹ 


دریایسی ایبران و بونان در آبهای مجاور آن جزیره در گرفت؛ اما قسمتی از 
ساحل یونان را هم سالامیس می‌خواندند و اواگوراس پادشاه آن ساحل و 
جزپرة مقابل آن بود. 

اواگوراس قامتی بلند و سینه و شانه‌هایی عریض و صدایی درشت و 
قوی داشت وآن مختصات جسمی در دوره‌ای که هنوز علم و تخصص زد 
عوام ارزش پیدا نکرده بود» سیب برتری می‌شد. 

حتی امرو زکه دورة علم و تخصص است و ارزش هر کس به علم و 
کارشناسی وی می‌باشد» يك مرد کشیده قامت ودارای سینه وشانه‌های عریض 
در هسر جا تسولید احترام می‌ کند تا چه رسد به آن دوره که مزایای جسمی 
دلیل برتری به شمار می آمد. 

ازاگور اس توانسته بود بااستفاده ازهزایای جسمی» چن دکشوره‌جاور 
نحود را به‌زعم پیمان صلح ابر ان دریرنان تحت تسلط در آورد. در آن پیمان 
نوشته شده بودکه تسام کشورهای بو نان بابد استقلال داشته باشند. 

گنجانیدن آن اصل در آن پیدان از طرف اردشیر دوم» پنابسر ایسن 
مصلحت بو د که وقتی کشورهای یونان استقلال داشتند وطیع پادشاه کشور 
دیگر نبودند با ایسران نخواهند جنگید: زیرا هیچ کشور بونانی به تنهایی 
قادر به جنگث با ایران نبود. 

اسپارت هم که قبسل از پیمان سال ۳۸۷ با ایران می‌جنگید از این 
جهت توانسایی جنگ را داشت که بسر کشورهسای دیگر پونان و آنگاه بر 


سیای صغیر مساعا شد. 





شهرهای بو نانی ذش 

او اگوراس بعد از اینکه روی چندکشور بونان دست انداعت» 
قوی شد و آنگاه جزیره قبرس را هم که بر طبق پیمان سال ۳۸۷ بایستی 
مستقل بماند اشغال کرد. بعد از اشغال جزیره قبرس» اواگوراس به لاذقیه 


حملهور شد که می‌دانیم در ساحل سوریه قرار داشت و دارد و از آن به بعد 


۱۵۹۰ ۲0 سرژمین جاوید 


امپراطوری ایران را موردتهدید قرارداد برای‌اين که لاذقیه جزوامپر اطوری 
ابر ان بود. 

اردشیر دوم به زمامداران ممالك اسپارت و آتن و تسالی اطلاع داد 
که اواگوراس عهدن‌امه سال ۳۸۷ را نقض کرده و زمامدران پونان بایستی 
به مقررات آن عهدنامه عم لکنند. 

در آن عهدنامه نوشته بودندکه هر گاه یکی از حکومت‌های یونان به 
ابران حمله‌ور شود» بسدون اینکه از طرف ابران تحریکی شده بباشد» 
سایر حکومت‌های یو نان مکلف هستند که به آن حکومت متخلف اعلان 
جنگ بدهند و از ایسران کمك بگیرندء لذا وظیفه حکومت‌های بونان این 
بسودکه با اواگوراس بجنگند» ولی آنها از اراگوراس می‌تررسیدند و به 
همین جهت تسوضیح آن مرد را داجسع به حمله به لاذقیه و اشغال آنجا 
پديرفتند» 

تسوضیح اواگوداس این بودکه اشغال جزیره قبرس و آنگاه اشغال 
لاذقبه از طرف او ناشی از این شد که ایسران در لاذقیه يك نبروی بزرگگ 
به وجود آورده بود و می‌عواست آنجا را اشغال کند. 

اگر در آن موقع پادشاهی چون کوروش با دار یوش يا حشایارشا در 
ایر ان سلطنت می کرد؛ فرهان حرکت شون را صادر می‌نمود و يك سپاه 
به لاذقیه می‌رفت و آنجا را از دست اواگوراس می‌گرفت و آنگاه جزیسره 
قیرس را هم اشنال می‌نموده اما چون آن پسادشاهان در ایران سلطنت ثمی- 
کردند و سالهای آخر عمر اردشیر دوم دوران ضعف ایسران بسود؛ اردشیر 
دوم پیشنهاد کرد هیثتی بسرای تحقیق به لاذقیه بسرود و تحقیق کند ت-ا اینکه 
شابت شود که ايران» نیرویی برای حمله به قبرس در لاذقیه متم زکز نکرده 
بود! 


یگ هیهت ازایر انیان و بونانیان انتخاب شد وراه لاذقیه را پیش گرفت 





پریساتیس بی‌رحم و کینه‌توز ۲1 ٩۵۹۱‏ 


تا اینکه تحقیق محلی کند» ولی آوا گوراس آن هیثت را به لاذقیه راه نداد. 

پنج روز هیثت مزبور در نزدیکی لاذقیه در قریه‌ای بسر برد بسه امید 
اینکه اواگوراس اجازة ورود بدهد ودر روزپنجم اعضای هیکت را دستگیر 
کردند و آنها را تبعید نمودند و گفتند که اگر به لاذقیه نزديك شوند به قتدل 
و اهند رسید! 

اواگوراس بعد از لاذقیهء سایر شهرهای ساحلی سوریه راگرفت و 
بعد به سوی شهرهبای داخلی به راه افتاد و شهرهسای حلب و حمص را 
اشغال کرد. باز اردشیر دوم به حکومت‌های یونسان خاطر نشان کرد باید با 
اواگور اس بجنگد و آنها بازمتوسل بهدقع الوقت واين که ایران» اواگوراس 
را تحريك به جنکك کرده است» شدند. 

پریسائیس مادر اردشیردوم هم که‌در گذشته‌فراندهی جنگها را برعهده 
می‌گرفت؛ دیگر دلیری و انرژی دور؛‌گذشته را نداشت و فکر و یروی‌او» 
برمحور ارضای بوالهوسی‌اش دور می‌زد. 

اردشیر دوع بیمار شده ببود و ناخوشی مانع از این بودکه بتواند 
تصمیم بگیرد. عسلاوه بسر آن به طوری که در برحی از سالخوردگان در 
سنوات آخر عمر دیده می‌شود دچار پرتی حواس شد و آن هم مزید برعلت 
گردید. 

اواگوراس» بدون اينکه مزاحمتی ببیندء در سوریه به اشغال اراضی 
ادامسه می‌داد و بعد از اينکه شهره‌ای سوریه شمالی را اشغال کرد» درصدد 
بر آمد که‌اراضی سورپه جنوبی را اشغال کند ودمشق را به تصرف در آورد» 
آما حاکم دمشق از قامت بلند و سیته و شانه‌های عریض اواگوراس نتر سید 
و به جنگگ وی رفت وعده‌ای از سریازان او را کشت و اواگوراس مجبور 
شد که عقب‌نشینی کند. 


در بونان؛ کشورهای ی که تحت سلطه اواگوراس قرار گرفته بودندء بسه 


۲ ۲ سرزمین جاوید 


مناسبت دوری آن مرد استقلال خود را باز یافتند و حکومت‌های پسونان که 
مشاهده کردند اواگوداس مقیم قبرس و سوریه‌گردید و قصد -دارد که پسه 
بونان مراجعت نمابد» رضایت خساطر حاصل کردند. .| نه از آن جهت که 
به مفاد پیمان صلح با ایران عمل نکردند» چون قبل از آن هم تمی‌نعو استند 
اواگوراس بجنگد بلکه از این جهت که خود را از عطر اواگوراس دود 
دیدند ومتر جه شد ند که آن:مرد قصد حمله به کشورهای پونان و اشغال آتن و 


اسپارت و تسالی و غیره را ندارد و به قبرس و سوریه ساخته است. 


سقوط 

در آحرین روزهای عمر اردشیر دوم» وضع ایران پراثراحتلال حواس 
او و ب-رالهرسی‌های مادرش پریساتیس رو به فساد رفت. دیگر در ایران» 
قدرت مر کزی وجود نداشت وهرحا کم در حوزه حکومت خود يك فعال 
مالشاء به شمار می آمد. اگر در آت موقع ا وا گوراس بونانی در قبرس و 
سوربه بودء به مناسبت فساد حکومت می‌توانست تمام کشور را اشغال کند» 
ولی او برعلاف انتظار و میل بو نانیان به پونان مراجعت کرد و باد وطن او 
را مجبور به مر اجعت نمود. 

اردشیر دوم پس از يك بیماری طولانی و چهل و شش سال ساطنت؛» 
در تابستان سال ۳۵۸ قبل از میلاد» زندگی را بدرودگفت. بعد از اوپسرش 
اعوس به سلطنت رسید و اسم خود را اردشیر سومگذاشت. 

چنانکه مورخأن قدیم نوشته‌اند» اردشیر دوم در حرمسرای خود بیش 


از سیصد زن عقدی وغیر عقدی داشت که از آنان صاحب فرزندان متعددی 


۴ :]۲ سرزمین جاو ید 
شد که اغلب آنسان در زم‌ان حیات او مردند و از آنها که زنده مائدند تنها 
اسم چهار پسر او در تاریخ آمده که عبارتند از؛ داریوش ( که به جرم توطثه 
و نافرمانسی بسه قتل رسید)» آریاسپ» احوس و ارسام. آریاسپ از همسر 
عقدی اردشیر دوم بودکسه پس از داریبوش می‌توانست و لیبهد و جانشین 
پدر شود. 

احوس که پس از کشته شدن داری-وش چندگامی به تخت سلطنت 
نزدیکتر شده بودء بر آن شد که آریاسپ را از میان بردارد. از این روی با 
كمك عده‌ای از در باریان و زنان حرم شایعه‌ای را بر سر زبانها انداعت 
که مبی‌گفت آریاسپ قصد دارد همانند برادر نحود داریوش علیه پدر توطثه 
کند و او را بسه قتل برساند و خود به جای او بنشیند و با این کار آریاسپ 
را در وضعی قرار داد که وی برای فرار از مرگی فجیح که در انتظادش 
بودء ود را مسموم ساعت. 

مسورخعان نوشته‌اند که اردشیر دوم به راز خودکشی آریاپ پی‌برد 
و در اندوه ازدست دادن او گر یان شد ولی به علت پیری و ناتوانی سکوت 
کرد و چسون از اخوس اامید شده بود» همه محبت خود را متوجه ارسام 
که از زن غیرعقدی وتنها پسر مورد علاقه‌اش بودکرد» اما او نیز به دستور 
اخوس به قتل رسید. 

نوشته‌اندکنه اخو اس با كمك پریساتیس به تخت سلطنت جلوس کرد 
هرچند روایت دیگری هم هست که می‌گو ید آنکه بیش از همه به وی باری 
کرد تا نقشه‌های حسود را اجراکند. خو اهر شآتوسا (هم‌سر اردشیر دوم و 
دختر او) بود و شایسد هم هر دو این روایتها درست باشدء زیرا تردیدی 
وجود نداردکسه اخوس برای انجام این توطئه‌های مر گبار باید از نفوذ 
فراوان زنان قدرتمند دربار استفاده کرده باشدء 


مورخین بونانی نوشته‌اند بعد از اینکه اردشیرعوم به سلطنت رسیدء 


سقوط ۲۲ ۱۵۹۵ 
تمام شام زادگان هخامنشی» غیر از فرزندان خود را؛ به قتل رسانید. آنها 
نسوشتهانند کسه در تابستان سال ۳۵۸ قبل از میلاد در حالی که هنواز جسد 
اردشیر دوم به آراء‌گاهش منتقل نشده بسوده فرمان قتل عسام شاهزادگان 
هخامنشی از طرف اردشیرسوم صادر شد. 

پس ازاین کشتار» اردشیر تسام کسانین راکه به آنها ظنین بود با احتمال 
می‌داد در آینده برای او ایجاد اشکال خو اهند کرد به قتل رساند. 

ما چون کو چکترین سند تاریخی که ازطرف يك مور خ‌ایرانی نوشته 
شده باشد راجع به این وقایع در دست نداریم» ناگزیریم که این روابت؛ 
را نقل کنیم. اما می‌گوییم که آن زمان از این گونه جنایات در یونان روی 
می‌داد و اسکندر مقدونی وقتی به جای پدرش فیلیپ یا فیلفوس به ساطنت 
رسید تماع شاهزاد گان بلافصل مقدونی را کشت. 

اسکندر مقدونی؛ يك جوان عامی نبوده بلکه به نسبت آن زمان يك 
دانشمند به شمار می آمد و معلمی چون ارسطو داشت و ارسطو هرچه می- 
دانست به اسکندر آموخته بود و روزی به او گفت من دیگر چیزی ندارم که 
بسه تو بیاموزم چون هرچه می‌دانستم به ت و آموختم و اينك تو خود باید بر 
دانستنی‌های هویش بیفزایی» 

جوانی آنچذان دانشمند وبه قول ءورخین یونانی‌دمو کرا تکه به قول 
همان مسورخین قصد داشت دمو کراسی را در دنیا توسعه بدهد» بعد از این 
که به سلطنت رسید تمام شاهزادگان مقدونی از جمله دو برادر کوچك 
خحود را کشت وبه همین جهت بعدازاینکه زندگی را بدرودگفت شاهزاده‌ای 
در مقدوئیه وجود نذاشت که جانشین او شود و سردارانش جانشین وی 
گردیدند. اما مورخین یونانی جثایت اسکندر راکوچك و بدون اهمیت 
جلوه می‌دهند و در عوض کار اردشیر سوم را بزرکث می‌نمایانند. 

منظور مسا تبرئه کردن اردشیر سوم نیست» بلکه متظورمان این است 


۶ 2۳ سرژمین جاو ید 


که در آن زمان در یسونان هم که به ظاهر مهد دمو کر اسی بود از آن نوع 
جنایات روی می‌داد. 

بنا بسرگفته مورخین یونانسی» بعد از این که اردشیر سوم برتخت 

ذت تثبیت شدء جده‌اش پریساتیس از او انتظار داشت که مثل گذشته 

با وی رفتار نماید» ولی اردشیر سوم دیگر احوس سابق بود و يك پادشاه 
مستفل بهشمارمی آمد وخود را اچار آمی‌دید که مطییع تمنیات بدون تناسب 
جده عویش بشوده اما پریسانیس دست برنمی‌داشت و به او می‌گفت من 
تورا به سلطنت رسانیدم واگرمساعدت من نبود تو پادشاه نمی‌شدی و آنچه 
من از تو می‌خواهم کوچکترین پاداشی است که تو می‌توانی به من بدهی! 

اردشیر سوم ( کماکان به قول مورخن یونانی) وقتی درباف ت که نمی 
توانسد آن زن را از سود دور کنده فرمان قتلش را صادر کرد و او دا متهم 
نمود که قصد مسموم کردن وی دا داشته است. شایسد آن اتهام بدون اساس 
نبوده» چون می‌دانیم که پریساتیس در گذشته زمر به‌کار برده بود و در همه 
حال اتهامی به شمار می آمد که به پریسائیس می‌چسبید. 

می‌دائیم که در دوره هخاء‌نشیان مجازات کسی که مبادرت به آن گو زه 
سوء قصد می‌ کرد این بود که زنده پوست بدنش را بکنند. 

پریساتیس به قول مسورخین یونانی هنگامی که محکوم به اعدام شد 
بك زن نود سالسه بود. ابسن قول مورد تأمل است زیرا يك زن نود ساله 
طوری شکسته شده که نمی‌تواند نسبت به يك جو ان ابراز تءایل نماید. اما 
به احتمال نيزديك به یقین پر بسائیس هنگام مر گث هشتاد سال داشته و زنده 
پوست کندن آن زن سالخورده يك قتل فجیع بوده است اما کار اردشیررسوم 
که در طول دوران سلطتت خحود مرتکب فتل‌های بسیار گر دید البته تعجب. 
آور نیست. 


روایتی هم و جود داردکه اردشیر سوم حکم اول خود را عبتی براین 


سقوط ۲ ۱۵۹۷ 


که پسوست پرساتیس را زنده بکنند لغو کرد و فرمان دادکه او را به طور 
عادی به قتل برسانند. 

در تاریخ ایران زنهای با قدرت متعدد بوده‌اند» ولی زنی چون 
پریساتیس درتاریخ هستند قدیم ایران؛ یعنی تاریخی که جزو اساطیر نیستء 
و جود تداشته است واو گرچه دارای صفات و کرداری زشت و نایسند بود؛ 
اما چند بار با قدرت اراده حدماتی بزرگک به ایر اتیان کرد. 

دورة سلطنت اردشیر سوم که با خونریزی شرو ع شد؛ دوره‌ایست که 
در سلسله هخاء‌نشیان آخنرین روشنایی چراغ قبل از کشته شدن آن است. 
آردشیرسوم هم آخرین روشنایسی چراغ ساسله هخامتشی بود و در دوره 
سلطنت خودء قدرت و عظمت هخامتشی راب رگردانید» بدون اینکه آیین 
نیکری کشورداری دوره‌های کوروش و داریوش دا بر گرداند. 

اردشیر سوم پادشاهی بود مستبد» بسیار بی‌رحم و خونریز ولی با 
اراده و در پیش بردن مقاصد خود بدون ملاحظه. روش حکومت ویآتقدر 
سخت‌بود که وقتی شهر «صیدون» واقع درسوریه را اشغال کرد؛ تمام کسانی 
که مدافع شهر بودند خو دکشی کردند تا اي ن که به دست آردشیر سوم نیفتند 
و به طرر ی که خو اهد آمد. حتی اواگوراس با آن زور جسمانی که شرحش 
گذشت. خود کشی کرد. 

وقتی که از طرت اردشیرسوم فرماتی صادر می‌شدء وی آهمیت نمی- 
داد که برای اجرای فرمان او يك نفر کشته شود با عده‌ای کثیر. 

هنگامی که فرهان بسیج قشون را صادر می کرد تمام مردانی را که 
مورد احتیاجش بودند برای سربازی می‌برد و اهمیت نمی‌داد که زارعین 
را درفصل کشاورزی نباید بر ای سربازی برد یا اینکه پسرمتحصر بفرد يك 
پدر و مادر پیر از حدمت سر بازی معاف است. چون - به طور ی که گفتیم - 
تتلام وظیقه در دوره اردشیر دوم متروك گردید و اردشیر سوم مردان را طبق 


۸ "7] سرزمین‌جاو ید 


رسم قدیم سرباژ گیری به میدال جنک می‌بر د. 

بمد از اینکه اردشیرسوم بسه سلطنت رسید» پول؛ برای هزینه‌هسای 
ضروری وجسرد نداشت و او دستور داد که روی چرم سکه بزنند و رواج 
بسدهند و برای اولین بار در تاریخ ابر ان «شهروا» منتشر شد و تاریخ نشان 
زمی‌دهد که قبل از اردشیر سوم شهروا در ابر ان منتشر شده باشد. 

وقتی ک» شهروا منتشر شد» لطمه‌ای بزرگث به داد و سند وارد آمد» 
چون کسی به شهروا اعتماد نداشت و آن را نمی‌پذیرفت. از طرف دیگرء 
پذیرفتن شهروا اجباری بود واگر کسی آن را نمی‌پذیرفت به قتل می‌رسید. 
این بودکه همه چیز نایاب‌گردید. 

در دربار اردشیر سوم خواجه‌ای بسود به اسم «باگواس» که شهرت 
داشت مردی باهوش و با تجربه است و ما در فصولآینده بیشتری با وی 
آشتایی پیدا خواهیم کرده چون آن مرد حواجه نه فقط دارای مقامی بزر گث 
شد بلکه به سلطنت رسید.۱ 

باگو اس به اردشیر گفت اولا" شهروا را به میزان محدود منتشرنماید نه 
اینکه زا محدود باشد و حساپش از دست خود او بدر برود و ثاناً به وسیله 
جارچیان به سردم اطلاع بدهد که شهروا قبض پادشاه است در دست مردم 
و بسه موجب آن قبض مردم از پادشاه طلب دارند و وعده پرداعت وام از 
طرف پادشاه سه ماه است و بعد از سه ماه هکس شهروا بدهد» زر یا سیم 
دریافت م ی کند. 

باگواس به اردشیرسوم گفت از امروز تا سه ماه دیگر باید زر و سیم 


۱ در تادیخ ایر ان دو خحواجه به مقام سلطنت دسیدند یکی با گواس در دوده 
هخاتشیان و دیگری آغامحمدخان قاجار دد دو قرن قبل از اين و معلوم است که 
منظود ما حو اجه‌های واقعی می‌باشند نه بزر گانی که بهاصلاح قدماء آنها را عواجه 
مي‌خواندند - متر جم. 
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کامل فراهم شود تا اينکه وقتی ءردم برای تبدیل شهروا به زر وسیم مراجعه 
می‌کنند» بهآنها پرداخته شود» ولی انتظار نداشته باش که مردم حتی بعد 
از ان وعده به شهروا اعتماد پیدا کنند» اما اگر بعد از سه ماه» شهروا را از 
مردم گرفتند وبه آنها زروسیم پرداختند» از آن به بعد نسبت به شهروا اعتماد 
پیدا نحو اهند کرد. 

پیش بینی بساگو اس درست در آعد و مردم تا سه ماه» نسبت به شهروا 
اعتم‌اد نداشتند و آن را نمی پسذیرفتند و معاملات کوچك مثل دوره‌ای که 
پول زر و سیم ومس وجسود نداشت» به طور جنسی صورت می‌گرفت و 
مسردم گندم می‌دادند و روغن يا میوه دریافت می‌کردند و معاملات بزرگث 
متوقف شدء چجون کسی که فی‌اامثل خانسه با مزرعه حود را مسی‌فروعت 
نمی‌ت-وانست گندم یا روغن دریافت کند. اما بعد از اینکه سه ماه‌گذشت و 
آنهابی که شهروا داشتندآنرا با زر یا سیم مبادله کردند و ف‌میدند که تبدیل 
شهروا به زر و سیم واقعیت دارد و وعدةٌ بی اساس نیست؛ نسبت به شهروا 
اعتماد پیدا کردند. 

به این ترتیب او لین پشتوانه اسکناس» درایران به وجودآمد و شهروا 
قطعاتی از چرم بودکه روی آنهابه وسیله يك باسمه داغ مهر می‌زدندو نقشی 
بر جسته روی چرم به وجود می آمد. 

می‌گویند که اولین شهرو! در کشورچین رایج شد وما نمی‌دانیم که آیا 
آن شهروا پشتوانه داشت يا نه اما اولین اسکناس در ابران دردوره اردشیر 
سوم بهشکل قطمات چرم منتشرشد البته اسم آن شهروا نبود وشهروا کلمه 
ایست که بعد از اسلام متداول شد و مسورخین یونانی اسم آن اسکناس را 
«شاهاکان» نوشته‌اند و به نظر می‌رس د که اسم اصلی «شاداگان» بوده که بر 
اثر تلفظ میدل به شایگان شده یعنی در خور شاه با زیبنده برای شاه. 

انتشارشهروا خیلی ب‌وضح مالی اردشیرسوم که بر ای‌جنگهای بزر گت 


۰ (۲] سرژمین جاو ید 


احتیاح به پول داشت. كمك کرد و صبب شد که ازدشیر سنوم تو انست هزینه 
سنگین فشون کثی‌ها زا ببردازد. 

مدت انتشار شهروا ده سال بود» یعتی از صال ۳۵۸ تا سال ۳۴۸ قبل 
از میلاد و از آن به بعد دیگر اردشیر سوم شهروا متتشر نکرد؛ زیرا وضع 
مالی کشور خوب شده بودو یا غنایم جنگی که اردشیر سوم به دست آورد 
و همچتین با خراج که از کشورهای دیگر می‌گرفت» نیاز به انتشار شهروا 
نداشت. 

شهروا ابتدا فقط در پابتخت منتشر شد؛ یعنی فةط در پایتخت آن را 
می‌پذیر فتند و در حارج کسی شهروا را نمی‌پذیرفت» اما بعد از اینکه مردم 
اطمینان حاصل کردند که شهروا را می‌توان میدل به زر و سیم کرد آن را در 
«مه جای ایران قبول می کردند و در هر شهر يك موّسسه به اسم بانك 
وجود داشت و ه رکس می‌توانست بهآنجا برود و شهروای خود را مبدل 
به زر و سیم نمایدء متتها در تاریخ معین می‌توانست شهروا بسدهد و زد و 
سیم بگیرد و تاریخ پرداعت شهروا روی آن نقش شده بود. 
. بعد از ده سال که انتشار شهروا متوقف شد؛ مردم از عسدم انتشار آن 
متأسف شدند؛ زیر ا شهروا نسبت به زر و سیم و بخصوص نسبت به نقره 
سبكك بود وبه سهولت حمل می‌شد و دزد تمی‌توانست بفهمد که حامل پول 
می‌باشد. داریوش سوم آخحرین پادشاه هخامنشی هم حواست شهروا منتشر 
کندء ولسی نتوانست که در تاریخ معين شهروا راکه در دست مردع بود 
بپردازد و طوری مردم تسبت به شهروا بدون اعتماد شدنسد که دیگر انتشار 
آن در ایران تجدید نشد. 

آردشیر سوم بعد از این که برتخت سلطتت تثبیت شد در صدد بر آمد 
که سوریه را از اواگوراس یونانی بگیرد. او ببه خاطر داشت که پدرش 
اردشیر دوم از یونانی‌ها خحواست که مفاد پیمان صلح سال ۳۸۷ (قبل از 
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میلاد) دا به موقع اجرا بگذارند و علیه اواگوراس با وی متحد شونسد و 
آنها درعواست او را اجایت نکردند» این بود که اردشیر سوم مصمم گردید 
که با نیروی خحود سوریه را از اواگوراس بگیرد- 

بعد ازاینکه اردشیردوم روش نظام وظیقه را متروكکرده‌مردان ایرانی 
فاقد پسرورش جنگی شدند و اردشیر سوم» بسرای جنگ با اواگوراس» 
نیازمند مردانی بودکه پرورش جنگی داشته باشند. تعلیم وبرورش سربازان 
تازه‌کار مستلزم وقت بود و می‌دانیم که در قدیم پرورش سربسازان بیش از 
امروز وقت می‌گرفت؛ برای اينکه به کار انداختن اسلحه سرد قدیم محتاج 
نیروی جسمی زیاد بود و سرباز بایستی مدتی تحت تعلیم و مشغول تمرین 
باشد تاآن نیرو دا به دست بیاورد. 

اردشیر سوم که می‌خواست به جنگث اواگوراس برود» نمی‌توانست 
آن‌قدر صبر کند تا اينکه تعلیم سربازان جدید خاتمه پیدا کند؛ ایسن بودکه 
دو کار کرد یکی اينکه سربازان خود را از بین قبایل کوه‌نشین ایسران و 
بخصوص قبایل«کاسیت» انتخاب نمود؛ دوم اینکه عده‌ای از مردان را برای 
عدمت سربازی طلب کرد و آنها را تحت تحلیم قرار داد تا اينکه پس از 
مراجعت او از جنگث با اواگوراس روز تعلیم سربازان مزبور خاتمه يافته 
باشد و او بتواندآنان را وارد ارتش خود بکند. 

قبایل کاسیت. قبایلی بودند از نواد آریایی که درمغرب ایران سکونت 
داشتند. حدود منطتةً سکونت آنها به طور دقیق برسا معلوم نیست» ون 
مورخین؛ حدود منطقه سکونت آنها را به تفاوت ذکر کردداند. ولی تردید 
نداریم دومنطته‌ای که امروز به اسم پیش کوه و پشت کوه خوانده می‌شودء 
منطقه سکونت قبایل کاسیت بوده و قبایل لر» فرزندان همان قبایل هستند. 

بر کسی پوشیده نیست که مردهای لر که در منطقه کوهستان لسرستان 


زندگی می کننده افرادی هستند خوش بنیه وقوی و دلیر وبرحوردار اژعبر 


۳ (۲] سرزمین جاوید 
زیاد. هم‌| کنون مردان و ز نان یکصد ساله در لرستان فراو ان می‌باشند. 

کاسیت‌هسای قدیمی از لرهای امروزی خوش‌بنیه‌تر و قوی‌تر بودند؛ 
برای ارنکه بعضی از عادات ناشی از تمدن در آنها وجود نداشت و ای 
نمی نوشيدند و سیگار نمی کشيدند. مردان و زنان کاسیت در قدیم» به طور 
متوسط بیش از یکصد سال عمر می کردند اما کمتر اتفاق می‌افتاد سردی 
از آنها در بستر بیماری بمیرد و بعضی از مردان در دوره جوانی»در جنگتء 
به قتسل می‌رسیدند و برخسی در دوره سالخوردگی؛ و پیرمردان هسم مثل 
جوانسان به جنگ می‌رفتند و در دوره عمر مسردان کاسیت؛ حدی برای 
استراحت در خیمه و نرفتن به میدان جنگث وجود نداشت. 

خانه آنهاءخيمه آنها یود وشهر نداشتند و در تمام عمر درخیمه ز ناگی 
می کردند و در همه عمر بین قشلاق و بیلاق مشغول حرکت بودند و لزوم 
تعلیث احشام و اغتاع آنها را وادار مسی کرد که در همه عمبر از قشلاق به 
یبلاق بروند. 

در آخر پاییز که تمام مراتع یبلاقی حشك بود آنها به سوی مسراتسع 
قشلاقی حر کت می کردند و از ارتفاعات راه جلگه‌های کم ارتفاع را پیش 
می گرفتند و احشام و اغنام خود را در مراتع پایین می‌چر انیدند و در اسر 
زمستان به کم ارتفا عترین جلگه می‌رسیدند و آنگاه در زمستان بسه طسرف 
مراتع ییلاقی به راه می‌افتادند و مناطق سکونت آنها یکی از پ رآب‌تسرین 
مناطق ایران بود و درتمام فصول سال آب در نهرها و رودخانه‌های آن منطقه 
جریان داشت و هنوز هم وضع جغرافرایی آن منطته با قدیم فرق نکرده 
است. 

جنگ آردشیر سوم با اواگوراس یونانی منتهی به مو فقیت شد وتمام 
شهرهای سوریه که به‌تععرف او اگوراس در آمده بود ازدستش خار ج‌گردید 
ولی اندکی بعد از آن پیروزی بزرگت؛ اردشیر سوم پادشاه هخامنشی بسه 
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دست با گو اس خواجه کشته شد. 

باگواس» اول خزاثه‌دار اردشیرسوم شد و آنگاه تماع امورهالی کشور 
برعهده باگو اس محول گردید و دارای ثروتی گزاف شد. 

اردشیر سرم در بیستمین سال سلطنتش وقتسی اطلاع حاصل کر دکه 
باگواس دارای قدرت وثروت فراوانی گردیده» عواست اورا بهقتل برساند 
وثروتش را تصاحب نماید» ولی باگواس پیش‌دستی کرد و با كمك آرسس 
پسر اردشیر سوع او را به وسیاه زهر کشت و اردشیر سوم در سال ۳۳۸ قبل 
از میلادکشته شد و ما از چگونگی قتل او اطلاعی غیر از آنچه مسورخین 
پونانی نسوشته‌اند نداریم و در منابع ایرانی کو چکتربسن اطلاع راجع‌به 
چگونگی کشته شدن او وجود ندارد. 

ظاهرا اردشیر سوم فرزندان زیادی داشته که پس از قتل وی باگو اس 
اجه آنها را نابود کرد. فرزندان باقیمانده اردشیر عبارت بودند از: 
«آرسس» که پس از او توسط باگواس به تخت سلطنت نشست و پسر 
دیگری که بر اساس بعضی روایات فرار کرد و بعدها نزد اسکندر مقدونی 
رفت و سه دختر آتوسا همسر (و خواهر) اردشیر سوم که به همراه مادرشان 
از قتل عام جان بدر بردند. 

آرسس باهمین نام» سه سال به ظاهر سلطتت کرد» ولی در عسل 
سلطنت با باگواس و اجه بود و چون باگواس حس کرد کهآرسس قصد 
کشتن وی را دارد» پیش‌دستی کرد و او و فرز ندانش را به قتل رسانید, 

باز ما نمی‌دانیم با گو اس خواجه چگونه آرسس و فرزندانش را بسه 
قتسل رسانید» چون در منایع ایرانی راجع‌به اين مرضوع هیچ چیز وجود 
ندارد و در متابع یونانی هم تفصیل قنل آنها به دست باگو اس دیسده نمی- 
شود. دمین‌قدر می‌دا نیم که باگواس در سال ۳۳۵ قبل از میلاد آرسس و 
فرزندانش را کشت و نسل مستقیم سلاطین دخامنشی از بین رفت. 


۴ (2 سرزمین جاو ید 


از آن به بعد باگواس خحواجه مدت ششماه بالاستقلال سلطنت کرد» 
ولی از هسر طرف. آثار مخالقت با آن مرد حواجه آشکار شد زیرا او از 
شاهزادگان مهخامتشی تبود تا اینکه بتواند ساطنت کند. 

یاگو اس برای اینکه دچارعطرمخالفین نگردد» کودومانوس حکمران 
ارمنستان راکه از عویشاوندان داریوش دوم و به روایتی نوة او بود و لذا 
می‌توانستند او را يك شاهزاده مخامنشی بدانند» برتخت سلطنت نشانید و 
« کودومانوس» اسم «داریوش سوع» دا بسرای تحسود انتخاب کرد و هنگام 
جلوس برتخت سلطنت؛ چهل و پنج سال از عمرش می گذشت. 

از این پادشاه که آحرین پادشاه هخامنشی می‌باشد دو نوع روایت به 
به سا رسیده است. روایت اول دارای جنبةٌ اساطیر است و اگر از لحاظ 
ادب دارای ارزش باشد از لحاظ تاریخی دارای ارزش نیست مگر روزی 
اساطیر بر تاریخ مدون ایران تطبیق بشود. 

در اساطیر؛ داریوش سوم؛ یا «داراهی سوم آخرین پادشاه هخامنشی 
مردی است گشاده زبان و گشاده دست و دلیر و از چهره‌اش فرو غ ناشی از 
عظمت و نیکی فطرت تجلی می کند. 

او دارای تمام صفاتی است که يك انسان کامل باید دار نده آن باشد و 
قاقد هر نو ع عیب و ضعف است. اما در تواریخی که به جا مانده» دادپرش 
سوم یا «داراهی سوم طوری دیگرمعرفی‌شدهاست» لیکن این را هم یگوییم 
که نویسنده آن تواریخ یونانیان هستند یعنی قلم دردست دشمن بوده است. 

در نسوشته پونانیان که اسروز در دسترس همه هست» داریوش سوم 
مردی ترسو و عیاش معرفی شده و به قول بونانیان وقتی چشمش به يكث 
سپاه می‌افتاده از بیم» ارزه بر اندامش مستولی می‌شده است. 

این قسمت از نوشته یونانیان به طور حتم ناشی از حصومت است؛ 
برای این که کو دومانوس که بعد نام داریوش سوم را روی خود گذاشت» در 
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زمات اردشیر سوم در جنگّ‌ها شر کت کرد و ابراز شجاعت نمود و اردشیر 
سوم به پساداش شجاعتهایش به او شمشیر طلا داد و او را حکمرانکل 
(ساتراپ) اره‌نستان کرد و اردشیر سوم کسی تبودکه بدون کذف شایستگی 
و استحقاق در يك نفر به او شمشیر طلا بدهد. 

این است که می‌توان‌گفت داریوش سوم اگر هم به قسول پونانیان 
عیوب متعدد داشت ترسو نبود. ولی بعید نست که به‌گفته یسونانیان عباش 
بوده است» چون در آن هنگام حکوءت هخامنشی قاسد شده بود و دیگر» 
شاهزادگان و امرا دارای صفات پادشاعان اولیه همخامنشی نیودند و همه 
میل به عيش و خوشی داشتند و می‌خواستند بیشتر تن آسایی کنند. 

اولین کار داریوش سوم بعد از اينکه بسرتخت سلطنت تثیت شده 
این بودکه باگواس خواجه را به قتل رسانید و تمام اموال او را تصاحب 
کرد. 

دارپرش سوم راجع‌به علت قتل باگواسگفت این مرد خواجه قیسل 
از من به دو پادشاه که به طفیل آنها شروت و قدرت به دست آورده بسود 
خیانت کرد و هر دو را کشت و من تردید نداشتم که اگر او را زنده مسی- 
گذاشتم مرا هم می کشت لذا او راکشتم که از فکر سوءقصد وی همواره 
نار احت نباشم. 

بعد از اینکه فکر داریوش سوم از باگواس خواچه آسوده شدء به 
قول یو تانیان مشغول عیش گردید و با سه هزار زن حود که در کاخ‌های متعدد 
پسر می‌بردند به عوشی پرداعت. 

اگررقم‌سه‌هز ارزن اغراق‌نباشدء تاگزیر کثر آنها عدمتکارانی‌بودند که 
در کاخ داریوش سوم خدمت زنهای اور بر عهده داشتند؛ زیر! هیچ مرد را 
آن قدرت نیست که بتو اندسه هزارزن داشته باشدءحاصه آنکه وقتی داریوش 
سوم به سلطنت رسید يك مرد چهل و پنج ساله بود. اما مدتی از سلطنت 
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داریوش سوم نگذشته بود که باز مسئله جنگت با یونان پیش آمد و آن مرتبه 
آن جنکٌث (به طوری که خواهیم دید) ونیم تر از جنگت‌های گذشته شد. 

قبل از اینکه داریوش سوم به سلطنت برسد؛ فیلیپ پادشاه مقدونیه به 
آسیای صغیر حمله کرد» و لی نتو انست پیشرفت کند و به مقدونیه مراجمت 
کرد و در آنجا او را کشتند و پسرش به اسم اسکندر پادشاه مد و نیه شد. 

وقتی اسکندر که بعدها ملقب به اسکندر کبیر شد به‌جای پدر به‌ساطنت 
رسیدء نامش «اسکندر سوم»بود و قبل از او دو اسکندر در مقدونیه سلطنت 
کرده بودند. 

اسکندر در سال ۳۵۶ قبمل از میلاد از پدری دلیر به اسم «فیلیپ‌دوع» 
و مادری سخت گر به اسم «اولمپیا» مت لد شد. بعد از این که قدری بزرگ 
گردید مردی به اسم «لیزی‌ماعوس» را مریی او کردند. 

لیزی‌ماعوس در اصل اهل اسپارت بود و حمابه جنگ ترم‌وپیل راء 
که اسپارتی‌ها نوشته بودند.می‌خو اند و هر بار که آن حماسه را قرائت می- 
کردکینه‌اش سبت به ایرانیان تجدید می‌شد» ون می‌دانیم که در جنک 
تسرموپیل سربازان ایسرانی «لئو نیداس» پادشاه اسپارت و سر بساز ان‌گارد 
مخصوص او را کشتند. 

لیزی‌ماعوس چون نسببت به ار انیان کینه داشت» بعد از این که مربی 
اسکندر شد کینه ایرانیان را در قاب آن پسر جا داد و به احتمال زیاد علت 
بزر گث حمله اسکندر به ایران برای این بودکه به‌تلئین مربی خود نسبت به 
ای اتیان کینه پیدا کرد. 

فیلیپ‌دوم پدر اسکندر که يك مرد جنگی بود؛ لازم دانست که پسرش 
را طوری 7 


فنون جنک از قبیل سواری و تیران‌دازی و شمشیر زدن و پرتساب زوبین 





بت کند که ازفنون جنگّث بهره‌ند شود وبه وسیله آموزگار اه 


را به او آموعت. 
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هر قدر اسکندر ببزرگتر می‌شد قوی‌تر و زیباتر می‌گردید و در سن 
هیجسده سالگی قهرمان پرتاب دیسك و زوبین که مقدونیها به هر دو علاقه 
داشتند شد. 
وقتی اسکندر به سن سیزده سالگی رسید» پدرش او را نزد «ارسعلوع 
بسزرگترین دانشمند یو نان فرستاد و آن دانشمند از استعداد اسکندر برای 
فراگرفتن علوم حیرت کرد و اسکندر از سیزده تاشانزده سالگی تسام 
چیزهایی را که ارسطو می‌دانست» از قبیل فيزيك» متافيزيك» ریاضیات و 
ادب» فراگرفت ودر آنوقت - به‌طوری که اشاره‌گردید س ارسطو به‌او گت 
من دیگر چیزی ندارم که به تو بیاموزم و این تو هستی که باید با سیر در 
آفاق و انفس چیزهایی به من بیاموزی. 
اسکندر بعد از اينکه شرو ع به کشور گشایی کرد» هرچه را که الب 
توجه می‌دید» بخصوص در ایران» برای ارسطو می‌نوشت وضمون بعضی 
از نامه‌هابی که وی به ارسطو نوشته از تطاول روز گار صون مانده و امروز 
می‌توان آنها را خوانسد و فهمید که اسکندر مردی بوده که لیاقت شاگردی 


دانشمندی چون ارسطو را داشته است. 





تقویت می. 
کرد و به وی می‌گفت که توفرزند آشیل (پهلر ان معروف و افسانه‌ای یو نان) 


لیزی ماحوس مربی اسکندر دایم کیند او را علیه اپر 
هستی - 

«آریستر پو لوس» مورخ و نوبسنده یونانی که با اسکندر به ایران 
رفت و تساآخر عمرش با وی بود و کتاب بزرگگ او از بیسن رفته امسا 
«استر ابسون» نویسنده مشهور جغسرافیسای تساریخی قسه‌تهایی از کتاب 
آریستوپولوس را نل کرده» نوشته است که اسکندر حاففاه‌ای قری داشت 
و چیسزی را فر امرش تمی کرد و از رخدارش موی کم می‌رویید و وقتی 


ریش و سبیل خسود را می‌تراشید» تا مدت چندین روز احتیاج به تراشیدن 


۰۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


ریش و عبیل نداشت و چون بسیار زییا بود» از کودکی مورد توجه وعلاقه 
اطراقیان قر ار گرفت و او زیبایی آغاز جوانی خود را تقریباً تا آعرین روز 
زندگی حفظ کرده 

ولی این مرد جوان وزیبا و دانشمند که مورحین بوتانی اورا هم‌طراز 
خدایان یر نان قرار داده‌اند» یکی از بی‌رحم‌ترین و خونخوارتران 
سلحشوران دنیا بود. 

مورخین یونانی سعی کرده‌اند که شقاوت وسیعیت این‌مرد راسکوت 
بگذراند ولی نتوانسته‌اند حقیقت را مکتوم بدارنسد و فی‌المثل نوشته‌اند 
بعسد از جنگ گرانيك (اولین جنگ اسکندر با ارتش ایران که شرحآن 
خواهدآمد) اسکندر بیست‌هزار سرباز ایراتی را اسیر کرد و هر بیست‌هزار 
نفر راکشت. 

مورخین بونانی نوشته‌اند که اسکندر از این جهت به ابر ان و 
کشورهای دیگر رفت که دم و کراسی را در همه جا توسعه بدهد و در 
سراسر دئیا يك مدیته فاضله به وجود بیاورد که در آن تمام افر اد بشر با 
نيك‌بختی زندگی نماید. اما اسکتدر به هر شهر ابران که قدم گذاشت» 
تمام مردها را کشت و تمام زن‌ها و اطفال را چون پرده فروخت و این را 
نود مورخین یونانی نوشته‌اند نه ايرانیانا. 

جنایاتی که اسکندر در ایران کرد و شر ح آن خواهد آمد؛ قر نها بعد 
ازاو» نه چنگیز کرد نه تیمورلنگت. یونانیان ایرانیان را «بربر» می‌خواندند 
پشی وحشی؛ در صورتی که اسکندر و سرداران و سربازانش در ایبران 
وحشیگری را حتی از جانوران درنده چون شیر و پلنگك گذرانیدند. 

باری» بعد از اینن که فیلیپ دوم پدر اسکندر به قتل رسید و اسکندر 
پادشاه مقدونیه شدء لیزی ماحوس به او گفت اينك زمانی است که باید به 


ایران بروی و تسل ایرانی را براندازی! 
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اسکندر گفت تا وقت ی که من در یونان قدرت به دست نیساودم نمی 
توانم به ایران بروم» چون اگر بر تما یرنان مسلط نشوم» پس از اینکه به 
به ایران دفتم ایرانیان با ملل ونان علیه من همدست خواهند شد و مرا از 
پا درخواهند آورد. 

اسکندر در روز شصت و یکم بعد از مسرگک پدر به کشور تسالسی» 
یکی از کشورهای بزرگك یونان» حمله‌ور شد و قشون تسالی دا شکست 
داد و آن کشور را اشغال نمسود و بسی‌درنگك برای اشغال «طبس» رفت که 
اثبتهآن را نیاید با «طبس» واقع در مصر اشتباه کرد. بعد از اشغال طبس 
اسکندر یه طرفآتن رفت و حکومت آتن» بدون جنگث» برتری اسکندر 
را پذیرفت و از آن پس سای کشورهای یونان واقع در جنوب آن سرزمین 
(پلو پوتز) نیز اعلام کردند که مطیع اسکندر می‌باشند و به این ترتیب آن 
سردارجوان توانست بر تمام یونان مسلط شود. به دنبال این پیروزی ليزکه 
مانعوس به او گفت اينك که تمام بو تان تحت تسلط توءی‌باشد؛ به ایران برو 
و ایرانیان را معدوم کن و تسل آنها را برانداز. اسکندر با بیست و نه هزار 
سرباز پیاده و چهارهزارسوار در صدد ب رآمدکه عود را به ابران برساند. 
تمام سربازان پیاده و سواره او یونانی بودند. اسکندر به آنهاگفت ما یه 
سوی کشوری مسی‌رویم که مردم آن غنی‌ترین مردم جهان هستند و طلای 
اير آن در دثیا معروف است وبه هرشه رکه رسیدیم» من شما را برای غارت 
آزاد می‌گذارم وهرچه میل دارید ببرید و هر زن وپسرجوان را که نحو استید 
به بردگی بگیرید وبفروشيد ومن به شما اطمینان می‌دهم که هر يك از شماء 
از اين سفرء لااقل با پیست تالان ثروت مراجعت خو اهید کرد. 

اسکندر با این امیدو اری مربازان خود را به نشاط در آورد و آنگاه 
به راه افتاد تا اینکه خود را به آسیای صغیر برساند وبه جایی رسید که‌امروز 
در کشور تر کیه به اسم شبه‌جزیره گالی -پولی خوانده می‌شود. 
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آن شبه‌جزیره در زمان اسکندر به !سم «خروزوس» خرانده مسی‌شد. 
کنار آن شبه‌جزیره در طرف شرق» بغازی قرار گرفته که امروز موسوم است 
به داردانل» ولی در زمان اسکندر مقدونی آن بغساز را «هلسپونت» می. 
خحوان‌دن-د و اسکندر به تقلید حشایارشاء يك پل از زورق‌ها روی بغاز 
دارداندل ساعت, اما روزی که می‌خجو است ارتش خود را از آن پل عبور 
بدهد طوری دریا طرفانی شدکهآن پل درهم شکست. 

بونانیان به طوری که همه می‌دانند به حرافات عقیده داشتند و حتی 
برای‌کارهای جزیی به غیب گویان که بر جسته‌تر از همه آنها غیبگوی معید 
دلفی بود مراجعه می کردند و از غیبگویان کسب تکلیف می‌نمودند. بعد از 
اینکه طوفان آن پسل را درهسم شکست یکی از سرداران اسکندر به اسم 
«پارمه‌نیون» گفت این طوفان از طرف خدایان فرستاده شده تا این که به ما 
بفهماند که ما نباید برای جنگث با پادشاه ایران برویم. 

اسکندر گفت خدابان این طوفان را فرستاده‌اند تا این که بسا بفهمانند 
که ما باید برای جنگث با پادشاه ایران شتاب کنیم زیرا اگر تسآخیر تماییم 
فصل انقلاب هوا قرا عواهسد رسید و ما را از جنگ باز خواهد داشت. 
آنگاه امسر کرد که از اطراف کشتی بیاورند تا سر باز ان ود را با کشتی از 
پغاز داردانل بگذراند و پیادگان و سواران بااکشتی به قسمت شرقی بغاز 
داردانل منتقل شدند. 

همین که اسکندر از داردانل گذشت و واردآسیای صغیرشد» حکمران 
کشود لیدی‌گزارشی برای داربوش سوم فرستاد و گفت اسکندر مقدونی 
به طوری که من اطلاع دارم بر تمام یونان مسلط شده و اکنون واردآسیای 
صغیر گردیده و بدون تردید عازم اير ان خواهد شد؛ ولی اگر برای من پول 
و تیروی امدادی بفرستید من او را برمی‌گردانم. 

مسا تمی‌دانیم که این گزارش به داربوش سوم رسیده یا نه» چون در 


سقوط ۲ ۱۶۱۱ 


کنب مورخین یونانی ارسال‌گزارش هست ولی رسیدن آن به‌دست داریوش 
سوم نیست. مع‌هذا تردیدی نداریسم که دار یوش سوم از تساط اسکندر بر 
تسام دونسان و از ورود او به آسیای صغیر اطلاع حاصل کرد و به احتمال 
زیاد از احساسات خصمانه او هم نسبت به ایران مطلع شده بود» چون بین 
ابر ان و بونان براثر رابطه دایمی بازرگانی» رابطه همیشگی وجود داشت. 

دلیل مثبت با اطلاع بودن داریوش سوم از ورود اسکندر به‌آسیای 
صفیر این بودکه برای جلو گیری از او يك قشون فرستاده و اگر از تهاجم 
اسکندر اطلاع نداشت» برای جلو گیری پادشاه جوان مقدوتی؛ قشون نمی- 
فرستاد. قشونی که داریوش سوم برای جلوگیری اسکندر فرستاده با به 
نوشته مورخین یونانی یکصدهزار نفر بوده, ولی آن‌گفته اغراق می‌باشد. 
آن قشون (به طوری که خواهسد آمد) دارای سی‌هزار سرباز یا چهل هزار 
سرباز بود و از لحاظ سازو بر گث بك قشون نافقص محسوب می‌شدء چون 
نه دارای ارابه‌ه‌ای جنگی بود؛ نه منجنیق و نه بر ج متحرل؛ در صورتی که 
ارابه‌عای جنگی در آرتش ایران در دوره هخامنشیان يكث سلاح سنگین و 
قاطع محسوب می‌گردید. 

از چهل‌هز ار سرباز که داریوش سوم برای جنگ با اسکندر فرستاد 


پانزده‌هز ار تن بو نانی بودند و از سربازان مزدور به شمار مسی آمدند که 





یم درارتش ایران در کنار سربازان ایرانی حر کت می کردند. این ارتش 
در زدیکی رودحانه «گرانيك» کسه اسم اصلی‌آن در قدیم «گرانیکوس» 
بوذیه اتکددر تسرد 

رودخانه‌گرانيك که از کوه ادا واقع در جنوب دریای مرمره جادی 
می‌شود و بعد از طی مساقتی کو تاه به دریای مرمره مسی‌ریزد» هنوز هست 
و اگر می‌خو اهید بدانید آن رودخانه کجاست» در نقشه امروزی ت رکیه شهر 


«باليك سبر» را در چنرب دریای مرمره به نظر بیاورید و رودتحانه گر اتيك 


۳ ۲3 سرزمین جاو ید 


در مفربآن شهر از جنوب یه طرف شمال جریان دارد و به دریای مرمره 
می‌ریزد و از رودخانه‌هایی است که در آخر تابستان بدون آب می‌شود و در 
آن موقع به مناسیت این که هنوز فصل بهار بودآب داشت. 

روزی که دو قشون ایران و اسکندر در کتار رودخسانه گرانيك به هم 
رسیدند شصت دوز از بهار سال ۳۳۴ قبل از میلاد می گذشت. 

برخلاف آنچه بعضی از مورخین تصور کرده‌اند داریوش سوم پادشاه 
یر ان با قشوتیکه در کنار رودگرانيك به قشون اسکندر برحوردکرد نبود 
و نوشته همراهان اسکندر مثل آریستوپو لو پارمه‌نیون» نی‌کاتور و کلی- 
توس این موضوع را تصریح سی‌نماید. داریوش سوم در جنک بعدکه 
جنگ «ایسوس» باشد با قشون ایسران بود» اما در جنگك گرانيك حضور 
نداشت. 

در خصوص جنگك گرانيك ما مدر کی نداریم که ازمنایع ایرانی باشد 
و همرچه راجع یهآن جنگث می‌دانیم از منایبع بسوتانی و مسورخین و 
نویسندگانی است که با اسکندر همراه بوده‌اند. شماره همر اهان اسکندر که 
اسمشات در تاریخ باقی مانده زیاد است و بعضی از آنها وقای نگار بوده‌اند 
و يا اينکه برای تقتن تاریخ می‌نوشته‌اند. 

در آغاز تاریخ مدون ایران دیدیم که کوروش و بعد از او داریوش چه 
انضباط دقیقی در ارتش ايران به وجرد آوردند و چگونه برای به وجود 
آوردن اردو گاه اساس پایدار و استوار نمودند و مقرر کردنسد که اردو گاه 
باید دارای خیاباتها و کوچه‌های منظم باشد و در چهارراه‌ها» جز در مواقع 
حطر شبیخوت» چراغ قرار داده شود و نگهبان در چهارراه‌ها حضور داشته 
یاشد تا هر کس هنگام روز با شب بعد از ورود به اردو گاه آن را که می- 
خواهد پیدا کند به سهولت بیاید. 

يك چنان انضیاط دقیق برای به وجودآوردن اردو گاه» یعدها طوری 
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سست شده بود که به قول «نی‌کاتوره از همراهان اسکندر؛ در شبی که دو 
سپاه ایسرانی و مقدونیکنار رودخانسه گر انيك مقابل هم بودند» سریازان 
مقدونی وارد اردو گاه اسر ائیان می‌شدند و با سربازان یو نانی که در آنجا 
بودند مذا کره می کردند. 

سربازان یو نانی سباه ایراتی از سربازانی بودند که بعد اردشیردراز. 
دست به عنوان سرباز مزدور وارد قشون ایران می‌شدند. معلوم است که 
رفتن عده‌ای از سربازان مقدوتی (یوناتی) به اردوگاه ایرانیان؛ و در آنجا 
مذاکره کردن با سربازان بو نانی» برای جه بوده و لابد» سریازان اسکندر 
به سریازان یونانی سپاه ای ان گفتند که ازایرانبان دست بکشید وبه ما ملحق 
شوید. 

اما عقل باور نمی کند که در شب ی که روزیعد از آن جنگث درمی‌گیرد» 
بك ازدوگاه که مقابل دشمن قرار گرفته» طوری بدون انضیاط باشد که 
سربازان دشمن بتوانند آزادانه واردآت شوند و باهم نژادان خود مذاکره 
کنند و آنها را تحريك به حیانت نمایند» اما روایات کسانی که با اسکندر 
بوده‌اند اینطور حکایت می‌کند و وقایع روز بعد هم گفته آنها را تألید می- 
تماید. 

درآن شب» در حالی که سر باز ان اسکندر آز ادانه وارد اردو گاه سپاه 
ایرآن می‌شدند و هم نژادان خود را تحريك به حیانت می کردند» اسکندر 
در حیمه خود» با چند تن از سردارانش از جمله «سل و کوس» و «لومنه‌س» 
و «بطلمیوس» نشته بود و قسمتی از کتاب «ابلیاد» هومر را می‌خسواند که 
حماسه جنگ تروا می‌باشد. 

بعد از اینکه قدری ایلیاد خوانده شد» سرداران اسکندر از حیمه‌اش 
خار ج شدند و به حیمه‌های خود رفتند. لونوس گماشته اسکندر که او هم 
راجع به سردار جوان مقدونیه حاطراتی از حود باقی گذاشته. شام سردار 


۴ ([] سرژمین جاوید 


مقدونی را به حیمه‌اش برد و شام او در آن شب رك قطعه نان بود وقطعه‌ای 
پثیر و بكکاسه کو چك از زیتون‌هابی که در آب نمك و پوست‌انار خوابانیده 
بودند و يك پیمانه شراب. 

ولی اسکندر همیشه به آن شام ساده اکتفا نمی کرد و هنگام فراغت 
غذای زیاد و لذیذ می‌خورد و در نوشیدن شراب افراط می‌نمود و می‌گفت 
که هر کس در عرقع فراغت درعوردن و آشامیدن امساك کند کفر ان نعمت 
حدایان راکرده است. 

بعد از اينکه اسکندر شام را حورد سر روی کو لهپشتی نهاد تا اینکه 
در شب کوتاه بهار قدری استراحت کند» زیر وی در جنگ‌ها سانند 
سرپازان» با وسایلی که در رك کو له‌پشتی داشت بسر می‌برد. 

بعد از اینکه اسکندر پاها را دراز کرد تا بخوابد» به قول یکی از 
ندیمان او» «مه‌ف‌اس‌تیون» که باوی بود ه فقط دای زیبایی از کوه 
او لمپ (منزل خحدایان بو تان) فرود آمد تا او را تداشا کند» بلکه تمام خدایان 
حتی زئوس که حدای حدایان بود - همان است که در زبان رومی موسوم 
به ژوپسی‌تر شده - از آسمان فسرود آمدند تا این که به تماشای اسکندر 
بپردازند. 

تمام همر اهان اسکندر» در آنچه‌از آنها به‌دست معاصرین رفته» زیبایی 
سردار جوان یونانی را ستوده‌اند و آنقدر که راجع به زیبایی سردار جو ان 
بونانی را ستوده‌اند و آنقدر که راجع بسه زیبایی اسکندر غلو شده» راجع 
به شجاعت اوغلو نکرده‌اند. 

شبی که به قول مت‌لقین؛ خدایان بسرای تماشای خواب و زیبایسی 
اسکندر بر بالین او جمع شدند بسر آمد و بامداد دمید. 

سپاه ایرآن در طرف راست رودخانه بود و سیاه اسکتدر در چپ‌آن 


و به قول آریستوپولوس شون یونانی برای اینکه به سیاه ایر ان حمله کند 


بقوط 0 ۱۶۱۵ 
از آب ‌گذشت و آب رودخانه؛نقدر نیودکه مانع از عبسور سپاه اسکندر 
بشود. 

ونولدکه» آلمانی» می‌گوید که سیاه ایران برای حمله به اسکندر از 
رودحانه گرانيك گذشت. آن روز شصت و یسك روز از بهار سال ۳۳۴ قبل 
از میلاد می‌گذشت و قشون ایران بعد از اینکه از رودخانه گذشت شروخ 
به حمله کرد. 

طیق رسم همیشگی سپاه ایران منقسم به دوجناح و يك قلب شده بود 
و قدری هم نیروی ذخیره در عقب داشت. جناح چپ ایرانیان را یونانیان 
تشکیل می‌دادند و شماره آنها بین ده تا پانزده هز ار نفر قلمداد شده است. 
همین که جنگك شرو ع شد و جناح راست وقلب مپاه ایرانیان حمله کردنذ» 
تماع سر بازان پونانی که درجناح چپ ایرانیان بودند به سپاه اسکندر ملحق 
شد‌ند. 

آن خیائست» ايرانیان را یکلی غافلگیر کرد و معلسوم است که وقتی 
جناح چپ بك قشون نا گهان خالسی شود وضع آن قشون چه می‌شود. 
قسمتی از بیس و نسه هزار پیاده و چهار زار سوار اسکندر کسه يا ده با 
پانزده هزار سرباز مسزدور یوناتی تقویست شده بود» ناگهان جناح چپ 
ایرانیان را پس رکرد و آنها از عقب و قلب و جناح راست ایرانیان سر بدر 
آوردند و قشون.ایران محاصره شد. 

بسه طوری که گفتیم راجع به چگونگی این جنگ جتی يك سطر 
تاریخ؛ از منایع آیرانی در دست ثبست و هسر چه هنت از منایع بوئانی 
مي‌باشد و یونانیان گفته‌اند قشون ایرانی که به جنگگ اسکند رفت؛ به امید 
سریسازان مسزدور پسونانی بود و همین که جناح چپ ایراتیان حالی شد و 
سریازان مزدور برنانی به اسکندر پیوستند. ایرانیان روحیه خود را آزدست 


داذند و در صدد قر ار پر آمدند. 


۶ ۲ سرزمین جاوید 

از متابع یونانی تباید انتظار داشت که ایرانیان را بستایند و در متابیع 
ایسران هم چیزی وجود ندارد که نشان بدهد در جنگك گر انيك چه شد که 
اب‌رانیان بیست هار اسیر دادند» چون بو نا نیان گفته‌اند در آن جنکت دو 
هزار نقر از اسرانیان کشته شدند و بیست هزارتن از آنها اسیرگردیدتد اما 
تلغات اسکندر» در آن جنگ فقط شصت سرباز پیاده بود و چهل سواراً 

حواننده از دانشمندی چون تولد که آلمانی حیرت می کندکه هنگام 
ذکراین ارقام چرا قدری فکر ودقت نکرده است. در اين که تو لد که مردی 
امین ببود و آنچه در تاریخ وجود داشته نقل کرده تردید نداریم. در این هم 
ترذیدی نیست که ول .که علاقه‌ای مخصوص به ایر ان داشته ومنوز ار بدیع 
او به اسم «اساس زبان شناسی ایران» که بعد به اسم «<ماسه ملی ایسران» 
منتشر شد» بسرجسته‌تریسن آثری است که راجع به شاهنامه فردوسی توشته 
شده است. امساآن مرد دانشمند» فکر نکرده که ای انیان که دو هزار کشته 
دادند و به طورقطع» طبق آنچه دره جنگ پیش میآید» شماره مجروحین 
آنها از این عده بیشتر بوده» چطور نتوانستند بیش از شصت پیاده و چهل 
سوار اسکندررا به قتل برسانند و به طور قطع شماره مقتولین سپاه اسکندر 
بیش از آن شصت پیاده و چهل سوار بوده است. 

به هرحال بعد از اینکه اسکندر پیروزی به دست آورد» تصمیم گرفت 
که به شکرانه آن پیروزی يكك شادیانه بزرگگ بکند و برای خحدایان بونانی 
قربانی نماید ودستور داد که يك جشن ورزشی بزرکث اقامه‌کنند ويك نوع 
اولمپیاد تشکیل بسدهند و تمام ورزشکاران ارتش او در آن المپیاد شر کت 
نمایند و به دستور او بیست هزار اسیر ایرانی را سربریدند و دویست نقر 
از سربازان او مأمور سر بریدن اسرا شدند و به هر يك از آنها یکصد تفر 
رصید و بیست هزار سربریده را بر روی بیست هزار نیزه نصب نمودند و 


نیزه‌ها را در زمین فرو کردند. 
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در اولمپیادهای ونان پرچم‌های زیاد نصب می‌شد و در اولمپیاد 
اسکندر هم بیست هزار پرچم از سرهای بریده اسیران نصب‌گردید و 
ورزشکاران سپاه اسکتدرء مقابل آن سرهای بریده مسابقه دادند و خود 
اسکندر ديسك انداعت و زوبین پرانید و گفتیم اوء قبل از اینکه به ساطتت 
برسدء در آن دو ورزش قهرمان شد. 

بعد از آن جنگك و بسه روایتی بعد از دومین جنگ سپاه ایرانی با 
اسکندر در ایسوس (به طوری که و اهدآمد)» داریوش سوم نامه‌ای به 
اسکندر نوشت و در آن‌گفت اگر تو با من صلح کتی» من تمام کشورهای 
مود را که در آسیای صغیر قرارگرفته به تو خواهم داد و به این تر تیب» 
سلطنت را با تو نصف خواهم کرد و علاوه بر آن دخترم را هم به زوجیت 
به تو می‌دهم. ولی اسکندر جواب داد آنچه تو می‌عواهی به من بدهی از 
تجود من است و تو چیزی نداری که به من ببخشایی! 

بعد از جنگ گر انيك داریوش سوم به‌گفته مورحین یونانی» از تمام 
کشورهای ایران سیاه نعو است و دسته‌های پیادگان و سواران از دورترین 
کشورهای ايران «ل سند وعوارزم وبلخ وا زکشورهای تزديك که مجموع 
آنها ایران امروزی را تشکیل می‌دهد آمدند و ششصد هزار سرباز پیاده و 
سوار بسرای جنگ با اسکندر؛ در قسمتهای مختلف ايران متمر 





این که به سوی مغرب به حر کت در آید و به جنگث اسکندر برود. 

ایسن رقم هم مثل موضوع شماره مقتو لین سپاه اسکندر در جنگ 
گرانيك صحت ندارد و مورخین بونانی برای این که پیروزی اسکندر را 
در جنگ «ایسوس» بر گث جلوه بدهندگفته‌اند کسه داریوش‌سوم ششصد 
هز ار سرباز پیاده و سوار را بسیج کرد و فاصله بین جنگ گرانيك و جنگ 
اپسوس بسه تجوبی نشان می‌دهد که داریوش سوم فرصت نداشته که چتان 


قشون عظیمی که مورحین بو نانی نوشته‌اند به د بیاورد. 
او می بور<ین بوتانی نو به و جود بیاو 


۸ (۲ سرژمین جاوید 


اما اسکندر» بعداز جنگت‌گر انيك و برگزاری جشن پیروزی» با قشون 
حودراه سارد پایتخت کشور لیدی را پیش گرفت و در راه هر ایرانی راکه 
دید به قتل رسانید و زن‌هاو اسیران جوان ایراتی را به سربازان خود 
بخشید که به بردگی بفروشند. 

طوری وحشت ازاسکند در دل‌ها جاگرفته‌بود که وقتی به سه فرسنگتی 
شهر سارد رسید - بسه قول یوناتیان - حا کم شهر به استقبال اسکندر رفت 
و گفت شهر سارد تسلیم می‌شود وهر چه در خحزانه شهر زر و سیم هست مال 
اسکندر خواهد بود. 

اسکندر قبل از اینکه شهر سارد تسلیم شود مصمم بودکهآن شهر را 
بعد از اینکه اشغال کرد ویران نماید و بسوزانمد» ولی چون حاکم شهر 
تسلیم شد از ویران کردن و سوزانیدن شهر صرف نظر نموده اما هرچه 
ایرانسی در آن شهر بودکشت و زن‌هاو پسران جوان‌آنان را به سربازان 
خحود بخشید و قیمت برده یعنی يك غلام جوان در بازار برده‌فروشان کشور 
کیلیکی» یکی از کشورهای آسیای صغیر؛ بعد از اینکه اسکندر آن را اشغال 
کرد؛ شد یکصد درهم یونانی یعنی مزد يك‌کار گر غیر متخصص در مدت 
ده روزا 

درفصل زمستان اسکندر تمام کشوره‌ای مررکزی آسیای‌صفیر را اشفال 
کرد و برودت و برف زمستان مانم از اشنال آنکشورها نگردید چون در 
هیچ نقطه مواجه با مقاومت شدید نشد. 

در منتهاالیه جنوبی کشور کیلیکی واقع در آسیای صغیر شهری بسود 
به اسم «ایسوس» که آمروز خرابه آن نزديك ادنه واقسع در جنوب شرقی 
تر که قرار گرفته است. 

منطقه ابسوس به دقعات میدان جنگك شدء ولی هیچ يك از جنگهایی 
که در آنجا درگرقت مثل جنک داریوش سوم با اسکندر معروف نشد و به 


سقوط ز] ۱۶۱۵۹ 


همین‌جهت وقتی اسم ایسوس گفته با نوشته می‌شود اهل اطلاع فقط جنگ 
داریبوش سوم (دارای سوم) آخرین پادشاه هخامنشی را با اسکندر در نظر 
می آورند. 

علت اپن که منطقه ایسوس به دفعات میدان جنگك شد این بود که هر 
مهاجم که می‌حواست از جنوب آسیای صغیر به وی مشرق برود بایستی 
از منطقه ایسوس عبور نماید و اگر از آنجا نمی گذشت مجبور بسود خبلی 
به طرف شمال برود تا اینکه بتواند از معبری دیگر بگذرد و عود را به 
مشرقآسیای صغیر برساند. 

چون کوه‌های موسوم یه توروس در مشرق آسیای صفیر؛ راه عبسور 
مهاجمان را ازغرب به شرق يا ازشرق به غرب بسته بود و آنها نمی‌توانستند 
از آن رشته کوه بگذرند مگر از معبرهصای مخصوص و از جنوب کشور 
کیلیکی و معبری که بت-وان از آن‌گذشت و از جنوب به سوی شرق دفت 
معیر ایسوس بود. 

در يك طرف آن معبر» در شمال؛ کوه قرار داشت و در طرف دیگرء 
در جنوب دریا. عرض آن معبر» به طوری که مورخین یونانی نوشته‌انسد 
به مقیاس امروز دو کیاومتر و نیم (دو هزارو پانصد متر) بوده است. 

ششصد هزار سرباز داریوش سوم از تابستان سال ۳۳۳ قبل از میلاد» 
به قول مورخحان یونانی» انتظار عبور اسکندر را از آن معیر م ی کشیدند که 
این روایت با عقل و مصلحت جنگی وقق نمی‌دهد» چون اگر داریوش‌سوم 
ششصد هزار قشون آماده داشت» چرا تمام تابستان را در آن معبر منتظر 
آمدن اسکند باشد وچرا حود او از آن معبر نگذرد وبه سوی اسکندر نرود 
و وی را از پا در نباورد؟ 

يك فرمانده که ششصد هز ار سر باز دارد باید دیوانه باشد تا تمام فصل 
تابستان در معبری که روزی دشمن باید از آن عبور کند متتظر بماند و هزینه 


۰ ۲ سرژه‌ین جاو ید 


سنگین بلکه کمرشکن تشصد هزار سرباز را متحمل شود و خود به طرف 
خصم نروده در صورتی که می‌داند دشمن بیش از بیست و نه هزار سرباز 
پیاده و چهار هزار سو ار ندارد. 

مسرحوم کلنل کاظم‌عسان میا ح که چندی استاد دانشگاه بودء به علت 
همپن روایست غیر منعقی که مورخان یونانی نقل کرده‌اند حتی در وقوع 
جنگث ایسوس تردید داشت و می‌گفت شاید وقو ع‌آن جنگ از مجعولات 
مورخین یونانی باشد. ولی اگر در مورد وقوع جنگ در ایسوس تردید 
بکنند» در مسورد شکست خسوردن داربوش سوم از اسکندر تردید وجود 
ندارد» چون آن شکست خوردن در اسناد شرقی و فارسی از جمله شاهنامه 
فردوسی هست ومی‌دانیم که فردوسی هتگام نظم شاهنامه: از منایع یونانی 
استفاده نکرد و منایع او کتاب‌های شرقی بوده است. 

پروفسرر «بارت» استاد تاریخ در دانشگاه گلاسکو عقیده دارد که آ نچه 
سیب شد که جنکت دار یوش‌سوم با اسکتدر تا ماد دوع پاییز به تأخبر باقتدء 
تآخیر بسیج قشون از طرف پادشاه ایران بود و مدتی طول کشید تا اینکه 
داریوش‌سوم توانست يك قشون برای جنگث با اسکندر بسیج کند و آن را 
از ايران بهآسیای صغیر ببرد و به همین جهت فصل تایستان گذشت وپاییز 
رسید» 

اما در روز دوع نوامبر سال ۳۳۳ قبل از ءبلادکه جنگٌث بین داریوش 
سوم واسکندر در منطقه ایسوس در گرفت هوا طوری سرد نبودکه سربازان 
را تاراحت کند و مانعی برای ادامه جنگت باشد و شکست خوردن داربوش 
سوم از اسکندر عللی غیر از برودت هوا داشته است. 

در شاهنامه گر چه شکست حوردن داریسوش سوم از اسکندر هست» 
ولی وضعیت جنگث با ذکر اسامي وجود ندارد و برای استنباط چگونگی 
جنگث ایسوس چاره نداریم جز ایتکه باز متوسل به نوشته مورحان یونانی. 


مقوط ۲1 ۱۶۲۱ 


بشویم. 

پتا به توشته آنها» قشون داریوش صوم احتلاطی بوده است از 
مجمو ع اقوام و نژادهای آسیای میانه و هند و خوارزم با لباس‌هسای کو تاه 
و بلند و الوان متعدد و اشکال مختلف اصلاح موی سر و ریش و سبیل. 
سربازان خسو ارزم سبیلهایی بلند و آویخته داشتند و سبیلآويخته بعضی از 
آنها به بالای سینه‌شان می‌رسید و سربازات تورانی دارای مسوهای بلند سر 
بودند و موی سر برپشت آنها می‌ریخت و سربازان سیاه‌پوس ت که نیزه‌های 
بلند داشتند و کفش ذمی‌پسوشیدند و سربازان سکایی آنقدر بلند قامت بودند 
که دیگر ان برای اینکه هنگام حرف‌زدن با آنان صورتشان را ببینند بایستی 
سر را علوری بلند کنند که‌گویی قسمت قوقانی يك درحت مرتفع را از نظر 
می‌گذرانند. 

این قشون ششصد هزار نفری متشکل از تمام نژادها و اقسوام که در 
امپراطوری ایسر ان می‌زیستند» به قول مسورخین یسونانی» ارزش جنگی 
ند اشته اند 

گفتیم که پهنای معیر ایسوس از کوه واقسع در شمال تا دریا واقع دد 
جنسوب» ۲۵۰۰ متر بود و مسورخین یونانی طولآن معبر را سی استاد 
نوشته‌اند که به مقیاس امروز می‌شود شش کیلومتر (۶۰۰۰ متر). دادپوش 
سوم بعد از این که تمام فصل تابستان در آنجا منتظر آمدن اسکندر بود؛ در 
روز دوم نسوامیر ششصد مزار سرباز پیاده و سوار در آن فضای محدود 
متسر کز کود. 

جمع کرد ششصد هزار پیاده و سوار در يك منطقه که ۲۵۰۰ متسر 
عرض و ۶۰۰۰ متسر طول دارد ممکن است» و لی آن افراد درآن منطقه 
مشل ماهیها در یکی قوطی ساردین به هم می‌چسیند و قدرت تحرك تدارند 
ودر جنگث»سربازها که در صف می‌جتگید ند باید قدرت تحرله داشته‌باشند. 


۴۳ ۲۲ سرزمین جاو ید 

مرحومکلنل کاظم‌تعان سیا ح که يك افسر بوده تمر کز ششصد هزار 
سرباز را برای جنگّت در آن فضای محدود غیر ممکن می‌دانست و می گفت 
اگر داریوش سوم ششصد دزار سرباز را در آن فضای محدود متمر کز مبی- 
کرد محال بو دکه اس‌کندر بتواند از معبر ایسوس بکذرد بسر ای این که 
قشر متراکم سربازها مثل يك سد بزرگک جلوی عبور او را می‌گرفت. 

ما هرگز به درستی وقایع روز دوم نوامبر سال ۳۳۳ قبل از میلاد را 
در ایسوس نخواهیم دانست مکر روزی سندی از زیر حاك به دست بیاید و 
وقایع آن روز دا برای ما روشن کند. 

آنچه پونانیان نوشته‌اند و در ذیل از نظر خوانندگان می‌گذرد با عقل 
وفق نمی‌دهد و آدمی نمی‌تواند قبسول کند که ششصد هزار سرباز؛ آن هسم 
سربازانی سرسخت مثل اهل نوبه که کف پایشان چون شاخ سخت بود و 
خحار بیابان وسنگث نو تیز در آن فرو نمی‌رفت وسربازان بلندقامت سکاهی 
که هنوز نمونه قامت‌های آنان را می‌توان در مشرق ايران دید نتوانستند 
مقابل سی و سه هزار سرباز اسکندر که فقط چهار زار تن از آنها سوار 
بودند مقاومت نمایند. 

اما نمی‌تو ان انکار کردکه ارتش داریوش سوم ارزش جنگی ارتشهای 
گذشته ابران را نداشته است وماگفتیم که جنگّث‌های‌طولانی و بر ادر کشی در 
ایران چیزهایی راکه ضامن قدرت کشور بود از بین برد با سست کرد. اگر 
سپاه دارپوش سوم دارای ارزش جنگی سپاه‌های سابق ایران بسود؛ در سه 
چنگت از اسکتدر شکست نمی‌خورد (در جنکث دوم و سوم ود داریسوش 
به طور مسلم در سپاه ایران حضور داشت). 

آریستوپولوس یکی از یونانیانی که با اسکندر به ایسران رفتند و 
استرایون جغرافیادان یوتانی قسمت‌هایی از کتاب او را نقل کرده‌گفته است 


که بعضی از سربازان ایرانی نمی گربختند و مقاومت می کردند تا این که به 


سقوط (۲) ۱۶۲۳ 


قتل می‌رسیدند اما اکثر سر بازان قرار کردند و راه برای عبور اسکندر باز 


شد. 





وضع جنکٌث به طوری که آریستوپولوس - که خود در میدان 
بوده - نقل می کند» از این قرار بوده است: 

بامداد وقتی سربازان از خواب برخاستند و برای جنگ آماده شدند 
دیدند که هوا ابر آلود و قسدری سرد می‌باشد. اسکندر در حالی که لباس 
متحدالشکل سربازان هوپ‌ایت را در برداشت سوار اسب معروف خحود 
شد. او شمشیری حه‌ایل کرده بود ويك توپوز در دست داشت وگاهی با آن 
تسوبوز به فسمت‌های مختلف قشون خود اشاره می کرد و دستور صادر 
می‌نمود. 

من(یعنی آر یستوپو لوس) از مشادده انبره ارتش ایرانیان که با لباس- 
های رنگارنگک تمام معبر ایسوس را پر کرده بودند بیمتاك بودم و فکر می- 
کردم که ما تخواهیم توانست بر آن همه سرباز غلیه کنیم. اما اسکندر به 
سرداران خودگفت از اين انبوه سپاه وحشت نداشته باشید و همین که شما 
حمله را شرو ع کردید این‌سر بازان مثل گروهی از گنجشگان خواهند گریخت. 
آنگاه جنگ با حمله جناح راست مساکه همه سر بازان هوپ‌لیت بسودند 
شروع شد. 

سربازان ما در طول ساحل حسر کت مسی کردند و همین که حمله آنها 
آغازگردید من با حیرت و مسرت دیدم که سربازان دشمن عقب‌نشینی می- 
کنند و دقت دارند که خود را از شمشیر سربازان زره پوش ما دور نگاه 
دارند» امسا ییضی از آنها پایداری می کر دند و شمشیر سربازان ما آنها را به 
خاك می‌انداعت. 

وقتی سربازان جناح راست ما قدری پیشرفت کردند» سریازان جناح 
چپ مسابه حر کت در آمدند و به ایرانیان حمله نمودند و آنگاه» قلب سپاه 





۴ (۲] سرزمین جاوید 


ماکه سوار و پیاده بودند به حرکت در آمسد و سواران پیشاپیش پیاد گان 
حرکت می کردند و من دیدم که در همه‌جا ایرانیان عقب می‌نشینند و خود 
را ازسربازان‌سوار وپیاده ما دور نگاه می‌دارند. عن باخودگفتم که ایرانیان 
حیله جنگی به کار می‌بر ند و منظورشان این است که سربازان ما را درعقب 
خود بیندازند و بعد از اینکه سربازان ما از معبر ایسوس حارج شدند» در 
منطقه‌ای با وسعت؛ به آنها حمله نمایند. 

هرقدر که سربازان ما پیش می‌رفتند من نیز جاو می‌رقتم تا اينکه تمام 
معبر ایسوس را پیمودم و يك فضای وسیع نمابان گردید و من دیدم که باز 
ایر انیان مشغول عقب‌نشینی هستند. 

جناح چسپ ماکه در امتداد کوه حر کت مسی کرد؛ بعد از اینکه به 
فضای وسیع رسید» توانست که عده‌ای از ايرانیان را محاصره نماید و من 
دیم که دو ارابه از محاصره نجات یافت و با سرعت زیاد به طرف شرق 
رفت و بعد فهمیدم که داریوش سوم در یکی از آن دو اراپه بوده است- 

آنگاه آر یستوپولوس می‌گوید: حتی بعد از اينکه اطلاع حاصل کردم 
که سرنشین یکی از آن ارابه‌ها دارنوش سوم بوده؛ نمی‌توانستم باو دکتم 
که اير انیان به راستی میدان جنگ را ترك کرده‌اند؛ پلکه به خسودگفتم که 
تظاهر به فرار می‌کنند تا اينکه ما را عّب خود بیندازند و ناگهان مراجعت 
نمایند و به ما حملهور شوند و ما را نابودکنند. جون عقل من ذمی‌توانست 
قبولکند که ششصد هزار سرباز ایرانی» بر اثر حمله جناح راست ما» فراد 
را بسرقرار ترجیح داده باشند و بعد از اینکه جنک با پیروژی ما خساتمه 
بافت؛ ما متوجه شدیم آنچه سیب گردید که ایرانیان تتوانستند مقابسل ما 
پایداری کنند این بودکه فضایی که ارتش داریوش سوم در آن قسرار داشت 
آن‌قدر کم وسعت بودکه صفوف سربازان ایرانی نمی‌تو انستند در آن فضا به 


حرکت در آیند. 





سقوط ۲ ۱۶۲۵ 


به نوشته هريك از همراهان اسکندر نظر بیندازید همین نکته را می- 
بینید و آنها علت شکست خوردن ارتش داریوش سوم دا درجنگك ایسوس 
تنگی میدان جنگك می‌دانند و قضای فی‌مابین کوه و دریا به قدری نبوده که 
ارتش ایران بتواند در آتجا مبادرت به ماتوریکند وصفوف ارتش به شدت 
مزاحم یکدیگر بوده‌اند» اما جناح راست قشون اسکندر متشکل ازسربازان 
هوّپ‌لیت که سلاح سنگین داشته‌اند» توانسته‌اند که از وسط انیوه سربازان 
ایران ی که قسدرت حرکت نداشتند» در طول دریسا راه حود را بکشایند و 
بروند و ارتش ايران را عقب ینشانند. 

دو هزار و سیصد و اندی از جنگ ایسوس می گذرد و امروز اظهار 
نظر کردن راجع‌بهآن جنگث در خارج از کادر روایات مورخین گذشته شاید 
غیر ممکن به نظر می‌رسد. اما هر واقعه اعم از جنگی و غیر جنگی دارای 
ءنطقی است که از روی‌آن می‌تو ان فهمیدآنچه راجع‌به آن و اقعه گفته‌ا ند آیا 

. صحت دارد یا ه. 

اگر اسکندر توانست فقط با به کار انداختن جناح راست خسود در 
تنگه ایسوس» ششصد هزار سرباز ایراتی را وادار به عزیمت کند» چراآن 
ارتش متلاشی و فرآری را تعقیب نکرد و مستقیم رآه ایران را در بیش 
نگرفت تا اینکه سلطنت داریوش سوم را منقرض نماید و برای چه در طول 
سواحل دریای مدیترانه به طرف جنوب رفت و خود را به مصر رسانید؟ 

سرداری که به قول خود ششصد هزار سرباز خصم را با بیست و نه 
هزار پیاده و چهار هزار سوار حود مهندم کرد (بدون این که همه آنها را یه 
کار بیندازد) دیگر ازچه بیم دارد؟ او بعد از آن پیروژی بزر گت می‌توانست 
با يك راه‌پیمایی سریح و مستقیم تسا قلب ایران برود و مجبود نبودکه سه 
جای راه‌پیمایی به سوی مقصد اصلی راه جنوب را پیش بگیرد و خود را 
به مصر,پرساند. 


۶ [] سرزمین جاوید 


ناگزیر باید تصدیق کردکه اسکندرء با اینکه در جنگ کنار رودخاثه 
گرانيك (اولین جنگث قشون ابران با اسکندر) فاتح شد» درجنگك ایسوس 
از ارتش ایران ترسید. 

پروفسور بارت می‌گوید که در جنگك ایسوس اسکندر آن‌قدر تلقات 
داد که جرأت نکرد به طرف اير ان برود و این گفته از لحاظ منطقی قابل 
قبول به نظر می‌رسد خاصه آنکه در آحرین جنگ که اسکندر با دارب‌وش 
سوم کرد شماره سربازان یونانی او کم بود. 

آریستو پولوس نوشته است که در جنگ ایسوس زن و پسر و مسادر 
داریوش سوم اسیر شدند و آنها را نزد اسکندر بردند. 

بارت استاد معاصر تاریخ یونان در دانشگاه گلاسکو منکر صحت 
این روابت است و می‌گوید که پادشاهان هخامنشی زن وفرزند و مادر خود 
رابه جنگ نمی‌بردندء آن هم در مناطقی دور از ایسران و زن و فرزند و 
م-ادر داربوش سوم در ایر ان اسیر شدند نه در جنگ ایسوس؛ و بعد از 
آحرین جنگ بین ایرانیان و اسکندر» زن و پسر ومادر داریوش سوم اسیر 
گردیدند. 

اسکندر که نسبت‌به ايرانیان کینه‌ای شدید داشت.بعد ازجنگ‌ایسرس 
کینه اش شدیدتر شد و چون جرأت نمی کردکه مستقیم به‌سوی ایران برود» 
در صدد بر آمد شهرهای سواحل دریای فتیقیه را که جزو امپراطوری ابران 
بود اشغال کند. 3 

سکنه شهر معروف صیدون چون به ايران و قادار بودند مقایل اسکندر 
مقاومت کردند و اسکندر مجیور شد که آن شهر را تحت محاصره قسرار 
بدهد, 

صیدون کنار دریا بود و اسکندر از راه عشکی و دریا آن شهر را 


محاصره کرد و بعءد از هفت ماه توانست سربازان خود را و ارد شهر کند. 


بقوظ ۲ ۱۶۳۷ 


آن مسرد خو نخوار» در شهر صیدون؛ تمام مردهسا را در دو طسرف 
خیابانهای شهر به دار آویخت و آنها را وادار می‌ کرد که زمین را حفر کنند 
وچوب‌های دار را نصب نمایند و آنگاهآنها را برهمان‌چوبی که خود نصب 
کرده بودند بعه دار می آویخت و همان‌طور که دد این دوره در دو طرف 
خیابان‌های يك شهر تیرهای چراغ برق دیده می‌شود؛ در دو طرف خیابان. 
ای شهر صیدون به دار آویختگان دیده می‌شدند و تمام زنها و کودکان آن 
شهر را به بردگی‌گرفت و فسروخت و روزی که اسکندر شهر صیدون دا 
ترك کرد در آن بندر بز رگث» يك انسان باقی نماند و لاشه به دار آویختگان 
آنقدر به دار ماند تا این که متعفن شد و پوسید و از بین رفت. 

«پارمه‌تیون»یکی از سرداران اسکندر می‌نو یسد وقتی جنایت اسکندر 
در شهر صیدون به اطلاع دادیوش سوم رسید نامه‌ای به او نوشت وگنت 
تو که ازیونان که مهد فلاسفه می‌باشد به‌ر اه افتاده‌ای» چرا مرتکب این نوع 
جنایات می‌شوی؟ 

اسکندر به پیکی که آن نامه راآورده بودگفت برو و به داریوش بگر 
که تو این نامه را طوری نوشته‌ای که گوبی هم شآن من هستی و ار مسی- 
خواهی من جواب این نامه تو را بدهم باید نامه حود را «انند برده‌ای که به 
آقای خود نامه می‌نو بسد تحری رکنی تا ابن که من جواب تو را بدهم. 

فجایع اسکندر در اپران چنان شهرت پیدا کر دکه وقتی اسکندر و ارد 
مصر شد چون شرح جنایات او پیشاپیش به مصر رسیده بود» مصریان مقابل 
وی پایداری نکردند و او در اسکندریه توقف کرد. 


دار یوش سوم و اسکندر مقدونی 
از و کمل تا بابل 
روزی که اسکندر وارد مصر شدء شهری که بعد موسوم به اسکندریه 
گردید در آن کشور به اسم «راکوتیس» خوانده می‌شد. آر یستوبو لو سکه 
مثل سایه دنبال اسکندر بود؛ وصفآن شهر را قبل از اینکه مسوسوم.یبه 
اسکندریه شود برای دیگران باقی گذاشته است. 
به طوری که اومی‌گو ید اسکندریه شهری بودکتار دربای مدیترانه در 
امتداد ساحل وشرقی و غربی. در آن شهر چند مکان معروف وجود داست: 
یکی مرحله بهودیها در شمال شرقی شهر و سکنه آن محله بهودیانی 
بودنسد که کوروش پدرانشان را تشویق کرد که به مصر بروند و درآنجا 
سکونت کنند و به قول بعضی از راویان آنها بازمانده بهودیاتی بودندکه 
نخواستند با موسی از مصر خارج شو ند. 
دومین قسهمت معروف اسکندریه محله تفریح آن بود و در آن محله از 
ازمنه قدیم حانه‌هایی وجود داشت که ز نهای زیبا و جوان در آن از مشتریان 
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پذبرایی می کردند و یکعده دلال» پسر بعد از پدرء برای آن خانه‌ها زن‌های 
زیا فراهم می نمودند و پولدارهای ادو ار یاستان از تمام دنیای قدیم برای 
عیش بسهآن محله واقع در شهر اسکندریه می‌رفتند و در آمد آن محله یکی 
از متابع مهم در آمد فرعون‌های مصر (تا روز ی که مصر فرعون داشت) بود. 

آن محله در مسر کز شهر قرار داشت و در خارج از آن محله: سکته 
بومی شهر در مغرب زنسدگی می‌کردند و وقتی از محله بسزرگک سکونت 
سکنه بسومی به طرف مغرب مسی‌رفنند به «قیرستان عشاق» می‌رسیدند و 
قبرستان عشاق» مدفن عاشقان تهیدست بود. 

بعضی از توانگران که برای عیش به آن شهر می‌رفتند» هر چه داشتند 
در محله تفریج خسرج می کردند و وقتی تهیدست می‌شدند» اکر در وطن 
دارای بضاعست نبودند» چون روی رجعت به وطن نداشتند و سکونت در 
آن شهر هم بسه مناسپت نداشتن وسیله معاش برای‌آنها امسکان نسداشت» 
خودکشی می کردند وجسد آنعا در قبرستان عشاق بدون تشریفات معمولی؛ 
یعنی بدون اینکه مومیایی شوند» دفن می‌شد. 

اسکندریه شهری بود که قیل ازامکندر از روی شهر قدیم روم ساخته 
شد ومثل آن شهر عمارات مرتفع داشت. عمارات مرتفع دا برای زیبایی به 
وجود نباورده بودند» بلکه ضرورت سیب شد که آن عمارات را به وجود 
بیاورند» چون جمعیت شهر روز به روز بیشتر می‌شد و فضای شهر بين 
دری‌ای مدیترانه در شمال و دریاچة ماره‌یو یس واتع در جذوب تکافری 
سکونت مردم را نمی کرد. 

لذا سرمایهداران مثل روم عمارات مرتفع چند. طبقه می‌ساختند تا 
اینکه اجاره بدهند و کوچه‌های اسکندر یه تنگث بود. 

در بین همراهان اسکندر مهندسی بسود بسه اسم «دی‌نو کرات» که به 
شدت به اسکندر علاقه داشت و دلیلش هم این است که بعد از اينکه خبر 


۳۰ ([] سرزمین جاو ید 
مرت اسکندر را شتید عود کشی کرد. 

هر کس که مهندس است یا می‌خواهد مهندس بشود باید اسم 
دی‌ن و کرات را بدانسد. ندانستن اسم دی‌تو کرات از طرف يك مهندس؛ 
بدان می‌ماند که يك پاپ مذهب‌کاتو لیکی اسم حضرت مسیح را نداند و او 
را نشاسد. 

دی نو کرات سه‌کار بزرگك کرد: اول ساختن معبد دیانا در یونان که 
خرابه‌های آن امروز هست؛ دوم ساختن شهر اسکندریه در مصرء که شود 
شهر امروز وجود دارد اما نه به صورتی که دی‌ن و کرات ساخته بود» صوم 
به وجودآوردن مجسمه‌ای از اسکندر در کوه افه‌سوس در یونان به ارتفاع 
هزار متر امروزی. 

اومی‌خحواست تدام کوه را طوری بت اشد که مجسمه اسکندر برتنه کوه 
به وجود بیاید تا اینکه شکل و اندام اسکندر بر ای هميشه دردنیا باقی یماند» 
ولی آن کار به انجام ثر سید چون وقتی که دی‌تو کر ات شرو ع به‌کاز کرد»خیر 
مرگ اسکندر به او رسید و از فرط تأثر و ناامیدی» در پای همان کوه با 
کارد حلقوم و شاه ر گث خود دا برید و عود کشی کرد. 

شهر اسکندربه به دستور اسکندر با نقشه دی‌تو کرات ساخته شد. 
آن مهندس در اسکندریه خیابان‌هایی به‌وجود آورد به عرض نیم استاد؛ یمنی 
یکصدمتر امروزی که حتی در این دوره هم که درشهرهای بزرگ خیابانهای 
عریض به وجود می آورند حیرت آور است. 

یکی از تاسیسات بزرگی دی‌ت و کرات در اسکندریه ساختن کتابخانه 
یود و آن کتابخانه آن قدر عظمت و وسست داش ت که اسم «کتابخانه» نام 
همیشگی آن شد و ضرورت نداشت بگویند «کتایخانه اسکندر به» و در هر 
نقطه از دنیای قدیم وقتی يك باسواد می‌گفت کتایخانه با سواد دیگری 
می‌فهمید که منظورش کتایخانه اسکتدریه است. اما کتابخانه اسکندریه يك 
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دانشگاه بزرگث بود چون در آنجا ققط کتاب نمی‌خو اندند» بلکه تدریس 
می کردند و کتاب می‌نوشتند و آشپزخانه و آرایشگاه و حمام هم داشت. 

در دوره ساطنت بطالسه که جانشین‌هسای اسکندر (در مصر) بودندء 
خیابانهای عریض اسکندریه را به طمع تصاحب اراضی دو طرف آن تنگث 
کردنسد» ولی برارزش و اهمیت کتابخانسه افزودند و آن کتابخاته در دنیای 
بناستانی مس رکز علم شد و در شرق آن را به اسم «مکتب اسکندریسه» 
مسی‌شناختند و مدت تقریباً هزارسال اسکندریه مر کز علم بود و علمایی در 
آن مس رکز پرورش بافتند که امروز همه آنها را می‌شناسند و می‌دانیم که 
کتابخانه اسکندریه بعدها براثر حریق سوخت و از پين رفت. 

اسکندریه در مصر اولین شهر به نام اسکندر است که از طرف او 
ساخته شد و بعد از آن اسکندر به تقلید کوروش هرجا که می‌رفت شهرهایی 
به اسم اسکندربه می‌ساخعت و در بعضی از تقاط اسم شهر موجود دا تغییر 
مسی‌داد و نام خود را روی شهر می‌گذاشت و لذ| شهرهای مسوسوم به 
اسکندربه که از مصر تا ساحل رودخانه سند به وجودآمده همه ازبناهای 
اسکتدر تیست. 

اسکندر و سربازان او» يك رسم تاپستد را با حود یه شرق بردند که 
مورخین اروپایسی» پرده‌پوشی کرده‌اند تا اينکه نام اسکندر در تاریخ چون 
یکی از حدایان جلوه کند و حقیقت این است که مورخین ارو پایی اسکندر 
را ازاین جهت شبیه به عدایان افسانه کردند که اوایر ان را اشغال کرده بود. 
زیرا تازسان داریوش سوم هیچ پادشاه و سردار اروپایی جز اسکندر 
نتوانست که خود را به قلب ایران برساند و بعد از اسکندر هم هیچ پادشاه 
و سردار اروپایی موفق تشد که و ارد قلب ابران بشود. 

مورخین یونانی که ازایرانیان عقده داشتند» اسکندر را به رغم آیرانه 
آنچنان بز رگ کردند که دیگر کسی در تاریخ اروپاء از لحاظ جهانگشالی 
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به پای اسکندر نرسید. حتی ناپلئون در تاریخ اروپا جای اسکندر رانگرفت 
با به پای او ترسید. 

علتش این بودکه در مورد عظمت اسکندر تمام مورخین اروپا متفق- 
القول بودند» اما در مورد عظمت ناپكتون فقط مورخین فرانسوی اتفاق کلمه 
داشتند وما می‌بینیم که حتی در بين مورخین فرانسه هم کسانی منکر عظمت 
ناپلون هستند. 

باری» مورخین اروپایی برای اینکه اسکندر را بزرگك کنند روی 
زندگی خحصوصی او و سربازانش روپوش انداختند در صورتی که ز ند گی 
حصوصی اسکندر و سربازان او کثیف بود و تمام مورخین‌بی‌طرف و واقع- 
بین می‌گویند که قبل از ورود اسکندر و سربازانش به کشورهای شرق عشق 
ذسبت به هم‌جنس در شرق بین مردان وجود نداشث و آن نو ع‌عشق راآنها 
با خسود به شرق بردند» اما مردم مشرق و بالاخص ایرانیان آن قدر منزه 
بودند که آن عشق غیر طبیعی هرگز يك رسم و عادت نشد. 

اسکندر در مبدت توقف در مصر در صدد بر آمد که تیروی ود را 
برای حمله به ایبران تقویت کند. او می‌دانست که مردم سیاه‌پوست که در 
جنوب مصر سکونت دارند مردانی دلیر هستند؛ از این‌رو سردار خود به 
نام بطامیوس را بسرای سرباز گیری بسه جتوب مصر فرستاد و به او گفت 
مردانی را برای سربازی اجیر کن که عمر آنها از بیست سال نگذشته باشد. 

بطلمیوس به قسولی پنجاه‌هزار سر باز سیاه‌پوست را در جنوب مصر 
برای سر بازی اجیر کرد و از راه رودتحانه نیل به شمال مصرفرستاد واسکندر 
عده‌ای از افسران جزء قشون خود را مأمورتءلیم سربازان سیاه‌پوست نمود 
و هوش قطری سریازان سیاه‌پوست به‌قدری بود که در روزهای اول به قدر 
دفع احتیا ح و این که فرمان افسران جزء یونانی دا به موقع اجرا بگذارند 


زبان یونانی را فراگرفتند. 


دار یوش سوم و آسکندر مقدو نی..۰ [۲ ۱۶۳۳ 


بطلمیوس همچنین عسده‌ای از زنهای سیا‌پوست را با خودآورد تا 
آنها را به اسکندر تقدیم کند و امروز می‌دانیم که زنهای مزبور از يك قبیله 
بز رگ بودند که در جتوب سودان می‌زیستند و اکنون هم آن قبیله در جنوب 
سودان زندگی‌می کنند و تمام مردان و زنان آن قبیله بلندقامت هستند و آنهابی 
که زیبابی‌شتاس‌می‌باشند آن زنهای سیاه‌پوست را زیباترین.زن دنیامی‌دانند 
و می‌گویند که زیباترین زنان سفیدپوست درقبال آنها بدون جلوه هستند. 
اسکندر زنهای مسزیور را بین سرداران حود تقسیم کرد و مورخین 
یو نانی که گفتیمعواستند. اسکندررا به‌پایه عدایان اقسانهه‌ای‌یونانی بر سانند» 
گفتند که اسکندر با هیچبك از زنهای مزبورمعاشته نکر دکه مبادا از او واز 
بطن یکی از آن زنها فرزندی به وجود بيایدکه سیاه‌پوست با دورکه باشد. 
بطلمیوس» بعد از این که از جنوب مصر مراجعت کرد به اسکندر 
گفت من صلاح را در این می‌بینم که از راه دریا به ایران حمله کنیم» چون 
اگر بخواهیم از راه حشکی به ایران حمله نماییم بساید مسافتی طولاتی را 
بپیماییم ويك ق-مت ازراه ما ازمناطتی خواهد بو دکه در آنجا عشایرزندگی 
می‌کنند و عشایر ایران دارای مردان جنگی می‌باشند و آنها با ما عواهند 
جنگید و هرقدر درایران پیش برویم ضعیف‌تر خواهیم شد و آن‌قدر ضعیب 
خسواهیم گردید که وقتی به ارتش داریوش سوم برسیم شکست خسواهیم 
خورده امسا اگر از راه دریا به ایران برویم و در جنوب ايران» در ساحل 
خلیج فارس» نیروی خود را از کشتی پیاده کنیم دو سود عاید ما حواهد شد: 
اول این که نیروی ماء که با کشتی از دریا عبور می کند و به جنوب 
ابران می‌رسد ت-ازه‌نفس خواهد بود. سود دیگر که نصیب ما می‌شود ابن 
است که ماء بعد از این که نیروی جود را در ساحل خلیج‌فارس از کشتی‌ها 
پیاده کر دیم» درقلب ایران هستیم ومی‌تو انیم به زودی ود را به‌پرسپو لیس 


پرسانیم و تمام عزائن پرسپولیس نصیب تو خواهد شد. 


۴ ۲ سرژمین جاوید 


(سکند رگفت من ازراه‌تعشکی خواهم رفت چون ابر ان در خلیج‌فادرس 
کشتی‌های جتگی دارد و اگر من از راه دریا بروم کشتی‌های جنگی ایسران 
جلوی نیروی سرا خواهدگرفت و به طور حتم يك عده از کشتی‌های من 
غرق خواهد شد» ولو من در جنگ دریایی فاتح بشوم. 

دیگر اینکه اگر قشون عود را از راه دریا به ایران بیرم» سریازات من 
بر اثر اینکه مدتی طولائنی در کشتی بسر خواهند برد خام خواهند شد» اما 
اگر آنها را از راه عشکی ببرم چسون راه‌پیمایی می‌کنند و پیوسته مشغول 
کار هستند ورزیدگی مود را حفظ خواهند کرد. اما در مورد عشایسر ایران؛ 
من عزم دارم بعد از اين که وارد ایسران شدم از هیچ يك از مناطق عشیره. 
نشین آن کشو ر عبور نتمایم. 

به طوری که خو اهیم دیسد» اسکندر قبل از اینکه به مناطقی پرسد که 
در آنجا عشایر ايران سکونت داشتند» به قشون داربوش سوم برخورد کرد 
و جنگ در گرفت و پس از اینکه داریوش سوم شکست خورد» اس‌کندر 
در داخلکشور ابر ان از عبور از مناطقی که عشایر در آن زندگی می کردتد 
پرهیز نمود. 

صلاح انسدیشی اسکندر به سود او بود و ار از پيشنهاد بطلمیوس 
پیروی می‌نمود و از راه دربا به سوی ابران می‌رفت» به احتمال نزديگ به 
بفین» ذمی‌تو انست که نیروی خسود را در سواحل جنوبی اير ان پیاده کندء 
برای این که درآن موقع ایران درخلیج فارس و دریای عمان يك نیروی 
دریایی‌قوی داشت و کشتی‌های جنگی ایران جلوی کشتی‌های حاءل سر یاز 
اسکندر را می‌گرفتند, 

اسکندر حتی بعد از اين که در سومین جنگث با ابرانيان بر داریوش 
غلبه کرد» از نیروی دریایی ایران در خلیج‌ف ارس و دریای عمان می‌ترسید 
و اولین کار بزرگک اسکندر درایران این بودکه قبل ازاین که به پرسپو لیس 
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پرود» اختیار نیروی دزیایی ایران را به دست گرفت و آن‌کار را واجب‌تر از 
اشغال پرسپو لیس دانست. 

او فکر می کرد که بعد از فرار داریوش سوم؛ اشغال پرسپولیس برای 
او چندان زحمت نخواهد داشت. اما نیروی دریابی ایران در خلیج‌فارس 
و دریای‌عمان ممکن است که ببرای او تولید زحمت کند و مانع از کارهای 
آینده او گردد. 

بعضی چیزما هست که ما ايرانیان باید بدانیم» ولی استادان ما تاامروز 
به‌نعود زحمت نداده‌اند که داجع به آنها تحقیق کنند» هم‌چنان که هر گزاتفاق 
نیفتاده که يك استاد و محقق ایرانی برود و کتیبه بیستون را بخواند وتماع 
کسانی که آن کتیبه را خو انده‌اند خارجی بوده‌اند. همین‌طور تا امروز يك 
نفر ایرانی از بین استادان تاربسخ ما نرفته است که راجع به آخرین میدان 
جنگ اسکندر با داریوش سوم تحقیق کند, 

ممکن است بپرسید چه ضرورت دارد که ر اجع‌به آخرین میدان‌جنگگ 
تحقیق کنند و راجع به میدان اول و دوم تحقیق ننمایند؟ 

در جواب می‌گوییم برای اینکه میدان اول و دوم در خارج از ایر ان 
قر ارگرفته بود ولی میدان سوم در قلب ايران قدیم جا داشت و اگر مرزهای 
غربی‌ایران» بعداز زوال‌حکومت نادرشاه؛ تغییر نمی کرد امروز هم آخرین 
میدان جنگث اسکندر با دارای سوم یا داربوش سوم درایران بود. هرچه ما 
داجع به این میدان جنکگث می‌دانیم از مورخین و محققین تعارجی است. 

اسکندر بعسد از عروح از مصر» به سوریه رفت و در شمال سوریه» 
از شط فر ات گذشت و وارد قسمت شمالی بین‌النهرین شد و پعداز آن ازشط 
دجله عبرر کرد وعود را به قسمت شرقی شط دجله رسانید تا این که به‌دشت 
گوگمل» نزديك شهرداریل» یا «اربیل» رسید. 

برای پیدا کردن محل اربل یا اربیل نقشه ایران را در مقابل دود 


۶ (۲ سرزمین جاوید 


بگذارید و رودحانه معروف «زاب» راکه از کوه‌های مغرب کردستان جاری 
می‌شود پیسدا کنید و آنگاه امتبداد رودخانه را تعقیب کنيد تا جایی که رود 
زاب وارد رود دجل» می‌شود و شهر اربیل در جنوب ملتقای دو رودخانه 
قرار گرفته بود و امروز هم در همان نقطه شهری به اسم اربیل وجود دارد 
که مر کز استان اربیل در عراق است. 

محتقین حارجی حدود میدان جنک اسکندر ودادیوش سوم را کسب 
کرده‌اند. میدان کارزار در طرف مغرب» ملتقای دو رود زاب و دجله برد و 
در نسزدیکی شهر اربیل واقع در جتوب رود زاب و در جلگه‌ای که گو گمل 
(باگر گامل) خوانده می‌شد. 

آن سرزمین» یکی از ناطق سبز ایران قدیم بود و وقتی اسکندر 
وارد آن منطته گردید تمام صحر ا؛ به مناسبت دومین ماه بهارمستور از سبزه 
وگل دیده می‌شد. 

پارمه‌تیون که با اسکندر بود نوشته است که اگرداربوش سوم پانصد 
نفر سرباز را کناررودخانه دجله می گماشت» ما (یعنی ارتش اسکندد) ثمی- 
توانستیم از رود دجله بگذاریسم و خود را به منطقه اربیل برسانیم» و این 
گفته پارمه‌نیون را همه مورخین تأبید کرده‌اند و ار دادیوش سوم عددای 
کم از آن قشون عظیم را که بسا حود داشت برای ممانعت از عبور لشکر 
اسکندر به این محل می‌فرستاد: اسکندر نمی‌توانست به راحتی از دجله 
عبور کند ومتحمل تلفات بسیار می‌شد و شاید ناگزیر از باز گشت می‌گردید 
و یا با نیروی کمتری پا به میدان‌کارزار می گذاشت. 

بنایر نوشته پارمه‌نیون؛ داریوش سوم درمنطته اربیل يك‌میلیون سرباز 
پیاده وسواره با چهارهزار ارابه جنگی مت‌ر کز کرده بود. مورخین یونانی 
و رومسی عده نیروهای اير ان را مختلف نوشته‌اند از دویدت‌هزار نفر تا 
يك میلیون تفر و رقم او - با کمی بیش از آن - شاید درست باشد اما يك 
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میلیون نفر اغراق است و بی‌شك پارمه‌نیون» بزر گترین سردار مقدونی و 
دیگر مورخین بونانی» منظورشان از ذکر این دقم» بزرگک جلوه‌دادن 
پیروزی اسکندر بوده است. 

تولد که نویسنده شر ح جنگ اربیل در دایرةالمعارف بر بتانیکاه رقم 
يك میلیون سرباز را بدون چون وچرا ذکر کرده» ولی رقم چهارهزار ارابه 
جنگی را ذکر ننمودهء در صورتی که به قول تمام مورخین اروپایی» تا قبل 
از جنگ‌های صلیبی» هر گز در جهان اتفاق نیفتاد که يك ارتش پانصد هزار 
تفری بر ای‌جتکگک به‌راه بیفتد ودراو لین جنگ صلیبی که فتو ای‌جنگك مذهبی 
ازطرف پاپ و چند اسقف مسیحی صادرشد يك ارتش ازاروپا برای‌جنگت 
باه‌سلمین به‌راه افتاد که مورخین شماره سربازان آن را بین پانصد تا ششصد 
هزار نفر نوشته‌اند» ولی آتها سرباز نبودند و به قول معروف میاهی لشکر 
به شمارمی آمدند وبه همین جهت وقتی اولین ارتش صلیبی بعد از عبور از 
سراسراروپا به مشرقزمین رسید شمارة سر بازان آن به یکصد وپنجاه‌‌زار 
تفر رسیده بود وتازه آن ارتش برای مسیحیان اروپا نیش از مسلمین مشرق 
زمین خطر داشت؛ چون به هر جا می‌رسیده هثل »لسخ که به مزاع و باغها 
حمله می‌کند؛ هرچه وجود داشت می‌خورد و در عقب خسود برای مردم» 
قحطی باقی می‌ گذاشت. 

از يك »رد بی‌اطلاع پذیرفتن رقم يك میلرون سر باز بمید نیست؛ اما 
از دانشمندی چرن نولد که پذیرفتن این دقم بعید به نظار می‌رسد.۱ 

۱ ما از این حاشیه‌روی معذرن می‌تعواهیم: اما مقاله مر بوط به تادیخ اير ان 

در دایرةالمعارق بر بتانیکا که از یکصد سال به این طرن شاید پنجاه مرتبه 
فقط در انگلستان تجدید طبع شده (غیر از چاپ‌های آن دز آمریکا و استر الیا و 
زلاند جدید و افریقای جنویی)» برای تمام دنیا از لحاظ دقوق بر تادیخ ایران 
حجت است و يك انگلیسی زبان در هر نقطه از جهان که باشده برای اطلاع از 
تاد يخ دایرةالمعادن بریتانیکا را می گشاید. با افموس باید بگوییم که در نرشته 
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پارمه‌نیون می‌گوید جنگث در پنجاهمین روز بعد از بهار درگرفت و 
وقتی وارد منطقه اربیل شدیم» چادرهای قشون عظیم داریوش سوم را از 
دور دیدیم و آن قدر خیمه وجود داشت که نتوانستیم بشماریم و تمام صحر ا 
مستور از خیمه بود و اگر بعد سافت» ممانعت نمی کرد ما همان روز که 
وارد جلگه گ و گمل در منطته اربیل شدیم بر ارتش داریوش سوم که در 
اردوگاه برد وصقوف جنگی نداشت» حمله می کردیم ونابودش می‌نمودیم» 
اما به مناسبت دوری مسافت دانستیم که آن روز نخواهیم تسوانست ار تش 
داریوش سوم را در اردوگاه غافلگی رکنیم. 

از روی این گفته معلوم می‌شود که ارتش اسکندر دوز چهل‌و نهم بعد 
از بهار وارد جلگه گ و گمل گردید» چون پارمه‌نیون می‌گوید که جنگث در 
روز پنجاهم بعد از بهار در گرفت. 

چیزهایی دیگر هم که از اوباقی مانده نشان می‌دهد که جنگث» دره‌مان 
روز که اسکندر و ارد دشت گو گمل شد در گرفت» چون اظهار می کند بعد 
از این که شب فرارسید آتش‌های زیاد در سپاه اير ان افروعته شد و ما نیز 
آتش افروختیم و عده‌ای‌ازسربازان ما آن شب تا صبح بیدار ماندند که اگر 
ایرانیان به ما شبیخون بزنند غافگیر نشویم و بتوانیم از حود دفاع کنیم» اما 
داریوش سوم با داشتن آن ارتش‌عظیم جرأت نکرد که به ما شبیخوت بزند. 

روز بعدء قبل از اینکه آفتاب طلو ع کند دوسپاه دردشت گ و گمل برای 
پیکار آماده شدند و میدان جنگ شرقی و غربی بود وادتش ابران درطرف 
شرق نزديك شهراردبیل قرار داشت وارتش اسکندر درطرف مغرب نزديك 
ملتقای دو رود زاب و دجله. زمین در آن منطقه مسطح بسود و برای به‌کار- 
انداختن ارابه‌های جنگی ايران يك منطقه مناسب به شمار می آمد. 


مب آن دانشمند ایران‌شناس بزر گث؛ ایرانیان قومی وحشی و بیرحم جلوه می کنند ودد 
آنچه نوشته نتوانسته بی‌طرن و بدون غرض بماند و احساسات دا دد تادیخ 
دحا لت داده است - متر جم. 
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روز قبل سربازان اسکندرء به دستور فرمانده خوده عده‌ای زباد از 
درختان کتار رودعانه زاب را که در شمال اردو گاه اسکندر جاری بود 
انداختند و با چوب آنها سه پایه‌های قابل حمل ساختند تا اینکه هنگام حمله 
ارابه‌های سپاه ايران مقابل سرباز ان بگذارند و اسپها بسرزمین بخورند و 
ارایه‌ها درهم بشکنند. در دو جنگ گذشته سربازان بسونانی از آن وسیله 
استفاده نکردند. 

در جنگث ایسوس (جنگٌث دوم) گرچه بتابرگفته مورخین یسونانی 
داریسوش سوم با ارابه گریخت. اما در تساریخ ذکری از حمله ارابه‌همای 
ارتش ایران نشده است و به قرار معلوم در جنکت مذ کور ارتش ایسران 
ارایه‌همای جنگی نداشت» اما در جنگت سوم با اینکه ارتش داریوش سوم 
دارای چهار هزار ارابه بوده نتوانست از آنها استفاده کند» چون وقتی چشم 
رانندگان ارابه‌های جنگی به سه پایه‌ها و سر باز ان زره‌پوش (-و نانی افتاد 
جرأت نکردند که ارابه‌های خود را علیه بونانیان به حر کت در آورند. 

این روایت بی‌اساس است چون ارابه‌های جنگی آن هم چهار هزار 
ارابه از تعدادی سه پایه چوبی نمی‌ترسید و حمله نکردن ارابه‌های جنگی 
داریوش سوم از بیم سه پسایه‌های چوبی و سربازان زده‌پوش یونانی يك 
روایت درو غ است که مسورخین یونانی جعل کرده‌اند» اما فرار سربازان 
دار یوش سوم که در سوشته همان مورخین دیده می‌شود (مسا بسه زودی 
چگونگی آن را خسواهیم گفت) درو غ نیست, با قید این نکته که سربازان 
داریسوش سوم از ترس سربسازانی یونانی نگریختند بلکه از این جهت 
گریختند که داریوش سوم فرمانده کل ارتش فرار کرد و در جنگها وقتسی 
روحیه سرباز ضعیف می‌شود و می‌گریزدکه افسرش بگریزد چه رسد به 
فرمانده سیاه. 

در جنگث ایسوس چگونگی فسرار داریوش سوم چندان بر ما معلوم 
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نیست» ولی در جنک گو گمل اگر نوشته مورخین بونانی هم نمی‌بود؛ 
می‌فهمیدیم که قرار دار یوش سوم سیب شد که سربازان اوبگریزند و جنگ 
به سود اسکندر خاتمه پیدا کند؛ چون عةل و منعأق برای شکست ایران در 
جنگ گو گمل هیچ محمل دیگر نمی‌تواند پیدا کند. 

مورخین بونانی شماره سربازان اسکندر را در جنگث‌گ و گمل کماکان 
بیست و نسه هزار پیاده و چهار هزار سوار قامداد کرده‌اند» در صورتی که 
اسکندر با يك ارتش بزرگث که به قول پروفسور بارت یکصد هزار سرباز 
داشت» درگو گمل با داربوش سوم جنگید. برما معلوم نیست که داریوش 
سوم براثر چه واقعه‌گریخت. می‌توان حدس زد در ارتش ایران شکافی به 
وجودآمد و سربازان اسکندر به جایی رسیدند که بیم آن می‌رفت دازیوش 
سوم را اسیرکنند و او از بیم آنکه اسیر نشود با ارابه (و به روایتی بعد از 
آن که تیر اسکندر رانندهٌ گردونه او را سرنگون کرد با اسب) گریخت و 
سربازان که تصور می کردند دارپوش به قتل رسیده؛ روبه هزیمت گذاشتند 
و به این ترتیب صفوف جنگی ایرانیان به هم ریخت. در اثر به هم ریختن 
و فرار سپاهیان داریوش از یکسوء و تهاجم نیروهای اسکندر که فراریان را 
تعقیب می کردند؛ فضا در ابرسیاهی از گرد وغبار فرو رفت. در اپن هنگامه» 
داریوش که پیرامو نش بکلی ازمداقعان خالی شده بود؛ چنان از میدان نبرد 
گریخت که بونانیان نتوانستند تشخیص دهند به کدام سو رفته است! 

امروز متخصصین می‌تو انند میدان جنگك‌گو گمل را حتی با مقیاس 
متر تجدیسد حدودکنند» ولی ما از خود ایین جنکك غیر از آنچه مورخین 
یو ناتی‌گفته‌اند اطلاعی نداریم. 

تردیدی وجود ندارد که ایرانی‌ها در آن جنگ قیل از فرار داریوش 
سوم پایداری زیساد کردند» چون پارمه‌نیون سردار مقدونی نوشته است که 


یازده هزار تن از سربازان اسکندر کشته شدند و شماره تلفات سربسازان 
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ایرانی را دویست هزار نفر نوشته که اغراق بسودن‌آن روشن است» چسون 
یازده هزار سرباژ اسکندر که بین آنها عده‌ای از سریازان ملل دیگر (غیر از 
پرنانیان) بودند به فتل رسیدند» معلوم می‌شود که ایرانیان در اول غوب 
جنگیدند و پایداری کردند» اما بعد از اينکه داریوش‌فرار کرد» روحیه خود 
را از دست داآدند. 

داریسوش سوم» پس از فرار از میسدان جنگ به جانب شهر ار بیل 
روانه شد و نیمه شب وارد این شهر گردید. او در اربیل پس از ملاقات با 
جمعی اژ فرماندهان و سپاهیان ارتش خودء خطاب به آنان گفت که جساه و 
جلال و فدرت و ثروت و زنان بی‌شمار و خواجگان حرم» بسرای او جز 
باری‌گر ان نبوده؛ از این‌رو همه را برای اسکندر می‌گذارد؛ زیرا دریافته که 
به هنگام سختی» این همه نه تنها مایه سعادت نیست که جز نکیت و بدبختی 
به بار نمی آورد» چنان که داشتن آن ماه شکست برای او و سیب پیروزی 
برای اسکندر شد. 

داریوش آنگاه برای تسکین حاطر سردارانش گفت تصمیم دارد بسه 
سرزمینهای دوردست ابران برود و در آنجا سپاهی فراهم آورده بسه جنگ 
اسکندر برود؛ زیرا دریافته پیروزی از آن کسی است که سرباز بیشتر دارد. 
و به این ترتیب دازیوش سوم از ارییل حر کت کرده؛ به جساتب ماد روانه 
شد و اربیل پس از مدتی کوتاه به تصرف اسکندر در آمد. 

بر اثر قراز داریوش سوم؛ تمام بنه وساز برگك جنگی و خحزانه سفری 
او به جا ماند وبنا به نوشته استرابون به نقل از نوشته «آریستوپو لوس» که 
با اسکندر بود؛ ده هزارتالان زر و سیم وجواهر و ساز و برگت جنگی (که ۱ 
اگر ارزش جنگی تالان را به طور متوسط چهارصد لیره انگلیسی محسوب 
کتیم به ارزش چهار میلیون لیره انگلیسی زر وسیم وجواهر و سازو ب رگث 
جنگی) نصیب يو نانیان گردید. 
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بعد از آن جنگث اسکندر برخلاف پرشنهاد سردار ود سلو کوس؛ 
یه افسران و سربازانش مرحصی تداد تا اینکه چند روز استراحت نمایند و 
گفت مرخحصی دادت به اقسران و سربازان بعد از این پیروزیآنها را واداد 
به تعیش می کند و در نتیجه اتضباط صست می‌شود و ارزش جسمی خود را 
هم از دست می‌دهند و ما هتوز نمی‌دانیم تا غلیه نهایی بر داریوش سوم چه 
جنگ‌ها در پیش داریم. 

تسا فراموش نشده این حقیقت راکه پارمه‌نیون و آریستوپولوس و 
سلو کوس نی شهود عینی» ذکر نموده‌اند بگوییم که شایسد علت اصلی 
شکست خوردن داریوش سوم؛ در سه جنگث و بخضوص در جنگ ایسوس 
و گ و گمل که خود او در آن جنگت شر کت داشتهء عست او بود. این سه‌نفر 
می‌گوبند که اسکندر در اربیل ده هزار تالان زر و سیم و جواهر به غنیمت 
برد و بعد از گشودن شهو شوش سی هزار تالان زر و سیم و جواهرات به 
دست آورد (یتی دوازده میلیون لیره انگلیسی) و بعد از گشودن پرسپو لیس 
هفتاد و پنج هزار تالان (یمنی سی میلیون لیره انگلیسی) زر و سیم وجواهر 
به دست آورد و اگر داربوش سوم که آن همه زر و سیم و گوهسر داشت؛ 
قسمتی از آن را صرف بسیج يك قشون بسیار قوی مسی کرد» اسکندر نمی- 
توانست ایران را اشغال کند. 

بعد از شهر اربیل اسکندر سربازان خود را به سوی جنوب برد. 

اگرنقشه نعط سیر اسکندر را بعد از قتح اربیل درنظر بگیریم شاهده 
می‌کتيم تا شوش واقع در خوزستان آمروزی مارپیج می‌باشد. علت اینکه 
تعط سیر اسکندرمار پیچ می‌باشد این است که اومی‌عواست طوری ح رکت 
کند که در راه به عشایر ايران برحورد ننماید ومجبور نشود با آنها بجنگد. 

اسکندر که برای جنگ با داریوش سوم از دجله‌گذشته و بسه طرف 
مشرق رفته بسوده باز از دجله گذشت و راه غربی و آنگاه راه جتوب را 
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پیشگرفت تا اينکه بابل راء که می‌دانست فاقد قوه تدافعی می‌باشدء اشغال 
کند و بابل بسدون جنگ تسلیم شد و اسکندر از قتل عام مسردم شهر که 
تسلیم شده بودند صرف‌نظر نمود؛ اما موجودی خزانه شهر دا تصرف کرد 
و مورخین بونانی ننوشته‌اند که موجودی خزانه بابل چقدر بوده است. 

اسکندر در بابل مجبور شد که به افسران و سربازان عود مرخعصی 
بدمد.برای اینکه خودآنها می‌دانستند که در آنجا طبق قواعد و سنن محلی» 
دعتران جوان قبل از شوهر کردن در معیدها خود را در دسترس مردان 
قرار می‌دهند و آن کار را بد نمی‌دانند» ولی با این که قوانین محلی به‌آنها 
دستور می‌دهد که میادرت به آن کار بکتندء از هر مرد مقداری زر و یا سیم 
می‌گیر ند و قستی از آن» وارد خزانه معبد و در وأقع جیب کاهنان می‌شود 
و قسمتی دیگر برای خود آنها می‌ماند و آن را پس‌انداز می کنند نا اینکه 
برای عویش جهیز تهیه نمایند. 

اسکندر در بابل» بیش از شهرهای دیگر توقف کرد و بسرای جلب 
کاهنان آن شهر؛ به معبد مردوك خحدای بابلی‌ها رفت (و این همان معبدی بود 
که زمانی توسط کوروش مورد نقدیس قرارگرفته بود)» اما ههانگرنه که 
زیبایی شهر و دیدنی‌های آن تسوجه او را جلب کرده بود» از رسم ناپسند 
بابلی‌ها؛ که سربازان او را به فساد می کشاند حیرت کرد. تعجب و حیرت 
او را از نامه‌ای که از بایل به استاد خود ارسطو نوشته و متن آن مسوجود 
است» می‌توان دریافت. می‌گو ید: این‌شهر آنقدرارابه دارد که در چهارراهها 
راهدار گماشته‌اند و او بوقی به دست گرفته و با صدای بوق ارابه‌ها را 
راهنمایی می‌تماید و روی خود را به هر طرف که می کند و بوق مسیز ند» 
ارابه‌های ی که در آن طرف هستند به حر کت در می آیند. 

در همان نسامه؛ شاگرد به استاد مسی‌نویسد که من از ولع افسران و 


سربازان خود برای رفتن به معابد این شهر حبرت مس ی کنم و در عسود 
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کوچکترین میل برای رفتن به یکی از معاید و وصل دختران زیبا نمی‌بینم- 

به همین جهت» اسکندر پس از تعیین مسازیوس؛ سردار داریو ش که 
تدایم شده بود به عنوان حاکم بایل» و باقی‌گذاشتن یرویی اندك برای 
حمایت از شهر؛ بابل را ترك کرد. 

اسکندر برای اينکه خود را به شوش برساند منطقه کوهستانی مغرب 
ابران امروزی را دور زد. 

مورخین گفته‌اند که اسکندر ازاین جهت از آن منطقه کوهستانی عبور 
نکرد که بین بابل و شوش از آن کوهستان» راه وجود نسداشت و این گفته 
صحیح نیست» چون بین منطقه‌ای که امروز لرستان است وبین النهرین» چند 
راه ک» از کوهستان مسی گذشت مسوجود بود و گرچه آن راه‌ها» جاده‌های 
عریض و شوسه به شمار نمی آمد. اما می‌تو انستند از آن عبور کنند و بعضی 
از آن راه‌ها امروز نیز هست. این را هم بایدگفت که اگر عبور از آن رادها 
از طرف مسافرین آسان بود» از طرف يك قشون اشکال داشت» چسون تمام 
آن راه‌ها کوهستانی به شمار می آمد و بعضی‌ها براثر عبور مسردم در طول 
هزارها سال» به شکل پلکان در آمده بود. 

پاری» وب ریت بای 0 را ۳۳ 
بودکه چرا اسکندر بعد از اینکه بابل را اشفا کرد مستقیم به طرف مشرق 
نرفت و راه شوش دا پیش نگرفت» و امروز ما می‌دانیم که بیم بیم از طو ایف 
کاس ی که اجداد ثره‌ای امروزی بودند و اشکال جاده‌های کوهستانی سیب 
گردید که اسکتدر از جنوب وارد حوزستان بشود. 

خوزستانی که اسکند و اردآن شد بهشت بود و آریستوپو لوس که با 
اسکندر وارد خوزستان شد از رودهایسی نام می‌بردکه امروز وجود ندارد؛ 
لیکن مساقرانی کسه اکنون با هواپیما از آسمان حوزستان می گذرند بستر 
عشك آن رودها را می‌پینند. 
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بعضی تصور کرده‌اندکه خشك شدن خوزستان ناشی از این است که 
سدهایی که سلاطین گذشته روی رودکارون ساخته بودند از بین رفت» اما 
آن سدها فقط قسمتی ازحورستان را مشروب می کرد نه تماع آن را و سبزی 
و حرمی خوزستان ناشی از اين بودکه رودهای دیگر هم در آن جریان 


داشت. 

درعوزستان جنگل بود که امروز نیست ودر آن جنگل غزال به شماره 
ب رگ در ختان (به قول همراهان اسکندر) فراو ان بودند» بسرای اینکه هیچ 
کس مجاز نبودکه در جنگل خوزستان غزالان را شکار کند اما سربازان 
یو نانی اسکندروقتی و ارد جنگل خوزمتان شدند آن جاتوران زیبا وبی‌آزار 
را قتل عام کردند و طوری سل غزالان وزستان از بین رفت که يك رس 
از آنها باقی نماند. 

در واقعةٌ ورود اسکندر بعه خوزستان مسئله‌ایست کسه سبب حیسرت 
مسورخین گذشته ما شده و آن این است که اسکندر بعد از اينکه وارد 
خحوزستان شد چرا زودتر به شوش نرفت ومدتی ازجنگل خوزستان‌گذشت 
و سربازانشی مدت هفت روز در سایه درعتان بودند و با وجودگرمی هواء 
چون پیوسته از سایه عبور یکردندء تاراحت نشدند. 

مورخین می‌گویند کمه شوش در گذشته» بیش از امسروز؛ بسه خلیچ 
فارس نزديك بسوده است و رسوب رودعانه‌ها که در سواحل جمح شدء 
ساحل خلیج فارس را در متاطتی که رودخانه‌ها به دریا می‌ریخت جلو برد» 
لذا اسکتدر بعد از اینکه وارد حوزستان شد بایستی به فاصله سه روز نود 
را به شوش برساند. ولی اسکندربهءد. ازورود به خحوزستان مدت پانزده روز 
در راه بود تا اینکه به شوش رسید. 

این تأخیر ناشی از این بودکه در قدیم يك باطلاق در جتوب شوش 


وجود داشت و از آن راه نمی توانستند وارد شوش شو ند. هرکس که از 
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شوش خارج می‌شد از راه شمالی و شرقی و غربی می‌رفت و هر کس هم 
که وارد شوش می‌گردید از یکی از آن راه‌ما وارد می‌شد و اسکندر بعد از 
ورود به حوزستان مجبور شدکه دور بسزند و از جنگل بزرگث حسوزستان 
عبور کند تا اینکه خود را به شوش برساند. 

شوش در آن موقع یکی از پایتختهسای ايران بود و سلاطین اولیه 
مخامتشی در آن عمارات بزرگث به وجودآورده بودند واز لحاظ جنگی‌هم 
يك قلءه مستحکم بشمار می آمد و مرودوت که آن را دیده (البته نه در زمان 
اسکندر بلکه قببل از سال ۴۲۵ پیش از میلاد)» وصفسی حبرت‌انگیز از آن 
شهر باقی گذاشته و چسون از زمان ورود هرودوت به شوش تا زمان حمله 
اسکندر به آن شهر» شوش مورد تجاوز قرار نگرفته بوده می‌توانیم بگوییم 
که وقتی اسکندر به شوش رسید آن شهر وضعی را که هرودوت تقریباً يكث 
قرن و اندی قبل از رسیدن اسکندر به ایران وصف می کند داشته است. 

شوش دارای حصاری بوده که خا کریز آن بیست و سه متر قطر داشته 
و ود حصار آنقدر سطبر بوده که دو ارابه کنار هم از روی آن می‌گذشته 
است. خا کری-ز حصار شوش از حفر خندقمی که اطراف آن کنده بودند به 
دست آمده بود و آن خندق پلهای متعدد داشت که مردم شهر هنگام ورود و 
خروج از آنها عبور می کردند و هر پل منتهی به يك درو ازه می‌شد و وقتی 
دروازه‌ها را می‌بستند محال بودکسی بتواند و ارد شهر شود یا از آن حارج 
گردد مگر با موافقت درو ازه‌بانها. 

خحندق را طوری حفر کرده بودند که هرزه‌ان می خواستند می‌تو انستند 
آب رودخانه را وارد ختدق نمایند و آن را پر از آب‌کتند. حتی اگر آب 
وارد خندق نسی‌گردید, آن خندق عسریض و عمیق يك مانم بزرگث برای 
عبور يك ارتش و ورودش به شهر بود. 

وقتی اسکندر وارد غوزستان گردید» حکمران وفرمانده پادگان شوش 
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مردی بود به اسم «اداپاك» و او تصمیم به مقاومت گرفت. 

وی می‌دانست که اسکندر دارای يك ارتش قوی می‌باشد و او نمی- 
تسواند در صحرا بسا وی بجنگده اما قادر است در شوش مقاومت نماید و 
چون برای رسانیدن آذوقه به شهر و ذخیره کردن آنها بایستی بلها قابل عبور 
بساشدء اداباك تمام پلهایی را که روی خندق ساخته بودند و به دروازه‌ها 
منتهی می‌گردید ویران کرد؛ غیر از دو پل شرقی و غربی راء چرن اگرآن 
دو پل را هسم ویران می‌نمود مردم نمی‌تو انستند از خار جحآذوقه وارد شهر 
نمابند. 

خعر اب کردن پل هم در آن عصر کاری نبود که بتوان در ظرف مدتی کم 
به انجام رسانید زیرا از مواد منفجره بی اطلاع بودند و پل را بایستی با 
کلنگث وبران نمایند. 

به همین جهت وقتی اسکندر به شوش رسید؛ دو پل شرقی و غربی که 
روی خندق وجود داشت هنوز قابل استفاده ب-ود و اسکندر از آن دو پبل 
برای گشودن شهر شوش خیلی استفاده کرد. 

همین که اسکندر به شوش رسید آن را محاصره کرد. از اسم مهندسی 
کسه در شوش برای اسکندر منجنیق ساخت بدون اطلاع هستیم» ولی می. 
"دانیم که سرباژان اسکندر منجنیق‌هسای بزرگث ساختند و کنار خندق کار 
گذاشتند و شهر را سنگیاران کردند. 

سنگهای بر گک که از طرف متصدبان منجنیق پرتاب می‌شد؛ در 
دیوار شهر اثر نداشت وتو گویی سنگر بزه یه دیوار می‌زدند. برد منجنرق‌ها 
نیز به اندازه‌ای نبودکسه بتوانند سنگهای گران را بسه نقاط مسکونی شهر 
پرسانند و خانه‌ها را ویران کنند و مردم را به ستوه در آورند. 

چون از سنگراران بر شهر نتیجه‌ای‌گرفته نشد» اسکندر به سربازانش 


گف ت که از دروازه شرقی و غربی که به هر دو دسترسی داشتند» دروازه و 
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دیرار را ویران تمایند تا اینکه بتوانند از آن راه وارد شهر شوند و چون 
اداپاك پشت دروازه‌ها يك دیوار ضخیم بناکرده بود» درهم شکستن درو ازه 
راه شهر را به روی اسکندر باز نمی کرد. 

سربازان سدافع شوش از بسالای دیوار بر سر یونانیان که مشغول 
ویران کردن دیوار پودند سنگك فرو ريختند و عده‌ای از آنها را کشتند. 

اسکندر کمان‌داران خود را مأمور نمود که به طرف مدافعین که از 
پالای حصار» سنگك برسرباز ان یونانی می‌بار بدند؛ تیر اندازی نمایند و آنها 
نتوانند با فروریختن سنکث مانع از ویر ان کردن درو ازه و دیو ار بشو ند و 
تیراندازی مرتب صریازان یونانی به سوی مدافعین در دو دروازه شرقی و 
غربی؛ مسزاحسم سنگیاران مدافعین شد اماآن را یکلی قطع نکرد و گاهی 
مدافعین فرصت به دست می آوردند و بر سر آنهایی که مشغول ویران کردن 
دیوار بودند سنگ می‌بار بدند, 

اداپاك يك مرد ترسو نبود؛ اما سپاهی که شوش را در محاصره داشت 
يك سیاه نیروهند به شمار می آمد. پروفدوربارت شماره سپاه اسکندررا در 
جنگك شوش به اندازه شماره سر بازانش در جنگ‌گو گمل می‌داند» غیر از 
آنهایی که در آن جنگ کشته شدند» یعتی اسکندر در جنگث شوش تقریباً 
نوده‌زار سرباز داشته است. 

مدافعین شوش به فرماندهی اداپاك پنج‌هزار نفر بودند. حال چگونه 
داریسوش سوم شهسری مشل شوش دا بدون یسك پادگان قسوی‌گذاشت؟ 
جوابش این است که داریوش سوم پیش‌بینی نمی کرد که اسکندر به شوش 
برود. او پیش‌بینی می‌نمود اسکندر بعد از اربیل» راه مشرق را پیش 
حواهدگرفت و خسود را به اکباتان (یکی از پایتخت‌های ایران) خواهد 
رسانید. 


اکباتان در آن موقع دارای پادگان قوی بود اما شوش تيروي مدافع 
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قوی نداشت» چسون در آير ان کسی پیش‌بینی تمی کرد که اسکندر بء‌د از 
جنگتگو گمل یسه طرف جنوب برود و از جتوب خوزستان راه شوش را 
پیش بگیرد و بهآن شهر حمله‌ور شود. 

مدت چند روزکار سر بازآن ویران‌کردن دیوار شهر بود و کار مدافين 
فرو ریختن سنگث بر سر آنها. اه! دیوار وحاکریز پشت آن به قدری ضخیم 
بودکه سرباز ان اسکندر از عهده و یران کردنآن بر نمی آمدند» چون نمی- 
تو انستند با فراغت» مشغول خراب کردن دیو ار باشند و در موقع شب هم 
مدافعین برای سر بازان اسکندر بیشتر مزاحمت تولید می‌کردند. زبرا در 
موقع شب کمانداران اسکندر به مناسبت تاریکی بالای دیوار را به درستی 
نمی‌دیدند و نمی‌تو انستند مدافنین را در بالا هدف تیر قرار بدهند. 

اسکندر مجبور شد که ب-رای اشغال شوش از دیوار شهر بالا برود و 
راهی را انتخاب کند که درقلعه‌گیری به دسم قدیم خطر ناترین راه به شمار 
می آید. 

سربازان او به راهنمایی مهندس قشون و نجارث با چوب درخت‌های 
اطر اف شهر نردیانه‌ای بلاد و عریض ساختند. علاوه بر نردبان از طرفت 
قشون اسکندر با تیرو تخته پل‌های بزرگگ برای افکندن به روی خندق پر 
از آب مناخته شد تا این که نردی‌ان‌ها دا روی پل‌ها قرار بدهند؛ء زیرا عمق 
خندق زیاد بود و نمی‌تو انستند پایه تردبانها را روی عمق خندق قرار بدهند 
و در عندق پر از آب» حمل تردیان تا پای دیوار امکان نداشت. اما پس از 
این که با تیرو تخته پل ساختند و روی خندق انداختند» پل‌هایی جدید به 
وجودآمد و می‌توانستند از روی آن عبور کنند و نردیانها را به پای دیواز 
پرسانند. 

نجاران یر نانی درقاعده هر نردبان پایه‌ای اضاقی به وجودآوردند و 
وقتی نردبان به دیوارنهاده می‌شد پایه‌های اضافی را به یل متصل می کردند 
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تا اينکه نردبسان محکم قرار بگیرد و نیفتد یا اينکه مدافعین نتوانندآن 
را بیندازند. 

یعد از اين که نردیان‌ها روی دو پل شرقی و غربی و پل‌های چوبی 
به دیوار نهاده شدء سربازان یونانی شرو ع به صعود کردند. 

این نسوع قلعه‌گیری از این جهت خطرناك بود که وقتسی سربازان 
مهاجم از نردبان‌ها بالا می‌رفتند که ود را به بالای دیوار برسانند واز آنجا 
وارد شهر شو نسد» مهاجمین نه فقط سنگّث بر سرشان می‌باریدنده بلکه آب 
جوش بر سرشان می‌ریختند و در صدد بر می آمدند که نردبان را سرنگون 
نمایند و هر دفعه که موفق می‌شدند يك نردبان را سرنگون کنند تمام کسانی 
که مشغول بالاآمدن از نردبان بودند به ملاکت می‌رسیدند با اینکه ناقص 
می‌شد ند . 

بعد از اين که سریازان مهاجم» پس از تحمل تلفات سنگین: به بالای 
دیوار می‌رسیدند و مورد حمله مدافعین قرار می گرفتند» به قتل می‌رسیدند؛ 
مگر این که شماره نردبان‌ها آنقدر زیاد می‌بود که مدافعین نمی‌توانستند در 
همه جاء جلوی مهاجمین را بگیر ند. 

اسکندر از این موضوع اطلاع داشت و می‌دانست که اگر نردبان‌ها 
را فقط روی دو پل شرقسی و غربی به دیوار قرار بدهد و سریازانش بالا 
برو ند؛ هر سربا ز که بسه بالا پرسد کشته خحواهد شد. چون سربازانی که از 
نردبسان بالا می‌رفتند ثمی‌توانستند دسته‌جمعی وارد دیوار بشوند و يکايك 
خود را به دیسوار می‌رسانیدند و هر سرباز که وارد دیوار می‌شد به قتل 
می‌رسید. 

اما چون شماره پل‌های چوبی و نردبانها زیاد بود وسربازان اسکندر 
از اطراف شهر مرتباً از نردبانها بالا می‌رفتند؛ توانستند در قسمت‌هابی از 
دیوار» جای پسا به وجود بیاورند و از آن قسمت‌ها؛ سربازان بسیار از راه 
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تردبان‌ها وارد شهر شدند. 

از آن به بعد حمله سربازان اسکندر در دیوار شهر به مدافعین شروع 
شد و چون شماره آنهسا زباد بود و در چندین نقطه از دیوار پایگاه داشتند 
تسوانستند سربازان مدافع حصار شهر را به قتل برسانند و آنگاه وارد شهر 
شوند. 

مدت دو روز سربازان اسکندر در شهر با سربازان اداپاك وعده‌ای از 
مردان شوش که برای دفاع از شهر به سربازان ملحق شدندء جنگیدند و در 
آن دو روز دروازه‌های شهر را گشودند و سربازان اسکندر به طور عادی 
و ارد شهر گردیدند. وقتی جنگث در شوش خاتمه یافت از پنج هزار سرباز 
مدافع شهر يك تن زنده باقی نماند و اداپاك کشته شد. 

مورخین بونانی تلفات قشون اسکندر را در جنک شرش دو هزار و 
پانصد نفر نوشته‌اند که مورد تردید است» چون سرباز ان مدافع تا آخرین 
فرد مقاومت کردند و فسمتی از مردان شهر هم به آ نها ملحق شدند و بی‌شك 
شماره تلفات سپاه اسکندر بیش از آن بودکه مورخین یو نانی نوشته‌اند. 

هنگامسی که جنگ در شهر ادامه داشت سربازان اسکندر هر مرد را 
که دیدند کشتند و درنظ رآنها مردان مدافع» با مردانی که درجنگگ شر کت 
نمی کردند» فرق نداشتند و وقتی جنگ به انتها رسید اکثر مردان شهر 
کشته شده بودند. 

آنها تمام جوانهای صبیح المنظر و تمام زنها را به اسارت بردند و 
بعد ازغارت» شهر را آتش زدند و کودکان بدون والاین و سرپرست از هر 
طرف می‌دو بدند که از آتش بگریزند» ولی چوت از هر طرف شعله بسرمی- 
خاست, عده‌ای از آن کودکان معصوم در آثش سوختند و کسی نمی‌داند که 
برسر کودکان بدون سرپرست شهرشوش که از آتش جان‌بدر بردند چه آمد. 


در کتابی که «هارو لدلمب» آمریکایی راجع به اسکندر نوشته خبرفوق 
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وجود ندارد و صحبت از قتل‌عام مردان شهر شوش تیست» 

از این جهت نام «هارو لدلمب» را ذکر کردیم که او بسد از نوشتن 
کتاب مربوط به اسکندر به ایران مسافرت کرد ودراین جا یکی ازمترجمین 
سالخورده مطبوعات"به او اعتراض کرد که چرا در کتاب خود اسکندر را تا 
پایه حدابی بالابرده و ایرانیان را تا پایه يك ملت وحشی پایین آورده است؟ 

در کتاب مارو لدلمب اسکندر دار ای يك قیافه ملکوتی است و قلیش 
سرشار از عساطقه و ترحم است و فقط برای این در ایران و هندوستان و 
افغانستان پیش می‌رود که مردم را دعوت به دم وکراسي و برادری بنماید و 
یگوید که جنگث برای هميشه باید متروك شود و اقوام دنیا مثل کسانی که 
در بهشت بسر می‌برند هرگز در فکر این نباشند که به هم آزار برسانندا به 
عقیده او اسکندر از لحظه ورود یه ابران قصدی جر این نداشته که با ابراز 
محبت سبت به ایرانیان بین اير ان و یونان» دوستی ابدی برقرار نماید. 

مورخین یونسانی نوشته‌اند که بعد از اینکه اسکندر شوش را اشغال 
کرد» او لین شهر اسکندریه را درایر ان در همان منطقه یعنی درخحوزستان بنا 
نهساد اما نگفته‌اند که محل شهسر در کجا بسود و امروز مسا از محل شهر 
اسکندر یه که در خسوزستان ساخته شد ب‌دون اطلاع هستیم. اما از محل 
اسکندریه‌مای دیگر که در ایران ساخته شد یسا اینکه اسکندر نام شهرها را 
به اسم خحود کرد تا حدی اطلاع داریم. 


۱ این مترجم و نو يسندةٌ سالخورده مطبوعات استاد ذبیح‌الله متصودی متر چم 
و تویسنده کناب است و ایشان مطایق معمول از دوی نهایت فروتنی» از خود با 


این عنوان سخن مي گو یند. 





تخت جمشید ور آتش 
اسکندر بعد از اينکه تمام اموال مردم شوش را به غارت برد و شهر 
راآتش زد در حوزستان توقف ننمود و راه پزسپو لیس دا پیش گرفت. 
در سر گذشت داریرش اول» به مناسبت آغاز ساختن پرسپو لیس از 
طرف وی گفتیم که در آنجا يك‌شهر به وجود آمد و آن شهر کنارپرسپو لیس 
در مرودشت بود و یونانیان آن شهر را نیز پرسپو لیس می‌خواندند.۱ 
۱ دلیل بیگانه بودن اسم پرسپو لیس از لحاظ لغوی ایسن است که مسا کلمه 


پرسپو لیس دا دد هیچ يك از کتیبدهای هخامنشی که هنوز باقی می‌باشد نمی 
در الواحی که از یکی از پایدهای جرز کاخ پرسپولیس به دست آمد و اکنون 








درموژه اير آن‌باستان می‌باشد و باید دفت وزیبایی حط آن را( که خط میخی است) 
دید و می‌دانيم کد از طرف داریوش آن الراح زیر او لین سنگک بنای کاخ گذاشته 
شده بوده: پرسپو لیس بد شکل « گاه» نوشتد شده که لاب‌د همین کلهد کاخ است که 
امروز به جای قصر قدیم به کار می‌بريم و از این دو کنیپه گذشته. مویسنده و مترجم 


این یادداشتهای تاریخی. در جای دیکر ندیده که تام پرسپو لیس دا برده باشند وسه 
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پارمه‌نیون گفته است که شهر پرسپو لیس سبصد هزار نفرجمعیت داشت 
و معلرم می‌شود که از شهرهای بزر گت ایران قدیم بوده و در آن عصر کمتر 
شهر غیسر از بابل و شهرهای چین در دنبا وجود داشت که سبصد هزار تفر 
جمعیت داشته باشد, 

در اطراف شهر تا چشم کار می کرد عزرعه و باغ به نظر می‌رسید و 
زیبایی سکنه شهر پرسپو لیس مشهور بود و می‌توانیم بگویيم زیبا رویسان 





فارس همه از فرزندان مردع قدیم پرسپو لیس هستند و زیبایی را از آنها به 
میراث بردند. 

اسکندر؛ به قول مورخین بونانی» برای تفریح راه پرسپولیس دا در 
پیش گرفت» در صورتی که می‌دانيم بسرای قتل عام و تاراج و و بران کردن 
کاخ پرسپولیس به سوی آن شهر به راه افتاد. 

در بعضی از کتب یونانیان دیده شده که نوشته‌اند اسکندر بعد از اینکه 
وارد پرسپولیس شد و زیبایی دختران جوان شهر را دید تصمیم گرفت که 
برای حود و هشتاد نفر از سردارانش از آن دخترها انتخاب کند و به زنسی 
بگیرد و هشتاد و يك ازدواج در يك روز صورت گرفت. 

اما چیزهایی دیگر که در کتب سایر مورخین یونانی دیده می‌شود این 
ازدواج دسته جمعی راکه به‌قول راویان‌برای پیوند دادت ایرانیان ویو نانیان 
بوده تکذیب مسی‌نمایند» زیرا بعد از قتل عام و تاراج و ایجاد حریق‌ها» 
دختری جسوان باقی نماند تا این که اسکندر و سردارانش بسا وی ازدواج 
کنند و تمام زنهای شهر را سر باز ان اسکندر اسیر کردند و بردند و در شهر 
پرسپو لیس فقط اطفال باقی ماندند. 

داریوش سوم که در اکباتان (همدان) منتظر اسکندر بود؛ بعد ازاینکه 

+‌طبیمی اس ت که امکان دارد در جای دیگر تام پرسپولیس دا نوشته‌اند و نویسنده 

اطلاع ندادد - متر جم. 
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شنید که وی به سوی شوش رفت؛ در صدد بر نیامد که از پرسپو لیس دفاع 
کند و اگر فسادر به دفاع از آن نیست؛ حزانه سلطنتی را از پرسپو لیس بسه 
جای دیگر منتقل نماید که به دست اسکندر نیفتد. 

رفتار آن مرد بعد از ورود اسکندر به ایران به قدری غیر منطقی بود 
که ناچار باید نوشته مورخین یونانی را که گفته‌اند داریبوش سوم مسردی 
ترسو بود پذبرفت زیراآن مرد می‌توانست خود را به پرسپو لیس برساند 
و حزانه کشور را به جای دیگر منتقل کند؛ ولی آن کار را نکرد. 

شهر پرسپولیس به قول پارمه‌نیون یونانی طوری ساخته شده بود که 
مردم شهر در هر محله که سکونت داشتند کاخ پرسپو لیس را می‌دیدند. 

پارمه‌نیون» بعد از زیبایی مردم پرسپولیس» از دو چیز آن شهر خیلی 
حورت کرد: 

یکی اینکه تمام کار کنان دکانهای نانوایی در پرسپولیس زث بودند» 
دیگر آنکه در آن شهر دکان‌هابی وجود داشت که در آن زنهای جسوانگل 
می‌فروختند و پارم‌نیون در هیچ جای اروپا و آسیا ندیده بسودکه‌گل را به 
فروش برسانند و برای اولین‌بار در پرسپولیس دکانگل فروشی دا دید. 

راجع‌بسه مختصات دیگر شهر پسرسپو لیس که پارمنیون‌گفته چییزی 
ذمی‌گوییم چون در آغاز اين یاداشتهای تاریخی در قسمت مر بوط به شهر- 
های اپران قدیم گفتیم که آن شهر دارای آب جاری بود و مجرای فاض لآب 
داشت وهر گاه امروز» موضع.شهر سابق پرسپو لیس؛مورد حفاری تاریخی 
قرار بگیرد ممکن است که مجاری فاضل آب کشف شود. 

راجع‌به پرسپولیس ما يك سند تاریخی جالب تسوجه داریسم و آن 
نوشته «کلی تارعوس» مور خ بونانی است که در سال ۳۱۶ قبل از میسلاد» 
یعنی هفده سال بعد از ویرانی کاخ پرسپو لیس آن شهر دا دیده است (البته 
اگرفایل شویم که پرسپو لیس در ۳۳۳ قبل از میلاد به دست اسکندر افتاد)» 
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یااینکه هفده سال قبل از ورودکلی تارخوص به پرسپو لیس اسکندر 
(به طور ی که خواهیم گفت) تمام مردان پرسپو لیس راکشت و تمام امسوال 
مردم را به تاراج برد پرسپو لیس در نظر وی شهری بود زیبا و آیاد و می- 
دائیم که در ۳۱۶ قبل از میلاد پو نانی‌ها در ایران حکومت می کر دند. 

کلی‌تارعوس راجیع‌به کاخ پرسپولیس چنین نوشته است: 

«هتوز آثار حریق در ویرانه کاخ پرسپولیس دیده می‌شود و با اینکه 
وبران‌گردیده» تمام ستونها بسرپا می‌باشد و از راه دورآن ستونها توجه 
پیننده را جلب می‌نماید و وقتی نسزديك مسی‌شود؛ تحت تأثیر عظمت آن 
ویرانه قراد می‌گیرد و از عود می‌پرسد این کاخ ویران که اکتسون ایسن‌قدر 
شکوه و عظمت دارد.وقتی ویران نشده بود چقدر شکوه و عفامت داشت». 

کلی‌تارحوس مفصل‌ترین سر گذشت مربوط به سقوط پرسپو لیس را 
برای نسلهای آینده به جا گذاشته وگرچه آربستوپو لوس و پارمه‌نیرن هسم 
سر گذشت سقوط پرسپولیس را نوشته‌اند؛ولی آنها با آنکه بااسکندر همراه 
بودند؛ بعضی از وقایع را مخصوصاً طور دیگر نوشه‌اند و واقعیت را قلب 
کرد‌اند تا به نفع اسکندر باشد. 

درصورتی که کلی تارخحوس درخود پرسپو لیس و جاهای دیگر ابر ان» 
با عده‌ای از یونانیان که در جنگث پرسپو لیس شر کت داشتند مذا کره کرده 
و آنچه از آنها شنیده نوشته است. او اولین مورعی اس ت که به اتکای قول ‏ 
بیست شاهد زنده» که ود در حریق پرسپو لیس حضور داشته‌اند» نسوشته 
که اسکندر آن‌کاخ را از روی عمد و با نقشه قبلی آتش زد تا اينکه آن مظهر 
عتلمت وشکوه و ثروت و زیبایی و هثر ایران را از بین ببردهءدر صورت ی که 
پارم»نیون نوشته که آتش گرفتن کاخ پرسپو لیس از روی تصادف بود. 

معهذا مور خ دیگری که با اسکندربود به‌اسم آر یستوپو آوس‌می‌گوید 
که اسکندر حکم کر دکه يك مشمل افسروتته آوردند و آن را به دست ژنی 


تخت جمشید در آتش ۲ ۱۶۵۷ 


زیبا موسوم به «تاییس» را بلندکرد تا اینکه با مشعل» پرده‌های کاخ راآتش 
پزند که ثایت می کند حریق عمدی بوده است. 

پرسپولیس دارای حصار نبود و محصور نبودن شهر حکایت از این 
می‌کند که پادشامان هخامشی احتمال نمی‌داده‌اند که آن شهر و آقع در قلب 
اير ان روزی مورد حمله قرار بگیرد. 

ممکن است تصور شود که شهر پرسپو لیس واقع درمرودشت فارس» 
از نقاط بیلاقی بوده و در قدیم مناطق ییلاقی را محصور نمی کرده‌اند. در 
هر حال» آن شهر دیوار نداشته و در این قسمت تمام مورخین متفق‌القول 
هستند» چه‌آنها که با اسکندر بودند و وارد پیرسپولیس شدند و چه‌آنها که 
مثل کلی‌تارحوس وقایع را از زبان شهود عینی شنیدند و نوشتند. 

اما شهر مزبور پادگان داشته و يك افسر ایرانی به اسم «آریابرژین» 
فرماندهی پادگان شهر پرسپولیس را بر عهده داشته و یونانی‌ها اين اسم را 
به شکل «آریوبرزن» نوشته‌اند. 

پادگان شهر غیر از پادگان‌کاخ بود و يك دسته سرباز از سپاه‌گدروزیا 
در کاخ پسرسپو لیس نگهباتی می‌کرد. فرماندهی این دسته با يك افسر بود 
پسه اسم «تری‌داتس» که از اسامسی متداول ارات قدیم بسه شمار می آمده. 

سربسازان سیاه گدروزیا که امروز بلوچستان می‌گوییم و در قدیم 
خنوب افغانستان و پاتانستان هم جزو آن ناحیه بود» مردانی بودند بلندقامت. 
و چهارشانه دارای چشم‌های آبی و موهای طلایی از نمو نه‌های برجسته و 
خالص نژاد آربایی و امروز هم فرزندانآنها را می‌توان در پاتانستان واقع 
در جنوب افغانستان دید. 

از ایسن جهت سربازانکاخ پسرسپولیس را در دوره سلطنت آخرین 
پادشاهان مخساهنشی از بین سریازان سپاه گدروزیا انتخاب می کردند که 
دارای شکوه باشند. 


۸ ۲7 سرژمین جاوید 


ناگفته نماند که تمام سریازان سپاه مز بور به‌اصطلا ح يك‌دست نبودند 
و از همه برجسته‌تر سربازان پاتانستانی به شمارمی آمدند. آنها با قامت‌های 
عریض و چشم‌های آبی و ریش طولانی وپهن؛ وقتی خفتان دربرمی کردند 
و کاسك پرسر می‌نهادند و نیزه به دست می‌گرفتند و در مدخل‌های کاخ با 
عظمت پرسپولیس نگهباتی می‌کردند» هکس آنها را می‌دید مبهوت وقار 
و ابهت آنها می‌شد و شکوه‌کاخ پرسپولیس هم مزید بر ابهت آنها می- 
گردید. 

تردیدی وجود ندارد که آنها را برای اینکه مکمل عظمت کاخ بشوند» 
برای نگهبانی در آنجا انتخاب کرده بودند و در مواقسع عادی» شماره آنها 
دویست نقسر بسود و روزی‌هسم که اسکندر وارد پرسپو ایس گردید شماره 
نگهبانان کاخ دویست نفر به شماز می آمد. 

یبضی از مسورخین تصور کرده‌اند که نگهبانسان‌کاخ پسرسپو لیس از 
سر بازان‌گاردجاوید بودند. اما در دوره داریوش سوم‌گارد جاوید وجود 
نداشت و اگر مسی‌بود» داریوش سوم باآن وضع که دبديی در دو جنگ 
ایسوس و اربیل متراری نمی‌گردید. 

«آریابرزین» فرمانده پادگان شهر پرسپو لیس دتخالتی درامور مربوط 
به نگهبانسی کاخ پسرسپولیس نداشت و نگهبانیکاخ يك نگهبانی مستقل به 
شمار می آمد. 

آریابرزین بر هزار سرباز پیاده؛ بدون اسب و ارابه فرماندهصی می- 
کرد و همین که اسکندر بسه پرسپو لیس نزديك‌گردیده با هزار سرباز خود 
بسرای جنگث با او به راه افتاده در صورتی که اسکندر دارای يك قشون 
تقررباً یکصدهزار نفری بود و آریابرزین می‌عواست يك برصد بجنگد. 

کلی‌تسارعوس می‌گوید: یکی از وجوه شهر پرسپو لیس به اسم 
«مانو - چره» (شاید منوچهر) وقتی دید که آریمابرزین با هزار سرباز می- 
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خواهد به جنگت يك ارتش صدهز ارنفری برود ازمردم شهر دعوت کرد که 
سلاح بگیر ند و به كمك سربازان آری‌ابرزین به جنگث بروند و عده‌ای از 
مردان جوان شهر مسلح شدند وبه اتفاق مانوچره با سربازان آریابرزین به 
راه افتادند. 

آریستوپولوس می‌نویسد که مردان شهر پرسپو لیس اسلحه برداشتند 
وبه جنگك ما (یعنی سپاه اسکندر) آمدند و گویا همین موضو ع سبب شد که 
اسکندر بمد از اينکه وارد پرسپولیس گردید تمام مردان شهر را کشت چون 
آن را يك شهر بلا دفاع ندائست. 7 

همراهان اسکندر در تواریخ خود ازيك جنگ دیگر صحبت می کنند 
که بین آربابرزین و سپاه اسکندر در درو ازه قزوین در گرفت. 

از این قرار» بمد از جنگث گ و گمل در کنار رود زاب؛ قشون اسکندر 
دو دسته شد و دسته‌ای از آن قشون به طرف شرق به راه افتاد و دسته‌ای 
دیگر بانعود اسکندر راه جنوب را پیش گرفت که به شوش برود ودسته اول 
در دروازه قسزوین و به قول همراهنان اسکندر در «دروازه کاسپرن» به 
آریا برزین برخوردند. 

راجح به‌دروازه قزوین خیلی بحث‌شد تااینکه تعیین کنند در کجاست. 
قدر مسلم این است که دروازه کاسپین پا دروازه قزوین عبارت از مدخسل 
منطقه کوهستانی ایران بوده و هر کس می‌خو استه از پشته ایران که اعراب 
آن‌را «عسراق عجم» خو انده‌اند و ارد منطقه کوهستانی شمال بشود از آنجا 
می‌رفته است. 

مرحوم استاد ایسر اهیم پورداود دروازه قزوین را که از پشته ایسر ان 
به سوی منطهه کوهستانی ماز ندران گشوده می‌شدء در «ایران کی» امروزی 
دانسته است که نزديك تهر ان می‌باشد ومردم آن را «ایو ان کیف» می‌خوانند 
و این گفته مورد تأمل است» چون در ایو ان کی امروزی درو ازه‌ای به سوی 
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منطقه کوهستانی ماز ندران وجود ندارد و آیا بهتر نیست که بستر یکی از 
رودهایی راکه از شمال به سوی جنسوب جاری است و راه را بسه سوی 
منطقه کوهستاتی‌ماز ندران گشوده»مثل جاجرودیا کر ج» دروازه‌قزوین بدانیم؟ 

در هر حال در دروازه قسزوین جنگی بین نیروی اسکندر و نیسروی 
آدیابرزین‌در گرفت که‌در آن آریابرزین شکست خورد و بعد عازم‌پرسپولیس 
شد و در رأس پادگان آنجا قرارگرفت. 

در اینجا؛ تاریخ جنگ اسکندر بسا آریابرزین گنگک سی‌شود و ما 
نمی‌دانیم چطور آریابرزین که در دروازه قزوین بوده به پرسپولیس رفت و 
فرمانده پادگان آنجا شد؟ 

نمی‌توانیم بگوییم آن آریسابرزین که در پسرسپولیس بود» غیر از آن 
است که در دروازه قزوین با قسمتی از نیروی اسکندر جنگید» زیسرا اسم 
آریابرزین از اسمهایی نبودکه تکرار بشود و نام آریسا جلوی اسم بزرگان 
درجه اول کشور می‌آمد و از اسامی تکراری نبود. 

ما تمی‌دانیم آریابرزین که در دروازه قسزوین از قسمتی از نیسروی 
اسکندر شکست خورد؛ چرا بعد از این که فرمانده پادگان شهر پرسپو لیس 
شدء نیروی آنجا را تقویت ننمود ولی این را می‌دانیم که بسه يك پشیز از 
گنج وزر و سیم‌کاخ پرسپولیس دست نزند. 

وقتی تری‌دانس فرمانده کاخ پرسپولیس راکه بیش ازده زخم خورده 
بود روی تخته‌ای انداختند و نزد اسکندر بردند تا اينکه وی کلید در خرانه 
را از وی بگیرد» اسکندر به او گفت: 

کلیه خزانه را بده. 

تری‌داتس جسواب داد مسن کلید را فقط به پادشاه خود با فرستاده او 
که فرمانش را در دست داشته باشد می‌دهم. 

اسکتدر گفت پادشاه تو من هستم. 
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تری‌داتس گفت پادشاه من داریوش سوم است. 

اسکندر اظهار کرد که داریوش سوم کشته شد (در صورتی که هنوز 
زنده بود). 

تری‌داتس گفت به‌فرض اینکه کشته شده باشد» من کلید رافقط به وارث 
او که و ارت سلطنت باشد می‌دهم[ 

اسکندر گفت آیا می‌دانی که به جرم این نافرمانی من با تو چه حواهم 
کرد؟ 

تری‌دانس پرسید چه می کنی؟ 

اسکندر گفت جسلادان را احضار می‌کنم تا اینکه پوست تو را مانند 
پوست گوسفند یعد از ذبح آن حیوان بکنند. 

تری‌داتس جسواب داد در همان حال پزدان را مسپاسگزاری می‌نمايم 
که در نیروانا (بنی بهشت) روان مسرا نزد روان پادشاهم شرمنده نخواهد 
کرد و من می‌توانم با سرافرازی بگویم که به تو خیانت نکردم. 

پارمه‌نیون می‌گوبد وقتی اسکندر آن پاسخ را از تری‌دانس شنید» 
گفت ای‌کاش من هم خدمتگزاری مثل تو داشتم و از شکنجه او صرف‌نظر 
کرد و فرمان داد که در خزانه را با ضربات تبر سنگین چوبی شکستند و آن 
عبارت بود از تنه يك درعت و بیشتر تنه درخحت تبربزی که يك عده بیست 
تفری یا زیادتر آن را به دست می گرفتند و می‌دویدند و با شدت سر تیر را 
به در می کو بیدند و بعد از چند ضربت در از آستان جسدا می‌شد و فسرو 
مسی‌افتاد و «نو لد که» مسی‌گویدکه بسرای شکستن در حسزانه از ثیر دیگر 
استفاده شد» چون به‌گفته اودر قدیم در منطقه‌ای که امروزپرسپولیس است» 
درخت تبریزی نبود. 

راجع به رفتاری که اسکندر با تری‌داتس کرد بعد صحبت حسواهیم 
نمسود و چند روایت راجسع یسه رفتار اسکندر وجسود دارد و آنچه اينك 


۴ (۲ سرزمین جاو ید 


مسی‌گویيم امانت و شرافت قماببل تحسین آریابرزین فرمانده پادگان شهر 
پرسپولیس و تری‌داتس فرمانده‌کاخ و سربازان اوست. 

آنها می‌دانستند که داریسوش سوم متصواری شده و کشور به دست 
اسکندر افتاده و اطلاع داشتند که اسکندر به پرسپو لیس نءزديك می‌شود و 
می‌توانستند برای تأمین آتیه مقداری از زر و سیم خزانه‌کاخ پر سپولیس را 
تصاحب کنند و بسروند. اگر آن کار را مسی کردنسد سالیان‌دراز با ثروت و 
رفاهیت به زندگی ادامه می‌دادند. آن‌قدر زرو سیم در خزانه‌کاخ پرسپولیس 
بودکه اگر پانصدهزار سکه زر از آن خزانه به سرقت می‌رفت» تأثیری در 
موجودی آن نمی‌نمود. 

انسان وقتی می‌شنود که اسکندر از خسزانه کاخ پرسپو لیس چه برده 
مبهوت می‌شود. حتی دراین عصر که گوش‌ها عادت به شنیدن کلمات میلیون 
و بلیون کرده باز شنیدن آنچه از خزانه‌کاخ پرسپو لیس برده شد حیرت آور 
است. 

آنقدر طلا در حزانه پرسپو لیس بودکه بعد از این که اسکندر آن را 
گشود يك دفعه» دوهز ار اسب وقاطرراکه بارطلا یعنی مسکولد ظلا داشتند 
به پونان فرستاد. 

ما اگرفرض کنیم که طبق معمول قدیم بار هراسب وقاطر ود کیلو گرم 
طلا بوده؛ اسکندر یکصدوهشتاد تن طلا با آن دوهزار اسب وفاطر ازایر ان 
به‌پو نان فررستاد.و لی‌یو نا نیان دار ای امانت ایر انیان نبودند وهمین کهاز دسترس 
اسکندر دور شدندء آن طلا را غسارت کردند و تصاحب نمودند و هر يك 
به کشوری رفتند تا اينکه بقیه عمر را به راحتی و خوشی زندگی نمایند. 

علاوه بر آن دوهزار بار اسب وقاطرء» پنج‌هزار بار شتر نقره» اعم از 
مسکوه نقره بسا آلات و ادوات نقره» ازکاخ پرسپو لیس تصارج شد و يلك 
چنان روت عظیم و می‌توان‌گفت بی‌حساب در دست تری‌داتس و دویست 


۹ 


سریاز او و آریابرزین وسربازانش بودو آنها؛ حتی چشم طمع به يك سک 
نقره ندوختند, 


تخت‌جمشید در آش ۲ ۱۶۶۳ 


به طوری که مورخحین بونانی نوشته‌اند آریابرزین با سربازان پساده 
خود و عده‌ای از مردان شه رکه می‌توان اسم نیروی چريك را روی آنها 
گذاشت؛ در دوره‌ای که رودپو اوار از آن جاری بود جلوی ارتش اسکندر 
راگرفت. 

دره‌ای که رود پو لسوار از آن جاری بود و اينك هم هست؛ دره‌ای 
عریض بوده و با دره‌‌ای تنگك و عمیق مناطق کوهستانی دیگر فرق داشته 
است و در آن دره» دو آرتش می‌توانسته‌اند باهم بجنگند. 

آزیابرزین فقظ ازهمکاری هزارسرباز پیاده و دکه فاقد سلاح سنگین 
و ارابه بودند استفاده می کرده و چسريك شهری را نمسی‌تو ان يك نیروی 
جنگی محسوب نمود. 

زیر اگفتیم که دردوره سلطنت آخرین پادشاهان مخامنشی در ايران نظام 
وظیفه نبود و مردان تحت تعلیم سربازی قرار نمی گرفتند تا اینکه در موقع 
جنگ خسام نباشند. سربازان اسکندر همه سرباژانی تعلیم یافته و جنگث 
دیده بودند. 

معلوم است که نتیجه جنگث هزار پیساده بسا یکصدهزار سرباز پیاده و 
سوارء آن هم سربازاتی که در چند جنگ فاتح بودند وروحیه قوی داشتند» 
چه می‌شد؟ 

چريك شهری متسلاشی و متفرق شد و یعضی از آنها به پرسپو لیس 
مراجعت کردند و در قنل عام آن شهر به دست سربازان اسکندر کشته شدند 
اما سربازان پیساده آربابرزیسن به اندازه توانالی خود پایداری کردند تا 
اینکه آربابرزین کشته و بعد از کشتدشدن اوء بازم‌انده سر بازان که تواتایی 
جنگ با قشون اسکندر را نداشتند تسلیم شدند. از آن به بعد دیگر مقابدل 


۴ ۲1 سرژمین جاوید كث 


اسکتدر نیرویی باقی نماند؛ مگر دوبست سرباز نگهیان کاخ پرسپولیس به 
فرماندهی تری‌داتس. 

اسکندر وارد شهر شد و فرسان قتل‌عام مردان را صادر کرد و در مرد 
که نتوانست خود را پنهان کند به قتل رسید و هرچه اموال قابل چپاول در 
شهر وجسود داشت؛ به دست سربازان اسکندر افتادء اماکاخ پرسپو لیبس 
مقاومت کرد و سر باز ان اسکندر بو انستند واردکاخ شوند. 

امسروز وقتی و اقءهای اتفاق می‌افتد که ما خود در آن حضور نداریم» 
با اينکه در این دوره زندگی می‌کنیم و از لحاظ وقوف به روحیه مردم 
این عصر می‌دانیم که علل روحی وقو ع حوادث به طور کلی چیست؛ باز 
راجع یه يك واقعه چند روایت می‌شنویم و فقط وقتی می‌تو انیم داجیع به 
يك واقعه غلم‌الیقین حاصل کنیم که به چشم خود آنرا دیده باشیم. لذا نباید 
حیرت کرد که راجع به واقعه سقوطکاخ پرسپولیس که در دو هزار و سیصد 
و ده سال قبل اتفاق افتاده روایت متعدد وجود داشته باشد. 

در حالی که پارعه‌تیون می‌گوید تری‌داتس راروی تخته‌ای قرار دادئد 
و نزد اسکندر آوردند تا اينکه کلید خزانه کاخ را بدهد و نداد؛ يك مورخ 
دیگر موسوم به کلی توماخوس (با کلی‌تارحوس اشتباه نشود) می‌گوید که 
تری‌داتس فرمانده کاخ پرسپو لیس بدون جنگ با اسکندر تسلیم شد. 

این «کلی‌توماخوس» یکی از سردان معروف بونان قدیم است و در 
اصصل اهل‌کار تاژ بود (یعد از اینکه‌کارتاژ به دست دوم ویران شد) و از آنجا 
به آتن رفت و در آکادمی که می‌دانیم مکانی بودکه افلاطون در آنجا تدریس 
مسی کرد و بعد از او آن مکان‌کانسون علم شدء شرو ع به تدریس نمود و در 
سال ۱۷٩‏ قبل از میلاد رییس آکادمی شد و اولین کسی است که علم مکانيك 
و به زبان ساده صنعت را و ارد علومی کردکه در آ کادمی تدریس می‌شد و 
اولین کسی است که يك نوع ساعت مکانیکی ساحت واز سال ۹ میلادی 


تخت جمشید درآتش ۲ ۱۶۶۵ 


به بعد اسم آ کادمی یونان؛ آکادمی جدید شد. 

کلی‌تسوماحوس مردی بود فبلسوف و مورخ و صنعتگر و چهارصد 
کتاب نوشت که امروز هیچ‌یك از آنها وجود ندارد و هر چه از کتایهای 
آن مرد می‌دانیم مطالبی متفرقه و کوتاه می‌باشد کسه در کتب دیگران ذکر 
شده است. 

کسدام يك از دو روایت پارمه‌نیون و کلی‌توماعوس دا باید پذیرفت 
و کدام يك از اين دو درست می گویند. 

مقام علمی کلی توماخوس چون بزرگک است. آدمی فکر می کند که 
باید روایت او را پسذیرفت. ولی آن مرد وقایع جنگ پرسپو لیس را به 
چشم خود ندیده و فقط نقل قول می کند» در صورتی که پارمه نیون در 
جنگ پرسپولیس حضور داشته است و طبعاً روایت کسی که چیزی را با 
چشم‌های خود دیده معتبر تر از روایت کسی است که نقل قول می کند. 

به طوری که گفتيم کاخ پرسپو لیس دیوار نداشته است» یعنی يتك دژ 
جنگی نبوده که مثل قلاع دارای حصار و بر ج‌ما باشدء اما به متاسبت اپنکه 
آنکاخ را ازسنگث سالعته بودند» وقتی مدخل‌های کاخ مسدود می‌شد» کسی 
نمی‌تو انست واردآن شود و با اینکه در کاخ پرسپو لیس بیش از دویست 
نگهبان وجود نداشت؛» به «نساسبت استحکام کاخ و اینکه سربازان اسکندر 
تمی‌تو انستند مدخل‌های‌کاخ را ویر ان نمایندء آن دویست نفر جلوی یکصد 
مزاز و به روایتی یکصد و بیست هزار سریازان اسکندر راگرفتند. 

اگر سربازان اسکندر را یکصدهزارتنن بدانیم» هر يك از نگهبانان 
کاخ پرسپولیس به طور متوسط با پانصد تفر چنگیده است و در تاریخ 
جهان این جنگ پبدون تناسب بسی نظیر است و هیچ دوره اتقاق نیفتاده که 
يك نفر با پانصد نفر یجنگد. 

مسی گویند آنچه سیب‌گردید که دویست نگهبان کاخ پرسپولیس 





۶ ۲۱ سرزمین جاوید 


توانستند با صدهزار باه اسکندر بجنگند این بود که سازوبر گك جنگی 
خحوب داشتند و دارای ماسك و خفتان و ساق‌بند بودند. 

واضح هست که وسایل حفاظت» سرباز را در قبال ضریات شمشیر و 
نیزه و ثبر حفظ م ی کندء اما اگر شجاعت نباشدء هیچ وسیله حفاظت تمی- 
تواند سرباز را وادار به استقامت نماید. 

وقتی که اسکندر بسه پرسپو لیس حملهور گردید» روزی‌گرم بود و مثل 
اکثر روزهای آن منعطقه آفتاب برکاخ و صحرا می‌تابید. در پرتو آفتابی که 
همه‌جا راروشن می کرد جنگ نگهبانان بلندقامت وچهارشانه کاخ باریش- 
های بلند وعریض با سربازان یونانی اسکندر» منظره‌ای بسیار جالب توجه 
داشته و از مسئله خونریزی گذشته» از مناظر عدیم‌النظیر دنیا بوده است. 

سربازهایکا خ که می‌دانستند سربازان اسکندر جز از راه سدخل‌ها 
نمی‌توانند واردکاخ شوند فقط در آنجا قرار گرفته بودند وهمین که یکی از 
نگهبانان از پا درمی آمد» دیگری جای او دا می‌گرفت و جنگك ادامه می- 
یافت و خزن «دخل‌های‌کاخ و دیوارهای دو طرف آن را رنگین کرده بود. 

جنگ يك با پانصد از بامداد تا ظهر ادامه یافت. 

آریستوپولوس می‌گوید «قبل ازاین که جنگث به اتمام برسد؛ از يك 
طرف کاخ ستونی ضخیم از دود به آسمان می‌رفت». شاید به مناسبت دفاع 
دلیر انه نگهبانان‌کاخ» اسکندر در صدد ب رآمده بودکه‌کاخ راآتش بزند تا 
اینکه نگهبانان را مجبور به تسلیم کند. 

وقتی که روز به نیمه رسید در یکی از مدخل‌های کاخ که بعد از عبود 
از آنجا به سوی پلکان عریض ( که هنوز هست) می‌رفتند» آخرین نگهبانی 
که پایپداری می کرد کشته شد و سریسازان اسکندر توانستند از آن مدنعل 
عبور کنند و به طرف پلکان بروند ولی در پلکان آن عده از سر بازان که هنوز 
توانایی جنک را داشتند جلوی آنها راگرفتند. 


تخت جمشید در آتش ۲ ۱۶۶۷ 


لی پلکان عریض‌تر از مدحل کاخ بود و سربازان اسکندر به شماره 

زیاد» ِِ به پلکان رسانیدند وبراثر فزونی عدهء سربازان دلیر کاخ را به 
قتل رسانیدند و قدری بعد از ظهر جنگ در تمام مدخل‌ها خانمه بافت و 
درکاخ پرسپولیس» جز يك عده ازحعدمه سالخورده که ارزش جتگی زداشتند 
و بر اثر کهوات نمی‌توانستند بجنگنده مرد زنده باقی نماند و تمام مدافعان 
کاخ کشته شدند یا مانند تری‌داتس فرمانده نگهبانان طوری»جرو ح گردیدند 
که توانایی حر کت نداشتند. 

چون کاخ پرسپولیس علاوه بر جنبه هنری جنبه مسذهبی نیسز داشت 
عدمه آن را از بين سالخوردگان انتخاب مسی کردند. با اینکه مسردان 
سالخورده نمی‌توانستند در جنگ شر کت کنندء به دستور اسکندر آنان را 
به قتل رساند زد. 

چون نگهبانان کاخ دادای دیش‌ه-ای بلند و پهن بسودند بسه دستور 
اسکندر؛ برای زینت! سرهای آنان را بریدند و در فواصل متساوی روی 
نیزه‌ها اطراف کاخ قرار دادند و به روایتی سر تری‌داتس فرمانده نگهبانان 
هم مثل سر مدافعان از بدن جدا شد و به روایت دیگر چون حاضر نشد که 
کلید خزانه را که نزد اوبود به اسکندر بدمد زنده, پوست از بدنش کندند 
و به روایتی به مناسبت وفاداری‌اش به پادشاه ایران بخشوده شد. 

بعد از اينکه در کاخ پ-رسپو لیس جاندار باقي نماند» غارت آن کاخ 
از طرف تخود اسکندر آغاز گردید. 

در کاخ پرسپو لیس - به طوری که در فصل مربوط به ساعتمان آن در 
زمان دارپوش اول گفتیم علاوه بر زر و گوهر و فرش‌های گرانبها» مجسمه 
های زیبا وجود داشت که مجسمه‌سازان یوفانی تراشیده بودند و اسکندر 
هريك از آن مجسمه‌ها را که قابل حمل بود پیاده کرد و به بونان فرستاد و 
آنهایسی راکه قابل حمل نبود با انواع وسایل حتی سنگ منجنیق در هم 


۶۸ ] سرزمین جاوید 
شکست تا اینکه آن‌آثار هنری یوتانی در آن کاخ باقی نماند. 

این اعمال و همچنین بریدن درخت‌های باغ پرسپولیس عملی فیست 
که بتوانند مثل حریقکاخ»آذرا سهوی و اتفاقی بدانند وبگویند که اسکندر 
عمد نداشته که کاخ پرسپو لیس را ویران نماید. 

در پیرامون کاخ پرسپولیس باغی بودآنچنان وسی عکه برای اینکه 
بتوانند محیط آن بساغ را بپیمایند بایستی در بامداد به حر کت در آیند و 
به راه پیمودن ادامه بدهند تا اینکه ظهر بتوانند محیط با غ دا بپیمایند و بر 
حسب امر اسکندر تمام درعت‌هسای آن باغ را اعم از میوه‌داد و بی‌میوه 
انداختند و کسی جرأت نکرد به او بگویدکه از انداعتن درعتهای میوه‌دار 
خودداری کند. ولی همه می‌دانستند که وی ازاين جهت درخت‌های میوه‌دار 
را می‌اندازدکه اي انیان نتوانند در آینده از میوه‌آن اشجار بخورند. 

اسکندر برخحلاف آنچه مشهور است» در روز سوم بعد از غلبه بسر 
پرسپولیس آن کاخ را آنش نزد. آریستوپو وس می‌گوید مدت چهل روز 
طول کشید تا اینکه توانستند آنچه در کاخ بود و ارزش داشت» بیروث ببر ند 

. و بخصوص زر و سیم و جواهر موجود در آن کاخ را خارج نمایند. 

کلی‌توءاخوس گفته است که در کاخ پرسپو لیس جواهر پیاده وجود 
نداشته است. آنچه جواهر در کاخ بود» به قول او» جواهری به شمار می- 
آمد که بر درها و دیوارها و بر آتشگاه نصب کرده بودند و کاخ پرسپولیس 
يك آنشگاه داشته که در آن بسه طسور دایم آتش می‌سوخته؛ و این روایت 
کلیتو ماتعوس مکمل روایتی است که ما در یکی از فصول گذشته راجح‌به 
قیام آ تشگاه‌های اير ان بعد از اردشیر درازدست؛ نقل کردیم چون بعضی از 
مورخین را عقیده بر این بود که آنشگاه در زمان ساسانیان به وجودآمد و 
قبل از آنها در ایرانآتشگاه نبود. 

اگر محققین سا هم‌اکتون به محل چیچست کتار درباچه اروءیه و 
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آتشکده کوة تخت سلیمان و آتشکده‌ای که هنوژقسمتی از بنای آن درقارس 
هست؛ بروند و قسمتی از حاك بتای آتشکده یاآنچه را از زبرزهء‌ین باقی 
مانده به وسیله «کاربون - ۱۴» مورد آزمایش قرار بدهند» معاوم خو اهد شد 
که آن آنشگاه‌ها آیا در زمان هخا‌نشیان وجود داشته با نسه»چون‌کار بود۱۴ 
عسر ابنیه و اشیاء دا لااقل تا بیست هزار سال قسدمت یی می‌نماید؛ البته 
درگذشته فقط تا مدت چهارده هزارسال تعیین می کرد؛ وی اکنون بهتر 
مي‌توانند از کاربون ۱۴ برای تعیین عمر ابنیه و اشیاء استفاده کنند. 

در هر حال روایاتی که تا امروز مسا توانسته‌ایم از آنها استفاده کنیم و 
بسه نظر خوانندگان رسید نشان می‌دهد که در دوره هخامنشیان در ابسران 
آتشگاه وجود داشته ودارای جنبه تقدس بوده اعم از ابنکه در آغاز آتشگاه 
برای نگاه‌داری آتش ( که افروختن آن در گذشته مشکل بود) به وجودآمده 
باشد پا نه. 

از مطلب اصلی دور شدیم و گفتیم که در کاخ پر سپو لیس جواهر 
پیاده وجود نداشته وتمام جواهرات را به درها ودیوارها برای تزیین نصب 
کرده بودند واسکندر هرچه جواهر در آتشگاه و درها و دیوارها بود پاین 
آورد و ضبط نمود و قسمتی از آن را به بونان فرسناد. 

زر و سیم و ظروف گرانیها و اقمشه نفیس که در کاخ پرسپو لیس بود 
با پنج هزار شتر و دو هزار اسب و قاطر به خار ج حمل شد. 

فرشهایگر انبهای کاخ را بار پانصد ارابه کردند و بردند وگویا فستی 
از آن‌فر شهای قیمتی به بو نان‌فرستاده شد و ارابه‌ها می‌تو انستند ازپرسپو لیس 
به کنار دربای مرمره‌واقع «رمغرب تر کیه امروزی بروند تا فرشهای سنتگین 
وزن و قیمتی در آنجا بسار کشتی‌ها بشود و به یمونان ارسال‌گردد و جساده 
معروف پادشاه ی که امروز شاهراه می‌گوبیم» پرسپولیس را به شهر سارد 
پایتخت کشور لیدی و از آنجا به کنار دریای مرمره وصل می کرد. 


۷۰ ۲ سرزمین جاوید 


بعد از انقضای چهل روز و بردن درچه که قابل حمل و گرانبها بسودء 
اسکن_در تصمیم گرفت که کاخ پرسپولیس را که سنبل عظمت و شکوه و 
صنعت و هنر ایران و يك نمایشگاه صنعتی و هذری همیشگی بود؛ و سران 
زماند. ۲ 

در روزی که‌کا خ‌پرسپو لیس بایدوبران شود به دستور اسکندر ضیافتی 
بزرگث دادند ويك پسر و يك دختر جوان ایرانی را به عنوان قربانی برای 
زشوس خحدای بزرگث یونان سر بسریدند و گویی آن همه عون که اسکندر 
ریخت کافی نبود که باید در روز ضیافت يك پسر ويك دختر جوان دا برای 
زئوس قربانی کند. 

این سئوال به ذهن می‌رسد که اسکندر که می‌نعواست کاخ پرسپولیس 
را ویران کند برای چه آن را با کلنگث وبران نکرد و متوسل به حریق شد؟ 

جواب این سئوال این است که‌کاخ را طوری محکم ساخته بودند که 
اسکندر می‌دانست که نمی‌تواند با کلنگک آن کاخ را وبران نماید. 

دلیل استحکام آن کاخ همین است که امروز مقابل انظار می‌باشد و با 
این که بیش از دو همزار و سیصد سال از ورود اسکندر به آن کاخ می‌گذرد 
و در طول اینمدت دشمنان و دوستان نادان به قدر توانایی شود کوشیده‌اند 
که‌کاخ پرسپو لیس دا از بین ببرنده هنوز آن‌قدر از آن باقی مانده که نماینده 
عظمت و شکوه دیرین کاخ باشد, 

برای این که‌کاخ را به وسیله حریق از بین ببرند آن را به قدر توانایی 
خود پر ازمو اد قابل اشتعال کردند ودرحالی که سربازان اسکندر برای توسعه 
حریق کاخ را به قدر امکان با چوب حشك وپنبه و کهنه آلوده به روغن می- 
انباشتند» اسکندر وسردارانش برای‌صرف و لیمه ضیافت نشستند وید یست 
که اسکندر یکی‌ازژن‌های حاضررا بلند کر ده‌باشد تااینکه بامشعلی افروخته 


حریق راآغاز نماید و این قسمت از روایت شاهدان عیتی با حفقیقت وفق 


۹ 


بدهد. 

تموزدن ولیمه از طرف اسکندر و سردارانش از عصر شروع شده 
بود و لذا می‌توان روایت مورخین را مشعر پر این که کاخ پرسپو لیس در 
شب آتش گرفت پذیرفت و شاید فقط طول مدت ضیافت حریق کاخ را بسه 
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شپ نکشانید و اسکندر تدمد داشته حمریق کاخ را هنگام شب تماشا کند و 
چون می‌دانسته که حریق به زودی توسعه به هم خواهد رسانید و هسر کس 
نزديك کاخ باشد از آتش خواهد سوخت؛ همین کهآ تش آغا زگردبسد او و 
تمام کسانسی که در خوردن ولیمه ش رکت کرده بودند به سرعت از کاخ دور 
شدند و به دامنه کوهی که نزديك بود رفتند تا از آنجا منظره حبریق کاخ دا 
تماشا کنند و لابسد کوهی که اسکندر و همراهمانش در دامته آن قرار گرفتند 
کوهی بودکه امروز نام آن کوه رحمت می‌باشد و از آنجا می‌توان جر ایسه 
کاخ پرسپولیس را به خوبی دید. 

آن‌شب اسکندر وهمراهانش تا بامداد در کوه رحمت مشنول تماشای 
حریق پرسپولیس ب‌ودند و بعد از اينکه هوا دوشن شد بسرای تصواییدن 
رفتند و آن حریقآنقدر ادامه یافت تا اینکه هرچه در کاخ قابل سوختن بود 
از بیین رفت و از آن روز اسکندر نزد ایراننان به گجستك ملقب شد پعنبی 
ملمون. ۱ 

وقتی اسکندر مردم شوش را قتل عسام کبرد ایرائیان این عنوان دا 
روی او نگذاشتندء وقتی وی سکنه شهر پسرسپولیس دا قتسل عسام کرد 
ایسرانیان ایسن عنوان را روی او نگذاشتند؛ ولی وقتی کاخ پرسپولیس را 
ویران کرد این عنوان را به او دادند و امروز هم يك زردشتی وقتسی اسم 
اسکندر را می‌شنود بی‌در نك می گو ید گجستگ. تمام ایرانیان بمد از اینکه 
کاخ پر سپو لیس ویر ان گردید گفتند که ویران کننده کاخ جوانم رگگ حسواهد 
شد و از او نسلی باقی تخواهد ماند. همان طور هم شد و از اسکندر تسلی 
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بساقی نماند و او جوانه‌ر گ‌گردید. ابرانیان قدیم بزر گترین بدبختی را دد 
این می‌دانستند که از مرد نسلی باقی نماند و عقیده داشتند مردی که از او 
نسلی باقی نماند مرده است. 

بعد از اینکه پرسپو لیس ویران‌گردید اسکندر احساس پشیمانی کرد و 
در صدد بر آمد که به جبران ویران کردن شوش و پرسپولیس؛ دو پاأیتخت 
بسزرکگکث ابران» چندین شهر در آن کشور بسازد و بسرای این منظ‌ور 
«دی‌تو کرات» مهندس خود را که در اسکندریه بود» احضار کرد و از محل 
طلا ونقره‌ای که از شوش و پرسپولیس غارت کرده بود؛ دستور ساختن ده 
شهر و به روایتی پیست شهر را صادرکرد. 

به قول مورخعین یونانی او در فارس دو شهر ودر کرمان دو شهر دیگر 

و در بلوچستان دو شهر و در با کتریا سه شهر ساخت و در ساير قسمت‌های 

دیگر هم شهرمایی بناکرد. 

امروز ما از مکان هیچ يك از شهره‌ای مزیور اطلاعی ندادیم» مگر از 
قندهار که به‌قول بو تانیان از بنامای دی‌نو کرات می‌باشد وهنوز باقی است؛ 
اما قندهار امروزی قندهاری که اسکندر ساخته نیست. چون دی‌نسو کرات 
نقشه شهرهایی را که ساخه از نقشه شهره‌ایبی که کوروش بسزرگث بنا کرد 
اقتباس نمود و در قندهار امروزی آثار آن نقشه‌ها مشاهسده نمی‌شود؛ و لسی 
هنوز در اسکندریه واقع در مصر آثار نقشه دی‌نون به چشم می‌رسد. 

شگفت آنکه ما در تماریخ سلو کی‌هسا؛ که بعد از اسکندر در ایبران 
سلطنت کردند» اسمی از شهرهای اسکندر به که در ایبر ان ساخته شد نمی- 
بینیم. در عوض اسم شهرهای سلو کی در تاریخ دیده می‌شود که ما امروز؛ 
از مکان بعضی از آنها اطلاع تداریم 

یکی‌از آن شهرها کنار رود دجله ویکی دیگر کناررود کارون ودیگری 
کنار رود تجن بوده و از ءکان شهرهای سلو کی دیگر بدون اطلاع هستیم. 
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آیبا شهرهایی که در تاریخ گذشته به اسم سا و کی خو انده می‌شد همان 
شهرهای اسکندر یه بود که سلاطین بو نانی ازسلسله سلو کی به‌نام عود کردند 
و حق اولویت و پیشکسوتی اسکندر را فرامسوش نمودند» يا اینکه شهر- 
هايي جدید بودکه از طرف خودآنها ساخته شد» یا اسامی شهردای موجود 
را عوض کردند و آنها را سلو کی نامیدند؟ 

باری اسکندر از وقتی که وارد ايران شد؛ در صدد بر آمد که عنضر 
ایرانی را تغییر بدهد و آن را میدل به عنصر یونانی کند اما متوجه‌گردیسد 
که دو مانع بزر گت در راه بونانی کردن ایرانیان وجود داردکه یکی زبان 
ایرانیان و دیگری کیش آنهاست. 

عمکن است پرسیده شود چرا اسکندر می‌حواست ايرانیان را پونانی 
کند؟ 

به طوری که گفته‌اند این ت-وصیه استادش ارسطو بود که به او گنت 
در جهان باید يك زبان و يك‌کیش و يك قانون باشد آن هم زبان و کیش و 
قانون یونان. آنچه ارسطو به شاگرد خود گفت. انعکاسی بود از مدینه فاضله 
استادش افلاطوت. 

افلاطون می‌حواست دنیابی بسه وجود بیاید که در آن ظلم و مسزایای 
طبقاتی نباشد (ولی بردگان برای عدمت به ارباب وجود داشته ب‌اشند). 
ارسعاو که بعد از افلاعطون فلسفه معروف مشایی را وضع کسرد نظریه استاد 
خعود را اقتباس نمود. 

اسکندر» بعد از وبران کردن پرسپو لیس؛ امر کرد که در خحوزستان و 
فارس آتشگاه‌ها را حاموش کنند و همه به زبان یونانی تکلم نمایند و چون 
مردم نمی‌تو انستند به زبان یونانی صحبت کنند» مهلت سه ساله برای آنها 
تعیین کسرد وگفت در ظرف مه سالء هررکس باید بتواند احتیاجات اصلی 
خحود را به زبان یونانی رفع کند. از آن به بعد مرنقطه از ایران که از طرف 


۴ (۲] سرزژهین جاوید 


اسکندر اشغال شدء آن حکم بیرحمانسه برای اینکسه ایرانیان پونانی شوند 
وارد مرحله اجراگردید. 

اما در قسمت‌هایسی از ایران که از طرف اسکندر اشفال شد؛ مردم 
همچنان به زبان خوده» عنی زبان قارسی هخامنشی صحیت می کردند. چون 
افر اد یونانی‌دان به قدر کافی نبود تا اینکه ایرانیان زبان بونانی را از آنها فرا 
بگیر ند» اسکندر عده‌ای از سربازان خود را در عوزستان و قارس گذاشت 
تا اینکه آموز گار مردم بشوند و برای رفسع احتیا ج زبان یو نانی را به آنها 
بیاموزند. 

لذا نبایسد حیرت کرد که بیست سال بعد از مسرگک اسکندر وقتی 
«سی‌پودونس» جهانگرد و جراح یونانی به ابران سفر کرد» می‌شنبد که 
همه مردم به زبان یو نانی صحبت می کنند وباز شگفت نیست که حط فارسی 
هخامنشی در ایران از بین رفت و خط یونانی جای آن راگرفت. کوروش 
بزر گک به هر کشور که می‌رفت با لباس تشریفات مردم آن کشور درمعبدآنها 
حضور یه هم مبی‌رسانید و نسبت به خدای بزر گگ مردغ (هر که‌بود) ادای 
احترام مسی‌نمود تسا اينکه بفهماند که مذمب آزاد است و با اینکه زبان 
کودوش زبان فارسی بود تمام کتیبه‌هایی که می‌نوشت به سه زبان فارسی و 
بایلی و عبلامی می‌نرشت تا اينکه نشان بدهد علاوه بر مذهب برای زبان 
مللی که در ایران زندگی می‌کنند قایل به احترام است» ولی اسکندر بعد 
از غلبه بر ایران و از بين بردن نیروی دریایی ایران اولین کار ی که کرد این 
بو دکه زبان فارسی را برانداعت اما او نتوانست که کیش و قوانین ایرانیال 
را براندازد. ۱ 

مسردم چون مجبور بودند که یونانی حرف برنند. ناگزیر؛ تقیه می 
کردند و در معابر به زبان یونانی حرف می‌زدند» ولی وقتی با حودی بسر 
می‌بردند به زبان فارسی تکلم می‌نمودند. همین طور در مورد کیش تقیه 
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می‌کردند و برای اینکه اسکندر و بعد از او جانشین‌های وی» بهانه برای 
آزار مردم نداشته باشند» به ظاهرخود را پیرو کیش یونانیان جلوه می‌دادند 
و نظاهر به پرستش خدایسان بونانی مسی کردند» ولی در باطسن همه مزدا 
پرست» بعنی خدا پرست بودند. 

ضمن وقایع داریوش اول دیدیم یکی از کارهایی که او کرد اوستا را 
از زبان باختری به زبان فارسی هخامنشی ترجمه نمود تسا اینکه استخراج 
قسوانین دینی از اوستا در انحصار موّبدان نباشد. از این تسرجمه یکی در 
کتابخانه کاخ پسرسپولیس بود و دیگری در کتابخانهآتشگاه چیچست کنار 
دریاچه ارومیه» ولی کتب آتشگاه چیچست مسم به دست پونانیان سوزانیده 
شد و اوستای آنجا هم از بین دفت. 

از آن به بعد ایر انیان دیگر کتاب مذهبی نداشتند و فقط از حافظاه 
آنهایی که اوستا را عوانده بودند و قسمتهایی از آث را در خاطر داشتند 
استفاده می کردند. 

آنهایسی که قسمتی از اوستا را از حفظ داشتند نمی‌تسوانستند آن را 
بنویسند و باقی بگذارند که لااقل همان قسمت به دست فرآموشی سپرده 
نشوده چون اگر نوشته‌ای از اوستا به دست یونانیان می‌افتاد» صا<سب آن 
را به فتل می‌رسانیدند» اعم از اینکه نویسنده حود او باشد با دیگری. 

آبا بعد از اینکه حکوعت یو نانیان از ایران بسر افتاد و اشکانیان 
حکومت کردند» در آن مدت که چهار صد سال بود. ایرانیان کتاب مذهبی 
داشنند؟ 

در این حصرص نمی تو انیم اظهار نظر کنیم چون مدرك تاریخی نداریم 
ولی می‌توانیم بگوییم که‌ایرانیان دار ای کیش مزدا پرستی بوده‌اند وبحتمل 
قسمت‌هایی ازاوستا ازطرف آنها که به حاطر داشتند در دوره اشکانیان نوشته 
شد و در دسترس مردم قرار گرفت. 


۷۶ ۲ سرژمین جاوید 


لیکن نمی‌توانیم بگوییم که مردع ایر ان در دوره اشکانیان دارای اوستا 
بوده‌اند و اگر چنین بود؛ اردشیر او بعرای جمع‌آوری اوستا دچار 
زحمت نمی‌شد و از«تنسر» دانشمند معروف نمی‌خو است که اوستا را جمع- 
آوری اماید و او در مدت سلطنت اردشیر بانی ساسله ساسانی و بعد ازآن 
در مدت ساطنت شاهپور اول برای جمعآوری اوستا بسی زحمت کشید و 
تمام کسانی را که قسمتی از اوستای قدیسم را به حاطر داشتند جمع آودی 
کرد؛ چون می‌اندیشید که اگر از هر کس ققط يك جسزء از اوستا را بشنود 
مفتنم است. 

از زمانی که اسکندر اوستای پرسپولیس و آنگاه اوستای چیچست را 
آتش زد تقریباً شش قسرنگذشته بود و تمامآنهایی که اوستای اصلی را به 
حاطر داشتند مرده بودند. همین‌گذشتن شش قرن قرینهایست بسرای ثبوت 
اینکه دردوره اشکانیان نسك‌ها بعنی فصل‌هایی (جزوه‌هایی) از اوستا نوشته 
شد و در دسترس مردم بود و گرنه تتمر چگونه می‌توانست بعد ازشش قرن 
فصل‌هایی از اوستا را از زبان مردم بشنود؟ 

دیگر اینکه در اسناد تساریخی داریم که تنسر و همکارانش قسمتی از 
اوستا را استنساخ کردند. پس معلوم مسی‌شود که جزوه‌مایسی مکتوب از 
اوستا در دست بوده که تنسر و همکارانش از روی آنها نوشته‌اند. قسمتهایی 
را هم از حافظه مبدان و پیشوایسان روحانی استخراج کردند و در شرق 
به حافظه سپردن کتابهای مذهبی در قدیم متداول بوده است. 

در تحقیقی که ساکس مولر» آلمانی» دانشمند شرق‌شناس نیمه دوم 
قرت نوزدهم میلادی داجع به کتاب «ریکت‌وداه بزر گک‌ترین کتاب «وداه» 
مهب قدیم هندیان کرده نشان می‌دهد که «ریگ‌ودا» مدت هزارها سال قبل 
از اختراع حطء سینه یه سینه» نقل شده بود و برهمن‌ه | یعنی پیشو ایان 
مذهبی در آن مدت طولانی کتابریگودا را حفظ کردند بدون اینکه نوشته 
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شده باشد. 

اما بایید متوجه بود که کتاب ریگ‌ودا و سه کتاب «سذهبی دیگر 
از کتب وداکه اهمیت آنها کمتر از ریگ‌ودا می‌باشد به زبان سنسکریت 
بود که زبان قدیمی مردم هند به شمار می آمد و در طول هزارها سال 
کسی در صدد بر نیامد که آن زبان را پراندازد و زبان دیگر را جسانشین 
آن نماید در صورتی که در ایران اسکندر و جانشین‌های او زبان 
فارسی هخامنشی را که کتاب اوستا با آن نوشته شده بود برانداختند وزبان 
فارسی در نیمه دوران ساطنت یونانیان (سلو کی‌ها)» بکلی ازرسمیت افتاده 
بود. 

معهذا این فرض را یکلی رد نمی کنیم که وقتی تلسر خحواست اوستا 
را جمع آوری نماید» شاید کسانی بودندکه قسمتی از اوستا را از حفسظ 
داشتند چون اين وضو ع بین مللآریایی نژاد شرق سابقه داشته و بر کسی 
پوشیده نیست که قسمتی از اوستا از کتاب‌های ودا الهام گرفته و باز بر کسی 
پوشیده نیس ت که ریشه زبان فارسی مخامنشی در زبان «سنسکریت» هندی 
بوده که تا این اواحر جزو زبان‌های مرده بوده» ولی از يك قرن به این 
طرف. در هندء می‌توان گفت که زنده شده و امروز در محافل دانشمندان 
زبان‌شناس هندی با زبان سنسکربت صحبت میکنند. 

اوستایسی که تنسر ببه حکم دو پادشاه ساسانی (اردشیر و شاهپور) 
جمع آوری کرد به زبان فارسی ساسانی (پهلوی ساسانی) بر گردانده شد و 
آن را «زنده می‌خوانند. تازه همین زند از دستیرد زمان محفوظ نماند و 
تهاجم‌های بعدی قسمتی از آن را از بین برد. 

معهذاآ نچه باقیمانده از لحاظ تاریخی و زیان‌شناسی و بی‌بردن به 
معتقد ات مذهبی قدیم ایر انیان خیلی‌گراتبها می‌باشد و همین زند است که به 
عنوان اوستا از طرف داره‌س‌ته‌تر به زبان فرانسوی ترجمه شد و همین زند 





۷۸ ۲1 سرزمین جاوید 


است که مسرحوم ابرآهیم‌پور داود استاد دانشگاه در نیمه اول ایسن قرن به 
عنوان ترجمه اوستا به زبان قارسی ترجمه کرد. 

خلاصه يك نظر موهوم؛ یعنی نظریه‌ای که عملی کردن آن» آن هم در 
بیست و سه قسرن قبل از این امکان نداشت» سیب گردید که اسکندر به هر 
جا که قدم‌گذاشت؛ در صدد بر آمد که آن ملت را یونانی کند و شاید چون 
ملت ایران را از تمام ملل آن دوز برای یونانی شدن سرسخت‌تر می‌دانست 
و فکر می کرد که ایرانیسان یونانی نمی‌شوند» زبان و کیش و قوانین ایران 
را محکوم کرد. 

اما اسکندر فقط توانست زبان ايرانیان را براندازد و زبان یوتانی دا 
جانشین آن نمابد. بعد از ايران» کشوری که پیش از همه دچار تغییر زبان 
گردید کشور مصر بود و در آنجا هم زبان مصری بسراه افتاد و زبان یونانی 
جای‌آن راگرفت. نطقه دیگر که بر اثر سخت گیری اسکندر وجانشین‌های 
او دچار تغبیر زبان‌گردید آسیای صغیر بود و در آنجا هم زبان یونانی جای 
زبانهای محلی راگرفت. 

در ایران» سلطه زبان یونانی به عنوان زبان امل قلم تا مدتی بعد از 
از ایبن که حکومت بسوانیان در ایران منقرض‌گسردید» باقیماند و حتی در 
اواسط ساسله اشکانی» در کتیبه‌ها به‌دو زبان می‌نوشتند یکی زبان بونانی 
و دیگری زبان پهلوی اشکانی (زبان فارسی اشکانی)- 

ولسی بعید نیست که در بعضی از نقاط ایران که دور از مراکز تمدن 
بود زبان پهلوی مخامنشی وجود داشت و مردم به آن زبان صحبت می- 

" کردند. 

بعد از تهاجسم عرب به ایران هم‌زبان پهلوی ساسانی در برخی از 
مناطسق ایر ان باقی‌ماند و مدارك تاریخی تشان می‌دهد که در قرن هفتم 
هجری هنوز مسردم یعضی از نقاط ایسران یسه زبان پهلوی ساسانی صحبت 





ثِ 


می کردند و در قرن چهارم هجری زبان مردع ری (که تهران امروزی یکی 
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از قریه‌های آن بود) زبان پهلوی ساسانی بوده است. 





از اکباتان تا باختر 

اسکندر» بعد از اينکه پرسپو لیس پایتخت بزرگث امپر اطودی 
هخامنشی را عرصةً تانعت و تاز و غارت سپاهیان خود قرار داد» چندان دد 
آن شهر نماند و راه اکباتان را در پیش گرفت. 

لازم به یادآوری است که فاتح مقدونی در این لشکر کشی - شاید از 
آن جهت که داربوش سوم در اکباتان بود و اسکندر از بابت او احساس 
خحطر مسی کرد و شاید هم بیشتر به دلیل آنکه قسمت دیگری از ثروت‌های 
افسانه‌ای امپراطوری ايران در اکباتان و در دسترس داریوش بود - به 
پاسارگاد فرفت» زیرا بعدهاء بسه هنگامی که از سفر جنگی خجود یه هند 
باز گشته و عازم بابل (در بین‌النهرین) بود؛ در سر راه» برای دیسدن مقبره 
کوروش؛ به پاساز گاد رفت. 

اسکندر در پاسار گاده وقتی متوجه شد که در غییت او مقبره دا غادت 
کرده‌اند» بونانیان را مورد ملامت قرار داد. 
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به نوشته مورخحان» اسکندر عواست درون مقبره را ببیند. هنگامی که 
درمقبره را گشودند و اودیدکه‌تمامی اشیای‌نفیس و گرانبهای آن را دزدیده‌اند 
و حتی تابرت را شکسته و حواسته‌اند جسد کوروش را هم بربایند» متأشر 
شد و به آریستوپول دستور داد بقایای جسد را جمع آوری‌کرده درون 
تابوت بگذاردو به وضم مقبره به شکل آبرومندانه‌ای سر و صورت دهد 
و مهر اسکندر را برآن بگذارد و او نیز چنین کرد (مورخان نوشته‌اند که 
سرداد مقدونی؛ کوددش سر سلسلهً مخامنشی را ستایش می کرد)» 

باری» اسکندر در بهار سال ۳۲۰ ق. م. راهی اکباتان شد. 

داربوش سوم که در اندیشه تجهیز نیرو مدتی را در اکباتان‌گذرانده 
بود در این زمان» همراه با بسوس حکمران باختر و عده‌ای از بزرگان 
دربسار خوده؛ به همراه لشکر کمی که تواسته بود فسراهم آورد» از آن شهر 
بیرون آمده به جانب باختر به راه افتاد. 

اسکندر پ از آسخیر شهرهایی که در سر راهش قرار داشتندء 
منگامی با کباتان رسید که داریوش سوم آنجا را ترك کرده بود. او» خزائن 
غارت شده ایرانی را (آنچه که باقی مانده بود و به یو نان نفرستاده بسود)؛ 
در آنجا به پارمه‌نیون سپرد و پس از آنکه شش هزار پیاده مقدونی رابه 
نگهبانی آن گماشت» به دنبال داریوش به راه افتاد. 

داریو ش که هنوز در انديشه مقابله پا اسکندر بود و سی‌شواست در 
باختر نیروهای خخود را جنع آوری‌کند در نزدیکی شهر دامقان امروزی؛ 
توسط بسوس و چند تن از همراهان حود؛ توقیف‌گردید و بسه پند افتاد و 
آنان او را مورد ضرب قزار داده به شدت مجروح ساحتند. 

اسکندر که به دنبال داریوش از سرزمین‌های و سییع ايران می‌گذشت» 
درمسیر خود شهرهای زیادی را یا ازطریق‌تسلیم و یاجنک و کشتار بهتصرف 
در آورد و سراتنجام هنگامی به داریوش سوم رسید که او بسر ار شدت 


۸۲ (۲ سرژمین جاو ید 


جراحات مرده بود 

اسکندر که از دیدن آحرین پادشاه سلسلةً هخامنشی؛ بساآن وضع 
دلخراش» متأثر شده بوده دستور داد که جنازة آن پادشاه فراری و تیره دوز 
را با احترام به پارس برده و در آتجا دفن کتند و بسوس که با همراهان خود 
یه جانب باعتر مقر حکومتش می‌شتافت» پس از قتل داریوش سوم؛ خود 
را به نام اردشیر چهارم» پادشاه ایران خواند. 

باختر به معنای شمالی» سرزهینی بودکه امروز خر اسان شمال شرقی 
و افغانستان شمالی و قسمتی از تر کستان است و به عقیدهٌ بعضی از محققین 
از جمله «دارمس‌ته‌تره زردشت در بساختر متولد شد» در طفولیت دد شهر 
طیس بسر برد؛ ولی نه آن طبس که امروز مسوسوم به‌گلشن است. بلکه آن 
طبس که نسزديك مرز افغانستان قرار دارد و امروز در خراسان سه شهر بسه 
اسم طبس وجود دارد؛ یکی نزدرك مرز افغانستان» دیگری در کتار کویر که 
آن راگلشن می‌خوانند و سومی در شمال سبزوار 

بسوس در سرزمین باخثر نیروی زیادی تجهیز کرد و در بخش‌هالی 
از سرزمین‌های امپراطوری ايران که تا ماوراه سیحون کشیده مسی‌شدء بسه 
دعوی‌خود ادامه داد:امااسکندر که گام به گام او را تعقیب می کرد سر انجام 
وی را به وسیله اطر افیانش به دام انداعت (۳۲۸ ۰3 ع۰) 

مورخحان‌نوشته‌اند اسکندر بسوس را به خاطر کشتن‌داربوش به شدت 
ممجاز ات کرد و این بعید نیست. زیرا قانح مقدونی که تاآن زمان از توطته. 
های بسیاری جان سالم به در برده بودء شاید در چهره قانل داریوش» فاتل 
آینده خود را می‌دید و به این جهت او راء پس از مجازات‌های سخت؛ به 
جلاد سپرد. اما بهتر آن است که بگولیم اسکندر از پسو سکه مدعی تاج و 
تخت ايران ببود بیم داشت و تعقیب و تنبیه او» به معنی پایان دادن بسه کار 


کسی بودکه در گوشه‌ای از امپراطوری او» برايش مایه دردسر شده بسود. 


از اکبائان تا باختر ۲ ۱۶۸۳ 


اما پس از قتل بسوس باز هم جنگك در نواحی مختلف باختر ادامه یافت و 
اسکندر برای سامان دادن به کار باعتر و همچنین سرزمیتهای شرقی ایران 
(پادت) مدت دو سال درگیر جنگها و شورش‌های خونین بود. 

«مار و لدلمب» امریکایی که به اپران هم مسافرت کرد سر گذشتی می. 
نویسمد که حلاصه‌اش این است که آوازه حسن «رخان» با «ر کسانه» دختر 
پادشاه باختر» در فارس به اسکندر رسید و نسدیده عساشق آن دختر شد و 
برای او خواستگار فرستاد و پیغام دادکه من زیباترین پسر جهان هستم و 
توزباترین دختر دئیا؛ اگر خواستگاری مرا بپذیری و زن من بشویءبرای 
تويك قصر حواهم ساعت که پنجره‌هایآن دارای جام‌های‌طلا باشد وبدون 
اینکه سرما و گرما وارد قصرتو شود روشنابی آفتاب و مهتاب؛ همواره وارد 
قصر تو گردد. جام‌های طلا چیزی بودکه کار شیشه‌هسای اءسروز راکه ببه 
پنجره‌ها نصب می‌کنند می‌ کرد ونور آفتاب ومهتاب را و ارد اطاق می‌نمود. 

اسکندر به وسیله خواستگار برای رخان پیغام فرستادکه اگر زوجة 
او بشود هز ارتالان طلا به اوشیریها حسواهدد داد بعنی چهارصدهسزار لبره 
انگلیسی امروزی. اما رخان؛ به‌احتمال قوی به دستور پدرش پادشاه باخترء 
خو استگاری اسکندر را نپدیرفت و اسکندر به آن سرزمین لشک ر کشید. 

این سر گذشت را هارو لدلمب نوشته اما مورخان این ماجرا را به 
گونه‌ای دیگر روابت کرده‌اند؛ از جدله آریان می‌گوید که سردم سغدیان 
علیه حاکم اسکندر شوریدند و چون کشتار سپاهیان مقدونی دا در طی 
شورش‌های پیش دیده بودند» به همراه « آرازت» یکی از بزرگان سغدیان و 
زن و دختسرانش» به کوهی که در آن سرزمین قرار دارد؛ پناه بردند تا از 
هجوم سپاهیان مقدونی در امان باشند. 

اسکندر با قشون ود به کوه نزديك شد و چون دریافت صعود بسر 
کوه که مثسل دیسواری صاف به جانب آسمان کشیده شده برد کار دشواری 


۸۴ ۲1 سرزمین جاوید 
است؛ برای سغدیان پیغام فرستاد که تسلیم شوند و به خانه‌های خود برو ند 
اما سفدیان که آذوقه کافی داشتند و آب هم در دسترشان بود »پيشنهاد اسکندر 
را ردکردند و گفتند از جای خود تکان نمی‌عورند و مقدونیان پرنده نیستند 
تا پرواز کنند و به بالای کوه دز آیند. اسکندر که در حشم شده بودء عده‌ای 
از افراد خود را که در کوهنوردی ماهر بودند به بالا رفتن از کوه و اداشت. 

مسردان اسکندر؛ شبانه بسا وسایل لازم و کافی به راه افتادند و ضمن 
صعود؛ عده‌ای از آنها در پیچ و خم کوه‌گرفتار شده به دره پرتاب شدند و 
به قتل رسیدند و بقیه» پس از عبور از راه‌های صعب‌العبور؛ خسود را به 
بالای کوه رساندند و آنگاه» با برافراشتن پرچمی» این موفقیت دا بسه 
اسکندر اطلا ع دادند. 

در این وقت» اسکندر چند تن را نزد سغدیان فرستاد و به آنها پیغام 
داد حال که می‌بینند مقدونی‌ها می‌توانند پرواز کنند از کوه به زیر آیند و 
سغدیان تسلیم شدند. 

چندی بعد» اسکندر» رخان (ر کسانه) را که همراه مادر و تعواهران 
خود در بین اسرا بود دید و به زور با وی ازدواج کرد. اما واقعیت این 
است که مسأله ازدواج اسکندر با رخان و تولد فرزندی از او به اسم 
«اسکندر دوع» بیشتر جنبه افسانه دارد. 

سورنعین یونانی که یم زداشته‌اند گاهی افانه را وارد تاریخ نمایندء 
یحتمل افسانه ازدواج اسکندر با رخان را جعل کرده‌اند تااین که نشان بدهند 
که وی يك مرد عادی بوده و سلیقه مردان عسادی را داشته است؛ در حالی 
که باید گفت اگر اسکندر از رخان پسری به اسم اسکندر دوع داشته چرا 
وی جانشین او نشد؟ 

بسا تطبیق تواریخ می‌توانیم بگوییم که در سال ۳۲۳ قیل از میلا دکه 
اسکندر پمرض ذات‌الر یه زندگی را بدرودگفت پسراو نه ساله یاهشت‌ساله 
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و حداقل هفت ساله بوده است ومادر اسکتدر به اسم اولمپیا حیات داشت. 

در آن دوره وقتی پادشاهی زندگی را بدرود می‌گفت اگرپسری شیر- 
حوار داشت او را به جای پدر پادشاه میکردند تا چه رسد به اینکه يك 
پسر هفت ساله داشته باشد. 


بسرتری اسکندر نسبت به سربازانش آن‌قدر زیاد بودکه اگر اسکندر 





پسری می‌داشت» هیچ ركث از سردار انش نمی‌توانستند دعوی جا 
را بنمایند. 

همان مورخینی که نوشته‌اند اسکندر از رخان دارای پسری‌بوده به‌ناع 
اسکندر دوم» نسوشته‌اند که اسکندر در بستر مرك کشورهای خود دا بین 
سردارانش تقسیم کرد وایران را به سلو کوس ومصر را به بطلمیوس و شام 
(سوریه) را به‌آنتیر کوس داد اما اسمی از سهم پسرش نبرده‌اند. چطور 
می‌توان پذیرفت اسکندار» کشوره‌ای خود را بین سردارانش تقسیم نمایند 
ولی پسرش را بدون ارث و سهم بگذارد؛ در صورتی که می‌دانست نام او 
به وسیله پسرش باید باقی بماند؟ 

در وصیت‌نامه اسکندر کوچکترین اشاره به پسرش نشده»درصورتی که 
بسه قسول مسورحين یونانی هنگام مر گك اسکندر در سن سی و سه سالگی 
رخان زوجه‌اش و اسکندر دوم پسرش بر بالین او بوده‌اند. 

مسورخین یونانی می‌گویند که از این جهت اسکندر دوم پادشاه نشد 
که شوهر خواهر اسکندر او راکشت. 

اما شوهر خواهر اسکندر به اسم «کاسان‌دروس» در مسوقع مرگ 
اسکندر در مقدونیه بود و بر بالین اسکندر حضور نداشت نا اسکندر دوم 
را به قتدل برساند. به فرض این که حضور می‌داشت چگونه می‌توانست در 
وسط سرداران فداکار اسکندر پسرش را به ق 


بما ند؟ 





پر ساند و بعد هم زنسده 


۸۶ ۲ سرژمین جاو ید 


ما تردید نداریم که اسکندر حواهری کو چکتر از خود داشته به اسم 
تسالو نيك يا تسالو نیس 

آن دختر مثل اسکندر بسیار زیبا بود و یکی از امرای مقدونیه به اسم 
کاساندروس با آن دعتر ازدواج کرد و شوهر خواهر اسکندر شد. 

آن مرد بعد از مرك اسکندر» در مقدونیه ادعای سلطنت کرد و به 
اتکای ایسن که شوهر حواهر اسکندر و داماد اولمپیا می‌باشد بسر تخت 
تاه 

اکّر اسکندر دارای پسری بود سلطنت مقدو نیه به اسکندر دوم مسی- 
رسید ه شوهر حسواهر اسکندر؛ به وب‌ژه آنکه سلسله سلطنتی مقدو نیه که 
اسکندراز آن ساسله بود» يك دودمان پادشاهی قدیم به‌شمارمی آمد و در آث 
دودمان پیوسته پسر بعد ازپدر پادشاه می‌شد و محال بودکه مردی که شوهر 
خحواهر يك پادشاه است بعد از مرك وی بتواند پادشاه شود و پادشاه شدن 
کاساندروس در مقدونیه دلیل بر این است که اسکندر پسر نداشت. 

برحی از مورین یونانی گفته‌اند که رخان بعد از مسرگث اسکندر به 
اتفاق پسرش به مقدو یه رفت و در آنجا به دست کاساندروس به قتل رسید. 
اما رخان اهل سغد بود و در وطن اصلی‌اش همه او را مسی‌شناختند و یلگ 
زن شوهر مرده به سوی وطن و زادگاهش که همه او را می‌شناسند بسره‌ی- 
گردد و به کشوری ذمی‌رود که در آنجا بیگان» و غسریب است و در آنجا 
پسرش دا هم به قتل می‌رسانند تا این که وارث سلطنت اسکندر را از بیسن 
ببرند. 

ایسن است که وجود اسکندر دوم به آن شر ح که بعضی از مسورخین 
یونانی نوشته‌اند افسانه جلوه می‌نماید و اسکندر فرزند نداشته است. 

ود 
می‌دانيم بعد از اینکه اسکندر باختر را اشغال کرد و با رعان 
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ازدواج نمود؛ یا به قولی ننمود؛ عازم هندگردید و قسمت غزبی هند را که 
امروز کشور پا کستان می‌باشد اشغال کرد. 

هیچ يك از کسانی که از ایران با اقفانستان به مندوستان رفتند تا اینکه 
آن را اشغال کنند» تمی‌تو انستند تمام هندوستان را اشغال نمایند ومعروفتر ین 
آتها که اسکندر ومحمود غزنوی وتیمورلنگک و نادرشاه بردند فقط قسمت 
غربی هندوستان اشغال کردند و بعضی از آنها حتی تمام پا کستان امروزی 
را هتم اشغال ننمودند و هند آن‌قدر وسعت داشت و سلاعاین متعدد در آن 
سلطنت می کردند که جهانگشایان نمی‌تسو انستند تمام هند را به تصرف 
در آور ند. 

مسا راجح‌به جنگ اسکندر در هندوستان چیسزی نمی گوبيم بسرای 
ابنکه مربوط به ایران نیست» فقط می‌گوییم که یونانیات از وضسع هنسد و 
دسوم هندوان و بخصرص اینکه بعد از مررکک شوهر؛ زن جوانش را با او 
می‌سوزانیدند حیرت می کردند. 

چیز دیگر که سبب حیرت آن‌ها می‌شد وضع طبیعی هندوستان بود و 
اینکه در تمام سال چهار فصل و جود داشت و در يك درعتء گل و جوانه 
(بهار) ومیوه نرسیده (تابستان) و میوه رسیده (پاییز) وب رگ زرد (زه‌ستان) 
به چشم می‌رسید و چون معروف بودکه در بهشت در تمام فصول‌گل و 
میوه دیده می‌شود؛ یونانیان تصور می کردنسد بهشتی که اسم و وصفش را 
شنیده بودند هندوستان است. 

بعد از اپنکه اسکندر به مصب رود سند (نزديك کر ای اسروزی) 
رسید تصمیم گرفت که از هندوستان مراجعت نماید. 

گفتیم که وقتی اسکندر وارد ایران شد اولین کاری که کرد این بود که 
نیروی ذریابی ايران را در علیج‌فارس ودریای عمان از بین برد. اما قسمتی 
از کشتی‌های جنگی ايران به فرماندهی یکی از افسران به اسم «گامپوت» 


۸۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


از چنگث بو نانیها به در رفتند. 

اسکندر کد بعد از غلبه بر ایران نیروی دریایی پونان را از راه کانال 
داریوش (در مصر) به ایران آورده بودآن نیرو را به هتدوستان برد. بعد در 
آنجا به او اطلاع دادند که گام‌پوت اقسر دریایی ایران بسا کشتی‌هایس ی که 
دارد مصمم است راه باز گشت وی را بسه ایران قطع نماید و يك ارتش 
بسیج کرده و قصد دارد که آن ارتش را در سرراهش از کشتیعا پیساده 
کند. 

اسکندر از بیم ایتکه باز با هندوان وارد جنگك شود راه باز گشت 
خحود را به ایران» نوار ساحلی اقیانوس هند و دریای عمان قرار داد. او از 
حصب رود سند» یعنی تقریباً از کر اچی امروز به راه افتاد و فقط در طول 
نسوار ساحلی اقیانوس هند و دریای عمان راه پیمود و برای اینکه مسورد 
حمله گام‌پبوت اسر ارشد ایسرانی قدرار نگیرد و او در راهش يك اردتش 
پیاده نکند» دریاسالار یونانی «نه آرلك» را با کشتی‌های جنگی یو نانی در 
طول ساحل به حرکت در آورد تا اينکه اگر کشتی‌ه-ای جنگیگام‌پسوت 
بخواجند نیرو پیاده کنند و راه بر او بیندند ممائعت نماید. 

به این ترتیب کشتی‌های جنگی بونانی به فرماندهی «ته آرك»» به 
اصطلاح امروزی نظامیان» پوشش نیروی زمینی اسکندر شد و نه آرك بسا 
کشتی‌های خود در طول سواحل اقیانوس هند و دریای عدان و خلیج‌فادس 
ح ر کت کرد و از مصب رود سند به خرم‌شهر آمروزی رسید. 

یکی از شگفتی‌مای تاریخی این است که مورخین یونانی و ادوپایی 
اولا" مسافرت نه آرك راازمصب‌رود سند تاخرمشهرامروزی فقط يك‌سیاحت 
دریایی و مسافرت چغرافیابی دانسته‌اند» در صورتسی که يك سفر جنگی و 
نظامی بوده است. 


دیگر اینکه مسافرت نه آرك در کتب مورخین بونانی و اروپابی بدون 
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سابقه جلوه داده شده است در حالی که مسافرت نه آرك بدون سابقه نبوده 
ول از او بحرپیمایان ایسرانسی و هندی صدما بلکه هزارها بار از آن راه 
رفته بودند. 

ذکر این نکته ضروری است تا روزی که قطب نما اعتراع نشده بود» 
بالااقل تاروزی که ستاره «جدی» رانشناخته بودند تمام بحرپیمایان ایرانی 
و هندی در طول سواحل حرکت می کردند تا اینکه دایم ساحل را درنظر 
داشته باشند و گم نشوند. 

تمام بازرگانی اير ان با دندوستان و هندوچین و چین» از همان راه به 
انجام می‌رسید که نه آرك از آنجاء عبور کرده. خود رابه انتهای خلیج‌فادس 
رسانیده بسود؛ ولی مورخین یونانی و اروبایی» حتی امروز هم» مسافرت 
نهآرك را به دستور اسکندن از کراچی تا خرمشهر» و اقعه‌ای جلوه می‌دهند 
که در جهان بدون سابقه بوده است. 

در سقر نامه نه آرك یکی از عجایب که در آن راه به نظر یونانیان 
رسیده‌این بوده که آنها در خشکی کنار دربا جماعنی را دیده‌اند که اسمشان 
را «ا کتیوفاژ) گذاشتند یمنی «مامی‌وار» و با شگفت مشاهده کرده‌اند که 
آنها به گاوهای سرد نیز ماهی می‌خورانیده‌اند. در صورتی که هم امروز 
درهمان نقطه که قسمتی ازساحل بلوچتان است» به‌گاوها ماهی می‌خورانند 
زیرا علوفه نیست و به همین جهت گوشت گاوه» در آنجا طعم ماهی می‌دهد. 

سفر نامه نه آرله برای يك یو نانی خیلی تازه بود اما برای ایرانیان» 
در آن عصر تازگی نداشت. ممکن است پبرسیده شود اگر ایر انيان آن راه 
دریایی را می‌رفتند و ازخصوصیات آن راه اطلاع داشتند برای چه سیاحت 
نامه‌ای در این باره از آنها یاقی نمانده است؟ 

در جواب می‌گویيم برای اینکه اسکتدر تمام نقشدهای جغراقیایی و 


بحر پیمایسی و تمام کتب ایسران را از بین برد. نیروی دریایی ایران که به 
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دست اسکندر از بین بسرده شد دارای نشه‌همای جغرافبایی و بحرپیمایی 
بود. تمام آن نقشه‌ها مثل کشتی‌های جنگی ايران از بین رفت. 

تتها کسی که در آن موقع می‌توانست نیروی دریایی ايران را احیا و 
نقشه‌های جغر افیایی و بحرپیم‌ایی را تجدید کند: گام‌پوت افسر ارشد نیروی 
دریایی ایران بود که او هم قبل از اینکه بتواندکاری صورت بدهد به مرض 
طاعون زندگی را بدزود گفت. 

همه می‌دانند که در قدیم کتاب را روی پوست جانوران که به شکل 
تیماج دباغی شده بود می‌نوشتند و هرکس استطاعت دارا بودن کتاب دا 
نداشت. فقط سلاطین و آتشگاه‌ها آن قدر بضاعت داشتند که کتاب را دوی 
پوست به دست کاتب بنویسانند وحفظ کنند و از کتابهای بزرگگ بیش ازيك 
نسخه وجود نداشت و وقتی آن نسخه از بین می‌رفت؛ کتاب» بکلی از بین 
رفته بود. 

خود یو نائیان - به طوری که ما وشتیم-گفته‌اند که خشایارشا وقتی به 
بونان رفت از روی نقشه جغرافیا جنگك می کرد و راه می‌پیمود. 

کتابخانه‌ملی پاریس که از لحاظ دار ا بودن نقشه‌های جغر افیابی قدیمی 
غتی‌تر ین کتابخانه جهان است. نقشه‌ای از خلیج فارس و بحر عسان و 
اقبانوس هند دارد که یونانی است و نقشه روی پوست کشیده شده ومسبوق 


*شه را 





به قرن دوم قبل از میلاد است و به ظاهر یونانیان بعد ازاسکندرء آن 
کشیده‌اند» ولی ما می‌توانیم حدس بزنیم که آن نقشه يك کپیه از نقشه‌های 
جغرافیایی یرو ی دریایی ابران می‌باشد که درحمله اسکندر به دست یو تانیان 
افتاد. 

ار قرن هقدهم میلادی به بعد» توجه دانشمندان ارو پایی به تاریخ و 
آدب هندوستان جلب شد و در صدد بر آمدن د که کتابهای قدیم هندی را که 
به زبان ستسکریت (زبان اصلی تمام مل لآریایی) نوشته شده بسود ترجمه 
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نمایند. 

ضمن تسرجمه آن‌کتابها از طرف دانشمندان فرانسوی چون «آنکه 
تبل‌دو پبرون» و دانشمندآ لمانی چون ما کس‌مولر به اسنادی برخوردند که 
نشان می‌داد حتی در هزار سال قبل از میلاد» بعنی هفتصد سال قبل از ورود 
اسکندر به ایعران» بین هندوستان و ایران رابطه دایمی از راه دربا وجود 
داشته و در ادب سنسکریتی راه دریایسی ساحلی که از هندوستان به مغرب 
خلیج فارس منتهی می‌گردیده به اسم «گاماپارسا» خوانده می‌شده که معنای 
تحت اللفظ ی آن «راه‌پارس» يا «به سوی پارس» بوده است. اما اين اسم در 
ادب سنسکریتی یسك معنای مجازی هسم داشته و کاما پیارسا به معنای راه 
سعادت بسوده است و وقتی می‌خواستند که دعای خیر در حق کسی بکنند» 
می‌گفتند که امیدو ار ند کهگاما پارسا نصیب اوبشود و نیکیختی قرا راه‌آن 
قرار بگیرد ومعلوم می‌شود که دراعصار قدیم؛ پارس به تصور مردم هند مهد 
سعادت بوده است. 

در ادب قدیم هندء تمام آنهایی که گاما پارس را برزبان مسی آوردند 
پا می‌نوشتند می‌دانستند که آن راه از دریا می‌گذرد و باید سوا رکشتی شد و 
آن راه را پیمود. 

در هر حال قرار اسکندر با نه آرلك این بودکه اسکندر"در طول نوار 
ساحلی ح رکت کند و نه آرلك هم پیوسته به موازات ساحل حر کت نداید و 
نیروی اسکندر و کشتی‌های‌نه آرك دایم یکدیگر را پبینند. اما در قسمتی از 
سواحل بلوچستان قومی از ایرانیان زندگی می کردند که بدون بیم از قون 
اسکندر به او حمله‌ور شدند و اسکندر از حمله آنها طوری در مضیقه قرار 
گرفت کسه مجبور شد نوار ساحلی را ترله کند و وارد قسمتهای داعلسی 
پلو چستان بشود. 

مردانی که به قشون اسکندر حمله کردند به قول «منه‌مون» سیاه چهره 
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بودن-د ولی سیاهی چهره آنها از آفتاب بود نه این که مانند سیاحان آفریقا 
باشند, 

متهءون می‌گوید این مردان سیاه چهره دارای نیزه‌های بلند بودند و 
نیزه را به دست مسی گرفتند و آنگاه مثل يك گاو نر که بدون فکر محافظت 
خود حملدور می‌شود: حمله مسی کردند و طوری ضربت آنها شدید بودکه 
نیزه از بك طرف بدن سرباز ان ۱ وارد می‌گردید و از طرف دیکر خارج 
همی‌شد و در حالی که این مردان با نيزه حمله می کر دند؛ زن‌های آنان که 
مثل مردها سیاه چهره بودند با فلاعن به سوی سریازان ما سنکث پرتاب 
می‌نمودند. 

آنها از تیرها و شمشیرهای ما ذمی‌ترسیدند و مثل این بودکه ضربت 
شمشیر و تیر در آنها درد به وجود نمی آوزد و ما از روزی که از بر نان به 
راه افتادیم و و اردآسیا شدیم قومی آنچنان نترس و و نخوار دیده بودیم. 

مته‌مون چون یونانی بود مردان و زنان بلو چ را که از سرزهء‌ین حرد 
دفاع می کر دند» خونخوار خوانده اما قتل عام اسکندر را در پرسپو لیس و 
دیگر شهرهای بزرگث ایران قدیم» جزو وقایع عادی» به شمار آورده است. 

امروز نیز مردمی که در آن منطقه زندگی می کنند دارای پوستی تیره 
هستند و همان تعصب قدیم را دار ند ولی شماره آن‌ها به اندازه قومی که 
سربازان اسکندر رابا نیزه‌های خود در سراسر بدن سوراخ مس ی کردند 
نیست» چون وضع طبیعی آن منطقه؛ امروز نسبت به‌گذشته فرق کردد و در 
قدیم سو احل باوچستان سبز بود و در آنجا زیاد باران می‌بارید در صررتی 
که امروز در آنجا زیاد باران نمی‌بارد. . - 

انسان حیرت می کند چگونه ممکن است سرزمینی کتار دریا آن هم 
دریابی چون بحر عمان که دریای آزاد است و به اقیانوس‌های دنیا راه دارد 
قرار بگیرد» ودر آن کم باران ببارد. ولی علتش این اس ت که در پانصد سال - 
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اول میلادی» در وضع هوای خاور میانه» تغییری به وجود آمد که ابرهای 
بساران‌خیز لیج‌قارس و بحر عمسان در حسال عبور از ارتفاعات جو راه 
مشرق را پیش گرفت و آن ابره‌سا به شبه‌جزیره هند می‌روند و به جای 
باو چستان آنجا را-مشروب می کنند. 

چون دردوره ورود اسکندر به اپران اراضی ساحلی بلوجستان بالئیسه 
سبز و حاصل‌خهیز بود؛ عده‌ای زیادتر در آن سکونت داشتند و ناگفته نماند 
که حتی در آن مرقع که آغاز قرن سوم قبل از میلاد بود اثر تغییر هوا آشکار 
شده بود و کمتر در بلوچستان باران می‌بارید و گر نه مجبور نمی‌شدند که در 
يك منطئه از سواحل بلو چستان به‌گاوهای خود ماهی بخورانند. 

اما به طور حتم وضع طبیعی سو احل بلوچستان از لحاظ حاصل‌خیز 
بودن» خیلی بهتر از دوار بعد بوده؛ و گرنه وفور جمعیت در آن سواحل 
دیده نمی‌شد و با قشون اسکندر به جنگ در نمی آمدند. 

به هر حال اسکندر مجبور شد نوارساحلی را رها کند و برای رسیدن 
به پبارس از داخحل ار اضی برود و درآث مسوقع بنه مناسبت ایسن که فصل 
تابستان فرا رسیده بود اسکندر و سربازانش از گرما معذب می‌شوند ووارد 
یك دشت بی آب می‌گردند. 

همراهان اسکندر نگفته‌اند که آن دشت بسی آب کجا بوده است؛ اما 
بر لاف تصور بعضی از مسورخین کوبرلوت نبوده چون اگر قشون 
اسکندر و اردکویر اوت می‌شد يك تن از سر باز انش جان به در نمی‌بردند 
و خجود او هم به هلاکت می‌رسيد و آن دشت بی آب منطقه‌ای و اقسع در 
بلوچستان پا مرز بلوچستان و کرمان بوده و باکویر لوت خیلی فاصله ذاشته 
است. 

کسانسی که با اسکندر بودنسد آتچه را بسر سر قشون او آمد ذکر 


کرده‌انده ولی منطدهای را که قشون اسکندر در آنجاگسم شد از لسحاظ 
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جغر افیایی تعیین نکرده‌اند. آنچه محقق می‌باشد این است که منطقه مزیور 
در بلوچستان بوده» ولی در کتب تاریخی ننوشته‌اند که قشون اسکندر در 
کجای بلوچستان گم شد . 

همراهان اسکندر نوشته‌اند در آنجا که قشون گم شد» ما درطرف شرق 
به فاصله خیلی دور کوه می‌دیدیم و در طرف شمال به فاصله حیلی دور کوه 
مشاهده مسی کردیم» ولی کودها به قدری دور بودکه می‌دانستيم قبل از این 
که به آنها برسیم از گرما و تشنگی از پا در خحواهیم آمد. 

بك چنان دشت وسیع و حشك و بدون آب که در طرف شرق وشمال 
آن کوه دیده بشود به احتمال نزديك به یقین دشتی است که بین چاه‌گاوی 
و گلو کان قرارگرفته و تقریاً در مغرب خاش امروزی می‌باشد. کوه‌هسای 
واقع در طرف شمال و مشرق آن دشت چندان مرتفع نیست» و لی در 
دشت‌های مسطح حتی يك تبه که ارتفاعش یکصد متر باشد ازءسافات بعید 
دیده می‌شود. 

همراهمات اسکندر ذوشته‌اند بسه ماگفتند که در آن منعاقه آب خواهیم 
یافت و بعد ازاین که راویه‌ها و مشك‌ها را پر از آب کردیم؛ به طرف مغرب 
خواهیم رفت ولی وقتی به جایی رسیدیم که باید آب برداریم «علوم شد که 
چاه آب ندارد و عشك است. 

آن جاه حشك همان چاه‌گاوی است و سکنه محلی چاه بزرگث و 

پر از آب را چاه‌گاوی می‌خوانند و در بعضی از نقاط ایرا‌گاو چاه می- 

گوبند. بسدون تردید چساهی که يك قشون بتواند از آ ن آب بردارد» غیر از 
گاوچاه نتواند بوده چون چاه عادی کفاف آب يك قشون را نمی‌دهد. 

وقتی قشون اسکندر به چاه می‌رسد می‌بیند که چاه آب تسدارد؛ در 
در صورتی که چاه گاوی همواره آب داشته است و لابد بر اثر عشکسالی 


آپ چاه حشك شده بودء زیر | عشکسالی سط حآب‌های زیرزمینی دا پایین 
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می‌برد و چشمه‌هایی که آب به چاه می‌رساند عشك می‌شود. اين يك فرض 
است و تمی‌توانیم به علت واقمی خشك شدن آپ چاه پی‌ببریم 

وقتی قشون اسکندر به آن دشت رسید که از نظر جغرافیابی قدری در 
شمال مدار بیست‌وهشتم قرار گرفته» منگام عصر روز تابستان بود وسربازان 
اسکندر به عشق این که به چاه برسندء آن روزء زیر آفتاب سوزان تابستان 
به راه ادامه داده بودند. 

در فصل تابستان کسی در صحراهای گرم ابراث منگام روز مسافرت 
نمی کرد و دسم این بود که بعد از پایین رفتن آفتاب و تقریباً ك ساعت و 
حدا کثر دو ساعت قبل از غروب آفتاب مسافر به راه می‌افتاد و چند ساعت 
راه می‌پیمود و آنگاه استراحت می‌کرد. سپس در طلیعه پنامداد از حسو اب 
پرمی‌نعاست و ببه راه ادامه می‌داد و همین که خورشید بسالا می آمد توقف 
می‌نمود» چون از آن به بعد بر اثر شدت حرارت آفتاب راه‌پیه‌ودن نه قتط 
مشکل بلکه خطر نالك می‌گردید» چون مسافر مبتلا ببه مر ضآفتاب‌زدگی می- 
شد و چون در صحرا وسیله مسداوا وجود نداشت ممکن بسود بمیرد. اما 
سربازان اسکندر در آن روز بسرای اينکه به چاه آب برسند بی‌احتیاطی 
کردند و هنگام روز زیر آفتاب سوزان راه‌پیمودند و وقتی به چاه رسید ند 
و مشاهده کردند که عشك است يك‌مر تبه روحیه خود را از دست دادند. 

مسافری که امروز از بیابانهای ایران عبور می کند نمی‌تواند بفهمسد 
که روحیه مسافرین قدیم بعد ازاين که یسه يك منیعآب می‌رسیدند و آن را 
خحشك می‌دیدند چگونه بود. چون مسافر امروزی با اتوموءبیل حر کت 
مسی کند و ار با سرعت متسوسط به راه ادامه بسدهد ساعتی ذصت 
کیلومتر راه می‌پیماید که ده فرسنگك سابق است و يك مسافر قدیمی آن را 
در دو روز می‌پیمود. 

مساقر امروزی اگر به يك منیسع آب پرسد و آن را حشك ببیند» يك 
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ساعت دیگر راه می‌پیم‌اید و به يك منبع آب دیگر می‌رسد بدون.اینکه 
عسته شود و یساآفتاب او را از پا در آورد. اما مسافر قدیمی» وقتی به يك 
منبع آب می‌رسید و آن را عشك می‌دید؛ نمی‌توانست خود را به منبع آب 
دیگری برساند یا به مبدایی که از آنجا به راه افتاده بود مرراجعت کند. 

سربازان اسکندر بعد از اینکه‌د بدند که چاه‌گاوی آب نداردء دانستند 
که بسه آب نمی رسند مکّر درگاو کان و ببن چاه گاوی و گلو کان حیلسی راه 
بوده 

وقتی آفتاب غروب کرد آثار آفتاب‌زدگی درعده‌ای ازسر بازان اسکندر 
بروز نمود و در آن‌گرمای تابستان دچار ارز شدند وسبس گرفتار تب شدید 
گردیدند و استفراغ و دباره مزید بر علت‌گردید. 

آسب‌ها که سر را در تویره‌ها داشتند چیزی نمی‌خوردند» زیرا تشنگی 
مانع از این بودکه چیزی بخورند و اسب درقبال تشنگی نانوانتر از آدمی 
است و زود از پا در می آید. 

اکر يك دسته از سکنه محلی؛ به‌آن چاه می‌رسودند و می‌دیدند که 
خشاگ است روحیه خود را زیاد از دست نمی‌دادند» چون در صحرا؛ 
پونه‌هایی وجود داشت که اگر بر گث یا ريشه آن را می‌مکیدن-د تشنگی را 
تسکین میداد وازجماه مکیدن ریشه‌گیاه موسوم به انقوزه‌برای تسکین دادن 
تشنگی مفید بود اما اسکندر و سر بازانش آن گیاهان را نمی‌شناختند و از 
فابده آنها: برای تسکین دادن تشنگی» بدون اطلاع بودند. 

آن شب را سربازان اسکندر کنار چاه گاوی به روز آوردند و وقتی 
بامداد دمید آن قسمت از سربازان راکه بیمار بودند به جا نهادند و به‌آنها 
گفتند که ما برای شما آب می‌فرستیم و دیگر ان که بعضی از آنهسا پیاده و 
برخحی سوار بو دند به راه افتادند. 

اسب‌های تشنه نمی‌توانستند سواران خود را حمل کنند به طوری که 
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مواران مجبسور شدند از اسب فرود بیایند و ددانه حو انات را به دست 


بگیرند و بکشند. 


در راه عسده‌ای دیگر از سرباز ان اسکندر گرفتار مسرض آفتاب‌زدگی 





شدند و وقتی آفتاب گرم‌نر شد بعضی از آنها از تب و حسرارت 





نشنگی به‌هذیان گفتن افتادند. 

وضع اسکتدر و سردارانش بد تسود بسرای اینکه اسکندر شراب 
داشت و همه می‌دانند که مقداری کم از شراب دفع عطش می کند و اسکندر 
از شراب خود به سردارانش میداد تا تشنه نمانند. ولی به سربازان از آن 
شراب نمی‌رسید» چون ذخیره شراب اسکندر به قدری نبودکنه بتواند آن 
را بین سر بازان تقسیم نماید. 

وقتی آفتاب به وسط آسمان رسید و سایه‌ها بسیار کرتاه شده قشون 
تشنه وگرمسازده اسکندر مجبور به توقف‌گردید و چادرها را افراشتند تا 
این که سایهبان داشته باشند. 

آنها آذق در ترقف کردند تا این که از شدت آفتاب کاسنه شد و آنگاه 
چادرها را برچیدند و بسه سری‌گلوکان به راه افتادند و هنگام جر کت» 


نستند به راه بیفتند و اسکندر گفت اسب‌های نناتو ان را 





عده‌ای از اسیها 
رهاکنند.ا] سواری که اسبش ناتوان شده بود ونمی‌تو انست اززین وبرگگ 
اسب صرف‌نظر نماید» زین و برگگ را از پشت اسب برمی‌داشت و خود 
به دوش می گرفت و به راه می‌افتاد. 

بعد از اپین که آفتاب غروب کرد ستاره‌زهره طلوع نمود و همه می. 
دانند که زهره‌گاهی از اوقات خیلی به زمین نزديك می‌شود و درآن مرفع» 
وقتی در آغاز شب طلو ع می‌نماید؛ زمین را تقریباً مثل نور ماه روشن می- 
کند. 


آن هنگام هسم چون زهره به زمیسن نزديك شده بود در آغاز 
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شب صحرا دا روشن کرد ولی چو زهره زود غروب می کند» بعد از این 
که ناپدید شدء صحرا تاريك‌گردید. 

ازروزی که قشون منظم به‌وجود آمد وراه‌پیمایی کرد بعضی ازسربازها 
هنگام راه پیمایی» چه روز؛ چه شب. آواز مسی‌خواندند و افسران سانع 
از آواز خوانی افراد نمی‌شدند چون می‌دانستند که همه را مشغول مسی کند 
و کمك به رفع خستگی می‌نماید؛ اما در آن شب تشنگی طوری سربازان را 
افسرده کرده بودکه صدایی از کسی بر نخواست. 

بعد از اينکه تا مدتی بعد از نیمه‌شب راه پیمودند طوری ضعف بسر 
سربسازان مستولی شد که اسکندر ناگزیر شد فرمان توقف را صاد رکند و 
سربازان بدون اینکه خیمه‌ای بر افرازند بر زمین دراز کشیدند. 

اگر درآن شب يك عده از بلو ج‌ها به قشون اسکندر حمله‌ور می- 
شد ند می‌تو انستند تاآخرین نفر را به قتل برساننده زیرا نه اردو گاهسی به 
وجودآمده بود و نه نگهبانی اطراف سپاه وجود داشت و ضعف ناشی از 
تشگی مانع از این شد که سربازان بتوانند اردو گاه به وجود بیاورند و 
سرداران آنها را مجبرر به احداث اردو گاه نکردند» چون نزد نفس خود 
احساس شرمندگی مسی‌نمودندکه چرا آنها بما شراب اسکندر ود را از 
تشنگی می‌رهانند و سربازان محکوم هستند که تشنه بمانند! 

در طلیعه بام‌داد خنکی هوا سربازان را از خسواب بیدار کرد و در 
گرم‌ترین ایام تابستان هوای صحرا در پایان شب خنك می‌شزد. 

با اينکه بو ناتیان آذوقه داشتند هیچ کس مایل نشد که لقمه‌ای غذا در 
دمان بگذارد زیر | تشنگی برای هیچ کس اشتها باقی نگذاشته بود و بعد 
از اينکه هوا به عوبی روشن شد سر بسازان متوجه‌گردیدند کهگم شده‌اند. 
زیرا به طوری که حساب کرده بردند» د رآن موقحع» بایستی سوادگل و کان 


از دور پیدا باشد و آنها بتوانند از راه دور آن شهر را ببینند. امروز گل وکان 
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يك روستا می‌باشدء اما در دوره ورود اسکندر به ایران يك شهر بود و لبی 
از آن شهر» هیچ چیز به چشم نمی‌رسید. 

سر پسازهاگاو کان را در مغرب جستجو کردند و نیافتند و بعد نظر را 
متوجه شمال نمودند تا کوهی راکه در شمال بود ببینند و آن را هم ندیدند 
و در عوض کومی را در طرف شمال شرقی مشاهده کردند بدون اینکه 
پتو انند بفهمند آبا همان کوه است که در طرف شمال بود با کوهی دیگر می- 
باشدء چون شکل کوه از چهار طرف يكك جور نیست و کوهی که از جلو به 
يك شکل جلوه می‌کند» ممکن است از عقب به شکل دیگر جلوه نماید. 

اسکندر از نشمد شراب شب قبل در خسواب بسود و وقتی از حواب 
بیدار شد به او اطلاع دادند که اثری از شه رگا وکان ئیست. 

ایسن نکنه را بایسد تذکر بدهیم که ذر چیزهایی که همراهان اسکندر 
نوشته‌اند؛ اسمی از شهر گلو کان و چاه گاوی به نثار نمی‌رسد. آنها اسمی از 
شهر و نامی از چاه‌گاوی ابرده‌اند و فقط گفته‌اند چاه و این ما هستیم که اسم 
چاه گاری و شهر گلوکان را ذکر می‌نماییم . 

اسکندر گفت چند سوار که اسب‌های آنها هنوز قادر به حر کت هستند 
برای اکتشاف به طارف مغرب بفرستند و آنها ببینند که آیا شهر نزديك است 
بانه؟ 

منظوراسکندر این بود که قشرن اوبا راه‌پیمایی بدون فایده زیر آفتاب 
خجسته نشود ومندار بماند تا وقتی گزارش سوارانی که برای اکتشاف رفته‌اند 
رسد 

سواران بعد از چند ساعت مراجعت کردند در حالی که انمبهای آنان 
با زحمت قدم برمی‌داشتند. گزارش سواران مقرونبه یأس برد و گفتند اثری 
از شهر وجود ندارد و آیادی دیگر هم به نظر نمی‌رسد. 

در آن «رقع اس‌کندر فومید که گم شده‌اند ومتوجه شد که خعار نابودی 
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شون او را تهدید می‌نماید. 

او و چند نفر از سرداراتش با عده‌ای از خدمه چون شراب داشتند: 
می‌توانستند از راهی که آمده‌اتدبر گردند و آنگاه برای رسیدن به فارس خحط 
سیری دیگر را پیش بگیرند» اما اسکندر تخو است قشون را برگرداند چون 
می‌دانست تمام سربازانش از تشنگی خواهند مرد. 

اسکندر مقدونی قبل از اينکه به شرق مسافرت نىاید از وضع بیابان- 
های شرق اطلاع نداشتاما پس از اینکه به شرق مسافرت کرد وبیابان‌های 
ایران را دید و به مندوستان رفت از وضع بیابان‌های شرق تجربه به دست 
آورد. 

وی می‌دانس تکه بیابان در فصل تابستان» مسافرینی راکه دارای آب 
و آذوقه کافی هستند افسرده و پژمرده می کند تا چه رسد به‌آنهایسی که آب 
ندارند و باید روز و شب تشنه پمانند. دیگر اينکه می‌فهمید که مسافسر سا 
سرباز تشنه در بیابان؛ اگر بداندکه به آب خواهد رسید» ود را هسرطور 
شده نگاه می‌دارد و رنج تشنگی و خستگی را به امید آنکه آب در جلو 
ن-زديك است تحمل می کند؛ ولی وقتی بفهمد که «ثب عآب وجسود نسدارد 
پایداری خخود را از دست می‌دهد و دیگر قادر نیست راه‌پیمایسی نماید و 
روی زمین می‌افتد و عود را برای مر گک‌آماده می‌نماید. 

در آن روز سربازان تشته اسکندر بعد از مراجمت سواران و وقوف 
بر اينکه اثری از شهر نیست» پایداری خود را از دست دادند. 

اسکندر دریافت که دیگر سربازانش قادر به راه‌پیمایی نیستند و باید 
او پرای آ نها آب فراهم کند و دستور داد که چاه حفر نمایند. 

آریستو پولوس از همراهان اسکندر ممی‌گوید که بسه دستور پسادشاه 
مقدوئی شرو ع به حفر چاه کردند و اسکندر تصور مودکهآنجاکنار دریای 


اژه است که بعد از اینکه دو ذر ع زمین را حفر نمودند به آب برسند. 
بعك از ی بو در ع زمین را حفر مود بهاب بر 
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عید می‌نماید که اسکندر شا گرد ارسطو آن‌قدر بی‌اطلاع بوده که نمی- 
دائسته در آن صحرای خشك شاید بعد از این که یکصد ذرع زمین را حفر 
کردند هم به آب نسرسند. به احتمال زیاده وی مسی‌دانسته که در آن صحرا 
باید مدتی طولانی زمین دا حفر کرد تا این که به آب رسید و ما امروز می- 
دانیم که در بعضی از بیابانه‌ای عحشك ايران بعد از حفر دویست و سید 
متر هم به آب نمی‌رسند. 

آیا نمی‌توان فکر کرد که اسکندر از این جهت دستور داد چاه حفر 
کنند تا این که سر بازان عرد را امیدوار نماید و آن‌ها بدانند که آب خو اهند 
نوشید و در حالی که مشغرل حفر چاه هستند عده‌ای را به اطراف بفر ستد 
تا شاید برك منبع آب کشف نمایند؟ 

آن روز سربازان اسکندر با تشنگی به حفر چاه ادامه دادند و بعد از 
این که آفتاب نیمه روز در صحرا تابید کار را تعطیل کردند و مرتبه‌ای دیگر 
بعد از پسایین رفتن آفتاب در مسوقع عصر مشغول کار شدند. اما چون به 
عوبی حس‌می کردند که در آن‌بیابان خشك به‌زودی به آب خر اهند رسید» 
با ببی‌میلی به کار ادامه می‌دادند و اگر برای پیروی از دستور اسکندر نبود 
کار نمی کردند چون می‌فهمیدند که در آن منطقه باید روزهای پیاپی به کار 
ادامه بدهند تبا اينکه به آب برسند و قبسل از اينکه به آب برسند» همه از 
تشنگی مرده‌اند. 

اسب‌ها در شب سوم بعد از حرکت از چاه‌گاوی همه بی‌حال برژمین 
افتاده و بعضی از آنها روی پهلو قسرارگرفته سر بر زمین نهاده بسودند و 
صاحبانشان» یعنی سوارانی که بسر پشت آن اسب‌ها می‌نشستنده می‌دانهتند 
که در آن شب اسب‌ها جواهند مرد و بامداد لاشه عده‌ای از اسب‌ها برزمین 
می‌ماند و آ نهایی که زنده می‌مانند قدرت حرکت نخواهند داشت و همه تا 
ظهر و حداکثر تا غروب روز بعد.ءمی‌میر ند وفتط آنهایی که سوار کار هستند 
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مسی‌فهمند که مسر گث اسب از گرسنگی با تشنگی چتدر بسرای يك سوار 
نا گرار می‌باشد و در آن شب تمام سواران سپاه اسکندر عز ادار اسب‌های 
خحود بودند. 

وقتی شب فر ارسید؛ اردو گاه سپاه اسکندر تاريك بود و روشنایسی 
آتش در آن دیده نمی‌شد و صدای ضحبت و خنده سربازانی که اطراف 
آتش» يا نزديك آن» مراقب طبخ غذا بودند به وش نمی‌رسید. چون وقتی 
آب وجود نداشته باشده نمی‌توان غذا پخت و تشنگی مفرط؛ طوری افر اد 
را کسل کرده بودکه کسی به فکر نمی‌افتاد به طرزی دیگر غذا طبیخ کند و 
فی‌المثل چیزی را روی آتش بریان نماید. 

آن روز به مناسبت تبودن آب؛ در سپاه اسکندر نبان طبخ تشد و بسا 
این که به سربازها جیره‌ای از گوشت نءك‌سود دادند؛ هیسچ کس جسرأت 
تکرد لقمه‌ای از آن بخضورد زیبرا سی‌دانست به مناسیت شوری‌ گوشت 
گرفتار تشنگی شدیدتر خواهد گردید. 

آن شب درقشون اسکندرهیچ سرباژ نتوانست بخوابد وفقط اسکندر 
وسردارانش که شراب می‌نوشیدند وبا آن رفع عطش می کردند خو ابیدند. 

همین که سربازی برای چند دقیقه به حواب می‌رفت خسواب چشمه. 
های آب؛ یا ظروف بزرگث پر از آب را می‌دید و هرچه هسی‌نوشید سیر آب 
نمی‌شد تا اينکه از حواب بیدار می‌شد و می‌فهمید آنچه دیده غیر از رژبا 
نیوده است. 

تشنگی در همه‌جا ناراحت کننده است و حتی در فصل زمستان هسم 
تشنگی سبب نساراحتی می‌شود اما نشنگی در فصل ت-ابستان در بیابمان 
حشكث» بدون امید به دست آوردن آب» رنجی است که تساکسی دچار آن 
نشود فمی‌تواند بفهمد چیست. 


وقتسی هموای صحرا ختك شد بءضی از سربازان توانستند ساعتی 
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بخوابنده ولی اکثر از دنج تشنگی بیدار بودند» تا اینکه اولین طلیعه صیح 
دمید و بعد بین‌الطلوعین طولانی فصل تابستان آغاز گردید. 

وقتی هوا به قدری روشن شد که به قول‌گذشتگان تشخیص نخ سفید 
از نخ سیاه امکان پذیر گردید» سر بازان اسکندر مشاهده کردند که يك گله از 
ورها در يك طرف بیابان می‌دوند. 

باید این را بگوییم که قشون اسکندر در آن راه‌پیمایی که می‌عو است 
خود را از راه بلوچستان به فارس برساند راهنمای محلی تداشت و - به 
طرری که دیدیم - بلو چ‌های ساحلی با اسکندر چنگیدند و او دا بسه سوی 
صحر ا راندند و آنتدر تعصب داشتند که هیچ فردی از افراد بلرچ حاضر 
نشد که راهنمای قشون اسکندر گردد و اگر آن سپاه در آن ر امپیمایی دارای 
راهنمای محلی بودآن‌طور در بیابان‌گم نمی‌شد. 

وقتی سربازان اسکندر گورها را دیدند که در قسمتی از صحرا مسی- 
دوند یکی از آنها که با تجربه‌تر از دیگر ان بود بانگک زدکه این گورها بسه 
طرف آب می‌رو ند یا از من عآب می آیند. او می‌دانست کهگورهسای پشته 
ابر ان همو اره در بامداد آب می‌نوشند و جز هنگام صبح؛ برای نوشیدن آب 
نمی‌رو ند. 

امروز هم که دوهزار وسیصد سال از عهد اسکندر می گذرد؛ گورهای 
پشته اير آن فقط هنگام صبح آب می‌نوشند وتصور نمی‌شودکه تا بامداد دیگر 
تشنه شون-د یا اگر تشند شو ند آن را تحمل می‌کنند تا اینکه در بسامداد بسه 
آبشخور بروند. 


این عادت فعاری در گورهای ایر ان ازاین ناشی شده که درقدیم اير ان 





بانهایی که گورها بسر می‌بردند شیرها نیز زندگی مسی- 
کردند. شیر از روی غریزه فقط هنگام شب صید مسی کند و همین که دو 


شیر داشت و در ب 


سوم از شب گذشت. دیگر صید نمی‌نماید ولی البته اگر گرسنه یماتد در 
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روز هسم صید میکند. گورهای ایران از عسادت شیرها مطلع بودند و لذا 
هنگام صبح برای آب خوردن می‌رفتند و اگر در شب به سوی آیشخور 
روان می‌شدند ممکن بود در آنجا مورد حمله شیر ان گرسته قرار بگیر ند. 

به طوری که گفتیم» اک يك باو چ بین سر بازان اسکندر بودو 
حر کت‌گورها را تماشا می کرد می‌فهمید که آنها به سوی آبشخور می‌روند 
با این که آب نوشیده‌ازد و از آبشخور مراجعت می‌نمایند؛ برای این که 
گور وقتی به سوی آبشخور می‌رفت» با حرکت چهار نمل سریع راه می- 
پیمود» چون از شیر می‌ترسید و می‌حواست طوری عبور کند که اگر شیر 
در کمین باشد نتواند به او برسدء اما بعد از رجعت از آبشخور با حر کت 
بسورتمه راه می‌پیمود؛ برای اينکه هوا روشن شده بود و می‌توانست شیر 
را بیند» 

سر بازان اسکندر از اين واقعیت اطلاغ نداشتند و نمی‌دانستند که آیا 
گورها به سوی آبشخور می‌روند با از آنجا برمی‌گردند. اما تردید نداشتند 
که آب در یکی از دو جهت حرکت گوزها وجود دارد و اگر آنها از دو 
امتداد بروند خواهند توانست خود را به آب برسانند. 

آن واقعه را به اطلاع اسکندر رسانیدند و دو دسته از سربازان مأمور 
شدند که در دو امتداد حر کت کنند و آب را کشف نمایند. 

آنها عود را به عط سیر گورها رسانیدند. اثر سم آن جانوران دوی 
زمین دیده می‌شد و نشان می‌دادکه از کجا آمدداند و به کجا می‌روند. يك 
دسته از سربازها به سوی مبداء به راه افتادند و دسته‌ای دیگر از سربازان 
به سوی منتهای آن نعط سیر. 

ضرورت ندار د که بگوییم سربازان بءد از این که آفتاب طلو ع کرد و 
بالاآمد وبرصحرا تایید چه حال داشتند و با کام تشنه با چه مشقت درصحرا 
رط 








راهپیه‌ایی مسی کردند و بعد از این که مسداری راه ممی‌پیه‌ودند» از 


از اکیاتان تا باختر 0 ۱۷۰۵ 


خستگی و تب می‌ایستادند و چشم به افق می‌دوختند تا اینکه آب را ببیننده 
و ای آب نمایان نمی‌شد وگاهی سراب به چشمشان می‌رسید و آنهایی که 
تجربه داشتند دیگران را از اشتباه بیرون می آوردند و می گفنند آنچه مسی- 
پینید آب نیست بلکه سراب است. 

دسته‌ای ازسر باز ان اسکندر که به سوی مشرق می‌رفتند وارد منطقهای 
شدند که سربالا می‌رفت و آنها اوج می‌گرفتند و بعد از اينکه مسدتی بسالا 
رفتند ون وارد ارتفاعات شده بودند نسیمی وزیدن‌گرفت که از شدت 
حرارت آفتاب می کاست و ناگهان‌از دور بر که‌ای نمایان شد. سریازان تصور 
کردندکه آن بر که هم مثل آب‌های دیگر که دیده بودند سراب است. اما 
مشاهده کردند که پر ند گانی در آنجا پسرواز می‌کنند و چون سراب دارای 
پر نده نیست دانستند که آنجا آب وجود دارد. اسا آنقدر خسته و ضعیف 
بودند که بعد از مشاهده آب نتوانستند ابر از مسرت کنند و حتی نتوانستند 
که سریع‌تر قدم بر دار ند تا اینکه زودتر به آب برسند و سیر آب شوند. 

در واقعآنجا بر که‌ای و جود داشت که از يك چشمه پر می‌شد و دد 
مناطق صحرابی اير ان هرجا که زءين مرتفع می‌باشد احتمال وجسود چشمه 
می‌ز ود* 

سرباز ان» همین که به بر که رسیدند روی زمین‌افتادند و دهان را برآن 
نهادند و نوشیدند. 

اگر يك راهنمای محلی با آنها برد» توصیه می کردکه بسا کف دست 
پنوشند و به نوشیدن دو سه جرعه اکتفا نمایند و بعد از اينکه قدری‌گذشت 
باز دو سه جرعه پنوشند تا اینکه به تدریج سیر آب شوند. اما چرن راهنما 
زداشتند؛ به رو درافتادند و بدون اینکه فکر کنند که بسه هلاکت و اهند 
رسید آب نوشیدند و آن‌قدر آشامیدند که دیگر نمی‌توانستند برخرزند و به 


همان حال ماندند. 


۶ ۲ سرژمین جاو بد 

پس ازاین که ساعتی گذشت بعضی از آنها توانستند که برخیزند» ولی 
برحی دیگر قعدرت حر کت نداشتند و وقتی به حال آمدگان به سوی آنها 
رفتند که بلندشان کنند مشاهده نمودند که مرده‌اند» ولی‌آنهایی که به حال 
آمدند.مثل این بود که جان تازه یافتند و آب که مایه حیات تمام موجودات 
جاندار است نبروی رفته آنها را باز گردانیده بود. 

اجساد امسوات را به همان حال گذاشتند و مشك‌هایی راکه بسا خود 
آورده‌بودند پراز آب کردند ومر اجمت نمودندءزیرادر آن»‌وقع و اجب‌ترین 
کار این بود که اسکندر را از وجود آب در آن منطته آگاه کنند. 

آنها با سرعت راه پیمودند و قبل از غروب آفتاب با مشك‌های پر از 
آب به قشون رسیدند و با اینکه عده‌ای از سربازان بسر اثر تشنگی» تفریباً 
در حال اغماء بودند؛ وقتی خبر ر سید که آب کشف شده است چشم‌ها را 
گشودند. 

اسکندر دستور داد که آبی را که سربازان آورده‌اند به دقت جیر ه‌پندی 
نمایند و اول به سر بازانی که در حال اغماء هستند آب بدهند و اگر قسادر به 
نوشیدن نیستند دهانشان را بگشایند و در دهانشان بربزند. 

برای تقسیم آب بین سربازان پیاله‌های کوچك انتخاب شد وبه هريك 
از تشنگان يك پیاله آب دادند و همان مقدار کم کسانی راکه به حال اغماء 
افتاده بودند به موش آورد و به زانوهای سایرین قوث بخشید که بتوانند 
راه پروند. 

از دسته‌ا ی که برای پیدا کردن آب به سوی مفرب رفته بودند» نسه در 
آن روز خبر رسید نه در روزهای بعد» و هیچ کس ندانست که سر بازان آن 
دسته در کدام قسمت از صحرا بر اثر تشنگی و حستگی از پا در آمسدند و 
شاید ریگث روان اجسادشان را پسوشانید. چون در نزدیکی همان 
منطقه» یعنی در نسزدیکی حطسی که از چاه گاوی به کل وکان مسی‌رفت» 


از اکبانان تا باختر ۲ ۱۷۰۷ 


در امتداد شمال غسربسی يك »نطته شن‌زار وجود داشت که ریک آن 
مذل ماسه کتار دریا نرم بود و بعد از این که باد می‌وزید آن ر! از زمین بلند 
می کرد و به نقاط دیگر می‌برد و فرو می‌ربخت. 

آن شب اسکندر به سرداران خودگفت بااین که مامی‌خو اهیم به پارس 
برویم ورفتن به سوی شرق ما را از حط سیرمان دور می کند» چاره ندادیم 
جز اینکه به طرف بر که به راه بيفتیم زیر! برای ما در حال حاضر و اجب. 
ترین کارها تحصیل مقدار کافی آب است و بعد از اینکه آب برداشتیم به طرف 
مغرب به راه خواهیم افتاد. 

همیسن که اولین طلیعد بسامداد دمید فرمان حرکت سپاه از طسرف 
اسکندرصادر گردید. در آن موقع حتی‌يك اسب درتمام سپاه اسکندر قدرت 
حرکت نداشت و به همین جهت اسکندر مجبور شد قسمتی از ساز وبرگک 
سپاه را که بسایستی به وسیله اسیها حمل شود همان‌جا بگذارد که اگر بعد 
وسیاه فراهم گردید حمل کنند. 

سربازها با امیدواری به راه ادامه دادند وقبل از ظهر خود را به بر که 
آب رسانیدند. 

قشون اسکندر مسدت سه روز در آنجا تسوقف کرد تسا اینکه قوای 
سربازان تجدید شود و درآن سه روز وحسوش صحرا و از جمله‌گورها» 
جرأت تمی کردند به آن بر که برای نوشیدن آب نزديك شوند. اما جانوران 
صحرا فقط يك منبسعآب را در نظر نمی‌گیرند بلکه چند منبع را کشف 
می کنند که اسر يك یادو منیع خدشك شد بتسوانند از «ناییع دیگر آب 
پنو شند, 

بعد از سه روز سپاه اسکندر» پس از اینکه تمام وسایسل قابل استفاده 
حمل آب را پر کرد و اجساد اموات دا دفن نمود؛ به راه افتاد و با صرفه. 


جویی زیساد در مصرف آب به راءپیمایی ادامه داد تا اینکه از دور شهر 


۷۸ ۲ سرزمین جاو ید 
گلوکان نمابان‌گردید و در آن موقع اسکندر فهمید که قشون او نجات بافته 
و تا آن زمان بیم داشت که باز در صحراگرفتار تشنگی بشو ند. 

بعد از اينکه اسکندر به‌گل و کان رسید دسترر داد که اسب ف راهم کنند 
و آنگاه چرن از واقعه تشنگی قشون درس عبرت گرفته بود» چند نفر راهنما 
از سکنه محلی اجیر نمود تا اینکه اسبها را به نقطه‌ای که سازوبر گث جنگی 
در آ نجا گذاشته شده بر ند و آنها را بار کتند و بیاورند. 

وقتی آن‌هیثت به محمل اردو گاه اسکندر رسید ازبوی عفونت لاشه‌ها 
هوا قابل استشمام نبود» چون تمام اسبهای سپاه اسکندر مرده بودند و 
حرارت آفتاب با سرعت لاشه‌ها را متعفن کرده بود و آنهایی که رفتند تا ساز 
وبرگگ جنگی را بر پشت اسبها بگذرند و حمل کنند» با سرعت اسپها را 
بار کردند و از آن منطقه مراجعت نمودند» چون می‌دانستند که اگر در آنجا 
توقف کنند از بوی عفونت لاشه‌ها بیمار خواهند شد. 

وقتی سپاه اسکندر خحواست از گلو کان بسه سوی پبارس حر کت کند» 
چند راهنما به راه افتاد و از آن بسه بعد برای قشون اسکندر و اقعه‌ای قابل 
ذکر اتفاق نیفتاد. 

شرح گم شدن قشون اسکندر را ما از مجموع خاطرات همراهان 
اسکندر و همچنین از مجمو ع نسوشته‌های مورخین یونانی و شرحی که 
پسروفسور بارن استاد تاریخ یسونان راجیع به این موضو ع نوشته اقتباس 
کردیم: همان گونه که شر ح جنگث خشایارشا در ترموپیل دریونان را نیز از 
نوشته پروفسور بارن اقتباس نمودیم. 


مرآ اسکندر و جنک میر اث‌خواران ی 
اسکندر در سال ۳۲۴ قبل از میلاد» بعد از رهایی از بيابان به فارس 
رسید و از آنجا به شرش رفت و آنگاه در شوش در طی جشن‌های بزرگی 
کدبر پا کرد کر شید از ایرانیان دلجوبی نه‌اید. به‌گفته بعضی از مورخین 
بونانی» طرحی که او برای دوستی بین ایرانی‌ها ومقدو نیها ربخت این بود 
که با ایجادپیو ندهای‌تازه آنان را به‌هم نزديك سازد. به همین جهت در طی 
مراسمی بزرگث و با شکوه» اسکندر و هشتادتن از سرداران و افسرانش 
لباس ایرائی در بر کردند و با زتان ایرانی ازدواج نمودند. اسکندر و 
دوست نزدیکش‌ههستیون دتران داریوش سوم را به عقد حود در آوردند و 
بقیه سرداران و افسرانش نیز با دخترانی از خاندان هخامنشی و یا دیگر 
دعتران خانواده‌های بزر گث ایرانی ازدو اج کردند. 
دیگر این که بنابر گفته همان مسورخین که صحبت از عروسی دسته 


جمعی کرده‌اند» در آن سال (۳۲۴ قبل از میلاد) هر یات از سربازان خود را 


۰ (۲] عرزمین جاو ید 


که مدت ده سال در ارتش وی خسدمت کرده بودند از حدمت مرخحص کرد 
و به‌آنها در ایران تیول داد. یعنی قطعه زفینی را که قابل زراعت و دارای 
آب بسود به آنها بخشید ت-ا این که در آن سکونت و زراعت نم‌ایند و تماع 
آن ار اضی که ازطرف اسکندر به تیول به سربازان بونانی داده شدزمین‌هایی 
بودکه او از ایرانیان گرفت و غصب کرد. 

بعضی از مورخیسن از جمله «کنت دو گو بینو»ی ف-رانسوی‌گفته‌اند 
چون بسونانیان در ابران دارای تیول شدند و به طور دایم ساکن آن کشور 
گردیدند و زن‌های اير انی گرفتند» از آن به بعد بعضی از اير انیان دارای 
چشم‌ه‌ای زاغ یا آبی و موهای طلایی شدند و مر کس که در ایران دارای 
موی طلایی و چشم زاغ یاآبی باشد از نتاج برنانیان است. 





اين نظریه صحیح نیست و بهترین دلیل صحیح نبودن این نظریه این 
است که امروزدر جامعه یونانی اکثریت با کسانی است که موها و چشم‌ه‌ای 
سیاه دار ند. 

در تقسیمات نژاد هند و اروپابی که تیره‌هایی از آثها دارای چشم‌های 
زاغ پا آبی و موهای طلایی هستند این نژادها در کتب کلاسرك نژادشناسی 
وجود دارد؛ 

۱- نسواد ژرمانی با تقسیمات آن چسون نژاد بساواری - آلیانی - 
فرانکونی - سا کسونی - گوتی - نروژی و سوئدی. 

۲ نواد سلت با تقسیمات آن. 

۳ نزاد ايتاليك با تقسیمات آن چون لائینی - رومانی - ساردی‌نی - 


دال‌ماسی و غیره. 





۴- نسژاد هلنی با نقسیمات آن چون بونانی ‏ 7 
کودنتی 


۵ نژاد اسلاوی و اسلرونی با تقسیمات آن چون نژاد املوونی - 





سی و غیره. 





مرگ اشگندر وه.. ۲ ۱۷۲۱۱ 


صربی - کرو آتی - بلغاری - اهستائی و غیره. 

۶ ن-وژاد هند و ایرانی که ایر انیان امروز از این نژاد هستند و رنگث 
چهره آنها روشن تر از رنگگ چهره بعضی از نژادهای هند و اروپابی است. 
ایر انیانی هم که از نژاد هند و ایرانی هستند دارای تقسیمات می‌باشند و به 
تصدیق تمام نسژاد شناسان در نژاد هند و ایرانی شماره کسانی که دارای 
موی طلالی و چشم‌های زاغ یا آبی هستند زیاد است و گرچه به اندازه نواد 
ژرمانی(یا گرم‌انی) نمی‌رسد اهابالنبه فر اون می‌باشد. لذابدون هیچ تردید» 
تمام کسان ی که در ایبرات دارای موی طلایی و چشم زاغ یا چشم آبی هستند 
از لحاظ نژادی ایرانی می‌باشند نه پونانی و نظریه کنت‌دو گوبینو ودیگران 
ناشی از محدود بودن اطلاعاتشان بوده واطلاعات نژاد شناسان امروزی دا 
نداشته‌اندء 

۳5 نمی تووانیم منک بشویم که دربین سریازان یو نانی که زذهای ایرانی 
گرفتندکسانی با چشم‌های آبی و موی طلایی وجود نداشته‌اند» ولی یقین 
دارم که اکثر آنها دارای مسوی سیاه و چشمهای سیاه بوده‌اند و شایعه این 
که در ایران کسانی که مری طلایی و چشم آبی يا زاغ دارند از نژاد پونانی 
هستند» افسانه‌ای پیش یست. 

اکنون به قسمتی از شرح حال اسکندر می‌رسیم که بالاخص در شرق 
بسیار مشهور است و آن اینکه اسکندر تصمیم گرفت در امتداد شمال جهان. 
گشابی کند و به قول مورخین شرقی برود و آب حیات را کشف نماید و آن 
را بنوشد تا اینکه همواره زنده بماند. 

دلیل افسانه بودن اب 





بن قسمت از شر ح زندگی اسکندر ایسن است که 
با کرونو لوژی یعنی ردیف وقایع تطبیق نمی‌نماید. 

اسکندر در سال ۳۲۴ قبل از میلاد در ایران با سردارانش عروسی 
کرد و در سال بعد که سال ۳۲۳ قیل از میلاد بود زندگی را بدرودگفت و 


۳ :7 سرزمین جاوید 


چگرنه توانست در آن مدت کوتاه برای بافتن آب حیات راه شمال را پیش 
بگیرد و آنقدر برود تا به سرزمین ظلمات برسد؟ 

معلوم است که ظامات یعنی «نطقه شمالی زمین و اسکندر برای این 
که به سرزهیین ظلمات برسد باید از لنین گر اد امروزی هم به سوی شمال 


گراد سرزمین ظلهءات نیست» زیرا در فصل زمستان 





به اندازه نیم ساعت روز در انین گراد طلوع می‌کند. 

اسکندر برای اینکه به سرزمین ظلهات برسد بایستی لااقل تا مدار 
شصت و دوم شمالی زمین رفته باشد» چون از آنجا به سوی شمال در فصل 
زمستان پیوسته شب است و روز طلو ع نمی کند. یعتی اسکندر بسایستی تا 
جایی رفته باشد که امروزوسط کشور فنلاند می‌باشد واین کار در مدئی کوتاه 
امکان نداشته است. 

چون اگر اسکندر به سرزمین ظلمات رفته باشد بایستی ناگزیر در 
زمستان سال ۳۲۳-۳۲۴ قبل از میلاد مسافرت کرده باشد و او نمی‌تو انسته 
در آن مسدت حسود را به سرزمین ظامات برساند و از آنجا مر اجعت کنده 
مضاف بر اینکه عبور دادن يك قشون از صحراهای روسیه در فصل زمستان 
کاری بود تقریاً جزو محالات. 

آنهایی که مسافرت اسکندررا به سرزمین طلمات و ارد زندگی آن مرد 
کرددان-د قصسدی جر افسانه‌سرایی نداشته‌اند و حواسته‌اند شرح حال 
اسکندر را عجیب‌تر از آنچه هست جلوه بدهند. 

در آن افسانه چسون افسانه سرا منظورش تاریخ نبوده» عنان سمند 
تفکر را رها کرده و هرچه به ذهنش رسیده گفته بدون اینکه فکر کند که آنچه 
می‌گوید لااقل بایستی با عقل وفق بدهد. 

به نظر می‌رسد اولین کسی که افسانه مسافرت اسکندر را به سرزمین 


ظلمبات نسوشته» وقایع مسافرت او را از هفت خوان شاهنامه اقتباس کرده 


‌ن 


و حواسته است که به سبك شاهنامه بر ای مسافرت اسکندر خوانهایی در 


نظر بگیرد. 
در هفت خوان شاهنامه موانعی که در راه رستم به وجود مسي آید با 


مرك اسکندر .۰ ۲ ۱۷۱۳ 


توجه به اساطیر کهن عجیب نیست؛ اما درهفت و ان اسکندرطوری عجرب 
است که حتی کسانی را که عقیده به دیو و عفر بت و اژدهای بالدار دارند» 
متخیر می کند و نمی‌تو انند قبول کنند که آن وقایع اثقاق افتاده است. شرح 
مسافرت اسکندر به سرزمین ظلمات فقط در کتب بعضی از مورخین شرق 
وجود دارد و در هیچ تاریخ غربی آن واقمه را ذکر نکرده‌اند. 

واقعه دیگر که در سال ۳۲۴ قبل ازمیلاد اتفاق افتاد این بودکه دی‌نو- 
کرات مهندس معروف اسکندر؛ به او پيشنهاد کرد مجسهاش را در یکی 
از کوه‌هسای ابران بکند» پشی در دل کوه مجسمه اسکندر را به وجسود 
بیاورد. 

اسکندر گفت برای چه می‌عواهی مجسمه مرا در دل يك کوه به‌وجود 
بیاودی؟ 

دی‌نو کرات‌گفت برای اینکه هرگز آسیب نبیند و تا جهان بافی است 
پافی بماند. 

اسکندر گفت پس این کار را در ابران نکن برای اينکه بعد از مبر گم 
ایر انیان مجسمه مرا درهم خواهند شکست. 

دی‌و کرات‌گفت در کجا مجسمه تو را در دل کوه به وجود بیاودم؟ 

اسکندر گفت ایسن کار را در یونان بکن؛ چون در آنجا بعد از مرگم 
کسی درصدد برتمی آید مجسمه را از بين برد. 

دی‌نو کرات دستورام‌کندر را پذیرفت و گفت بعد ازاینکه و ارد بو نان 
شدم جستجو خواهم کرد و کوهی را کشف خواهم نمودکه سنگك‌آن خارا 
باشد تا اينکه مرور زمان آسیبی به مجسمه نرساند. 
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دی‌نو کر ات بعد از اينکه به یونان رسید کوه «افس» را برای ایجاد 
مجسمه اسکندر در آن‌کوه بهتسر از کوه‌های دیگر دانست» چرن آن کوه از 
سنگك خارا بود. کوه اقس را نباید با شهرافس که یکی ازشهرهای یوتانی- 
نشین آسیای صغیر (در تر کیه امروزی) بود اشتباه کرد. 

کاری کد دی‌ن و کر ات می‌خراست در آن کوه بکند» امروز هم با این 
که برای حجاری وسایل مکانیکی وم‌وتوری و جود داردکاری است بزر گث» 
چون دی‌ن و کرات می‌خواست که پیکر اسکندر را در بدنه کوه به وجود 
پراورد. 

او پیش‌بینی می‌نمودکه اگر يك عده حجار به طور دایم مشغول کار 
باشند؛ بعد از بیست سال آن مجسمه روی بدنه کوه خاتمه خواهد یافت. 
شماره حجاران را که از طرف دی‌نو کرات برای تراشیدن آن مجسمه اچیر 
شدند» پنج‌هزار نفر نوشته‌اند. 

دی‌نو کرات قببل از اینکه شروع به کار کند نقشه مجسمه را در حارج 
کشید. بعد آن نقشه را با مقیاس بزر گتر به کوه منتقل کرد و طوری با مقواس 
کوه تطبیق نم‌ود که حجاران مسی‌توانستند از پای کوه» شروع ببه‌کار و 
تراشیدن سنگك بکنند تا اینکه اول دو پای اسکندر را بتراشند و هر قد رکه 
بالاتر رفتند چوب بست به وجود بیاورند و روی چوب بست کار کنند. 

وقتی خبر مسر کل اسکندر در یونان به دی‌تو کرات رسید؛ حجاران» 
قسمتی از دو پبای اسکندر را دز دامنه کوه حجاری کرده بودند و طوری 
دی‌نو کر ات از شبر مرگ اسکندر متأثرشد که مقابل کار گاه ود یعنی همان 
کوه:با حنجر به حیات عویش خانمه داد 

«کاساندورس» که پیش ازاین ازاو نام بردیم و گفتیم که شوهرخو اهر 
اسکندر بود و بعد از اوء در مقدو نیسه پادشاه شد و به روایتی پسر اسکندر 
و مادرش ران ( رکسانه) را به قتل رساند - ازفرط حسد نسیت به اسکندر 





۹ 


آن قسمت از مجسمه را که در پای کوه افس به و جودآمده بوده از بین برد 


به طوری که اسروزء از کاری که دی‌نو کرات در پای کوه افس کرد اثری 


مرگ اسکنده و..۰ ۲ ۱۷۱۵ 


وجود ندارد. 
اینلك می‌رسیم به ماجرای مرگ اسکندر در سن سی‌ونه:سالگی. 
تمام مورخین و آنهایی که با اسکندربوده‌اند تصدیق میکنند که مرگ 

اسکندر تاشی از بیماری بوده است. 
عسده‌ای از مسورخین نوشته‌اند که اسکندر بعد از ایتکه در رودخانه 

آب‌تنی کرد بیمار شد. راجم به رودخانه‌ای که اسکندر در آن آب‌تلی کرد 

سه روایت وجود دارد: 
اول این که رودخانه مذ کور رود قرات بود و اسکندر بعد از آب‌تتی 

در آن بیمار شد و در بسابل زندگی را بدرودگفت. دوم اين که رود مذ کود 

رود دجله بوده و اسکندر بعد از آب‌تنی درآن بیمار شد ودر کنار رودخانه 
در محلی که در تساریخ اسم آن ذکر نشده از این جهان دفت. سوم اینکه 
اسکندر در رودخانه کرخه آبآنی کرد و بعسد بیمار شد و در شوش زندگی 

را وداعگقت. 1 
آنهایسی که از روی علایم بیماری» بعد از هزارها سال؛ مسی‌توانئدٍ 

بگویند که فلان مرد ناریخی به چه مرض مرد؛ می‌گو یند که اسکندر به‌مرض 

مسالاریا زندگی را بدرودگفت؛ امسا «اوگوست بایی» مور خ فرانسوی که 
در یمه اول این فرن می‌زیست و عضر آکادمی (فرهنگستان) فر انسه شد با 
این نظریه موافق نیست. زیرا مالاربا مرضی نیست که آدمی را در ظرف 

چندین روز به قتل برساند. 
مالاربا چون بالدآل بعضی از اعضای اصلیةٌ بسدن از جدله کبد را از 

کار می‌انسدازده کشنده است اءا نه در مدت پیست روز و بعضی از بیماران 


مالاریایی تا چهل پنجاه سال بعد از اين که مبتلا می‌شدند زنده می‌ماندندء 


ةِ# 
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اسا در هیچ بک از بسادداشتهای همراهان اسکندر ه پیش از ۳۳۳ قبل از 
میلاد و نه پس از آن صحبت از بیماری او نیست. از آن‌گذشته؛ انرژی و 
استقامت اسکندر در مسافرتها و پیکارها نشان می‌دهدکه وی سالم بود ويك 
پیمار مالاریایی که هر روز یا هر دو روز یا هر سه روز در ساعت معین به 
لرزه در می‌آید و بعد تب می‌کند و تب او چند ساعت طول می کشد تا از 
بین برود» نمی‌تواندآن انرژی و امتقامت را داشته باشد و به طور مسلم 
اسکندر از مرض مالاریا نمرده است. 

بتابر به‌گفته اوگوست‌بایی بیماری اسکندر که درمدتی کوتاه او دا به 
دنیای دیگر فرستاد؛ باتوجه به آنچه همراهانش نوشته‌ان ده ذات‌الر به بوده 
یبا ذاتالجنب. اما به عقیده برحی از مسورخین دیگر» اسکنذر که از سفر 
طولانی عویش بسه شرق خسته شده بود و در بازگشت نیز ناگزیر بود 
کسانی را که درغیابش به سر کشی آغاز کرده بودند به شدت سر کوب کند» 
در شر ارط روحی و جسمی امناسبی قرار داشت و در ايبن وضعیت؛ مرگه 
دوست محبوب و یگانه‌اش؛ هفستیوس» ضربه‌ای مولناگ بر او واردآورد. 
اسکندر در عسزای آن محبوب بسی‌قراری‌ها کرد و سرانجام برای فراموش 
کردن بساد مرگ او کوشید تساآلام ددونسی خویش را بسا تسوسل بنه 
حوشگذرانی و عیاشی تسکین دهسد؛ از ايين رو به سرگرمی‌های مبتذل 
روی آوره وشبی در طسی ضیاقتسی چنان در باده‌گساری افراط کرد که 
در پی آن تب کرد و بیمار شد و در مسدتی که بضی بیست روز و ب-رحی 
پانزده روز و جمعی دیگر ده روز نوشته‌اند» درحال ی که سی‌وسه سال بیشتر 
از عمرش نگ‌ذشته بسود و بیش از دوازده سال و چنسد ماه سلطنت نکرده 
بود» در بابل؛ در قصر «نبو کد نصرء جان سپرد (۱۳ ژوئن ۳۲۳ ۲۰۵)* 

از محل دفن جسد اسکندر بدون اطلاع مستیم. گویا یونانیان که رسم 


بش قبر و بیرون آوردن اجساد و سوزانیدن آنها را داشته‌انده تصور می- 


۹ 


کردن د که ایرانیان هم مشل آنها هستند و به مناسبت کینه‌ای که نسبت به 
اسکندر دارند ممکن است قبرش را نبش کنند و جسدش را بررون بیاورند 
و بسوزانند. اما ابرانیان آن رسم زشت را نداشتند و رسم مسزیود بین دو 
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قوم رواج داشت یکی یونانیان و دیگری مفولان. 

منتأسفانه بعد از اینکه مغول‌ها در قسمت‌های »ختلف ابران دار ای 
حکومت شدندء آن رسم زشت رارواج دادند. از آن به بعند هر صاحب 
قدرتسی که بسا دیگری دشمن بود؛ بعد از مرگش جسد او را از قبر بیرون 
مبی آورد و می‌سوزانید و افسو سکه بر اثر رواج آن رسم زشت؛ ناسزایی 
درزبان فارسی معمول شدکه هنوزاز بین نرفته وبه این شکل است: «پدرش 
را در آورد» با «پدرش را سوزانیده که هر دو به معناي بیرون آوردن جسد 
از فبر و سوزانیدن آن می‌باشد. 

هرچه راجع به محل قبر اسکندر در کتابها نوشته شده شایعه است و 
کسی از محل دفن جسد آن مسرد اطلاع تسدارد و چون یوذانیان قباس به 
نقس می کرده‌اندء بعید نیست که بعد از دفن جسد اسکندر؛ تمام کسانی را 
که کماث به دفن جسد کردند ب-د قتل رسانیدة باشند که کسی نسدانسد چسد 
اسکندر زا در کجا دفن کرده‌اند. 

ید 

در تاریخ بونان و به تیعیت از آن در تاریخ اروپا اصطلاحی وجود 
دازد که کمتر به‌گوش ملل شرق رسیده و آن اصطلاح «دیادو کی» یسا 
«دیادو عری» می‌باشد. این کام» یو نانی بد معنای «جا نشین‌ها»است واز لحاظ 
اصطلاح به جنگگ‌هایی بی‌رحمانه اطلاق می‌شود که بعد از مرگث اسکندر 
بین سرداران او در گرفت تا اینکه جای وی را بگیرند. 

منوژ جسد اسکندر را به خاك نسپرده بودندکه آن ستیز شرو ع شد و 


جاشینهای اسکندر از هیچ بترحصسی و شقاوت نسیت به هنم خحودداری 
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نکردند. 

سرداران اسکندر در حدود پنجاه نفر بودند؛ ولی در بين آنها هشت 
نفر بر دیگران برتری داشتند و به همین جهت سایرین دستورهای آنان را به 
موقع اجرا میگذ اشتند. 


آن هشت نفر این اسامی را داشتند: 





لیزی مانجوس - آنتی‌پا ترس کاساندر- پردیکاس -آنتی‌گون - کو لوس- 
بطامیوس - سلو کوس. با نام هريك از این هشت نفر فاجعه‌هایی در تاریخ 
همراه است که کمتر از فاجعه‌های چنگیز و تیمورلنگث نیست. این هشت 
تفر بعد از مسر گت اسکندر اول در صدد بر آمدند که خزانه او را تصاحب 
کنند. 

اسکندر به طوری که گفتیم قسمتی از نایم جنگی خود را به پونان 
منتقل کرده بود و غنایمی را که از هند آورد نیز قسمتی به یونان منتل کرد و 
آنچه هنگام برگش در شوش یا بابل یا جای دیگر با نعود او بود به دست 
این هشت نفر افتاد. 

در زمان حیات اسکندر هر يك از این هشت نفر فرمانده يك قسمت 
از ار تش بودند و بعد از اسکندر؛ هر يك از آنها با ابواب جمع خود ه 
حکم فطرت از سرداران دیگر کناره‌گرفت؛ زیرا می‌فهمید که اگر دیگران 
به او دسترسی پیدا کنند» وی را خواهند کشت. 

آنچه از خزانهة اسکندر نصیب آن هشت نفر شد کفاف طمیعآنها را 
نداد. از آن‌گذشته قشون آنها جرج داشت و مجیور بودند که هزینه افسران 
و سربازان عود وا تأمین نمایند و چون سریع‌ترین و سهل‌ترین راه برای 
تحصیل ثروت؛ چپاول بود هر سردارء در هر نقطه که بود» شروع به غارت 
کرد. منظور سرداران اسکندر در درجبه اول زر و سیم بود و هر کس هر 


چه از سیم و زر داشت گرفتند. 
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همه می‌دانند که در قدیم» مردم از بیم ستمگران زد وسیم حودرادفن 
می کردند و کسانسی که می‌خو استند به زور نقد مردم را از کف‌آنها بیرون 
پیاورند از آن مسوضو ع اطلاع داشتند و کسانسی راکه معروف به توانگری 
بودند آنقدر مورد شکنجه قرار می‌دادند تا اینکه دفيتةٌ ود را بروز بدهند. 
لذا نباید حیرت کرد که در قدیم در کشورهای شرق مردم تظاهر به فترمی- 


کردند و همه خود را تهیدست جلوه می‌دادند تا اینکه از ستم زورگویان 





«آنتی‌پاتر» در بین هشت سردار مذ کور بلند قامت‌تر و قوی‌تر ازدمه 
بود و او آذر بایجان و کشوره‌ای واقع در شرق آسیای صفیر را تصرف کرد 
و آنگاه در صدد بر آمد که کشورهای مغرب آسیای صغیر راکند در تصرن 
پردیکاس بود تصرف کند. 

پردیکاس یکی دیگر از سرداران اسکندر بودکه وی در بستر مرگ 
انگشتر خود را به او سپرد و پس از اسکندر» پسه نیابست سلطنت انتخاب 
شد و در بایل قدرت را به دست گرفت. 

پردیکاس که مردی دلیر بود؛ از سال مر گث اسکندر (۳۲۳ ۰8 ۸) تا 
سال ۳۷۲۱ قبل از میلاد مقابل آنتی‌پاتر مقاومت کرد ودر آن سال مغلوب شد 
و کشورهای او که ممالك واقع درمغرب آسیای صغیر بود به دست آنتی‌پاتر 
افتاد. 

آنتی‌پاتر بعد از اينکه بسر پردیکاس غلیسه کرد و او را دستگیر نمرد؛ 


با طرزی و حشیانه آن مرد را به قتل رسانید و چون پردیکاس در گذشته به 





آنتی‌پاتر ناسزاگفته بود امر کرد که دعانش راگشودند و زبان او را کندند. 
بعد از آن به دستور آنتی‌پاتر دو تخم چشم آن مسردنگون يخت را بیرون 
آوردند و به آن هم اکتفا نکردند و زنده پوست او را کندند تا اينکه جان 


سپزد: 


۰ (۲] سرژمین جاو ود 


آنتی‌باتسر بعد از آن فرمانفرمای مطلق آسیای صغیر و آذر بایجان شد 
اما بعد از کشتن پردیکاس بیش از دو سال زنده نماند و در سال ۳۱۹ قبل از 
میلاد بسر اثر پرخوری و نسوشیدن شراب زیاد مرد و بعد از اينکه دفنش 
کردند دشمنان جسد او را از قبر بیرون آوردند و سوزانیدند. 

پس از مر گث آنتی‌پاتر: آنتی‌گون »مروف به‌يك چشم (یکی دیگر از 
سرداران اسکندر)» چون جدای آنتی‌پاتر را در آسیای صغیر خسالی دیده بر 
آسیای صغیر مسلط گر دید و در آنجا يك سلطنت ببه وجودآورد و بعسد بر 
مقدو نیه و اقع در اروپا هم غلبه کرد و پادشاه مقدونیه و آسیای صغیر شد و 
تمام خر انه اسکندر را که در مقدو نیه بود تصرف کرد. 

«بطلمیو س» که مصر را در دست داشت و در بسن سرداران اسکندر 
مردی عاقل بود؛ با «سل و کوس» سردار دیگر طرح دوستی دیخت و برای 
او نوشت که من و تسو از اختلاف با یکدیگر سودی نخواهیم برد و ضرر 
خحواهیم کرد و ضررش ایسن است که يك ذره از زر و سیم خزان» اسکندر 
نصیب مسا نمی‌شود و هرچه در مقدو نره وجود دارد تصرب آنتی گمون 
گردیده است. اگر من و تسو اختلاف را کنار بگذاریم و با یکدیگر متحد 
شویم خزانه اسکندر را از چنگ آنتسیگون بیرون می آوریسم و سزاوار 
نیست ما که از سرداران بر چسته و مقرب اسکندر بودیم» ازخزانه او سهمی 
نبریم و تمام زر و سیم و جواهر اسکندر نصیب آنتی گون شود. 

سل و کوس در جواب بطلمیوس نوشت که من حرف تو را می‌پذیر» 
مشروط بر این که دوستی و اتحاد تو با من صمیمی باشد نه این که بخواهی 
مرا اغفال کنی وبه دست من آنتی‌گون را از پا دربیاوری و کشورهای آنتی- 
گون و خزانه اسکندر دا تصرف نمایی! 

بطلمیوس به خدایان پوذان سو گند یاد کرد که دوستی او با سلو کوس 


صمیمی است و قصد اغقسال او را ن-دارد. اما سلو دوس سوگند او را 
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تبذیرفت و گفت من نمی‌توانم به سو گند تو اعتماد کنم. 

بطلمیوس پر سید چه باید بکتم تااینکه تونسیت به من اطدینان حاصل 
نمایی؟ 

سل و کوس گفت پسر خود را به عنو ان گرو گان نزد من بفرست! 

بطلمیوس موافقت کرد که پسر ارشد خود را بد عنوان‌گروگان نسزد 
سا و کوس پفرستد؛ مشروط ببراینکه او هسم پسر ارشد حسود را به عنوان 
گروگان نسزد وی بفرستد. سلو کوس پذیرفت و پسر بطلمیوس در دربسار 
سا و کرس جاگرفت و پسر سل و کوس در دربار بطلمیوس و مقرر گردی د که 
آن دو پس در دربار آن دو نفر در مسواقع دسمی در طرف راست تخت 
سلطذت جا داشته باشند. 

آن دو برای جنکگث با آنتیگون قشون فر آهم کردند و آسیای صغیر را 
مورد تهاجم قرار دادند و آنتی‌گون برای جنگث با آنها با قشون خود وارد 
آسیای صفیر گردید. 

آنتی گون که به‌همر اه پسرش‌دهتر یوس بر ای‌تجدید امپر اطوری‌اسکندر 
در سالهای ۳۱۶ و ۳۱۲ و ۳۰۵ قبل از میلاد با سلو کوس و بطلمیوس بسه 
نبرد برخحامته بود» بار دیگر نا گزیر از مقابله با آنها شدء در حال ی که این‌بار 
کاساندر پسر آنتی‌پاثر و لیزیماعوس سردار دیگر اسکندر نیز که از قدرت 
او به وحشت افتاده بودند» سل و کوس و بطلمیوس را یاری می کردند. 

آخحرین جنگ بین آنتی گون و دشمتانش در سال ۳۰۱ قبل از میلاد 
در ایپسرس (ایپ‌سیلی حصار کنونی در کشور ت ر کیه) در گرفت. 

مورخین یونانی نسوشته‌اند که دو کرور سرباز در یکی از روزهسای 
تابستان سال ۳۰۱ قبل ازمیلاد در آن هنعطقه درقشون آنتی‌گون و ارتشهای آن 
دو سردار اسکندر بودند و اين رقم» ثل قسمتی دیگر از ارقام مسورخین 
بونانی اغراق است. 


۳ () سرزمین جاو بد 


آنتی گون در جنگف‌شکست خورد و او و پسرش به اسم ««متربوس» 
دستگیر شدند و دو سردار اسکندن خزانه جهانگشای مقدونی دا از آنتی- 
کون و استند و اودر آغاز از واگذاشتن زر و سیم و جواهر خزانه اسکندر 
خودداری کرد اما وقتی متوچه شد که وی را مورد شکنجه قرار و اهند 
داد ناکزیر آنچه از طلا و تقره و جواهر اسکندر به دست آورده بود بسه 
آن دو نفر واگذارد و جان سالم به در برد. 

اما سل و کوس و بطلمیوس بسا این که خرد پسر داشتند و آنهایسی که 
دارای فرزند هستند؛ برخلاف دیگران ترحم می‌کنندء بر حلاف این روش 
اخلاقی و انسانی» دمتریوس پسر آنتسیگون را کشتند و آنگاه عسود او را 
هم به هلاکت رسانیدند. 

چونبطامیوس وسلو کرس پسرهای یکدیگر راگرو گان‌گرفته بودند؛ 
بعد از این که بر آنتی‌گون غلته کردند و خزانه او را به تصرف در آوردنسد 
جرأت نکردند که یکدیگر را اغفال کنند. هر دو بکدیگر را مسی‌شناختند 
و می‌دانستند که اگر قصد اغفال داشته باشند پسر خمود را از دست خواهند 





داد و حزاند آنتی‌گون و کشورهای او را بین خدود تقسیم نمودنسد و بین 
قامروی سلطنت خودشان يك مرزبه وجود آوردند تااین که مزاحم یکدیگر 
نشو ند. 

مرزی که بين قلمروی سلطنت سل و کدوس و بطل‌یوس به وجودآمد؛ 
از کوه آر ارات بز رگ در شمال شروع می‌شد و به مصب رودخانه دجله در 
جنوب منتهی‌می گردید و قرار گذاشتند تمام کشورهای واقع درشرق آن مرز 
جزو قامروی ملطنت سلو کوس باشد و تمام کشورهای و اقع در جنوب آن 
مرز جزو قامرو ساطنت بطلمیرس- 

به این ترتیب دو امپراطوری به وجود آمد یکی اءپراطوری بام (یا 
شرق) ودیگری امپراطوری شام (یا مفرب.) 
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امپر اطوری مشرق همان ابراث قسدیم زه‌مان هخامتشیان شد منهای 
آسرای صغیر و امپراطوری مغرب شامل کشورهای آسیای صغیر و سوریه 
و مصر گردید و سوریه قدیم شامل فلسطین هم می‌شد. 

اما در بونان چند سردار اسکندر از جمله «کاساندر» و «کو اوس» و 
«لیزی‌ماخوس» سلطنت مسی کردند. سلو کوس و بطه‌یرس که هريك در 
رأس یك امپراطوری عظیم قرار گرفته بودند» در آغاز یار سردار ان اسکندر 
در پونان شدند» واسی بعد. با آنها جنگیدند و آنسان را کشتند و کشور. 
هایشان را به تصرف در آوردند و آنگاه از دست دادند و کشورهای یونان ه 
بر ای سلو کوس به جا ماند» نه برای بطلمیوس. 

بعدها مالك آسیای صغیر و سوریه از دست فرزندان بطامیوس بسه 
در رفت و فقط مصر برای آنها ماند و می‌دانیم که فرزندان بطلمیوس به اسم 
سلسله بطالسه مدت سه قرن درمصر سلطنت کردند و در بین آنها کسی وجود 
نداشت که بعد از جلوس برتخت سلطنت بر ادران عود را کور نکند که میادا 
مدعی تاج و تخت شوند. 

اما فرزندان‌سلو کوس که به اسم سلسله سلو کی‌در ایر ان ساطنت کردند 
نسبت به پادشاهان مصر از ساسله بطالسه افرادی بهتر بودند. 

مادیگر بابطالسه وسایر سرداران اسکندر کاری نداریم چون سرنوشت 
آنها مر بوط به ایرال نیست.- 

اما ضروری می‌داتیم که در صفحات آینده قدری ر اجعیسه سلو کی‌ها 
صحبت کنیم؛ برای اینکه ساو کی‌ها گرچه از لحاظ نژادی یو نانی بسودند؛ 
ولی پادشامان ایران به شمار می آمدند آن‌هم پادشاهانی که ۰! کمتر اسم آنها 


را شنیده‌ایم. 





فر مانروایان یونانی 
اولین پادشاه یو نانی ایران؛ سل و کوس ملقب به نیکاتور (فاتح) بود. 
آن مرد که سلسله‌سلاطین ساو کی رابنیان نهاد (۳۱۲ قبل از میلاد)» 
از قرافه‌های برجسته دنیای قدیم بشمار می آید. او که در آغاز جوانی وازد 
سپاه اسکندر شده بود؛ از جمله سرداران دلیر و شجاع اومحسوب می‌شد. 
مل و کوس در بسیاری از لشکر کشی‌ها و جنگهای اسکندر به‌عنوان 
يك سپاهی برجسته: شر کت داشت؛ ولی به‌ویژه: درطی لشک رکشی به‌هند 
بودکه قابلیت و استعداد و توانایی‌های بی‌نظیر خودرابه منصةً ظهور رساند 
و توجه واعتماد قاتح مقدونی را به عود جلب کرد. 
در باز گشت ازهند» درشوش؛ به‌هنگام ازدواج اسکندر و سردارانش 
با زنان ایرانی» سل و کوس به دستور اسکندر بسا «آپاماع دختر «اسپیتامن» 
سردار ایسرانی ازدواج کرد و پس از مرگ اسکندر در بابل؛ وقمی 
امپراطوری بسزر گت او در بیسن سردارانش تقسیم شدء مساون پردیکاس» 
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سالپ السلطتة اسکندر گردید» اما در جریان گر کقی پردیکاس به مصر ؛ 
وقتی سرداران اسکندر علیه او توطثه کردند» سلو کوس نیز به آنان پیوست 
و به همين جهت ازطرف آنتی‌باتر که برمقدونیه حکومت می کرد و در این 
زمان ود را جانشین پردیکاس می‌دانست به‌عتوان فرمانرو ای بابل بر گ 


شد 





زنده 


سلو کوس - به طوری که درجریان جنگهای برادر کشی (دبادووی) 
یو نانیان بعد از اسکندر بسه احتصار گفتیم - پس از کشمکش و جنگهای 
متعدد بسا سرداران اسکندر سرانجام در سال ۳۰۶ قسل از میلاد به طور 
رسمی در بابل تاجگذاری کرد و خود را پادشاه خواند و با فتح اکباتان و 
شوش و دیگر سرزمین‌های شرقی امپراطوری اسکندر؛ وارث بی‌رقیب این 
قلمروی بز رگ گردید. علت اینکه سلو کوس در بابل تاجگذاری کرد برای 
پیروی از شیره اسکندر بسود؛ چون اسکندر مقدونی بعد از اينکه بر ایران 
مسلط گردیسد بسابل را پایتخت خود نمودء چون استادش ارسطو به او گفته 
بود عمر بابل به اندازه عمر جهان است و از روزی که نو ع بشر به وجود 
آمد شهر بابل هم وجود دارد و آنجا را پسایتخت خود بکن تا اینکه جنبه 
سرمدی بابل مزید افتخارات تو بشود. 

سل و کوس نیکانسور» برای وذانی کردن مردمء متعصب تراز اسکندر 
بود و بعد از اینکه بابل راپایتشت خود کرد مجسمه مردو حدای بزرگث 
بابل را ازمعبد بابل برداشت ویه جای آن مجسمه زئوس راکه حدای بزرگ 
بو نانیان بود گذاشت و برای اينکه مردم را مجیور به پیروی از آیین مذهبی 
پوتانیان بکند» در معسد بزرکك بابل يك غیبگو مثل معبد دلفی در ونان 
گماشت؛ و هر کس که می‌خو است عروسی کند یا به مسافرتی طولانی برود 
بایستی به غیب گوی معبد مر اجعه نماید و از او کسب تکلیف کند وغیب گو 
هم بعد از مراجعه به خدایان یونسانی به او می گفت چه موقع عرومی کند 
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پا به مسافرت برود و سلو کوس نیکاتور آن آیین را بر ملتی تحمیل کرد که 
نعود پیشقدم در نجوم و استخراج احکام از ستار گان بودند. 

يك سال بعد از اينکه سلو کوس‌نیکاتور در یابسل تاجگذاری کرد و 
مجسمه حدای بزر گث بونان را در معبد آن شهر گذاشت در خواب دید که 
برای دیدار زئوس به معید بزر گك بابل رفت ودرحالی که مقابل آن مجسمه 
ایستاده بود» ناگهان زوس مبدل به يكك مار بزر کك و سیاهر نکث‌گردید و 
در همان موقح» ده‌ها مار وحشت‌انگیز از اطراف «عبد به او حماهور شدند 
و سل و کوس از فرط وحشت فریاد زد و از حواب بیدار گردید و بامداد از 
درباریان خودکسی را خواست که در تعبیر خواب بصیرت داشته باشد و 
آنهاگفتند که بزر گث‌ترین معبر بایل «ضاغون» می‌باشد که در گذشته ریاست 
روحانی بابل را داشت و کاهن بزرگث معبد بود. 

ساغون سالخورده به مناسبت این که حدای بزرگث یونان چای حدای 
بزرگك بایل را اشغال کرده بود» دیگر به معبد فمی‌رفت و در تخانه بسر فی- 
برد و از فزط اندوه روز به روز نحیف‌تر می‌شد. 

وقنی از دربار ساو کوس ببه خانه‌اش رفتند تا اینکه او را نزد پادشاه 
ببر ند گفت شماکه حدای مرا ازمن گرفته‌ابد از من چه می‌خواهید؟ بگذارید 
در روزهای آخر عمر به حال خود باشم و به‌آسودگی بمیرم 

کسانی که آمده بودند گفتند که ما برای آزار تو نیامده‌ایم و آمده‌ایم 
که تورا نزد پادشاه ببریم تا اینکه تحواب اورا تعبیر کنی» چون به او گفته‌اند 
که بصیرتسرین معبر این شهر هستی و کسی بهتر از تو نمی‌تواند و اب را 
تعبیر نماید. 

ساغسون همین که شنید که او را بسرای تعبیر خحواب مي‌خواهند نسزد 
پادشاه بیر فد فکر کرد که شاید وسیله‌ای بسه دست بیاورد تا اينکه بتواند 
حدای بزرگث بابل را به جایش بر گرداند. 
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بعد از اینکه نزد پادشاه رفت و خواب سل و کوس را شنید گفت ای 
پادشاه بزرگث خواب تو نشان می‌دهد که عدای بزر گك حودت به تو می- 
گویدکه این شهر شایستگی آن را ندارد که پایتخت پادشاهی بزر گث چون 
تو باشد. اگر کسی غیر از حدای بزر گك بونان در حواب به صورت ماری 
و حشت‌انگیز به تو حمله‌ور می‌شد من خواب تو را طوری دیگر تعبیر می- 
کردم اما چرن حدای خودت در خحواب به تو حمله‌ور گردیده و خسدایان 
دیگر بونان به شکل مارهای کوچکتر به تو حمله‌ور شده‌اند؛ معنایش این 
است که بابل لیاقت نسداردکه پایتخت تو باشد و تو باید پایتخت خودرا 


به جای دیگر منتقل کنی | 
سلو کوس گفت شهری چون بابل وجود نداردکه من پایتخت خود را 
به آنجا منتفل کنم. 


ساغون گفت این شهر پایتخت سلاطین کوچك و بدون اهمیت بوده 
و لباقت نداردکه پایتخت پادشاهی چون تو باشد و تو باید برای خود 
پسایتختی انتخاب کنی که به نام خود تسو در جهان مشهور شود نه به اسم 
عده‌ای از سلاطین کوچك و بدون اهمیت و دستور بده که يك شهر بسازند 
و آ را به اسم خود موسوع کن ۰ 

ساو کوس نیکاتورگفت همین کار را خواهم کرد و همان روز امر کرد 
که يك شهر در بین النهرین بسازند ووقتی مقتضیات را درنظر گرفتند متوجه 
شدند که بهتر یدن ناطه برای احداث يك شهر جدید ساحل رود دجله است 
نسه ساحل فرات ( که بسابلآنجا بسود) و بی‌در نك شروع به ساختن شهر 
ساو کوس در ساحل دجاه کردند. 

سل و کوس نیکاتور اکتقا به ساختن شهر سل و کوس در ساحل دجله 
نکرد بلکد هقتادويكك شهر دیگر همم به اسم سلو کوس در هفتاد و يك 
شهرستان دیگر امپراعاوری ود ساخحت تا اينکه در هر شهرستان يك شهر 
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ماو کوس -اشده ولسی دست روزگار طوری آن شهرها را از بين برد که 
امروز حتی یکی از آن بلاد وجود ندارد وما حتی از محل آنها (غیر از شهر 
سل و کی واقع در ساحل دجله) بدون اطلاع هستیم 

اما شهر سل و کی واقم در ساحل دجله تدا تقریباً نهصد سال بع دکه 
اعراب برای تسخیر تبسفرن (مدائن) به بین‌النهرین حمله کردند وجود داشت 
و بء‌دها ویران شد و امروز جای آن شهر در ساحل دجله معلوم است. 

ساغون کاهن معبد بزر گت بابل با آن تعبیر؛ سلو کوس نیکاتورراو ادار 
کرد که پاپتخت خحود را از بابل بسه شهر سلو کوس منتقل نمایسد و چون 
پایتخت به آن شهر منتقل گردید» خدای بزرگث یونان را هم از بابل بهآن 
شهر بردند ومردوك حدای بزر گک باب ل که از آن شهررانده شده بود» رجعت 
کرد و در معبد عسویش جا گرفت و ساغون »بل گذشته عهده‌دار حدمت 
عدای بزرگث بابل گردید. 

شهر سلو کوس راکه بعد موسوم به دلو کی گردید؛ در دو طرف دود 
دجاه سانعتند وبه قول مورخین یونانی دوازده پل دوی دجله ساختند تا اینکه 
بین قسمت شرقسی و قسمت غربی شهر رابطه آسان و دایمی وجود داشته 
باشد. 

صورخین بونانی نگفته‌اند که شکل پل‌ها چگو ته بود و آیا با محماری 
وبنایی آن پل‌ها را به وجود آوردند یا پل‌هایی بوده که درقدیم روی زورق‌ها 
احذاث می کردند, 

از ن-وشته مسورخین یونسانی پیدا است که شهر سلو کوس؛ از بلاد 
بسزر گک و زیبای دنیای قسدیم بوده» اما بعد از سلو کی‌ها در دوره اشکانیان 
چون تیسفون پایتخت شد آن شهر اهمیت و رواج خود را از دست داد تا 
اینکه در جریان جنگها از بين رفت. 

یکی از کارهای بزر گث سلو کوس‌نیکاتورقشون کشی به هندوستان‌است 
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ولی نه مثل اسکندر از راه عشکی پلکه از راه دریا. 

سار کوس‌یکاتسور نیروی دریایی ایران را تجدید کرد و علاوه بر آن 
برای قشون کشی به هندوستان کشتی‌های حمل و نقل زیاد برای حمل سرباز 
و آذوقد و آب و اسلحه سانعت. 

در تنگه هرمز در منطقه‌ای واقع در مشرق بندرعباس امروزی يك 
شهر بندری بسزرگک قسرار داشت که مسورخین ق-دیم بونانی آن را سیرل 
می و اندند . 

آیسن شهر بعد از اينکه اعسراب وارد ابر ان شدند؛ موسوم به سیراف 
گردی-د و اواخسر سالهای ۱۳۴۰ يك هیشت حفاری که در آن منطقه مشغول 
حفاری تاریخی بود از زیر خالك آثاری به دست آوردکه نشان می‌دهد سیرله 
شهری بزر گث بوده و تمدنی درنحشان داشته است. 

بندر سيرك به وسیله بازرگانی با تمام کشورهای جذوب آسیا و خاور- 
دور مربوط بود و در حرزه بندری سيرك پیوسته صدها کشتی و زورق دیده 
می‌شد. این «وضوع امروز به نظر اغراق میآید» و لی اگر در افار بگیر یم 
که سیر ك که بعد مسوسوم به سیراف شد بزر گترین بندر جنوب ايران برد» 
متوجه می‌شویم که اغراق نیست. 

اروپاییان تا آغازقرن شانزدهم میلادی که هیشت «ماژلان» از راه جنوب 
آمریکای جنوبی خود را به جزایر ادویه (جزایر ملولك) و اقع درم‌شرق ذمین 
رسانیدن-د» از و جودآن جزایر بی‌اطلاع بودند» اما در زمان سلو کوس- 
نیکاتور؛ یعنی سه قرن قبل از میلاد. کشتیها از بندر سیر کالا به جزایر ملوكه 
واقع در شرق اقصی می‌بردند و از آنجا ادویه به بندر سيرك می آوردند. 

سلو کوس نیکاتور برای حمله به هندوستان نیروی دریایی و کشتی‌های 
حمل و نتل خود را در بندر سيرك واقح در مشرق تنگه هرمز متم رک ز کرد 


و از آنجا به راه افتاد و در عارل سراحل دریای عمان و اقیانوس هند رفت 


۰ ۲ سرژمین جاو بد 
تا اینکه به هندوستان رسند. 

متأسفانه راجع به این مسافرت دریایی و جنگی بزر گث چیزی در 
ما حذ مسورخین یونانی وجود ندارد؛ ولی به طور فطع یکی از ماجراهای 
با اهمیت دنبای قدیم بوده است. 

سلو کوس نیروی خحود را در شمال مصب‌رود سند پیاده کرد بسدون 
ابن که مواجه با کوچکترین مقاومت بشود. چون «چاندر ا گوب» پادشاه 
سرزمین سند و اقم در مغرب هندوستان که از قشون کشی ساو کوس از راه 
دریا اطلاع نداشت بکلی غافلگیر شد. 

سلو کوس بسرای اینکه خسود را به پایتخت چاندراگوب برساند» از 
رود عظیم سندگذشت و هنگام عبور از آن رود هسم مواجه با کوچکترین 


دیسد» زیرا باز چاندرا گوب پادشاه کشور سند از نزديك شدن 





سلو کوس اطلاع نسداشت و يك وقت متوجسه شدکه يك قشون بزر گث به 
پایتخت او نزديك شده است و چون برای جنگ آمادگی نسداشت از در 
صلح در آمد و سار کوس هم پیشنهاد صلح او را پذیرفت» و لی‌گفت که باید 
باج بدهد. 

چاندراگوب بنابر نوشته مورخین یونانی حاضر شد هرچه سلو کوس 
مي‌خو اهد به او بدهد و یکی از اقلام باج دوهزار فیل بودکه از طرف پادشاه 
سندبه سلو کوس داده شد. 

مبی‌دانيم که مندیها در روزه‌سابی که فیلها را سان مسی‌دیدند يا آنها را 
وادار به رژه می کردند آن جانوران را به طرزی بسیارزیبا تزیین می نمودند 
و بعد از هزارها سال هنوز این رسم در هندوستان جاری است و در روژ 
ععین در حالی که چاندرا گوب پادشاه سند در کنار سل و کوس ایستاده بود» 
دو مزار فیل از مقابل آن دو پادشاه رژه رفتند. 


چان‌دراگوب هزارها تسالان زر و مقداری جسواذر که میزان آن در 


فرما نروایان یونانی 0 ۱۷۲۳۱ 


تواریخ معین نشده به سلو کوس داد و سلو کوس در مقابل؛ ولایاتی را که 
قبلا" در اختیار چاندراگوب بود و اداره آنها پرای او دشوار می‌نم‌ود؛ به 
پادشاه هند و اگذارکرد. 

وقتی سلو کوس خواست ازسند مر اجعت کند متوجه شد که نمی‌تو اند 
دوهزار فیل را با نحود بد ابران ببرد. 

سل کوس از بین فیلها ۵۰۰ فیل را برای بردن به ابران انتخاب کرد 
و گفت که بتیه فیلها را بفروشند و چون عرضه زیاد و تقاضا کم بسود» فیلها 
به بهای بسیاز ارزان فروخته شد وبءعد معلوم‌گر دید آنهایی که فیلها را به بهای 
ارزان خریداری کردند به همان قیمت به چاندر | گوب پادشاه سند فروختند 
و او به فیلهای خود رسید. اما آن ۰ فیل برای سار کوس مفید واقع شدند 
و او در باز گشت از هند با تکیه بر نیروی عثلیم و ترس آور همین فیل‌ها بود 
که بسا کماگ متحدان عسویش: بطلمیوس؛ لیز یماخسوس و کاسان‌در علیه 
«آنتی گون» وارد جنگ شد و آن مرد راکه مدعبی جانشینی اسکندر بوده 





در ارسیو س در هم شکست. 

سلو کوس پس از آن با دیگر سرداران اسکندر و جانشینان آنها در گیر 
جنگ شد و آنها راهم کشت داد و سرزه‌ینهمای تحت تصرف آنهسا.را 
تحت ساطه خحود در آورد و بسه این‌ترتیب؛ سی‌سال پس از مر گث اسکندرء 
تفریباً نماسی سرزمین‌ه-ای مفتوحهٌ او - بسه غیر از مصر که از آغاز تحت 
فرمانرو ایی بطلمیوس قرار گرفت - به دست سلو کوس افتاد. 

سلو کوس مردی لابق و با تدبیر بود و گرچه کوشید که فرهنگ ایران 
را از بین ببرد» ولی نمی‌توان از ذکر کارهابی که کرد خودداری نمود. 

در دوره مخامنشران ایران دارای بیست ويك ساتراپی بود؛ سلو کوس 
از بیم حکام یونانی که در رأس استان‌ها گذاشته بود» شه‌اره ایالات ایران دا 
مبدل به هفتادو دو ولایت کرد تا اینکه حوزه حکومت حکام بونانی کوچکتر 
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و میزان در آمد آنها از راه مالیات کمتر باشد تا قدرتشان هم کم باشد. 

«هانری‌بر» محقق معاصر فرانسوی که در دوره جنگ جهانی دوم 
دو کتاب زاجم به ایران منتشر کرده وما از قسمتی از کنابهای او که مربوط 
به دوران سلو کی‌ها در ایران می‌باشد استفاده می‌کنیم؛ دوره سل و کی‌ها را 
از لحاظ مذهبی ایرانیان بکی از دوره‌های سخت می‌داند و می‌گوید بعداز 
اینکه سلو کوس نیکاتور و جانشین‌های او در ایران سلطنت کردند» ایرانیان 
را مجبور نمودند که خدایان یونانی را بپرستند یا این که جزیه بپرداز ند. 

این محقق مسی‌گوید تصور می‌شود که اولین بار که از پیرون يك 
مذهب جزبه گرفتند از طرف بونانیان در ایران متداول شد و هر ایرانی 
مجبور بودکه در هر سال» چنزی به پادشاه سل کی بیردازد تا اینکه بتواند 
دین حود را بپرستد و محکوم به پرستبدن خدایان یونانی نشود. 

سلو کوس نیکاتور درایران ب‌تقلید از کوروش‌بزرگث هخامنشی قنو ات 
زباد حفر کرد. اما حفر قنات‌ها برای این نبود که كمك به کشاورزان ایرانی 
بکند» بلکه از آن جهت کسه در ایسران الاك زباد به دست آورد و برای 
مشروب کردن آن املاك احتیاج به آب داشت قنو ات متعدد حفر کرد. 

یسك مورخ رومی به اسم «کور نلیوس‌تبوس» مسی‌گوید که در ۷۲ 
شهر ستان امپراطسوری سلو کوس نیکانمور» شهرستانی نبود که وی در آن 
املاگ نداشته باشد. 

شاید این گفته عالسی از اغراق نباشد؛ ولی چون مورخین دیگر هم 
گفته‌اند کسه ساو کوس نیکاتور در ایسران دارای املاك وسیع بسوده موید 
نوشته مورخین دیگر می‌باشد که نوشته‌اند ساو کوس دراير ان دارای املاك 
وسیع شد و بسرای مشروب کردن آن املالك قنرات زباد حف رکرد و عده‌ای 
از کشاورزان یونانی را به اير ان آورد و در املالك خود مسکن داد و دوایت 


اخیر غیر عبادی نیست چون می‌دانیم که در هر سال عده‌ای از سکنه پونان 
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به سار ج مهاجرت م یکردند و ممکن است که سلو کرس نیکاتور از آن 
مهاجرین در املاك خود جا داده باشد. 

سل و کوس نیکاتور؛ در تابستان سال ۲۸۱ قبل از میلا مسیح» به دست 
خواهرزاده کاساندر - یکی از سرداران اسکندر - که به دست ا وکشته شده 
بوده در نزدیکی داردانل به قتل رسید. 

سل کسوس نیکاتسور قبل از اینکه کشته شود پسرش مسوسوم بسه 
«آن‌تیو کوس» را ولیعهد و جانشین سودکرده بود. او در نار داشت از 
سلطنت کناره گیری و تساج و تخت را بسه پسرش بسپارد - همانطور که زن 
سو گلی‌اش را به او بخشیده بود - و خسود درگوشه‌ای از حاك وتان به 
استراحت بپر داز د که اجل مهلتش نداد. 

میراث سلو کوس برای پسرش آنتیو کوس؛فره‌انرو ای برسرزه‌ینهایی 
بسود وسیع که به خعاطر تنوع اقلیمی و ق-ومسی اداره آن دشوار سود و 
آن‌تی و کوس اول کنه از همان ابتدای‌کار» ناگزیر از بخشیدن قاتل پدر خود 
کردیه و مقدونیه را نیز به او دادء در طول دوران سلطنت خود (۱ ۲۸۱-۲۶ 
ق.) با اغتشاشات بسیار در کشورهای تحت سلطه مواجه بردکه شورش 
سوریه بزر گترین آنها به شمار می آبد و آن‌تیو کوس که با شدت و خشونتی 
بی‌سابقه توانست آتش فتنه را درسوریه خاموش سازد» پس از این پیروزی 
لقب «سوتر» بعنی «نجات دهنده» را برای خود بر گزید. 

آن‌تیو کوس با آنکه مادرش ای-رانسی بود (آپاما دختر اسپیتامن از 
سرداران داریوش سوم): خیلی بیش از پدر به ایرانیان سخت گرفت. 

سلو کوس نیکاتور اصرار داشت که تام مکاتبات دیوانی (دولتی) در 
سراسر ایران به زبان یونانی باشد ودیگر مردم عادی را که درهعابر حر کت 
می کردند مجیور نمی‌نمود که به زبان بونانی صحبت کنند؛ اما؛ آن‌تیو کوس 


بعد ازاین که به سلطنت رسید دستور داد که درتمام ايران ءردم باید به زبان 


۴ (۲) سرژمین جاو ود 





یونانی صحبت کن 

طبیعی است آن دستور در روستاها وجاهایی که مأمورین آنانیو کوس 
به آن نقاط دسترسی ن-داشتند اجرا نمی‌شد» ولی در شهرهای بزر گث که 
مأمورین آن‌تیو کوس دایم در حر کت بودند؛ به شدت اجرا می‌شد. 

مأمورین درمعابر؛ قابل جاهایی که مردم برای خرید و فروش توقف 
محی کردند مسی‌ایستادند و همین که می‌شنیدند که يك فروشند با حربدار به 
زبان فارسی صحیت می کند او را دستگیر می‌کردند و نزد داروغه می‌بردند 
و داروغه يك آن‌نیو کوس نقره آن شخص را جریمه مبی کرد و پرداخعت 
مبلغ از طرف افراد عادی دشوار بود برای اینکه يك آن‌تیو کوس نتره «زد 
دو روز یك‌کار گر به شمار می آمد. 

نتیجه این شد کنه اکثر مردم که نمی‌توانستند در معابر به زبان یونانی 
صحبت کنند لال شدند.‌یینی‌مثل لال‌ها بااشارات منظورخود را می‌فهمانیدند 
تا اینکه دستگیر نشوند و يك آن‌تیو کوس نقره جریمه نبرداز ند. 

این سخت‌گیری برای بونانی کردن ایرانیان؛ بمد از آن‌تیو کوس در 
دوره کو تاه جانشین دایم الخمر او (به طوری که نو اهیم گفت) مترولا شد» ‏ 
ولی بعد از آن مرد در دوره سلاطین دیگر سل و کی تجدید گردید و به همین 
جهت وقتی دوره سلطنت پادشاهان سلو کی به نهابت رسید زبان ایرانیان 
و حط آنها بونانی شده بود. و اضح است که در نةاط دور افتاده عده‌ای از 
مردم هنوز به زبان فسارسی صحیت می کردند. اما در مرا کز تمدن ايران» 
فقط زبان و عط یونانی وجود داشت و اثری از زیان و حط ایرانی نبود. 

آن‌تیو کوس خیلی علاقه به مسایل دریایی داشت و سه‌کار در موردآن 
مسایل کرد که هر سه قابل ذکر است: 

اول این که يك دریاسالار یونانی به اسم «پاترو کل» را مأمور کرد که 


پرود و در دریبای مازندران سیاحت کند و تمام سواحل آن دریا دا مورد 


فرما فرو ایان یونانی 1 ۱۷/۳۵ 


معاینه قر ار بدهد وبفهمد که از چه راه می‌تو ان با کشتی از در بای مازندران 
به سرزمین هندوستان رفت. 

امسروز يك دانش آموز سال چهارم دبستان هم می‌داند که از دریای 
مازندران که يك دریاچه است و راه به دریای آزاد ندارد» با کشتی نمی‌توال 
به هندوستان رفت و حبرت *سی کنیم چگونه بك دریا سالار بو نانی آنقدر 
بی‌اطلاع بوده که نمی‌دانسته در پای ماز ندر ان يك دریاچه است و نمی‌تو ال 
از آنجا با کشتی به هندوستان رسید؟! اما واقعیت این بود که در آن موقع 
رود جیحون که می‌دانیم از کوه‌های هندو کوش واقع در شمال مندوستان 
سرچشمه هی گیرد؛ وارد دریدای ماز ندران می‌شد در ضورتی که امروز به 
دریاچه آرال (بحیره خوارزم قدیم) می‌ریزد. 

بحرپیه‌ایبان چون می‌دانستند که رودخانه جیحون از شمال مندوستان 
سرچشمه مسی گیرد؛ فکر کردند که شاید بتوان از دریای مازندران از راه 
رودخسانه جیحون به هندوستان رفت. ولی معلوم شد که آن کار امکان ندارد 
و رودخانه جیحون در قسمت‌های علیا قابل کشتیر انی نیست و دیگر این که 
از سر چشمه روذ جیحون تا خود هندوستان «سافتی طولانی کودهای مر تفع 
وصعب العبور وجود دارد. 

پساترو کل دری‌اسالار یونانی نتر انست راه رفتن به هندوستان را از 
دریای مازندران با کشتی کشف کند» اما درعوض بك کشف دیگر کرد و آن 
این بودکه فهمید در سواحل خسزر ماهی سفید و ماهی آزاد وجود ندارد 
و آن دو نوع ماهسی فقط در سواحبل ابران بافت می‌شوذ و درآن موقع 
کشوری راکه در شمال دریای ماز ندران قرار گرفته» به اسم کشور خزر 
می نامیدند. 

کشفی که پاترو کل بونانی کرد هنوز مورد بحث است و تا امروز 
علت عامی آن کشف نشده و هر چه‌گفته‌اند غیر از فرض نیست و هیسچ 


۶ ۲ سرزمین جاو زد 


دانشمند نمی‌داند چرا ماهی سفید و مساهی آزاد در سواحل شمالی دریای 
ماز ندران دیده نمی‌شود و زندگی ذمی کند. 

دومین کار دریسایی قابل ذکر که آن‌تیو کوس کرد ایسن بود که بنسدر 
«لائودی‌سا» راکنار تنگه‌ای که امروزبه اسم تنگه هرمز می‌خو انند و ءدل 
خلیج فارس می‌باشد ساخت و بندر لائودی‌سا همان است که بعد موسوم به 
بندر گٌومیرون شد و امروز به اسم بندرعباس خوانده می‌شود. 

سومین کاری که آن‌تیر وس از لحاظ دریابی کرد این بود که درصدد 
بر آمد که دریای مازندان را به وسیله يك کانال به دریای سیاه متصل کند. 

امروز دریای مازندران به وسیله ترعه به دریای سیاه متصل است. اما 
از راه رودعانه‌های «و لگا» و «دون» و در منطته‌ای که دو رودخانه ولگا و 
دون خیلی به همم نسزديك شده‌اند کانالی بین دو رودخانه حفر گردیده و 
کشتیهایی که از دریای ماز ندران و ارد رود و لگا می‌شوند می‌توانند بعد از 
عبور از آن کانال و گذشتن از رود دوث وارد دریای سیاه بشو ند. 

آن‌تیو کوس در صدد بر آمد که يك کانال از خاك قفقازیه بین دو دریا 
حفر نماید و ابن کار امروز یکی از کارهای بزر گک و پرخرج است تسا چه 
رسد به آن روز که زمين را بایستی با کلنگث حفر کنند و با بیل خا کبردادی 
نمایند. معهذا آن‌تیو کوس مدت دو سال از دریای مازندران به سوق مغرب 
مشغول حفر کانال بود و بعد از آن به مناسبت اشکال کار و هزینه سنگین از 
ادامه حفر کانال منصرف شد. 

سلو کوس پدرآن‌تیو کوس از لحاظ مذهب وخط بهایرانیان سخت‌می- 
گرفت. اما یه زبان مردم در معابر کاری نداشت ودر وضع آرايش «وی سر 
و دیش مردها و لباس آنها اظهار نظر نمی کرد. 

لیکن آن‌تیو کوس نه فقط مردم شهره.ای اسر ان را مجبور کرد که در 
معابر و در حضور مأمورین دیوانی بسا زبسان لالها صحبت کنند بلکه تمام 


فرما نروایان یو نانی 0 ۱۷۳۷ 


مردها را مجبور نمودکه مانند پونانیان ریش و سبیل را بتراشند وموی سر 
راکو تاه کنند. 

چونآن‌تیو کوس می‌خواست که ایرانیان را از هر حیث یو نانی کند 
گفت که آنها بسایستی مانند یونانیان لباس بپوشند و این دستور هم در شهر 
به موقع اجراگذاشته شد ولی در روستاها و نقاط دور افتاده مردع ایران به 
رسم سایق لباس می بو شیدند. 

دیسودور سیسیلی می‌گوید با این که در کیش ایرانیان عسود کشی يك 
ناه نابخشودنی بود؛ بعضی از مردان ایرانی برای این که ریش و سبیاشان 
تراشیده نشود ود کشی کردند»‌چون ازبین رفتن ریش وسبیل را يك ننگگ 
می‌دانستند و نمی‌توانستند که آن را تحمل نمایند و عده‌ای دیگر از مسردان 
ایرانی در صدد بر آمدند که آن‌تیو کوس را از بین ببرند. 

آن برد پسری داشت به اسم سلو کوس (به اسم پسدرش) که و لیعود 
وی محسرب می‌گردید و آن پسر با سخت‌گیری‌های پدر در مورد ایرانیان 
مسوافقت نمی کرد و ایرانیان آن پسر را به مناسبت اینکه طرفد ارشان بود 
دوست می‌داشتند و ایر انیان - به قول دبودور رومی - باآن پسر رومی برای 
مدوم کردن آن‌تیو کوس همدست شدند. 

اگر بپرسید چگونه آن پسر موسوم به سلو کوس حساضر شدکه بسا 
ایرانیات رای از بین بردن پدر همدست شد باز از قول دیسودور شاهعد 
می آوریم. 

او مسی گید که جنگ‌های بسرادر کشی یسونانیان» بعد از اسکندر» 
آنچنان اخسلاق سرداران و امرای بو نانی را فاسد کرده بود که پدر کشتن و 
بر ادر کشتن وحتی خواهروه‌ادر کشتن برای آنهاامری عادی به شمارمی آمد 
ودره نقطه که یکی ازسرداران اسکندربه سلطتت می‌رسید»اوو بازءاندگانش 
بعه قتل رسانیدن و کور کردن خویشاوندان را آمری عادی به شمار مسی- 


۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


آوردند وبه همین جهت سلو کوس در صدد بر آمد که پدررا به قتل بررساند. 

اما آن‌تی و کوس به طوری که دیسودور می‌گوید پر اثر گزارش ی که 
يك تن از دوستان پسرش به او داد ازو اقمه مستحضر گردید و یکی از قضات 
یونانی را که به اصطلاح‌امروز وظیفه دادستانی را به‌انجام می‌رسانید مأمور 
نمود که از پسرش تحقیق نمابد و او بعد از تحقیق از سل و کوس و شنیدن 
گواهی‌شهودبه آن‌تیو کوس گزارش داد که بدون‌تردید پسرش باعده‌ای برای 
قتل او همدست شده است. 

آنتبو کرس تصمیم گرفت که طوری پسرش را مجازات کند که برای 
دیگران مسایه عبرت گردد. لذا تمام سرداران خود راکه مسی‌دانست ممکن 
است که روزی طفیان نمایند به يك ضیافت روزانه دعوت کرد و هنگامی 
که همه بسرای خوردن نشستند و شروع به صرف غذا کردند» سر بسریسلده 
سلو کوس دا در حالسی که چشم‌های آن بساز بود و در سینی نهاده بسودند 
آوردند و وسط میز نهادند و آن‌تیو کوسگفت این سر پسر من سلو کوس 
است و جون قصد داشت که به من خیانت کندء من سرازپدنش جدا کردم و 
وای بر حال کسانی دیگر که که قصد داشته باشند به من عیائت کنند. 

آنگاه کسانی را که باسلو کوس برای کشتن آن‌تیو کوس همدست شده 
بسودند آوردند و جلادان يكايك آنها را مقابل چشم مسدعوین که مشفول 
خحوردن غذا و نوشیدن شراب بودندسربریدند و آن‌قدر حون درطالار ریخت 
که پساهای مدعوین که‌کنار میز نشسته بودند در خون جاگرفت و دیگر در 
طالار برای قرار دادن اجساد بی‌سر جا باقی نماند و هکس که سر بریده 
می‌شده جسدش را از آن طالار خسارج می‌کردند و به حیاط می‌بردند و 
معلرم است تسام آنهایی که در آن طالار سر بریده شدند ایرانی بودند. 

روزبعد آن‌تی و کوسپسر کو چك‌خودرا که به اسم آن‌تیو کوس خوانده 


می‌شد»و لیعهد خود کرد و هم اوست که گفتيم دایم| لخمر شد و عیوب دیگر 


فرما تروایان یونانی 0 ٩۷۳۵‏ 


هسم داشت و تا وقتی که پدرش زنده بود جرأت نمی کرد تظاهر به مستی و 
عیوب دیگر بکند. 

آن‌تی و کوس اول در سال ۲۶۱ قبل از میلاد دررگذشت و پسر جوانش 
آن‌تی و کوس‌دوم جانشین وی گردید. 

اولین واقعه بسرجسته زنسدگی آن‌تی و کوس دوم این است که «آزو کا» 
پادشاه هندوستان یعنی پادشاه سندو پنجاب ( که امروز پا کستان غربی است) 
يك هیئت سفارت به دربار آن‌تیو کوس درم فرستاد. 

آن هیثت هسدایایی از طرف پادشاه هند به آن‌تی و کوس دوم تقدیم 
کردند و نامهاش را که به زبان سنسکریت نوشته شده بود برای آن‌تیو کوس 
دوم ترجمه کردند. در آن نامه پادشاه هند از پادشاه ايران درخواست می کرد 
که بودابی شود. 

آزو کا پادشاه هند یکی از قبافدهای برجسته تاریخ جهان است وامروز 
ما حیرت می‌کنیم که آن مرد با روحیه و طرز فکرش چگونه توانست مدنی 
طولانی سلطنت کند. 

آز وکا در جهان او این کسی است که برای جانور ان بیم‌ارستان ساعت 


و در هر بیمارستان دو دامپزشك و چهار »عین پزشك و بیست پرستار مکلف 








بودئد که جانوران بیمار را مداوا کنند و به آنها غذا و آب بدهند. 

آزوکا از روزی که بسه سلطنت رسید تا روزی که زن-دگی را بدرود 
کشت فرمان قتل کسی را صادر نکرد و محال بود جز در کشوری مثل هند که 
سکنه آن بودایی بودند: کسی بتوانند آن‌عور زمامداری کند. زیرا در اقوام 
دیگر افر اد شرور و تبه‌کار پیدا می‌شوند که زندگی را بر مردم تنگث می کنند 
و آنکه زماه‌دار مسی‌باشد نا گزیسر است آنها را به مجازات بسرساند و گرته 
شیر ازه جامعه گسیخته مسی‌شود؛ لذا آزو ک نمی‌توانست در يك جسامعه غیر 


بودابی سلطنت کند و مردم هند چون بودایی بودند درصدد آزار یکدیگر بر 


۰ ۲ سرزمین جاو ید 


نمی آمدند و مبادرت به سرقت و قتل نمی کردند و از کشتن جانور ان پرهیز 


می‌نمودند و غذای حیوانی نمی‌عوردند و تمام غذاهایآنهاگیاهی بود و 





بیشتر با اغذیه خام بسر می‌بردند و خلق و حوی ملایسم داشتند و لذاآز وکا 
می‌توانست بدون صدور دستورمجاز ات» زمامداری کند. 

روزی که هیشت سفارت‌دند در پایتخت ايران به حضور آت تیو کوس 
دوم رسید آن مردم‌ست بوداما کسانی که‌از هند آمده بودند نمی‌دانستند که‌وی 
مست است و بعد از این که نامه پادشاه هند رابر ايش تر جمه کردنداو گفت: 

- من با اینکه می‌دانم یونان دارای خدایان ببزرگ است؛ هيچيك از 
آذان را نمی‌پرستم؛ حال چکو نه عدای پادشاه شما را پپرستم؟ 

بعد از اینکه چنسدروز گذشت؛ هیئت سفارت هنسد که قصد داشت 
مسراجعت کند برای کسب اجازه مرخصی درخواست نمودکه به حضور آن- 
تیر کوس برسد. باز آن«رد مست بود و وقتی شنید که اعضای هیشت سفارت 
هند از او اجازه مرحصی می‌خواهندء معلوم نیست ازروی چه فکر».امر کرد 
که سر از بدن تمام آنها جدا نمایند. 

اقبال بسا اعضای سفارت هند یار بود که در آن مسوقع «پانرو کل» 
دریاسالار؛ حضور داشت و آن تیر کوس دوم فتط حرف او را می‌پذبرفت و 
پاتر و کل از وی خواهش کرد که کشتن اعضای سفارت هند را تا بامداد روز 
دیگر به تأخیر بیندازد. 

پانسر و کل همان روز عصرء سه یسا چهار قطرد از جسو هر الترشح 
(آمونیاك) را در آشامیدنی آنتیو کوس دوم ریخت و بعدازاینکه آن‌تیو کوس 
آن را نوشید به فاصله نیم‌ساعت حال مستی از وی دورشد و پاترو کل وقتی 
فهمید که آن‌تیو کوس مست نیست گفت آیا مسی‌دانی که امروز چه حکمی 
صادر کردی؟ آن‌تیو کوس که مثل تمام مست‌های هوشرار شده وفایع ساعات 
مستی را چون مناظر رویا به عاطر می آورد گفت: 


فرما فروایان یونالی ۲0 ۱۷۴۱ 

به حاطردارم که فرمان قتل چندتفر را صادر کردم؛ و لی نمی‌دانم آنها 
که بودنسد و بسرای چه فرمان قتل آنها را صادر کردم. پاترو کل گفت آنها 
اعضای سفارت هند بودند و کوچکترین عمل ناصواب از آنها سرنزده بود 
و تو دستور دادی که آنان را به قتل بسرسانند و اگر «سن از تو حسواهش 
نمی کردم که قتل آنها را تا بامداد روزبعد به تأیربیندازی غمه به قتل رسیده 
بودند. 

آذتیو کوسگفت خوب شدکه این مهات را از من گرفتی. 

پاترو کل گفت مأسورین اجرا را احضار کن و بهآنها بو که بکلی از 
قتل اعضای سفارت هند صرف‌نثار کرده‌ای و آنها آزاد هستند که هسرجا میل 
دار ندبرو ند. آن‌تیو کوس مأمورین اجر ارااحضار کرد و آزادی هیقت سفارت 
هندر ابه آنهاگفت وپاتر و کل درهمان روز» هیت سفارت هند رااز پایتخت که 
شهر «سلو کیه»در کنار رود دجله بود خارج کرد و به راه انداخت» چون بیم 
داشت که اگر اعضای سفارت هن.د تسا روز دیگر در پسایتخت بسانندء 
آن‌تیو کوس که روز دیگر مست خواهسد بود به حاطر پیاورد که فرمان قتل 
اعضای هیشت را صادر کرده و آنان را به قتل برساند. اما پاترو کل به مناسیت 
ارنکه دریا سالار بمود پیوسته در دربسار پسادشاه ابر ان حضور نداشت که 
بیگنامان را که دچار قهر آن‌تیو کوس دوم می‌شدند نجات بدهد. 

تنها فایده‌ای که باده‌نوشی دایمی آذ‌تیو کوس دوم بسرای ایرانیان 
داشت ابن بودکه چون پیوسته مست بود ومجال نمی کردکه به امور کشور 
رسید گی کند درصدد بر نمی آمد که به ایرانیان برای لباس و عقیده مذهبی 
سخت بگیرد و ابرانیان مثل قدیم مزداپرست شدندء بعنی مزداپرستی آنها 
که پنهانی بود علنی‌گردید. 

چسون آتیو کوس دوم دایم شراب می‌نوشید؛ علاقه به شراب داشت 
و در دوره ملطنت او در ایسران کشت تالا خیلی وسعت به هم رسانید و او 
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نه فقط در مناطق معتدله و سردسیر ایران که برای کشت تال مفید بود کاشتن 
درعت انگور را توسعه داد» بلکه درتقاط گرسیر کشور هم که برای پرودش 
انگور مساعد نیست زارعین را وادار نمودکه انگور بکارند تا اینکه شراب 
به دست بیاورند. 

يك مسرتبه آن تب و کوس دوم در کذار در یساچه چیچست یت آسیاب را 
با ریسزش شراب به گردش در آورد و مرتبه دیگر در کاسپین (قزوین) در يك 
استخر بزرگک پر از شراب زورق دانی کرد. 

معلوم است وقتی زهامداری همو اره مب 
این که به امور کشور رسید گی نماید وضع آن کشور چگونه می‌شود. 

هدر حا کم در هر نقطه که از ابر ان بود فعال مایشاء به شمار می آمد و 


باشد و فرصت نکند تسا 





هرچه می‌عواست می کرد چون می‌دانست که بازخو است در بین نیست و 
کسی نمی‌تسواند از وی به شاه شکایت نماید. بعضی از حکام ایسراث» به 
مناسیبت اطمینانی که از وضع آن‌تی و کوس دوم داشتنده ستم کردن نسبت به 
مردم را به پایه‌ای رسانیدند که حیرت آور شد. 

دی-ودوتوس حکمران ایالت با کتریا (باعتر) از هسر مسر غ تخم کن 
در هر سال سی تخم‌مر غ باج می‌گرفت و از روی نمونه می‌توان فهمید چه 
بر سر مردم می‌آورد و هنسوز پنسج سال از دوره سلطنت آن‌تیو کوس دوم 
نگذشته بودکه باکتر یا از ایر ان جدا شد و دیودوتوس حکمران آن تساج 
سلطتت برسر نهاد و خود را پادشاه عواند. 

يكث روز که در باسالار پاترو کل از «سافرت دربایی مبراجعت کرده 
بود و در دربار حضور داشت با داروی خود آن‌تیو کوس دوم را از مستی 
رماتید و به اوگفت که دبودوتوس ایالت با کتریا را تصرف کرده و باید او 
را به مجازات رسانید. 


در آن روز آنتیس و کوس دوم یکی از سرداران تحود به اسم آشیل دا 
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مأمسور کردکرد که با يك فشوث به باکترا برود و دیودوترس را مقید به 
زنجیر به پایتخت بفرستد یا اینکه سرش را بیاورد و یکصد هز ارسکه زر به 
اسم آن‌نیو کوس جایزه بگیرد. 

آشیل با درباریان تبانی کرد و ده روز غیبت نمود و بعد از آن سر 
بی‌گناهی را از بدن جدا کرد و آورد و به آن‌تیو کوس دوم نشان داد و گفت 
این سر دیودوتوس است و یکصد هزار سکه طلا از آن تیو کوس دریافت 
کرد و قسمتی از آن را به دیگران داد و بقیه را حود تصاحب نمود. 

از سلو کیه پایتخت ایران واقع در کنار دجله» تا با کتزیا بسا وسایل 
کند روی آن زه‌ان دو مساه راه بود و اگر آشیل به با کثر یا می‌رفت و در 
اولین روزه بدون جنگك» سر از بدن دیودوتوس جدا می‌ کرد ویرمی‌گشت 
و ود را به پایتخت می‌رانید» بایستی چهار ماه دفت و بر گشت او طول 
بکشد» ولی طوری مستی حساب زمان را از دست آن تی و کوس دوم تارج 
کرده بود که او نتوانست فاصله زمسانی بين ده دوز و چهار ماه را تمیسز 
بدهد. 

0 

در مشرق ایران و در سرزمینی که در قدیم آن را «پار تیاه می‌خو اندند» 
مسردی بودگوسفنددار بده اسم ارشك که «ثل عسده‌ای زیاد از مردان نامی 
عراسان» با اینکه گوسفندداری می‌کرد اهل علم بود. 

استر ابون در جغر افبای تاریخی خود می‌نویسد در ایران مردم پارتیا 
از تمام سکنه مسردم آن کشور باهوش‌تر و بااستعدادتر هستند و منظسور او 
از پارتیا جر اسان امروزی و شبال غربی افغانستان است. 

امروز هم این تقاوت محسوس را می‌توان بین سکنه بومی خراسان 
بخصوص احسل مشهد و سایسر نقاط ایران ادرالك کرد و کافی است يك اعل 
نظر که قدری آءادگی برای تحقیسق داشته باشد در روحیه و هوش سکنه 


۴ ۲1 سرزهین جاوید 


شهر های مختلفاير ان مطالعه کند تا اینکه بفعمد که سکنه خر اسان و بالاخص 
سکنه شهر مشهد از دیگران باهوش‌تر هستند و بسه همیسن علت است که 
عده زیادی از مردگان بر جسته تاریخ ایران از خر اسان بر خحاسته‌اند. 

پارتیای اعصار باستانی و خسراسان اعصار نزدیکتر» همواره دارای 
کشاورزانی برده که دانشمند هم بوده‌اند ودامدارانی داشته که اهل فضل به 
شمار می آمده‌اند. فردوسی در قرن چهارم و غزالی در قرن پنجم و عواجه 
نفاام! [ملك طوسی در قدرن بعدء دهقان بودند و از راه کشاورزي امرار 
معاش می‌ کردند و تا ان اواخر؛ یعنی ت-ا هفتاد و شصت سال قبسل» در 
شهرهای خراسان مثل اسفرایبن وجویسن و تربت‌حیدریه و تربت شیخ‌جام 
و پشرویه و تون و قائن مدرسین مراسم قدیم از راه‌گله‌داری امرار ماش 
می کردند يا در صحرا پشت گاو آهن قرار میگرفتند و کشتزار را درو می. 
کردند. 

ارشك هم یکی از دانشمندان عراسانی و گاودار و گوسفندداربود و از 
ظلم حا کم پارتیا که اونیزاز باده‌نوشی آن تیو کسوس دوم استفاده نامشروع 
می کرد به تنگث آمد و تصمیم گرفت که حاکم را از کار بر کنار کند. محل 
سکونت ارشك و خسانواده‌اش زابلستان بود و ءثل سایر «سردان آن منطته 
قامتی بلند و شانه‌هایی عریض داشت. 

ارشك در سال ۲۵۱ قبسل از میسلاد» با يك قشون کوچك از مردان 
زاپلستان که همه سوار بر گاو بودند؛ بر حاکم پار تیا شوریده وقست‌جنوبی 
خحراسان را که کوهستان می‌گفتند و در دوران اسلامی موسوم به قهستان شد 
از پار تیا جدا کرد. حا کم پارتیا يك قشون به جنگ ارشك فرستاد وسربازان 
آن قشون به دست ارشكك و سربازانش منهزم و متفرق‌گردیدند و بعضی از 
آن‌ها به قتل رسیدند. 


ارشك تسا سال ۲۵۰ میلادی در جنوب خر اسان ماند و در آن سال با 
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سپاه گاوسوار نحود بسه شمال خر اسان حمله‌ورشد و حاکم پارتیاگریخت و 
ارشك در شمال پارتیا نیز دارای قدرت گردید. 
ارشك در سال ۲۵۶ و به روایتی در سال ۲۵۰ قیل از میلاد خسود را 
پادشاه پارتبا خواند و همین مرد بزر گث است که بانی سلسله مشهور اشکانی 
شد وبر حلاف تصورمورخین قرن نوزدهم میلادی‌ارشك مفول نبود؛ بلکه 
ابرانی اصیل از سرزمین خراسان به شمار می آمد و همین که در پارتیا 
دار ای قدرت شد ق-دغن مربوط به آتشکده‌ها را از بین برد و گفت مردم 
آزادند که آتش را در آتشکده‌ها برافروزند.. 


تسلط پارت‌ها بر مشرق ایر ان 

موضو ع ظهور اشك (این اسم در تواریخ به شکل اسك و ارشك و 
ارشاك نیز ضبط شده است) در شرق ایسران به مناسبت اهمیتی کسه داشته 
مثل ظهور کوروش بانی سلسله هخامنشی و ساطنت داریوش اول که گوءاته 
نقایدار را به قتل رسانید» یکی از وقمایعی است که روایات زیاد راجیع به 
آن وجود دارد. 

ما اگر در نظر بگیریم که حتی امروز وقتی فی‌المثل در امریکا يك نفر 
رپیس جمهوری می‌شود روزنامه‌ها چه روایات راجع به او نقل می کنند و 
چگونه سعی می‌نمایند راجع به وی چیزهاسی بگویند که سود او از آن 


بدون‌اطلاع است» می‌توائیم بفهمرم که در قدیم راجیع به مردان بزر گک چه 


روایات به وجود می آمده است. 
روایات ی که راجع به ظهود اشك در دست است شبیه به مجموع 
رویات سربوط به‌ کوروش بزرگث و داریوش اول می‌باشد. اولا" راجع به 
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تولد و پرورش اشك بانسی سلسله اشکانیان رو ایاتی وجود دارد که امروژ 
يك مورخ‌آنها را نمی‌پسذیرد برای اینکه قسمتی از آنها با عقل وفق نمی 
دهد. از جمله افسانه مربوط به پرورانیدن يك عقاب اشك را در لانه حود 
بالای کوه. 

اگر در نر بگیریم که بذابر نظریسه عددای از محفقین امروزی تمام 
پهلر انان شاهنامه فردوسی در دوره اشکانیان مسی‌زیسته‌اند؛ بعید نیست که 
فردوسی سراینده شاهنامه رو ایت مربوط به زال راء که از طرف سیمر غ در 
لانه‌اش پروریده شد؛ از اشك اقتباس کرده و معلوم است که فردوسی که در 
نتل روایسات تساریخی امین بوده اسم اشك رابا اسم زال عوض نکرده: 
بلکه در منابعی که فردوسی روایسات خود را از آن متاببع گرفتمه قبلا" اسم 
اشك با اسم زال عوض شده» مضاف بر اينکه اشك دارای موی بلند سفید 
بوده و در روایات دیگر زال را سفیدمو معرفی کرده‌اند. 

فردوسی در اثر جاوید خود می‌گوید: «یکی کوه بدنامش الب ر کود.به 
خحورشید نزديك و دود از گروه». همین روایت در افسانه مربوط به اشكث 
هست. گفته‌اند کوهسی در پارتیا وجسود داشته که آن‌قدر مرتفع بسودکه به 
خورشید می‌رسید و پدر اشك آن طفل را هنگامی که شیرخوار بود» پای 
آن کوه نهاد تا اینکه طفل در آنجا از گرسنگی بمیرد و عقابی که در آن کوه 
آشیان داشت» کو دك شیرخسوار را به‌لانسه خود برد و اشك در قله کوه با 
جوجه‌های عقاب بزر گت شد. 

دلایل ایرانی بودن پادشامان اشکانی متعدد است و یکی از آن دلایل 
همین روایت می‌باشد که اشك در لانه عقاب بالای کوه به‌رشد رسید. چون 
در چند قوم آریایی از جمله مندی‌ها و آلمانیها این روایت هست وبعضی از 
پهاو انان آریایی طبق اساطیر در آشیانه عقاب بزرگك شدند و آنگاه ازکوه 


فرود آمدند. 


۸ ۲ سرژهین جاوید 


در سرگذشت مربوط به داریوش اول دیدیم که وقتی او از خدعه و 
ستمگری گوماته اطلاع حاصل کرد» برای اینکه شر وی را از سر ابرانیان 
کوتاه کند با شش نفر از بزرگان ابران که هر يك در رس طایفشه‌ای بودند 
همدست گردید و با او هفت نقر شدند. 

همین روایت درمورد اشك سرساسله اشکانیان وجود دارد و او برای 
احراز تسلط در پارتیا با هش تفر از بزرگان که هر يك از آنها ریس طایفه 
بودند همدست شد که یکی از آنها رپیس تایفه‌کارن (قارن) و دیگری ربیس 
طایفه سورن و سومی رییس طایفه اصفهاپی بود. 

از «فست اسم رسای طایفه غیر از عود اشك از ایسن سه اسم آگاه 
هستیم و سه نام دیگر در تواریخ وجود ندارد و این هفت تفر باهم متحد 
شدند تا اینکه بریونانیان بعنی ساو کی‌ه! غلبه نمایند و ایر ان را از سلعلهآ نها 
آزادکنند. 

يك روایت دیگر از ايين حکابت می‌کند که اشك از نوادگان اردشیر 
دوم پادشاه هخامنشی و شاهزاده ایرانی بوده و ببازهم روایتی است حاکی 
از اپنکه اشكك سردسته راهزنسان به شمار می‌آمده؛ و لی «موسی‌خسورنی» 
مورخ معروف ارمنی و چند تن از مورخین دیگر از ارمتی‌ها این نظریه را 
رد می‌کنند و می‌گویند که اشك از بزرگثز ادگان پارتیا بوده و می‌دانیم که 
اسم پارتیا ببه شکل پارتوا بسا پارئو! (برئوه) در کتیبه داربوش در بیستون 
ثیت شده است.: 

برایآنهایی که ممکن است فکر کنند که اشك بزر گزاده پارتی یا 
دامدار پارتی مردی ایرانی نبوده دو دلیل ذکر می‌کنیم که یقین دادیم قانع 
کننده است: 

دلیل اول این می‌باشد که به تصدیق «موسی‌خورنی» مورخ اره‌نی و 


سایر مورعین ارمنی و به تصدیق نو اد که آلمانی و اکثر ایسران‌شناسان 
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امروزی؛ اسم دیگر پارتوا یا پارتیا ایران بوده است و اسم ایران از پارتیا 
شامل تمام سرزمینی شد که در دوره هخامتشیان از رود سند تساکنار دریای 
مدیتر انه وسعت یافت. دلیل دوم» حدو دسرزمین پار تیامی‌باشد که يك سر آن 
در مغرب دروازه کاسپین (دروازه‌فزوین) بود وسر دیگرش درمشرق درشمال 
غربی اففانستان امروزی و تمام عراسان امروزی را شامل می‌شده است. 

علت این که اشك و جانشین‌های او (که همه لّب اشك را انتخاب 
کردند) غیر ایرانی معرفسی شدندء ناشی از حصومت پادشاهان ساسانی 
نسبت به اشکانیان بود و ساسافیان تا آنجا که توانایی داشتند کو شیدند که آثار 
پادشاهان اشکانسی را از بین ببرند و آن‌ها را اجنبی و غیر ایسرانی قلمداد 
کنند. 

همان عصومت راکه اسکندر و جسانشینهای او بسا تماریخ و مذهب 
ایر اثیان کردنده سلاطین ساسانی باتاریخ پادشاهان اشکانی نمودند وبانی آن 
خحصومت پاپك جد اردشیر بود و این دشمنی به ادث به اردشیر» بانی سلسله 
ساسانی رسید ویمد از او در زمان پسرش شاپوراول آن عصومت شدت کرد 
و آن‌پادشاه بزرگث آثارپادشاهان اشکانی وبه‌عصوص تواریخ مربوط به‌آن‌ها 
را ازبین برد. این است که در تاریخ ایران راجع به‌اشکانبان - به طوری که 
فردوسی همگفته - هیچ چیز وجود ندارد غیر از نام سلاطین اشکانی. 

هر نو ع اطلاع که ما در مورد پادشاهان اشکانی داریسم از سه منبع 
است: اول منیع مسورخین رومسی» دوم منیع +سورخین آرمنی» سوم منبع 
مورخین سوریانی. 

رومیها چون معاصر با اشکانیان بودندء تاریخ پادشاهان اشکانسی را 
نوشتند و ارمنیم! چون از لحاظ تاریخی وابستگی مخصوص به اشکانیان 
داشتند» تاریخ پاشاهان اشکانی را نرشتند وسوریانی‌ها هسم از احاظ علاقه 


داشتن به تاریخ دنیا درصدد بر آمدند که تاریخ سلاطین اشکانی را بنورسند 
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و هر سه طبقه با اینکه ایرانی نبودند به تاریخ ایران خحدمت کردند. 

اشك و سواران او که گفتیم همه بر گاو سوار مسی‌شدند» تیرانسداز 
بودند و می‌توانستند در حالی که‌گاو به طرف جللو می‌رفت به سوی عتب 
تیر اندازی کنند و بعد از اینکه اسب سواری بین آنها متداول گر دید هماند 
طوربریشت اسب تیراندازی می کردند و آن نوع تیراندازی به اسم قیقاج 
خحو انده می‌شد. 

اسا به قدرت رسیدن اشك در سرزمین پارتیاء بسه زودی حکوءت 
سل کی را در ایران از بین نبرد و آن حکومت» تا مدتی بعد از روی کار 
آمدن اشکانیان در جر آسان امروزی؛ در ايران باقی بود. 

باری: آن‌تیو کوس دوم پادشاه ایران ازساسله سل و کی به مررگث طبیعی 
ءرد و پسرش سلو کوس دوم در سال ۲۴۶ قبل از میلاد مسییح؛ پادشاه ایر ان 
شد و از نخستین روز ساطنت بر ایرانیان سخت گرفت و آنها را از مراسم 
مذهبی من عکرد و مسدارس ایرانی راکه به رسم دوره هخامنشیان عفتوح 
شده بود و اطفال در آن مدارس زیان و عط فارسی را تحصیل مسی کردند» 
بست و اعلام کرد در هر نقطه ابران اگر مدرسه‌ای برای تدریس خحسط و 
زبان فارسی مفتوح شود بانی و آموز گاران مدرسه کشته خحواهند شد و در 
مدارس اير ان فقط باید زبان و نعط یونانی را تدریس کنند. 

يك مرتبه دیگر مردم ایران جبور شدزد که برای حفظ جان تعود لباس 
بونانی بپوشند و باز زبان پونانی زبان اجباری معابر شهرها شد. 

در آغاز سلطانت ساو کوس دوم تاریخ ایران از لحاظ رایطه ایرانیان 
با پادشاه بونانی تکرار شد. 

دیدیم که‌دردوره‌پادشاهی آن‌تی و کوس او که‌ایر انیان رادرفشار گذ اشته 
بوده ایرانیان با پسرش سلو کوس علیه او همدست شدند و مشاهده کردیم 


که‌بر سر ساو کوس وایر انیانی که طرفدارش بودند چه‌آمد. در دوره سلطنت 
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سلو کرس دوم همان واقبه تکرارشد؛ با اين‌تفاوت که در دوره آن‌تیو کوس» 
ایرانیان باپسرش همدست شدند ودر دوره سل و کوس دوم بایر ادرش‌موسوم 
یه آن‌تی و کرس که چون به‌سلطنت‌نرسید دارای عنوآن آن‌تیو کوس‌سوم نشد» 
همدست گردیدند و به او کمك کردند تا اينکه به جای سل و کوس دوم پادشاه 
شود تا اینکه ایرانیان از فشار وتعصب یو نانی سلر کوس دوم آسوده شوند. 

از سال ۲۴۶ قببل از میلاد تا سال ۲۴۲ آن‌تیو کوس با كمك اير انیان 
چند بار با برادرش سلو کوس دوم جنگید ولی نتوانست بر او غلبه کند. او 
در يك جنگث بزرگث در آنگوریه ازبرادرش به سختی شکست خورد؛ معهذا 
توانست در قسمتی از آسیای صغیر دارای قدرت گردد. 

۱ در دوره سلطنت سلو کوس دوم عده‌ای زیاد از ابرانیان که در ماد 
(یعنی آذر بایجان و کردستان و کره‌سانشاهان امسروزی) يا در راقس (ری و 
قسمتی از ولایات مر کزی ایران) با درفارس و کارمانیا و گدروزیا (کرمان و 
بلو چستان) زندگی.می کردند برای این که بتوانند به وظایف مذهبی حود 
عمل نمایند و با زبان فارسی صحبت کنند مهاجرت کردند. 

آنهابی که نزديك سرزمرن پارتیا بودند» راه آن منطقه را پیش گرفتند 
و کسانی که نزديك آسیای صغیر بودند به‌سوی کشوری رفتند که پادشاه آن؛ 
آن‌تیو کوس بسرادر سلو کوس دوم بود. چون در آن دو کشور ایرانیان از 
لحاظ زبان و مذهب آزادی داشتند. 

بر اثر مهاجرت فارسی‌ها و کرهء‌انی‌ها و بلوچی‌ها به سرزمین پسارتیا 
بود که در آنجاء براثر اعتلاط زبان فارسی (یعنی پهلوی هخامنشی) با زبان 
محلی» يك زبان جدید به‌وجود آمد که بعد اسمش را فارسی دری گذاشته و 
فارسی دری همان زبان است که شعرای ایران بعداز تهاجم عرب به آن زبان 
شعر گفتند که یکی از برجسته‌تبرین آن اشعار شاهنامه فردوسی است و همان 
زبان است که امروز مردم ایران با آن تکلم می‌کنند و می‌نویسند. 





۳ ۲ سرزمین جاوید 


زبان دری برخلاف تصور بعضی از مررخین در دوره ساسانيان به 
وجود نیام‌د وبه طریق اولی بعد از تهاجم عرب ایجاد نشد بلکه پایهٌ زبان 
دری در دوره اشکانیان نهاده شد و چون يك سد قوی در قبال زبسان قوم 
مهاجم مقاومت کرد و چنان آثار ادبی فناناپذیر به وجودآورد که نظیر آن در 
هیچ چا وحود ندارد و نداشت. 

پروفسور «آربری» انگلیسی که کارهای او در رشته ادب زبان فارسی 
معروف‌تر از آن است که محتاج معرفی باشد و شا گرد پروفسور «نیکلسونه 
انگلیسی بود می‌گفت اگر ادب زبان فارسی راکه در زبان دری به وجود 
آمده در يك طرف و ادب تمام دنیا را در طرف دیگر بگذاریم» ادب زبان 
فارسی مسیت-و اند به تذهایی از لحاظ کیفیت (ه کمیت) با ادب تمام جهان 
برابری کند و این حرف دا بك استاد انگلیسی می‌زد» در صورت ی که مسی- 
دائیم ادبای انگلیسی به ادب خود تعصب دارند و شکسپیر شاعر معروف 
انگلیسی را در زمره حدایان انگلیسی به شمار می آورند. 

ادغام زبان فارسی در زبان محلی پارتی سیب پیدایش زبان دری شدء 
اما؛ ادغام زبان فارسی در زبان‌هایی که در آسیای صغیر متداول بود سیب 
پیدایش یك زبان جدید نگردید و عاتش این بودکه در آسیای صغیرء زبان 
عمومی» زبان بونانی به شمار می آمد و زبان فارسی با زبان بونانی مخلوط 
نشد. 

بعضی تصور کرده‌اند که وقتی ساطنت سلو کی‌ها در ایران از بیدن 
رفت سلطنت اشکانیان جای آن راگرفت. در صورتسی که چنین نرسود و 
حکومت اشکانی و حکومت پادشاهان سلوکی تا عدتی در کنار هم وجرد 
داشتند. 

اما سلاطین ساو کی نمی‌تسوانستند قدرت سلاعین اشکانی را که در 
آغاز در پارتیا(خر اسان) و آنگاه در با کتر یا (اقفانستان وجتوب ماورءالنهر) 
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وبعد درس وکدیا(سغدیان حوارزم دوره‌بعد وشهرهای سواحل رودجیحون) 
قری شدند از دستشان بگیر ند. 

اشکانیسان تسا روزی که اصالت داء‌داری خود را از دست ندادند به 
پرورشگاو علاقه‌داشتند. مورخین ارمنی می گو بند که درقسمت‌های مختلف 
سرزمین سلاطین اشکانی گاو به تعداد زیاد وجود داشت و شیر فراوان به 
دست می آوردند و مرغوب‌ترین پنیر دنبای قدیم در خراسان از شی رگاو تهیه 
مسی‌شد و پعد از اينکه آن پنیر را مسی‌ساختند روی پنیسرء از همه طرف» 
طبقه‌ای از موم می کشید ند تسا اینکه پنیر محفوظ بماند و آنگاه پثیر را در 
زیرزمین‌های خنك جا می‌دادند وحداقل مدت سه سال پنیر در آنجا می‌ماند 
و آنگاه آن پنیر را با نان تازه می‌خوردند و غذایی لذیذتر از نان تازه وپتیر 
کهنه وجود نداشت و کسانی که مسی خواستند پنیر لذیذتر بخورنسد بیشتر 
پنیر را در زیرزمین نگاه می‌داشتند و حتی می‌توانستن که مدت ده سال پنیر 
را نگاه دارند. 

سر ابنده شاهنامه "در وقایمی که قهرم‌ان‌های آن در دوره اشکانیان وجود 
داشته‌اند» چند بار در اشعار خود ازپثیر کون یاد مي‌کند و بدون تردید پنیر 
کهن که در اشعار فردوسی دیده می‌شود انعکاس علاقه اشکانیان به پثیر کهنه 
بوده است ودرهمان حطه که پنیر کهنه می کردند شاعر خراسانی و سر ایند 
شاهنامه از پثی رکهنه باد می کند. 

پرورش گاو به تعداد زیاد در خراسان اين فکر را به وجود می آورد 
که در آ نجا مرانع وسیع‌تر وجود داشته» چون اگر مراتم وسیح‌تر وجود 
نداشته باشد نمی‌تو ان‌گاو را به تعداد زیاد پرورش داد و می‌دانیم که وضع 
آب و هوای بعضی ازقسمت‌های ایران درگذشته غیر از امروز بوده است. 

اشکانیان که در یر اندازی مهارت داشتند برای تهیه وسایل تیراندازی 


دقت می کردند و در دوره آنها بهترین کمان و تير در پارتیا و باکتریا و 


۴ 7] سرژمین جاوید 


سو کدیا ساخته می‌شد. 

خیم کمان را با چسوب درخت بادام جنگلی که در سرژمین پسارتیا و 
س و کدیا به مقدارزیاد یافت می‌شد می‌ساختند ودرمشرق ابر ان‌چوبی محکم‌تر 
از چوب بادام جنگلی (یا بادام وحشی) وجود نداشت. 

زه کمان را از زه‌گوزن فر اهم می کردند و مورخین ارمتی نوشته‌اند 
که مردم سرزمین پارتیا نه فقط گاورا پرورش می‌دادند بلکه گوزن هم به‌طور 
اهلی از طرف آنها پرورش می‌یافت و ما آثار پرورش‌گوزن‌های اهلی را در 
اپران حتی تا قرن پانزدهم میلادی و هیجده قسرن بعد از تاریخی که اینك 





مورد بحث ماست می: 

گوشت گوزن که درایران پرورش می‌شدء لطیف و وش عم و بدوت 
چربی مفرط و لذیذ بوده است و مردم ایران از گوزن املی» مثل گاو؛ برای 
بار کشی استفاده می کرده‌اند و از شیر و گوشت آن استفاده می‌نمودند و در 
خراسان وسفدیان؛ زه‌گوزن را برای کمان از زه‌های دیگر بهترمی‌دا نستند و 
درهمان دو منطقه ترجیح می‌دادند که تیرهای کمان را که پیکانی بر آن نصب 
می‌شد ازچوب درخت گز بسازند که درجنوب خراسان و درسغدیان فراوان 
بودو امروز هم بیشه‌های کوچك آن درختچه در آن دو منطفّه دیده می‌شود. 

قرینه دیگر که حساکی از این است که قهرمانان شاهنام»ه فردوسی در 
دوره اشکانیان می‌زیسته‌اند این است که در اشعار فردوسی صحبت از کمان 
سغدی به اسم کمان چاچ (امروز بعضی از مورخین می‌گویند تاشکند) می- 
شود و صحبت از زه‌گوزن و تیرگزین (تبری که با چوب گز ساخجته شده) 
کرده است. کمان‌چاج به ظامر به هر توح کمان اطلاق می‌شده که آن را به 
روش کمان‌سازان چساچ می‌ساختند و آن کمانسی بوده که در يك قوس سه 
منحنی داشته که یکی از آنها در وسط بزرگت بوده و دو منحنی در دو طرف 
منحتی وسط قر ارمي گرفته وعلاضه قوس کمان‌چاچ ءلاوه برمنحنی وسطی 
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دو گوشوار منحنی در دوطرف قوس‌داشته است و هر کمان در هرنقطه که به 
این شکل ساخته می‌شد موسوم بود به کمان چاچ. 

در اینجا گفتیم بعضی از مسورخین گفته‌اند که چاچ» تاشکند امروزی 
بسوده و کلمه بعضی را از این جهت ذکر کردیسم که عقیده تمام «سورخین 
چنین نیست» چون در قسمت‌های دیگر از ابران تیز شهرهابی به اسم چاچ 
وجود داشته است» از حمله در دامنه کوه البرز شهری بوده به اسم چاچ و 
رودخانه‌ای که آن شهر را مشروب می کرد چا ج‌رود خوانده می‌شد و بعد 
از این که «چ» فارسی میدل به «جیم» عربی شد آن را جاجرود خو اندند که 
منوز نزديك پایتخت ایران جاری است و روستاهای ورامین را مشروب 
می‌نماید و بعید نیست که شهر چاچ در ورامین امروزی قرار داشته است. 

در جنوب غربی‌خر اسات؛ در کتار کویر مر کزی ايرانء‌يك قریه کوچك 
و به قول سکنهمحلی کلاته ایست‌مو سوم بهچاچ وچون‌تلفظ «چ» دوم.درآخر 
کامه برای سکنه محلی مشکل است آن را بیشتربه شکل چاه تلفظ می کنند 
اما اگراز معمرین آنها پرسش شود می‌گویند که نام آبادی آنها چاچ است. 
ازقضا نزديك آن آبادی در جنوب بیشه‌ای ازدرخت‌های بادام وحشی وجود 
دارد و اگر مردم آن قریه کوچث: که شاید در قدیم شهری بوده» در ادوار 
باستانی کمان می‌ساختند بدون تردید چوب برای ساختن قوس کمان را از 
آن بیشه به دست می‌آوردند. 

با توجه به این که در سای نقاط اير ان از جمله درخود خر اسان محلی‌به 
اسم چاج وجود داشته» نظر یه مر بوط به این که چاج تاشکند اءروژی می- 
باشد قابل دقت است. آنچه فردوسی ازچوب بادام وحشی و زه‌گوزن و تیر 
گزین در مورد کمان و تبر می‌گوید موافق است با آنچه از مورخین آرمنی 
در موردکمان‌ها و تبرهای اشکانی می‌گویند. 


سرزمیتی که پادشاهان آشکانی در آن به قدرت رسیدند جرو مناطو 
بردمیی ٩۰‏ » عه جشز 
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زاز هرز بود و بازها در آن منطته زلز له شهرها را ویران کرد و مبردم را به 
وتل رسانید. 

پدران اشك در صحراء کنار مراتعی که گاوان در آن چرا می کردنده 
در چبادر بسر مسی‌بردند. آنها خیمه‌های خود را طوری می‌بافتند که آب در 
آن نف-وذ نمی کرد به این ترتیب که هر بار مقداری زیاد موی بسز را از 
شبانانی که در مر کز ابران گاه‌های بزر گث بز دا پرورش می‌دادند حریداری 
می کردند و با موی بز پارچه‌ای می‌بافتند که به مصرف آهیه خیمه می‌رسید 
و در آن خیمه‌ها از باران و بسرف مصون بودند برای این که رطوبت باران 
و برف به دال خیمه‌ها نفوذ نمی کرد. 

تساروزی که اعرای اشکانی خیمه‌نشین بودند از ز لزله بیم نداشتند» 





چرن منگام وقو ع زازله حیمه بر سرشان ویران نمی‌گردید؛ اما بعد ازاینکه 
شهر نشین شدند» از زاز اه وحشت کردند و برای اینکه ز از له خانه‌ه-ایشان 
راویر ان نکند؛ درصدد بر آمدندکه خانه‌ها را طوری بساز ند که مقابل زلزله 
پایداری نماید. 

ما تمی‌دانیم که در ژاپون در چه تاریسخ او لین خخازه که مقابل ز از له 
مقاومت کند بنا گردید» و لی در پارتیا عانه‌هسایی مخصوص ساخته شد که 
مقابل زازله مقاومت می کرد و وبران نمی‌گردید. 

ساختن خانه‌مای مزبور؛ برعلاف پندار امروزی؛ دشوار نبود و فقط 
بایستی به فکر سکنه آن منطقه »سی‌رسید که خانه‌های ود را با استفاده از 
تیرهای طولانی که درجرزها به طرر عمودی قر ارمی‌دادند بسازند تا ابن که 


در موقع زلزله جرزها فرو نریزد و سبب فرو ریختن سقف نشود. 





ید اين روش قبل از اشکانیان در شهرهای پارتیا متداول بوده؛ ولی 





تاریخ آن را بسه اسم اشکانیان ضبط کرده و همه اشکانیان؛ بعد از اينکه در 
بار تیا ه قدرت رسیدند بر ای اینکه زازله عانه‌دا را ویر ان نکند يك روش 
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خاص را درخانه‌سازی پیش گر فتند و در چوب جرزها تبرهای چوبی باند و 
عمودی قرار دادند تسا این که در موقع زلزله از وبرانی خانه‌های جلو گیری 

نمایند. شاید در آن خانه‌ها در زلزلههای شدید» قدری مصالح بنایی فرو 
می‌ریخت» ولی خانه بر سر سکنه وبران نمی‌شد و آنها را به هلا کت نمی- 
رسانید و مرمت خحانه بعد از زلزله نیز آسان بود. 

ما وارد وقایع تاربخی دوره اشکانیان نشده‌ایم و هشوز در دوره 
پادشاهان یو نانی نژاد ايران بسه اسم سلو کی‌ها هستیم» معهذا می‌تو انیم دو 
نکته مربوط یه اشکانیان را ذکر کنیم: 

اول اینکه دوره سلطنت اشك اول در پارتیا کوتاه بود. گفتیم که او در 
سال ۲۵۶ قبل از میلاد در پار تیا دارای قدرت شد و آنجا را از حوزه‌سلطنت 
سلو کی‌ها جدا کرد. بنایر این وقتی سل و کوس دوم پادشاه ایران در۲۴۶ قبل 
از میلادی به سلطنت رسید. پنجاه سال از جدا شدن پارتیا از حوزه سلطنت 
سلاطین سلو کیمی گذشت. اما ما به‌درستی نمی‌دانیم که اشك اول درپارتیا 
چند سال ساطنت کرد. بعضی گفته‌اند که او دو سال پادشاهی کرد و برخی 
دوره پادشاهی‌اش دا پنج سال و بعضی هفت سال و برحی بیشتر دانسته‌اند. 
در هر صورت دوره پادشاهی بانی ساسله اشکانی کوتاه بود و لی در همان 
دوره کر تاه» او حسن‌نیت خود را نسبت به ایرانيان بروز داد. 

نکته دیگر اینکه روی کار آمدن اشکانیان» به توسعه صنایع ایران كمك 
کرد. مسا وقتی به دوره اشکانیان رسیدرسم صحبت خحواهیم کرد و اکنون 
بگوییم که سل و کوس دوم پادشاه ایسر ان که می‌حواست آسیای صغیر را از 
بسرادرش آن‌تیو کوس بگیرد يك قشون نیرومند بسیج کرد و در فصل قشون 
کشی» یشی در بهار سال ۲۴۲ قبل از میلاد از راه آذربایجان به سوی 
آسیای صغیر به راه افتاد و آن‌تیو کوس که درآن موقع در لیدی واقع در 
مغر بآمیای صغیر بود با قشونی که بین سربازان آن از اپرانیان هم بودند 


۷۵۸ 0 سرزمین جاو ید 


به سوی برادر رفت و در منطقه انگوزیه که امروز به اسم آنکارا تحسوانده 
می‌شود دو سپاه به هم رسیدند. 

مدت پنج روز سراه سل و کوس دوم و -پاه آن‌تی و کوس مقابل یکدیگر 
قر ار گرفتند. 

یه این تر تي بکه هر بامداد هر يكگ از دو سپاه طرفیین صفوف جنگی 
می آراست یعتی جناح راست و جناح چپ و قلب و ذخیره به وجود می- 
آورد و تا موقع عصر دو سپاه روبروی هم قرار می‌گرفتند وهر يك از آن 
دو انتظار مسی کشید که دیگری مبادرت به حمله کند. در آن موقع» چرن 
آفتاب در آسمان به جایی می‌رسی د که نشان می‌داد موقع جنک گذشته» 
طرفیسن عقب‌نشینی می کردند و آنگاه به اردو گاه شب قبل برمی گشتند و 
سربازان دست به‌کار تهره کردن غذای شب می‌شد ند. 

معلوم تیست به‌چه عات هسر يك از آن دوقشون بعد از اينکه مقابدل 
سپاه دیگنری قرار می‌گرفت انتظار داشت که دیگری به وی حملهور 
شود. 

افراد معمولسی چون ما فکر می‌کنیم که آن دوسپاه از یکدیگر «سی- 
ترسیدند و لذا وقتی مقابل هم قرار می‌گرفتند جرأت حمله کردن از آنها 
سلب می‌شد و انتظار می کشیدند تا ایسن که دیگری حملاور شود اما يك 
سردار جنگی وقضی ایسن قسمت از تساریخ را می‌خواند این طور فکر 
نم یکند: چرن سردار جنگی در میدان کارز ار بیم‌ندارد؛ افسران اوهم یم 
نسدارند و سربازانش اگر کار کرده و جنگث دیده باشند نیز از جنگ 
نمی ترسند. هرسردار جنگی که از حمله خودداری می کند برای صرفدجو !ی 
درسربازان است وازاین جهت حمله نمی‌نه‌اید که عده‌ای زباد ازسر بازانش 
کشته نشوند. به احته‌ال ژیاد در آن پنج روز سل و کوس دوم و برادرش 
آن‌تیو کوس به همین علت از حسله ودداری می کردند و می‌خجو استند که 
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دیگری حمله کند تا اينکه عده‌ای زیاد از سر بازانش کشته شوند. 

روز ششم بعد ازاین که صفوف جتگی آراسته شد ودو سپاه مقایل هم 
قسر ار گرفتند» سلو کوس دوم در تسام قسمت‌ها یعنی در دو جنساح و قلب 
میادرت به حمله کرد. 

جنگ در انگوری» سه روز طول کشید بدون اینکة طرفین بتوانند؛ 
از پیکار نتیجه‌ای قطعی بگیرند. ایر انیانی که در سپاه آن‌تیو کوس ب-ودند 
خوب می‌جنگیدند چون می‌دانستند که موجودیت آنها وابسته به این است 
که سلو کوس دوم را عقب بسرانند. دوز چه-ارم آن‌تیو کوس تماس دا با 
دشمن قطع کرد و با سربازان ود از جمله سر بازان ایر انی عقب‌نشینی 
نمود. 

هیچیك از دوطرف نتوانست ارتش دیگری را متلاشی کند» اما چون 
آن‌تیسو کوس میدان جنگ را رهاکرد و رفت و اراضی میدان جنگ از 
طرف سلو کوس دوم اشغال شدء لذا تاریخ باستانی» سلو کوس دوم را فاتح 
جنگ انگوربه شناحت و آن‌تیو کوس با قشون خود به سوی مغرب آسیای 
صغیر یعنی کشور لیدی عقب‌نشینی کرد. 

سلو کوس دوم درصدد بر آمد که برادرش آن‌تیو کوس را تعقیب نماید 
ولی در همان روز که قصد تعقیب او را داشت يك پيك سریع‌السیر از خاور 
آمد ونامه‌ای به دست سلو کوس دوم داد. آن مرد وقتی نامه راگشود اطلاع 
حاصل کرد که مردی به اسم «تیری‌دات» ازدودمان اشکانی با يك قشون قوی 
از پارت‌سا و «حو اندیان» به «هیر کانیا» که امروز به اسم گر گان (امتر آباد) 
خوانسده می‌شود حمله کزد و آنجا را اشغال نمود و بعد از تصرف هیر کانیا 
حصمم است که سایر مناطق واقع در ساحل دزیای خزر را که امروز به اسم 
از ندر ان و گرازن خر انده می‌شود تصرف نماید. 

اشات یا ارشك که‌گفتيم حسراسان را از کشور پادشامان بونانی ایران 


۰ (۲] سرژمین جأو ید 


جدا کرد بعد از مدتی‌ کوتاه زندگی را بدرودگفت و بعسد از او تیری‌دات 
در همان منطته پارتبا پادشاه شد. 

تیری‌دات (تیرداد) بسرادر اشاث اول بانی سلسله اشکانسی بودکه در 
دوران فره‌سانروالی برادرش دز کنار او قرار داشت و پس از مر گت وی 
جانشین اوشد. تیری‌دات (تیرداد و تیری‌داتس به تلفظ یونانی) که درتاریخ 
او را بسه نام اشك دوم هسم می‌شتاسند مثل بسرادرش ایرانیان را از لحاظ 
رسوم و آداب آزادگذاشت. 

درآن موقع در ماورای رودخانه جیحون؛ بین آن رودخانه ورودخانه 
سیحون؛ طایفه‌ای بزر گك از ابر انیان زندگی می کردند که آنها را خو اندیان 
با پر نیان می‌شواندند. 

ما نمی‌دانیم که به‌چه علت آن طایفه را خحواندیان یا پرنیان می‌خو اندند 
و تجقیق در مورد وجه تسمیه قبایل قدیم ایر انی حنوز شروع نشده و کسانی 
باید اين کار را شرو عکنند که چند زبان قدیم ایرانیان مثل پهلوی ساسانی و 
پهاری اشکانی و پهلوی هخامنشی و همچنین زبان مشس‌گرفیتا را که ریشه 
يك قسمت از زبان‌های آقوام هند و اروپایی است بدانند. 

طایفه بزر گث خواندیان با پسر نیان از راه کشاورزی و پرورش دام 
زنسدگی می‌کردند و اراضی بین دو رودخانه سیحون و جیحون با کوشش 
آنها یکی از آبادترین مناطق آسیا شده بسود و به همین جهت بعضی از 
مورخین گفته‌اند که بهشت درماراءالنهر یعنی آن طرف جیحون (بین دو دود 
جیحون و سیحون) بوده يا اينکه احتمال مسی‌دادند که یکی از چهار بهشت 
در آنجا قر ار داشت. 

قبایل صحرآنشین و نیمه‌وحشی صحراهای آن طرف رود سیحون که 
گفتیم هسرودوت آنها را ماساگت یا ماساژت خوان‌ده به سرزمین آباد و 


حاصلخیز طادقه حواندیان یا پرنیات حملدور شدند و طایقه اخیر که تر انایی 
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مقاومت در قبال قبایل صحرانشین نیمه‌وحشی را نسداشت مزارع و باغعا و 
خانه‌هسای ود را رها کرد و دام زا جلو انداخت و راه جذوب دا پیش 
گرقت. 

قسمتی زیاد از دام مهاجرین در راه مرد و بقیه را به پارتیا رسانیدند و 
تیری‌دات آنها را مسکن داد. 

سالخوردگان و زن‌های‌غو اندیانی در زمین‌هایی که تبری‌دات به آذ‌ها 
داد مشغسول کشاورزی شدند و جسوان‌ههای طایفه وارد قشوت تیسری‌دات 
گسردیدند و پسادشاه اشکائی به دست آمسوزگاران» فنون جنگ را به آنها 
آم‌وخت و آنها فن سواری و تیراندازی و قیقاج زدن و فنون دیگر جنگ 
را فرا گرفتند. 

نژاد آریایی خواندیان یا پرنیان از لحاظ تناسب اندام و قیافه زیباترین 
يا بکی از زیباترین نزادهای آریایی بوده‌اند. 

اشکانیان - به طوری که گفتیم - دام‌پرود بودند و به کشاورزی چندان 

۱ تو جه نداشتندء ولی مهاجرین خواندیسان یا پرنیان کشاورز بودند و در فن 

کشاورزی بصیرت داشتنسد و بعد از اينکه در خراسان مسکن گزیسدنسد 
کشاورزی را درآن سرزمین توسعه دادند و بصیرت خود را به کار انداختند 
تا از کشتزارها و صیفی‌کاری‌ها و باغها؛ غلات و سبزبها و میوه‌هسای بهتر 
یه‌دست بیاورند. 

تزادشناسان مفرب زمین کشاورزان اسروزی خر اسان را زیباتدرین 
کشاورز قاره آسیا می‌دانند و بالاخص در شمال خرا 





ان زیبایی کشاورزان 
محسوس است و البته منناور از زیبایی کشاورزان عراسانی زیبایی آنها از 
لحاظ تناسب قیافه است و تا کسی قیافه کشاورزان شمال حراسان را با قیافه 


کشاورزان کشوره‌ای دیکر از جماه کشورهای اروپابی مقایسه ننماید متوجه 
و ۳ پایی معالٍ کی هی ۰ 


نمی‌شود چرا نژادشناسان کشاورزان خراسان و بخصوص کشاورزان شمال 


۳ (] سرزمین جاورد 

آن را زیباترین کشاورز آسیا دانسته‌اند. در هرحال عقیده قسمتی از مورخحین 
این است که کشاورزان خر اسان بازمانده کشاورزان طایفه آریایی خواندیان 
با پرنیان هستند (و بعضی از آنان نیزعقیده دارند که اشکانیان خود؛ در اصلء 
از جمله این طوایف بودداند). 


باری» سرباز ان جوان طایفه خو اندبان بعد از اینکه و ارد قشون 
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افتند. در این زمان؛ سلو کوس دوم برای جنگث با 
برادرش آن‌تیو کوس؛ عازم آسیای صغیر شد. 

تیبری‌دات از غیبت سلو کوس دوم استفاده کرد و با قشونی که تجهیز 
کرده بود به «نطته جنکلی هیر کانیا (گر گسان) حمله‌ور گر دید وحاکم یونانی 
آنجا را که از طرف سلو کوس دوم گماشته شده بود کشت و آنجا را ضمیمه 
کشور پارت کرد. حساکم یوندانی هیر کانیا نتوانست جز يك روز مقابل 
تیسری‌دات مساومت کند و در همان روز کشته شد و هیر کانیا جسز و کشور 
تیری‌دات گردید. 

جرن پادشاه اشکانی به سهو لت هیر کانیا را تصرف کرد درصدد بر آمد 
که کشور مجاور بمنی مازندران دا هم به سرعت تصرف نماید و غافل از 
این بود که مردم ماز ندران غیر از مردم سایرنواحی می‌باشند و طوری سکنه 
ماز ندران قوی و جنگجو بودند که در هیر کانیا آنها را «دئه‌وا» می‌خواندند 
که کامه «دبو» از اين ريشه است. 

علت این که قدردوسی در شاهنامه عودکه تمام داستان‌هایش مستند 
می‌بساشد مسکن دیو سفید را در مازتسدران قرار می‌دهد همین است و اگر 
در قدیم دیگران تمام مردم مازندر ان را دثه‌وا نمی‌خحواندند تردیدی ندادیم 
که قسمتی از آنها موسوم به دثه‌وا (دیو) بوده‌اند و اسم دیو در اعصار بعد 
روی دودمان قسمتی از امرای مازندر ان باقی ماند. 


به قول مورخین ارمنی دیوهای مازندران و به قول ماء مردان دلیر و 
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سلحشور آنجا جلوی تیری‌دات را گرفتند. تیسری‌دات خیلسی سعی کرد که 
مازندران راهم تصرف کندء آما فقط از عهده اشخال قسمتی از سواحل 
مازندران بر آمند و نتوانست که وارد منطقه کوهستانی آنجا شود و سکنه 
دلیر و کوه‌نشین ماز ندران راه را بر او پستند. 

تیری‌دات به اشغال قسمتی از سواحل مازندران اکتفا کرد و ما نمی- 
دانیم که سواحل ماز ندران تا کجا در تصرف او بود. اءسا مردم کوه‌نشین 
ماز نىدران تبری‌دات را در منطته ساحلی به حال حود نگذاشتند و چندمرتبه 
از کوه فرودآمدند و به او حمله‌ور شدند. 

آتها بسرای طرف-داری از پادشاه بونانی ابران» سلو کوس دوم؛ با 
تیری‌دات ذمی‌جنگدند» بلکه تعصب آنها اجازه نمی‌داد که دیگر ان مازندران 
را اشغال کنند. معهذا تیری‌دات در منطته ساحلی مازندران پایداری کرد و 
برای اینکه سکنه کوه‌نشین نتوانند وی را از آن منطقه خسار ج کنند؛ قلاع 
جنگی کنار دریا ساعت و سربازان خود را در قلعه‌ها جا داد 

سکنه کوهستانسی ماز ن‌دران درصدد بر آمدند که رابطه بین قلمه‌ها را 
قطع کنند تا اینکه تیبری‌دات نتواند به سر بازانی که در فلعه‌ها هستند آذوقه 
پرسانسد» ولی تیری‌دات بدون اشکال از راه دریا به مدافعین آن قلاع آذوقه 
می‌رسانید تا اینکه فصل زمستان فا رسید. 

مردم ک و هستان مازندران می‌تو انستند فصل زمستان در خانه‌دایی که در 
کوه داشتند به سر ببر ندء اما نمی‌تو انستند دام خود را در کوه نگاهد ارند و 
مجبور بودند که از کوه فسرود بیایند و دام خود را در مسراتع کنار دريا که 
منطقه گر مسیر مازنسدران بود بچرانند» لسذا بسا این که از تیری‌دات و 
سربازانش نفرت داشتند پیشنهاد صلح کردند. تیری‌دات پيشنهادشان را 
پذبسرفت» مشروط براین که را بدهند و آنها؛ از بیم از دست‌رفتن تماع 


دامشان حاضر به پرداعت خراح شدند. 
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در فصل بهار؛ سلو کوس دوم از آسیبای صغیر مر اجعت کرد. اوزودتر 
از فصل بهار مراجمت کرده بود اما نمی‌توانست قبل از بهار علیه تبری‌دات 
قشون کشی کند. 

پادشاه بونانی ایران قبل از اينکه بهار برسد مردد بودکه آیا به پارتیا 
حمله کند یا به هیر کانیا. اگر به پارتیا حمله می کرد به مر کز سلطنت تبری- 
دات حمله‌کرده بود» اما تمام مردم پارتیا طرفدار تیری‌دات بودند و برای 
كمك به او در جنکث علیه سلو کوس‌دوم شر کت می‌کردند. او فکر کرد که 
تیری‌دات درهیر کانیا وم‌ازندران طرفدار ندارد و اگر در آنجا به وی حمله‌ور 
شود به زودی او دا از پا درمی آورد. این بودکه مصمم شد بعد از وصول 
فصل بهار در هیر کانیا به تیری‌دات حملدور گردد. 

کسی که می‌حواست به هیر کانیای قدیم و گر گان امروزی قشون بکشد 
از سه راه می‌توانست سپاه خود را واردآنجا نماید: یکی ازراه دريا که آن 
راه بر ساو کوس دوم بسته بود» چون وسابل برای عبور دادن قشون حود 
از راه دریسای خزر به هیر کانیا نداشت. دوم از راه پسارتیا نی از طرف 
مشرق که سلو کوس دوم از آن راه نمی‌توانست و ارد هیر کانیا شود چون در 
پارتیا قدرت نداشت. 

راه سوم راهی بو دکه مورخین دومی به اسم دره«پر اداس» خو اتدهاند 
و امروز موسوم به دره شاهرود است و آن دره‌ای بود و هست بین شاهرود 
و استر آبادکه سپاهی که از آن دره می‌رقت می‌توااست خود را به مفرب 
هیر کانیا برساند. 

آن دره با کوههای کم ارتفا ع محاط شده بود و یك سپاه می‌توانست 
که از آن بگذرد اما در فصل بهار به مناسبت طغیان رودخانه‌هاء آبی زیاد 
از آن دره می گذشت. 


لذا سلو کوس دوم که مسی‌تحواست از راه‌آن دره عود را به هیر کانیا 
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پرساند» بعد ازرسیدن به منطقه «جبور شد که عبور خود را به تأخیر بیندازد 
تا ایسن که آب کم بشود و سربازان او بتوانتد با ساز و برگك جنگی از آن 
دره عبور کنند و بعد از اینکه آب کم شدء چهل و پنج روزبعد از آغاز بهار؛ 
سل و کوس دوم با سربازان وارد دره شاهرودگردید و به سوی شمال به راه 
ادامه دادء 

پادشاه یونانی نژاد ایران در مورد قشون کشیدن به شمال ایران برای 
جنکٌث با نیری‌دات اشتباه کرد. او اگر بسه جای رفتن به شمال ايران راه 
خحر اسان را پیش‌می گرفت» تیری‌دات را به زانو در می‌آورد» برای اینکادر 
آن مسوقع در پارتیا کسی که قدرت و نفوذ کلمه تیری‌دات را داشته باشد 
نبود و آن که ازطرف پادشاه اشکانی درپارتیا حکومت میکرد نمی‌توانست 
جلوی سلو کوس دوم را بگیرد. 

«موسی‌خورنی» می گوید که سلو کوس دوم نمی‌دانست که تبری‌دات 
در مسازندران است و تصور مسی‌نمودآنکه هیر کانیا و مازندران را اشغال 
کرده یکی از سرداران تیری‌دات می‌باشد و خود او در پارتیا است وچون 
تیری‌دات را در پارتیا می‌دانست رفتن به آن منطقه را برای جنگّث با پادشاه 
اشکانی صلاح نمی‌دانست. 

«مسار -آیبا -کانیذا» مور خ دیگر ارمنی که به زمان سلو کوس دوم 
خیلی نزديك بوده و با تاریخ ورود تیری‌دات به‌ گر گان بیش از نود و يكگ 
سال فاصله نداشته» می‌گوید سار کوس دوم از ایسن جهت از تنگه شاهرود 
گذشت و راه شمال را پیش گرفت که می‌دانست تیری‌دات در شمال است. 
او قصد داشت کنه خود تیری‌دات را از بين ببرد و می‌دانس ت که ار تبری 
دات از بين برود دیگر اشکانیان نخواهند توانست که پارتیا را نگاه دارتد 
و او آنجا را ضمیمه ایران عواهد کرد. 

در هر حال؛ سلو کوس دوم از دره با تنگه شاهرود عازم شمال شد. 
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در روز دوم» هنگام راه‌پیمایی» سل و کوس دوم و سپاهیانش دجسار 
پارانی شدبد شدند. آنها تصور مسی کردند که آن باران يك رگبار بهادری 
است و به زودی قطع خواهسد شدء ولی باران تا نزديك غروب که سپاه 
سل و کوس دوم بسرای استر احت سربازان و چهارپسایان توقف کرد اداءه 
بافت. 

آنجا که مراد رقف کرد رك قریه کو چك بودو سلو کوس دوم و 
چند نفر از سردادانش به خانه‌های آن قریه رفتند ولی سربازانش مجبود 
شدند که زیر چادرهایی که از سقف آن دایم آب به خار ج فرو می‌ریخت بسر 
پیر ند. 

قبل از اینکه سربازان برای استراحت شبانه اردوگاه به وجود بیاور ند 
نهر ی که در دره جاری بسود بر اثر ادامه باران پر آب شد. وقتی سرباز ان 
برای استر احت توقف کردند آب جاری تمام دره راگرفته بود و سر بازها که 
پیش‌بینی می کردند که آب باز زیادتر حواهد شد چادرها را در دامنه تپه‌ها 
بر افر اشتند. 

دره شاهروده از یچ و عمهای آن‌گذشته» يك درةٌ شمالی و جنوبی 
است ووقتی سربازان خو استند چادرها ر ابر اف ازند چون همه نمی‌تو انستند 
در يك سمت دره جابگیر ند چادرها را در دو سمت یعنی در شرق و غرب 
در دامته ته‌ها افراشتند. 

بعد ازاین که قدری از شب گذشت آب به قدری زیاد شد که آن قسمت 
از قشون که دردامنه ته‌های شرقی قرار داشت از قسمت دیگر مجزی‌گردید 
و حتی سوار براسب هم نمی‌توانستند از يك طرف رودخانه به طرف دیگر 
بروند؛ برای اینکه فشاز آب اسب را می‌برد. هوا هم سرد گردید؛ آما تپه‌ها 
در دو طرف رودخانه مشجر بود و سربتازات می‌تو انستند هر قد رکه ميل 


دا اد برای افرو ختن آتش هیزم به دست بیاورند. افروعتن آتش زير باران 
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امسکان نداشت و فقط درون چادرها می‌توانستند آتش بیفروزند و چون 
هیزم‌ها بزرگث بود برای افروختن آش در چادرها دچار زحمت می‌شدند و 
در موقع شب هم نمی‌تسو افستند تنه درخت‌هسا را به قطعات کوچك تقسیم 
آمانند, 

باران تا نزديك باء‌داد ادامه یافت ودرآن موقع قطع شد وابر متفرق 
گردید و ستارگان درخشید و سربازها که تاآن موقع از سرما حتی درون 
چادزرها معذب بودند» درهو ای آزاد باتنه درختها آتش‌های بزر کث افروختند 
و تل آتش‌ها آنقدر وسعت داشت که حرارت آن به زودی لباس مرطوب 
سر بازانْ و حیمه‌ها را حشك کرد. 

وقتی روز دمیسد هنوز آب آنقدر زیاد بود که آن قسمت از قشون 
سلو کوس دوم که در يك طرف دره قرار داشت نمی‌تسوانست خود را بسه 
طرف دیگر بسرساند. حر کت قشون هم به مناسبت آب فراوان که در دره 
جاری بود امکان نداشت؛ چون سپاه سلو کوس دوم پایستی از بستر آن دره 
بسه سوی شمال برود و تسا طغیان فرو نمی نشست و راه باز نمی‌شد» نمی 
توانستند قشون را به حر کت در آورند. 

مدت دو شبانه روز ساو کوس دوم مجیور شد در آنجا توقف کند. 
بامداد روز سوم بعد از اينکه معلوم شد می‌توان از بستر رودغاته عبور کرد 
قشون سلو کوس دوم به حر کت در آمد و نزديك ظهر آب در بستر رودحانه 
بسه میزان عسادی رسید یعنی به اندازه‌ای شد که سریازان سلو کوس دوم 
هنگام ورود به دره شاهرودآن را دیده بودند. 

در راه سر بازان در دامنه تیدها» ارت راست و چپ دره» تمشك به 
مقدار زیاد وجود داشت و سربازها هرقدر که می خ واستند تمشك می‌جیدند 
ومی‌خوردتد با اینکه در کیسه‌هایی می‌ریختند تا اينکه بعد از رسیدن به محل 
اتسراق بخورند و در آن سفر سلو کوس دوم و همراهانش داتستند که دره 
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شاهرود یکی از تمشك‌زارهای بزر گك آسیا می‌باشد. 

آن منطقه که قشون سلو کوس دوم سی گذشت منطقه بیسلاقی بود و 
روز پنجاه و دوم بهار» بعد از اين که سر بازان از خواب بیدار شدند وعازم 
حر کت گردید ند» راهنم‌ایان به سای کوس دوم و سر بازانش‌گفتند که امروز 
آحرین روز مسافرت ما در منطقه بیلاقی است و از فردا وارد منطقه قشلاقی 
خو اهیم شد. 

عده‌ای از سربازان سلو کوس دوم سوار بودند و قسمتی دیگر پیاده و 
سازویرگث جنگی آن زمان را حمل می کردند. هوا نه‌گرم بود و نه سرد» و 
آنتاب درآسمانی بدون يك لکه ابر بر دره شاهرود می‌تابید و گاهی یکی 
ازسر باز ان‌یو انی آواز را سر می‌دادو صدای اودر که انمکاس پیدا می کرد 
و از چند طرف با همان صدا به وی جواب می‌دادند. 

ناگهان از بالای تبه‌ه‌ای شرقی و غربی» برسواران و پیادگان سپاد» 
سنکث بارید و سنگ‌ها آن‌قدر بزرگ بود که هر سنکّث بعسد از اصابت به 
يك سریاز پیاده یا سوار او را به ملاکت می‌رسانید يا طوری مجروح می- 
کرد.که آن مرد دیگر توانایی حرکت دا تداشت. 

وفتی سر بازان نظظر را متوجه بالای تبه‌های اطسراف کر دند مشادسده 
نمودند که درقله تبه‌ها مردانی ایستاده‌اند که موی سر و ریش باند دارند ودد 
دست هريك از آنها فلاعنی دیده می‌شودکه به نظر می‌رسد دارای کفه‌ای 
بسزرگث باشد؛ زیرا می‌توانستند باآن فلاخن سنگكت‌های بزر گث را پرتاب 
نمایند و اگر کفه فلاخن کو چك باشد نمی‌توان با آن سنکٌث‌های بزرگث را 
پرتاب نمود. 

افسران یو نانی نژاد حطاب به سرباز ان فریاد زدند آنها را به تیرببندید 
و تگذاربد که به طرف ما سنگك بیندازند. اءا تیردای سرباز ان سا و کوس 


دوم چون از طرف پابین به طرف بالا پرتاب می‌شد تأثیری در جلو گیری 
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از سنگیاران نداشت و قلاخن‌اندازان بی‌اتقطاع سنگ‌های بزرگ را به 
طرف سواران و پیادگان رها می کردند و با اصایت هر سنگ» يك سرباز 
سوار يا پیاده از پا در می‌آمد. 

سربازان ساو کوس دوم نه می‌توانستند پیش بروند و نه عقب‌نشینی 
نمایند» چون چه در حال پیشرفت چه درحال عقب نشینی هدف سنگهای 
مردان مهاجم قرار می‌گرفتند. 

سل و کوس دوم فرمسان داد که سر بازان او در دو طرف دره؛ به تبه‌ها 
حمله‌ور شود و مردان فلاخن‌انداز را از پا در آورند چون فقط با آن حمله 
و نابودکردن فلاخن اندازان می‌توانستند از خطر آنها مصون باشند. 

سربازها ببرای اجرای امر پسادشاه» حطر سنگهای‌گسران را استقبال " 
کردند و در طرف شرق وغرب درهء به طرف تبه‌ها دویدند. اما وقتی خود 
را به بالای نبه‌ها رسانیدند اثری از آن مردان ندیدند. 

سلو کوس دوم وقتی گزارش افسران را دربسافت کرد و دانست کسه 
مردان مهاجسم ناپدید شده‌اند» از راهنمایان پرسید چون شما اینجا را می- 
شناسید بگویید که این مردانکجا رفته‌اند؟ 

رامنمایانگفتند این‌ها دیو بودند و دیوها می‌تو انند ناپدید شوندا 

سلو کوس دوم پرسید مگر اینان آدمی نیستند؟ 

راهنمایان گفتند که آدمی می‌باشند» اما نوعی بخصوص از آدمیان 
هستند که يك مر تیه پدیدار و ناگهان ناپدید می‌شوند و کسی نمی‌داند از 
کجا می آیند و به کجا می‌روندا 

سلو کوس دوم به اقسران ودگفت پشت تبه‌ها را موردکاوش قرار 
بدهند و مردان ریشو را دستگیر نمایند و ناپدید شدن آنها نشان می‌دهد که 
در پشت تبه‌هاء نقاطضی هست که‌آنان می‌توانند خود را در آن نقاط پنهان 


تمایتد. افسران با سربازان» پشت تبه‌هبا را تا آنجا که امکان داشت مورد 
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بازرسی قراردادند» اما نه تو انستند دیوها را پیدا کنند ونه نقاطی بد نظرشان 
رسید که آدمی بتواند در آنجا پنهان شود. 

حمله مردان ریشو و به قول راهنمایان دیوهاء راه‌پیمایی قشون را 
نامتظم کرد و لی بعد ازاینکه حمله مت رقف شدسربازان به حر کت در آمدند 
و اجساد مقئولین را زبر سنگهای بزرگك جا دادند و مجروحین را با حود 
بردند که مورد مداوا قرار بگیرند. 

سلو کوس دوم؛ با پنجاه هزارسر باز سوار وپیاده» به جنگث تیری‌دات 
میرفت وآن پنجاه هسزار نفر در آن راه کوهستانبی؛ يك ستون به وجود 
آورده بودند ب-ه طول يك ف-رسنگّت و نیم و به مقیاس امروز ٩‏ کیلومتر و 
هیچ يك از سرداران جنگی نمی‌توانست در آن واحسد تمام آن سپاه را در 
مد نظر داشته باشد و هر افسر فقط قسمتی محدود و معین از آن سپاه را 
می‌دید. 

وقتی قشون به راه افتاد؛ دیعوها در جای دبگر» سنگث بر سربازان 
پار یدند و عده‌ای از آنها را کشتند با مجرو ح کردند.باز از طرف فرماندهی 
که در آن مسوضع حضور داشت دستور داده شد که به قله تیه‌ها حمله‌ور 
شو ند. ولی همین که سربازان خود را به قله تبه‌ها رسانید ند مشاهده کردند 
که اثری از دیوها نیست. 

عنوان دیسو را در کتب مسورخین ارمنی می‌یابیم. د رکتب مودخین 
یونانی و رومی نوشته‌اند که بربرهسا روی سربازان سل و کوس دوم سنگك 
می‌بار یدند و آنها ریش و موهای سر بلند داشتند. در کتب مورخین ارمنی» 
اسم دیو مترادف با داشتن موی سر و ریش بلند است و تردیدی وجود 
ندارد که این تعریف ازدیو»ءناشی از این بودکه در دوره سلطنت سلو کوس 
دوم و اسلاف او مردان ايران مجیور بوده‌اند که ریش و سبیل را بتراشند 
و موهای سر را مثل یونانیان کو تاه کنند. 


تسلط پارت‌ها بر مشرق ایران ۲1 ۱۷۷۱ 


چون دیگر مردها بر حلاف دوران مخامنشیان موی بلند سر و دیش 
بلند نداشتد» داشتن موی سر و ریش بلاد يك‌چیز غیر عادی بوده و خیلی 
جلب توجه می کرده و چون اسم مردم مازندر ان هم «ده‌ثهوا» بوده که کلمه 
دیو از آن مشتق شده» در اذمان و افو!ه دیو مردی شد دارای موما و ریش 
بلند و ژولیده و این نو ع تجسم از دیو در تواریخ باقی ماند. 

در هر حسال؛ آن روز» تسا شب جنگجویان مازندر انی بر سربازان 
سل و کوس دوم سنگك باریدنسد و هر دفعه که می‌خواستند آنها را دستگیر 
نمایند یا به قتل برساننده ناپدید می‌شدند. به اين ترتیب آن روز سل و کوس 
دوم نتوانست از تنگه شاهسرود عبور کند و مجبور گردید که در شب پنجاه 


و سوم بعد از آغاز بهار در آن دره بماند. 


زوال قدرت بو نانیان 

قبسل از این که تاریکی ف-رود بیاید هوا مستور از ابسر شد و چون 
سلو کوس دوم يك‌بار در آن تنگه دچار سیل شده بود قشون خود را در 
دامنه تبه‌ها قرار داد که اگر باز سیلاب به راه افتاد سپاه او را آب نبرد. در 
آن شب چند دفعه باران بارید اما نه به طوری که آب رودخانه زیاد و مبدل 
به سیل شود. 

پام‌داد روز پنجاه و سوم وقتی که روز دمید سربازان اردو گاه خود را 
جمع کردند و به راه افتادند. در آن روز سیاه سلو کوس دوم بسایستی از 
گردنه‌ای به اسم «یافت» بالا برود و بعد از این که از آن بالا می‌رقت و بسه 
قله کوه می‌رسید در زیر پای خود ساحل دریای کاسپین (خزد) را می‌دید و 
به قسمت قشلاقی مازندر ان و همانجا که تیری‌دات آنجا بود می‌ر سید . 

سربازان سل و کوس دوم» به‌جایی رسیدند که ننگه شاهرود تمام شد 
و گردنه یافت آغاز گردید. 
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مفهوم گردنه شاید یرای بعضی روشن نباشدء چون امروز دیگر گردنه 
و جود ندارد و هرگاه کسی ا کون بخواهد از تنگه شاهرود عبسور کند پا 
اینکه گردنه بافت را ببیند آن را نخو اهد دیدءزیر | درمکانی که در گذشته گردنه 
یافت بود اکنون دك جاده شوسه می‌گذرد و مسافر امروزی نمی‌تواند بفهمد 
که‌گردنه مذ کور هنگّامی که سلو کوس دوم می‌خواست سپاه خود را از آن 
بگذراند چگونه بوده» در صورتی که‌گر دنه مذ کور تا اوایل قرن حاضر هم 
وجسود داشت و در آن زمسان مسافرانی که از آن‌گردنه عبور مسی کردند 
مسافرنشان از آنجا کو چکترین تفاوت با عبور سربازان سلو کوس دوم در 
سال ۲۴۱ يا ۲۴۰ قبل از میلاد نداشت. 

گردنه یافت راهی بوده‌ارپیچ ی که دردامنه يك کوه شرو ع می‌شد ودر 
همان دامنه بسالا می‌رفت و ءسافری که از آن راه می‌ گذشت؛ پیوسته دره را 
در طسرف راست ود یعنی مشرق می‌دید و کسوه دا در طرف چپ یعنی 
مغرب. پهنای راه در گردنه‌یافت ذسبت به‌پهنای جاده درسای تقاط کوه‌ستانی 
اير ان» در آن موقع» بالنسبه خوب بود؛ برای این که دو سوار می‌توانستند 
کنار هم از آن بگذرند. 

مر کس آن راه را می‌دید می‌فهمید که به دست آدمی ساخته شده,زیر! 
راه طلبیعی که از عبمور جانوران در دامنه کوه‌ها به وجود مسی آمد آن‌طور 
عریض نمی‌شد. بسا این که می‌دانستند که آن راه به دست آدمی ساخته شده 
کسی نمی‌دانست در چه عصر آن راه را ساخته‌اند. 

گردنه یافت» در دامنه کوه می‌پیچید و مسافرانی که از آن می گذشتند 
رفته رفته بالا می‌رفتند تا اینکه به قله کوه در اتفاع هزار متری می‌رسیدند. 

وقتی سربازان سلو کوس دوم به اندازه يك سوم از گردنه دا طسی 
کردند» از بالای کوه یعنی از طرف معرب سنگك برسرشان بارید. وقتی 
سر را بالا مسی کردند» مشاهده می‌تمودند همانها که روز قبل بر آنها سنگث 


۴ ([] سرزمین جاو بد 
پار یدند بالای کوه قرار گر فته‌اند. آنها نمی‌توانستند بفهمند که دبوها از چه 
راه بالای کوه رفته‌اند چون تصور می کردند که در آن‌گردنه راهی غبر از 
جاده‌ای که آنها از آن عبور می‌نمایند وجود ندارد. غافل از اینکه در آن 
گردنه يك راه دیگر هم وجود دارد که از دامته غربی کوه عبور عسی کند؛ 
ول ی آن راه را نو ع بشر نساخته یلکه رقت و آمد جانسوران بخصرص 
گوسفند و بز کوهی به وجود آورده؛ ولی هیچ سوار نمی‌تواند از آن عبور 
کند و عبور مسافرین پیاده عادی هم از آن خطر نا است» چون پرت می- 
شوند» ولی سکنه محلی که به کره‌پیمایی عادت دار ند می‌تو انند از آن راه 
عبور کنند. 

سر بازان سل و کوس دوم سخت در حطر قرار گرفته بودند. دیوها به 
خحود زحمت نمی‌دادند که از بالای کوه با فلاخن به طرف سربازان سنگث 
پرتاب کنند وسنگّهای بالای کوه را برسرشات فرومیریختند وضربت بعضی 
ازسنگها آنقدر شدید بودکه سواررا با اسب به دره در طرف راست پرتاب 
می‌کرد. 

قریاد سربازان که در گردنه مورد حمله قرار گرفته بودند به سل و کوس 
دوم که از عقب می آمد فهمانید که باز سربازانش مورد حمله قر ار گرفته‌اند. 
در وسط ف-ریاد سرباز ان صدای سقوط سنگها و صدای سقوط سر بازان بسه 
دره به گوش می‌رسید و همه می‌دانند که قوط سنگث در منطقه کوهستانی 
و هم چنین مقوط پیاده يا سوار به دره در همان منطقه صدایی وحشت آور 
دارد و مانند صدای رعد د رکوه می‌پیچد. 

یا این که سلو کوس دوم وضع سربازان خود را که گرفتار حمله دیوها 
شده بودند نمی‌دید» از صدای سقوط سنگها و قریاد سربازان و صدای 
سقوط آتهایسی که به دره پرت می‌شدند فهمید حمله‌ای که صورت می‌گیرد 


شدیدتر از حملات دیروز دبوها می‌باشد. 


زوال قدرت یونانیان 60 ۱۷۷۵ 

مورخین ارمنی می‌گویند فرمانده آن قسمت از سربازان که مسورد 
حمله دیوها قرار گرفتند اقسري بود یونسانی به اسم «ت-لادوس» و او يك 
پیاده و دو نده را به عقب نسزد سلو کوس دوم فرستاد و پیغام دادکه از بالا 
بر سرا تخته سنگث می‌بارند و اگر پیش برویم و بر کوه صعودکنیم تسا 
آخسرین نفر کشته عدواهیم شد و برای حفظ جان سربازان چاره‌ای غرر از 
مراچعت نیست. 

پبك دونده به سوی پایین کسوه به حس ر کت درآمد و چوت در 
سرازیری حرکت می‌کرد؛ با سرعت راه می‌پیمود وچند دقیقه بعد از رفتن 
پيك» سنگی از بسالای کوه» بر سر تسلادوس افتاد و ضربت آن قدر شدید 
بسوه که صدایی از آن افسر بسونانی برنخاست و جان سپرد. وقتی جواب 
ساو کوس به ت-لادوس رسید؛ وی زنسده نبود و جواب دا بسه افسر دیگر 
رسانیدنسد و گفتند که پادشاه امر می‌دهد که تمام سربازان از گردنه مراجعمت 
نمایند. 

صف طولائی سربازان به اصطلاح عقب‌گرد نمود» امسا تا وقتی که 
آخرین سرباز از گردنه مراجعت کرد» عده‌ای دیگر از سربازان سلو کوس 
دوم به قتل رسیدند. به اين ترتیب يك مشت وحشی (به قسول مسودخین 
یونانی) و يك مشت از دیرها (به قول مورخین آرمنی) توانستند ازپیشرفت 
قشون پنجاه هزار نفری سلو کوس دوم جلو گیری نمایند و در آخرین متزل 
در تنگه شاهرودکه باید به‌کنار دریای خزر برسند آنها را بررگردانیدند و 
عده‌ای از پیادگات و سواران سلو کوس دوم را کشتند. 

سلو کوس دوم که مجبور به‌مراجعت شد راه تنگه شاهرود را درجهت 
معکوس از شمال بسه سوی جتوب طی کرد و برای اينکه باز در آن تنگه 
مورد حداه دیوها قرار نگیرد در عقب و جلوی قشون پیوسته» قله تبه‌هاارا 
دو طرف غرب و شرق تحت اشفال داشت و يك نیسروی جلودار قوی 


۷۶ ۲ سرزمین جاوید 


پیشاپیش قشون» در دو طرف تنگه از قلسه تبه‌ها حسر کت می کرد و يك 
نیروی عقب‌دار قسوی؛ در عقّب سپاه» همچنان از قله تبه‌ها مسی‌آمد و اذا 
دیگر دیوها نتوانستند هنگام باز گشت قشون پادشاه سلو کسی سربازانش را 
مورد حمله قرار بدهند. 

سلو کوس دوم به پرادامن (شاهرود) رسید و در آنجا از مردم محلی 
خواست که راهی دیگر را به او نشان بدهند که از آنجا به طرف ماز ندران 
برود و دچار دپوها نشود. : 

آنها گفتند از ایسن جا راهی است که بسه هیر کانیا می‌رود و در آن راه 
دیوها دیده نخو اهند شد؛ برای اینکه آن رادء از هیر کانیا عبور می‌کند نه از 
مازندران اما این راه‌گردنه‌ای دارد به اسم«کوز لوك» و آن‌گردنه فاقد جاده 
است و قشون تو نمی‌تواند از آنجا عبور کند. 

راه دیگر هم برای رسیدن به هیر کانیا هست و آن اینکه تو از این‌جا 
به سوی مشرق بسروی و بعد از اينکه چهارده فرسنگك به سوی »شرق طی 
کردی به جایی حواهی رسید که دهانه‌ای در طرف شمال نمایان شواهد 
گردید و آن دهانه که وسط دوتبه قرارگرفته موسوم است به «زیدر» و هر گاه 
تو از آن‌دهانه به سوی شمال بروی وارددشت هیر کانیا خواهی شد. از آن 
به بعد مسی‌توانی خخود را بسه کتار دریا برسانی و وقتی به آنجا رسیدی به 
سهولت به مازنسدران می‌روی و کنار دریا به کوه برخورد تخواهی کرد تا 
اینکه دیوها به تو حمله‌ور شو ند و اگر کتار دریا به تو حمله‌ور شدند» به 
سهولت آنها را دفع حواهی نمود. 

دو چیز مانع از این شد که سلو کوس دوم راه ود را برای رسیدن 
به مازتسدران خیلی دور کند و از راه زیدر وارد دشت وسیع هیر نیا که 
منتهی به دریا می‌گردید بشود. 

یکی اینکه از سا و کیه پسایتخت او در بیسن النهسریین يكگزارش 
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تشویش آوز به اورسید و متوجه شدکه حضورش در آنجا ضرورت دارد و 
باید برگردد. دوم این که بیماری که در مسوقع مراجعت او از آسیای صغیر 
بروز کرده بود اما خیلی اذیتش نمی کرد موذی شد وبادشاه سلو کی‌جنگك 
را موافق با مزاج خود ندید و دریافت که باید استراحت کند. 

او دو نوخ بیماری داشت یکی در سینه و دیگری در چشم. مورخین 
ارمنی؛ با اینکه داجع به سلو کی‌ها و اشکانیان» اطلاعات مفید به مسا می. 


دهند» نگفته‌اند که بیماری سینه ساو کوس‌دوم چه مرضی بوده است. 





راجع به بیماری چشم وی انتظار نداریم چیزی در کتب قدیم پبین 
چ-ون ممورخین گذشته تمام بیمار بهای چشم را به يك نام می‌خو اندند و آن 
را درد چشم يا بیماری چشم‌می‌نامیدند» اما می‌دانستند ام اض بدن» ازجمله 
امراض سینه از يك نو ع نیست. اما نگفته‌ازد که بیماری سینه او از چه نوع 
بوده است. 

سلو کنو دوم؛ بسدون اينکه دسترسی به تیری‌دات با عتوان‌گویا 
اشك دوم داشته باشد مراجعت نه‌ود. کلمه «گو باه را از این جهت ذکر 
کردیم که مورخین بقین ندار ند که عذو ان تیری‌دات اشك دوم باشد. 

از آن به بعد هیر کانیا جز قلمرو سلطنت اشکانیان شد. 

چون دیوها مانع از این شدند که سلو کوس دوم خود را به کناردریای 
کاسپین یا حزر برساند و به تیری‌دات حمله‌ور شود؛ برای بعضی ایسن فکر 
پیش آمده که دیوها با تیری‌دات اشکانی همدست بودند و برای كمك یه او 
با سلو کوس دوم جنگید ند. 

کسانی که تحت تسأثیر این فکر قر ار گر فته‌اندگفته‌اند که دیوها یمنی 
سکنه منساعاق کوهستانی مازندران از نژاد آریایی بودنسد و اشکانیان هم 
تیره‌ای از آریبایی‌ها و بهتر اینکه بگوییم ایرانی‌ها محسوب می‌شدند. اما 
سل و کی‌ها نسبت به ایرانیان بیگانه به شمار میآمدند و لذا دیوها که ایرانی 


۷۷۸ (۲1] سرژمین جاوید 


بودند با اشکانیان ایرانی علیه سلو کوس دوم که بو نانی بود متحد شدند. 

اين نو ع قضاوت در مسورد تاریخ قدیم کردن» قدری سطحی است. 
گرچه تمام تیره‌های بسز رگ ایرانی مثل پسارسی‌دا و مادها و پادت‌ها 
(اشکانیان) از بك ریشه و ساقه بودند» اما وابستگی آنها به یگ ریشه و 
ساقه ماتع از این نمی‌شد که بین آنها اعتلاف در نگیرد. 

مردم مناطق کوهستانی ماز ندر ان مردمی بودند که رضایت نمی‌دادند 
که بیگانه به عنوان فاتح و اردکشور آنها بشود و به آنها حکومت کند و هر 
بیگانه را می‌راندند واز ابن جهت با تبری‌دات نجنگیدند که او وارد کشور 
آنها نشد و بعد از اشغال‌گ ررگان» در ماز ندران» ساحل دریا را اشغال کرد نه 
منطقه کو هستانی راو اگر وارد منطقه کوهستانی مسی‌شد با او می‌جنگیدند 
همانطور که بارستم‌جنگید ند وهفت‌خوان که به‌موجب اشعارشاهنامه‌فردوسی 
رستم از آن عبور کرد مشکلاتی‌بود که سکنه مناطق کوهستانی مازندران در 
راه رستم ایجاد می کردند» منتها به پیروی از منابعی که فردوسی آن انعبار 
را از آنها اقتباس کردهء آن موانسع» توأم با افسانه شده است معهذا در هر 
خوان که صحبت از دببو می‌شود؛ مقصود سکنه مناطق کوهستانی ماز ندر اند 
است و ما یکبارگفتیم که وقایع شاهنامه فردوسی در زمان اشکانیان اتفاق 
افتاده» غیر از چند واقعه که در دوره هخامنشیان به وقو ع پیوست. 

تدلاصه دپوها چون دیدند که سلو کوس دوم با یك قشون قوی وارد 
کشور آنها شده و قصد تصرف آن را دارد او را مجبور به مراجعت کردند 
و با رجمت دادن سلو کوس دوم بدون اینکه خود بدانند مقدمه اصمحلال 
سلطنت بونانیان را در ایران ف راهم کردند. چون ضعف سلسله سلو کی اژ 
همان موقع آغاز گردید و هرگاه سا و کوس دوم از دره شاهسرود یا تنگه 
شاهرود می گذشت و خود دا به تیری‌دات می‌رسانید و اورا از بین می‌برد» 


تاریخ ايران به شکل دیگر در می آمد. 


زوال قدرن یو نانیان ۲۲ ۱۷۷۹ 


تیری‌دات (تبرداد) که سکه‌هایش امروز در موزه‌های دنیا هست» از مردان 
بر جسته ایران قدیم است و بعد از کوروش و داریوش؛ مردی دا در تاریخ 
ایران قدیم (تا زمان ساسانیان)» به بزرگی و بلندنظری اوسراغ نداریم. آن 
مرد بزر گث و ایرانی‌نژاد» رسوم قدیم مردم ایران را آز ادگذاشت وددایران 
زمین (بعد از توسعه قدرت تیری‌دات) در همه چا آتشگاه‌ه | روشن شد و 
تمام جشن‌های اير ان قدیم مثل جشن سال نو - نوروز - (که تساریخ آن 
تا زمان هخامنشیان روز معین نداشت) و جشن شده (یعنی جشن سه ده روز 
بعد اززمستان) و آیین سول سیاووش ( که هنوز درخوزستان متداول است) 
تجدید شد. 

از سقوط پرسپولیس (به دست اسکندر) تا دوره‌ای که تیری‌دات 
پادشاه اشکانی به قسدرت رسید بیش از يك قرن نگذشته بسود؛ اما دیگر 
ایرانیان به زبان فارسی صحبت نمی کردند و ز بان آنها پونانی شده بسود. 
قمی گوریم که کسی زبان فادسی یعنی زبان پهلوی مخامنشی را نمی‌دانست 
و هنوز کسانی بودند که‌آن زیان را از پدر و مادر قرا می‌گرفتند اما شماره 
آنها انگشت‌شمار بود. 

اقداماتی که بعد از توسعه قدرت تبری‌دات برای تجدید زبان فارسی 
هخامنشی صورت گرفت به نتیجه نرسیدء و گرچه آن زبان را در مسدارس 
تدریس کردند» لیکن به شکل زبان مرده تدریس می‌شد مثل تدریس زبان 
بونانی قدیم در سدارس امروزی اروپا که فقط مورد استفاده علمای ادب و 
تاریخ است و به درد مردم ذمی‌جورد. 

در دوره پادشاهی تیری‌دات اشکانی همه چیز ایر ان قدیم بر گشت غیر 
از زبان فارسی هخامنشی. درخراسان قدیم که وسیع‌تر از حراسان امروزی 
بود) با يك نو ع زبان ایرانی صحبت می کردند که با زبان فارسی که پهلوی 
مخامنشی باشد فرق داشت و لهجه محلی بود. بعد ازاینکه اشکانیان دارای 


۰ ۲۳ سرژمین جاوید 
سلطه و قدرت شدند و تمام ایران را قلمرو و سلطنت خحودکردند آن زیان 
به جای زبان بونانی متداول شد و همان زبان است که امروز نزد کسانی که 
دستی در تاریج دارتد به اسم پهلوی اشکانی خوانده می‌شود. 

علت رواج زبان پهلوی اشکانی در ایران این شد که تیری‌دات و 
درباریان او به آن زبان صحبت می کر دند و درقدیم زبان پادشاه و در باریان 
او در آغاز زبان تمام کسانی می‌شد که و ارد عدمت دیو ان (حکومت) مسی- 
شدند و آنها زبان مزبور را در خانه بین زن وفرزندان حود رایج می کردند 
و آنگاه زبان مزبور به وسیله زن و فرزندان و خود پدران بین طبقات دیگر 
دایج می‌گردید 1 اینکه زبان عمومی می‌شد.۱ در هرحال؛ زبان ایرانیان در 





از سال ۱۲۰۰ هجری قمری تمام مرد؛ تهران پایتخت کنونی ايران به 
زیان سولقانی صحبت می‌کردند. آقامحمدخان قاجاد: بعد از ایسن که تهر ان دا 
پایتخت کرد نتوانست زبان حود را که دادای لهجه تر کی شیر ازی بود دد تهر ان 
توسعه بدهد؛ چون آقامحمدخان که می‌دانست صدای زیرزنانه دارد؛ تا آ نجا که 
امکان داشت؛ حرن نمی‌زد تا اینکه صدای زیرش به گوش مردم رسد و او اول 
شخص دد بين امر ای ايران است که برای احضاد مستخدم به جای اینکه به دسم 
قدماء «هو» ییندازد: يك سنج‌کنار خودمی گذاشت وهروقت می‌تعواست مستخدمی 
دا احضار کند باچرب‌روی سنج می‌ژدتا اینکه‌مجبور نشود صدای ود را بلند کند. 

دد زمان سلطنت آ قامحمدخان زیان مرد تهران هم‌چنان سو لقانسی بود اما در 
دوره سلطنت فتصلی‌شاه برادر زاده آ قامحمدخان که از سال۱۲۱۲هجری قمری 
شرو ع به سلطنت کرد ذیان مردم تهر آن رفته رفته تغییر کرد. 

برای اینکه فتحعلی‌شاه با لهجه‌ای که امروز موسوم بدلهجه تهرانی است‌صحیت 
می کرد و با همین لهجه شعر می گفت و شعرای ددبادش با همین لهجه اشعاد خحود 
دا در حضور او می‌خواندند و دربادیانش با همین لهجه صنحبت می کردند. این 
بودکه لهجه فتحعلی‌شاه به تددیج زبان مردع تهران شد. اما ز بان سولقان و کن به 
زودی در تهران از بین ترفت و تا شصت سال قبل از این هسم هر کس به محلات 
جنوب تهر ان و بخصوص چاله میدان می‌رفت آن لهجه دا مسی‌شتید و شاید بتوان 
گفت تتها چیز نیکویی که از فتحعلی‌شاه برای مردم تهر آن واير ان باقی مانده همین 
لهجه تهرانی است ب متر جم. 
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دوره تیری‌دات و جانشین‌های او زبان پهلوی اشکانی شد. 

تیری‌دات برای داریوش بزر گك قایل به‌احتر ام زیاد بود وبرای اینکه 
نام او را حفظ نماید در جایی در نزدیکی ابیوردکنونی يك شهر ساعت و 
اسم آن را «دارا» با «داریوم» گذاشت که همان داریوش است.. 

«مار -آیباکاتی‌نا» مورخ ارمنی که در ۱۴۹ قبسل از عیلاد تاریخ خود 
را ببه شکل کتاب به اتمام رسانید و وقتی تاریخ او تسام شد» شصت و دو 
سال از مرگث تیبری‌دات مسی‌گذشت و لذا حیلی به زمان تیری‌دات نزديك 
بوده؛ می‌گوبد که دارا با داریوم که تیری‌دات ساخت پنج فرسنگگ طول 
و پنسج فرسنگ عسرض داشت و در اين‌گفته بسدون تردید اغراق راه بافته 
برای اينکه در قسدیم وسیله نقلیه اسب و قاطر و الاغ و شتر بود و شهرها 
از روی قهر کوچك ساخته می‌شد نا اینکه مردم بتوانند در داخل شهره به 
کارهای خود برسند و از يك طرف شهر به سوی دیگر برو نسد و شهری که 
سی کیلومتتر طول و سی کیاومتر عسرض داشته باشد» نهصد کیلومتر مربع 
مساحت دارد و دنیای قدیم اجازه ساعتن يك چنان شهر را نمی‌داد ونفوس 
دنیا آن قدر نبوده که يك‌چذان شهر به وجود بیاید. 

ولسی نوشته مورخین دیگر ارمنی هم نشان می‌دهد که شهر دارا یبا 
دار یسوم که پادشاه اشکانی آن را به افتخاز داریوش پادشاه هخامنشی ساجت 
يك شهر بزر گث بوده و آب جاری در مجراهای سر بسته ومجرای فاضل آب 
داشته و تمام خانه‌ما در آن شهر «ده‌دار» بوده که بعد از آمدن اعر اب به‌ایران 
دمدار مبدل به کلمه بخاری شد و دمدار یعنی خانه‌ای که به اصطلاح امروز 


شوفاژ سانتر ال داشته باشد". 


۱ مي‌دانیم که شنیدن یعضی از چیزها برای خو انند گان خیلی عجیب و حتسی 





نا گو ار است و گوینده دا لاف‌ژن به شمار می آورنده برای اینکه مورخین قدیسم 


و در این اواجر مورخین اروپا تا فرن حاضر. تمام مظاهر تمدن و شهر شین 








۲ ۲ سرزمین جاو ید 


یکی از کارهای ابتکاری و ملی تری‌دات این بودکه برای او لین مرتبه 
درتار یخ ایران روزی را به اسم روز استفلال تعیین کرد. 
در ابسران - به طرری که گفتیم - جشنهای متعدد وجود داشت» اسا 
همرگز روزی را به اسم روز استقلال تعیین نکردند. تیری‌دات آن رسم را 
بسرقرار کرد و يك روز را به اسم روز استقلال و نجات ایس انیان از ساعاه 
بونانیان اععلام نمود و آنقدر برای داریوش قابل به احتر ام بسودکه 
اسم آن روز را «روز دارا» نهساد و ایسرانیان درآن روز از صمیسم قلب 
از اروپا دانستهاند ابا این حفیقت غیر قابل تردید است که شهر دارا و سار 
شهرهای ايران کد در مناطق سردسیر ساخته می‌شد؛ دار ای مناز لی بودکه شوفاژ 
سانتر ال داشت که دد قدیم دم‌دار و بخادی می‌خو |ندند. دمدار یا بخادی تثکیل 
#سی‌شد از يك مضزن که دد آنآب‌گر می‌شد و لسوله‌هایی که بخار آب دد آن به 
اطاق‌ها می‌دفت و دد فصل زستان آنها را گرم می کرد. 
«سر چار ازهك گر یگور» جهانگرد و محقق انگلیسی کبه در سال ۱۸۷۱ میلادی 
در ایران سیاحت کرد و میاحت‌نامه او اپنلك هست, دد شهر قوچان که دد آن موقع 
از شهر های کو چك خر اسان بودهه خاندهایی را مشاهده کرده که اطاق‌ها در فصل 
زستان با ار لهدای بخاد گرم می‌شده و لابد می‌دانیم که در مناعلق گر مسیر ایر ان دد 
فصل نا 
قعیت را ذکر کر ده‌اند و هر حاند دارای يك یا دو اطاق بسزر گث بسودکه 





بستان خدانه‌های طبقه با بفاعت کو لر داشت و تمام مررخین قدیم و جدید 





این و 
دیوادهای آن را ءشبك ساخته بودند و جوف دیوار دا با نخس می‌انباشتند (همین 
کار کد امروز کو ارسازهای ایران می‌کنند) و يك مخزن بزر گه آب. که لااقل برایک 
سه روز کفایت می‌نموده بر بام اطاق قر اد می‌دادند و آب از آنجا به نددیج وادد 


دیو ارهای م. بك می‌شد وخس دا مر طوب می کرد و دد نتیجه جریان هوا به و جود 





می آمد و حوایی خنك و خحوش‌بو وارد اطاق می گردید. 

حکیم شفاییی پزشك و شاعر معرون دوزه صفویه در کتاب سود سی‌نویسد: 
«هنگامی که در شوشتر بودم روزها در عس‌خانه (اطاقهایی که دیو ادهای مشبك 
داشت) استراحت می کردم و با اینکه فصل تموز و گرمترین ایام تابستان بود و 
شوشتر هم گر مسیر استهنگام خوابیدن لحای دوی خود می‌اتداختم و به مناسیت 


سردی هوای تج حاند بدون لحان نهی‌توانستم بخوابم» - متر جم. 
تس ۳ ۳ ۳ 
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جشن می‌گرفتند چون فرا‌وش نکرده بودند که در دوره تساط یونانیان دین 
و آبین ملی و رسم لباس پوشیدنآنها از بین رفت. 

در روز جشن ملی؛ که متأسفانه ما از روز مشخص آن اطلاع نداریم» 
مردان ایر ان موه‌ای ریش را با فرمجعد می کردند و آنها که توانگر بودند 
به رسم دوره مخامتشیان ریش خود را با جواهر می آر استند و زن و مرد و 
کودکان آن‌قدر عطر برخود می‌زدند که هر نقطه که چند نفر حضور به هم 
می‌رسانید ند فضا معطر می‌گردید. 

در روزجشن استقلال ابران» از طرف بزرگان توانگر ولیمه داده می- 
شد و درتمام آنشگاه‌ها مردم دعا و نیایش به انجام می‌رسانیدند ودر بين ملل 
قدیم اولین ملت که روزی را به نام روز استقلال تعیین کرد ملت ایسر ان به 
ابتکار تیری‌دات بود که سی و هفت سال در ایران سلطنت کرد و جانشین- 
هبای او تا مدت چهار قرن که سلطنت اشکانیان بساقی بسود روز استقلال را 
جشن می گرفتند و «ژاك - دو - مورگان» مورخ و محقق فسرانسوی عقیده 
دارد که به.احتمالی روز استقلال ایران در دوره اشکانیان روز اول پساییز 
پوده است. 

انتی 

نا قبل از اشکانیان مسئله توران در شرح وقایع ایران پیش نمی آمسد 
مگر به طورفرعی و ما هم در دوره ماقبل تاریخ ودوره «خامنشیان اشاره‌ای 
کوتاه‌به آت کر دیم و گذشتیم. اما در دوره اشکانیان موضو ع توران وسلاطین 
آن در وقایع مسربوط به ایران وارد متن تاریخ مسی‌شود و همچنین وارد 
اساطیر ایرانی می‌گردد و در کتابها نوشته می‌شود و آن کتابها در قرن چهارم 
هجری به دست يك دهقان دانشمند خر اسانی که نظایر او تا همین اواخر در 
خر اسان بودند می‌افتد و او (فردوسی) توران و پادشامان و پولوانان آن را 
وارد شاهنامه می‌نماند. 


۴ (] سرزمین جاو ید 


این مسئله از لحاظ تاریخ ایر ات‌عیلی اهمیت دارد که آیا تاریخ واقعی 


ایران آن است که ما در کتب مورخین یونانی و رومی و سوریانی و ارمنی 





می‌خو انیم ( که بعضی از کتیبههای موجود در ایران هم موژید قسمتی از آنها 
است) با آنکه تاریخ و اقعی ایران همان است که در شاهنامه فروسی آمده و 
اسامسی پادشادان و پهلوانان از لحاظ لفظی تغییر کرده و فی اامثل کرروش 
میدل به کیخسرو شده است؟ 
نکته‌ای که بساید گفته شود این است که فردوسی در نقل افسانه‌های 
" مربوط به‌تاریخ ایران امین بوده‌و آن افسانه‌ها را که بعضی به طور وضو ح 
تاریخ است)» همان طور که دریافت کرده نقل نموده و از خود چیزی بر آن 
نیف‌زوده و نسه از آن کاسته است» مگر اینکه دست روزگار قسمتی از آن 
افسانهها را کاسته باشد» زیر ا معروف است که بعضی از حوادث در شاهنامه 
بوده و امروز یست. 
امسانت فردوسی؛ در نّل آنچه از اسلاف دریافت کرده» در شاهنامسه 
به قدری بود که حتی از نقل چیزهابی که از نظر عقلایی قابل قبول به شمار 
زمی آمد عودداری نکرده است و به طور وضو ح خواننده می‌فهمد که عقل 


آن دانشمند عراسانی آن ماجراها را نمی‌پذیرفته؛ اما چون عود را مکلف 





هبرعایت امانت می‌دانسته؛ به‌عین ذکر کرده است و وجود افسانه‌های مفایر 
با عقل دز شاهنامه؛ از ارزش آن نمی‌کاهد و در تمام اساطیر ملی اقو ام قدیم 
از آن افسانه‌ها هست. 

در شاهنامه فردوسی که حو ادث آن به طورمسلم (جز يك يا دو و اقمد) 
در دوره اشکانیسان وقو ع یافته» چیزهایی هست که با و اقعیت‌های جغرافیابی 
هم وفق نمی‌دهد. از قبیل اینکه مدت ششماه روز و شب در دریا. مسافرت 
کردند تا اینکه به نقطه‌ای رسیدند که برای رسیدن به آنجا چند روز مسافرت 


در درب! کافی بود و اینکه‌گاهی مشرق و مغرب و جنوب و شمال در جای 
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مود نیست و غیره. اینها هم نقص شاهنامه فردوسی نیست و از این نوع 
چیزها در تمام اساطیر حماسی ءلل دنیا مشاهده می‌شود. 

به هر حال» تا وقتی که ثابت نشده که تاریخ حقیقی ابر ان همان می- 
باشد که در شاهنامه هست» مسا در خحصوص توران و سلاطیین آن در دوره 
اشکانیان» محدود به چیزهسایی هستیم که تا امروز در کتب مورخین گذشته 
و بخصوص مسورخین ارمنی نوشته‌اند و گفتیم که مورخین ارمنی بیش از 
دیگران راجع به‌وقایع ابران در دوره اشکانیان نویسند گی کرده‌اند وبعضی 
از آنها معاصر با اشکانیان بوده‌اند و در همان دوره متو لد شدند و به عرصه 
رشد رسیدند و فوت کردند. 

ء«مکن است بعضی بگونند که استناد به نوشته مورخین ارمنی راجیع 
به اشکانیان آبا مورد اعتماد هست یا نه؟ 

در جواب می‌گرییم که وقتی منبع ت-اریخی منحصر بسه فسرد بموده 
چساره‌ای نیست جسز اینکه به همان منیع مراجمه نمایند و دیگر اینکه ما با 
اینکه تردید نداریم که عده‌ای از مورخرن یونانی نسبت به اير ان و ایرانی 
سوءفیت داشته‌انند. از تواریخ آنها استفاده می کنیم و در این صورت چرا 
از تسواریخ مورین ارمنی استفاده نکنیم؟ با توجه به این که بعضی از آنها 
مردانی با اطلاع و باهوش بودداند و چیزهایی را ادراك می کردند که عیلی 
بیش از سعلح ادر ال زمان‌آنها بود. از جمله مورخین ارمنی دو هزار سال 
قبل از اینکه نژادشناسان ومحتقین جدید در صدد تحقیق راجیع به نژادها 
بر آیند فهمیده بودند که نژاد آقو ام ایرانی و ارمنی یکی است. 

همین «ورخین عفیده داشتند که تورانیان تیره‌ای از ابر انیان بودند و 
بزر گان آنها سوار بر فیل و کر گدن مبی‌شدند و مسقله سوار شدن بسزرگان 


تسورانی برفیل قابسل قبرل می‌باشد ولی سوار شدن آنها بر کر گدن مورد 





ن حانوری است که اهلی نمی‌شود تا اینکه بتوانند 


ابراد است» جون کر 





۶ ۲ سرژمین جاوید 


سوارش شوند ودر بین جانوران بزرگك مناطق گرمسیر و<شی‌تر از کر گدن 
وجود ندارد. معهذا؛ ما بکلی این موضوع را که قابل ایراد است» انکار 
نم یکنیم و شاید درقدیم روش رام کردن کر گدن دا می‌دانستند و امروز آفرا 
از دست داده‌اند» همانگو ته که در اي ان قدیم» از نوعی از گورخخر که یز گتر 
ازگورعرهای امروزی بود و آنرا گوراسب می‌خواندندء برای بار کشی و 
سواری استفاده می‌کردند و امروز کسی نمی‌تواندگوران را برای بار کشی 
و سواری رام کند. در شاهناسه صحیت از این نیست که تورانیان صوار بر 
کر گدن می‌شدند» اما گفته شده که از فیل استفاده می کرده‌اند. 

بین آنچه مورخین ارمنی راجم به تورانیان‌گفتهاند و آنچه فردوسی 
در شاهنامه راجع به تورانیان گفته چند تفاوت وجود دارد: 

اول اينکه فردوسی تورانیان را از نمژادی غیر از ایرانیان سی‌داند 
بدون این که بین دو نژاد حیلی تفاوت و جود داشته باشد و به همین جهت 
پهلوانان ایرانی عاشق دختران تورانی می‌شدند و شاهزاده‌نعانم‌های تورانی 
عاشق شاهزادگان ابرانی و هرگاء بین دو نواد تفاوت زباد مثل نژاد سفید و 
میاه یبا نسژاد زرد و سفید وجود می‌داشت آن عشق‌ها به وجود نمی آمد یا 
به نسدرت اتفاق مسی‌افتادکه به وجود بیاید. تفاوت دیگر این است که در 
شاهنامه فردوسی تورانیان‌گاهی در مشرق ایران هستند و گاهی در شمال آن. 

می‌تو ان فر ض کرد که تورانیان که درمشرق ایران بودندگاهی به طرف 
شمال می‌رفتند و از آنجا به ایران حمله‌ور می‌شدند؛ اما در نوشته مورخین 
ارمتی» تورانیان پیوسته در مشرق ایسران هستند و هر دفع ه که بین سلاعلین 
اشکانی و تورانیان جنگ در می‌گیرد میدان جنکث در مشرق است؛ یعنی 
در افغانستان و پاکستان امروزی و حتی در کشمیر به طوری که در شاهنامه 
فردوسی هم کشمیر از لحاظ میدان جنگ بردن ذکر شده است. 

تفاوت دیگر این است که تورانیان در روایسات مورخین ارمنی از 
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برج متحرك زیاد استفاده مس ی کرده‌اند و یکی از سلاحهای »وّثر آنها در 
جنگها برج متحرلك بوده است- 


در صورتی که ایرانیان دردوره‌ای که بیشتر با تورانیان می 





جنگیده اند 
یعنی در دوره اشکانیان؛ به برج متحر لك علاقه نداشتند و ارابه جنگی به‌کار 
می‌بسردند و دز شاهنامه فردوسی صحیت از بر ج متحرك تورانیان نیست؛ 
ولی با اینکه ایر انیان علاقه بسه بر ج متحرل نداشتند» اسناد تاریخی نشان 
می‌دهد که در ایران هم بر ج متحرك ساخته می‌شد وهمان بر ج متحرك است 
که در بازی شطرنج آمده و از يك طرف میدان به سوی دیگر می‌رود. 
مورخین ارمنی به مرجب روایات؛ ابتکار ساختن برج متحرل را از 
تور انیان می‌دانند و اگر این طرر باشد ایرانیان بر ج متحرك را از تورانیان 
اقتباس کر ده‌اند وتردید نداریم که در دوره هخامنشیان بر ج متحرلك در ایران 
ساخته می‌شد» ولی در میدانهای جنگث زیاد مورد استفاده قرار نمی‌گرفته و 
علتش اشکال انتتال برج متحرله از يك نقطه به نقطه دیگر بوده است. 
جنگ ايران با توران که ما تصور می کنیم جزو افسانه است و باید 
آن را فقط از دیدگاه يك افسانه ملی و حماسی مورد توجه قرار داده یکی 
از وقایع تاریخی با اهمیت ايران می‌باشد که تا امروز راجع به‌آن هیچ 
تحتیق تاریخی واقعی نشده ومتاسفّنه هنوزاثری که برمبنای آن‌بتو ان گفت که 


در مدت سیصد سال که بين ابران و توران جنگ ادامه داشت. چه وفایع 





در ایران اتفاق افتاد و علل آن جنگث طولانی چه بوده و چه تأثیر در وضع 
اجتماعی و اقتصادی اير ان داشته است؛ دردست نیست. 

رو ایسات مورخین؛ جنگث ابران و توران را در دوره اشکانیان سیصد 
سال کسر کرده است. در شاهنامه فردوسی» مسدت جنگگ ایبران و توران 
مشخص نشده اما از دوران زند گی سلاطین و پهلوانان می‌تو ان فهمید که 
آن جنک دویست تا دویست وپنجاه سال طول کشیده که با روایات مورخین 


۸۸ (] سرزمین جاوید 
چندان فرق ندارد. 

«سیلوستر - دو ‏ سانتی» دانشمند ایران شناس ارویایی در نیمه دوم 
قرن نوزدهم میلادی اشاره کرده بودکه داجیع به چنگت طولانی ایران 
و توران در مدارك سنسکریتی» چیزه‌ایی وجود دارد و بابد به آنها مر اجعه 
کرد. ژالك - دو مور گان فرانسوی نیز عقیده داشت که دراسناد سنسکریت 
می‌توان چیزمایی راجع بسه جنگث ايران و توران به دست آورد. این مرد 
برای پی‌بردن بسه تاریخ جنگهای ابران و توران دو چیز را جزو کارهای 
اصلی می‌داند: 

اول مطالعه در تواریسخ ارمنی که بعضی از آنها به هیچ زباث ترجمه 
نشده است» دوم حفاری تاریخی در خود توران و اقع در مشرق ایران یعنی 
در نیمه جنوبی افغانستان و قسمتی که امروز ایالت شمال غریی پا کستان 
و بلوچستان پاکستان است. 

این دانشمند احتمال می‌دهد که اگر در توران مبادرت به حفاری کنتد 
ممکن است که اسناد تاریخی راجم به جنگث طولانی ایبران و توران به 
دست بیاید ولی حفاری تار بخی در توران» برای به دست آوردن اسنادی 
راجع به جنگث توران و ایران» يك نظریه تعلیق برمحال است؛ چون گرچه 
محل پایتخت‌های تموران معلوم می‌باشد؛ اما اعتبار آن حفاری وجود ند ارد 
وکسی نمی‌داند که در کجا شانس به‌دست آوردن اسناد تار یخی زیادتر ۸ی- 
باشد تا این که آنجا را موردکاوش تاریخی قر ار بدهند. 

آزموده شده که حفاری تاریخی کار يك نفر نیست و لو ثروتمند باشد 
و بایستی يك موه علمی با يك موزه توانگ رکه آن هم يك موسسه عامی 
و تساریخی است نسیت به حفاری تاریخی در يك منطقه علاقمند بشود و 
اعتباری را پسرای حفاری در طول مدت چند سال تصویب بنماید تا اینکه 
چنسد نقر که کارشان تفحص تاریخی است در آن منطقه مبادرت به حفاری 
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تاریخی کنند والیته اگر دولت‌هاء خود حفاری تاریخی دا بر عهده بگیر نده 
چرن امکان و وسیله بیشتر دارند؛ بهترمی‌توان نتیجه‌گرفت. در مورد حفاری 
تاریخی در توران که در خارج از ایران امروزی قر ار گرفته هیچ يك از ان 
اجتمالات وجود ندارد. 

ژال - دو - مور گان به استناد کتیره‌ای که در قرن نوزدهم میلادی يك 
کاوشگر انگلیسی در تسوران به دست آورد زبان مردم قدیم توران دا یکی 
اززبان‌های اقوام ايران می‌داند؛ و لی در شاهنامه فردوسی» زبان مردم توران 
زمین زبان تر کی است. 

فسردوسی تصریح نمسی کند که آن‌ها به زبان تر کی صحبت می کنند» 
اماگاهی مردم توران را بد اسم تر کان می‌خواند واین موضو ع نشان می‌دد 
که زبان آنها را ترکی می‌داند و بر کسی پوشیده نیست که وقتی فردوسی 
نام از تسرکان می‌برد منتاورش افو امی نیست که به زبان تر کی صحبت می- 
کنند (مئل مردم آمروزی تر کیه)» باکه متظورش نژاد «غولی می‌باشد که به 
چند تیره تقسیم می‌شد و می‌شود. 

برای اینکه امانت فردو‌سی در نقل رو ایات مربوط به جنک طولانی 
ایران و توران آشکار شود می‌گوییم با اینکه فردوسی دارای تعصب زیساد 
فسیت به ایرات و ایرانی بودهء در تمام فصولی که راجع به جنگث ایران و 
توران یا ایرانیان و تر کان صحیت می کند درهیچ مورد» حتی به کنایه نر کان 
یعنی نژاد مغول را مورد اهمانت قرار نمی‌دهد و در اثر او حتی يك کلمه 
وجود ندارد که و لو به اشاره دال بر تحقیر و توهین باشد. 

در بالاگفتیم که مردم توران در داستان‌های فردوسی طوری از قیافه به 
ایر انیان نزديك بودند که پهلوانان ایرانی عاشق دختر ان تورانی می‌شدند و 
شاهز اده‌خانم‌های تورانی ءاشق شاهزادگان ایررانی می‌گردیدند و اينك می- 
گوبیم که فردوسی توراتیان را تر کان» یعنی از نواد مغولان می‌خواند و آیبا 


۰ (۲] سرژمین جأو ید 


بین این دو نکته تناقض وجود ندارد؟ 





حقیقت این است که استنباط امروزی ما از داستان‌های شاهنامه چذ 





ن‌ 
است و آن شاعسر بزرگث و نيك‌نفس روایات را به همان شکل که دریافت 
کرد به رشته ظم کشید تا اینکه رعایت امانت راکرده باشد. 

عصری که فردوسی درخر اسان شاهذاءه را می‌سرود کین از دوره‌مای 
در عشنده علمی خراسان بود وعده‌ای ازدانشمندان و شعرای برجسته‌ایرانی 
در حسراسان بسه عرصه رشد رسیدند و نام آنها عالمگیر شد. خود فردوسی 
یکی از آن شعرا بود و علاوه بر تسلط بر ادب» مردی دانشمند محسوب 
می‌شد و مردی چون او دوایتی راکه باعقل مغایر بود یا اينکه و اقعیت‌های 
جغر افیابسی در آن رعایت نمی‌شد نمی‌پذیرفت» ولی به طوری که همه می- 
دانند آن روایات را در شاهنامه ذ کر کرد. 

تورانیان مدت سیصد سال با اشکانیان چنگیدند و مدت جنگ آنها 
یکصد و هشتاد سال بیش ازدوده جنگت‌های ایر ان و دوم در دورد ساسائیان 
بود و بکصد سال بیش از دوره جنگث‌های صلیبی به شمار می آید. 

آن جنگ‌ها دایمی نبرد و گاهی متار که می‌شد» همانعلور که جنگ 
های ایسران و دوم در دوره ساسانیان گاهی متار که می‌گردید» اما در هیچ 
دوره از تاریخ ایران» اثری آنچنان بزرگث در اساطیر ایرانی باقی نماند و 
در هیچ دوره پهلو انان ایرانی مثل دوره جنگ‌های اير آن و توران شیرین- 
کاری نکردزد و معروف نشدند ودر هیچ دوره؛ پهلو انان ایران مث‌قهرمانان 
دوره جنگگ‌های ایران و توران؛ در قلب مردم جا نگرفتند و این دوره 
سیصدساله باید باتحقیق استادان تاریخ زنده بشود بعنی از نظر تاریخی 
تجدید حیات تماید و گر نه از لحاظ حماسی و ملی زنده است. 

تیری‌دات (تیرداد) ملقب به اشك دوم پادشاه بزرگک اشکانی» پس از 


سی و پنجسال فرمانروایی» براثر پیری و کهرلت زندگی را بدرود گفت و 
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پسرش «آرتابانوس» يا «اردوان» علب به «اشك سوم» به جای پدر پادشاه 
شد, 

آغاز سلطنت ایسن پادشاه اشکانی ءواجه شد با آغاز سلطنت آن- 
تبو کوس سوم پادشاه سل وک ی که مدت سی و هشت سال عمر کرد و آعرین 
پادشاه مقتدر و بزرگث سلو کی بود. 

ار آن تیو کوس سوم عمر طولانی می‌کرد» شاید سلسله اشکانی در 
دوره آرتابانوس منقرض می‌گردیده چونآن‌تیو کوس سوم پادشاه سلو کی» 
از لحاظ نبسو غ نظامیء بسرتبر از اسکندر مقدونی بود و بدون تردید از 
سرداران بزرگك جهان قدیم بود. 

او هم مذل سایر پادشاهان سلو کی ایرانیان را اذیت کرد اما نمی‌توان 
متکر نبسوغ نظامسی و قدرت جهانگیری وی‌گردید. اگر آنتیو کوس سوم 
بعد از جنگث کره رامیان دچار عادت نوشیدن شراب نمی‌شد و دوز و شب 
اوقاتش صرف نوشیدن شراب و بعضی از عادات ناپسند دیگر که در قدیم 
بین یونانیان دواج داشت نمی گردید» عمرش تباه نمی‌شد و بعید می‌نمودکه 
آرتابانوس ملقب به اشك دوم بتو اند مقابل وی پایداری نماید. 

مورخین یو نانی لقب آن‌تیو کوس سوم را «اماگنوس» گذاشته‌اند یعنی 
کبیسر. او قبل از اینکه معتاد به ُوشیدن شر اب گردد» در خور آن لقب بود 
چرن بك سردار بزرگ به شمار می آمد. 

وقتسی آن‌تیس و کسوس موم در سوریه بود؛ اشك دوم به قصد توسعه 
قلمسووی ساحلنت خود و ارد مغرب ایر ان گردیده کوههای استان کرمانشاهان 
را اشغال کرد و آنگاه در صدد بر آمد که پس کوه و پشت کوه راکه لرستان 
امروزی باشد اشغال کند. 

آن تیو کوس سوم در سوریه از ورود پادشاه اشکانی به رستان مطلع 
گردید و قشون خحود را با کشتی از شط فرات گذرانید. مورخین یوانی 


۳ ۲ سرزمین جاور 
ذرشته‌اند که آن‌تیو کوس‌سوم با دو هزار کشتی قشون خود را از شط فرات 
به سوی جذیرب حرکت داد که به نظر اغراق می آید. 

مسورخیسن ارمنی نوشته‌اند که قشرن آن‌تیو کوس سوم هنگامی که از 
سوریه از راه شط فرات عرد را به بین النهرین رسانید یکصدهزار نقر 
بوده اما از شاره کشتبهای او چیزی نگفتداند. 

تا آنجا که کشتیها می‌توانستند در شط فرات به سوی جنوب بروند» 
آن‌تب و کرس سوم از شط عبور کرد و وقتی به جایی رسید که کشتیها قادر به 
عبور از شط نبودند» سربازان خرد را از کشتیها پیاده کرد و به سوی منطقه 
زاگروس یعنی لرستان به راه افتاد. 

کوههای زاگروس چند دهانه یه سوی مفرب داشت و یکی از آنها به 
اسم رز بد» حوانده می‌شد که امروز نمی‌دانیم در کجا است و به‌احتمال زیاد 
دمانه مزبور از مسیر رودخانه‌هایی بوده که از کوههای زاگروس به طارف 
مغرب جاری است» چون کوههای زاگروس در طرف مغرب» غیر از آن 
بسترهسای رودندانه؛ دهازه ندارد و گرچه ممکن است که چند مسافر پیاده» 
بتو انند از جاهای دیگر و ارد کوههای لرستان شوند؛ اما يك سپاه نمی‌تواند 
واردآن منطقه کوهستانی گردد مگر از بستر رودخسانه‌ها و در فصلی که آب 
رودخانه‌ها آنقدر زیاد نباشد که مانع از عبور سپاه شود. 

وقتی آن تیو کوس سوم وارد منطقه لرستان شد پادشاه اشکانی از آن 
منطقه خار ج‌گردید و بعد هم کارامیسین یا کرمانشاهان امروزی رارها کرد و 
راه مشرق دا پیش گرفت تا اینکه خود را به گر گان و خر اسان برساند و آن- 
تیو کوس سوم پادشاهی سل و کی او را تعقیب کرد 

تحط‌سیر هسر دو پادشاه راهی بودکه امروز از کرمانشاهان منتهسی به 
تهران و از آتجا منتهی بدگرگان و خسراسان می‌شود با این تقاو ت که در 


پایان قرن سوم و تمام قرن دوم قبل از میلای آن راه سبز بود و دز حط سیر 
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دو پادشاه اشکانی و سل و کی زمین حشك وجود ن-داشت و جسز جنگل و 
مر قع دیده نمی‌شد. 

مار آیبا -کاتی‌تا مور خ ارمنی که خود از ری (منطقه تهر ان‌امروزی) 
به هیر کانیا رفته؛ اسم از آبادیهایی می‌برد که بعضی از آنها امروز دم هست. 
امروز بین آنآبادیها غیر از اراضی بایر دیده نمی‌شود اما مور خ ادمنی 
تمام آن اداضی را از متعلقه امروزی تهسران تا کسرگان مستور از جنکل و 
مرتع درده است: 

اشك دوم بعد از ورود به هیر کانیا توقف نکرد و راه نعراسان را پیش 
گرفت تا اينکه به قول مسورخین پونانی به منطقه لابوس رسید. این «نطقه» 
همان است که امروز به اسم «رامیان» خوانده می‌شود و در «نتهاالیه جنوب 


شرقی منطقه‌گرگان است و چون آب و هسوای ایران که دز قدیم باز انی و 





مرطوب بود تغییر کرد» وضع منطقه لابوس یونانی وراء‌یان ایرانی نیز 
نمود. 

منطقه «رامیان» در قرن سوم و قرت دوم قسل از میلاد بکی از »ناطق 
حاصلخیز و سبز و بااستعداد ایران بود. رامیسان يك منطته کرهستانی به 
شمار می‌آمد» اما نه يك منطته حشك بلکه منطقه‌ای که در تمام سال برای 
تعلیف دام و گله‌های اسب» در آنجا علف بود و همین که علف در جلکه بسه 
اتمام می‌رسید گله‌های گ و سفند و اسب رابه مر انع‌مر تفع منتقل می کردند. با 
اینکه در قرون پاستانی در منطقه رامیان آب فر اوان وجود داشت زارعان 
رامیانی کشتز ارهای ود را آب نمی‌دادند واین راهم ماازمور خ ارمنی که‌از 
ری به‌گر گان رفت داریم» چرن حتی در فصل تسابستان در رامیان» هرچند 
روز یکبار بادان می‌بارید و مزار ع را سیر آپ می کرد ونزول باران طودی 
منظم بود که زارع رامیسانی سی‌دانست که در هر فعل از جمله تایستان؛ 


چند مرتبه و در چه فواصل باراد می‌بارد. 


۴ ۲1 سرزمین جاوید 


انواع محصولات صیقی و شتوی به حد وفوردر رامیان به دست می- 
آمد و کشاورز رامیانی که حتی کشتز اره‌ای صیفی خود را آب نمی‌داد به 
طریق اولی‌گندم وجو و گاورس واسپرز (یعتی یونجه برای تعلیف اسب‌ها) 
را بدون آب دستی به‌ثمرم‌ی‌رسانید و در دامنه‌های کوه زمین را شخم می‌زد 
و گندم و جو و گاورس می‌کاشت و درفصل درو کردن؛ محصول را از زمین 
بر ممی‌داشت بدون اينکه زحمت آبیاری را تحمل نماید و گاورس (بر وزث 
نار نج)» دانه‌ای بود مغذی و بزرگتراز ارزن وماش که آن را آرد می کردند 
و با آردگندم مخلوط می‌نمودند تا اينکه نان لیذتر و مغذی‌تر شود. 

به مناسیت اینکه در تمام سال در منطقه یبلاق و قشلان بود از جمله 
مناطقی به شمارمی آمد که در آنجا اسب پرورش می‌دادند وبه قول مورعین 
قدیم» یکی از ساهای ایران بود. 

بجسد از اسلام آن‌گو نه اما کن که مررکز پبرورش اسب بوده داغگاه 
خوانده بشد و هنوز اسم داغگاه دوی یکی از آن امساکن به شکل داغستان 
هست و بعضی گفته‌اند که داعستان از ريشه داغ تر کی به اسم کوه می‌باشد 
یعتی کوهستان. 

اشك سوم وقتی بسه رامیان رسید» طوری مجذوب طر او ت آنجا 
گردید که تصمیم گرفت چندین روز در آنجا بماند. وی تصور نمی کرد که 
آن تیو کسوس سوم تا آنجا او را تعقیب کند و خود راآنقدر از پایتختش 
سل و کیه واقع در بین‌النهرین دور نماید. 

آن تیو کوس سوم پانزده روز بعد از ورود پادشاه اشکانی به رامیان 
به آنجا رسید. وی اطلاع حساصل کرد که رامیان منطقهایست حاصلخیز و 
مر کز پسرورش اسب. در طرف مشرق رامیان دره‌ای بسود طولانی که 
رودخانه‌ای هم در آن جریان داشت و کسانی که می‌خو استند از رامیدان بسه 


سوی پارتیای آن روز و خراسان امروز بروند از آن دره مسی‌رفتند و آن دا 
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هم به اسم دره رامیان می ند اندند. 

در دو طرف آن دره در داعنه کوهها: روستاها هم بسه هم متصل بود 
و روستایبان دامنه‌های کوه را تا کنار رودخانه» کشتزا رکرده بودند» چون‌آن 
دره راه عراسان برد و آن تیس و کوس سوم می‌دانست که اشك سوم اگر 
قصد عقب‌نشینی داشته باشد. از آن دره ببه سوی سر اسان خواهد رفت» 
اشك‌سوم را از آنطرف 
ببندد. آنگاه با قست اصلسی قشوت خود از راه «غرب به رامیسان حمله‌ور 
گرددد. 

اشك‌سوم که انتظار نداشت پادشاه سلو کی برای جنگ با او تا به 
آنجا بیاید از سکنه محلی كمك خحواست. 


قدست شرقی درد را اشغال نمود که راد عقب‌نشرن 





مردم کشاورز و دام‌پرود رامیات از پادشادان سل و کی به مناسبت دشمنی 
آنها با عذهب و آبین و زبان ابرانیان نفرت داشتند» امسا تا آن تساریخ بسه 
چنگگ کشانده نشده بودند. 

در تاریخ ابر ان» مصونیت منطقه رامیان از جنگك تاآن تاریخ یکی 
از چیزهای غیرعادیو حیرت آور است. گویا آنچه سبب می‌گردید که بعضی از 
مناطق حاصاخیز و پر آب ایران از تهاجم ءصون بماند این بودکه در راه 
تهاجم‌های بزر گث قرار نداشت. 

رامیان در جاپی قر ار گرفته بود که مهاجمان از آنجا عبور نمی کردند 
و به همین جهت با اینکه حاصلخیز بود تا آن مرقع کسی آن را ءورد تهاجم 
قر ار نداد. 

مردم رامیان با اینکه از یونانیان متنفر بودند چون تاآن موقع مورد 
تهاجم قرار نگرفتند رغبت به جنگت نداشتند و از لحاظ جنگی خام به‌شمار 
می آمدند. 


اشك سوم به وسیله سردار انش به آنها گفت اگر می‌خو اهید اراضی و 


۶ ۲7 سرزمین جاوید 


دام حود را حفظ کنیید باید بجنگید و پادشاه سلو کی را عقب برانید و گرنه 
او» شما را به قتل خواهد رسانید و هرچه دارید به تاراچ خو آهد برد. 

همیسن طورهم بود و پادشاهی سلو کی افسران و سربازان خود را به 
امیدتاراج تا رامیان برده بود وبهآ نها گفتاگر بر اشك سوم غلبه کنید» هرچه 
او و لشکریانش و مردم رامیان دار ند مال شما و اهد شد. مردم فهمیدند که 
اشك سوم حرفی صحیح می‌زند و اگر پایداری نکنند ه فقط به قتل مسی. 
رسند بلکه دارایی آنها بعد از مر گشان برای زن و فرزندان باقی نمی‌ماند 
و پادشاه سلو کی و لشکریانش هر چه دارند تصاحب خواهند کرد. 

چوت مردان رامیان اهل جنگث نبودند» اشك سوم عده‌ای از افسران 
و سربازان قدیمی خود را مأمور کرد که به آنها تعلیم جنگی بدهند. 

تمام معبرهایی که ممکن بود از آنجا؛ آذتی و کوس سوم مبادرت به 
حمله کند: به آمر اشك سوع و باکمك مردم محلی مسدودگردید و سکنه 
رامیسان آن معبرها دا سنگث‌چین کردند یا اینکه مقابل آنها دیوار ساختند و 
فقط از مسدود کردن معابسر خودداری نمودند که راه آب بود و مرگاه آن 
را مسندود می کردند در قسمتی از داخل رامیان آب بالا عی آمد و شانه‌ها و 
روستاها و مراتع را غرق می‌نمود. 

دفا ع ازمنطقه رامیان ازطرف يك ار تش قوی ومصمم اشکالی نداشت؛ 
بسرای اینکه تمام وساییل پایداری در آن زمان در رامیان بود و اگر قشرن 
مهاجم عدت ده سال رامیسان را محاصره می کرد سکنه محلی از حیث 
خحواربار در مضیقه قرار نمی گرفتند و همواره بیش از احتیاح آب داشتند. 

اما اشكت سوم چسون پدرش تیری‌دات (تیرداد) نبود و حمله او بسه 
متصرفات پادشاه سلو کی سبيك‌سری محسوب می‌شد. 

ممکن است پرسیده شودکه مگر در قشون او سربازان پارتی نبودند 


و آیاآنها هم مثل اشك سوم مست به شمار می آمدزد. در جواب مسی- 
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گوییم در هرقشون» منشام قدرت و ابتکار واستقامت؛ فرمانده کل است. اگر 
فرمانده کل ضعیف و بدون ابتسکار و استقامت باشد» از سر بازان دلیر آو» 
کاری مور ساخته نیست. 

معهسذا» در رامیان سرداران پارتی که با اشك سوم بودند خیلی موثر 

واقسع شدند و با راهنمایی‌ها و نظریدهای خرد نگذاشتنذ که پادشاد ضعرف 

اشکانسی در قبسال فشار آن‌تیسو کوس سوم تسلیم شود پا این که راه فر ار را 
پیش بگیرد. 

همانهسا بردند که به پادشاه اشکانی‌القاء کردند که از مردم محلی كمك 

بگیرد و افسران و سربازان قدیمی را واداردکه آنها را برای جنگ پرورش 

بدهند و به کسانی کسه در تمام عمر بیل مسی‌زدند و عقب‌گاو آهن بودند» 





شمشیر زدن را بیاموزند واز اسب‌هایی که در رامیان است» برای به وجود. 
آوردن دسته‌مایی جدید ازسر اران استفاده نمایند. 

گاهی آن‌تیو کوس‌سوم موفق می‌شد که قسمتی‌از رامیان را اشغال کنده 
اما سربازان اشك سوم با كمك سکنه محلی آن منطقه را از وی می‌گرفتند. 

جنگ پادشاه سلو کی و پادشاه اشکانی در منطته رامیان از آخرین‌ماه 
تایستان شرو ع شد و تا تابستان سال دیگر ادامه یافت. 

حتسی نزول برف در منطته یبلاقی رامیان نتوانست آن تیو کوس‌سوم 
را از محاصره رامیان منصرف نماید و قصدش این بود که اشك سوم را به 
جرم اینکه به کشورش حملهور گردیده از پا در آورد. 

عاقبت اشكث سوم پيشنهاد مصالحه کرد و آن‌تیو کوس پادشاه سل و کی 
گفت در صورتمی مصالحه و اهد کرد که اشك سوم حسارت قشون کشی و 
تلف شدن سربازان او را تأدیه کند. وی‌گفت که من پیشقدم بر جنگث نشدم 
بلکه اشكث سوم پیشفدم بسر جنگ شد و به کشور من حمله نمود و مسرا 


و اداشت که قشون یکشم. 


۷۸ ([۲] سرزمین جاوید 

چند تماینشده از طرف اشك سوم و آن تیو کوس سوم انتخاب شدند 
تا اینکه در باره غر امت مذا کره نه‌ایند. 

پادشاه سلو کی برای خاتمه دادن به جنگت واینکه مرز دو پادشاه مرز 
سابق قیسل از حمایه اشك سوم باشد سه هزار تالان زرو بیست هزار اسب 
خحو است. 

اشك سوم‌گفت در سراسر کشور او سه هسزار تالان زر نیست» دیگر 
اینکه پادشاه سل و کی به هر نقعله از کشور او قدم نهاده آنجا را مورد تاداج 
قرار داده و د-رچه مردم داشتند از آ نهاگرفته و لذا بابت هزینه قشون کشی و 
تلفات سر باز انش اگر سود نبرده باشد زیان نکرده است. 

آن‌تیو کوس سوم گفت هرچه به تاراج رفته نصیب افسران و سرباژان 
او شده و حسرد وی از تاراج بهر همند نگر دیده است و بر اثر هزینه قشون 
کی که تم باز 


) اداءه و اهد یافت؛ متحمل زیان فر او ان خر ادد گردید و اشك 





شت سیاه به سلو کرس (سا ر کیه پایتخت سلو کی‌ها در 
بین الهر ین 
سوم باید آن عسارات را جبر ان کند. بعدازاینکه مدتی نمایندگات دو پادشاه 
مذا کره کردند پیمانی برای صلح به دو زبان بونانی و پارتی نوشتند که 
اصول آن به اعتصار این برد: 

۱-مرز دو پادشاه سا و کی وپارتی مرز سابق خو اهد بود و کشورهای 
پار تیا و هیر کانیا و گدروزیا (بلوچستان) مال اشك سوم خو اهد بود و سایر 
کشنررهای اير ان مال آن‌تیو کوس سوم. 

۲- اشك سوم تعهد می کند که او و اعقابش هرگز به کشورهای 
آن‌تیو کوس سوم و اعقاب او تجاوز ننماید. 

۳ اشك سوم بابت حسارات ناشی از قشون کشی و اتلاف سربازان 
مزار تالان زر و پنج هزار اسب به آن‌تی و کوس سوم تأدیه و احد کرد و بعد 


از دریافت زر و اسب‌هاء قشون آن‌تیو کوس مراجمت خواهد نمود. 
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اشك سوم دادن غرامت جنگی را پذیرفت وهزار تالان زر وپنج مزار 
اسب داد و قشون آن‌تیو کوس سوم از رامیان مراجعت کرد. 

بعضی گفته‌اند که آن‌تیو کوس سوم در دوره طولانی محاصسره ر اءیان 
معتاد به نوشیدن شراب‌گردید و از آن به بمد. بر یزان نوشیدن افزود تا 
اینکه مثل اسکندر مقدونی در سن جوانی زندگی را بسدرودگفت. بعضی 
اظهار کر دداند کد غرور ناشی از از غلبه بر پادشاه اشکانی پادشاه سر کی 
را شرابخوار کرد و طرری در آن عادت پیش دفت که تا اينکه جان را در 
راه شراب از دست داد. عده‌ای هم عقیده دارند که شرابهای مر غوب کاسپین 
و ری پسادشاه سل و کی را شرابخوار کرد و او قبل از سفر کردن بسه کاسپین 
(فزوین) و ری برای رفتن به رامیان وجنگٌث با اشك سوم شراب‌های آنجا 
را ننوشیده بود و از طعم و لذت آنها اطلاع نداشت و در آن سفر ذائقه‌اش 
با شراب‌های کاسپون و ری آشنا شد و دیگر نتوانست آن را تسرل کند و این 
روایت تساریخی نشان می‌دهد که در قرن دوم قبل از میلاد کاسپین و ری به 
داشتن شراب خوب مشهور بوده است. 

آنتبو کوس پادشاه سلو کی در آخسر عدر حرص جمع آوری زر را 
پیدا کرد و چون مجسمه «بل» با «بعل» حبدای آن قسمت از سردم عیلام که 
مزداپرست نبودند از طلا بود پادشاه سلو کی تصمیم گرفت که آن مجسمه 
را تصاحب نماید و ذوب کند و به نام خود سکه زر بزند و سکه‌ها رابه 
خزانه منتقل نماید. 

این بود که برای رییس روحانیون معبد یعل پیغام فرستاد که دسرگاه 
عده‌ای از طرف او وارد معبد شدند تا اینکه مجسمه خدای آنها را پبرند او 
ممانعت نتماید. 

رپیس معبد از شخصی که پیغام آورده بود پرسید بسرای چسه پادشاه 


می‌جو اهد دای ما را اژ معید خارج کند؟ 
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فرستاده گفت که او از منظور پادشاه اطلاع ندارد و فقط به او گفته 
است که ببه ریس معید یگوبسد که اگر آمدند تسا اینکه مجسمه را پبرنسد» 
ممانعت ننماید. 

رییس معبد به وسیله کاهتان به مردم اطلاع داد که آن‌تیسو کوس قصد 
دارد که خعدای آنها را از‌عبد خار ح کند و برای هر »نظلور که باشد برعلاف 


آنهعا می‌باشد و نباید بگذارند که خدای آنها را از معبد ادج 





آن‌تیو کوس سوم اطلاع حاصل کر دکه دییس معید بد همکیشان ود 
اطلاع داده که قصد دار ند مجسمه بعل را از معبد ببرند و امر کرد که برو ند 
و مجسمه را از معبد ار جکنند و هسر کس را که مقاوعت کرد به قتسل 
پسرسانند, حکم آن‌تی و کسوس سرم اجرا شد و رفتند و عده‌ای را به قتل 
رسانیدند و مجسمه را از معبد خارج مودند. 

سکنه بءل پر ست عیلام که تاآن روز در ایراناز آزادیمذهب برخوردار 
بودند و حتی بعد اژ لينکه سل و کی‌ها بر سر کار آمدند کسی مزاحم مذهب 
آنها نشد خیلی از رفتار آنتیو کوس سوم متأثرگر دیدند. 

اگر مجسمه حدایآنها از سنگك یا چسوب بسودآذتیو کوس سوم 
مزاحم خدای آ نها ذمی‌شد و او فقط به طلای مجسمه نظر داشت نه به مذهب 
آن قوم. 

اگر از آنها معادل طلای مجسمه زر می‌خواست شاید می‌دادند تا اینکه 
خحدای خخود را از عطر برهانند» و لی آن‌تیو کوس سوم با عجله و بدون مآل- 
اندیشی تصمیم به تصرف مجسمه‌گرفت و به روایتی آنوایی که مأدور برد 


مجسمه بودند بر اثر زد و عورد؛ معبد را هم وبران کردند. براثر این و اقمه 





عده‌ای از مردان بعل‌پرست سو گند داد کردند که از ام دای خود را از 


آن‌تیو کو س سوم بگیرند و درتایستان‌سال ۱۸۷ قبل از عیلاد اورا دز محلی 
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واقع در کنار رود کر عه به قتل رسانیدند و با کشته شدن آن‌تیو کوس سوم» 
آحرین پادشاه مقتدر سلسله سأو کی از بین رفت وبعد از او پسرش موسوم 
به‌ساو کرس چهارم ملقب به«فیلو پاتر» که معنای تحت للفغلی آن پدردوست 
می‌شود جای وی راگرفت؛ اما با توسعه قدرت اشکانیان مقدءه و مسوجبات 
انفر اض ملسله سلو کی فر اهم می‌گردید و «میتری داتس» پادشاه اشکانی که 
در زبان فارسی امروزی اورا «مهرداد» می‌عو انیم و اشك ششم بود و تا سال 
۷ قبل از میلاد ساطنت کرد؛ سلسله سلو کی را برانداعت ودیگر از پادشاهان 
سل و کی در ایبران اثر سیاسی باقی نماند و بعضی از شاهزاد گان سلو کی از 
ایر ان به مصر که در آنجا يك سلسله پونانی دیگر به اسم بطالسه سلطنت می- 
کردند رفتند و ساکن مصر شدنسد و بعضی هم در ایران مساندند و مشفول 
زراعت با تجارت گردیدند اما دیگر قدرت سراسی زداشتند. 
دود 
دوره ساطانت سلو کی‌ها در ابران قسدری کهء‌تر از دویست سال بسود 
مشروط براینکه آغاز ساطنت آنها را از مبداء ورود اسکندر بهایران محاسبه 
کنیم. 
خلاصه؛ درزمان ساطنت مهر داد اول- برادرفرهاد اول (اشك پنجم)» 
پسرفری‌پابت (اشك چهازم) و نوة اردو ان (اشك سوع) که مردی شجاع» 
دلیر و دالت پیشه بودء‌خاندان اشکانی اعتبار و یژه‌ای یافت و مهرداد اول» 
در دوران فرمانرو ایی‌جود که مدت آتن هم زیاد بود (نزديك ۳۵سال)تو اتست 
قلمرو حکومت اشکانی را تا حد یك امپراطوری توسعه دهد. 
متأسفانه از دوران چهار صد ساله (تقریباً) سلطنت اشکانیان ما تاریخ 
مدون در دست نداریم و مورخین ارمنی و بونانی و سوریانی تاریخ دوره 
اشکائیان را به طور عتفری و متشتت نوشته‌اند. 


با ابن که سلاطین اشکانی به تتر یب مدت جهارصد سال در اپعران 
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ساطتت کردند در دوران آنها؛ اير ان کشرری و احد نبوده و همواره سلاطین 
مستقل که کم بسا بیش نسبت به پسادشاه اشکانی ایراز ار ادت می کردند در 
ییم که اولین رژیم ملو لا لطوایف ی که 


در جهان به و جردآمد در دوره اشکانیان بود. 


ایران پادشاهی داشتند و می‌توانیم 4 






در اوستا کلمدای است به شکل «داحیوتپی» و این کلمه درست ترجمةً 
کاسه «ملوك العو ایف» است و معنی ملولالطو ایفی را از اين کلمه گر فته‌اند 
و دورةٌ «دامیوپتی» در ایسران همان دوره اشکانیان است که بنا بسر گفته 
دارمستهتر فرانسوی تمام یا قسمتی ازاوستا در آن دوره نوشته شد. ما اگر 
در مورد تدوین تمام اوستا در دوره اشکانیان ت-ردید داشته باشیم» در مررد 
تدوین «هوم‌بشت» که جزوی از اوستا مسی‌باشد» در دوره اشکانیان تردید 
نداریم و برطبق تحقیق دارس‌ته‌تر؛ «هوم‌يشت» در دوره اشکانیان» نسوشته 
شده است. 

در دوره اشکانیان دو جنگ طولانی در گرفت: یکی جنگ ایسران و 
توران و دیکری جنگ ایران و دوم. 

جنگٌ‌های ايران و توران - بسدطوری که در صفحات گذشته گفتیم 
به طور متناوب مدت سیصد سال طول کشيد و جنگهای سلاطین اشکانسی و 
امپر اطوران روم در تمام دوره اشکانیان به طورتناوب ادامه داشت و دنباله 
آن به عصرساسانی رسید وچون‌ارمنستان بین‌سرزمین اشکانیان و امپر اطوری 
دوم بودآن کشور چند بار به جنگث کشانیده شدهگاهی به‌طرفداری سلاطین 
اشکانی و زمانی به طر قداری امپراطورهای روم و ععلاقه‌ای که مسورخین 
ارمنی تسبت به تاریخ اشکانیان نشان دادداند به مناسبت همان چنگك‌ها بود. 
آاآنچه نو شته‌اند متفرق است به طوری که نمی‌توان از نوشتههای آن‌ها» 
يك تاریخ ولو مجملءاز دوره اشکانیان به دست آورد وفقط می‌توان اساعی 


بادشاهان اشکانی را دانست و چون اسم پادشاهان اشکانی در تمام توار بخ 
1 نی ۳ اسم پ ی توادیج 
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هست ما ذکر اسامیآنها را ضروری نمی‌بینیم و هکس خوادان فراگرفتن 
اسامی آنها باشد می‌تو اند به کتابهای‌تاریخ حتی کتب تاریخ مبتدیان مر اجمه 
تمایكء 

خلاصه راجع‌به وقابع سلعتت پادشاهان اشکانی غیر از آنچه تااین‌جا 





۰ و چیز آنچد در کتب تار یخی «دارس نوشته شدی اطلاعی در دست 
نیست و آنچه هم در کتب تار یخی مدارس به رشته تحریر در آمده چیزهایی 
است که در کتب مورخحین دیگر و بخصوص مورخین ارمنی و رومی وجود 
دارد و در عود ابران» جز چند کتیبه که در اراضی ایران قدیم (و عارج از 
ایر ان امروزی)* به دست آمدی چیزی از اشکانیان که جنبه تسار بخی داشته 
باشد وجود ندارد؛ در صورتی که در دوره اشکانیان به قول مورخین اره‌نی 
و رومی در ايران نوشتن تاریخ متداول بوده است. اما توادیخ مربوط به 
دوره اشکانیان ازطرف ساسانیان شسته شد و تیماج آن را برای نوشتن چیز- 
های دیکٌر مورد استفاده قرار دادند. 

اگر بپرسید چرا ساسانیان تواریخ دوره اشکانیان را شستند و از بیسن 
بردندمی گوییم که این موضوع دربحث مر بوط به‌ساسانیان به طور مشروح 
خسواهد آمد برای اینکه یکی از نکات قابل دقت تاریخ ایران قدیم است و 
در ادوار باستانی از بین بردن تاریخ رك سلسله خبلی دشواد نبود چسون 
کتابهای تاریخی» اکثر از يك نسخه که روی پوست (تیماج) می‌نوشتند 
زیادتر نبود و آن را در آب می‌انداختند و مر کب کتاب را می‌شستند تسا 
ایتکه از پوست آن برای نوشتن چیزه‌ای دیگر استفاده کنند. 

سلاطین اشکانی» چون مثل سلاطین قساجاریه دارای اجداد صحرا- 
نشین و دام‌پرود بودند علاقه‌ای زیاد بسه ساختن شهرها و بنای کاخ‌ها 
نداشتند و از شهر داریوم - که شر ح آن‌گذشت - و دو شهر دیگر» یکی 


پبه اسم «صد درو ازه» با صد شهر و دیگری به اسم «تیسفون» که اولی در 
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پشته مسرکزی ایران و دومی کنار شط دجله به وجودآمد شهرهاي بزر گگ 
دیگر را نمی‌شناسیم که دردوره اشکانیان به وجودآمده باشند اما روستاها 
وقصباتی چند به نامآنها در تواریخ دیگران ثبت است. 


شرح حال شا,بود اول پسر اردشیر پایکان 
از زبان خو او 

قببل از اينکه شرو ع یه تاریخ ساسانیان بکنیم یاید راجع به تاریخ 
این دوره توضیحی بدهیم تا اینکه دانسته شود به چه دلیل آنچه ما راجع‌به 
تاریخ ساسانیان می‌گوییم تازگی دارد و غیر از آن می‌باشد که در کتب 
تاریخی کلاسيك نوشته شده است. 

تا سال ۱۳۱۵ خعورشیدی موافق با سال ۶ میلادی ما راجع به 
تاریخ ساسانیان منابع خوب داشتیم که معروف‌ترین آنها از این قرار بود:ء 

۱- تاریخ طبری که به تفصیل راجع به ساسانیان صحبت کرده است. 

۷- تحقیق مفصل «نو لد که» دانشمند ایبران‌شناس معرفآآمانی در 
نیمه دوم فرن توزدهم میلادی راجع به تاریخ ساسانیان و نامه تنسر (راجع 
به تنسر بعد توضیح خواهیم داد). 

۳- آیسران در زممان ساسانیان تسألیف «کریس‌تن‌سن» ایسران‌شناس 
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در همان سال ۱۳۱۵ خورشیدی مطایق با ۱۹۳۶ میلادی که شر ح‌حال 
شاپور اول به قلم حود او در کعبه‌زردشت کشف شد؛ دو کتیبه از شخصی به 
اسم وکا تیسر» به دست آمد یکی در کعبه زردشت» زیر کتیبه شاپور اول با 
خطریزتر و دیگری در نقش رجب.۲ 

باید بگوبیم که کامه کارتیر (کرتیر) در تاریخ ایران در آغاز ساسانیان 
یکی از مجهولات ناریخ ابران بود و تا سال ۱۳۱۵ خورشیدی هیچ کس 
نمی‌دانست که «کارتیر» چیست و عقیده چند نفرازایران‌شناسان اروپایی این 
بودکه کارتیر یعنی تاج یا اقسر یسا دیهیم؛ ولی دو کتیبه که در کعبه زردشت 
و نقش رجب به دست آمد نشان می‌دهد که کار تیر اسم يك شیخص بوده و 
او مقام پیشوایی روحانی داشته و ریس روحانیان بوده و ما در اینجا بیش 
از ایين داجع بهکارتیر صحبت نمی کنیم و بحث مربوط به او را م کول 
به زمانی می‌نمایيم که و ارد سر گذشت شاپود اول بشویم. 

مساداجع به اردشیر بانی ساسله ساسانیان بسه طور مستقیم صحیست 
نخواهیم کرد» زیرا شاپور اول در شرح حال خود راجع به وی به طور 
مفصل صحبت می کند و آنچه راجسع به پدرش می‌گوید ما را به بهترین و 
صحیح‌ت-رین وضع در جریان وقایع زندگی اردشیر بدانی سلسله ساسانیان 
می‌گذارد. 

تواریخی که در اين سز گذشت برای وقایع ذکر شده تمام تواریخی 
است که ن-ولد که استخراج کرده و آرتور کریس‌تن‌سن آن را پذیرفته و 


توادیخ میلادی است.- 


۱ به نظر می‌رسدکه‌کار تیر (کرتیر) دد عهد شاپود اول فعا لیست چندانی 
نداشته و اگر هم می‌داشت, نمی‌تو انست که کتیب‌ای» آن هسم در ذیر کثيبة شاپسود 
اول بنگارد و اين کتیبه دا کارتیر بعدها وهنگامی که به قددت دسید؛ ینی ددعهد 
پسرزادگان شاپود اول نوشته است. 





شرح حال شا پود اول-.۰ ۲ ۱۸۰۵ 


واضح اس ت که در دوره ساسانیان میداء تاریخ ایران میلادی نبوده و 
دانش‌ند فتید ذبیح بهروزدر گاه‌شماری خود نشان داده که در دوره ساسانیان 
مبادی تاریخ ایران چه بوده و ما برای اینکه حوانندگان دا پبرت نکتیم از 
ذکر آنها سودداری می‌نماييم و امروز سهلترین وسیله بسرای پی‌بردن به 
زه‌ان وقایع ساسانیان همان تاریخ میلادی است. در بین دانشمندان ایران- 
شناس معاصر يك ایر ان شذاس ذرانسوی به اسم «ژان گاژه) از مجموع 
تحقیقاتی که دانشمندان آمریکایی و اروپایی در صوص شر ح‌حال شاپور 
اول به قام خود او کرده‌اند» سرگذشتی دا استخراج نموده که پابه آن متن 
شرح حال شاپور اول و شاخه‌ای آن وقایع تاریخی زمان شاپور اول می- 
باشد و ما قسمت‌های اصلی این سر گذشت راکه حود مفصل است به نظر 
خوانندگان می‌رسانیم. 

انا 

پدرم اردشیر فرزند پاپك؛ فسرزند ساسان است و قبل از اينکه پدرم 
متولسد شودء بايك در خسواب دید که از او و همسرش درختی رویدکه 
شاه‌‌اي آن وسعت یافت و جهان را فراگرفت.۱ 

باء‌داد؛ پاپك معبرین را احضار کرد و خواب را به آنهاگفت و آنان 
گفتند از تسو و همسرت فرزنسدی متولد خواهد شد که به سلطنت خواهد 
رسرد و بازم‌اندگان او جهان را خو اهندگرفت. 

پاپك» مرزبان پارساد (فارس) بود و بعدازاو پسرش اردشیر (پدرمن) 
مرزبان پارساد گردید» ولی نخواست که از آرتابان (اردوان) پادشاه اشکانی 
اطاعت کند و در سال ۲۰۸ میلادی دراستخر خود را پادشاه نامید. سه سال 
بعد از اینکه پدرم حود را پادشاه نجواند» من درسال ۲۱۱ بعد ازمیلاد متولد 


۱. این خواب در مورد تو لدکوروش هم دیده شد و به طوری که مشاهده می- 
کتیم اقساندهای مر برط به تو آد مشاهیر گذشتد به هم شییه است س مترجم. 





۰ ۳ سرزمین جاو بد 
شدم! و همین که به سن رشد رسیدم پدرم مرا به آموز گاران سپرد تا اینک» 


۱ تاریخ تولد شاپود اول برطبق شاهنامه فردوسی با آنچه دد اين تادیخ 
می‌شو انیم تفاوت دارد. در شاهنامه اردشیر تا پنجاه سالگی دارای پسر نمی‌شود 
و یمد دادای پسر می‌گردد و برطبق این تادیخ وقتی اردشیر مرد. شاپوداول سی 
ساله بود وطبق تادیخ فردوسی کمتر داشت بدون‌اینکه سن وی مشخص شده باشد. 

در مود چگونگی تولد شاپوداول: محمدبن‌جریر طبری دد «تادیخ طبریه 
شرحسی می گو ید که دیمان آمد خوانند گان که از نظریه ایران‌شناسان خادجی 
داجع به شاپسود اول اطلاع حاصل کرده‌اند از نظریه همو طن ماز نددانی خود 
اطلاع حاصل نکنند. 

طبری می‌نو یسد: 

«ساسان چد بزر گک شا پوداول» عهد کرده بودکه سل اشکانیان دا بر اندازد اما 
موقی به‌آن‌کاد نشد و قبل از مر گك دصیت کردکه پسر او يا نوه‌اش یا فرزندان 
دیگر کاری راکه وی نتوانست به انجام برساند به پایان پرسانند و در هر نقطه که 
يك اشکالی را یافتند به فتل برسانند به طوری که از نسل اشکانی کسی باقی نما ند. 

بابك پسر سه ساله هم نتو انست وصیت پدر را به موقع اجرا بگذدد تا اینکه 
ار دشیر پسر بابك به قدرت دسید و او کمر به اجرای وصیت جدش بست و 
تمام اشکانیان را بد قتل دسانید و هر چه آثار از آ نها و جود داشت از بین برد. 

يك دوز چشم اردشیر به يك دختر جوان افتاد و آن دختر آن قدر زیبا بودکه 
اردشیر نتوانست چشم از او بردادد و هرچه می‌کر د که نظر دا از آن دختر متوجه 
کس دیگر نماید. از عهده بسر نیامد» لذاآن دختر دا به قصر خود منتقل کرد و بعد 
از اينکه مدتی از توقت آن دختر در قصر اردشیر گذشت. او دا به ذنی گرفت و آن 
قدر خعسواهانآن دختر جوان بودکه تمی‌توانست از وی دل بر کند و به شکاد یا 
جنگت برود. 

عد از اینکه سه ماه از ازدواح وی با آن دختر گذشت اردشیر شبی از آن دختر 
پرسید تو از نتای ج که هستی و پدرت کیست؟ 

آن دختر گفت پددم از شاهزاد گان اشکانی بود و او دا کشتند. 

اددشیر یا حیر ی گفت آه...آیا تو يك شاهز اد‌خانم اشکانی هستی؟ 
زن جوان گفت بلی. 
از آن به بعد ازدشیر بسیار پریشان شدء زیرا بر طبق وصیت جدش ساسان او 
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حط وزبان فارسی وحط و زبان اشکانی را به من بیاموزند واز زبانهای 





خارجی زبان رومی را نیز به من آموختند. 

هنگامی که بسازوی من آنقدر قوت گرفت که پتوانم شمشیری را به 
دست بگیرم و زه يك کمان را بکشم؛ آموز گاران مرا با شمشیر زدن و یر- 
اندازی آشنا کردنسد و از پانزده سالگی در تمام جنگهایی که پدرم اردشیر 
بسرای توسعه قلمروی سلطنت خود می کرد شر کت نمودم و از همان زمان 
پدرم مرا با قواعد سلطنت آشنا کرد و چیزهابی به من آموخت که تا امروز 
به‌کار می‌بندم. 





مکلف بود هر کس راکد از سل اشکانیان می‌باشد به قتل برساند تا اینکه از 
اشکانیان کسی در زمین باقی نماند در حور تیکه همسر خود او يك شاهز اده‌خانم 
اشکانی بود. 

چندین روز اددشیر طردی پریثان حو اس شد که نمی‌توانست غذا بخودد و هر 
بار که بد فکر می‌افتاد ذن جوان نعود دا به قتل برساند می‌فهمی دکه قادر به کشتن 
او ایست. 

عاقبت به فکر افتادکه آن زن دا به یکی از رجال درباد خود بسپارد و بد او 
بگو ید که ذن جوان دا به جایی ببرد کد از او دود باشد تسا اینکه بر اثر ندیدن 
آن زن دد کاخ سلطنتی وی دا فراموش نماید: چون هرچد از دیده دود شد از دل 
هم دور می‌شود و اردشیر بدآن مرد گفت که بعد ازيك ماه که آن ژن دا در نقطدای 
دور دست نگاهداشتی او دا بد قتل برسان. 

مرد در بادی‌آن ذن دا بد نقطه‌ای دود دست برد و بءد از يك ماه خسو است او 
دا به فتل برباند و زن گفت من بادداد هتم و طفلی که در شکم دادم فرزند 
ار دشیر است» ]یا جرأت می کنی که فرزند او دا بد قتل برسانی؟ 

آن مرد دریافت که قادد به فتل آن زن نیست» جون اگر ذن بسد قتل بعرسد 
فرز ندی که در بان دارد کشته خو اهد شد و آن فرزند به طور مسلم فرزند از دشیر 
است. 

آن مرد اژ کشتن ژن جوان صرن‌نظر کرد و تصمیم‌گرفت که زن دا نگاه دارد 
تا این که فرز ندش زنده به‌دتیا بیاید. پعد آن مرد نشانه رولیت خود دا قطع کرد 


۳ ۲۳ سرزمین جاوید 


او به من تعلیم داد که وقتی یکی از زیردستان من مرتکب گناه می‌شود 
باید او را مقضوب کرد بدون اینکه مستمری اورا قطع نموده چون خود او 
مرتکب گناه شده نه زن و فرز ندانش و اگر مستمری او را فطع کنند زن و 
فرزندانش گرسته می‌مانند و لذا باید طوری به مجازات برسد که فقط خود 
او مجازات‌گردد. 


وآن دا در محقظه‌ای نهاد و سرش دا بست و نزد اددشیر دفت و گفت ای خسروه 
من دداین محظه سر بسته امانتی دارم وازخسرو می‌خواهم که به گنجود (خز انه‌داد) 
خود دستور بدهید که اين امانت دا دد خز اند نگاه دادد تا هر زمان کسه خسواستم 
به من بدهد. اددشیر آن محفظه را به گنجور داد که نگاه دار وهر موقع که آن مرد 
حواست به او پس بدهد. 

دن جوان بعد از چند ماه زایید و پسری از او به وجود آمد و چون فرزند 
پادشاه بودآن مرد اسمش را شاهپور گذاشت. بعد از چند سال آن پسر بزر گگ شد 
و به مرحله‌ای از عمر رسیدکه بایستی مودد تعلیم و تسربیت قسراد بگیرد و مسرد 
ددباری چند معلم اجیر کرد تا اين کد انواح علوم دا بدآن پسر ییاموزند و فنون 
سوادی و تیر اندازی و چوگان بازی دا هم به آن پسر آموعت. 

چند سال بعده روزی که ءرد در بادری در حضور اردشیر بود مثاه-ده‌کردکد 
افسرده است وعات افسرد گی وی دا پرسید. اردشیر گفت عمر من نز ديك به اتمام 
است و پسری نسدار) که بعد از من جانشین مسن گردد و نمسی‌دانم پس از من 
کشودهایی که به دست آوددهام نصیب که خواهد شد. 

مر د ددبادی گفت یزدان به خسرو عمر طولائی بدهد و همواده او پادشاه ما 
باشد و لی خسرو بدون وارث و جانه 





بیست و یزدان به او يك پسر داده است! 
اردشیر با حيرت از آن مرد پرسید چگزنه او اطلاع دارد که یسزدان به وی 
يك پسر داده در صورتی که خود او اطلاع نسدارد. آن وقت مرد درباری تمام 
دقایع را از آغاز تا انجام برای اردشیر حکایت کرد و گفت چون من تردید نداشتم 
طفلی که آن ذن دد بطن دارد فرزند خسرو است از قتل وی خوددادی‌کردم. 
سپس مرد در بادی از اردشیر خواست که گنجور را احضشار نماید تا محفظه‌ای 
راکه به‌او سپرده بود بیاودد و بعد از اين که محفظه آورده شد خود آن سرد درش 
دا گشود و آنچه دد آن بود به اردشیر نشان داد و گفت دوژی‌که من دانستم آن زن 
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او به من آموخت که هره‌جازات باید متناسب با جرم باشد و مجازات 
بزرگتر از جرم نعود ظلم است. من چیزهای دیگر هم از پدر آموشتم که در 
دورات حیات به‌کار بستم 
وقتی پدرم شرو ع به تصرف کشورهایی کرد که جزو قلمروی آرتابان 
پادشاه اشکانی بود» مسا ارابه‌های جنگی نداشتیم. اما پدرم که دانست مسا 
باید ارایه‌های جنگی داشته باشیم» يك سپاه از آن ارابه‌ها به وجودآورد و 
در سالی که من به بیست سالگی رسیدم فرماندهی سپاه ارابه‌مای جنگي را 
به من داد. 


پادداد است نشانه دجولیت را از نحود دود کردم تا امروز به عسرو شابت بشود 
که‌آن پسر از من نیست و نمی تو انستم داد ای يك پسر بشوم. 

اردشیر گفت اگر آن پسر که تو می‌گویی از نسل من باشد من به‌طود حتم او دا 
خواهم شناعت و آنگاه خسرو اردشیر دوزی دا تعیین کرد و گفت در آن دوزآن 
پسر دا با هزاد پر دیگر بیاور تا این کد در حضور من بازی‌کنند و من تروید 
تدارم که اگر او پسر من باشد وی دا بين هزاد پسر خواهم شناعت. 





دد همان روز پسر اددشیر دا یدون اینکه از جهت لباس دادای علامتسی 
مخصوص باشد با پسران دیگر آوردند و آنها دد حضود اددشیر مشفول گسوی 
بازی شدند و اددشیر يكايك پسران دا از نظر گذرانید و یکی ازآنها توجهش 
را جلب کرد و سبت بسه‌آن پسر احساس محیت نمود و در دل گفت این پسر من 


است و گر ند م 





بت به او احساص محیت نمی‌نمودم. 

دد آن موقع گوی پسر ان که با آن بازی می کردند نزديك پای اردشیر افتاد و 
هیچ يك از آنها جرأت نکر دکه به اددشیر نزديك شود و گوی دا از ذمین بردارد 
دای آن پسر بدون بیم بد اردشیر تزديك شد و گوی دا از ذمین برداشت و بسه 
بازیکنان ملحق گردید و اددشیر گفت بسدون تردیند این پسر از مسن است و گرانه 
جرآت امی کرد کد بد من نزديك گرددا 

این بودکه اددشیر آن پدر راکه قرزند مشروع او بود دد کاخ سلطنتی جا داد 


و اعلام کر د کد وادث تاج و تختش می‌باشد و بعد از فقوت اردشیر» آن پسر بسد 





اسم شاپوی بر تخت سلعلنت فشست - مترجم. 


۴ (۲ سرزمین جاوید 


۳۳ از وقایع برجسته زمان پدرم که در خحاطرع ءسانده جنگ او با 
آرتابان پادشاه اشکانی در دشت هرمزداگان است (امروز این منطقه اراك 
خوانده می‌شود) و در جنگث؛ چون ما دارای سپاه ارابه‌های چنگی بودیم» 
بر آر تابان غلبه کردیم و او در جنگث کشته شد و از آن به بعد دیگر پادشاهی 
از اشکانیان بىاقی نماند و بسرای اینکه محقق شود دیگر سلطنت اشکانیان 
وجود ندارد؛ پدرم در تیسفون پایتخت اشکانیان وافع در کتار شط دجلف با 
عنو ان شاه شاهان تاجگذاری کرد. 

پدرم در سال ۲۴۱ بعد از میلاد زندگی را در تسایستان بدرودگفت و 
من در روز عید نوروز ۲۴۲ بعد از میلاد در تیسفون تاجگذاری کردم. قبل 
از اينکه پدرم بمیرد سه وصیت به من کرد: 

وصیت اول او این بود که «مواره مزداپرست و عادل باش. 

وصیت دومش اینکه شراب ننوش و اگر می‌نوشی؛ گاهی اوقات آن 
دم به مقدار کم اکتفانما» زیرا شراب تو را در کارهای صلح و جنگ سست 
خواهد کرد و سر رشته‌کار از دستت به در خواهد رفت. 

سومین وصیت پدرم این بودکه برای پیکار با روم همواره خود را 
قوی نگاهدار. 

این وصیت سوم ناشی از شکستی بود که پدرم در جنکث با ا«پراطور 
روم به اسم «الکساندر - سور» خورد و بر اثرآن شکست امپر اطور دوم 
طوری مفرور شد که اسمش را «پرسیکوس ماکزیموس» یعنی فرمانفرمای 
پارساد (فارس) گذاشت. 

پدرم می‌گفت قدرت رومیها در سازمان سپاهیان آنها است و تو اگر 
بخواهی با آنها بجنگی باید برای قشون خود سازمانی به وجود بیاوری که 
برتر از سازمان سپاه روم يا با آن برابر باشد. 


پدرم بعد از اینکه از رومیها شکست خورد درصدد بر آمد که سازمان 





شرح حال شاپور اول..۰ ۲۱ ۱۸۱۵ 


ارتش خود را مثل آنها بکند و از اسلحه وساز و برگ جنگی آنان استفاده 
ناید بدون اين که رسوم ناپسند رومیان را که یکی از بدترین آنها به صلیب 
کوبیدن افراد بود اقتباس کند. عمر پدرم کفاف نداد تا اینکه بتو اند سازمان 
ارتش خود را به پایه ارتش روم پرساند و من بعد از او کارش را دنبال کردم 
و از سازمان و رسوم ارتش روم هرچه راکه مفید بود اقتباس نمودم و آنچه 
راکه مضر دانستم» اقتباس نکردم. 

من متوجه شدم که شماره سرباز ان يك سپاه رومی به اسم «اژزیون» 
از این جهت شش هزار نقر تعیین شده که آزمایش جنگها نشان داده که این 
شماره برای يك سپاد ندکم است و نه زیاد و زیادتر از اين» اداره سباه را 
مشکل می‌کند و کمتر از این سپاه را ناقص می‌نماید. من هم این شماره را 
به مصلحت خود این‌طور متشکل کردم که در هر سپاه» هزار سوار و هزار 
سرباز مهنسدس وجود داشته باشند که منجنیق‌ها را نیسز اداره کنند و چهار 
هزارتن از سر بازان پراده باشند. ۱ 

من می‌دانستم که سربازان دومبی بیشتر بسا نیزه می‌جنگند و سلاح 
مطلو ب آنها نیزه است و اگر نیزه نداشته باشند» دست به شمشیر می‌برند, 
نیزه سرباز ان رومی کوتاه و ضخیم است و نیزه بلند را نار احت کننده می-: 
دانند. من برای سریاز ان پیاده عود نیزدای را تعیین کردم که به جای يك 
پیکان: سه شاعه داشته باشد و به این ترتیب نیزه در دست سربازان من 
سلاحی موثرتر از نیزه سر بازان رومی می‌شود که دارای يك پیکان است. 

من چون دیدم که آرایش اردو گاه لژیون رومی خبلی خوب است و 
مانع از این می‌شودکه اردوگاه در روز با شب غافلگیر گردد: همات آرایش 
را برای اردو گاه خود پذیرفتم 

من دریافتم که لباس سریازان رومی در داه‌پیمایی و جنگت راحت‌تر 


از باس سربازان من است و لباسی شبیه بسه لباس سربازان زومی را در 


۶ 27 سرزمین جاوید 


سپاء تعرد متداول کردم و به جای زره با عفتان سنگین ونار احت کننده» مثل 
سربازان لژبرن رومی قطعات فاز را که روی نیم‌تنه نصب می‌شود وقسمت 
بالای بدن را از ضربات حفظ می‌زماید اقتباس‌نمودم. اما پای افزارسر بازان 
خحود را بهتر از پای افزار سر بازان رومی دانستم و کفش آنها را تغییر ندادم و 
کفش سربازان رومی که قسمتی از پنجه‌های پا را خارج از کفش قرار می- 
دهد حوب نیست زیر | علاوهبر این که درزمستان سرباز را ناراحت می کند 
و او مجبور است پاهای ود را با شال‌های پشمی بپیچد در قصل تابستان 
هم ممکن است انگشتان پایش به سنگث برخورد نماید و مجروح شود. 

من نخو استم که سربازان من در راه پیمایی‌ها و جنگها مثل سربازان 
آزیون‌های رومی‌گوشت روده بخورند درصورتی که حمل گوشت روده در 
راه‌پیمایی و جنگث آسانتر از حمل انواع حو اربار دیگرمی‌باشد. شنیده‌ام که 
رومیها کسانی را که ب‌صلیب می کو بند به کسانی که کارشان تهیه گوشت روده 
است وامی گذارند و آنها روده‌ها را از گوشت کسانسی که مصلوب شده‌اند 
پر می کنند و برای اینکه خورنده متوجه طمم گوشت آدم نشود؛ سیر را با 
آن گو شت مخلوط می‌نمایند تا اینکه طعم سبرء طعم گوشت آدمی را از بین 
برد و من ترجیح می‌دهم که سر بازانم غذایی را که مطلوب خحودشان است 
بخورند و آذ‌ها را مجبور به عوردن‌گوشت روده نمی‌نمایم. 

من دونوع سر باز دارم» یکی سرباز دایمی که مثل سربازان رومی آنها 
را در سن پنجاه و پنج‌سالگی از عدمت معاف مس ی کنم و می‌توانند از آن 
به بعد استراحت کنند و آن کس که از عدمت معاف می‌شوده مثل سربازان 
لژیون رومی به مرتبه افسری رسیده و رتبه او متناسب با شجاعتی می‌باشد 
که در دورة خسدمت به عسرج داده است و چرن بسه پایسه افسری رسیده 
مستمری اء ۰ شش ازسرباز ان عادی است. 


سربازان جريك من از عشایر ایرانی هستند و در موقع جنگ آنها را 
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به كمك می‌گیرم و در موقع صلح از عدمت مرخصشان می کتم. 

قبل از این که به شرح جنگهای خود پا رومیان بپردازم باید چند کلمه 
راجع به «مانی» بگویم. 

چون‌گفته‌اند اگر من از «مانی» حمایت نمی کردم مذهبی که او آورده 
است وسعت به هم نمی‌رسانید» من از مذهب مانی حمایت نکردع و تسبت 
به او توجه مخصوص نداشتم و اولین مرتبه که او را دیدم در سال ۲۴۲ بعد 
از میلاد در تیسفون در مراسم تاجگذاری من بود. 

درآن موقع موبدانی که روسای آنشگاه‌ها بودند درتیسفون حضور به 
هم رسانیدند و مانی هم به مناسبت اینکه رییس يك آتشگاه بود در مر اسم 
تاجگذاری من حضوریافت و فقط از این جهت مورد توجه من قرارگرفت 
که من مشاهده کردم جو ان‌ترین ریس آتشگاه است که در آن مر اسم حضور 
دارد و در آن موقع که کمتر از سی سال از عمر مانی می‌گذشت او دعوی 
نمی کرد که مذهبی جدید آورده با اينکه ادعايش به گوش من نرسیده بود. 

دو سال بعد از آغاز سلطنت من در سال ۲۴۳ بعد از میلاد شتیدم که 
گوردین (گوردیانوس) سوم امپراطور روم مشفول جمع آوری سرباز می- 
باشد ودانستم که قصد دارد بد سوی ابران بیاید. عیسویانی که در عدمت من 
بودند واز اوضاع روم اطلاع داشتند به من گفتند که هزار‌ین سال ساعتمان 
شهر دوم نزديك است و «گوردین سوم» به رومیها وعده داده که به تیسفون 
خحواهم رفت و در آنجا پادشاه ابر ان را دستگیر خواهم کرد و او را به روم 
خحو اهم آورد تا به مناسبت هزارمین سال ساختمان شهر روم او را در سیرك 
طعمه جانوران درنده کنم و مردم تماشا کنند و تفریح نمایند! 

عده‌ای زباد از عیسویان در حدعت من بودند و سر در آرتش مسن 
خحدمت مسی کردند و کشورهایی که تحت ساطه پسدرم بسودو اينكك تحت 


تساط من است؛ پناعگاه عیسویان به شمار مس ی آمد و هر عیسوی که از 
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امپراطوران روم و حکام آنها مسی گریخت و خود را به یکی از کشررهای 
مسن مي‌رسانید در امان بسر می‌برد و اجداد من که قبل از پسدرم اردشیر 
مرزبان بودند» عیسویان را پناه می‌دادند و عیسویان هم برای حسق‌شناسی 
اجدادم و بعد از آنها مراء از اوضاع دوع مطلع می‌نمو دند. 

می‌گفتند که گوردبسن سوم امپسراطور دوم مردی است قدوی و دلسر 
و پرخور و قبل از اینکه به امپراطوری برسد لگات بود. لگات فسرم‌انده 
يك لبون رومی می‌باشد و چون وی در گذشته فرمانده لویون بوده» مسی- 
گفتند دارای تجربه‌های نظامی زیاد است. 

گوردیسن سوم بعد از اینکه مشغول جمسعآوری قشون شد از تماع 
کشوره-ای روم سرباز خواست تا اینکه به جنگ من بیاید. او از کیلیکی» 
بام فی‌زی» لیسی: کاری» بو نی؛ لیدی و میسی( که همه در آسیای صغیر است) 
و همچنین از کشورهای‌گرمانی»آلبانی؛ صربی (که در اروپسا مسی‌باشد) 
سربساز طلبید و در هر نقطه که امکان داشت از شماره سربازان پادگان روم 
کاست تا اینکه بتواند با يك قشون قوی به جنگك من بیاید و شنیده بودکه 
من مشغول تقویت قشون خود هستم و پیش‌بینی می کرد که هر گاه با قشون 
ضعیف به جنگك من بیاید شکست خواهد خورد. 

گفتیم که مسن واحد جنگی رومیها را که همان شش هزار سرباز در 
لژیون باشد انتخاب کردم که هزار نفر از آنها سوار بودند. در ءوقع جنک 
سواران هر واحد نظامی من به سواران و احدهای دیگر علحق مسی‌شدند و 
در نتیجه يك سپاه بزر گث به وجود می آمد. 

من علاوه برسپاه سو اران يك سپاه ارابه‌های جنگی هم‌داشتم که منوز 
آنراازعو امل موّثرپیروزی درجنگث می‌دانم. هريك از ارابه‌های جنگی من 
دارای يك برج است که عده‌ای تير انداز در آن قرار می‌گیر ند و در صورت 


زوم از ارابه‌ها فرود می‌آیند و نیزه و شمشیر را به‌کار می‌برند. 
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اسب‌های ارابه‌ها از اسبهای قوی انتخاب می‌شوزد و از يك سالگی 
آنها را بر ای کشیدن ارابه تربیت می‌کنند و از سه سالگی کار و اقعی آنها 
که کشیدن ار ابه‌های جنگی است شروع می‌شود و وقتی هفتمین سال عمر 
اسب به آجر رسید؛ آن را از ارابه می‌گشابند و به قسمت‌های دیگر ادتش 
منتال می کنند. 

در زمستان سال ۲۴۳ بعد از میلاد به من اطلاع دادند که گوردین‌سوم 
وارد سوربه شده و قصد دارد که به سوی آشورهتال روانه شود که درشمال 
بین النهرین قرارگرفته است. 

من تحقیق کردم که بدانم گوردین‌سوم از چه راه به آشورستان نزديك 
می‌شود و به زودی دانستم که او از اعتدال هوای سوریه در آن فصل زمستان 
استفاده کرده در طول شط فرات راه آشورستان دا پیش گرفته است. 

دانستم که انتخاب شطفرات از طرف گوردین سوم برای این است 
که پیسوسته آب در دسترس داشته باشد و جاسوسان سریع‌السیر و یاهوش 
را مأمور زمودم که پروندو از جند و چون ارتش گوردین سوم برای من 
کسب اطلا ع کنند. آنها نمی‌تو انستند وارد بك اردوگاه رومسی شوند و 
کسب اطلا ع کنند؛ زبرا دستگیرشان مبی کردند و طبق رسم روهءیهاآنان را 
به جرم جاسوسی به صلیب می کو بیدند؛ فتط می‌توانستند در معیر قشون 
روم قرار بگیرند وهنگام عبور سربازان آنها را از روی تخمین بشمارند و 
سازو بر گشان را مشاهده کنتد. 

جاسوسان خبر آوردند که امپر اطورروم با دو ازده لژیون به جنگث من 
آمده است و سوار ندازد و فتط افسران سوار بسر اسب هستند و سربازان 
لژیونها پساده حرکت می کنند» ولی پیاده روی سربازان لژیرن با حر کت 
سواران در قشونهای دیگرزیاد فرق نداشت» زیرا میزان «سافتی که يك عده 


از سربازان لبون در يك روز طی می کردند برایر بمود با مسافتی که 
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يك دسته از سواران قشون دیگر طی مسی‌نمودند. آنها دارای منجنیق‌هایی 
بودند که «مازتو ع سبك ومتوسط بود» چر خ داشت و باامب کشیده می‌شد. 

تن حسا ب کردم که اگر امپراطور روم با دوازده لژیون به جنگث من 
آمده باشد ۷۲هزار سرباز کار آزموده دارد. من می‌دانستم که رسم روءیان 
این است که هنگام قشون کشی» غیر از سربازان لبون سربازانی دیگر با 
خود بر می‌دارند؛ ولی ارزش جنگی آنها چون سربازان ازیون نیست و 
برشتر افز ار‌ندان چون نجاران و آهنگر ان وژره‌ساز آن وسرباز ان مخصوص 





حمل بنه بودند. رومیها ارابه جنگی هسم نداشتند زیر | به قدری به نیروی 
لژیونه‌ای خود اعتماد داشتند که صنف‌های دیگر چون سواران و ارابه‌دای 
جنگی را زاید می‌دانستند. 

مین بعد از اینکه در تیسفون» در حدود خبرهایی که جاسوسان آورده 
"بودند از چند و چون قشون حصم اطلاع حاصل کردم» بهتر آن دانستم که 
به استقبالش بروم و نگذارم که به ترسفون نزديك شود و در زمستان همان 
سال با ارتش خحود متشکل از پیادگان و سواران و ارایه‌های جنگی به راه 
افتادم و برادر کوچکم ارابل یز با من بود. 

من امیدوار بودم که در مغرب رودخانه فرات به قشون امپراطور دوم 
برخورد کنم» اما معلوم شد که سرعت حر کت سر بازان پیاده او از آنچه من 
پیش‌بینی می کردم زیادتر بودء زیرا در همان روز که سن وارد دشت «می- 
زیشه» شدم مشاهده کردم که قشون دشمن وارد آن دشت شده است. 

چند کلمه راجسع به دشت «می‌زی‌شه» مسی نویسم تاتو ای رمگذر که 
روزی این کتیبه را می‌خوانی بدانی که دشت می‌زی‌شه در کجا بود. 

چسون بسیار اتفاق می‌افتد که مسرور زمان اسم اما کن را بسه محاق 
قراموشی می‌سبارد یا نام مکان یاقی ۰سی‌ماند و لی مکان آن از خساطردها 
فرامء‌وش می‌شوده لدا من در این کتیبه مکان دشت «می‌زی‌شه» را می‌نویسم 
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تا اینکه آیند گان بدانند که دشت می‌زی‌شه که من در آنجا با امپر اطور دوع 
مصاف دام در کجاست. 

می‌زی‌شه دشتی است واقع در قسست شرقی سرزمین آشورستان بون 
رودخسانه فرات در مغرب و رودخانه دجله در ری و دشتی است وسییع و 
مسطح و سبت به سایر دشت‌های بین‌النهرین اين مزیت را دارد که دمواره 
سپز است و هر گز عاسف درآن تشك نمی‌شود و به همرن جهت یکی از 
چراگاههای معروف بین النهرین می‌باشد. 

اما در آن‌موقع که قشون من وارد دشت می‌زی‌شه شد گله‌ه‌ای دام در 
آن وجود نداشت» زیرا شبانان که از نزديك شدن قشون دوم اطلاع حاصل 
کرده بودند گله‌های دام را از آن دشت به جای دیگر بردند. 

آنچه سبب شد که امپراطور روم و ارد دشت می‌زی‌شه شد» این بود 
که در مغر بآن دشت بك گسدار در شط فرات وجود داشت که قشون 
امپر اطور روم مسی‌تو انست از آن عبور کند و وارد قسمت شرقی فسرات 
گردد. 

گدار می‌زی‌شه در شط فرات خیلی عسریض بود به طوری که وقتسی 
سر بسازان رومسی از آن می‌گذشتند آب فرات حتی در آن فصل بهار از نیمه 
ساق بای آنها تجاوز نمی کرد. اگر ا«پر اطور دوم از آن گدار عبور ثمی- 





کرد و وارد قسمت شرقی فسر ات ذمی‌شد؛ نمی‌توانست از رودخحسانه عبور 
نمایسد مگر اینکه خیلی به وی جنوب برود و به مناسبت فصل بهار و 
طغیان رودخانه فرات؛ عبور قشرن روم از گدارمای کم عرض رودخانه با 
امکان نداشت با اينکه خطر ناك بود وقسمتی از سربازان و بنه قشون را آب 
می‌برد. 

من با قشون خود روز دوع بهار سال ۲۴۴ بعد از میلاد هنگام عصر به 
دشت مي‌زی‌شه رسیدم و می‌عواستم شب را کنار رودخانه فرات بگذرانم 
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و روز بعد ازگدار عریض بگذرم و وارد ساحل غربی فرات شوم ولی از 
دور سواد يك قشون را دیدم و معلوع شد که قشون امپر اطور روم است و 
هنگامی که من آن قشون را ددم تماع قسمت‌های آن از گدار گذشته و وارد 
دشت شده بود. ۱ 

من نمی‌توانستم در آن موقع با رومیها بجنگم برای اینکه قبل ازاینکه 
جنگث شرو ع شود شب فرا می‌رسید و در روز دوم بهار روز وشب.دارای 
دو بهره متساوی است و شب‌گر چه دیرتر از فصل زه‌ستان فرا می‌رسد ولی 
به دیری تا بستان نمی‌باشد. 

اینجا بودکه صلاح را در ایسن دانستم که جنگث را مو کول به روز 
دیگر نمایم تا افسران و سربازان من هم بهتر برای جنگث آماده باشند. زیرا 
در آن روز هيچيك از آنها پیش‌بینی نمی کردندکه با حصم خواهند جنگید 
و از لحاظ معتوی آم‌اده برای جنک نبودند» اما روز بعد آمادگی برای 
جنگث داشتند» چون در آن شب هر افسر و سرباز که استراحت می‌ کرد 
می‌دانست که روز بعد روز جنگ است. 

مزدا به‌من چشم‌های پینا داده‌بود به‌طوری که من از راه دورچیزهایی 
را می‌دیدم که دیگران نمسی‌توانستند به حوبی ببینند و در آن روز مشاهده 
کردم که رومیها دیوار ساخته‌اند و دانستم که چسون قصد دارند شب را در 
آنجا بسر ببرند اطراف خود دیوار برپا کرده‌اند که هنگام شبء مورد حمله 
قرار نگیرند. 

گرچه دبوارهابی که برپا کرده بودند کوتاه به نظر می‌رسید اما جلوی 
پک تهاجم را می‌گرفت و می‌دیدم که دو ازده محوطه محصور به وجودآمده 
که همه متکی به یکدیگر است و بین آنها فاصله وجود ندارد." 


۱ لژیون دومی درهر نقعه که فقط يك شب می‌خواست درآ نجا بسرببرد برای 
حفاظت ود يك قعلعه موقتی به وجود می آودد تا چه رسد به این که بخواهد چند 
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مسن بعد از دیسدن دیر ارهایی که هر لژیون اطراف خود ساخته بود 
فکر حمله شیانه را از سر بد ر کردم چون می‌دانستم نتیجه‌ای غیر از اتلاف 
عده‌ای از سربازان از شبیخون نخواهم گرفت. من پیش‌بینی می کردم که آن 
شب تاصبح بین دواردو گاه سربازان گشت ماباسر با ان‌گشت رومی دست 
و پنجه نسرم خواهند کرد و هر دو می کوشند که عده‌ای را اسیر کنند و با 
خود ببرنند تسا اینکه بتوانند از آنها درباره شماره سربازان و اینکه از کدام 
کشورها هستند و چگونگی ساز و بسرگ قشون اطسلاع به دست بیاور ند 
زیرا باگرفتن اسیر می‌توان اطلاعات جالبی از چند و چون قشون حصم به 
دست اورد. 

«ارابل» بر ادرم را مأمور کردم که بلافاصله بعد از غسروب آفتاب از 
طسرف جنوب راهی به سوی رودخانه فرات بگذاید. به اوگفتم هر طور 
شده ما بای د کنار رودخانه پایگاهی داشته باشیم و رابطه بین آن پایگاه و 
خحودمان را حفظ کنیم ورومیها نتوانند در موقع شب رابطه ما را قط عکنند» 
چون آب نداریم و نمی‌توانیم اسب‌ها را تسا صبح تشنه نگاه داریسم و اگر 
تشنه بمانند فسردا قدرت حر کت نخواهند داشت و سواران و ار ابه‌های ما 
وا می‌مانند. 

من بر ای اینکه ارابل برادرم بتواند حود را به کتار «ودخانه برسانسد 
و در آنجا يك تکیه‌گاه به و جودآورد عده‌ای از ارابه‌ها را به او واگذاشتم 
و به او گفتم ارایه‌ها یایستی پیوسته بین اردوگاه م۱ و کنار رودخانه» مشخول 
حرکت باشند تا اینکه رومیاد نتوانند رابطه ما را قطع کنند و بعد از اینکه 
تکیه گاه بسه وجودآهد دسته دسته اسیها را کنار رودخانه ببرنذ و سیر آب 
کنند و بر گردانند و يك مرتبه دیگر دم اسیها را قبل از دمیدن طلیعه فجر 
باید سیر آب کرد. ارابه‌ها به فرحاندهی ارابل حرکت کردند و خود را کذار 


شیاه روز در نقطدای پسیر بیرد - مترجم. 
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رودعانه رسانیدند. ارابه‌ها هنگامی که به طرف جنوب اردو گاه دومیها می 
رفتند فاصله‌ای زیاد با آن اردو گاه داشتند وچون شب فر ارسیده بود رومیها 
به حوبی ارابه‌های ما را ندیدند» ولی عده‌ای صدای حر کت آنها را از دور 
شنید ندو چوناطراف شود دیو ار کشیده بودند ازشبیخون مابیمی به شود راه 
ندادند و به طوری که روز بعد مطلع شدم گوردین سوم امپراطور روم فومیده 
بودکه ما برای تحهیل آب می‌رویم و قصد حمله به اردوگاه او را نداریم. 

ما پایگاهی راکه کنار رودخانه فرات به دست آورده بودیم تا صبح 
حفظ کردیم و با دردست داشتن آن پایگاه اسبهای ما سیر آب شدند و مردان 
دون تشنه نماندند و قبل از این که روز بدمدآن پایگاه کنار رودخانه فرات 
بر جیده شد . 

آن شب دو تسن از سربازان رومی به دست ما اسیر شدند و سه تن 
از سربازان مسا هم ناپدی-د گردیدند و معلوم شد که رومیان آنها را اسیر 
کرده‌اند. 

من دستور دادم که اسیر ان رومی را نزد من بیاورند تا اینک» خود از 
آنها تحقیق کتم» چسون‌گفتم که زبان دومی را می‌دانستم. از آنچه اسیران 
رومی گفتند فعومیدم که امپراطور روم چهارصد منجنیق دارد و به طوری که 
خحود اطلاع داشتم دارای دوازده لژیون سرباز است و سربازهای جوان در 
بین اژیون‌های او زیاد می‌باشند. 

از اسلحه سربازان پ-رسیدم و معلوم شد که سربازان دوهی مسلح به 
نیزه و شمشیر و تبرزین و کمان فنری هستند و همه زره‌پوش می‌باشند یعنی 
هم‌انطور که سربازان اژیون زره‌پوش می‌شو ند و قطعات فاز» روی نیم‌تنه 
چرم ی آنها نصب می‌گردد تا اینکه آنها را از ضربات شمشیر و نیزه و گاهی 
تبر حفظ نماید. 


از اسیران وال کردم که آیا در عقب این قشون رومی قشون دیگر 
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هست که به كمك گوردین سوم بیاید؟ آ نهاگفتند قشرن دیگر وجود ندارد و 
تیروی امدادی از عقب نمی آید. 

گفتم اسیر ان را نگاه دارند و بعد چون می‌دانستم در بامداد؛ روزی 
بزر گث در پیش خواهم داشت؛ قدری استراحت کردم ا:۱ اندیشه جنگّث روز 
بعد در خواب هم مرا رها نمی کرد و در حال ریا مناظر جنگ را مشاهده 
می کردم. 

همین که طلیعه باه‌داد دمید صدای موزيك نظامی اژیون‌های امپراطور 
روم به‌ گوش رسید و صدای موزيك نظامی ما هم برعاست. 

گوردین سوم به مناسبت اعتمادی که بده لژیون‌های خود داشت در 
دشت می‌زی‌شه به جنگت م. ان آمد و او اگر مردی عاقل به شمار ءی آمد 
نمی‌بایستی در آن دشت به جنگث من بیاید. 

روز قبل که دوم بهار بوده؛‌گوردین سوم که دید من دارای ارابه‌های 
جنگی و سوار نظام هستم بایستی می‌فهمید که يك دشت مسطح مکانی است 
حوب برای به‌کار انداختن ارابه‌های جنگی و سوار نظام و اگر غرورناشی 
از اعنماد زیاد به آژیون‌ها بر او چیره نمی‌شد؛ بایستی از همان راه که آمده 
بود بسرگردد و ازگدار بگذرد و خود را به ساحل غربی رود فرات برساند 
و در صدد بر آید درمنطته‌ای با من تلاقی کند که من نتوانم ارابدهای جنگی 
و سوار نظام خود را علیه او به کار اندازم. 

اکّر او در ساحسل غربی رود فسرات به سوی جنوب می‌رفت و از 
گدارهای جنوبی خود را به ساحل شرقی رود فرات می‌رساند و در منطته 
نیمه کوهستانی جنوب بین‌النهرین با من قلاقی می کرد شاید شکست نءی- 
خورد و من هم برای اینکه از ورود او به بین‌النهرین مماتعت نمایم اگزیر 
بودم که به سوی جنوب بروم* 


گوردین سوم چون بعد از ورود به سوریه در طول رودخانه فرات 


۶ (۲] سرژمین جاو ید 


به آشورستان و بین‌النهرین ازديك می‌شد وقتی به‌گدار مسی‌زی‌شه رسید 


متوجه شدک» اگر از آن گدار بکذرد به سرعت نود را به شط دجله و 





پایتخت من ته 





ون حواهد رسانید» چون منطقه می‌زی‌شه مکانی اس ت که 
شعارط دجله و فرات در آنجا خیلی به هم تزديك می‌شود و همین که از 
فر ات بگذر ند و و ارد بین‌النوردن شوند بعد از چنسد روز راه در امتداد 
مشرق به شط دجله می‌رسند. 

با اینکه بر ادر من ارابل شب گذشته عهده‌دار ایجاد پایگاهی در کذار 
فرات شد تا ابنکه اسبهای ما تشنه و سربازانمان بی آب نمانند و منگام روز 
احتباج بسه عوابیس‌دن داشت من او را فرمانده جناح راست خحود کردم و 
مأءسوریت ارابل این بودکه با ارابه‌های خود به جناح چپ‌گوردین سوم 
حمله کند و از پشت او سر بدر آورد پا اینکه سربازان جنساح چپ او را 
مجبور نماید که به آب بزنند و خود را به ساحل غربی رود فرات برسانند. 

چون دشت‌می‌زی‌شه مسطح بود دریغم آمد که ازسواران حود استفاده 
نکنم و عزم کردم که در آغساز جنگ سواران را هم مثل ازابه‌ها به کار 
برندازم زیراآن دشت برای به کار انداعتن سوارال هم يك منطقه مناسب 
به شمار می آمد و سواران را در جناح چپ خود که جناح جنوبی من می- 
شد قرار دادم و خود با پیادگان دز قلب قر ار گرفتم. 

ازبونهای رومی ازةلاع موقتی که روز قبل برای ود بنا کرده بودند 
ار ج شدند و آنها حم ءثل ما صفوف جنگی خود را آراستند. اما ارابه‌های 
جنگی و سوار نظام نداشتند و من می‌دیدم که در قاب جبهه رومی‌ما کاسك 
یکی از افسران به طرزی یره کننده می‌درخشد و حدس زدم‌آن که کاسك 
را بر سر دارد بایستی‌گوردین سوم باشد. کاه اگ لکات‌ها؛ یمنی رسای 
لزیون هم می‌درحشید ولی نه مانند آن کاسك که پنداری نحورشیدی است 


که در قلب مپاه رومیها می‌درخشد. 
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دربامداد وقتی جنگك شرو ع شدءمايكمزیت طبیعی نسبت به رومی‌ها 
داشتیم و آن این بود که آقتاب برپشت ما می‌تابید درصورتی که برچشم‌های 
رومیان تابندگی داشت. 
من تمام سواران خود را درجناح چپ مستقر نکردم و قسمتی از آنها 
را در ذعیره نگاهداشتم و در اولین طلیعه عورشرد جنگ آغاز گردید. 
براددم ارابسل در جناح راست ما ارابه‌های جنگی را به جر کت دز 
آورد نا اینکه جناح چپ امپر اطرر روم را درهم بشکند. سواران ما هم در 
جناح چپ حمله‌ورشدند ومن هم با پیادگان که در قلب سپاه بودند به طارف 
رومیان به راه افتادم. 
در دوره ساطنت پدرم اردشیر » من به دفعات در جنگها شرکت کرده 
. بودم و آزمایشهای جنگی زیاد داشتمء لیکن فرماندهی میدان جنگث همواره 
با پدرم بود و در آن روز برای او لین بار فرماندهی يك جنگ بزرگ را 
خود برعهده گرفتم. 
لباس جنگی من در آن روز کاسك بود و عفتان به شکل رومی وشمشیر 
راست و دو دم و آبرزین- 
من بهتر آن دیدم که در آن روز با پیادگان خود باشم؛ زیرا می‌دانستم 
اراید‌هانی جنگی و سوارانم به قدر کافی قوی هستند و باید با پیادگان باشم 
تا اینکه حضور من در وسط آنها روحیه‌شان را قوی نماید. 
گوردبین سوم طبیعی است که آرایش جنگی ما را دید و مشاهده کرد 
که ارابه‌های جنگی ما در جناح راست است و سوار ان در جناح چپ. لذ۱ 
چهار صد منجنیق خود را در متابل دو جناحش قرار داد و وقتی ارایه‌ای 
ما از يلك طرف وسوار ان از عارف دیگر حملد کردند»سنگك‌پرانی منجنرق‌ها 
به سوی ارابه‌ها و سواران شروع شد و صدای اصابت بازوی منجنشها بسه 


تنه آن» در میدان جنک ولوله به وجودآورده بود. 
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ما هم که پیاده بودیم و به سوی رومی‌ها می‌دفتیم همین که به تپررس 
رسیدیم هدف تیر کمان‌های فنری دشمن قرار گرفتیم» اما سپرهای بسزر گم 
سربازان پیاده ما برای جاو گیری از ضربت تیر کمانهای فنسری دشهن يك 
وسیله موثر بود و من مسی‌دانستم که بعد از اینکه جنگ شرو ع شد بسیاری 
از سربازان پیاده ما سیر خود را دورمی کردند که بتوانند به راحتی پجنگند. 
بسا این که روز سوم بهار بود بمد از این که آفتاب طلو خ کرد من می- 
دانستم روزی‌گرم در پیش خواهیم داشت. 
فرمانده ارابه‌های جنگی | و فسرمانده سواران می‌دانستند بسرای 
ایسن که زودتر خود را از عطر جنگث منجنیق‌ها حفظ کنند باید فاصله را 
بین دو جبهه وجود دارد طی نمایند و عود را به دشمن برسانند. اما قبل 
از اينکه ارابه‌سا و سواران بتوانند خود را بسه رومیان برسانند عصده‌ای از 
ارابه‌ها بر اثر کشته شدن اسب‌ها با راننده ارابه از راه ماندتد و عده‌ای از 
سو اران هنم دز جناح چپ من از پا در آمدند» و ای شماره ارابه‌های از کار 
افتاده و سربازان از پا در آمده زیاد نبودند و بقیه توانستند که حبود را بسه 
رومیان برسانند و از آن به بعد منجنیق‌ها بیاثر شد زیرا وقتی سنگث می- 
می‌پرانیدند سربازان رومی دا هم به قتل می‌رسانیدند. 
همین که جنگث آغاز گردید قسمت پرستاری از مجروحین در سپاه من 
نیز شرو ع به کار کرد و آنهایی که در آن قسمت کار می کردند ارابه‌ران‌هنا و 
سرنشینهای مجروح ارابه‌هسا را به عقب رمانیدند تا اینکه مسورد م-داوا 
قسرار بگیرند و من دستور مسی‌دهم که در جنگ تسا آنجا که امکان داردء 
مجروحین ما را از میدان جنگ خار ج کنند و با عقب ببر ند و مورد مداوا 
قرار بدهند تا اینکه زیسر لکد سربازان و سم ستور نمیرند» اما بعضی از 
اوقعات جنگ طوری شدید می‌شودکه نمی‌توان مجروحیسن را از میسدان 


خارج کرد. 
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من امیدوار بردم که بعد از این که ارابه‌های جناح راست ماء به جناح 
چپ‌سربازان امپر اطور روم.<ملمور شدند آن جناح به زودی متلاشی شود» 
اما سربازان رومی سخت مقاومت می کردند. 

اسب از ابه‌ه‌ای ما باقوت و سرعت می کوشیدند که از روی سربازان 
رومی بگذرند» اما سربازان دشمن با نیزه‌های کوتاه و کلفت و سنگین جود 
شکم اسبهای ارابه را سوراخ می‌کردند. وقتسی يك اسب از چهار اسب 


ارابه هدف نیزه می‌گردید برزمین می‌افتاد و ارابه متوقف می‌شد و سه اسب 





نمی تو انستن که ارابه را با لاشه اسب مقتول بکشند. 

وقتی يك اسب ارابه از پا در می‌آمد راننده آن برای جداکردن لاشه 
اسب از ارابه بایستی حد اءعلای سرعت عمل را به کار ببرد. قطع تسمه‌های 
چرم‌گاو که اسب را از عقب به ارابه وصل می‌کرد بدون اشکال بود» امسا 
راننده بزای این که رابطه لاشه اسب را در جلو با ارایه قطع کند باید از 
روی مال بند خود را به جلو برساند ویعد از قطع رابطه بر گردد و در فاصله 


رن 





ت ممکن بودکه هدف پیلا (نیزه رومیان) یا تیر کمان فتری 


اما اگر تیراندازانی که دز ارابه بودند با تیرهای خود مانسع از این 
می‌شد زد که سربازان دشمن؛ اسب‌های ارابه را از پا در آورند» ارابسه از 
روی سربسازان رومسی می‌گذشت وآنها از داس ارابه يا از سم اسب یا 
چرخ ارابه به هلا کت می‌رسیدند. 

من با اين که در قلب سپاه بودم باگزارش‌هابی که از طسرف قرمانده 
ارابه‌های جنگی و فرمانده سواران می‌رسید از وضع جنگك در دو جناح 
شون خود اطلاع داشتم. 

در قلب سپاه هم سر بازان پیاده من با سر باز ان لبون پیکار می کردند. 


دو طرف ابر از شجاعت می نمو دند و من می‌دیدم که سر بازان رومی دد 
هر دو از بی جر من میدیم 2 ی 
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به کار ببردن نیزه کوتاه و کلفت و سنگین ود بیش از به کار بردن شمشیز 
مهارت دار ند در صورتی که سربازان من شمشیر مستقیم و دو دم دا بهصر 
به کار می‌بردند و بعضی از آنها به طرری که *ن پیش‌بینی کردم سپر را دور 
انسداختند که بتوانند بهتر پیکار کنند و چون سپرها چوبی بود؛ ضرری از 
دور اندانعتن سیر متوجه سر بازان نمی‌شد. 

مسن خیلی میل داشتم که از اسب پیادد شوم و کذار سر بازانم بجنگم» 
اما وظایف فره‌اندهی در میسدان جنگث مرا از آن‌کار باز می‌داشت؛ ولی 
سر باز ان من می‌دیدند که من با اینکه سوار بر اسپ هستم ب.ه اندازه آنها در 
معرض نیزه‌های سربازان رومی و تبر کمان فتری آنها می‌باشم. 

منگام ی که با یکی از افسران که از طرف برادرم ارابل آمده بسود 


صحیت می کردم يكمرتبه: اسب من بر زمين افتاد و معاوم شد که يك نیزه 





در شکم او فرو رفته است و اسبی دیگر برای من آوردند و سوار شدم. 

افسری که از طرف ارابل آمده‌بردبه‌عن گفت که ار ابه‌های مابعدازتحمل 
تلفات زیاد تو انستند که خود را به کنار رودخانه برسانند و حط سیر ارابه‌ها 
متوجه جنوب شده است واگر ارابه‌ها می‌توانستند بدخط سیر خود به‌سوی 
جنوب ادامه بدهند و خود رابه سواران من بر ساننده ۰! رومی‌ها را شکست 
می‌دادیم. 

جنگّث قبل از این که سایه‌ها کو تاه شود و آفتاب به و سط آسمان برسد به 
حداعلای شدت رسیده‌بود وترشح خون سربازان مجروح» اسب من وود 


مرا رنگین می‌کرد. 





با دارا بودن کاسك و 





سربازان من از گرمای هو امعذب شدند ومن ‏ 
خفتان از کرما بیشتر ناراحت بودم؛ اما می‌دانستم که در جنگ باید ذاراحتی 
را تاآخحرین لحظه برای تحصیل پیروزی تحمل کرد و جنگ بك میسدان 


مپارزه‌است که در آن پیرو زیتصیب کسی می‌شودکه بیشتر درقبال ناملایمات 


شرح حال شاپور ادل۰ ۲ ۱۸۳۱ 
مثشل دادن تلفات و مجرو ح شدن سربازانش و هم گرمای هواو خستگی 
پایداری نماید. 

آفتاب به وسط آسمان رسید و سایه‌ها کوتاه و روز نصف شد. من 
برای فرمانده سوار انم دستور فرستادم که بکوشد جناح راست قشرن دومی 
را دور بزند و عود را در عقب آنها به ارابه‌های جنکگی برساند. 

وقتی که يك ثلث از ساعسات بعد از ظهر گذشت مسن که سوار بر 
اسب بودم؛ وقتی روی ر کاب ایستادم؛ به طوروضو ح بر ج ارابه‌های جنگی 
خودمان را در عقب رومی‌ها دیدم و فهمیدم که ارایسل موفق شده در امتداد 
جنوب شود را به عقب دشمن برساند و اگر سواران ما هم مشل ارابه‌ها 
ترفیق به دست بیاورند خو اهند توانست که در عقب دشهن به ارابه‌ها ملحق 
شوند. اما پیادگان رومی که مقابل ءن در قلب جبهه بودند سخت پایداری 
می کردند. 

من برای اینکه کار جنگث را یکسره کنم» تصمیم گرفتم سوادانی را 
که در ذخبره داشتم به کار اندازم و فرمان احضارشان را صادر کردم و خود 
فرماندهی سواران را در قلب جبهه بر عهده گرفتم و اداده امسور جنگّث دا 
به «سار کان» که از سر داران سالخورده اما دایر من بود سپردع و گفتم من 
می‌روم تا اینکه قلب سپاه دشمن را متلاشی کنم چون سی‌بینم که اگر قاب 
دشمن متلاشی شود جنگث با پیروزی ما خاتمه خواهد یافت. 

افسران سوار راکه بایستی تحت فرماندهی من مبادرت بسه حمله 
کنند احضار نمودم و به آنهاگفتم که باید با يك حمله سخت پیادگان روعی 
را متلاشی کرد و به سواران خود بگریند که هیچکس نباید از بسذل جسان 
مضایقه نماید. 

وفتی سواران برای حماه آماده شدند» سار کان که به جای من فر مانده 
میسدان جنگ شده بسود به پیاد گان ماگفت که چند لحظه تماس با سر بازان 
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دشمن را قطع‌کنند و عقب بنشینند و راء بدهند تا اینکه ما بتو انیم بگذریم 
و سیس در عقّب ما میدان چنگك را از و جود رومیان مصفی نمایند. وقتی 
راه باز شد سواران ذخحیره که خود و اسپهایشان تازه نفس بودند به حر کت 
در آمدند. 

من در صف اول سواران اسب می‌تاختم و آبرزین خود را در دست 
داشتم و دیسدم که يك سرباز رومی پیلای خود را حوالسه من کرد» و ای 
بلافاصاه تبرزین من روی شانه‌اش فرودآمد و آن مرد افتاد. 

در حالی که‌اسب می‌تاختم روی ران راست خود سوزشی را احساس 
کردم اما موقع آن نبودکه به آن سوزش توجه نمایم. 

سربسازان روسی به طور محسوس خسته به نظر می‌رسیدند» در 
صودتی که سواران من سر حال بودند و ما با ضربات شمشیر و تبرزین 
سربازان دشمن را می‌انداعتیم و راه می گشودیم و جار می‌رفتیم و من می- 
دانستم در قفای ما پیادگان خو اهند آمد و سربازان متلاشی را معدوم یا اسیر 
خواهند کرد. 

يك مرتبه چشم من به‌کاسك دز خشنده‌ای افتاد و اسب را برانگیختم 
که زودتسر خود را یه صاحب کاسك برسانم زیرا می‌دانستم که او گوردین 
سوم امپراطور روم است. چون ما به سرعت می‌رفتيم نمی‌توانستیم اسبهای 
خجود را طودی برانیم که ازروی اجساد مقتو لین عبورننمایند وگاهی اجساد 
مقتولین لگد کوب سم اسیها می‌شدند. 

گاهی یکی از سوادان من از راست يا چپ می‌افتاد ولی من که حس 
سی کردم ساعت قطعی جنگ فرارسیده توجه به کشته شدن سواران خود 
نداشتم ومی‌دانستم که برای تحصیل پیروزی باید خود رابه ارابه‌ها برسانم. 

بسه جایی رسیدم که صورت گوردین سوم امپراطور روم راکه تاآن 


موقع از دوی نشانی شنیده بودم به حوبی دیدم و مشاهده کردم که صورتی 
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پهن و فربه دارد. اما چشمهایش دا نمی‌دیدم برای این که لبه‌کاسك دوی 
چشم‌هایش سایه انداخته بود و نمی‌توانستم دید گانش را ببینم. 
نک زدآیا در 





دمان طور که من او را شناختم او هم مرا شناخت و ب 
تو آن‌قدر جرأت هست که بتوانی با من نبردکنی؟ 

من هم به زبان رومی به او جواب دادم تا امروز در نژاد ساسان ترسو 
وجود نداشته است. 

او عطاب به‌گارد مخصوص خحودگفت کنار بروید و مرا با این مرد 
تنها بگذارید. من هم بسه عده‌ای که جزو گارد من بودند گفتم که مرا ننها 
بگذار ند و آنها از من فاصله گرفتند. 

همین که‌سو ارانگارد من کناررفتند» گوردین سوم که سو ار بر يكاسب 
سیاه بود اسب را بسرانگیخت و در حسالی که يك پیلا (تیسزه مخصوص 
سرباز ان رومی) در دست داشت به طرف من آمد. من هم که سوار بر يك 
اسب ابسرش بودم مر کوب خود را برانگیختسم و به سوی امپر اطور دوم 
رفتم. عنان اسب در دست چم بود و دست راستم روی قبضه شمشیر دودم 
قرار داشت ولی هنوزآن را از غلاف نکشیده بودم. 

مين از حط سیر امپر اطود دوع می‌دانستم که او از طرف راست من 
عبور خواهد کردچون وقتی دو سرار با هم می‌جنگند باید از کنار هم عبور 
کنند و مسر گاه باهم تصادم نمایند هر دو اسب کشته می‌شود و سوارها بر 
زمین می‌افتند. 

من می‌دانستم چون امپراطور روم از مارتف راست من عبور می کند 
من می‌توانم در آخرین لحظه شمشیر خود را از غلاف بیرون بیاورم و لی 
قبل از خلع شمشیر پاید بدانم که منظور امپر اطور روم چیست. 

یکمرنبه دییدم که پیلا به حرکت در آمد و دانستم که نیزه را به سوی 


من پرتاب کرده است. اگر شمشیر را از غلاف کشیده بودم و تیغ در دستم 
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بود آمی‌توانستم با سرعت خود را از مسیر نیزه دور کنم» اما چون شمشیر 
در دست نداشتم در همان لحظه که حر کت تیزه را دیدم به طرف چپ اسب 
خعم شدم و نیزه از بالای من گذشت و گوردین‌سوم؛ از کتار من عبور کرد. 

همین که یزه از بالای من گذشت من برخاستم و عنان اسب را کشیدم 
و بر گشتم. گوردین موم هم که مقداری ازمسافت را طی کرده بود برگشت 
و شمشیر خود را از غلاف کشید. 

بالای عفتان امپر اطور روم گردن‌بند وجود داشت و يك حلقه پهن در 
بالای حفتان گردن اور احفظ می‌نمود. سینه وشکمش راهم خفتان محافظت 
می کرد و بر سر بكکاسك درخشنده داشت. من می‌دانستم ضربت مسن به 
قسمت فوقانی بدن او موثر نیست. مگر اینکه به دستش اصابت کند» زیرا 
دو دست امپراطور روم وسیله حفاظ نداشت. اگر نمی‌توانستم ضربتی بر 
یکی از دو دست او وارد بیاورم بایستی پایش را مجروحکنم. 

گوردیین سوم مسردی فربه بود و به نظر می‌رسید که فربهی زیاد وی 
ناشی از پرعوری می‌باشدء 

من فکر می کردم همان‌طور که‌گفته‌اند او زورمند است» اما چابکی 
نداشت و از لحظه‌ای که اسب خود را برای جنکّث با من برانگیخت مسن 
متوجه شدم که چسايك نیست و وقتی دو سوار باهم پیکار می کنند آن‌قدر که 
چابکی مفید واقع می‌شود زور فایده ندارد. چون در جنگ سواران» 
چابکی و نرم بودن مفاصل بدن و قدرت استفاده از اسب» شرایط موفقیت 
است. 

مرتیه دوم وقتی من و امپراطور روم به هم رسیدیم او شمشیر خود را 
از بالا به طرف پاپین به سوی من حواله کرد. 

قبل از این که شمشیر از بالای به سوی پایین به حرکت در آید من 
روی اسب خسم شدم و هسی‌دانستم که شمشیر او اگر به من اصایت کند به 
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پشتم اصابت خواهد داد و پشت من حفاظ داشت و دارای قطءات پهن آهن 
بود و قبل از اینکه شمشیر او فرود بیاید برخاستم و شمشیر دودم خود را به 
سوی دست او انداختم. 

قسمت جلوی شمشیر به زیر بازوی او اصابت کرد و بسد دانستم که 
نه فقط قسمت زیر بازو دا برید بلکه مفصل شانه را قطع نمود و شمشیر 
از دست امپراطور روم افتاد. از آنهایی که‌گارد مخصوص امپسراطور روم 
بودند غسریو برخاست و مسن به گارد مخصوص شود گفتم حمل هکنید و 
نگذ ارید که گوردین سوم را به در ببرند. 

باید بگویم که وقتی نبرد من با امپراطور روم شرو ع شد سواران من 
همچنان به پیادگان رومی حمله مسی کردند و فقط در يك منطته کوچك از 
میسدان جنگ که میدان برد مين و امیراطور دوم بسود سواران من وگدارد 
گوردین سوم تماشاچی به شمار می آمدند و در جاهای دیگر جنک ادامت" 
داشت» 

وقتی دستور دادم که سواران من نگذار ند که گارد مخصوص گوردین 
سوم او را به در ببرند؛ مرتبه‌ای دیگر خود در صف اول سوارانم حملدور 
شدم. در اطراف‌گوردین سوم غیر ازسواران‌گارد مخصوص اوسواروجود 
نداشت و آن‌قدر امپر اطور روم به پیادگان لژیون مطمئن بودکه بدون قشرن 
سواز به جنگ من آمد. 

به چند افسر که با من بودند گفتم بروید و به سواران بگویید که اگرتا 
آخرین نفر هم به قتل بسرسند نباید بگذارند که امپر اطورروم به در برود و 
اگر پی‌ادگان را از راه بسردارند و ما امپراطور روم را به قتل برسانیم با 
دستگیر کنیم من مستم‌ری یکسال سواران را به رسم انعام علاوه بر مستمری 
عادی به‌آنها خواهم پرداخت- 

وعده مسن که همه شین داشتند به‌آن وفا می‌شود مور واقع گردید 
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و گرچه من مسی‌دانستم دارای سوارانسی دلیر هستم» لیکن می‌فهمیدم که 
امیدو اری به دریافت پاداش يك سوار دلیر را شجاع‌تر می‌ کند. 

تشنگی مرا تاداحت مسی کرد و می‌توانستم از دیگران آب بگیسرم و 
بنوشم ولی اگر تأخیر می کردم» سواران رومی که گارد مخصوص‌گوردیین 
سوم بودند او را بسه در می‌بردند و ضرودی‌تر از نوشیدن آب ابن بودکه 
نگذارم امپر اطور روم رابه دربیر ند. چون اگر وی را به درمی‌بردند» جنک 
طولانی می‌شد و من می‌خواستم که جنگٌث به زودی خاتمه پیدا کند. 


شکست و قتل امپر اطو رد وم 


در حبالی که ما ود را به سوارانگارد مخصوص امپر اطور روم 
رساندیم و من سعی داشتم کسه به گوردین سوم برسم» مشاهده کر دم که 
پیادگان رومی در آن منطتّه که قلب سپاه رومیها بودمانند آبی که و اپس بزند 
عقب مسی‌زنند و فهمیدم که عقب‌زدن آنها ناشی از فشار ارابه‌سا و سواران 
ما است و بعد گز ارش به من رسید که کنار رودخانه» ارایدها و سواران ما به 
هم ملحق شده‌اند. 

در دو جناح راست و چپ روهیها؛ بسر اثر تعرض ارابه‌ها و سواران 
ما؛ وضعی مفغشوش به وجودآمده بود و رومیها در آن قسمت صفوف خود 
را از دست داده بودند و هر که در جنگث شر کت کرده می‌داند وقتی صف 
سربازان متلاشی شودآنها ذمی‌توانند مقابسل دشمن مقاومت نمایند جون 
وقتی صف سربازان متلاشی گردد» هر سرباز برای خود مسی‌جنگد و از 
دیگری كمك دربافت نمی کند و او هم به دیگری کمك نمی‌نماید. تا وقتی 
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که سربازان در صف هستند صف آنها چون دیواری است که ازعبور دشمن 
ممانعت می‌نماید. اما بعد از اینکه صف در هسم شکست و سربازان از هم 
جدا و متشتت گردیدند شبیه به دبوار ویران شده می‌شوند و دیگر آن دیوار 
نعر اب نمی تر اند از عبور سربازان دشمن جلو گیری نماید. 

رومیها در دوجناح خود با صف‌های متلاشی می‌جنگیدند و فقط در 
قلب سپاه دارای ضف‌هسای پیاده بودند و لی آن صف‌ها همم در قبال فشار 
ارابه‌ها و سواران ما عقب می‌زدند و پیادگان ما هم در قاب سپاه رومیان به 
تعرض ادامه می‌دادند. 

بین ما و سوارانی که‌گوردین سوم رادر وسط گرفته بودند بك برد 
سخت در گرفت. 

سواران دومی می‌فع‌میدند که ما تا آخرین نفرآنها را حواهیم کشت 
برای ادن که گوردین سوم را دستگیر کنیم یا به قتل برسانیم. اگر ارابه‌ها و 
سواران م۱ از عقب به پیادگان رومی حمله نمی کردند سوارانی که گارد 
مخصوص گوردین سوم بودند او را به پیادگان می‌سپردند تااینکه از میدان 


جنگ به در ببرند. ولی آنها مسی‌دانستند کسه عقب پیادگان مسدود است و 





آنها نخواهند توانست از آن راه وی را به در ببر ند. 

سواران مسا هم در قلب سپاه رومی يك نیم دایره بزر گك بسه وجود 
آوردند که من در وسط آن نیم دایسره‌بودم و دو طرف بر سواران گارد 
مخصوص گوردیدن سوم مسدود بود و آنها نمی‌توانستند از راه شمال با 
جذوب او دا به دست پیادگان به در ببر ند. 

سوارانی که اطر اف امپراطور روم بردند یکی بعد از دیگری مسی- 
افتادند و وقتی شماره آن‌ها به چهار نفر رسیدء من حطاب به‌گوردیسن سوم 
فریاد زدم تسلیم شو و اگر تسلیم شوی جانت در امان خواهد بود و با تو 


به احترام رفتار حواهد شد! 
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ولی‌گوردیین سوم با دست چپ يك‌گوی آهنین به سوی مسن پرتاب 
کرد که به سینه‌ام اصابت نمود بدون این که آسیبی به من بسرسان‌د» زیسرا 
خفتان در برداشتم و بعد از پرتاب گوی آهنین حواست بگریزد. 
اما راه فرار او را پیادگان خودش که و اپس می‌زدند بسته بودند و من 
به او رسیدم و شمشیر اننداختم و شم‌شیر من گردن او را گرفت و شاه ر گث 
و حلتوم را قطع کرد و استخوان‌گردن عبسور شمشیر را متوقف نمسود و 
گرردین سوم که روی اسب بود در افتاد و حون از شاهر گث بریسده‌اش 
روی اسپ ریخت و به سواران سود گفتم که جسد امپر اطسور دوم را از 
ءیدان جنگث تارج نکنند» بلکه آن را روی اسب بلند نمایند و بسدون 
این که‌کاسك از سرش بردار ند او را به پیادگان رومی نشان بدهند وهر کس 
رومی می‌داند با صدای بلند» به رومیان بگوید که امپراطور آنها کشته شده 
است و ادامه جنگث از طرف آنان فایده ندارد و تسلیم بشوند و حود را از 
مرگث برهانند!. 
من از وضع داخلی سران و افسران بلند پایه رومی - به طنور ی که 
گفتیم س به وسیاه عیسویان اطلاخ داشتم و می‌دانستم که عددای از آنها بسا 
گیرردین سوم خوب نیستند و اگر بذهه‌ندکه وی کشته شده دست از جنگث 
می کشند. آنهایی هم که بسا او خوب هستند؛ یعد از وقرف بسر قتل وی» 
سست می‌شوند و دست از جنک خواهند کشید» چون نمی‌دانند که در زمان 
۱ شاپود ال ددکتيبة کعبه زرتات خویش با لحن يك فاتح بزد گه می گوید 
که «..... درمرز آسودستان (سورید) در می‌زی‌شد... قیصر گور دیا نوس کشته شد و 
سپاه رومیان عتلاشی گر دید و...» و تور ینده فرانسوی از قول شاپور اول می‌تو یسد 
که گوردیانوس بد وست او ید قتل رسید اما در کتاب‌های تادیخ بسه ایسن مطلب 
تصرییح نشده است و ظاهر ا در ضمن جنک اير ان و روم گوددیانوس در طبی 


شو دشی که قیل,پوس؛ «معر ون بد «فیلبپوس عرب» سقرما نده گارداو - برضد او بر پا 


کرو کشته شد و فیلیپوس دز همانجاء بلافاصله نود دا اهپراطور روم خواند وسمه 
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امپراطوری جانشین او» چه وضع خواهند داشت و آیا مرتبه ومنصب خود 
را حفظ خواهند کرد با ه؟ 

از این دو گذشته» وقوف بر قتل امپراطور روم در همه اثر روحی نا- 
مطلوب خواهد داشت و برعکس روحیه اقسرآن و سربازان ما را تقویت 
خواهد کرد. 

به همین جهت بعد از این که گوردان سوم کشته شد آن خبر دا برای 
فرمانده ارابمهای جنگی و سواران فرستادم تا اینکه به اطلاع همه برسانند 
و تمام افسران و سر بسازان بددانندکه با اداسه کوشش در آن روز جنگ با 
پیروزی ما خاتمه خواهد یافت. 

بعد از اینکه آن جنگث خاتمه یافت رومیها به من اير ادگرفتند که يك 
مرد بی‌سلاح را به قتل رسانیدم وهنگامی که او به دست من کشته شد سلاح 
نداشت: 

مسن جواب دادم که دو بار به او پيشنهاد تسلیم کردم و مرتبه اول پیلا 
و سرتبه دوم‌گوی آهنین به سوی من پرانید و این دوکار نشانه این بود که 
مسلج است و می‌تواند بجنگد. دیگر اینکه گریخت و من نمی‌ترانستم که 
او را از دست بسدهم و گوردین سوم ناگزیر بایستی به قتل برسد یا اسیر 
شود تا ابنکه جنگث خانمه پیدا کند. مگر او نمی‌خحواست مرا اسیر کند و به 
روم بیرد و بحه مناسبت هز ارمین سال ساختمان شهر روم در سیر آن شهر 
بعه معرض تماشا بگذرد؟ او به رومیها وعده داده بود که خود مرا اسیر کند 
و به روم ببرد یسا اينکه بعد از قتل من پوستم را پر ازکاه کند و سرع را اگر 
بریسده است به‌گردن بچسباند تا اينکه رومی‌ها مرا بعد از مر کث به حربی 
ببینند. در این صورت رومیها حق هیچگونه ابر اد ندارند چون او به سزای 


از شاپور اول تقاهای صلح کرد (۶۲۴۴). گوردیانوس در ۲۴۳ + سپاه شاپور دا 
دد سوریه شکست داده بود. 
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عمل خود رسید. 

مشاهده جسد گوردین سوم در قلب سپاه دوم پیش از حد انتظار من 
ببه سود ما موثر واقسع‌گردید و سه لگات یعنی سه فرمانده لژیون با تمام 
آفسر ان و سربازان خحود تسلیم شدن-د و آنگاه دولگات دیگر در جناحین 
سپاه روم با بازمانده سر بازان عود تسلیم گردیدند و جنگث در غروب آفتاب 
با پیروزی ها خحاتمه بافت و اهورا مزدا مرا بر دشمن غالب کرد. 

در آن روز از سربازان ما معسدودی اسیر رومیان شده بودند که 
بعد از اتمه جنگ آزاد شدند و به قشون مسا پیوستند. من دستور دادم که 
لگّات‌ها راکه هر يك فرمانده يك اژیرن بودند از افسران و سربازان اسیر 
جدا کنند وهمچنین افسران را ازسربازان جدا نمایند تا این که هنگام شب 
بیم‌شورش اسیران نرود:گو این که د رآن شب چون همه خجسته‌ب دزد احتمال 
داده نمی‌شد کد مپادرت به شورش نمایند و من می‌دانستم که از سربازان 
اسیر بدون افسران و اگات‌هاء از لحاظ شورش کاری ساخته نیست. 

آنقدر از رومیها و ما کشته شده بودند که ما نمی‌توانستیم در آن شب 
اقدام بسه جمع آوری کشتگان بکنیم» زیبراعلاوه بر خستگی در تاریکی 
یافتن و برداشتن اجسادکاری دشوار بودو به دستور من در میدان جنگ 
آ:شهای بزر گث افروخته شد تا اینکه از حمله جانوران لاشخور به اجساد 
عمانعت به عمل بیاید. 

آن‌چه‌گوردین سوم و ارتش روم داشت و قسمتی از آن خواربار بود 
به تصرف من در آسد و گفتم که مقداری از خواربار قشون شکست خورده 
روم را به اسیران آنها بدهند که گرسنه نمانند و بعد از عوردن غذا اسیران 
بخوایند تا این که در روزه‌ای بعد تصمیم قعامی من راجیع بهآ نان معلوم 
شود. 


روز بعد من در همان دشت می‌زی‌شه توقف کردم زیرا دفن اموات و 
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لزوم رسیدگی به وضع اسیران مرا مجیور به توقف نمود. 

گفتم که به اسرای رومی بگویند که اجساد قشون خود زا دفن کنند و 
یکی از لاشه‌ها که بایستی دفن بشود جسد گوردین سوم بود. اما لگات‌های 
اسر از مسن خواستند که به حضور من برسند تا ایسن که مطابی را به من 
بگویند. 

من آنهارا باردادم و آنان گفتند آمده‌ایم تا از پادشاه ایران اجازه‌بگیریم 
که جسد گوردین سوم به مناسیت ایتکه امپسراطور روم بوده در اینجا 
دفن نشود بلکه جسد او را به‌ما واگذارید تا در آنجا دفن شود. 

گفتم آیسا می‌دانید که امپراحاور شما چه وعده به رومیها داده بود و با 

چه قصد به اینجا آمد؟ 

لکات‌ها گفتند این را می‌دانیم و اکنون که عدایان به تو که پادشاه 
ابران هستی پیروزی عتاا کرده‌اند» به شکرانه آن پیروزی» بر جسد دشمن 
ود ترحم کن و از مثله شدن آن دودداری نما و اجازه بده که جسد او از 
طرف ما مومیایی شود و به روم حمسل‌گردد و در آنجا جسد را بسه تال 
بسپرنده 

گفتم من‌می‌توانستم دیروز بعداز اینکه کشته‌شد بگویم که سرش دا از 
بسدن جدا نمایند وبه بلاد ابران پفرستند تا اتباع من سر امپراطور دوم را 
پبینند و مشاهده کنند که اهورا مزدا مرا بر دشمن غالب کرد اما از صدور آن 
دستور خودداری کردم و اينك هسم برای اینکه شما بفعمید که بين پادشاه 
ایران و امپر اطور روم چقدر تفاوت وجود دارد اجازه می‌دهم که جسد اورا 
به شما واگذار نمایند تا اینکه مومیایی کنید و به روم بفرستید و اما درمورد 
شما و افسران و سربازان اسیر بعد ازاینکه اجساد دفن شد تصمیم من اعلام 
خواهد گردید. 


ما کشتگان خحود را دفن کردییم و اسیران رومی هم کشتگان حود را 
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دقن کردند و آنگاه لگات‌ها که اسیر من بودند پیغام فرستادند که تکلیف ما 
چیست و ما قصد داریم جنازه گوردین سوم را به روم منتقل زماپیم تا اینکه 
دفن شود يا اینکه بسوزانند وخا کسترش دا دفن نه‌ایند. 

این هم ازرسوم رومیها بود که جنازه‌ای رامومیایی می‌کردند تا اینکه 
هنگام انتقال به روم نیوسد و وقتی لاشه مومیایی شده به روم می‌رسیدگاهی 
دفن نمی کردند و آن را می‌سوزانیدند و خا کسترش را مدفون می‌نمودند. 

به لگات‌ها گفتم ار می‌خو اهند که جسد مومیایی شده گوردین‌سوم را 
به روم منتقل نمایند باید فدیه حرد را بپرداز ند تا اینکه آزاد شو ند و گر نه 
به آنها اجازه رفتن داده نخر اهد شد. 

لکات‌ها که در کشور خود تمول داشتند گفتند که ما به روع اطلاع می- 
دهیم تا اینکه فدیه ما را پپردازند و ما آزاد شویم و چسد گوردین سوم را به 
دوع ریم 

گفتم به روم اطلاع بدهید که اگر عراهان آزادی سربازان اسیر عود 
می‌باشد بایستی فدیه آنها را بدحد و گرنه سربازان اسیر در ایران خو اهند 
ماند و به‌کار گماشته تحز اهند شد ومن از این جهت گفتم که روم بایستی فده 
اسیران جنگسی را بپردازد تا آنها آزاد شوند که مسی‌دانستم خود سر بازان 
استطاعت پرداعت فدیه خود را ندارند. 

آنگاه با سپاه عرد به سوی مقرب به ح ر کت در آمدم و يك عده از 
شهره‌ای آسیای صغیر و سوریه راکه تاآن موقع جزو امپراطوری روم بود 
اشغال کر دم و تسو ای رهگذر که این کتیبه را می‌حوانی اسامیآن شهرها 
را در این کتیبه می‌بینی و من هر شهر راکه اشغال می‌ کردم اداضی اطراف 
آن را که وابسته به شهر بود نیز اشغال می‌نمودم اما به کشاورزان و سوداء 
گران و افزارمندان و روحانیان کاری نداشتم و هر کس می‌توانست به‌کار 


تعود مشغرل باشد واز دارایی اش برخوردار شود. و لی آنچه را که در عزانه 
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شهر بود و بایستی به خزائه روم بسرسد تصرف می‌نمودم. هیچ يك از آن 
شهرها درقبال من پایداری نکرد زیرا هیچ يك از آنها آن‌قدر سپای‌نداشت 
که بتواند در قبال من‌پایداری نماید. 

روم برای این که من از ادامه اشغال شهرهای آن جودداری نمایم سه 
تفر از سناتورها را برای مذاکره جهت صلح نزد من فرستاد و عیسویان که 
دانستند تمایندگان روم بسرای مذاکره جهست صلسحآمده اند از من تقاضا 
کردندکه ضمن مذا کره ازروم بخواهم که عیسویان را که ساکن روم هستند 
آزار نکنند و بهآنها برای دفن اموات زمین بدهند. 

در روم عیسویان نه فقط مورد آزار قرار می‌گرفتند بلکه بهآنها برای 
دفن امواتشان زمین نمی‌دادند و عیسوبان اموات خود دا مثل دومیها نمی- 
سوزانیدند بلکه‌دفن می کردند وچون زمین بر ای دفن آنها نداشتند به‌طوری 
که من بعد اطلاع حساصل کردم اموات خود را در خارج از شهر روم در 
نقب‌هایی بزرگ که زیر زمین می‌زدند دقن می کردند و آن نقب‌ها را به‌زیان 
خودشان کاتا کو مب می‌خو اندند. 

بعد از اینکه من با نمایندگان دوع مذاکره کردم آ نها گفتند که حفر آن 
نقب‌ها از طرف عیسویها پنهانی نیست» بلکسه خود حکوءت روم اجازه 
داده که عیسویها آن نقب‌ها را حفر کنند واموات خود را در آنجا دفن نمایند. 
زیسرا اطرات روم زمیسن برای اینکه قبسرستان عیسویها بشود وجسود 
ندارد و نیز نمایندگان روم گفتند در آنجاکه عیسویهسا نقب حفر می‌کنند تا 
ایسن که اموات خود را دفن نمایند زمین؛ آهکی و خیلی نبرم است و <ذفر 
تقب آسان می‌باشد اما بعد از اينکه نقب حفر و مرده دفن شد چون باد به 
زمین می‌عورد مثل سنگت سخت می‌شود.! 

۱ .انا کومب‌ها به همین مناسب ت که دد ذمین آهکی حفر شده و بعد از هوا 

خوردن سخت گردیده بعد از دوهزار سال طوری بدون عیب باقی عماندهکه 
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نمایندگان روم از من خواستند که لگات‌ها و سایر افسران و سربازان 
رومی راکه اسیر من عستند آزاد کنم و شهرهای روم را درآسیای صفیسر و 
سوربه که اشغال کرده‌ام تخلیه نمایم ومرز قلمروی سلطنت من و امپراطوری 
روم به مسرز سل از جنگ می‌زی‌شه و قتل‌گوردین سوم بر گردد و پیمانی 
منعقد شود تا اینکه بین من و امپراطوری روم» صلح همیشگی برقرار شود 
و آنچه من تا آن تاریخ از اموال منقول و غیر منقول حکومت روم تصرف 
کرده‌ام مسترد بدارم! 

گفیم بین من و امپراطوری روم صلح برقرار بود و من مقدم برجنگگ 
نشدم؛ بلکه روم مقدم بر جنگك شد و صلح را بر هم زد و گوردین سوم به 
جنگ من آمد. پس گناه برهم‌زدن صلح برگردن روم می‌باشد نه بر گردن من 
و اپنك که روم می نو اهد با من صللح کند بایستی شرایط مرا بپذیرد. 

من يك عده از شهرها راکه اشغال کرددام به روم مسترد خواهم کرده 
ولی بعضی ازشهرها را پس نخواهم داد زیرا من باید آن شهرها را دردست 
داشته باشم تا اینکه تضمینی در قبال حفظ صلح از طرف روم باشد, 

اسیرانی که ا کنون در اسارت من هستند باید از طرف روم خریداری 
شود و اگر خریسداری نشوند من آنها را به‌کار وامی‌دارم و بسه هر يك از 
آنها مزدی فر اور کارش یا صنعتی که دارد داده خر اهد شد. 

تمام امو ال منقول امپراطوری روم که تا این موقع نصیب من گردیده» 
متعلق به‌من است ومن آن را مسترد نخواهم کرد. امو ال غیرمنقول امپراطود 
دوم در شهرهایی که من همچنان در تصرف خواهم داشت نیز متعلق به من 
است و پس نمی‌دهم. غیر از فدیه اسیران جنگی؛ روم باید دو دزار تالان 
امروذ هر که می بیتد تصور می‌کندکه دیروز آن دا حفر کرده‌اند و بر حلاف آ نچه 


یعضی تصور می‌کننده کاتا کومب محل اجتماع عیسویان برای فرایض مذهبی تبو ده 
پلکه فقط اموات خود دا در آنجا دفن عی کردند - متررجم. 








۴۶ 21 سرژمین جاوید 


برای عساراتی که جنگث به من زده بپردازد. 

سناتوره‌ایی که از روم برای مذا کره آمده بودند اختیار تام داشتند و 
امپر اطو ر جدید روم وسنا برای برقراری صلح به آنها اختیار کامل داده‌بودند. 
مدت پنج روز در تسفون آنها با من مذا کره کردند و شرایط مرا پذیرفتند» 
ولی گفتند که روم نمی‌تواند دوهزار زلان زر بپردازد برای اینکه این مقدار 
زر در خزانه روم وجود ندارد. 

گفتم اگر روم نتواند این مقدار زر را يك‌باربپردازد من موافقت می- 
کنم که به تدریج دریافت کنم. 

سناتورها گفتند که روم نمی‌تواند حتی به تدریج این زر را بپردازد و 
ازمن و استند که ازمیز ان غرامت جنگی بکامم زیرا روم باید متداری برای 
آزاد کردن اسیران هم بپردازد و من موافقت کردم که روم هزار تالا بابت 
غرامت جنگی در دو قسط بدهد و فده اسیران جنگی راهم پردازد و به 
این ترتیب مذاکره برای صلح؛ بسه طوری که من شرایط آن را تعیین کرده 
بودم» خاتمه بافت و فقط در موردآنچه باید نقد پرداخته شود من قسایل به 
تخفیف گردیدم. 

دربهار سال ۲۴۵(بعد از میلاد)پیمان صلح منعقد شد و اسیران چنگی 
قبل از آن آزاد شدند؛ چون روم فدیه آنعا را پرداعته بود. 

در پیمان نوشتند که بعد از آن بین امپر اطور روم و پادشاه ابر ان صلح 
همیشگی برقر ار خواهد بود ولی آن‌طور نشد و باز به طوری که حواهم 
گفت امپراطور آن روم به جنگ من آمد ند. 

ای که این کتیبه را می‌عوانی بدان که من دار ای کشوری آباد هستم و 
از امورا مزدا تقاضا می کنم که این آبادی را در دوران سلطتت بازماندگال 
من حفظ نماید. 

یکی از عال بزرگ آبادی کشور من این است که در سرزمین‌هایی که 


شکست و قتل امپر اطور دوم ۲ ۱۸۴۷ 
من بر آنها سلطنت می کتم هر کس به کار خود مشغول می‌باشد و هیسچ کس 
در کاری که‌به اومر بوط نیست دخالت نمی‌نم‌اید. کشاورز انمشغرل کشاورزی 
هستند و افزارمندان مشغول افزارمندی و دبیران مشغول دبیری و من اجازه 
نمی‌دهم که يك کشاورز درس بخواند تا اینکه دبیر شود و در کاری که بسه 
او مربوط یست: مداخله نماید. 

در کشور مسن طبقات مردم از هم جدا هستند و درس خواندن و فراء 
گرفتن سواد مخصوص شاهز ادگان و روحانیون و دبیر اه است و به طبقات 
دیگر اجازه نمی‌دهسم که باسواد بشو ند چون بسرای آنها ضروری نیست و 
برای کشور من زیان دارد؛ زیر! سیب می‌شود که کشاورز ان و افز ارمندان و 
سلحشوران در کار دبیر ان و رو حانیرن و شاه ادگان مداخله نمایند و از کار 
خود باز بمانند و وقتی يك طبقه از مردم از کار حود بساز ماندند و در کار 
طبقه دیگر دعالت کردندآبادی و دواج از بين می‌رودا. 

مین در آغاز مانی را مورد توجه قرار داده بودم» و لسی سه چیز او را 
از نظر مين انداخت و یکی از آنها این بود که می گفت کشاورزان و افزار. 
مندان و سلحشرران دم بایستی مشل دبیر ان و روحانیون و شادز ادگان سواد 
داشته باشند» درصور تی که *ن+ی‌دانستم که باسو اد شدن همه مردم؛ کشور را 
ویران می‌کند و مردم را از کار باز می‌دارد. 

دو چیز دیگر که مانی می گفت و سبب شد که از چشم من بیفند این 
بود که می‌گفت آنچه دنیا را باقی می‌دارد جذب و دفع است و همه چیز در 
دنیا مجذوب هم می‌شود و در دمان حال دفع مم می‌گردد. این گفته علاوه 
براینکه با عتیده مزداپرستی من و اتباعم مناقات داشت» برخلاف عتل هم 


٩‏ دد زمان هخا 





ان تمام مردم اير ان سو اد خحواندن و ئوشتن دا فسرامي. 
گر فتند ولی در دوره ساسانیان با سواد شدن برای بعضی از طبقات مردم ایران 
جرم بود ومجازات داشت -مترجم. 








۴۸ ۲1 سرزمین جاو ید 


بود وچگو نه عقل قبول می کند که دو چیز یکدیگر را جذب کند و در همان 
حال یکدیگر را دفع نماید. 

مرضو ع دیگر که مانی می گفت و بکلی برعلاف عقل بود اینکه دنیا 
که نحاك و آپ است به دورعورشيد می‌گرددءنه عورشید به دور دنیاء وقتی 
مسانی این گفته را به زبان آورد من در صحت عقل او تردید کردم؛ زیرا يك 
يك عاقل که با دو چشم خود می‌بیند که حورشرد به دور دنیا می‌گردد نمی- 
گوید که دنیا اعراف خورشید گردش می کند. 

من ازروزی که بهجای پدر پادشاه شدم تا امروز برای آبادی سرزمین- 
هایی که جزو قامروی پادشاهی من است بذل تو جه کردم و هر سال ده قنات 
ببزر گث به حر ج حود برای کشاورزان حفر نمرردم و مالکین دا ترغیب کردم 
که برای کشاورزان قنات حفر کندد تااینکه خود نیز سود بیشتر از کشاورزی 


ببرزد. 





ایاهان مفید را از سند هندوستان به ایران آوردم و به کشاورزان 
گفتم که آن‌گیاهان گر 





بری را در سرزمیدن گدر وزیا (بلوچستان) و کارم‌انیا 
(کرهان) و پارس شرشیا(حوزستان) و بین‌النهرین بکارند و امروز آن‌گیاهان 
چون‌گیامان سندی شده است و کشاورزان و اتبساع من از آنها بهره‌ند می- 
شوند و میوه‌های لذیذ به دست می آورند. 

آنچه سن برایآبادی سرزمینهایی که قلمروی سلطنت من می‌باشد 
انجام دادم منحصر به حقر قنوات و کشت گیاهان جدید نیست و شهرهای 
نو در گدروزبا وفارسو آترو پاتن و پارتیا ساختم و آن شهرها را درمکانی بنا 
کردم که برای کشاورزی بسیار مناسب بود. 

من علاوه بر اینکه توجه داشتم شهر در مکانی ماخته شود که آب 


فراوان به دست بیاید» مکانی خوش هوا را برای شهر در نظر می‌گرفتم که 


شکست و قتل امپراطور دوم ۲۲ ۱۸۴۹ 

مردم شهر از حرف‌تران" در امان باشند و بیمار نشو ند. 

من شهرهای جدید را برای زینت نمی‌ساختم بلکه از این جهت آنها 
را بنا می کردم که گروهی ازانباع من بتوانند در آن سکونت کنند و به‌کارهای 
کشاورزی مشغول شوند و اطران شهر کشتزار و باغ و مرتع سه وجود 
پیاور ند و در آن مرانع‌گاو را بپرورانند که از مواهب اهورا مسزدا برای 
آدمیان است و بمد از گاو؛گوسفند پسرورش دهد تا اینکه از شیر و گوشت 
و پشم و پوست آن جانور استفاده کنند. 

درهر شهر خازه‌ها عاوری ساخته می‌شد که وافی به احتیاجات کشاورزان 
باشد و آنها بتوانند به راحتی در آن زندگی کنند و در فصل زمستان‌گاو و 
گوسنند و پرندگان اهلی را در آن نگاهدارند. بعضی از شهرها را به نام 
پدرم موسوم کردم و روی بعضی دیگر اسم خود را نوادم» 

پنج سال بعد از پیمان صلح که بین من و روم بسته شدء فتنه‌انگیزی 
روم آغاز شد و پادشاه ارمنستان را تحريك کرد که بسا ابرانیانی که در آن 
کشور میز پستند بدرفتاری نماید. 

وفتی خبر بدرفتاری پادشاه ارمنستان را نسیت بد انبع خود شنیدم در 
شوش بودم و نامه‌ای بسرای پادشاه ارمنستان نوشتم و در آن به او گفتم که 
فسریب دوع را نخورد و به تحريك آن حکومت روابط دوستانه راکه بين 


من و او هست تیره ننماید. 





درنامه به او گفتم اگر پش 
به قول و عهد روم اعتماد کرد. روم همان حکومت است که پنج سال قبل با 
من پیمان بست که صلح همیشگی بین ایران و روم برقرار بداشد و اکنسون 


بانی او به دوم است بابد بداند که نمی‌توان 


۱ جانودان موذی که برای آدمیان عبار جانی یا ضرد مالی دارد مثل داد و 
عقرب و پشه و مگس و موش و غیره و ایرانیان قدیم معلومکردن این تسوغ 


جا ور ان را ضرودی می‌دانستند - مترجم. 








۰ ۲7 سرزمین جاوود 


سر جنگ نداشته باشد بهانه‌جویی ثمی کند و دیگر ان را علیه کسی که با او 
پیمان بسته تحريك نمی‌نماید. 
ولی نامه من در پادشاه ارمتستان اثر نکرد و او به بسدرفتاری تسود 


علایمی به نظر می‌رسد که نشان می‌دهد باز سرجنگث دارده چون اگر کسی 


علیه اتباع من ادامه داد به طوری که مرا وادار کرد بسرای حمایت از انباع 
خود واینکه آنها رابه اير ان منتقل کنم تا اینکه درفشار نباشند عازم ارمنستان 
شوم» اما بروز بیماری طاعون در شوش مانع از این شد که من بتوانم سپاه 
خود رابه سوی ارمنستان بهحر کت در آورم. چون طاعون درسپاه من کشتار 
می کرد مسن فرمان دادم که سپاه از شوش ح رکت کند و به سوی منطته 
کوهستانی دوردست برود و تا خاتمه بیماری طاعون در آنجا باشد. 

پزشکان به من گفتند که ازشوش بروم چون ممکن است مبتلا بدطاعون 
شوم و به هلاکت برسم ومن از شوش به گی واقع در کنار زنده رود رفتم. 
من مدتی درگی توقف کردم و وقتی خواستم از آنجا حر کت کنم به من 
اطلا ع رسد که يك‌دسته بزر گث از طو ایفی که در شمال روم زندگی می‌کنند 
بمد از حمله به آسیای صغیربه آتروپاتن نزديك می‌شوند و آنها مردمی هستند 
نیمه وحشی که پوست جانوران را در بر می‌تمایند وگوشت خام جانوران 
را می‌خورند و آن طوایف را «گوت» می‌خوانند. 

من بعد از اینکه اطلاع حاصل کردم آن طو ابف درشمال روم زندگی 
می‌کنند» فکر کردم همان‌طور که روم پادشاه ار‌تستان را علیه مسن تحريك 
کرده‌آن طو ابف را هم واداشته که به من حمله‌ور شو ند اما بعد دریافتم که 
حمله طوایف مزبور به تحريك روم نیست. بلکه رد آن طوایف به راه 
افتاده‌اند تا اینکه اقوام دیگر را مورد غارت قرار بده‌ند و از تنگه بوسفور 
گذشتند و واردآسیای صغیر شدند و در راه خود به هرجاکه رسیدند آذرا 
مورد غارت قرار دادند و هر که مقاومت کرد به قتل رسانیدند. 





شکت و قتل امپراطور روم ۲ ا۵ما 
«گوت»ها در جنگ کاك‌همای بزرگث به اندازه يك دیگک بر سر 
می‌نهادند و هر کس از دور آن‌کاسك‌ها را می‌دید نمی‌توانست در نظر اول 
قبول کند که حاملین آن کاسك‌های بزرگث انسان هستند. 
مسردان گوت هر چا می‌رفتند زن‌های خود را می‌بردند» ولی از آنها 
نمی‌تعو استند که بر ایشان غذا طبخ نمایند» چون گوشت را خجام می‌عوردند 
و زن‌هایگوت آن‌قدر قری بودند که هنگام وضع حمل» بدون كمك قسابله 
می‌زاییدند. این زن‌ها هر گز در جنگث شر کت نمی کردند و بعد از این که 
جنگگ درمی گرفت در عّب می‌ماندند و ار شوهرشان در جنگ کشنه 
می‌شد جنازه او را از میدان جنگث مسی‌بردند تا اینکه دفسن نمایند و ار 
هنگام بردن جنازه مان عآنها می‌شدند آن‌قدر می‌جنگیدند تا کشته شوند. 
گوت‌ه با اینکه در سرزء‌ینی زنسدگی می‌کردند که پیوسته در آنجا 
باران می‌بارید» خانه نمی‌ساختند و در همه عمر زیر خرمه زندگی می کردند 
و چون از ارزش خانه برای زندگی بی‌خبر بودند به هرجا که می‌رسیدند» 
اگر مسی‌توانستنده خانه‌ها را ویسران می کردند. آنها در جنگک موجوداتی 
بسودند مثل بهایم جنگلی و مسانندگرازان» سر را جلو می‌انداعتند و پیش 
می‌رفنند و نمی‌توانستند جلوی آنها ز ند مگراین که به قتنلشان پرسانند 


با طوری مجر وحشان نمایند که نتر اند به جنگث ادامه بدهند. 





اما این »سردان نیمه وحشی بسیار ساده بودنسد و وقتسی به کشور 
پافلا کونسی واقسع در مصب رود «الیس (قزلایرماق در تر کیه) رسردزده 
جوانان محلی از سادگی آنها استفاده می کردند و چون می‌دانستندآنها 
زیتون را دوست دارند چند زیتون به آنها می‌دادند و در عوض کاردشان را 
می‌گرفتند و تصاحب می کردند. 

توقف من درگی (اصفهان) طولاننی نشد و از آنجا برای ساتراپ‌ها 


دستورقرستادم که شون بغفرستند ومحل مر کزقشون رادرچیچست (ارومیه) 





۵۳ (] سرزمین جاو ید 


قرار دادم و قصد داشتم که از آنجا برای جلوگیری از گرت‌ها بروم. 

قبل از عزیمت به‌سوی چیچست به من بر رسید که در کیلیکی ه 
سکه اردشیری پدرم را برمی‌دارند نه سکه شاهپوری مرا وپول دایج کشور 
کیلیکی «دنار بوس» رومی است که سکه‌ایست از نقره ومزد يك استاد کار 
متخصص در يك روز ءسی ب.اشد. ساتراپ‌دای مین اجازه داشتند کسه سکه 
بسزنند اما مکلف بودند که نقش مرا روی سکه نقر نمبایند و سکه‌هایی که 
ساتراپ من در کیلیکی ضرب می کرد از طرف مردم برداشته نمی‌شد و آنها 
سکه رومی را بر می‌داشتند. 

در هر سرترایسی مسئول ضرب سکه ساتراپ است و ساتراپ من 
در کیلیکی»«هور ندس» نام داشت و من بدون اطلاع او يك بازرس انتخاب 
کردم و به او گفتم که برود و تحتیق کند و بفهمد که چرا مردم در کیلیکی 
سکه پدرم اردشیر را که از گذشته باقی مانده ودمچنین سکه مرا برنمی‌دار ند 
وفقط سکه رومی را می‌پذیر ند. 

رسم سلاطین گذشته ایسن بودکه بعد از اينکه پادشاهی جدید برتخت 
سلطنت می‌نشست فقط به نام حود سکه می‌زدند؛ ایکن من به احترام پدرم 
خداو ند اردشیر پرستنده اهور امزدا دستور دادم که تا ده سال بعد از ساطنت 
من همچنان به نام پدرم نیز سکه بزنند و چون دنوز «دت ده سال منقضی 
نشده‌بود در ضراب‌خانه‌های ممالك من از جمله در ضراب‌خانه کیلیکی» به 
اسم پدرم نیز سکه می‌زدند. 

قبل از ءسزیمت بازرس فرمانی به او دادم که مشعر بر احضار 
«هورندس» ب-ود و به او گفتم باید طوری وارد کیلیکی شود که کسی او را 
نشناسد وطوری راجع به سکه‌هاپی که از ضر اب‌خانه ار ج می‌شود تحقیق 
تماید که کسی نقهمد وی بازرس من است و اگر مشاهسده کردکه علت 


نپذیرفتن سکه‌ها از مردم قلب بودن آنها می‌باشد بایستی نزد هور ندس برود 


۱ شکست و قتل امپرطور روم 7] ۵۳رو 


و فرمان مرا به آو,بدهد. به بمازرس‌گفتم من در آن فرمسان او را احضار 
روم وتو زا به جای ار متضوي لموجخ دا ازنکه چمزنید کی اور شوو 
ءشقول بساشی و بدان که باینتی نمونه‌های متعدد از سکه‌های قلب را برای 
کیلیکی من بفرستی. 

بازرس من رفت و تحقیق کرد و معلوم شد علت ایتکه مردم سکه‌های 
اردشیری و شاپوری را قبول نمی کنند قلب بودن سکه‌ها می‌باشد. 

بازرس مسن, بعد از اینکه دانست که از ضراب‌خانه سکه‌هسای قلب 
خارج می‌شود. نمونه‌های زیاد سکه‌ها را برای من فرستاد و نزد هورندس 
رفت و فرمان مسرا به او اراییه داد و آن مرد از پیم من گریخت و به روم 
پناهنده شد» چون می‌دانست که بعد از ثبوت گناه وخیانتش» به چه مجازات 
محکوم خحسواهد گردید و من بعسد از آن واقعد در تمام کشوره‌ای خجود؛ 
استادکاران ضرابخانه‌ها را مسئول عیار پرك کردم و آنها در هر ساتسراپی از 
لحاظ عیار پول استقلال داشتند ومطیع ساتراپ نبودند اما از لحاظ میزان 
پولی که باید ضرب شود بایستی از ساتراپ دستور بگیر ند و از آن به بعد 
دیکر در هیچ بك از کشورهای من هیچ ساتر اپ نتوانست پول قاب سکه 
بزند و پول مرا از رواج بیندازد. 

بعد از اینکه پانزده روز از بهار سال ۲۵۲ بعد از میلادگذشت. با 
يك قشون نیرومند که از کشورهای متعدد من آمده درچیچست متمر کز شده 
بود؛ به راه افتادم و عده‌ای از عیسویان هم جزو سربازان من بودند. 

من راه دیار بکر را پیش گرفتم چون می‌دانستم که گوت‌ها خود را به 
دیار بکر رسانیده‌اند و قصد دارند که از آنجا و اردآ تروپاتن بشوند. 

دو روز بعد از حر کت از چیچست در شب خوایی دیدم که باعث 
حیرت من گردید. 

در خسواب دیدم کسه‌گروهی انبوه از اعراب به پایتخت من تیسقون 


۴ ۲1 سرزمین جاوید 


حملهور شده‌اند و سپاهیان من نمی‌توانند جلوی آنها را بگیرند و جنگ 
بین سپاهیان من و اعراب مدتبی طول کشيد و از سی روز گسذشت و آنها 
قسمت غربی پایتخت مراکه در ساحل غربی رود دجلسه قر ار گرفته مسخر 
کردند و آنگاه قسمت شرقی پایتختم را که درساحل شرقی آن رود می‌باشد 
به تصرف در آوردند و واردکاخ من شدند وهرچه بود بردند وسه دخترم را 
به‌اسم مسرزء شهر و کیهان اسیر کردند و من هرچه بانگث زدم که سربازانم 
تگذارند که اعسراب دخترانم را ببرند صدایم به گوش سر بسازان نمی‌رسید 
و حود نسی‌توانستم از جا حر کت‌کنم و بروم و دحتران خود را از آنها 
بگیرم. 

از فرط اضطراب از خواب بیدار شدم و اسامی مرزء شهرو کیهان را 
تکرار کردم و می‌دانستم که من دخترانی به اسم مرز و شهر و کیهان ندادم. 
آنگاه از خیمه حارج شدم و نظری به ستارگان آسمان انداختم که بدانم چه 
موقع از شب است. صبح خیلی نزديك نبود و تا موقع بیدارشدن سربازان 
در اردو‌گاه مدتی وقت داشتیم و مسن متوجه شدم که آن خحواب سی شیانه 
روزی را در مدتی کم و شاید در مدت يك ساعت دیددام. 

بعد از پیسداری طوری آن خواب مرا متحیر کرده بودکه تا سر باژ ال 
در اردوگاه بیدار شدند دو تن از ملازء‌ان حود را که می‌دانستم معبر هستند 
احضار کردم و حواپ خود را برای آنها بیان نمودم و گفتم من دعترانی به 
اسم مرز» شهر و کیهان ندارم 

دیگر آنکه اعسراب ناتو ان‌تر از آن هستند که بتوانند به پایتخت من 





حمله‌ور شو ند وکاخ مسر ا مورد تهاجم قرار بدهند و دخترانی راکه ندادم 
اسیر تمایند و بر ند. 

یکی ازمعبرین گفت ای خسروء تو امروز دخترانی به این اسم نداريی 
ولی ممکن است که در آینده دارای دخترانی به این تام‌ها بشوی. 
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گفتم بعد از این اگر دارای دختران بشوم نامهایی چون مرز» شهر و 
کیهان بسرای آنها انتخاب نخواهم کرد بلکه نام‌هایی دیگر انتخاب خواهم 
نمود. 

«عبسر دیگرگفت ای خسرو تسو به مساعدت اهور امزدا بزرگتر و 
یرومندتر از آنی که يك‌گروه از اعراب بتوانند پایتخت تز را ءورد حدله 
قرار پدهند و کاخ تسو را تصرف نمایند و اموال آن دا ببرند و دخترانت را 
اسیر کنند. 

گفتم تردید ندارم که اعراب و ارد پایتخت من شدند و جنگث سی‌روز 
و شاید بیشتر طول کشید و آنها اول نیمه غربی شهر و آنگاه نیمه شرقی دا 
به تصرف در آوردند. 

معبر گفت ای<سرو بعضی از خواب‌هایی که آدمی می‌بیند مر بوط به 
اوئیست بلکه مرب رطبه اجداد یا اعلاف اوست و آیا در بین اجداد توکسی 
نبوده که این واقعه برایش اتفاق افتاده باشد؟ 

گفتم نه» معبر گفت در ایبن صورت ممکن است که این واقعه بسرای 
بکی از احلاف تو اتفاق بیفتد. 

این و اقعه مرا واداشت که از آن به بعد از اعراب برحذر باشم ولی تا 
امروز از طرف آنها برای من مزاحمت ایجاد نشده است. 

آخرین اطلاعسی که راجع به‌گوت‌ها به من رسید این بودکه آنها در 
منطفه آ بیدا واقع در دیار یکر هستند. 

سال گدشته وقتی گوت‌ها به آسیای صفیر رسیدند فصل میوه بود و آنها 
وقتی به يك بساغ میوه مسی‌رسیدند به جای اينکه میوه‌ها را از درخت‌ها 
بچینند درخت‌ها را با تبر قطع می کردند تا اینکه سرنگون شود و بتو انند 
به راحتی میوه بچینند و بخورند و فقط درحتهای تاك از آسیب قطع شدن 


مصون ماند زیر ا در تا کستانها درعت انگور کوتاه است و آن مردان نیمه 


۶ (۲] سرزمین جاو ید 


وحشی می‌توانستند خوشه‌های انگور از درخعت بچینند بدون اینکه درعت 
را قطبع کنند و آنقدر انگور می‌حوردند که بیمار می‌شدند. 

آنها به هر نقطه که می‌رسید ند مانندگر گها که در گله گوسفند تا بت وانند 
گوسفندان راپاره می کنند» هرچه‌گاو و گوسفند می‌دیدند می کشتندو آن‌قدر 
عقل نداشتند که به قدرحاجت از گاوهاو گوسفندها پکشند و بنبه را لااقل 
برای خرد نگاه‌دار ند که بعد گرسنه‌نمانند. 

وقتی من به منطته آبیدا رسیدم با سرعت به سوی سپاه گوت‌ها رفتم و 
هنگامی به آن سپاه رسیدم که اردوگاه خود رادر پای کوه نی‌فانس برپا کرده 
بودند. 

خیمه‌های کمعرض و مرتفع آنها در آخرین روشنایی آفتاب به رنگث 
سرخ نمایان بود و بسه مسن گفتند که آنها خیمه‌های خود را با موم وصمغ 
درعت می آلایند تا اینکه هنگام باریدن باران و برف رطوبت داخل خیمه 
نشود و رنگث سرخ خیمه‌ه] هم نساشی از قرسزی است کد به آن می‌مالند 
(قر‌زی حشره‌ایست که آن را عشك مسی کنند و می کوبنسد و از آن برای 
رنگک کردن پارچهه! استفاده می‌نمایند و اسم قرمز از آنگرفته شده است - 
مترجم)۰ 

رطوبت باران وبرف به درون آن خیمه‌ها سرایت نمی کرد اما به ءن 
گفتند که آن خیمه‌ها به زودی مشتعل می‌شود 

بر حسبگزارش‌هایی که به من داده بودند می‌دانستم کسانی که در آن 
خیمه‌ها هستند مردانی سرسخت و چون جانوران جنگل و بیایسان هستند و 
برای غلبه بر آنها گزیری نیست جز اینکه آنها را از پا در آورند. 

سا اینکه مرقع 
افتادم که همان شب با گوت‌ها بجنگم. 


چون فکر کردم برای از پادر آوردن آن مردان «تهور بهترین موقع 


جنگ گذشته بسود و شب فرود می آمد من در صدد 
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زمانی است که آنعا در عواب هستند. 

به سرداران سود گفتم که آمشب ما باید بسه اردو گاه دشدن شبیخون 
بزنیم و به سربازان بگو بیدکه مرقع استر احت آنها امشب کوتاه است ودر 


عوض بعد از غلبه بردشمن مدت چند روزیه[نعا فرصت داده خواهد شد که 





استر ات نمایند. 
گفتم که اسبهای سو اران و ارابد‌ه‌سا را تا آنجاکه فرصت هست سیر 
کنند و اژ بربا کردن اردو گاه ودداری نماشد» برای ابنکه جمع کردن 


اردو گاه مدتی از اوقات را حواهد گرفت. 





ما کنار رودخانه‌ای کوچك که از کوه نی‌فاتس سرچشمه می گرفت و 
به طرف شمال می‌رفت و آنگاه متوجه شرق می‌شد ترقف کرده بودیم و در 
دو طرف مشرق اردو گاه گوت‌ها قرار داشتیم. 

به فرمانده مشعل‌داران سپاه‌گفتم نا آنجا که محکن است مشعل آماده 
کند چسرن در آن شب برای حمله ببه دشمن احتیاج به مشعل‌های فر او ان 
داشتیم و بایستی قسمتی از «شعل‌ها را ارابه‌های جنگی با خود ببر ند و 
قسمتهای دیگر را سراران وپیادگان تا اینکه با نور »شعل‌هاهم میدان جنگ 
روشن شود و هم خیمه‌های دشمن راآتش بزنند و با ایجاد حریق بیشتر او 
را مضطرب نمایند. 

فرءاندهی ارابه‌های جنگی را برای حماه به اردو گاه گوت‌ها بهبر آدرم 
و اگذاشتم و به او گفتم تو باید از طرف شمال و شرق حمله کنی و من به 
اتفاق سر اران از جتوب حمله خواهم کرد و در عقب من پیسادگان حمله‌ور 
خواهند شد و ما در پای کوه واقع در مغرب اردو گاه به هم خواهیم رسید, 

دو برادر مسن یکی فرماندهی ارایه‌های جنگی را بر عهده داشت و 


دیگری فرمان‌دهی پیادگان را و ود من فرمائدهی سواران را بر عهده 


( 


ارفتم. 


۸ ۲2 سرزمین جاو ید 


پبه هر دو برادر گفتم من تصور نمی کنم که این مردان نیمه و حشی 
هنگام برپا کردن اردو گاه احتباط و انضباط لژیون‌های روم را داشته باشند و 
اردو گاه خود را طوری محکم کنند که نتوان بهآنها شبیخون زد. 

مح‌هذا ما تباید احتیاط را از دست بدهیم و بساید چند تفر از مردان 
/ رن را بفرستیم که حتی‌الامکان‌اطر اف اردو گاه را ببینند ومشاهده کنند که 
آیا موانعی و جود دارد یا نه؟ 

همین که هوا تاز يك شد چند نقر را از چند امتداد به طرف اردو گاه 
دشمن فرستادیم و آنها تبسل از ساعتی که من برای حمله تعیین کرده بودم 
مراجعت نمودند و گفتند که نتوانسته‌اند موانعی در اطراف اردو گاه ببینند. 

اما اردو گاه دارای نگهبان است و نمی‌توان بدون جلب توجه دشمن 
خیلی به آن نزديك شد. 

به دو فرمانده ارابه‌های جنگی و پیاد گان گفتم که از بین بردث موانع 
را به شما وا می‌گذارم وشما قبل ازاين که به حر کت در آییم باید پیش‌بینی 
کنید که مرانع را - اگر وجود داشته باشد - با چه وسیله باید رفع کنید. 

قبل از این که شب به نیمه برسد فرمان حر کت را صادر کردم و تمام 
سپاه من جز قسمتی که جزو ذخیره بود یکمرتبه به حرکت در آمد. 

من گفتم بر ای راه‌یابی از نور ءاه استفاده کنند نه ازروشنایی مشعل‌ها 
تا اینکه دشمن دبرتر به حمله ما پی‌ببرد و وقتی به اردو گاه گوت‌ها رسیدند 





و جنگث آغاز گردید مشعل‌ها را روشن کنند و نور ماه برای راه‌یابی کفایت 
می‌کرد؛ اما برای حمله کافی نبود. 

ارابه‌های جنگی در شمال و مشرق زودتر از ما سواران و پیاد گان به 
اردو گاه حصم رسیدند و من این موضو ع را از صدای بوق نگهبانان سپاه 
دشمن که مانند صدای‌گاو بود فههردم و همین که آن صداها برعاست من به 
سواران خود گفتم مشعل‌ها را بیفروزند. : 





شکست و قدل امپراطور روم ۲0 ۱۸۵۹ 


در طرف شمال و شرق هم ارابه‌های من مشعل‌ها را افروختند و ما از 
امتداد جتوب بدون این که به مسانعی برخسورد کنیم و ارد اردو گاه دشدن 
شدیم. 

چون از طرف جنرب مانعی برای جلوگیری از ۱۰ وجود نداشت من 
حدس زدم که در طرف شدال و شرق هم مانعی در راه ارابه‌های ما وجود 
ندارد مگر هنگامی که به عیمه‌ها برحورد نمایند. 

اردو گاه‌گوت‌ها به طرری که ما در روز از دور دیده بودیم مثل سایر 
اردو گاهها دارای معبر بود» چون اگر در اردو گاه معبر به وجود نیاید و هر 
قسمت از اردو گاه اعتصاص به يك گروه از سپاهیان نداشته باشد؛ فرمانده 
سپاه نمی‌داند که قسمتهای مختاف قشون او در کجاست و نمی‌توان از يك 
طرف اردو گاه به سوی دیگر رفت. 

این بودکه من می‌دانستم که ارابدهای من بعد ازاین که وارد ازدو گاه 
دشمن شد می‌تر اند از »عابر آن بگذرد و درهر نقطه که مقابل خود خیمه دید 
باید به سوی راست با چپ برود یا اینکه مانع را باحریق یا فروافکندن‌تیمه 
از پیش بردازد. 

گفتم که طسر ح هن در آن شب این بودکه در عغرب اردو گاه به هم 
برسیم ولی زه این که از حاشیه اردو گاه عبور کنیم. 

بلکه ما بایستی اردو گاه دشمن را در هم بریزیم و سرباز ان گوت را 
وادار نماییم در وضعی با ما بجنگند که شکست آنذها حتمی بشود. 

ما سواران» بعد از اینکه و ارد اردو گاه شدیم» خیمه‌ها را در طرف 
راست و چپ خحسودآتش می‌زدیم و پیش می‌رفتيم و سربازان نحواب آلود 
دشمن, وقتی مقابل ما قرار می‌گرفتند آماج گرز یا تبر می‌شد ند و اکثر آن‌ها 
از هول فرصت نکرده بودند کاسلت بزر گث ود را که‌شباهت به دیکث داشت 


بر سر بگذارند. 


۰ (۲] سرژمین جاوید 

قبسل از حمله به سرداران خودگفته بودم که تا آنجا که ممکن است 
اسیر بگیرند تا اینکه من بتوانم گر و گان داشته باشم. من مسی‌دانستم که يك 
ستون دیگر از آن قبیله نیمه وحشی در طرف شمال ما می‌باشد و می‌خواهد 
خحود را به آتروپاتن برساند و می‌حواستم که‌گرو گان زباد داشته باشم تسا 
اینکه ستون دوع را وادار به تسلیم کنم. 

اما به طوری که گفتم گوت‌ها مردانی سرسخت بودند و عمکن بود 
تسلیم نشوند و برادرم و سایر سرداران می‌دانستند که اگر آنها تسلیم نشوند 
پایستی تاآخرین نفر را از پا در آورند 

مشعل‌های افروعته سر باز انم کار ایجاد حریق را در اردو گاه گوت‌هسا 
تسهیل کرد و همین که شعله مشعل به يك خیمه نزديك می‌شد آتش می گرفت 
و اگر یمه دیگر نسزديك بودآتش به آن خیمه سرایت می کرد و آن را هم 
مشتءل می‌نمود و در اردوگاه هیچ و سیله برای خاموش کردن حریق وجود 
نداشت. 

آرابه‌های ما از طرف مشرق و شمال و ما از طسرف جنوب. اردوگاه 
مشتعل را احاطه کردیم و طوری حریق با سرعت وسعت به هسم رسانید که 
سیب و حشت عود سا شد و ممکن بسودکه ارابه‌ها و رانندگان آنها و 
سرباز انی که در ارابه‌ها بودند بسوزند وما هم که از جنوب حماه کرده بودیم 
دچار خطر صوختن بشویم. 

سربازان عصم که نمی‌توانستند با حریق مبارزه کنند و آن را عاموش 
نمایند در حال فرار راه مغرب را پیش گرفتند چون تنهاگریز گاه آنها مفرب 
بود 

جون ما از سه طرف بهآنها حمله می کردیم و فقط از طرف مغرب به 
مناسیت کوه نی‌قاتس امی‌توانستیم حمله‌کنیم؛ مردان نیمه وحشی بسرای 


فرار از حسریق به دامنه آن کوه پناهنده شدند و ماآنها را در دامنه کوه 
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محاصره کردیم- 

در آن شب من دریافتم که گوت‌ها درقبال آتش «انند در ند گان هستند 
که از از هیچ چیز وحشت ندارند مگر از آتش و اگر آن شب سا اردو گاه 
آنها راآتش نمی‌زدیم و آنها را وادار به فرار نمی کردیم ذمی‌توانستیم در 
دامند کوه آ نان را محاصره کنیم. 

از تمام اردو گاه دود بر آسمان بلند بود و چون نزديك یامداد یادی از 
رف شمال وزیدن گرفت دود اردو گاه رابه سوی جنوب می‌برد وما که کوه 
را ازس» طرف محاصره کرده بودیم از دود حریق خیلی ناراحت ذمی‌شدیم. 
حبریق ارو گاه هنگامی که طلیعه بامداد دمید به خودی خود خساء‌وش شدء 
زیرا هرچه سوختنی برد تاآن موقع سوخت وفقط اینجا و آنجا ازچیزهایی 
که هنز می‌سوخعت دود برمی‌خاست. 

من زبان‌گوتها را نمی‌دانستم ولی چون‌آنها زبان رومی دا می‌دانستند 
می‌توانستم باآنها حرف بزنم. 

۱ وقتی هر ا روشن شد به وسیله برادرم بسر ای سران گوت.پیغام دادم که 

تسلیم شوند تا اینکه زنده بمانند. 

مردی بلندقامت دارای گیسوان بلند و طلابی رنگك و سبیلی که از دو 
طرف آویخته بود بعد از اینکه از وسط سر بازان دشمن گذشت به جسایی 
رسید که توانست با برادرم صحبت کند و بانگ بر آوردکه من می‌خر اهم با 
پادشاه شما صحبت کنم. 

بر ادرم از او پرسید تو که هستی و در بين گوت‌ها چه سمت داری؟ 

آن مردگفت اسم من «کارل - مان» می‌باشد و فرمانده کل این قشون 
هستم و تو که هستی؟ 

بر ادرم گفت من فرمانده کل‌سپاه ارایههای جنگی و برادر پادشاه ایران 


هستم» بعد برادرم ازاو پرسید که تو با پادشاه ایران چه‌کار داری؟ 


۳ (] سرژمین جاوید 


کارل‌مان اظهار کرد می‌خواهم با او راجع به صلح صحیت کنم. 

پرادرم گفت من می‌توانم تو را ند پادشاه ايران ببرم» بیا برویم- 

کارل‌مان اظهار کرد من بهچه اطمینان نزد پادشاه شا بیایم چوت معکن 
است وی مرا به قتل برساند. 

پرادرم گفت اگر تو از کسانی که می‌دانند ایرانیان و بخصوص پادشاه 
ایران راستگو هستند پرسش کنی» به تو خحواهند گفت که می‌توان بده قعول 
اير انیان اعتماد کرد و به طریق او لی قول پادشاد ابران بیش از قول دیگران 
قابل اعتماد است. 

کارل ءان‌گفت ولسی من بیم دارم که کشته شوم و می‌خواهم با پادشاه 
شما صحیت کنم بدون اين که از اینجا خار ح ذوم. 

آنچه سیب شد که آن مرد در آن موقع آن‌طرر حرف بزند این بود 
که مسی‌دانست ارابه‌ها و سواران مسن ذمی‌تموانند در دامنه کوه به او و 
سر باز انش حماهور شو ند. 

امسامن می‌توانستم با پیادگان حمله‌ور شوم و به طوری که خحوأهم 
گفت آن کار را نکردم و چون شنردم که صحبت از صلح می‌کند به بسراددم 
گفتم که او را نزد من بیاورد. 

کارل‌مان مردی بود بلند قامت دارای لباس پوستین و چشم‌های آبی 
و شمشیری باند و پهن از کمر آويخته داشت. او بیسن مربسازان خود قراد 
گرفته بود» به او گفتم من پادشاه ایران هستم چه می‌خواهی بگویی؟ 

کارلمان‌گفت آمده‌ام به تو پگویم که برای صلح آماده هستم. 

گفتم‌اگر منظور تو از صلح این است که من» تو و سربازانت دا رها 
کنم که مراجعت نمایی و هنگام باز کشت ءثل موقعی که آمدی؛ کشورهایی 
راکه تحت حمایت مسن است تاراج تمایی و مردم را به قتل برسانی من با 


این نوع صلح موافقت نمی کنم. 
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کارل مسان پرسید پس با چه نو ع صلح موافق هستی؟ 
گفتم من با این ترتیب با تو و سربازانت صلح خواهم کردکه تدو و 
آنهااسیر من باشید تا اینکه آحرین سرباز گوت از کشورهای آسیای صفیر» 
بدون این که آز ارشان به کسی برسد و اموال مردم راتار اج نمایند؛ مراجمت 
کنند و آنچه تا امروز به تاراج برده‌ند پس بدهند. 
کارل‌مان گفت آنچه ما به تاراج بردیم دیشب سوخت و از بین رفت. 
گفتم ستونسی دیگر از سربازان تو که در شمال حس رکت «سی کنند 
همچنان مشفرل تساراج هستند و آنها بایستی آنچه به دست آورده‌اند پس 


بدهند و تو وسربازانت هم بایدتی جبر ان آنچه به تاراج برده‌اید ومی‌گوبی 





که سوخته است ب 


کارل‌مان پسرسید چگونه مسن و سریازانم «سی‌توانیم چیزهابی را که 
سوخته و از بین رفته چبران کنیم؟ 

گفتم شما می‌توانید از اموال شخصی خود جبران نمایید. 

کارل مان اظهار کرد من و سربازانم اموال شخصی نسداریم. 

گفتم تو و سربازانت می‌ترانید به طرز دیگر خداراتی راکه به اقواع 
تحتالحمایه من زده‌اید جبر آن کنید و آذ‌این است که مدتی‌برای من مشغول 
به‌کار شوید! 

کارل مان پرسید چطور برای تو مشغرل‌به کار شویم؟ 

گفتم +سن درکشور حودکارهایی مثل شهرسازی و سدسازی و حفر 
قنوات دارم و چون تو فرهء‌انده کل هستی تو را از کار معاف می‌کنم» ولی 
سر باز انت می‌تووانند در قسمتهایی که من تعیین خو اهم کرد ءشغول کار شو زد 
وباکار ود حساراتی راکه بر اقوام تحت‌الحه‌ایه من وارد آورده اند جبران 
نمانند. 

کارل مان‌گفت ما نمی‌تو انیم برای توکار کنیم و اسی حاضریم تسلیم 





۴ ۲ سرزمین جاو ید 


شویم» مشروط بر اینکه آزاد باشیم و به مفرب بر گردیم. 





تم من می‌توانم شما راآزاد بگذارم که به مغرب بر گردید چون 
باز اقوام تحت الحمایه مر | مورد قتل وغارت قر ار خواهید داد و از آن‌گذشته 
کفاره جنایاتی را که تا کنون کر ده‌ابد باید تأدیه نمایید. 

کارل مان گفت در این صورت ما به جنگ ادامه خواهیم داد. 

آنگاه من دستور دادم ارابه‌ها در طرف شمال طوری کوه را محاصره 
نمایند که‌گوت‌ها دسترسی به آب نداشته باشند. من »سی‌دانستم منطته‌ای که 
کارلمان وسربازانش در آنجا قرار گرفته‌اند راه به موی مغرب ندارد و آنها 
نمی‌توانند از کوه بگذرند وخود را نجات بدهند. راه نجات آنها از شمال 
بود و از جذوب که آن دو جهت مثل مشرق تحت اشغال ما ق-رار داشت و 
آنها نمی‌توانستند از هیچ طرف بگریزند. 

من می‌توانستم پراد گان حود را وادارم که در دامنه سنگلاخ کوه (سه 
گوت‌ها حماهور شوند اما نخواستم سربازانم دا برای جنگی که می‌دانستم 
در آن پیروزی به طور حتم با من است به کشتن بدهم. 

سرباز ان دشمن در داعنه سنگلا خ کوه نه چیزی برای نعوردن داشتند 
نه چیزی برای آشامیدن و نه می‌توانستند از آنجا بگر یزند. من می‌دانستم که 
گرسنگی و تشنگی و حبرارت آفتاب؛ آنها را وادار به تسلیم خسواهدکرده 
ایین بودکه تصمیم گرفتم آنها را در محاصره داشتد باشم تا این که مجبور به 
تسلیم شرند. من می‌دانستم که آن مردم که چون در ندگان‌گوشت شام مسی- 
حورند مذل مربازان من نیستند که اگر خحوازبار و آب به آنها نرست قدرت 


تحمل گرسنگی و تشنگی را داشته باشند و به زودی 





۱ خجواهند شد. 
پیش‌بینی مين جاعه حقبقت پوشید و روز بعد» پس از این که آفتاب 
تابید و حرارت آن مزید بر گرسنگی و تشنگی محصورین شد؛ کارل مان 


درخواست تسلیم کرد و سربازان مسن» او و سربازانش را تعلیمسلاج و 
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اسیر کردند و جنگث دامنه کوه نی‌فاتس به این ترتیب خساتمه یافت و گفتم 
که بسرادرم» کارلممان را با يك قشون به سوی ستون شمالی گوت‌ها ببرد تا 
اینکه آنها تسلیم شوند. 

برادرم دستور مرا به موقع اجر اگذاشت و آن مرد رابه استقبال ستون 
شمالی گوت‌ها برد و قسمتی از سربازانگوت وقتی دیدند فرمانده کل آنها 
فرمان می‌دهد که تسلیم شوند تدلیم شدنسد و قسمتی دیگر چون فره‌انده 
حرد را اسیر ما دیدنسد نخواستند تسلیم شوند و گسریختند و برادرم آنها 
را تعقیب کرد و عده‌ای به قتل رسیدند و بعضی تسوالستند بگریسزشده 
اما چرن به طور متفرق فرار می کردند به دست سکنه محلی که خیلی نسبت 
بهآنها کینه داشتند به قتل رسیدند. به این ترتیب جنگث من بساگوت‌ها 
خاتمه یافت. 

ای که این کتیبه را می‌حوانی از آن‌زمان تا | کنون که که این کتیبه نوشته 
می‌شود گوت‌ها جرأت نکرده‌اند به کشورهای تحت الحمایه من حمله کنند و 
مردم را مورد قتل و تاراح قرار بدهند. 

بعد از جنگث نی‌فاتس من در دار بکر توقف نکردم و بسرادرم را 
برای تسلیم کردن ستون شمالی گوت‌ها فرستادم و خود عازم آتروپاتن شدم 
تا ابنکه از آنجا به ارمنستان بروم. 

هر که بخو اهد به ارمنستان برود بایستی ار رود ارس شبور نمایند و 
کودوش. به روی رودخانه ارس بث پل محکم پنا کرد" ولی‌آن پسل در 
مشرق واقع شده و اگر من می‌خواسنم که از آن پل عبور کنم؛ راهسم دور 
می‌شد. قیل از اینکه تصیم بکٌیرم که از آن پل عبو رکنم با ایتکه بسه وسیله 
دیگر از رودعانه ارس که در آن فصل تن آب بود بگذرم» به من اطلاع 


۱- آن پل که در اعصار متعدد تار یخی اسامی متعدد داشته امروز به اسم پل خدا 


آ فرین خحوانده می‌شود - مترجم- 





۶ [] سرزمین جاو ید 


دادند که تیری‌داتس(تیرداد دوع) پادشاه ارمنستان» پل کوروش دا ویر ان کرد 
تا اینکه من نتوانم از آن عبور نمایم. 

پبل‌کوروش برای سکنه دو طرف رودخانه ارس خیلی اهمیت داشت 
و بعد از اينکه تیری‌داتس آن پل راویران کرد رفت و آمد سکنه دو طرف 
رودخانه ارس؛ بخصوص در فصل بهار که رودارس طغیان می کند و جریان 
آپ‌آن عیلی سریسع ءی‌شود» دشوار گردید و من همین که از وبسران شدن 
پل کوروش اطلا ع حاصل کردم یکی از معماران خود به اسم مارویه اهمل 
راقس رامأمور کردم هرچه‌زودتر آن پل را بسازدتا اینکه سکنه دوارف‌رود 
ارس بتوانند از آن عبور کنند. 

بعد از رجعت از دیار بکر وارد چیچست شدم و مراسم نیایش را در 
آتشکده آنجا بجا آوردم و قبل ازاینکه از آنجا به‌طرف شمال حر کت کنم تا 
به‌ارمنستان بروم دچار دردی شدید در ساق پای راست شدم وموبد آتشکده 
چیچست به من گفت اگرخسرو در آب دریاچه این‌جا آب‌تنی کند وبخصوص 
اگر بعد از آب‌تنی ساق پا را در رسوب کنار دریاچه قرار بدهند» به طوری 
که‌آن رسوب یکلی پا را بپوشاند» درد بکلسی رفع خواهد شد و چوذ غیر 
از ءوبد آن آتشگاه دیگر ان هم در چیچست آن مسوضو ع را به من گفتند و 
فصل هم برای آب‌تتی در دریاچه مساعد بوده من اتدرز آنها را پسذیرفتم و 
برای آب‌تنی در دریاچه چیچست که آبی بسیار شور دارد و فاقد ءاهی می- 
باشد آماده شدم. 

آب در باچه آن‌قدر شور بودکه مسن در آن قرو نمی‌رفتم و بعد از 
قدری آب‌تنی کتار رودخانه بای خود را در ماسه ساحلی قرار دادم و خدمه 
من ءاسه را روی پایم قر اردادند به‌طوری که پا یکلی از ماسه پوشیده شد. 

به من گفتند باید سه روز آب‌تنی و قرار دادن پا در ماسه ساحلی ادامه 


پیداکند تا این که درد از بین برود. در آعرین روز که پای مسن در مساسه 


شکست و قتل امپر اطور روم ۲ ۱۸۶۷ 


ساحلی قرار داشت و سایه‌بان مرا از تابش آفتاب <فظ می کرد حس کردم 
که دردپا از بین رفته است و وقتی پا را از زير ماسه خار ح کردم و برخاستم 
هیچ نوع احساس درد نکردم و از آن به بعد مدت چندین سال دردی را ۳ 
پای نحود احساس ننمودم. 

بعد از اینکه درد پا رفع شد از چیچست به راه افتادم و عسازم شمال 
شدم و وقتی بسه ماکو رسیدم عیسویان آن سرزمین به استقبال مسن آمد ند و 
برای حق‌شناسی مرا به کلیسای خود که یکصد و پنجاد سال قبل از آن روز 
ساخته شده بود بردند و در آن کلیسا يك مرد روحانی سالخورده سرا دعا 
کرد و گفت تمام عیسوی‌ها به تو و دودمانت دعا می‌کنند زیرا در ابنجا در 
امان هستند» اما اگر روزی پادشاه ارمنستان بر این سرزمین مسلط شود تمام 
عرسویان را قتل عام خحواهد کرد 

به آن مردروحانی سالخورده گفتم نمی‌دانم بعد از من چه خحوادد شد 
ولی تا روزی که من هستم نخواهم گذاشت پادشاه ارء‌نستان شما را مدورد 
آزار قراز بدمد و اينك هم می‌روم تا اين که آزار او را از سر اتباع خدود 
دور نمایم- 

بعد از دو روز راه به کنار رودخانه ارس رسیدم. هنوز آب رودخانه به 
اقتضای فصل سریع بود زیرا بستر رودخانه ارس سراشیب است و هنگامی 
که رود زیداد آب داشته باشد آب با سرعت از مفرب به سوی مشرق مسی- 
رود و درموقع طغیان رودخانه هیچ کس نمی‌تواند از رودخانه بگذرد چون 
آب او را خواهد برد 

در آن موقع که من به کتار رودخانه ازس رسیدم دیکر بحبوحه طغیان 
رود نبود؛ معهذا خیلی آب داشت و من نمی خواستم که سربازان خسود را 


۱ دد آن موقع کد سال ۲۵۲ مد ازمیلاد بوده مردم ارمتستان‌هنوز کیش عیسوی 
رد اشتند - متر جم. 





۸ (۲] سرزعین جاوید 
گرفتاز عتار آب یکتم و در آن نزدیکی هم گداری وجود نداشت که قشون 
من از دار عبور نماید. 

من بابستی ار ابهای جنگی و سواران و پیادگان و تمام سازوبس رگ 
شون را از رودخانه بدون گدار عبور بدهم و به طور حتم قسمتی از آنها 
گرفتار تندآب می‌شد و بعید نبود که پادشاد ارمنستان که در.شمال رود ارس 
انتظار مرا مسی کشید؛ در گاد من با يك قشرن نامنظم که قسمتی از ارابد‌ها و 
سواران و پیادگان آن راآب برده بود؛ به آن طرف رود ارس می‌رسیدم» 
قشون مرا معدوم کند و من بایستی با يك سپاه فوی از رودخانه بگذرم. 

این برد که به استادان قذون خودگفتم که زورق بسازند و از زورق‌ها 
يك پل روی رودخانه به وجود بیاورند و عرض پل بایستی به قدری باشد 
که ارابدها از روی پل عبور کنند. آنگاد به دستور من درخت‌هابی را که 
الوار آنها برای ساختن پل »فید بود» بعد از پسرداخت قیمت درخت بسه 
صاحبان آنها: اند اختند و برای سانجتن پل زورقهسای متعدد ساختند و 
همین که زورقی ساخته می‌شد آن راکذار زورق دیگر در رودخانه قرار می- 
دادند و بین دو زورق فاصله کافی و جود داشت که آب بگذرد و ساعتن پل 
با سرعتی بیش از میزان انتظار من به پایان رسید و بعد از ابنکه پل ساخته 
شدء يك دسته از جاوداران را برای اکتشاف به‌آن سوی رودخاند فرستادم 
تا اینکه بدانم آیا قشون پادشاه ارمنستان نزديك رودخانه هست يا نه؟ 

اما نزديك رودخانه غیر از چند قریه که سکنه‌اش کشاورز بسودند 
وجود نداشت و جلوداران من از روستاییان پرسیدند و آنهاگفتند در آن 
حدود قشون ندیده‌اند و شاید قشون پادشاد اره‌نستان احتیاط می کرد و به 
رودخسانه نزديك نمی‌شد تا اینکه خود را نشان بدهد و من بعد از ایمن که 
اطمینان حساصل کردم که نسزديك رودخانه. در بالا و پایین؛ قشون پسادشاه 
ارمنستان نیست, فرمان عبور سیاه دا از پل صادر کردم 





از کوه آر ارات تا شهر آدماویر (ار دان) 

من آن قدر صبر کردم تا اینکه تمام قشون من از دوی بل گذشت و 
بعد از اینکه کسی در ساحل جنوبی رودخان» ارس باقی نماند خود از پل 
گذشتم و به اردو گاه سپاه که در ساحل شمالی رودانه بر پا شده بود ملحق 
شدم. 

هنگام غروب از پل گذشتم و شب را در اردوگاه بر بسردم و پامداد 
وقتی برحاستم چشمم در امتداد شمال به کوهی افتاد که تازه آفتاب قله سفید 
رنگك آن را دوشن کرده بود. 

مسن تا آن کوه را دبدم شناعتم و دانستم کوه نو ح می‌باشد. در کتب 
بهودیانی که جزو اتباع من هستند ودر گی (جی - اصفهات) زندگی می کنئد 
نوشته شده که کشتی نوح بعد از خحاتمه طوفان بر نقطهای از آن کوه فرود آمد 
وبهودی‌ها اسم آن کوه راکوه نو ح گذاشتند» ولی ارمنی‌ها آن کوه رابه اسم 


دیگر می‌حوانتد (امروز اسم آن کوه آرارات است). 


۰ (۲ سرزمین جاوید 


من می‌دانستم که از اردو گاه ما تا کوه نوح بیش از سه‌فرستگث فاصله 
وجود دارد اما آن‌کوه طوری نزديك جلوه می کر دکه من فکر می‌نمو دم 
اگردست را درا زکنم به آن کوه خواهد رسید. در کنار آن کوه يك کوه دیگر 
هم بسو دکه می گویند کوه کوچك نوح است اما قله آن کوه برف نداشت؛ 
ولی قله کوه بزرگك نوح در تمام سال مستور از برف است. 

هوا بر حلاف اقتضای فصل گرما حنك بود زیرا منطقه‌ای که دو کوه 
بزرگک و کو چك نسوح در آن قرارگرفته يك منطقه سردمیر می‌باشد. وقتی 
آفتاب بالاآمد و قسمتهای دیگر از کوه بزر گت نوح روشن شد من حس 
کردم که کوه به اردو گاه ما نزدیکتر شده است. بعد از ایسن که آفتاب تمام 
کوه‌را از پایین تا قل روشن کرد از عظمت و ارتفا آن کوه ب-یار متعجب 
شدم. 

تو گویسی کوه بزرگث نسوح يك صخره مستقیم و مرتفع بودکه يك 
سرش به زمین اتصال داشت و سر دیگرش به‌آسمان وآمی در قبال ارتفاع 
و عظمت آن کوه مبهوت می‌شرد واهور امزدا را ستایش می‌کند که آن چنان 
کوه عظیم و مرتفع را به وجود آورده است. 

من در کشورخود کوههای مرتفح را دیده‌امام۱ هی چکوه رابه عظمت 
گث نوح مشاهده نکردم. کوه آن‌قدر مرتفع و مستقیم بود 


که‌آدمی تاسر را به طرف عقّب خحم نسی کرد نمی توانست قله که را ببیند. 


و ارتفا ع کوه 7 





از پایین کوه تا قسستی از آن سبز می‌نمود و معلوم می‌شد که مشجر است» 
و لی‌از آن به‌بعد در کوه» درعت دیده نمی‌شد تا به جایی می‌رسید که برف 
کوه را مسی‌پوشانید و به من گفتند که کشتی توح هنوز در قسمتی از کوه که 
مستور از برف می‌باشد وجود دارد: اما به مناسبت ارتفا خ کوه و اينکه مثل 
يك دیو ار عمودی مستقیم به آسدان رسیده همه کس نمی‌تو اند خود را به 


منطقه‌ای که پیوسته مستور از برف است برساند. معهذ! در بین مردم محلی 


از کوه آر ارات ...۰ ۲] ۸۷۱ 


که پیه‌ایانی بوده‌انسد که تو انسته‌اند نحود را یه قله کنوه برسانند و کشتی 
توح را ببیند! 

طاوری ارتقاع آن کوه در من اثر کرده بود که نمی‌تو انستم چشم از 
آن بردارم. به من گفتند که در آن کوه شکار فر اوان است و تیری‌دانسسگاهی 
بسرای شکار به آن ک‌وه می‌رود و این نکته» مرا به فکر انداخت که شابد 
تیسری دانس پادشاه ارمنستان و با قسمتی از قشون او در کوه بزرگک نوح 
باشد و برای پی‌بردن به این موضو ع در صدد بر آمدم که با کمك راهنمایان 
محلی به کوه بروم. 

مسن ممی‌تو انستم طلایه‌ای را جهت اکتشاف به کوه بفرستم تا ارنکه 
معلوم شود که آبا پسادشاه ارمنستان در آنجا قشون دارد یا ه؟ اما تمایل من 
بسرای دیدن کوه از تزديك و صعرد بر آن به قدری زیاد بودکه ترجیح دادم 
دود بسروم و در حین اکتشاف تاآنجا که ممکن است و خطر پرت شدن 
وجود ندارد بر کوه صعردکنم. 

به من گفتند که می‌توان تا ارتفاع پانصدگز بر کوه صعود کرد ومتداةه 
مشجر کوء نیزهمین پانصدگز است و پس از آن درعت کم می‌شود تا ابنکه 
به جایی می‌رسند که دیگر گیاه و درحت تمی‌روید و از آن به بعد مدار کوه 
به شکل دیو ارعءودی در می آید وطرری است که حتی پرندگان نمی‌تو انند 
در آنجا لانه بسازند. اما در قسم‌تهای فرقانی کوه. که منطته مستور از برف 
می‌باشد و مرگز برف آنجا زوب نمی‌شود» قسمت‌های مسطح وجود دارد 
و کشتی نوح در یکی از آن قسمت‌ها قرار گرفته و در آنجا آشیانه عقاب نیز 
هست. 

من تصور نمی کردم که عقاب در بالای کوهی که آنجا پیو سته مستور 
از بسرف است آشیانه بسازد و جوجه‌هایش را در آنجا بپروراند و اطلاع 
داشتم که عقاب دربالای کوههایی که گرم است آشیانه می‌سازده اما راهنمایان 


۴ ۲۳ سرزمین جاوید 
محلی به من گفتند که عقاب در بالای کوه آشیانه دارد و شاید هنگامی که بسر 
کوه صعود می کنیم پرو از عقاب را ببینیم. 

چون احتمال داشت که تیری‌داتس» یا قسمتی از قشون او در بالاق 
کره باشد من با نیروی‌کافی به راه افتادم و به برادرم گفتم که آماده برای 
فرستادن نیروی امدادی باشد. قبل از اینکه خود به کوه برسم جلوداران دا 
.آمور اکتشاف نود ولی آنها در پای کوه ودامنهآن کسی ازقشون تبری- 
داتس را ندیدزد. 

با ابنکه بامداد به راه افتادم و با سرعت راه می‌پیمودم وقتی به پای 
کره رسیدم ظهر شده بود و راهنمایان به من گفتند اگر بر کوه صعود کنیم 
نخو اهیم توانست که امروز به‌اردو گاه مراجعت داییم» زیرا تا بر کوه صعود 
کنیم و از آن فرود بیاییم شب خواهد شد. 

گفتم که در پای کره اردو گاهی برپا کنند وچون نهری از کوه به‌سوی 
رودخانه ارس جاری بودکنار آن نهر را برای محل اردو گاه انتخاب کردند. 
آنگاه من به انفاق راهنمایان و عده‌ای از سربازانم بر کوه صعود نمودم. 

وا مطبو ع و درنعتان دامنه کوه انبوه بود و هر جا که شکافی در ائبوه 
درخت‌ها به وجود می آمد ومن سر را متوجه بالا می کردم کوه باعظمت را 
چون يك دیرار مستتیم بالای سر خود تا آسمان می‌دیدم. 

مسن برای شکار کردن فرصت نداشتم چون بایستی قبل از غروب 
آفتاب ف-رود آمده باشم» لذا تا آنجا که که کوه مشجر بود و درختان زیاد 
داشت بالا رفتم. در آنجا برای استراحت ساعتی توقف کردم ووقتی جنوب 
را از نظر می‌گذر انیدم» رودخانه ارس را زیر پای ود می‌دیدم در صودتی 
که‌آن رودخانه از کوه فاصله داشت. 

از بعضی از نقاط دامته کوه ستون‌های باريك دود به آسمان می‌رفت و 


به من گفتند که آن دودها از کرره‌حای ذغال‌سوزی برمی‌خیزد و ذغال شهر 


از کوهآرارات ت... ۲۲ ۱۸۷۳ 


«آرماویر» و روستاها و قصبات اطراف» در آن کوه تهیه می‌شود و سوعت 
زمستانی تمام آن منطته, ذغال است و دربهار و تابستان در آن جنگل ذغال 
می‌سوزانند و به اطراف حمل می کنند. 

بعد از رفیع خستگی ا زکوه فرودآمدم و به اردو گاه پای کوه رسیدم 
و در آت شب ضمن صحبت با اقسران راجع به عظمت کوه نوح بزرگک 
چیزی بر من آشکار شد که تا آن روز بهآن پی نبرده بودم 

ضمن صحبت گفته شد آنچد کوه نو ح را درنظر آدمی خیلی بزر گث و 
مرتفع جلوه مسی‌دهد؛ بسه طوری که انسان در قبال عظامت و ارتفا عآن به 
وحشت درمسی آید» این است که در پیرامون آن کوه دیگری وجود ندارد» 
فقط کوه نو ح ک و چك. دیده مسی‌شو دکه آن هم خیلی با کوه نوح بزرگ 
فاصله دارد» به طوری که انسان نمی تواند دو کوه را باهم مقایسه نماید. 

گفته شد. که البرز کوه (یشی دماوند) از کوه نوح بزر گث» مرتفع‌تر 
می‌باشد» اما ارتفا ع آن جلسوه نمی کند» چون آدمی در اطراف اابرز کوه» 
کره‌های دیگررا می‌بیند و می‌تو اند آن کوه‌ها را با البرز کوه مقایسه نماید, 
اما در اطراف کوه نوح بزرگث هیچ کوه نیست که بتسوان با کوه وح 
مقایسه نمود و کوه نوح در يك جلگه مسطح قرار گرفته و به همین جهت 
خیلی مر تفع جلوه می‌تماید و آدمی از مشاهسده ارتفا ع زیاد کره حیرت و 
حتی وح<شت می کند. 

بعد از اینکه واردآرماویر (ایروان) شدم اطلاع حاصل کردم که آن 
کوه فقط نزدیهودی‌ها محترم و مقدس نیست» بلکه نزد ارهنی‌ها هم احترام 
دارد و آنها می‌گفتند که او لین قوم که در جهان به وجودآ۰د قرم ارمنی است 
که در پای کوه توح زندگی می کرد و اره‌نی‌های آمروزی از فرزندان آن 
قوم هستند و اقوام دیگر بعد از ارمتیها به وجود آمدند. 

بامداد روز دیگر از پای کوه مراجعت کردم و به اردو گاه اصلی کنار 


۴ ۲ سرزمین جأوید 


رووحازه ارس رسیدم. در آنجا؛ چهار روز دیگر توقف کردم تا مقداری از 
ساز و بر گت جنگی قشون مسن که عقب مانده بود برسد و بعد از این که 
رسید؛ فرهان حرکت قشون را به سوی « آرماو بر» صادر نمودم. آرماو پر با 
کوه توح بزرگ. پنجاه و چهارعزارگز (پنجاه‌وچهار کیاومتر ) فاصله دارد 
و در شمال شرقی کوه توح بزر کك قرار گرفته است. 

من می‌دانستم که تبری‌داتس پسادشاه ارمنستان از حضور ها در شمال 
دود ارس آگاه است و مسی‌فهمس دکه من آمددام تا این که آرس‌اویر و ساير 
شهردای کشور او را تصرف کنم و چون فرستاده مرا به قتل رسانیده وی را 
به کیفر برسانم. 

در روزدوم بعد ازاینکه من از کنار رود ارس به راء افتادم» جلوداران 
سپاه ما خبر دادند که سیاهی يك سپاه را از دور می‌بینند. از این دوی» من 
وقتی به او لین شهری که برای رفع حاجت قشون کافی بود رسیدم فرمان 
توق را صادز کردم و گفتم بر سر اسب‌ها تو بره بزنند و سر بازان به طرر 
موقت استراحت نمایند تا اینکهگزارشهای دیگر جاوداران ما بر سد. 

جلوداز ان ما خبر دادند که از سیاهی قشوت» حدس می‌زنند که بای 





يك سپاه نیرومند بساشد و از دور این‌طور فهمیده می‌شود که سرباز ان زره- 
پوش دارد. من می‌دانستم که در کشور تیری‌دانس معدن آهن وجود دارد و 
در آن کشور استادانسی هستند که آهن را ذوب می کنند و با آن پولاد می- 
راز ند . 

هنگامی که پادشاه ارمنستان اتباع مرا آزار نمی‌داد و روابط من و او» 
بر اثر بدرفتاری وی تبره نشده بوده آهن وپولاد اره‌نستان به کشورهای من 
و بخصوص آتروپاتن و کار امیسن (کرمانشاهان) و گی حمل می‌شد و در آن 
تقاط از آن‌آهن و پولاد؛ اشیای گو ناگون می‌ساختند و صتعتگران کر ند در 


کارامیسن از پرلاد ارمتی بهترین شمشیر را می‌ساختند. 
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اما بعد از اینکه روابط تیره شد» تیری‌داتس نگذاشت که آهن وپولاد 
ارمنستان بسه کشورهسای من بسرسد و شتیدم که‌گفته بود اگر آهن و پولاد 
ارمنستان به کشورهای شاپور برسد. صنعتگران آن ممالك از آنها شمشیر و 
نیزه و پیکان و گرز و تبر حسواهند ساخت و آن اسلحه در جنگ علیه 
سر بازان من به‌کار خواهد اقتاد و فرستادن آهن و پولاد به کشورهای شاپور» 
پدان می‌ماند که من خحود سربازان وی را علیه خویش مسلح نمایم. 

مسن هم در کشوره‌ای خحسود بخصوص در کارمانیا و کاسی (کاشان) 
صنء ت گرانی دارم که سنگ آهن را یعد از استخراج از معدن ذوب می- 
کنند و باآن پولاد می‌سازند» ولی پرلادکشورهای من مثل پولاد ارمنستان 
مرغوب نیست و استادان پولادساز ارمستان» برای ساختن پولاد» روشی 
دار ند که مخص و ص آنها می‌باشد و آن روش را به‌دیگران نمی آموزند. چون 
در ارمزستان آهن و پولاد فراوان است بعید نبودکه تبری‌داتس با يك قشون 
زده‌پوش به جنگ من بیاید. 

سر بازان زده‌پسوش چون کمتر مجرو ح می‌شو ند و به قتل می‌رسند 
برای فرمانده سپاه مفیسد هستند» اما يك نقص دارند و آن این است که در 
هرای گرم زود حسته می‌شوند و طرری عرق از آنها می‌ریزد که مجبور می- 
شو ندکاسك از سر بردارند؛ زره پا حفتان را از تن دور کنند. اگر هوا عیلی 
گرم نباشد باز سرباز زره‌پرش به مناسیت سنگینی کاسک و خفتان با زرهء 
زود خسته می‌شود. ایسن بود وفتی من شنیدم که سر بازان؛ تیری‌داتس زره 
پوش هستند؛ به هراس نیفتادم» 

قشون تیری‌داتس به»ا نزديك شد اما توقف کرد. من از گزارش طلابه 
فهمیدم که پادشاه ارمنستان کنار نهری توقف کرده که مسا هم کنار آن توقف 
کرده بردیم. آن نهر بد اسم چهل‌چشمه خوانده می‌شد و از آرماویر می آمد 


وشهر آره‌اویر را دو نهر بزرگك مشروب می کرد یکی چهل‌چشمه ودیگری 
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موسوم به زنگان ( که در اعصار بعد به اسم زنگی خوانده شد)- نهرزنگان 
بة طرف دیگر می‌رفت» لیکن نهر چهل چشمه به طرف ما می آمد و تبری- 
داتس بالای نهر و در سر آب بود و ما در پایین آب. 

همین که تیری‌دانس کنار نهر اردو گاد بسرپا کرده من سرداران قشون 
را احضار کردم و بهآنها گفتم که پادشاد ارمنستان که این‌قدربه ما نزديك شده 
و بالای نهر اردو گاه به وجودآورده ممکن است خیالی داشته باشد و شما 
باید تمام وسایل جلوگیری از شبیخون را فراهم کنید تسا اگر امشب مورد 
شبیخرن قسرارگرفتیم بتوانیسم از حسود دفاع نماییم. به سربازان بگویید 
طوری پخوابند که اگر تبری‌داتس به ما حمله کرد بتوانند به سرعت برای 
جنگ آماده شوزد و مشدل‌ها راآماده کنید که بلافاصله بعد از حمله دشمن 
روشن شود و سربازان ما بتوانندببینند با که می‌جنگند. 

ارابه‌ها و سو اران ما باید آماده باشند که در صورت شبیخضون 
دشمن بدون درنگ وارد جنگث شوند و ارابسه‌ه‌سای ما می‌توانند با حمله 
متقابل به دشمن او را بر جای خود بنشانند و چون اردوگاه دشمن در 
سر آب است؛ مواظب باشید که بر ای بیمار کردن سر بازان ما؛ آب راآلوده 
ناما یند . 

همین که آفتاب غروب کرد؛ بسا اینکه فصل گرها بوده دوا سرد شد و 
جون در آن متطقه درختچه زیاد وجود داشت» سر بازان ما آتش افروختند و 
ما از دور آتش اردوگاه دشمن را می‌دیدیم. 

ما در اطراف اردوگاه نگهبان‌هسای زیادگماشته بودیم. من پیش‌بینی 
مسی کردم که تیری‌داتس؛ اگر قصد شبیخون داشتده باشد؛ با سواران حود 
به ما شبیخون خوامد زد و هنگامی که تصور می کند ما در خواب هستیم و 
از وضع اطراف بدون خبرهستیم به ما خواهد تاخت و همین طور هم شد و 


تبری‌داتس با سو ارانش به ما حمله‌ور شد ولی ما که ببرای دفا ع از نود 
پبری‌دانس با سو اراس ب وی بر ت و 
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آماده بودیم. غافلگیر نشدیسم و همین که شیپور هشدار اردو گاه ما به صدا 
در آمد من از خیمه عود که با لباس در آن دراز کشیده بودم خارج شدم و 
سواربر اسبگردیدم» ولی ءکان خود را ترك ننمودم تا اینکه سرداراتم برای 
دادن گزارش و کسب دستور به من دسترسی داشته باشند. 

تیری‌داتس از دو طرف به ما حمله‌ور شد: دسته‌ای از سو اران او از 
طرف شمال به ما حمله کردند و دسته‌ای دیگر از طرف مشرق و همیسن که 
حمله سر اران پادشاه ارمتستان شروع شد. ارابه‌های جنگی من که در عغرب 
اردو گاه ما بودند به سوی دشمن بعنی به طرف مشرق به راه افتادند. 

من اطلاع داشتم که سازمان سپاه تیری‌داتس مانند سازمان لژیون‌ه‌ای 
رومی می‌باشد و حتی اسم اقسران سپاه او اسامی روه‌ی است و فرمسانده 
یکصد سریاز به نام رومی سنتوریون است و فرمانده يك لبون موسوم به 

لگات می‌باشد؛ اما سربازان تیری‌داتس سازوبرگی بهتر از سریازان رومی 

داشتند و همه دار ای خفتان و کاسك بودند. 

من می‌دانستم که سرباز تیری‌داتس باایسن که خفتان و کاسك دارد 
دارای بك نقطه ضمف می‌باشد و آن پاهای بدون حفاظ اوست. سرباز ان 
پیاده من می‌دانستند وقتی با سربسازانا تیری‌داتس روبرو شدند» بایستی با 
گرز آنها را از پا در آورند یا اینکه پا آنها را باگرز با شمشیر بسه شدت 
مجروح نمایند که نتوانند به جنگ ادامه بدهند. 

در بین سربازان من عده‌ای ازسر بازان باعتر بودند که در کمنداندازی 
مهارت داشتند و وقتی حلقه کمند را به موی يك نفر پرتاب می کر دند و او 
را به بند درمی آوردند وی نمی‌توانست خرد را جات بدهد ولو شمشیر 
در دست داشت و سعی می کرد که یا شمشیر ؛ طتاب کمند را قطع نماید. 

اگر حلقه کمند بر گردن او مسی‌افتاد طسوری فشار برگلویش وارد 
می آمد که نفس به سینه‌اش نمی‌رسید وبی‌هوش می‌شد. از آن به‌بعد» سرباز 
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کمند انداز من می‌توانست اورا به فتل برساند با اینکه اسیرش کند. 

ار حلقه کمند سینه با کمرش را در برمی‌گرفت و در صدد نجات بر 
می آمد» سعی می کرد که ریسمان کمند را بسا شمشیر فطع نماید. ولی از 
عهده بر نمی آمد برای اینکه کمند را درباختر با الیاف پنبه وعفتول‌های مس 
می‌بافتند و آن مفتول‌ها مانع از این بردکه ضربت شمشیر ریسمان را قطع 
نماید مگر این که دو یاسه ضربت شم‌شیر را بر يك نقطه وارد بیاورد تا 
این که ریسمان قطع شود. 

گفتم که ارابه‌های من به سوی شرق روانه شدند و تا آنجاکه امکان 
داشت با مشعل‌ها میدان جنگ را روشن کردیم تا اینکه بین دوست و دشمن 
اشتباه نشرد. 

گرچه لباس سربازان من با لباس سربازان تیری‌داتس فرق داشت و 
دیگر اینکه سربسازان او دیش و سبیل را به رسم رومی‌ها می‌تر اشيدند و 
سربازان »سن ریش و سبیل داشتتد و بعید مسی‌نمود که باهم مشتبه شونده 
و روشذابی مشعلها مانع از اشتباه می‌شد. 

به زودی »علوم شد که تیسری‌داتس پیش‌بینی می کرد که ممکن است 
من ارابه‌های جنگی خود را علیه او به کار بیندازم. زیرا وقتی ارابه‌های من 
در مشرق به سربسازان تیری‌داتس رسیدند» آنها را مجهز به تمام چیزهایی 
دیدند که برای جلو گیری از حمله ارابه‌های جنگی ضروری است. 

سپاه پادشاه ارمنستان دارای منجنیق‌های کوچك و تندرو بود و آنها 
را مقابل پیادگان به حر کت در آوردند و وقتی ارایه‌های جنگی من نزديك 
شدند. سپاهیان تبری‌داتس ستکث بر اسبهای ارابه وسر نشین‌ها ی آن باربدند. 
پس از اینکه ارابه‌های مسا توانستند با تحمل تلفات خحود را به منجنیق‌ها 
برسانند و آنها را از کار بیندازند مو اجه با نیزه‌دای بلند سرباز ان آهنین پوش 


تیسری‌داتس شدنسد و آنها باآن نسزه‌ها شکم اسب‌های ارابه‌ها را 
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سوراخ می کردند و ارابه را متوقف می‌زمودند. 

در طرف شمال اردو گاه من» جنگی شدید بیسن سربازان مهاجم در 
گرفته بود و سربازان تیری‌داتس در آن قسمت می کو شیدند که در اردو گاه ما 
پیشرفت کنند. 

تا آن مرقع فقط سرباز ان پیاده پادشاه ارمنستان با ما می‌جنگیدند و 
اثری ازسر باز ان سوار او به چشم نمی‌رسید »۱ من هنز ای توانستم بفهمم 
که‌آیا تیری‌داتس سربازان سواردارد با نه. گز ارش‌هابی که از جنگّث ارابهها 
در مشرق و جنگ پیاد گان من در شمال می‌رسید نشان سی‌داد که وضع 
از لحاظ ما رو به‌وخامت می‌رود. طوری دضع جنک به نظرم و خیسم می. 
رسید که‌گفتم «اسشم وهوه" (خداوند به تو متوسل «می‌شوم) و بعدگفتم ای 
یزدان پاك مدتی است که من درفکر هستم که در شبه‌جزیره لیان روبه دریای 
بز رگ فارس يك شهر بسه نام پدرم بسازم و در آنجا يك آتشگاه بنا کنم تا 
این که یزدان‌پرستان سواحل دریای فارس «ر کزی برای عبادت داشته باشند 
و اگر امشب من بر خصم غلبه نمایم بدون درنگ آن شهررا بنا عواهم کرد 
و يك ابستگاه بزرگث و با شکوه در آن حواهم ساخت و شهررا به نام پدرم 
«رو-اردشیر» خواهم نامید,؟ 


هنوز مدتی ازنذر من نگذشته بودکه سریازی یکی از سربازان دشمن 


اسشم‌وهو دعای مزداپرستان قدیم بودکد با آن دعا از خسداو ند طلب کك 
و مرحمت می کر دند - مترجم. 

۲ شیدجزیره لیان] نجایسی است که امروز به اسم شیدجز یره بوشهر خوانده 
می‌شود و «رو س اردشیره بعد بر اثر کثرت استعمال میدل به «دی - شهر» شد و 
به قولی بوشهر همان دی‌شهر است. اما دد این مود بباید احتیاط نمسودو منتظر 
ماند تا تحقری چند نفر ازخاورشتاسان اروپایی داجنم بد مأخذ کلمه بوشهر یهاتمام 
پرسد و خدا رحمت کند «علم مرا که می‌گفت بو شهر دد اصل «ابوشهر» بود یعنی پدر 
شهرها و بعد بر ای سهولت تاقظ الف دا انداختند و بوشهر شد - مترجم. 
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را که با کمند بسته بود نزد من آورد و گفت ای خسرو این مرد از افسران 
میاه دشمن است و من می‌توانستم او را به قتل برسانم ولی بهتر آن دیسدم 
که او را نزد حسرو بیاورم که شاید بخواهید از او کسب اطلاع نمایید. 

آن مرد اسیر که هنوز به کمند بسته بود» کاسك بر سر و خفتان در بر 
داشتء اما در غلاف او شمشیر دیده ذمی‌شد و سرباز سپاه من وی را خلع 
سلاح کرده بسود. از کاسك و خفتان زیبا و قیمتی‌اش معلوم می‌شد که افسر 
است. از مرد اسیر پرسیدم آیا زبان رومی را می‌دانی؟ 

او گفت بلی. پرسیدم نام تو چیست؟ جواب داد «ارداو انز » 

پرسیدم در سپاه تیری‌داتس دارای چه درجه می‌باشی؟ 

جواب داد سنتوریون هستم! از سربازی که او را اسیرکرده بود 
پرسیدم اسم تو چیست؟ 

جواب داد اردوان. پنج سکه زر به او دادم و گفتم این پاداش نقد تو 
و بقیه پساداش دیگر را بعد از خاتمه جنگگ خواهی گرفت و به افسرانی که 
با من بودند دستور دادم که اسم وی را بثو بسند تا اینکه جرو کسانی که 
بایستتن نایل به ترفیع شوند قرار بگیرد. 

بعد از اینکه اردوان پاداش نقد را دریافت کرد او را مرعص کردم که 
ببه جنگگ باز گردد و اوگفت ای خسرو آیا می‌تو انم کمند نود را بگشایم و 
ببرم زیرا اين کمند امشب باز به کارم می آید. 

گفتم کمندت را بگُشا و برو و سعی کن که باز هم يك سنتوریون را 
به کمند بیندازی! 

بعد از این که کمند گشوده شد و اردو ان رفت «سد ارداو انز گفتم با 
این که جنگّث ادامه دارد و دست‌های تو آزاد است زمیگو بم که دست‌هایت 
را بیندند؛ زیرا تو يك افسر هستی و انتظار دارم که ت-و نیز احترام درجسه 


خحود را حفظ نمایی و از تو کاری سر نزندکه دست‌ها و پاهایت را ببندند. 


ا زکوه آرارات ا... 0 ٩۸۸۱‏ 


ارداو اتز گفت من اسیر هستم و می‌داتم که اگر اسیر مقاومت کند کشته 
خو اهد شد. 

پرسیدم که پادشاه تو چند سرباز دارد و چند تن از آنها پیاده هستند و 
چند تن سوار؟ 

ارداو اتز گفت ای حسرو؛ من شنیده‌ام که یکی از سخنان تو این است 
که با انسران اسیر نباید طوری رفتار کر که مغایر با حیثیت آنها باشد و به 
همین جهت بعد از این که امپراطور روم به دست تسو به قتسل رسید و 
افسرانش را اسیر کردی آنها را به کار اجباری وانداشتی. 

گنتم من از این جهت آن‌ها را به کار وانداشتم که می‌دانستم ود را 
حریداری خحواهند کرد تا اینکه آزاد شوند و آنچه من ازتو می‌پرسم سئوالی 
است که از هر اسیر می کنند. 

ارداو اتز گفت من ازشماره سر باز ان پادشاه عودمان اطلاع ندارم و لی 
می‌دانم که دارای سوار نیست. آن‌گفته را من می‌پذیرفتم؛ زیرا می‌دانستم که 
پایه سازمان سپاه تیری‌داتس براساس سازمان لویون‌های رومی‌گذاشته شده 
و رومی‌ها پیاده را بر سوار تسرجیح می‌دهند و سوار را يك نو ع تجمل 
می‌دانند. 

از ارداو اتز پرسیدم که پادشاه شما اکنون در کجاست؟ 

او امتداد مشرق را نشان داد و گفت وقتی مسن بسرای جنگت به راه 
افتادم در آنجا بود» و لی ايتك نمی‌دانم در کجا است. 

گفتم که اقسر اسیر را بردند و خیلی میدل داشتم که سود در جنگث 
شر کت نمایم ولی چون وضع جنگث از لحاظ ما وخیم بود فرماندهی من 
بیش از شر کت مستقیم در جنگ ضرورت داشت. لذ! همچذان در چتوب 
اردو گاه به جا ماندم اما سواران را مآمور کردم که از طرف مقرب حمله 
کنند و هر طور هست به كمك پیادگان ما نیروی مهاجم سرباز ان دشمن دا 
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در شمال درهم بشکنند و خود را به ارابه‌های جنگی پرسانند. 

چون سربازان خصم کاسك برسر و شفتان بر تن داشتند به سواران 
تسوصیه شد به جای شمشیر گرز به کار ببرند که بتوانند سربازان دشمن را 
یکو بند و به حاك بیندازند. تاآن موقع اثر خستگی در سربازان دشمن دیده 
نشد و عنکی هوای شب مانع از این می‌شد که سر بازان تبری‌داتس درون 
لباس آهنین طوری خسته بشوند که نتوانند به جنگث ادامه بدهند بسا اینکه 
مجبور شوند برای ادامه جنگ لباس آهنین را از تن دور کنند. 

خنکی هوای شب برای سربازان پیاده ما هم مفید بود و مانع از ایين 
می‌شد که عسته شوند. 

اما اگر جنگث طول می کشید بعد از بامداد و طلو ع آفتاب» سربازان 
تیبری‌داتس به طور حتم از گرمای خورشيد متأذی می‌شدند و مجبور مسی- 
گردیدند که لباس آهتین را ترك نمایند ومن متوجه شده بودم که در آن مذطقه 
هنگام شب هوا زود خنك می‌شود و در مسوقع روز» بعد از طلو ع آفتاب» 
زودگرم می‌گردد. 

ستارة بامداد دمید بدون اینکه فتوری در حماه تیری‌داتس محسوس 
یشود. در آن مسوقع برای من بیش از هزار سوار و گارد مخصوص باقی 
نمانده بود و تمام ارابه‌ها و پیادگان و سو ارانم مشغول جنگ بسودند و از 
مشرق و شمال غوغای میدان جنگ به‌گوش می‌رسید. 

من بدون اینکه گزارشی دریافت کرده باشم در اولین طلوع فجر حس 
کردم که درطرف شمال وضع جنگث تغییر کرده ودخالت سوارانم درجنگت 
کفه تر ازوی پیکار را به نفع من سنگین نموده است؛ چون غوغای سربازان 
رومسی در شمال کم شد و در عوض غوغای سربازان ما افز ابش پیدا کرد و 
می‌شنیدم که سرباز ان ما در طرف شمال بانگ می‌زدند «اسشم‌وهو» و کامش 
غوغای صربازان رومی تشان می‌داد که و آران من» به کك پرادگان» آذها 


از کوهآرارآت ت... ۲ هه 

را به خاك انداعته با مجبورشان کرده‌اند که عقب نشینی نمایند. 

درطرف مشرق هنوزغوغای‌سر بازان تیری‌داتس (تبردادسوم) به‌گوش 
مسی‌رسید. بسرای اینکه قوه مقاومت سربازان تیری‌داتس در مشرق از بین 
برود؛ هزار سوار را که با من بودند به كمك مشرق فرستادم و از آن به بعد 
با مین جزگارد مخصوص نماند اما می‌دانستم که سرباز ان پادشاه ارم‌نستان 
نمی‌توانند خود را به آنجاکه من قر ار گرفته‌ام برسانند» چون‌گزارش‌هایی 
که از مشرق ب-ه من می‌رسید نشان می‌داد که قدرت جنگی سربازان تیری- 
داتس نه به اندازه‌ایست که بتوانند خود را به من که در جنوب بودم 
پرسانند. 

هسزار سوار من» وقتی به مشرق رسیدند به كمك ارابه‌ها به پیادگان 
تیری‌داتس که نجسته بودند حمله‌ور شدند و آن حمله علیه آن پیادگان خسته؛ 
مور و اقمح گر دید و وقتی آفتاب دمید بازمانده سربازان پادشاه ارمنستان 
نتوانستند به جنگث ادامه بدهند و عقب نشینی کردند. با اینکه ارابه‌های من 
خسته بودند» آنچه از ارابه‌ها و سواران را که قابل استفاده بودند به برادرم 
واگذاشتم تا این که تیری‌داتس دا تعقیب کند و به او مجال ندهد که بتواند 
یرویی دیگر را بسیج نماید. 

جنگ سریازان تیری‌داتس نشان داده بود که آنها مردانی با استقامت 
و دلیر هستند و در آن شب و بسد از اينکه روز دمید» اگر برنری ارابه‌ها و 
سرداران مسن نبود» تمی‌توائستم حمله آنها را دفع کنم» از آن‌گذشته لباس 
آهنین سربازان نیسری‌داتس آنهسا را خسته کرده هسرگاه لباس آهنین در 
بر نداشتند شاید می‌توانستند بهتر بجنگند. 

بسه برادرم گفتم که مجال ندهد که تیری‌داتس قشون شکست خورده 
خود راکه در حسال عقب‌نشینی است تقویت تماید و به او گفتم که سعی 
و اهم کرد کسه امور سپاه تا ظهر تمشیت پیدا کند و در آن موقع با پیادگان 
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برای كمك به او به راه خواهم افتاد. 

همین که تماس بین سربازان پادشاه ارمنستان و سربازان پیاده من 
قطع شدگفتم که جیره سربازان پیاده را بسدهند تساآنها غسذا بخورند و 
استر احت نمایند. شب قبل آنها نتوانسته بودند استر احت کنند و به افسر ان 
گفتم که به سربازان بفهمانند که تا ظهر می‌توانند بخوابند ولی در آن موقع 
ما به راه خواهیم افتاد و لذ! از کارهای متفرق صرف نظر نمایند و بخو ابند. 

عده‌ای از پیادگان را هم که در آنجا برای دفن اموات و حمل‌مجروحین 
می‌ماندند مأمور دفن و رسیدگی به مجروحین کردم و اگر آن عده در آنجا 
و کار رودخسانه چهل چشمه می‌ما ندند خطری آنها را تهدید نمی کرد» زیرا 
قشون تیری‌داتس که آنجا را تخلیه کرده بود؛ دیگر به آن منطقه نمی آمد تا 
سربازان من که مأمور دفن اموات وحمل مجروحین بودند دجار خطرشوند. 

سربازان تیری‌داتس اموات خود را درمیدان جنک گُذ اشته رفته بودند 
و چون سربازان من برای دفن اموات و حمل مجروحین چند روز در آنجا 
مسی‌ماندند گفتم کسه امسوات دشمن را همم دفن کنند تا اینکه تعفن اجساد» 
سربازان مرا دچار امراض و با و طاعون نکند. 

منگٌام ظهر بعد از اينکه سربازان پیاده از خوآب بیدار شدند امر کردم 
که اردو گاه را جمع کنند و غیر از عده‌ای که بایستی بمانند» دیگران به 
فرماندهی من به راه افتادند و مقصد من آرماویر بوده چون مسی‌دانستم که 
ارابه‌ها و سوارانم آنجا هستند با اينکه مشغول جنکث برای اشغال شهر می- 
ب‌اشند» اما وقتی که به شهر نزديك شدم بسرادرم گزارش داد که تیری‌داتس 
گریخته و شهر بلادفاع است و عده‌ای از وجوه شهر آمده‌اند تا این که بسه 
حضورپادشاه ایران برسند و بگویند که آنها مطیع هستند وسرجنگث ندار ند. 
بر ای برادرم پیام فرستادم کسی نباید متعرض جان و مال مسردم شهر شود و 
آنها از امروز به بعد جزو اتباع من به شمار می‌آیند. 


از کوه آرارات ا..۰ ۲0 ۵رمه 


روز بعد دربامداده قبل از اين که و اردآرماویر (ایروان) شوم: وجوه 
شهر را به حضور پذیرفتم وچون بعضی از آنها زبان رومی را می‌دانستند به 
آنها گفتم که من نمی‌خواستم با تبری‌داتس بجنگم و او مرا مجیوریه جنگ 
کرد چون با اتباع من در اینجا بدرفتاری می‌نمود و فرستاده مسرا کشت و 
مرا مجبور کردکه قشون به اینجا بکشم وچون من این شهر را اشغال کرده‌ام 
از این به بعد شما مردم این شهر باید خود را از اتباع مسن بسدانید و آنها 
جواب دادند که ما از امروز خود را از اتباع خسرو می‌دانیم و اوامر تو را 
اطاعت می کنیم. 

در روز سوم بعد از ورود به آرماویر اطلاع پیدا کردم که تیری‌داتس 
بازه‌انده سپاه خود را متفرق کرده و سربازاتش را مرحص نموده تسا اینکه 
به عانه‌های خود برو ند و خود با معدودی از سربازان به طرف روهیها 
رفته است تا این که به آنها پناهنده شود. در همان روز يك خبر دیگر هم به 
من رسید و آن اين بود که «هپ‌تال»‌ها از طرف شمال نزديك می‌شونده اما 
به نظر می‌رسید که مقصد آنها ارمنستان نیست؛ بلکه قصد دار ند که خسود را 
به کشررهای جنوبی برسانند. 

در زمان پدرم و قبل از آن» هر دفعه که هپ‌تال‌ها حمله می کردند بعد 
ازعبور از رودکوروش» به‌رود ارس می‌رسیدنذ وازروی پل کوروش عبور 
می کردند و واردآتروپاتن مسی‌شدند و در گذشته به ندرت اتفاق افتاده که 
هپ‌تال‌ها به ارمنستان حمله‌ور شوند. 

آنها مردمی صحراگرد ودر سرزمین‌های و اقع در شمال شرقی دریای 
کاسپین زندگی می‌کنند و معاش آنهاء اگر به کشورهای مجاور حملدور 
شونده از راه پرورش اسب و مادیان می گذرد و چون از کودکی سوار بر 
اسب می‌شوند دو ساق پای آنها به تببیت از شکل تنه اسب منحتی می‌شود 
و لذا بعد از اين که بزر گ شدند نمی‌تو انند مثل افراد عادی راه بروند و 
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ساق‌های منحنی پاء مانع از راه رفتن عادی و دویدن‌آنها برزمین می‌شود 
اما روی اسب: خیلی راحت هستند و اگر اسبشان حسته نشود می‌توانند 
«مواره برپشت اسب باشند و همانجا بخوابند و غذای آنها شیر و ماست و 
کشك مادیان و غذای خویشان‌گوشت مادیان و اسب است و مادیان دا 
برای خوردن ذبح می کنند وقتی پیر شده باشند و بدانند که به زودی خو اهتد 
مرد. 

زیرا از مادیان استفاده می‌نمایند و علاوه بر حوردن شیر آن حیوان» 
از کره‌هایی که میز اید بهرهمتد می‌شوند. 

هپ‌تال‌ها چند تیره هستند و هر تیره اسم بخصوص دارند و با اينکه 
به اندازه گوت‌ها وحشی نیستند؛ وقتی ب ه کشوری حمله می کنندء هنگام 
مراجمت؛» در آن کشور آبادی باقی نمی‌ماند مگر این که مردم کشور موفق 
شوند که آنها را برانند. 

هنگامی که قصد تهاجم می‌کنند اگر به طرف مشرق بروند سرزمیسن 
خحوارزم یا پارتیا (خراسان) یا هی رکانیا (گر گان) را مورد غارت و فعل عام 
قرارمی‌دهند واگر از طرف مغرب به راه بیفتند و ارد ففقازیه می‌شوند و راه 
جنوب را پیش می‌گیر ند و بیشت رآتروباتن را مورد غسارت و قتل عام قرار 
مسی‌دهند و گاهمی هم به ارمستان حمله‌ور مسی‌شو ند. راه عبور آتها بسرای 
رسیدن به آتروپاتن عبور از سد کوروش است و داه دیگر برای رسیدن به 
مقصد ندار ند. 5 ۱ 

مسن برای اينکه جلوی مهاجمین هپ‌تال را بگیرم حکومت ارمنستان 
را به برادرم واگذاشتم و نیروی کافی در اختبارش نهادم که اگر تیری‌داتس 
مراجعت کرد بتواند او را دستگیر کند یسا براند» آنگاه حود با قسمتی از 
سپاه به سوی سد کوروش به راه اقتادم و از امرای محلی کشورهای شکی و 
شماحی وشیروا ن که همه تحت الحمایه من‌بودند و می‌دانستم که نمی‌خو اهند 


از کوه آرارات تا... ۲ ۷رر و 


مررد تهاجم هپ‌تال‌ها قراد بگیرند كمك خواستم. آنها هم از روی میل و 
رضا با سربازان خود برای جلو گیری از هپ‌تال‌ها به من ملحق شدند. 

سد کوروش بر اثر عدم توجه‌گذشتگان در بعضی از جاها ویران شده 
بود و می‌ترانست جلوی عبور هپ‌تال‌ها دا بگیرد. من تصمیم گر فتم که آن 
سد را مرمت کنم.اما در آن موقع که هپ‌تال‌ها برای قتل و غارت می آمدند 
مرمت سدکوروش امکان نداشت؛ معهذا من امر کردم که وسایل را فراهم 
نمایند که هرچه زودتر سد مرمت شود تا اينکه در آینده مپ‌تال نتوانند از 
رل نیمه ویران عبور کنند و کشوره‌ای مرا مورد قتل عام و تاراج قسرار 
بدهند. 

بر اثر وبران شدن قسمت‌هسایی از سد کوروش» که او نیسز بسرای 
جلو گیری از هجوم فبایل بیابان‌نشین آن سد را ساخته بود؛ هپ‌تال‌ها مسی- 
تو انستند که ازباد کو به داقع در کذار دریای کاسپین تا شماخی از قسمت‌های 
ویران سد عبر کنند و کشورهای و اقع درجنوب را مورد تهاجم قراربدهند» 
این بردکه من يك خط دفاعی از سپاه خود و سربازان امرای محلی بسه 
وجود آوردم که يك سرش در باد کوبه بود و سر دبگرش در شماخی. 

حرط دفاعی من درشماخعی به يك کوهستان متصل می‌شد که هپ‌تال‌ها 
تمی‌تو انستند از آن عبور کنند و خود را به جنوب برسانند و به همین جهت 
کوروش ضرورت ندانست که ساختمان سد را از شماعی به سوی مغرب 
ادامه بدهد. 

من برای به وجودآوردن خط دفاعی وارد باد کوب شلم و آتشگاه 
مزداپرستان آنجا رارا دیدم ودر آن رو مشاهده کردم که در آتشگاه اعگر 
نمی گذار نسد بلکه آتش از درون زمیسن بیرون مسی آید و هرگز خساموش 
نمی‌شو د. 

موّبدا نآ تشکده به من گفتند که آن آتش مظهر نور مسزدا می‌باشد و به 
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همین جهت هرگز خاموش تمی‌شود. من خبلی تحت تأثیر تجلی آن نور و 
آتش همرشگی قر ار گرفتم و از ءزدای بزرگک سپاسگزاری کردم که مرا بسر 
تیریداتس مساط کرد وای مغلوب من شد و ازاوعواستم که مرا برهپ‌تال‌ها 
نیز چیره کند وبتوانم طوری دماغشان را به حاك بمالم که دیگر جرأت نکنند 
به کشورهای من حمله‌ور شوند. 

از باد کو به مر اجعت کردم و آماده بر ای جلو گیری از هپ‌تال‌ها شدم. 
آنها چندبار خواستند از قسمت‌های ویران سد کوروش بگذرند و خود را 
به‌جنوب سد برسانندء»! چون سپاه من از آنها جاو گیری می کرد فتو انستند 
عبور کنندء لیکن مراجعت نکردند. شایع شد که هپ‌تسال‌ها یکصد مزار 
سو ارهستندء ولی من می‌دانستم که آن شایمه حقیقت ندارد و آنها اگر بتوانتد 
آذوقه یکصد هزار مرد را فراهم نمایند قادر به تهیه علیق یکصد هزار اسب 
تیتتنل: 

امرای محلی که در سپاه من بودند می‌گفتند اگر ما تا فصل زمستان از 
عبور آنها ممانعت کنیم؛ بعد از اینکه فصل سرما فر ارسید مراجمت خو اهتد 
کرد؛ چون نمی‌تو انند سرمای زه‌ستان آن مناطق را تحمل نمایند. 

کفتم آنها اگر امسال تتوانند در اين مناطق قتل و غارت کنند سال 
دیگر در بهاز عواهندآمد ومرمت سد هم تا بهار دیگر به پابان نمی‌رسد تا 
این که بتوان به وسیله این دیوار جلویآنها راگرفت و سال بعد من این‌جا 
نیستم تا این که بتو انم جلوی آنها را بگیرم. لذا امسال که در این جا هستم 
باید طوری هپ‌تال‌ها راگوشمالی بدهم که آنها دیگر جرأت نکنند که برای 
تاحت وتاز به سوی کشور آلبانیا و کشور ایبریا و کشور آتروپاتن بیایند". 

امسرای محلی‌گفتند ای خسرو همین که تو در صدد بسرآیی بسه آنها 

۱ دد قدیم مناطق امروزی شیروان و باد کوبه و داغستان «آلبانیاء و شکی و 

گرجستان امروزی «ایبر یاه عو انده می‌شد - مترچم. 








از کوه آر ارات تا... ۲ ٩۸۸5‏ 


حمله‌ورشوی می گریزند ومی‌روند و آنها توقف نمی کنند تا این که تو آنها 
را از پا در آوری. 

گفتم من کاری می کنم که آنها نتو اتند بگریزند. آنگاه دستور دادم تمام 
کشتیهایی راکه درس احل غربی دریای کاسپین می‌باشد در بادکویه" جمع- 
آوری نمایند و آن وقت امرای محلی که با سر بازان خحود در سپاه من بودند 
فهمیدند که من قصد دارم از راه دریا سپاه خود را به‌عقب هپ‌تال‌ها برسانم 
تا این که راه فرار را بر آنها بیندم و آنان طوری کیفر ببینند که دیگر جرآت 
نکتند به کشورهایی که درجنوب کوه‌های موشيك و كول‌شيك قرار گرفته‌اند 
حملهور شوند؟ 

کشتی‌ها با سرعت فراهم شد و من قسمتی از سپاه حود را منتفل بسه 
کشتی‌ها کردم و چرن راه نزديك و در آن فصل دریای کاسپین آرام بود می- 
دانستم که در آن راه واقعه‌ای نا گوار اتفاق نخواهسد افتاد و اگر در فصلی 
دیگر سربازان خود را از راه دریا می‌بردم» بخصوص در يك راه طولانی» 
همه آنها بیمار می‌شدند» ولی در آن فصل دریا آرام بود و می‌دانستم که بعد 
از سه شبانه روز به جایی خواهم رسید که می‌توانم سر بسازان خسود را از 
کشتی‌ها پیاده کنم. 

برای سرداران ود و امرای محلی تساریخ معینی را جهت حمله در 
نظر گرفتم وبهآ نها گفتم که در آن تاریخ ازجنوب به هپ‌تال‌ها حمله‌ورشوند 
ومن نیز ازشمال بهآنها حملهور خواهم شد. چون حمل ارایه‌مای جنگی با 
کشتیها مشکل بود من نتو انسته بودم مقداری زیاد ارابه جنگی حمل کتم و 
درساحل آلبانیا بهتعشکی منتقل‌نمایم. اگر برای من امکان داشت که مقداری 

۱. یادکو به درقدیم موسوم به «] لیا توه و پایتخت کشور آ لبانیا بود - مترجم. 
۲ کوه‌هدای واقع دد قسمت شرقی و مر کزی جبال قفقاز یه دا دد قدیم به اسم 

کوه‌های موشيك و کول‌شيك می‌خو اندند . متر چم. 








۰ (] مسرزمین جاو بد 
زیادارابه‌مای جنگی را درعقب هپ‌تال‌ها منتقل به‌عشکی كنميك تن از آنها 
زنده نمی‌ماند و همگی به هلا کت می‌رسیدند. 

اما چون شماره ارابه‌همای جنگی «ن کم بودء وقتی به همپ‌تالها 
حمله‌ور شدیم؛ عده‌ای از آنها سوار بر اسب‌های خود توانستند بگریز ند 
معهذا چون بین دو شمشیر متقاطع قرار گرفته بودند و سپاه من از جنسوب 
نیز به آنها حمله می کرد؛ اکثر سواران هپ‌تال بر اثر حمله ارایه‌های مسن 
و نیسزه و تبر وگرز سربازاتی که از جنوب به‌آنها حمله‌ور شدند به قتل 
رسیذند و شاید يك دهم سواران هپ‌تال جان به در بردئد. 

ای عابر که این کتیبه را می‌خوانی» من در آن موقع طوری دماغ 
مپ‌تال‌هسا را به خاله .الیدم که از آن موقع تا امروز جرأت نکردند که بسه 
کشورها ی آلبانیا و ایبریا و ارمنستان و آتروپاتن حمله‌ور شوند. 


